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اهداء: 

به پیشگاه والدین گرامی ام که از اثر اجابت دعاهای 
همیشگی شان خداوند در سخت ترین شرایط مرا یاری بخشیده 
است: به تام پدران و مادرانی که به گوش فرزندان وطن بانگ 
خدا شناسی و آزادمنشی را طنین افگن ساخته اند. به قهرمانان 
استرداد استقلال از انگلیس ها و شوروی ها و به سپاهیان گمنام 
راه آزادی که اسباب شکست و اضمحلال امپراطوری های 
استعماری گردیدند. بخصوص به تاریخ سازان مجاهد که در هر 
مقطع از زمان به مقابلهء زورگویان متجاوز بپا خواسته از 
حیشیت. موجودیت و استقلال میهن عزیز ما استوار و پایدار 
دفاع موده و می ایند ۱ ۱ 
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دریا های مشهور 

جهیل ها 

کوتل ها 

شاهراه ها 

افغانستان در بهنای تاریح 
اسکندر و افغانستان 

دولت یونان باختری 

کوشانی ها 

کبداری ه 


31 


عنوان 
یفتلی ها ۱ 
لشکر کشی مسلمانان عرب 
قیام ابومسلم خراسانی 
سلطنت طاهریان 
صفاریان ۱ 
افغانستان و سامانیان 
غزنویان 
افغانستان و سلجوقی ها 
غوریان 
افغانستان و خوارزم شاهیان 
افغانستان و مغولیان چنگیزی 
افغانستان در زمان امیر تیمور گورگانی 
ال تیمور (تیموریان) 
افغانستان و دولت شیبانی 
افغانستان و دولت صفوی 
افغانستان و دولت بابری هند 
ال کرت 
تیام طوایف پشتون 
تأسیس دولت هوتکی به قیادت میرویس خان 
شامحمود هوتکی 
شاه اشرف هوتکی 
شاه حسین هوتکی 
حکومت ابدالی هرات 
نادر افشار و اففانها 
تشکیل دولت ابدالی و سلطنت احمدشاه بابا 
تیمورشاه ابدالی 
مان شاه 


عنوان 
سلطنت شاد محمود 
شاه شجاع 
معاهدهء یشاور 
سلطنت شاه محمود بار دوم 
سلطنت خاندان محمد زائی 
امارت دوست محمد خان 
جنگ اول افغان و انگلیس 
پادشاهی فتح جنگ و نواب محمد زمان خان 
دولت انقلابی به سر پرستی وزیر محمد اکبر خان 
پادشاهی فتح جنگ بار دوم 
امیر دوست محمد خان بار دوم 
امیر شیر علی خان 
امارت امیر محمد افضل خان 
امیر محمد اعظم خان 
سلطنت امیر شیر علی خان بار دوم 
امیر محمد یعقوب خان 
معاهده» گندمك 
آمدن کیوناری به کابل و کشته شدن او 
جنگ دوم افغان و انگلیس 
جنگ میوند ۱ 
حرکت کردن سردار عبدالرحمن خان به طرف کابل 
بادشاهی امیر عبدالرحمن خان 
ادارات مهم دورهء امیر عبدالرحمن خان 
ادارهء نظامی 
ادارد» کشوری 
امیر عبدالرحمن خان از حاظ عقیده 
امیر عبدالرحمن خان و مشکلات داخلی 


عنوان 
روش دوگانه» امیر عبدالرحمن خان 
جنگ های داخلی امیرعبدالرحمن خان 
جنگ با سید محمود کنری 
شورش غلجائی ها 
شورش سردار محمد اسحق خان 
شورش هزاره جات 
جنگ کافرستان (نورستان) 
روابط خارجی امیرعبدالرحمن خان 
روابط امیر با روس ها 


معاهدهء دیورند 

خلص معاهده 

معاهده ء دوم 

وصیت نامه» امیرعبدالرحمن خان 
وفات امیرعبدالرحمن خان 
سلطنت امیر حبیب اللّه خان 
دعوت از امیر برای سفر به هند 
روابط امیر حبیب اللّه خان و انگلیس ها 
تشکیل جمعیت سری ملی 
واقعهء کله گوش و قتل امیر 
یادشاهی امیر نصر اللّه خان _ 


" یادشاهی امیر امان اللّه خان 


اعلان استقلال . 

جنگ سوه افغان انگلیس 
جبهه شرق (محاد حیبر) 

جبهه جنوب یعنی محاذ قندهار 
جبهه جنوب شرق یا محاذ یکتیا 


۳۳ 
۳۳۹ 
۳ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۸ 
۳۱ 
۳۶ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 


۳9۹ 


عنوان 


معاهد ء راولیندی و به رسمیت شناختن استقلال افغانستان 


شاه امان اللّه خان و سرحدات آزاد 

شاه امان اللّه خان و روابط با روسیه 

شاه امان اللّه خان و روابط با ایران 
روابط با سایر کشور ها 

دولت امانی در بخش اصلاحات و ترقیات 
اغتشاش سال ۱۳۰۳ جنوبی . 

سفر شش و نیم ماههء شاه به خارج 


۱ اقدامات و اجرأت شاه بعد از سفر اروت 


عوامل قیام 

مقدمات برای آغاز قیام 

قیام عمومی 

شورش شینواری ها 

شورش سقوی و سقوط سلطنت امانی 
شاه عنایت الله خان 

زنده گی حبیب اللّه قبل از سلطنت 
سلطنت امیر حبیب اللّه کلکانی 
رجا عمده حکومت حبیب الله ستأ 


تپ شاه علی احمد خان 


حکومت حبیب الله سقأً در ولایات 

اعلان سلطنت مجدد امان اللّه در قندهار 

تلاش خانواده» چرخی درحمایت و اعاده» سلطنت امانی 
اجرأت داخلی حکومت حبیب اللّه سقأ 

روابط و سیاست خارجی دولت ستقوی 

حرکت کردن محمد نادر خان از فرانسه و رسیدن تا خوست 
محمد نادر خان از خوست تا گردیز 

جنگ نادر خان با سقوی ها در دبر و بینی حصار چرخ لوگر 


*ِ۱ 


۱۵ 
۱۹ص 


۱۸ص-۰ 


۳۷ 
۲۹ 
۲ 
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۰-90 


۰۹ 
۳ 
۹۹ 
۹۹ 
۷ 
۸۱ 


عنوان 
ملاقات حضرت نور الشایخ صاحب با نادرخان 
حملهء محمد صدیق حان ستوی بالای گردیز 
جنگ و حمله سلیمان خیل و تصرف گردیز 
حمله و فتح کابل توسط شاولی خان 
فرار حبیب اللّه و سقوط سلطنت سقوی 
رسیدن محمد نادرخان به کابل و اعلان سلطنت 
یادشاهی اعلحضرت محمد نادرشاه 
محمد نادر شاه و کارهای اصلاحی و عمرانی 
روش اعلحضرت محمد نادر شاه در برابر رقیبان سیاسی 


" فتل اعلحضرت محمد نادر شاه به دست عبدا الق 


پادشاه اعلحضرت محمد ظاهرشاه التوکل علی اللّه 
صدارت داود خان 

مظاهرهء قندهار 

اعلان احضارات محاربوی و سفربری احتیاط 
کودتای عبداللك لوگری 

زندانی شدن حضرت صبفت الله مجددی 
صدارت داکتر محمد یوسف 

صدارت محمد هاشم میوندوال 

صدارت نور احمد اعتمادی 

صدارت داکتر عبدالظاهر ‏ 

صدارت محمد موسی شفیق 

اصلاحات سیاسی . اجتماعی و اداری ظاهر شاه 
عمران و انکشاف دوران ظاهرشاه 

اغاز بحرانات طیعی. سیاسی و اجتماعی 
مظاهر د ۰ ملا ها و روحانیون 


عنوان 
واقعه. شهادت گهیح 
سقوط سلطنت و بعضی از عوامل آن 
جمهوریت محمد داود خان 
سیاست داخلی ریم جمهوری و عکس العمل در برابر آن 
قیام مبارزین اسلامی معارف و مدارس 
تغیر در حکومت و تدویر لویه جرگه 
تغیر سیاست داخلی و خارجی رزیم داودخان 
احاد خلق و پرچم آغاز تضعیف و تخریب داود خان 
کشته شدن علی احمد خرم وزیر پلان 
ترور میر اکبر خیبر و زندانی شدن سرکردگان خلق د برجم 
جریان رویداد کودتای ۷ ور ۱۳۷ ش 
عملیات کودتا جیان و کشته شدن داود خان 
اظهارات اما الدین لوگری در مورد کشته شدن داود خان 
قطعات اردو در جریان کودتای ۷ ثور 


کارنامه ها و شخصیت داود خان 


رژیم های کمونستی تره کی. امین و فاجعهء ۷ ثور سراغاز 


داستان غم وخون در افغانستان 
جاوز شوری ها و اغاز قیام ملی و جریان ازادی بخش 
فهرست ماخد و مدارك و منابع 





الف میت الستسوار یسخ 


بازد‌اشت مهتمم 


لد گان فی قَصصهم عبر وی اللباب. «سورهء یوسف: آیهء 4۱۱۱ 

بنام آنکه ذرهء و کتله مکان و زمان و انسان یعنی آدم(ع) را که مبداء تاریخ بشر 
است. جهان"و جمله عالیان را به امر کن فیکن افرید و درود به روان وایستن فرستادهء 
برگزیده او که قدومش بزرگترین انقلاب تاریخ را بار آورده بر یاران صدیق و باوفایش 
بر مصاحبین جان نثار و فداکارش که افسانه کهن را با نقشه» جغرافیای تاریخی جهان 
دگرگون کردند بر ال پیامبر که با خون معطر اطفال گهواره ئی خود در مقابله با بیداد و 
استبداد و رد بیعت با ظلمت و جهالت در آزمونگاه خشك و سوزان کریلا تکاندهنده ترین 
۲ آموزنده ترین حماسه. ثبات و ایثار را ثبت دل تاریخ مود ند. رحمت بر روان شاد رفته 
گان گلگون کفن جهاد آزادی بخش و افتخار آفرین که درخت تاریخ حق پرستان را سیر 
آب و کتابش را رنگن کردند. و سلامتی باد بر آزادمنشان مجاهد افغان که بت اماد و 
استبداد را به زانو کرده و به هیچ سازش و کرنش سر فرو نیاورده اند جاویدان و 
فروزان باد تاریخ ملت مجاهد افغان که بساط جهانگیران زورگوی مستبد چون 
امپراطوری هنای استعماری انگلیس و شوروی را برچیده و یاد شان را به موزیم تاریخ 
سپردند. و اما تاریخ که سازندهء آن انسان است و انسان که به کرده ها و اعمال خود که 
از لابلای تفکرات. تخیلات امال و امیال خود جهت کسب برتری ها و یا حفظ آن در 
عرصه ها و ابعاد متنوع از راه های معقول و مشروع و یا هم غیر معقول و ناجایز به 
نیروی بازوی خود و اعمال خشونت یا دهشت و وحشت توسل جسته و یا هم به قوای 
بزرگ ذهنی و فکری. اخلاقی و باطنی خود با عرضهء ایده ها و بینس ها مردم را به شور 
ر هیجان آورده انگیزه ها را تخلیق و تحريك کرده اند پدیده ها و تحولات و انقلابات و 
دگرگونی های به میان آمده که جنبه های تعمیری و یا تخریبی داشته است و این سازنده 


حقیشت انتسوار یسق بت 


گی و یا بازنده گی که پدیده های اجتماعی را بار آورده به سرنوشت توده ها و جامعد ابر 
داشته شته است و از بدو خلقت انسان یه اين کره» خاکی قدم گذاشته حرف اول تاریخ بشر 
آغاز شده است که قدوم و اقدام ادم(ع) و آنجه او انجام داده در راس هرم تاریخ بشری 
قرار دارد و اینجاست که نسل های بعدی به این حقیقت پی بردند که یاد کارنامه های 
گذشته گان و رفتگان راه حیات انسان را تنویر و سبب تکامل ارزش های جامعهء انسانی 
میشود که مطالعه» ابعاد و جوانب مشبت و منفی یا مفید مضر آن سرمشق و مشعل 
کاروان سرگردان آدمی زاده گان خواهد شد که بعد اگوار آن اسباب عبرت و احتراز 
است. در واقع سیر حیات گذشتگان به مشابهء آزمونگاهی میباشد که ماحصل و نتایم 
بسا اعمال و اقدا م در هر زمان و مکان ثابت و معین است و یا هم با اند تغیر تشابهات 
امکان وقوج مکرر آن وجود دارد بنابران مطالعه» کارنامه های انسان دیروزی باعث 
هدایت و راهنمایی امروزی ها خواهد شد و بنابر همین ایده و برداشت ت است که یکی از 
علمای تاریخ گفته (اگر از واقعات تاریخی عبرت گرفته نشود تاریخ تکرار میشود) 
اقدامات بر اصول منافع فردی و مقتضیات نفسی توأم ,با نادیده گرفتن و زیر یا کردن 
حقوق جمعی و کتله وی دورفائی هولناك داشته شته در مستقبل قریب يا بعید فاجعه می 
آفریند که درك و درد آن برای انسانها در هر زمان و مکان از مساوات و تشابهات نسبی 
برخوردار است که حجم کیفی آن با کمیت اقدامات طرح شده متناسب خواهد بود. همین 
عملکردها که سیب بروز واقعات میگردد. با تذکرهء مکان و زمان وقوع آن سطور اوراق ‏ 
تاریخ را تشکیل میدهد با در نظر داشت حیات طولانی انسان بروی کرهء خاکی زمین و 
تسلسل ملیون ها واقعات و حادثات و تحقیق و تحلیل آن باعث شده که بعد ساحوی آن 
از شمار اعداد و ارقام بیرون گردد. تاریخ نه تنها خود به حیث علم تبارز کرد بلکه تعمق 
و تدبر و یا تحقیق و تدقیق آن شاخه های علوم اجتماعی را احتوا می ناید چرن این علم 
در مام دوران حیات خود با عملکرد. حیات و سرنوشت انسانها سر و کار دارد نا گزیر 
انسان جهت بهبود و فلاح خود و جلب منافع و دفع اضرار از خود مانند طب وقایوی قبل 
از برزر حادات با فهم تاریخی خود را واکسین ماید. مردم ما با ضرب الثل عامیانه که 
(نيك بخت بالای دیگران می بیند و کم بخت بالای خود) از رویدادهای اجتماعی نتیجه 
گیری و ارزیابی حوب می نمایند که منظور | از دیگران گذشته ته گان است و بر آن کس اطلاق 
میشود که متحمل ::نمه و حادثه شده باشد و هم اشاره به کسانی است که بااتدامات 
عجولنه و غیر مسولانهموجبات تباهی و نابودی خود و جامعه را فراهم می فایند اما ۱ 


ج حشسسشضست الستسو ار سح 


بن عملک ردهای فردی به سرنوشت عسومی جوامع ارتباط میگیرد نخصو عفر 
قدام يك مسول اداری سیاسی نظامی ملکتی منحصر به خودش نیست به هر سطع 
سوت که ده ای مر مر ی هب فردی مبتلا به مرض 
ساری است کسیکه از اخلاق بهره» کافی ندارد شخصیکه کشتی مسافر بری را که خود ‏ 
نیز راکب آن است سوراخ میکند هر کدام این ها بالترتیب موجبات بیماری عمومی. 
اختلال جامعه و بروز حادثه هولناك و مرگ با ر اجتماعی را بار می آورد. علم تاریخ با 
بیان اقدامات مشابه در : زم‌ن ماضیه به فاعلین و ناظرین ایين اعمال از احتمال بروز 
حادثات و واقعات ناهنجار و اکشر دلخراش مانند زنگ خطر آموزنده: خود را از قبل 
هوشدار میدهد تا در مقابله با توطته ها بیدار و از قبایح و زشتی ها بیزار باشد. آنکه " 
عبرت نگیرد سرنوشت و عاقبت هولناك برای او از قبل محاسبه و پیش بینی شده می 
تواند قران کریم به آهمیت فراگیری تاریخ چنین صراحت دارد : ۳ 
۱ مد گان فی قصصهم عبر لأولی الا لباب. «سوره» یوسف: آیهء ۱۱۱ 
به تحقیق و بدون تردید در بیان سرگذشت و حکایات گذشته گان بند و نصیحت 
سای اسان فره و امه ه هی یل است که قرب سوم حصه. قر کر 5 
قصص و حکایات ملت ها و امت های گذشته ۱ 
امروز جهت ی مق رایخ مان و ماست داگان دب 
شعبات مختلفه» علوم اجتماعی تحت مطالعه و تحلیل قرار میگیرد . چرا که اهمیت آن 
روز افزون و حدود آن وسیع تر شده میرود و مانند هر علم د دیگر ساحه. ء یام هی را احتوا 
می نفماید و حیات انسان در روي کرهء زمین ادوار طولانی دارد. که برای :کر حالات 
تاریخی از آدم تا اير دم به میلون ها جلد کتاب مرقوم گردیده به آنهم نکات مبهم و 
مجهول در زاویه های تاريك هنوز باقی مانده که به كمك دیگر علوم ساینسی و اجتماعی ۱ 
صدها هزار انسان در ر جهان مصروف روشن ساختن واقعات و حادثات ماضی بعید و زنده 
گی پر اسرار بشر در آن دورهء دور و ابتداي پی میباشند اين تپ و تلاش ها فایانگر اهمیت ‏ 


فهم تاریخ در زنده گی نوین بشر است . 


و من اللّه التوفیق 
«مهتمم» 


صضیبقت التواریخ ‏ . ‌ 


مستسد مه 


اه لا اله الا هر احی القیوم العلیم اخبیر الهم علمنی بحقایق الدقایق الییان ‏ 
القاصد الامور القصود من تحریر هذا الکلمات معلومات الوطن اسعدك الله فی الدارین و 
ارشدك فی الظریق الصدق واخقیقت عند اهل العرفت فی الکونین واحفظنی و امن نی من 
بیان الکذپی فی التحریر والتقریر یا ربی انك علی کل شی قدیر . ۱ ۱ 
ایها العزیز با وجود نارسانی فکری و علمی از واقعات تاریخی آنچه برایم معلوم 
شده از دیده گی و مسموعی از اقوال و روایات اشخاص صادق القول که محل اعتماد 
بوده جمع نموده به محتویات این اوراق که اکثر از منابع معتبر تاریخی اقتباس شده می 
افزایم. علم تاریخ که کیف و کان واقعات و حوادث ماضیه را در مکان و زمان معین و . 
مشخص مورد بحث قرار میدهد. مفاد آن اين است که از واقعات خوب پند گرفته و از 
ذکر حوادث ناگوار آن عبرت می گیرم. این علم بسیار وسیع بوده که نوشتهء مختصر هذا 
به مشال ايك قطرهء باران در مقایسهء آب ابحار پنجگانه عالم است. چنانچه روایت است 
که عجوزه» در مصر با يك کلوله نخغ دست ریشته» خوه در صف خریدا ران متمول و ۱ 
تجاران بزرگ جای گرفته بزد من هم با آنکه قلت تحریر و تقریر و کمبود فن وقایع نگاری ‏ 
و تاریخ نویسی را معترف هستم. . خود را در قطار فاضلان فاضل و دانشمندان کامل گیر 
کرده و داخل صنف شان شودم لنا اگر در بعضی موارد کلمات و جملات غیر واقع رقم 
گردیده باشد رجامندم که آنرا مطالعه کنندهء ء محترم به نوك قلم خود اصلاح فایند از 
شفقت دانش پرورانه» شان بعید نخواهد بود . چرا که چنانجه مذکور شد از باعث نقص . 
تحریر و سیاق و عدم راهتمائی يك استاد مجرب درین رابطه باعث سهو و خطاهاتی ‏ 
خواهد شد صاحبان فضلیت و دانشوران صاحبدل به تصحیح آن می پردازند که اين زحمت 





شی و سعی.و توجه» ارباب خرد و دانش را خداوند(ج) پاداش نيك عطا خواهد فرمود . 
در صورتی که ذکر بعضی نکات منترج اين اوراق به نظر خواننده گان مستحسن اید. ۰ و 


فِ حضینست الستسوارییق 


یس تسین سصمصص سم میجیت یت خر مس ماب اخت متس سوت تسیتیت :تشم ات سیطیی وت یسب مطجات مت روبص اب سای سس مس سطای یت تس امس ییوت رز میم اب 


قبول طبع عاطفت گسترشان واقع گرده شاید این حقیر قلیل العله را به دعای حسن 
اخاغه و مغفرت تامه یاد و شاد نمایند. که انشاء اللّه تعالی از کرم کرهانه» ایشان دریغ 
نمی فرمایند. بر می گردم به اصل مطلب که بیان واقعات تاریخی است. او از حالات و 
تحولات وطن عزیز ما افغانستان که تاریخ پنج هزار ساله دارد که شرح وقایع و حوادث 
آن بسیار زیاد است. در حال حاضر به جهت اهمیت زیاد که تاریخ معاصر افغانستان 
دارد و از آن وقت که در وطن عزیز ما سلطنتی به نام افغانستان تشکیل شده است. با 
معلومات قاصر به صورت اختصار بحث می فایم. از عهد حاجی میرویس خان که مزسس 
سلطنت هوتکیان اففان بوده آغاز نموده و پس از آن از عهد احمدشاه ابدالی که مسس 
سلطنت درانی افغان می باشند. الی ما شا اللّه درج خواهم نود در صورتی که حیات 
مستعار وفا ماید. 
واللّه الستعان علی ما اردنا احقیر فقیر عبداحق مجددی 


مقینت التسوار یس ۱ ۱ و 


علمای تاریخ جهت مطالعهء اساس تاریخ زندگی انسان را به صورت عمومی به دو 
بخش تقسیمات می نُایند. یکی ماقبل التاریخ که عهد قدیم یا باستان گفته میشود که 
از پیدایش انسان تا ایجاد خط میباشد شامل سه دورهء مهم است. 
۱- دورهء تراش سنگ که انسان الات و افزار ضسروری خوی ش از 
سنگ تهیه کرده است. ۱ ۱ 
۲- دوره» صیقل سنگ که افزار و آلات از سنگ تهیه گردیده. اما بشر متمدن و 
متفکر شده در پهلوی اينکه سنگ را تراش کرده صیقل نیز نفوده شکل بهتری 
به الات و افزار خویش داده اند. 
۳- دورهء فلزات که بشر فلزات را شناخته و در ساختن آلات و اسباب زندگی و 
۱ جنگی از آن استفاده کرده است. 
دوره های تاریخی شامل چهار ذوره است: ۱ 
۱- قرون اولیه از ایجاد خط تا سقوط امپراطوری روم توسط بربرها میباشد. 
۲- قرون وسطی از سقوط امپراطوری روم تا فتح قسطنطنیه در سال ۱۶۵۳ 
میلادی توسط سلطان عشمانی. 
۳- قرون جدیده از فتح قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸٩‏ میباشد. 
۶- عصر حاضر از انقلاب کبیر فرانسه تا امروز. 


ی وا(ح(چاح ‏ مهتتسودیو 
مورخین مارکسیست دوره های تاریخی را بر مبنای ای ایده ال و تفکر سیاسی فلسفی 
خود طور ذیل تقسیمات می نایند. 
۱- کمون اولیه که بیان زنده گی اشتراکی و ابتدایی انسان ها را ترسیم میکند. - 
ٍِ- دوران برده گی که غلامی و انسان فروشی رایج بوده برده توسط زورمندان به 
حیث افزار کار استفاده میشود . 
۳- دوران فیودالی که ملاك و زمین دار بر مردم عامه : بخصوص دهقان کم بوده ۶ 
استشمار فرد از فرد عام است. 
- دوران سرمایه داری ملاك و فیودال سرمایه دار و کارخانه دار شده و شهرنشین 
گردیده با دوران پول او در فابریکات و بانکها افراد کارگر به مزد ناچیز و 
۱ دست رنج ناکافی و معاش بخور و یر توسط کار فرما و سرمایه دار استشمار 
شده در گرو اتعصادی او قرار میگیرد . ترکز سرمایه نزد فرد است. تجمع 
کارگرها سیب تظاهرات و انقلایات : شده راه را پرای ای نظام سوسیالیستی هموار 
می کند. 
۵- دوران سوسیالیستی که ملکیت های فردی الفا و همه چیز ملی و دولتی شد 
پرولتاریا (کارگر) قدرت سیاسی را در دست میگیرد. طرز نظا م حکومتی 
دیکتاتوری پرولتاری است. 
۰ ۷- کمون آخری که حاکمیت جامعه بالای جامعه است. زنده گی اجتماعی و 
شتراکی منابع تولید مشترك و خصوصیت آن در این است که مالکیت فردی 
در هیچ چیز وجود نداشته. به اصطلاح زر. زن و زمین همه مشترك میباشد. 
۱ نظام اداری و پولییسی وجود ندارد و هر کس حقوق خود و جامعه را می 
۱ شناسد. ضرورت به حکومت و پولیس احساس نی شود روابط اجتماعی بر 
اساس ضرورت های متقابل است. تشکیل عایله و خانواده به ر سمیت شناخته 
فی شود . باید گفت که نه تنها این دوره تا حال نیامده است بلکه هرگز به مین 
نخواهد آمد چونکه مبنای اين فلسفه خیالی خوش بینی و پیش بینی های 
نادرستی است که بر مبنای واقعات تاریخی زنده گی انسان از بدو پیدایش هم 
مطابقت ندارد . 
طوریکه امروز دیده میشود همین بزرگر و کارگر که پایه و اساس حکومت پرولتاری 
کمونستی را نظر به تیوری فلسفی شان می سازند اين نوع نظام ها را با قیام داس و 


هحقیفت انستسواریسق ۹ 


جکش خود از پا در آوردند و بعد از سپری شدن هفتاد سال از ز نظام کمونستی و 
دیکتاتوری در شوروی کمونیزم بین الللی از هم پاشید وقوع مفکورهء سوسیالیستی 
فراگیر در جهان شکست مفتضحانه خورد و صحت مفکورهء مارکسیست ها غلط از آب 
بدر آمد چه رسد به نظام کمون آخری که جز رژیای محض و سراب فریب دهنده چیزی 
دیگر نیست تا جائیکه به بینش ما مسلمانان مربوط است خلقت آدم(ع) طوفان نوح(ع) 
میلاد عیسی(ع) و بخصوص ظهور اسلام ولادت. بعثت و هجرت خاتم النبیین(ص) و 
عاشورا تاریخ بشر را تا امروز رقم زده اند بخودی خود بزرگترین تقسیمات تاریخی 
است در بطن کتاب تاریخ هزاران باب و فصل های دیگر حیات بشری نیز عرض وجود 
نفوده که شاخص برجسته و نقاط عطف تاریخ بزرگ بشر را تشخیص و تعین میکنند. 
بعثت و هجرت سیدالرسلین بزرگترین پدیده» تاریخ بشر است و سانحه» کربلا نقطه ء 
عطف در تاریخ سیاسی اسلام است. دورهء خلفای راشدین. خلاقت اموی ها در دمشق و 
خلافت عباسیان در بغداد و سلطنت های بزرگ و مستقل اسلامی در سراسر جهان که در 
مجموع تاریخ اسلامی گفته میشود به گنجینه ها حیات طولانی بشر در روی زمین 
غنای تاریخی و علمی می بخشد. ۱ 

بعضی مورخین اففانی و مالك دیگر آرین نشین تقسیمات تاریخی را از ظهور 
زردشت یعنی قریب ۲۹۰۰ سال قبل از امروز آغاز می نایند که از نظر دیگرگونی های 
عمدهء اجتماعی و فرهنگی به سه بخش اساسی ذیل تقسیمات میشود. 

۱- دورهء باستانی از پیدایش زردشت تا نفوذ در افغانستان در سدهء هفتم بعد از 


میلاد . ۱ 
۲- دورهء اسلامی از نفوذ اسلام در افغانستان تا تحصیل استقلال در سال ۱۹۱٩‏ 
میلادی. 


۳- دورهء معاصر از اعلان استقلال تا امروز. 

سرزمینی که ما اکنون آنر به حیث وطن خود می شناسیم در مسیر تاریخ نام 
اریانا؛ باختر. خراسان و افغانستان داشته است و گاهی هم منقسم به مدن ایران و هند و 
زمانی هم بخش های از آن در ید قدرت سلاطین بزرگ ماوراء النهر. در آمده است و 
زمانی هم ابومسلم. طاهر فوشنجی. محمود غزنوی. غیاث الدین و شهاب الدین غوری. 
محمود و اشرف هوتکی و احمدشاه ابدالی از این سرزمین سربلند کرده علم آزادی بر 
افراشته. بت شکسته و سومنات.... دهلی. اصفهان و پانی بت فتح کرده اند و بر ماوراء 





ط »۳ ۱ ۱ همقیستست التسوارییخ 
النهر بخارا و بغداد تاخته اند. و گاهی هم این خاك نظر به موقعیت خاص و حساس خود ۱ 
را در قلب آسیا پر سر راه و چهار راه امپراطوری های بزرگ یونان. روم» چین و هند واقع 
بوده و طرف توجه جهانکشایان چون اسکندر مقدونی» چنگیزخان مغولی» تیمور لنگ. 
بابر. نادر افشار و قدرت های بزرگ سلطه جو و استعمارگر وقت و زمان چون 
امپراطوری بريطانياي کبیر و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته به این کشور کوهستانی « 
استراتیژیکی سیل آسا هجوم آورده اند. از کشته ها پشته ها ساختند و خود نیز کشته 
شدند. در نهایت عاجز و درمانده شده راه فرار را برقرار ترجیح داده اند. در برههء از 
تاریخ قدرتندان کشوری بر روی همدیگر شمشیر کشیده اند آزمندان و هواخواهان سلطنت 
جنگ قبیلوی به صدها سال براه انداختند و برادران کثیر العدد سلاطین و امرا و شهزاده 
گان بی شمار طبل سلطنت نواخته اند و اکشر جهت حصول تخت و تاج قسمتی از خاك 
وطن به همسایة گان قباله وار برگ سبز تحفه» درویش کردند که برگ تاریخ خودها را با 
چشم کشیدن ها و کله منارها ننگن نودند. تاریخ معاصر اففانستان در دو صد و پنجاه 
سال گذشته جنگ های خاندانی. جنگ های برادران به سر تاج و تخت تحمیل سه تعرض 
و تجاوز انگلیس وطن عزیز ما را از کاروان ترقی و قدن نه تنها به عقب انداخت بلکه 
برای دم آسوده کردن نیز مجال ندادند. در ام اين دوران طولانی فقط یگان دهه بوده که 
مردم ما با کسی اگر دست و گریبان نبوده اما با مرض جهل و فقر و غربت که دوامدار و 
پیگیر در نبرد بوده اند منجمله ء دههء سلطنت محمدظاهرشاه به صورت نسبی آرامش 
حکمفرما و برای اعمار وطن مساعد بود. به آنهم با مقایسه به کشورهای دیگر بنابر 
عوامل خاص جیوپولتیکی و سیاسی آنقدر که باید می شد کار انکشافی و عمرانی 
چشمگیر صورت نگرفت با روی کار آمدن رژیم های حریی جنگ خاندانی. قبیلوی و 
قومیت ها لباس گرایش های سیاسی و احزاب را در بر کرده به جنگ های گروهی. حزبی 
و داخل حزبی به خاطر حفظ قدرت سیاسی و یا هم در دست گرفتن و حصول قدرت ۱ 
سیاسی و قبضه کردن به سرنوشت و تقدیر يك ملت تاریخی و آزادمنش توسط اعمال ‏ 
کودتائی و خشونت که يك اشتباه عمده و تباه کن این دور بوده است بالاخره تجاوز و 
تعرض مستقیم شوروی های استعمارگر به انفانستان و جنگ های نه سال و پنجاه روزه 
۱ با ابرقدرت اول نظامی جهان انحاد شوروی پر قدرت ترین کشور تسلیحاتی دنیا. ضربه. 
سختی بر پیکر همیشه خونین کشور ما وارد کردند. چنان ضربه مدهش و سخت که 
عکس العمل آن شوروی ها را هزاران کیلومتر به دور پرتاب نعوده و پارچه پارچه کرد . 


۱ هقیقت انشواریق. ۱ ثٍِ_ِ ۱ ۱ ثِ_ِ ۱ ۳ ی 


بعد از شکست و فرار شوروی ها از افانستان آزادمنش جنگ های اصرار به حفظ قدرت 
توسط انتلاف شاخه های از خلق و پرچم و کشمکش های داخلی این شاخه ها در شکل 
تره کیست هاء امینیست هاء کارملیست هاء نجیمیست ها. و فرکسیون های خورد و 
ریزهء دیگر خون بسیاری از جوانان وطن را به زمین ریختند و سازمان دادن جنگ ها 
تنظیمی فیمابین جناح های جهادی با استفاده از حساسیت های موجود در فضای 
اجتماعی و سیاسی اففانستان توسط کشورهای آزمند همسایه و منطقه و باعلاقه مندی 
کشورهای بزرگ دنیا در امر سرکویی جهادگران آزادیخواه که دیگر موجودیت شان را در 
عرصه» سیاسی نظامی منطقه نه تنها ضرورت ندانسته بلکه وجود آنرا برای اغراض, 
امیال و اهداف توسعه طلبانه و اقتصادی از قبل تعین شده مانع عمده به حساب می 
آوردند وطن عزیز ما را به خاك سیاه برایر ساختند و بنیاد هستی مادی و معنوی ما را 
در ابعاه" گوناگون به نابودی و نیستی کشانیدند. این ملت قهرمان و فاتح ج جنگ ولی 
بیچاره و مغلوب سیاست در هیچ مقطع از تاریخ حیات حود روی آرامش اجتماعی. ثبات . 
سیاسی و استقرار اداری را ندیده است. بخصوص کودتای خرن هفت ثور ۱۳۵۷ که بر 
مبنای فلسفهء ء خون به این ملت فاقه. فقیر و رنجور اما پررور و آزادمنش تحت نام 
دیركراتيك و مترقی. با شعار فریبندهء خانه. لباس و نان تحمیل گردید سر آغاز فاجعهء. 
دو دههء اخیر است که مدعیان کاذب با سمبول داس و چکش خود را حامی و ترجمان 
کارگر و بزرگر تراشیدند با چکش بر فرق کارگر کوبیدند و با داس گلوی دهقان را بریدند 
و شکم گرسنه» چوپان را دریدند. کلبه» دهقان و لانه» چوپان و آشیانهء کارگران را از 
بنیاد برکندند. لقمه» جو و جواری غریب و بینوای وطن را با لباس پشمینه و کرباسی او 
دزدیدند بعد به چهره و رخ نقاب کشیده. لباس و قبای دیگر در بر نموده هرگز یادی از 
کرده و کردهء خود نه کرده به ریا و تظاهر شعارهای دلپذیر صلح پسندی. بشر دوستی. 
اصلیت و افغانیت را اینجا و آنجا زمزمه کرده محموله» سنگین پندار و کردار ننگین خود ۱ 
ر رندانه حواله به اخلاف غرق در اختلاف نوده و می نمایند. خلف یان حاکم به قدرت ۱ 
سیاسی که آگاهانه و ناآگاهانه مسولیت حمل بار وزمین اعمال ننگین آنها را به دوش . 
گرفتند و کنون ناخودآگاه مقرون اند که تبریه آغازگران فاجعه را وسیله و واسطه گردند 
تاریخ حکم میکند. از هنوز که دیر نشده است بخود آیند طریق اخوت. محبت. وحدت و 
يك جهتی اختیار وده به نقاب پوشان که دم از انسانیت اهلیت و بر خلاف گذشته شعار 
لیبرالیت را | نعره می زنند و یا دم تزویر به سر راه صاف دلان ساده اندیش تنیده اند در 


ل‌ ۱ متب‌شت الستسوار یس 


ظاهر خود را آراسته و پیراسته اند. اعلام دارند که: 
«به هر رنگی که خواهی جامه میپوش من از طرز خرامت می شناسم» 

تا باشد انجه بوده و کرده اند به باد نسیان نسپرده محسنان خود را به ملامتی» بی 
حرمتی و بی اعتنائی نل و نقل هر محفل نکرده بلکه به خود شناسی و خدا شناسی 
متمایل و راغب گردیده و هر کس جایگاه و منزلت خود را در قطار انسانی جامعه از 
روی جوهر ذاتی و باطنی خود درك و دریابند. اینجاست که میشود رسالت تاریخی خود 
را جهت استقرار صلح و ثبات در کشور منحیث يك فرد شایسته و نادم از گذشته ایفا 
فوده و برای ایجاد وحدت ملی. تأمین استقلال سیاسی. عمران مجدد کشور و ارتقای 
سطح اقتصادی و اعتلای ارزش های معنوی کمر همت بسته کرده و در قطار آنهایی که 
مخلصانه برای آرمان فوق و نجات وطن از سقوط در پرتگاه نابودی جد و جهد می ایند 
قرار گرفت" و شاهد مقصود و مطلوب را قومی به آغوش خواهد کشید که از سرگذشت 
تاریخ درس عبرت و آموزنده گی فراگیرد. اگر از گذشته ها نیاموزیم همانست که به حکم 
فطرت تاریخ تکرار ميشود و در پی تکرار حوادث خونین و فاجعه» بار خطر انهدام کلی 
نهفته است خطا و اشتباه از هر حظه» که سیرش متوقف گردد هنوز وقت است. 

فاعتبروا یااولی الابصار کتاب تاریخ هذا که نوشته حضرت علامه عبداق 
مجددی(رح) است حاصل يك عمر زحمات یادداشت ها و ثبت وقایع ر حوادث توسط 
شخصیت که نود بهار و خزان زنده گی را پشت سر گذرانیده و برداشت های شان در 
هشت دههء عمر شان طور مستقیم محصول شنیده گی ها و دیده گی های خود شان و 
چیزی دیگر که از قول سایر راویان متقدمین می باشد که ثبت وقایع را سینه به سینه طور 
شفاهی انتقال داده اند که تا حال در منابع و مراجع دیگر تاریخی روایت نشده است شاید 
" برای خوانندگان و علاقه مندان تازه گی داشته باشد مولف در مقدمه نوشتار خود از تذکر 
حالات دوران هوتکی و ابدالی ها نیز خبر داده است که متأسفانه به نسبت حالات انقلابی 
و اضطراری حفظ و نگهداشت آن به خطرات نابودی مواجه شده است. لذا اثر هذا ذ کر 
واقعات و حوادث سلطنت محمدزائی ها از امیر کبیر دوست محمدخان تا رهبر کبیر 
محمد داژودخان است تذکر مختصری از دوران حکومت کمونستی تره کی و امین و 
روسی کارملی گنجانیده شده است که از بست و گزارش تشریحی و تفصیلی آن به نسبت 
کمبود استطاعت و توانائی فزیکی و جسمی وعدم دست رسی به اخذ کل واقعات و 
حوادث آن زمان که هر مظه آن ابستن صدها حوادث و جریانات بوده معذرت خواسته و 
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زیاد سعی به عمل آورده که صرف واقعه نگار باشد تحلیل و پردا شت ها را به خواننده 
گان گذاشته است. کتاب هذا اثر کدام ارکان دولتی و حکومتی که در شامل در جناح 
بندی های سیاسی و اداره بوده باشد نیست بلکه شخصیت برخواسته از قلب توده و 
محشور با جامعه و مردم خود بوده که مانند هر فرد آگاه و بیدار ملت درد و درك سیاسی ‏ 
اجتماعی داشته با رجال سیاسی و اجتماعی در ماس بوده در بین اقوام و ولایات کشور 
سیر و سفر داشته است. 

در پهلوی آن به مطالعه» تاریخ نیز اهمیت قایل گردیده است. اکثر کتب معتبر 
تاریخی را از نظر گذرانیده و خود نیز از ثبت و یادداشت واقعات و حادثات مهم زمان 
غافل نبوده است بلکه آگاهانه و خبیرانه در هر شرایط دیده گی ها و شنیده گی هایش با 
سیاهی قلم به روی کاغذ نقش کرده است که اينك امروز هزاران ستایش و نیایش به درگاه 
رب عالیانبَجا می آوریم که خداوند توفیق بخشید طبع و نشر آنرا باعنایات بی پایان 
جاویدانی اش نصیب این بنده ضعیف و مستمند گردانید و برای اينکه علاقه مندان و 
خوانندگان گرامی القدر از این کتاب استفاده خوبتر کرده بتوانند ضمیمه» مقدماتی و 
نهایت مختصر به ارتباط شناخت و سوابق تاریخی افغانستان از گذشته های دور تا آغاز 
سلطنت محمدزائی توسط اینجانب گرد آوری شده و ضم کتاب هذا گردیده است که حد 
اقل تصور و تفکری راجع به افغانستان در پیچ و خم طولانی تاریخ به خواننده ایجاد 
ماید. بنده که ادعای نویسنده گی و فهم تاریخ ر هرگز نداشته و ندارم باور دارم خواننده 
محترم با بزرگواری لفزش های املاتی و انشانی و طباعتی و روایتی را نادیده پنداشته 
در اصلاح و صحت خطاها و اشتباهات غیر قابل اغماض در روایات و مندرجات با 
راهنمائی های علمی و ارائه. نظریات نيك و سودمند شان ما را بهره مند خواهند 
گردانید. ‏ 

آن شاء اللّه. 
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نهیه کننده (مهتمم) 


الف: وضعیت فزیکی و جغرافیانی: 

افغانستان موجوده در نیم کره» شمالی در بین عرض الیلد ٩۳‏ درجه. ۲۳ دقیقه و 
۸ درجه. ۲٩‏ دقیقه و در نیم کره» شرقی در بین طول البلد ۱۰ درجه, ۳۰ دقیقه و ۷۶ 
درجه. ۵۲ دقیقه واقع بوده که ساحه ۰ کیلو متر مربع را احتوا نموده و نفوس آن 
قرار احصائیه سال ۱۳۶۷ ش ملل متحد شانزده میلون نفر با کشافت نفوس ۲۵ نفر در 
فی کیلو متر مربع بوده است. ۱ ۱ 

و قرار احصائیه منابع خارجی و داخلی در سال ۱۳۷۱ ش نفوس افغانستان قریب 
۳ میلون نفر تخمین گردیده که کثافت نفوس ۳۵ نفر در يك کیلومتر مربع میباشد. و 
محدود است به این حدود که طرف شمال آن تاجکستان . ازبکستان و ترکمنستان در 
طول ۱۸۸۸ کیلومتر از سرکول پامیر تا دهنه» ذوالفقار در شمال غرب واقع است که 
۰ عکیلو متر آنرا دریای آمو (جیحون) سرحد مشترك می سازد. طرف غرب ملکت 
ایران با خط سرحدی بطول ۱۰۰ کیلومتر از دهنهء ذوالفقار تا کوه های ملك سیاه قرار 
دارد طرف جنوب وشرق ایالت های بلوچستان و سرحد مربوط ملکت پاکستان با خط 
مرزی متنازعه بنام دیورند در طول ۲۰۰۰ کیلومتر از کوه های مك سیاه تا کليك پامیر 
موقعیت دارند طرف شمال شرق از درهء یولی تا کليك که در جنوب غرب واخجیر واقع 
است با جمهوری چین در طول هشتادوپنج کیلومتر مرز مشترك دارد محیط سرحدی 
افغانستان در مجموع ۵۷۳ کیلومتر میباشد که اففانستان را احاطه کرده است. 

جهت شناخت بهتر اففانستان بطور اختصار کوهها, دریاها. راهها. کوتل ها. 
اقوام. مذاهب. السنه و تقسیمات ایالتی افغانستان را قبل از همه مورد مطالعه قرا, 
میدهیم: ۱ ۱ 
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کو۵ هسا 

۱- کوهای هندوکش: 
که به دو حصهء شرقی و غربی میباشد هندوکش شرقی از پامیر کوچك تا کوتل 
خاواك بطول ۳۱۰ کیلومتر با قله» بلند بنام تراجمیر ۷۷۵۰ متر که در چترال 
است و يك قله» دیگر آن نوشاخ نام دارد. هندوکش غربی از کوتل خاواك تا 
بند امیر بامیان در طول ۲۶۰ کیلومتر با قله» بلند چپتال در ارتفاع 92۳۹ 
متر قرار دارد. در مجموع هر دو هندوکش ۰ کیلومتر طول دارد. کوتل 
های هندوکش شرقی بلند تر از غربی است. 

۲- کوه بابا: 

از غرب هندوکش تا فیروز کوه در طول ۲۰۰ کیلومتر با قله» بلند شاه فولادی 
در ارتفا ع متر مناطق از هزاره جات و غورات را در بر میگرد 

۳- فیروز کوه: 
موازی به تير بند ترکستان از غرب کوه پابا یعنی شمال منطته. دولت یار 
تاغرب ولایت هرات به طول ۰ کیلومتر و ارتفاع متوسط ۳۰۰۰ متر و 
کرتل مشهور آن سبزك که بادغیس و هرات را به هم وصل می کند قرار دارد 
به دو شاخهء سیاه کوه و سفید کوه تقسیم میشود. 

6- تیربند ترکستان: 
به شمال فیروز کوه به طول ۳۰۰ کیلومتر از شرق به غرب به ارتفا متوسط 
۰ مر و قله بلند ۲۸۹۵ متر میباشد. 

0- سیاه کوه: ‏ 
از جنوب غرب لعل و سر جنگل به سمت جنوب غرب شنیدند در طول ۲۳۰ 
کیلومتر امتسداد يافته کرتل مشهور آن تلخ آب که هرات را با نغور وصل 
می کند. 

1- کوه سیلمان: 
در سرحد جنوب شرق اففانستان به طول ۱۰۰ کیلومتر بوده که حصهء غریی آن 


ی پکتیا پکتیکا و بلوچستان امتداد بانته له ند آن ۳۳۸۳ مارا 
داشته که قسمت شرقی آن وزیرستان را می سازد. ۱ 


سس وس وتا وت بت موی 


۷- سین غر: ۳ ۱ 
از ۶۸ کیلومتری غرب شهر پشاور آغاز 7 با وادیکابل به طول ۰ کیاومتر 
با قله» بلند بنام سیکارام به بلندی 1۷۵٩‏ متر میباشد که مناطق» دره» کُرم. 
چاجی. آژرو. حصارك. خوگیانی. شینوار. و تیراه به اطراف آن واقع شده 
از رب درونته. ال با تا وادی لیگ در ول ۱0۰ کیلومترامتداد یافته 
که قله» بلند آن بنام تخت سلطان بابا نام داشته که در سرخاب لوگر است. کوه 
های افغانستان اکثر از شرق به غرب يا از شمال شرق به جنوب غرب افتیده 
است و پامیر کوچك که حصهه. از پامیر کلان است در افغانستان واقع بوده و 
کر های مشهور اسیا مانند همالیا. تیانشان. قراقرم و هندوکش از پامیر اغاز 
میگردند و پاميريك سطح مرتفع است که نسبت بلندی خود به بام دنیا شهرت 
۱ يافته است اراضی افغخانستان بصورت عموم به سه بخش آبی. للمی یا 
۱ صحرائی و کوهستانی تقفسیم می شود از حیث ارتفاع با سطح بحر هم در سه 
درجه» پانین. متوسط و بلند مطالعه میگردد. مناطق پست که ارتفاع کمتر از 
۱ ۰ تا ۵۰۰ معر از سطح بحر دارد مانند حوزه» سفلی دریای کابل. ۰ حوزهء 
۰ هل وحوز دربیم مهد ۱ ۱ 
۱ مناطق متوسط که از . ۲ ۲ معر از سطح بح ارتاع دارند مانند شمال 
ی هندوکش. پروان. هرات, کنر. کر وردك, غزنی. پکتیکا. و پکتیا که هوا معتدل 
دارند مناطق کوهستانی که از ۲۰۰۰ تا ۷۵۰۰ متر ارتفاع داشته و تا ارتفاع ۰۰ 
۱ متر قابل سکونت میباشند مانند. بدخشان. پامیر نورستان. و هزاره جات 
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ذرباهای مشهور 

۱- دریای کابل: 5 
که از کوتل اونی کره پغمان سر چشمه گرفته در گذرگاه با دریای میدان و 
للندر. در پل چرخی با دریای لوگر در نغلو با دریای پنجشیر در کچ عزیزخان 
با دریای الیشنگ و دربای الینگار در نزديك جلال آباد با دریای سرخ رود در . 
ثمر خیل با دریای کتر در اتك با دریای سوات یکجا شده دریای سند را می 
سازند دریای کابل از کوتل اونی تا اتك ۷۰۰ کیلومتر طول داشته که ۵۱۰ 
کیلومتر آن در انغانستان کنونی جریان دارد . 

۲-دریای هلمند: ۱ ۱ 
از ارتفاع ۳۸۰۰ متری کوه پابا سر چشمه گرفته به طول ۱۶۰۰ کیلومتر در 
جهیل سیستان می ریزد معاونین بزرگ آن دریای ارغنداب دریای ترنك و 
دریای ارغستان است. 

۳- دریای آمو: 
که از جهیل زرقول پامیر کوچك سر چشمه گرفته به طول ۲۵۰۰ کیلومتر و 
حد فاصل سرحدی شمال ۰ کیلومتر و نشیبی ۰ متر از منبع تا 
مصب بلاخره در جهیل ارال می ریزد معاونین افغانی آن دریای کوکچه و 
دربای کندز می بائذ و معاونین آسیای مرکزی آن کافرنهان. سرخان دریا, چك 
کوند. قزل سو. وخش نام دارند عریها آنرا جیحون و یوناینان اکسوس 

۶ دریای هریرود : ۱ 
از رب کوه بابا دریا های سر جنگل و دست گل آب شروح میشوند بعد 
مسافت ۱۵۰ کیلومتر در منطقه» دولت يار غور با هم یکجا شده دریای ‏ 
هریرود را می سازند این دریا از ارتفاع از ارتفاع ۰۰۰ متری متری کوه بابا 
سر چشمه گرفته تا منطقه» اوبی ۲۵۰۰ متر ارتفاع آن کم میشود بعد آبیاری 
هرات از اسلام قلعه تا دهنهء ذوالفقار سرحد افغانی و ايران را میسازد بعد 


حمضیشت الستو ار یس 


تست ود تحاسم سود یواست دس و یسیو ای توا سا ساوسو 





نام جن یاد شده از ذرلفقار تا سرخس سرحدایران و ترکمنستان را ساخته و 
در ریگستان قره قروم جذب می شود. طول عمومی این دریا . ۵ کیلومتر 
برده که به طول ۱۵۰ کیلومتر با سیاه کوه و سفید کوه موازی جریان دارد. 

۵- دریای فراه رود:  .‏ 

۱ از منطقه خاکیارك غورات سر چشمه گرفته به طرف چنوب غرب امتداه یافته 

بعد از ابیاری فراه در آب جهیل سیستان می ریزد. ۱ 
1- دریای خاشرود : 
از جنوب غرب سیاه کوه سرچشمه گرفته به سمت جنوب غرب امتداد يافته بعد ‏ 
از عبور از دلارام و چخانسور در جهیل هامون هلمند (اب سیستان) می دیزه : 
۷- دریای مرغاب: ۱ 
از ارتفاع . ۳۹۰ متری فیروز کوه سر چشمه گرفته در طول ۰ کیلومتر 
امتداد یافته که 8۰ کیلومتر آن در خاك انغانستان جریان دارد بعد ۳۰ 
کیلومتر سرحد طبیی بین افغانستان و ترکمنستان را می سازد بعد در دشت 
قره قورم جذب می شود. ۱ 
1 ۸- دریای گومل: 
آب بارانی و سیلابی دار اکثر خشاك میباشد. که در ارگون و گومل پکتیکا 
5 جریان دارد. 
جهیل ها 

عبارتند از : 

۱- جهیل هامون هلمند. 

۲- جهل زرقو (ویکتوریا). 

۳-جهیل شیوا در بدخشان. . . ۱ 

ِ- جهیل گود زیره در ریگستان جنوب غرب کشور. 

0- جهیل اب ایستادهء غزنی. 

1- جهیل چتمقتین در پامیر کوچك. 

۷- جهیل بند امیر و غیره میباشد. . 





کوتل‌های مشهور ۰ ۱ 
چون انغانستان کشور کوهستانی است تعداد کوتل ها به صد ها بلکه ب بیشتر از آن 
ات کر رای سر که در مس شاه سر مدا 
اکتفا می مایم 
1 - کوتل شاه سلیمبن چترال و بدخشان ۲- انجمن بینپیانپنجشیر و کران ‏ 
بدخشان ۳- خاواك بین پنجشیر و اندراب - - کوتل مرخ بین اندراب و نهرین ۵- تاوه 
شخ بین نهرین و بورکه ٩ب‏ - کوتل سالنگ بین جل السراج و خنجان ۷- - کوتل شیب بین 
غوربند و بامیان ۸-کوتل شش پل بین بهسود و بامیان ٩-کوتل‏ سبزك بین باذغیس و 
هرات ۱۰- - کوتل تیره بین لوگر و گردیز ۱۱- - کوتل ستی کنداو بین گردیز و جدران ۱ 
۱۲ -کوتل نری بین منگل و جاجی ۱۳- - کوتل تیره منگل (پیوار) بین جاجی و کرم ۱ 
۷۰ - کوتل خیرخانه بین کابل و کوهدامن ۱۵-کوتسل شش گاو بین وردگ و غزنی 
۱۹ - کوتل خرپيچك بين چرخ و خسروار ۱۷ - کوتل شترگردن بین جاجی و دو بندی 
#۸ + کوتل لته بند بین بتخاك و سروبی ۱٩‏ - کوتل ماهیسسپر بین پلچرخی و سروبی 
و - کوتل ملا یعقوب بین بهسود و پنجاب ۲۱- - کوتل اخضرات یا هفت کوتل که بین 
پنجاب هزاره جات و لعل واقع است ۲۲- کوتل 7 تخت بین ارغنده و میدان ۲۳ - کوتل 
۱ رباطك که بین پلخمری و ایبك راقع شده است. کوتل های مشهور دیگر که موتر رو نبوده 
اما مشهور اند مانند کوتل زرد بی پنجشیر و ورسج. کوتل گاویند بین ازرو و سرخاب. 
کوتل سجاوند بین ورد گ و لوگر کوتل اونی بین پقمان و هزاره جات کوتل واخجیر در 
پامیر خورد . کوتل گاوکش در بین چك و جلگه و غیره. باید گفت که کوتل خیرخانه. 
شثر شش گاو و رباطك زیاد مرتفع نبوده بلکه بلندی هائی اند که به دو طرف نشیبی دارند. 
به سیب واقع بودن در مسیر شاهراه ر نی عمومی اهمیت و شهرت کسب کرده اند. .. 
اتوام السنه و مذاهب ‏ دك ثِ 
در اففانستان اقوام پشتون. تاجك. ازيك. هزاره. ترکمن . نورستان. بلوچ عرب ۱ 


(در بلخ و جلال آباد). قزلباش. عرب قریش «ساات+ حضرات مجددی و دیگر فاروقی. . . 


ها+ خواجگان صدیقی وعباسی). قزاق ها . قرغزها. اهاق (تاینی+ جمشیدی) هنود و 
غیره ساکن اند که بزرگترین اقوام پشتونها اند که اکثریت را تشکلیل میدهند. که از کوه 


۷ هصضیضت الستسوار ی 
سلیمان تا به هرات منتشر گردیده اند گفته می شود قبل بر اين در کوه هائی غشور 
متس بوده اند شامل اقوام درانی (چکزائی الکوزائی. نورزای. پوبلزائی. اسحق زی* 


بارکزائی و غیره) اقوام غلجائی (تره کی, اندر. سلیمان خیل, احمدزائی. کاکر. هوتك. 


توخ» خروت و غیره) و اقوام دیگر مشهور مانند جدران وزیر. منگل جاجی. ورد گ. 
خوگیانی. مهمند. صافی. شینواری. مشوانی. سالارزی. یوسف زی, بنوثی. وده ها 
شاخه» دیگر که قلیل یا کثیر وجود دارند که همه پشتون گفته میشود . مردم افغانستان 
به لسان های دری. ازبکی. ترکمنی. بلوچی. پشتو. پشه ی. قزاقی. قرغزی هندی و 
اورمری صحبت می نایند که اخیرالذکر یعنی اورمری در برکی برك لوگر و کانیگرام 


۱ رزیرستان صحبت می شود و در حال ازبن رفتن است لسان رسمی دولت افعانستان دری 


و پشتو است اکثریت مردم افغاتستان پا بند مذهب سنی حنفی میباشند و مذهب رسمی 
دولت اففانستان حنفی است.مذهب شیعهء جعفری (امامیه) و اسمعلیه نیز پیروان زیاد 
دارند و مذاهب دیگر بودائی. نصرانی و یهودی نیز در شهر های بزرگ مانند کابل و 
هرات در گذشته وجود داشت. چون ام منسویین اقوام. السنه و مذاهب اففانستان دارای 
علکت واحد و تاریخ چند هزار ساله» مشترك اند. بنابران به قام ساکنین اين خاك که 
تابعیت افغانستان را دارند افغان گفته میشود . 

تقسیمات ملکی و اداری 

در گذشته های دور تقسیمات ایالتی افغانستان به محور های حوزه» دریای کایل, 
حوز6 ء هریرود . حوزه» سیستان و هلمند و حوزهء آمو و شمال هندو کش با نام هائی آن 
وقت که بعدتر متذکر خواهیم شد صورت گرفته بود تقسیمات ملکی و ادرای افغانستان 
امروزی در وقت امان اله خان شامل ولایات کابل هرات. قندهار. ترکستان و قطفن 
بدخشان بود و چهار حکومت اعلی بنام های حکومت اعلی مشرقی. جنوبی. فراه و میمنه 
و چند حکومت کلان (لوی ولسوالی) مانند دایزنگی. لوگر, غزنی. گرشگ. چخانسور 
کتواز و ارگون. شمالی (پروان+ کاپیسا)بدخشان و غیره که اين ها به نوبهء خود به 
ولایات یا حکومات اعلی نزديك بخود مرتبط بودند در سال ۱۳۶۳ ش افغانستان به ۲۹ 


ولایت دیل تقسیمات شد: ۱- ولایت کابل ۲- هرات ۳- قندهار ع- ننگرهار ۵- پروان 


1- بلخ ۷- بکتیا ۸- بدخش‌ ان 4- فراه ۱۰- غزنی ۱۱- کسنر ۱۲- لغم‌ان 
۳- کاپیسا ۱- وردگ ۱۵- لوگر ۱7- ارزگان ۱۷- زابل ۱۸- هلمند -۱٩‏ نیمروز 
۰- غورات ۲۱- قاریاب ۲۲- بادغیس ۲۳- جوزجان ۲۶- کندز ۲۵- بامیان ۲۹- 


صمیفت السسواز یسق ۸ 








<<س<س_س_<_س<س<س<س<<سسسس پآ« ۳۳ 


بغلان ۲۷- - سمنگاد ن ۲۸- زابل ۳۹- - تخار که بعد در زمان جیپ سر پل و خوست و در 
زمان حکومت استاد برهان الدین «ربانی » نورستان نیز به ولایت ارتقا داده شدند که 
تعداد ولایات به ۳۲ ولایت رسید به این صورت قلب آسیا با سی و دو دندان فعال شد. 
ولایات به واحدهای کوچکتر اداری بنام ولسوالی و علاقه داری تقسیمات گردید که 
۳۱۹ ولسوالی و ۱۰ علاقه داری به میان آمد که در مجموع به تعداد ۳۹۱۱ واحد اداری 
که پرابر تعداد روزهایيك سال شمسی است ماشین اداری افغانستان فعال گردید. 


شاهراه ها ۱ 
شاهراه های بزرگ و اسفلت شده از پایتخت به چهار سمت افغانستان امتدا یافته 
که مرکز را با ولایات وصل میکند. . 

۱-شاهراه‌شمال: که از کابل آغاپعد عبور از کوتل خیرخانه. کوهدامن. جهاریکار 
جبل السراج در منطقه سالنگ کره هندوکش را عبور نموده در حصهء پلخمری به 
دو شاخه تقسیم شده که شاخه» اصلی آن بعد عبور از سمنگان و تاشقرغالا 
(خلم) به مزارشریف و بندرحیرتان میرسد از مزارشریف به جوزجان و فاریاب 
منتدهی میگردد که کار اعمار و اسفلت آن در سال ۷ هش آغاز و در 
سال ۱۳۶۳ هش تکمیل گردید. 

۲- شاهراهغربی: از غرب کایل آغازیعم عبور از کوتل تخت میدان. وردك. غزنی. 
زابل. قندهار. هلمند. نیمروز. فراه و بعد به هرات. به اسلام قلعه مرز ایران 
میرود و جاده» اسفلت شده و امساسی به ترکمنستان وصل میگردد » يك شاخه 
این جاده از قندهار به بولدك و چمن میرود. که از کابل تا تورغندی ۱۱۵٩‏ 
کیلومتر طول دارد که در سال ۱۳۳٩‏ ه.ش کار اعمار آن آفاز و در 
۵ هش پایان یافت. . ۱ 

۳ شاهراشرقی: از شرق کابل و منطقه پلچرخی و تنگی ماهیپر و سروبی. تنگی 
ابريشیم. لغمان. جلال آباد , ثمرخیل بلاخره به تورخم سرحد پاکستان می رسد. 
۲ کیلرمتر طول دارد که کار توسیع و قیرریزی آن در سال ۰۵ شش 
آغاز و در ۱۳۶۶ش اکمال و خاقه یافت. ۱ 

ِ- - شاهراجنوب: : از دروازه ری کاب آغاز از نی حصار سیاه بینی: چهار 


۱7 : ۱ ۱ مقیقت انتواريخ 
آسیاپ. دشت سقاوه. محمدآغه تنگی واغجان. کلنگا کلنکار. پل علم. دشت بید 
و التمور و کوتل تیره را عبور کرده به گردیز رسیده که بعد ۳/9 
کنداو درهء جدران را طی نوده به خوست میرسد. کار اعمار و قیرریزی آن در 
۶ ش آغاز در ۱۳۲ش تکمیل شد که تا خوست ۲۳۹ کیلومتر طول 
دارد. عرض شاهراه های افغانستان (۱۰) متر میباشد که هفت متر آن اسفلت" 
شده و به هر جناح جاده یکنيم متر دیگر اسفلت نا شده می باشد با وجودیکه 
افغانستان کشور عقب مانده و رو به انکشاف بود اما جاده های آن در بن سا 
های ۱۳۵۰ ش تا ۱۳۵۷ ش مورد توجه» راننده گان بین الللی قرار گرفته . 
" پود . از یکی از دریوران شامل در مسابقات راننده گی حین عبور از افغانستان 
خبرنگاری پرسیده بود . از همه بیشتر چه ج چیزی سبب خوشی تان در افغانستان 
" بود گنت جادههای هار صاف و دون مان آن. ‏ ۱ 


ب‌: : اففانستان: در پهنای تاریخ: 

۱ شواهد و اسناد تاریخی نشان میدهد قدیهترین تدن ها در آسیا بین التهرین (دجله و 
فرات) و کلده میباشد که قدامت آن از پنج هزار سال قبل میلا: شروع میگردد مرکز دوم 
قدن بشری در افریقا و مصر است که دو هزار سال ق م در حکمت؛ ریاضی. + طب و جوم ۱ 


معلومات داشتند. کانون سوم تمدن سواحل شرقی مدیترانه و فلسطین است که در آن ۰ 
ی ۵ دا بر درف سید و این رح یشم برد یز 5۹ 


باروت سازی. موسیقی. ادییات: و فلسفه مترقی رده که لاه ۰ مورخن و سباحن 


عمده داشت. شت. مرکز پنجم قدن فلات آریان و دو طرفهء هندوکش شامل افقانستان و ايران ۱ 
۱ کنونی است. که از دو تا سه هزار سال قبل از میلاد صنایع دستی. . مسکوکات. طب. ‏ 
نجوم. نساجی و فلزکاری. وجود داشته است. ششمین محور تدن کشور هند است که 
یکنیم هزار سال قبل از میلاد قانون. حکمت. الهیات. فلسفه . نجوم. ریاضیات. 
هندسه, هیأت و غیره هفتمین مرکز قدن اروپا و شبه جزیرهء یونان و ایتالیا بود که از يك 
هزار سال قبلمیلاد کشور یونان اساس بزرگ برای علوم طب. فلسفه. نجوم. ریاضی. 
هندسه هیأت و غیره گذاشتند و روم قدیم آنرا در قسمت از جهان نشر کردند. اين عدن 
ها که به اثر زحمت. کار و تجارب دوامدار کتله های بزرگ انسانی به میان می آمد وقتی 


هت فست الستسوار اس ۱ 





مانع سیر ترقی و تکامل می شد با دست توده ها منهدم و ّدن جدیدی جای آنرا می 
گرفت. منطقه. که اکنون افغانستان گفته میشود نقطه» تلاقی تدن های گوناگون بوده 
مردم این منطقه با حفظ اساسات و خصوصیات مدن آریائی با در نظر داشت موقعیت 
حساس جغرافیائی و جیوپولیتیکی خود متأثر از نقدن بین النهرین. یونان. روم قدیم. هند 
و چین بوده است. کتاب اویستا که توسط زردشت بلخی به میان آمده است و تخمین 
میشود که يك هزار سال قبل از میلاد عرض وجود کرده است سرود های ریگویدا کتاب 
پرهنمان که در اول در افغانستان سروده شده است بعد در هند تدوین و تکامل یافته است 
از یکهزار و پنجصد سال ق م بوده است و کتاب تورات که يکنیم هزار سال قبل از میلاد 
در میان بنی اسرائیل مرجع دیانت و اعتقاد بود. که این دو کتاب از اویستا قدامت 
دارند زبان اویستاتی در همین منطقهء انغانستان پیدا شد و قرن ها قبل از میلاد در 
همین جا از بن رفت اویستا از نظر جغرافیائی تنها افغانستان را با ولایات دور و پیش 
آن در شانزده قطعه زمین می شناسد مانند بخدی (بنخ). راغا (بدخشان) هیتومنتا 
(ارغنداب) هپته هندو (حوزه سند). سغدیانه (ماژرالنهر). ستاگیدیا (هزاره جات)» در 
انگیانای (سیستان). پارتیا (خراسان). هریو(هرات) هراویتی (هلمند) اراخوزیا 
(قندهار). گندهارا(حوزهء سلفی دریای کابل یعنی جلال آباد و پشاور) و شاید هم 
کاپیسا. پکتیکا. و پاکتیس و کابورا (کابل),اویستا مردم اين منطقه را اریا و 
کشورشان را خاك آریا می نامند. اویستا از وقتی از این منطقه صحبت می کند که اینجا 
۱ سکه و پول موجود نبوده داد و ستد توسط جنس مانند اسپ. گوسفند. شتر. گاو و غیره 
صورت میگرفت فك را نمی شناسد خط و کتاب وجود ندارد اما شهرها. زراعت. 
مالداری, باغداری. صنایع دستی دارد آلات فلزی مستعمل است. بافنده گی و اسلحه 
سازی داشته. موسیقی. ورزش. رایع بود قدرت سیاسی بدست روحانی است در جامعه 
سه طبقه روحانی. نظامی و دهقان است از جمشید. گشتاسپ. کاوی نام میبرد که از 
پادشاهان بلخ و باختر قدیم بوده اند. از فلز یاد شده بطور مشخص آهن گفته نشده که 
معلوم است عصر حجر جدید یا عصر فلز برنج (یرونز) بوده است بعد از دورهء که اویستا 
از آن پنجصد ق.م تسلط داشته است که زراعت. مالداری. صنایع. دستی و ابیاری در 
پیشرفت بوده است مردم سوارکار و چادرنشین بین رود جیسحون و سیحون. در اسیای 
مرکزی اکشر باختر را که اباد بود مورد تاخت و تاراج قرار می دادند. در ايران قبائیل 
ماد در غرب و فارس ها در جنوب هنوز قادر به تشکیل دولت نشده بودند. در قرن ۷ 


۲۱ مقسیقت النتوارییخ 
قبل از میلاد گاهگاهی مورد هجوم دولت کشورکشای آشور قرار میگرفتند. از حملات 
صحرانشینان آسیای مرکزی ذکر می کند در منطقه» اففانستان امروزی دولت هخامنشی 
ها در یکهزار ق م تا پنجصد ق م دولت باختری را ضعیف کرده به شهزاده نشینی ها و 
ملوك الطوایفی تبدیل گردید در قرن ۷ ق م در ايران او دولت ماد بعد هخامنشی ها 
تشکیل گردید دولت هخامنشی ها دولت بزرگ و جهانگیر مانند دولت آشور در آن وقت 
بود کوروش هفتمین پادشاه سلسله هخامنشی ها دولت مادها را در قرن شش ق.م از بین 
پردو دولت لیدی اسیای صغیر را که در دو قرن وجود وقوت داشت نیز از میان بر داشت 
متعاقب آن بلاد یونانی آسیای صغیر را نیز ضم ملکت ایران کرد دولت کلدهء جدید را 
مضمحل و منقرض نوده سر زمین بین النهرین را ضمیمه ایران ساخت و یهودیان اسیر را 
آزاد غود بعد از سال ۵ ق م 9۳۹ ق م با دولت باختری (افنفانستان) جنگ کرد . 
ایالات کرمان. پارتیا. باختر. ستاگیدیا. سیستان و بلوچستان و گندهارا را تصرف کرد 
در کاپیسا جنگ های سخت نود در یکی ازین جنگ های سخت در ۵٩۲٩‏ ق م در قرن 
چهارم ق م که یونانیها بالای داریرش سوم پادشاه هخامنشی ها حمله کرد دولت 
هخامنشی ها ضعیف شد بسوس را کشت و قوای او را هم شکست بعد سقوط دولت 
هخامنشی ها سلطه و غلبه اسکندر یونانی در منطقه آرین نشین آغاز گردید. ۱ 
شاهنامه ها و داستانهای رزمی از چند هزار سال قبل حکایت می کند که پادشاه 
بلخ ها برد ضحاك سامی از بین النهرین آمد دولت او را سقوط داد و فریدون از بلخ بر 
" خاست ضحاك را در بین النهرین سرکوب کرد که اين تاریخ به هزاران سال قبل مربوط 
است استاد باستانی بدست آمده در افانستان زنده گی انسان را از نُه هزار تا بیست 
هزار قبل شان میدهد. 

" اسکندر و افغانستان 

فلیپ مقدونی بادشاه یونان در ۳۳۸ وم کشتهشد بسرش اسکنر که جون تخر 
دلیر. مبارز. قهرمان طلب به سن ۲۲ سالگی به تخت سلطنت نشست اسکندر از طرف 
پدر خود را به هرکولیس رب النوع قوت و از جانب مادر به آشیل قهرمان افسانوی یونان 
منسوب می دانست. اسکندر شاگرد فلیسوف مشهور ارسطو بود. او با سیزده هزار 
عسکر پیاده و چهار هزار سواره و چهل روزه آذوقه به مقصد جهانگیری و جهان کشائی 
به طرف شرق حرکت کرد او در طی سه جنگ در اسیای صغیر کنار خلیج اسکندر و 
کردستان کتونی ترکیه سپاه هخامنشی ها را شکست داد و ایران را اشفال کرد در ظرف 


میت النتصوار یس ۱۳ 





سال آسیای صفیر. مصر و ايران را متصرف شد در سال ۳۳۰ ق م به قصد هندوستان 
به طرف باختر (افغانستان کنونی) مارش کرد بعد چهار سال از راه هرات. توس, قندهار 
کابل و بلخ به ماورالنهر رسید با گرفتن ۱٩‏ هزار عسکر تازه نفس از یونان که در مجموع 
یکصد هزار عسکر می شد هندوکش را برای بار دوم لیکن این مرتبه از شمال به جنوب 
عبور کرد . و از راه ولایات شرقی اففانستان در ۳۲۷ ق م به هندوستان لشکر کشید 
اسکندر و بطلیموس در شرق افغانستان مجروح شدند و سپاه او در جنگ ۶ ساله . 
اففانستان خسته شده بودند به آنهم او توانست رود سند را عبور و در کنار دریای جهلم 
«پوروس» پادشاه پنجاب را مغلوب کرد تا کنار دریا بیباس رفت اردوی خسته او دیگر 
توان پیش رفتن را نداشت. اسکندر بر گشت و به مقصد یونان در حرکت شد از راه 
پلوچستان و ایران به بابل آمد در آنجا به عمر ۳۲ سالگی جهان کشای افسانوی این 
جهان را پدرود گفت و به آغوش تاریخ پیوست آمپراطوری بزرگ او که از دریای سند تا 
ادرياتيك و از مصر تا قفقاز پهنا داشت بین جانشینان مقتدر او تقسیم شد. مقدونیه 
یونان به تصرف آنتی گونوس. مصر و مضافات آن در سلطهء بطلیموس . شام و ایران و 
افغانستان در تحت حکمروائی سیلوکوس قرار گرفت محدوده» افغانستان امروزی شامل 
چهار والی نیشن بنام باختر و سفدیانه. کایلستان. هریو و سیستان. قندهار و بلوچستان 
بود. سیلوکوس در ۳۰۵ ق م از دریای سند عبور و به هند لشکر کشید در هند درین 
وقت سلطنت مقتدر به رهبری چندراگیتا موریا که سلطنت مکدهه هندی را سقوط داده و 
" قسمتی از متصرفات یونانی را متصرف شده بود قدرت داشت گپتاموریا نخستین کسی 
است که دولت مقتدر و مرکزی هند را ساخت و سیلوکوس را از سواحل سند مجبور یه 
عقب گرد فود. ضمن موافقه باسیلوکوس در مقابل پنجصد فیل قبالهء قام ایالات واقع ‏ 
در جنوب هن‌دوکش را از او گرفت. با گرفتن نصف افغانستان کنونی راه برای بودایزم 
باز شد 
دولت یونانی باختری فخانستان 

دیودوت اول که از طرف انتیوکوش دوم شاه ايران و شام به حیث والی باختر و 
سفدیانه مقرر شده بود در سال ۲۵۰ ق م استقلال یونانو باختری را اعلان کرد . ایوتیدم 
مقتدر ترین پادشاه سلسلهء یونان و باختری است دیودوت دوم جانشین او از ۲۶۵ ق م تا 
۰ ق م با دولت جدید اشکانی یا تارتی ایران که در شمال مغربی افغانستان (خراسان 
کنونی) تشکیل و در ۲4٩‏ ق م اعلان استقلال کرد ایوتیدم در (۲۳۷ ق م) هجوم 


۱۳ متیتت انتوارين 
انتیوکوش سوم شامی را از افغانستان به مصاله عقب زد و ولایات جنوب هندوکش را 
بدون جنگ از تسلط هند آزاد کرد در غرب تا ایالت توس پیش رفت مورخین فکر می 
کنند که در ۲۰٩‏ ق م کاشغرستان را نیز شاید فتح کرده باشد درین وقت بلوچستان را 
گرفت همدرین وقت شهر سازی. راه سازی. آبیاری. مالداری و پيشه وری کشف شد 
سکهه نقره و طلا ایوتیدم موجود است. دمیتریوس در ۲۰۰ تا ۱۱۰ ق م تا سند و 
پنجاب پیشرفت تکسلا را تصرف کرد مناندر سیه سالار دمتریوس هند شمالی را تا کنار 
گنگا تسخیر کرد حدود انفانستان از دشت های ایران تا گنگا از حوزه» سیون و 
جیحون تا بحر هند بود. فشار اسکانی ها از داخل و حملات اشکانی ها از بیرون سبب 
شد هیلومکس پادشاه یونانو باختری در ۱۳۵ ق م از شمال هندوکش بخدی به جنوب 
هندوکش آمده کاپیسا را پایتخت گرفت این خاندان در اواخر قرن اول ق م با سلطنت 
یونانو باختری از اثر فشار پارتها و اسکائی ها منقرض گردیدند پارتها و اسکائی ها از 
آخر قرن اول (۷۵ میلادی) در سیستان و حوزه» سفلی سند حکومت هائی مستقل 
داشتند. 

دولت کوشانی شاهان (۶۰ تا ۲۲۰م) 

قبائل ستی در اصل در کاشفرستان (ترکستان چینی) سکرونت داشتند همچنان در 
حوزه» سیحون شمال بحیره شمال بحیره» خزر و شمال بحیرهء سیاه زیست میکردند از 
قرن ۷ تا ۳ ق م ازتیانشان تاارال ُسترش یافتند. کوشانی ها يا پوچها شرقی ترین 
قبائیل ستی است که بین توسن هوانك وکی لین سکونت داشته و با هوانك نوهازدو خورد 
داشتند در اثر فشار هوانك نوها از حوزهء ایلی و تارم عبور کرده وارد حوزه مبین النهرین 
۱ سیحون و جیحون شدند. از فشار اين ها اسکائی ها و تخارها از حوزهء سیحون و 
جیحون به افغانستان ریختند و تخارستان بنام شان شد. ایوچی ها جیحون راعبور باختر 
را اشفال کردند. سوار کاران آسیای مرکزی که هجوم شان بالای باختر ادامه داشنت در 
هجوم قدیم تورانیان و درین زمان قبائیل ستی به افغانستان ریختند که یکی هم یوچی ها 
بود. این هجوم باهجرت ها بود مانند هجوم چنگیز مجرد نبود که آمد و رفت هجوم با 
هجرت در ساختار کشور و تشکیل دولت نقش اساسی داشت ت. یوچی ها که به شمال آمده 
بودند هر قبلیه از خود رئیس داشتند. رئیس کوشانی ها ام قبائیل دیگر رازیر اداره و 
نفوذ خود قرار داد به این صورت دولت کوشانی به میان امد اولن پادشاه مفتدر کوشانی 


هتیتت التسواريق ۱ ۱۶ 
کجولا کدفزس است. که هندوکش راعبور درسال #میلادی دولت کابلستان را با نفوذ 
بارتها (پهلراها) از بن برد در غرب تا ایالت بارتیه پیش رفت تشکیل دولت که اضافه 
تر از انفانستان کنونی بود تا سال ۷۸ میلادی انجام شد. یا کدفیزس دوم بعد پدر خود 
هند شمالی را اشفال کرد. 

پا کدفیزس بخاطر گرفتن راه ابریشم بالای کاشفرستان حمله کرد. سپاه کوشانی را 
چینی ها در کاشفر شکست سخت داد. کوشانی ها مجبور به قبول باج و خراج شدند 
پادشاه مقتدر کوشانی افغانستان کنیشکا بین سال ۱۳۰ تا ۱۹۰ میلادی سلطنت کرد او . 
پایتخت رااز شمال هندوکش به جنوب آن به منطقه بگرام انتقال داد پشاور پایتخت 
زمستانی کنیشکا بود. او دولت اشکانی. کاشفر. یار کند و ختن را فتح نود حدود 
علکت او از دربای گنگ و جیحون و تارم تا ایران بود. جانیشان کنیشکاء در زمین های 
گرم. نرم و توانگر هند ناپدید شدند اسودوا پادشاه متأخر کوشانی بود که در هند از بین 
رفت که از ۱۸۲ تا ۲۲۰ میلادی قدرت داشت بعد او دولت کوشانی به امارات تجزیه شد 
که بزرگترین آن دولت کابلستان بود که از کاپیسا تا سواحل سند سلطه داشت 

کوشانیهای کوچک (کیداری ها): 

این وقت هانها در چین و گیتاها در هند به قدرت رسیده بقایای کوشانی را از بین 
برد. از باعث حملات سوارکاران آسیای مرکزی به باختر کوشانی کوچك به جنوب 
هندوکش خود را کشیدند رئیس شان بنام کیدارا دولت کوشانی های کوچك را از کاپیسا 
تا سواحل سند تشکیل کرد که بنام کیداری ها معروف شد که تا ظهور یفتلی ها برای 
یکصد سال حکومت کردند. 

هبا طله (یفتلی ها): 

در اصل از قبائیل ستی بوده در اوائیل قرن پنجم میلادی جیحون را عبور وارد 
شمال افغانستان شدند در ۶۲۵ میلادی در 7 تخارستان دولت ساختند. قبیلهء مشهور آن 
زاولی که زابل و زابلستان را ساختند پادشاه اول یفتلی افتایلتو و بعد مهر پور اند یفتلی 
ها در جنگ مرو از بهرام گورساسانی شکست خوروه.اما در نیمه» دوم قرن پنجم یزد گرد 
ساسانی را در حوزهء مرغاب شکستند مقتدرترین یادشاه یفتلی اخنشور است در حدود 
۰ میلادی به قدرت رسید. سپاه ایران راتباه و شهنشاه فیروز ساسانی را اسیر گرفت 
که با قبول باج وگروگان ماندن پسرش بنام قباد رها شد در ۶۸۰ میلادی بار دیگر حمله 


۱ تفت الستصو ار یس 


کرد بعد شکست فیروز در میدان جنگ کشته شد. بلاش برادر فیروز به تخت نشست. 
اخنشور قباد را که خواهرش زن اخنشور بود با سپاه امدادی به تخت ايران شاند. بعد 
ولایات جنوب هندوکش را ازکیداری ها گرفت. آنها به شرق افغانستان فراری شدند. 
بعد مرگ اختشور پادشاه دیگر یفتلی تورامانا به هندوستان حمله کرد . دولت گیتا های 
هند را مفلوب کرد بعد ها مهراکولا . گیتاهای هند را شکست داده هند را تجزیه نمود. 
هندی ها بالای مهراکولا حمله نموده او را به طرف سند و کشمیر عقب زدند. امارت 
کوچك یفتلی ها تا سال ۵۱٩‏ میلادی در افغانستان باقی ماند. ترك های آسیای مرکزی 
و ساسانی ها متحدانه دولت های محلی یفتلی ها را در شمال و غرب افغانستان کنونی 
بشکستند در ۵۱7 میلادی اراضی چپ جیحون را انوشیروان ساسانی اشفال کرد . بعد 
ترکها بدخشان تامیمنه را از ساسانی ها گرفتند و حکومت ترکی در شمال اففانستان در 
۰ امارت که مرکز آنها قندوز و عنوان تگین شاهی داشت بر قرار بود. 


لشکر کشی مسلمانان عرب به اثخانستان: 

در سال ۱۷۰ میلادی ۶٩(‏ هجری شمسی) پنجاه هزار نفر عسکر مسلمانان عرب 
به شکل خانه کوچ به قیادت رییع بن زیاد وارد مناطق جنوب غرب افغانستان امروزی 
شد تا بلخ پیش آمده سکونت پذیر شدند. قتیبه درسال ۸۱ ه ش «سپهبد» شاه محلی 
بلخ را مسفلوب و بلخ را فشتح کسرد . در ۱۱۹ هاش مردم بلخ بصورت کل اسلام را 
پذیرفتند. 

مرکز نظامی مسلمانان کوفه بود از آنجا به سه استقامت یکی مرو ونیشاپور و 
مرغاب دوم از بلوچستان و مکران و سند و سوم از سیستان به طرف سر زمین های 
موجوده» افغانستان مارش کردند در سال 1 ه ش ربیع حارثی حاکم مسلمان اموی 
سیستان با رتبیل پادشاه کابلستان مواجه شد. ۱ 

در ۵۰ هش عباد سر لشکر مسلمان عرب از سبستان به طرف کابل حرکت کرد. 
رتبیل شاه در قندهار او را متوقف ساخت. در سال (۱۰) ه ش یزید سر لشکر مسلمان 
کشته و بوعبیده اسیر شد در ۶۱ هجری شمسی عبدالعزیز والی مسلمان سیستان از سپاه 
کابل شکست خورد در ۷۰ هجری شمسی حاکم مسلمان سیستان در نزديك بست مغلوب 
کابلشاه گردید در ۷٩‏ ه ش حجاج والی عراق سر لشکر عبیداللّه را حاکم سیستان مقرر 
و مامور فتح کابل کرد. که از کابلشاه شکست خورد. در ۷٩‏ ش لشکر ۱۲۰۰۰ نفری 


هقمقت الستسوارييخ ۱ 
بنام جیش الطواویس به سرکرده گی عبدالرحمن بن اشعت با دو میلون درهم مخارج 
حرکت کرد رتبیل شاه از بست قبول خراج کرد عبدالرحمن رد کرد. رتبیل شاه به کابل 
عقب نشست از باعث زمستان عبدالرحمن به کُندی و آهسته گی حرکت میکرد حجاج . 
برآشفت عبدالرحمن با حجاج در جنگ شد بعد شکست به کابلشاه پناهنده شد در ۸۲ ش 
در کابل مرد یا کشته شد سرش نزد حجاج فرستاده شد قتیبه برادر خود را با لشکر سوق 
کرد رتبیل با پرداخت هشتصدهزار درهم خراج او را متوقف ساخت بعد دو میلون درهم 
خراج به قتیبه فرستاد تا ۲۳ سال دیگر مصاله بود. اصفح شیبانی حاکم عریی مسلمان 
سیستان در ۱۰۶ ش در جنگ کابل شکست خورد در استقامت درم یعنی بلوچستان 
مسلمانان مکران را در سال ۳۸ ش و قصدار در سال ۵٩‏ ه ش فتح کرد و مسلمانان که 
از بحرین در ۱۶ هجری به بندر دبیل رسیده بودند در ٩۰‏ هجری حجاج سر لشکر بنام 
محمد بن قاسم ثقیفی جوان ۸ ساله را با شش هزار عسکر و شش هزار جمازه سوار و 
سه هزار اشتر بارکش از راه شیراز و مکران و دیگر لوازمات و تجهیزات را توسط 
جهازهائی بحری فرستاد بعد نه روز جنگ بندرگاه دبیل را فتح کرده بعد فتح سند تا 
ملتان بیش رفت. 
قیام ابومسلم خراسانی در اثغانستان: 
ابومسلم خراسانی در قریهء سفید نج «سفید دژ» شهر انبار (سربل کنونی) در ٩٩‏ 
هجری متولد شد. در ۱۸ سالکی به عسکریت و سیاست داخل و به دربار عباسی راه 
یافت بعد که شخص مقتدری شد خلاف سلطه اموی ها به طرفداری عباسیان در خرانان 
قیام و اعلان استقلال کرد در یوم ؛ شنبه ۲۰ شعبان ۱۳۷ ق مطابق ۱۳۳ ش به حیله و 
فریب در دعوت مهمانی توسط خلیفه منصور عباسی کشته شد اينکه به چه ترتیب نعش 
او به خراسان انتقال یافته برایم معلوم نشد اما مرقد او در ولایت لوگر ولسوالی برکی 
برك در منطقه» چلوزائی زیارت گاه خاص وعام است. که گنبد بلند گلی دارای طاق ها و 
رواق ها در دو قسمت بیرونی دهلیز و داخلی که مرقد او است ساخته شده و يك قبر 
بزرگ به طول قریب 4 متر عرض ۲ متر ارتفاع ینیم متر داخل کنبد است به ابومسلم 
پهلوان شهرت یافته است در جوار مقبره يك در بند حویلی برای متولی زیارت ساخته شده 
که متولی زیارت بر علاوهء خدمات مقبره هرروز جمعه صبح وقت قبل از طلوع آفتاب 
برای مدت نیم ساعت نقاره» را میکوبد که صدای آن در در تابستان دو کیلو متر در 
آزمستان تا چهار کیلومتر می رسد و اين مغمول از صدها سال ادامه دار . عوام الناس - 





۷ ۱ مقیتمت الیتصواریخ 


میگویند نقاره به خاطری کوبیده میشود که از برجی که بر فراز يك شاخه» از کوهی 
موسوم به خشك کوه قرار دارد دیو بیرون نشود و بداند ابومسلم زنده است و اين برچ که 
شکل يك موضع جنگی یا نقطه» ترصد را دارد بنام برجك دیو معروف است اما چون دیو 
وجود حقیقی ندارد بلکه يك موجود فرضی خیالی است که در افسانه های کهن از ان یاد 
شده است بنابران میتوان گفت این نقاره زدن همان رسم سر لشکری و اعلان استقلال و 
ازادی خواهی شاید بوده باشد که ابومسلم آنرا اغاز کرده بود و به صورت عنعنه باقی 
مانده است. 

در پهلوی گنبد مقبرهء ابرمسلم يك صفه بزرگ و يك باغچه پنجه چنار در مساحت 
قریب دو جریب زمین است که متعلق به زیارت ابومسلم میباشد و يك چاه اب که متصل 
صفه است و به اطراف شرقی و شمالی مقبره يك گورستان بزرگ به مساحت تخمین 
دوازده جریب زمین قرار دارد و سرك که چلوزانی را به پل جوگی و برکی راجان وصل 
میکند. از پیش روی دروازه» مقبره بطور شرق و شرب عبور میکند بهسر صورت 
کابلستان قریب دو قرن برابر لشکر مسلمانان عرب مقارمت کرد در بلخ. هرات و 
سیستان حاکمیت مستقیم مسلمانان عرب نژاد هفتاد سال ادامه پیدا کرد. که بغاوت مرد 
زردشتی بنام سندباد از قریه» هروانه. غرب هرات در ۱۳۸ ه.ش در ۱۶۵ ه.ش قیام 
استاد سیس بادغیس و حریش سیستانی در ۱۶۹ ه.ش قیام های ازرویه در هرات و 
سیستان و شخص بنام مرزیان زردشتی ومحمد بن ش‌داد سر بسرافراش‌تند و در ۱۵۶ 
ه.ش حکیم بن عطا بادغیسی قیام کردند که همه اين قیام ها توسط قوت نظامی مرکز 
خلاقت سرکوب شدند در ۱۷۳ و ۱۷۱ ه.ش مسلمانان به سرلشکری یزید بن جریر و 
عیسی به کابلستان حمله کرند که موفقیت نیافتند در ۳۵۸ هش حمزه» سیستانی قیام 
واعلان استقلال کرد که نا کام ساخته شد تا بلاخره طاهر فوشنجی که خلافت را از امین 
پسر هارون الرشید خلیفه» عباسی برای مامون الرشید پسر دیگر هارون الرشید گرفت و 
خود به پاداش این خدمت از طرف مامون به سپه سالاری اردو و ولایت خراسان سر 
فراز گردید که در سال ۲۰۰ ش اعلان استقلال و سلطنت را در خراسان کرد. که اساس 
خاندان طاهریان را گذاشت 

سلطنت طاهریان از ۰ سش تا ۲۵۱ ه.ش 

طاهر پن حسین فوشنجی در قرن ۸ میلادی بعنی قرن ۲ هجری ش در فوشنج (زنده 


مقیقت التسواریخ ۸ 
جان کنونی) متولد شد پایتخت طاهریان شهر نیشاپور بود بعد طاهر پسر او طلحه بن 
طاهر در ۲۰۱ ش و علی بن طاهر در ۲۰۷ش و در سال ۲۰۸ ش عبدالله بن طاهر و بعد 
از و طاهر دوم بن عبداله در ۲۲۳ ش به سلطنت رسید و بعد ار پسرش محمد بن طاهر 
دوم از ۲۶۰ ش تا اخیر ۲۵۱ ش پادشاهی کرد. بعد قدرت به صفایان رسید. 

صسضاربسان از ۲۵۱ تا ۲۸۹ ه.ش 

بنیانگذران این سلسله یعقوب لیث صفاری از قریه» قرنین سیستان. شاگرد مسگر 
در زرنج بعد شامل دسته عیاران شد از باج گیری و راه گیری مقدار پولی که بدست می 
آورد بالای دسته خود توزیع می کرد سیب نفوذ و نفوس و قوت او شد. صالح حاکم 
مطوعه را در جنگ احمد بن طاهر كمك کرد. که حکومت بست از یعقوب شد. صالح را 
مضطرب و در هم نصر را امیر سیستان و خود را سپه سالار اعلان کرد در ۲۳٩‏ ش نصر 
را خلع و خود حاکم سیستان شد در ۱ شاه کابلستان و صالع مطرعه را در قندهار 
شکست که کابلشاه کشته شد و صالح اسیر و زندانی و در زندان مرد یعقوب خوارج را 
شکست و عمار سر کرده» خوارج را به دروازهء زرنج آویخت و صالح بن حجر طرفدار 
کابلشاه را در بست شکست داد هرات و فوشنج را از طاهریان گرفت. در ۲۶٩‏ شیراز را 
فتح و در ۲۵۰ ش پسر کابلشاه را در جنگ زابلستان اسیر گرفت و کابلشاه را که دومین 
نفر سلسله برهمن شاهی شیوائی مذهب بود در کابل شکست داد کابلشاه پایتخت کابل 
قدیم را از کنار دربای لوگر به گردیز بعد به کنار دربای اتك منتقل ساخت. 

یعقوب بعد فتح کابل از راه بامیان پیش رفت بلغ را از برالعباس و در ۲۵۱ ش 
نیشاپور مرکز طأهریان را گرفت. امیرمحلی ابو منصور افلخ را تابع در ۲۳۵ ش محمد . 
بن واصل والی ایران را مغلوب در ۲۵۶ ش در جنگ مقابل خلافت بغداد در نزديك قصر 
شرین از قوهء عباسیان شکست خورد سپاه بغداد آب دجله را به عسکر گاه یعقوب باز 
کرده بود . 

یعقوب بلاخره در ۲۵۷ ش بی همه چیز از جهان رفت. او اولین بادشاه اسلامی بود 
که مرکز خلافت بغداد نام او را در پهلوی نام خلیقه در خطبه ذکر میکرد . بعد مرگ 
یعقوب برادرش عمر لیث به تخت نشست. ۱ 

منصور خلیفهء بغداد منشور ایران و هند و عنوان شحنه گی بغداد و ولایت حرمین 
داد در مقابل عمر لیث بیست میلون درهم به خلیفه حق القاطعه میداد زمانی آنرا معطل 


ِ« ۱ ۱ متیقت التواريخ 


فرد خلیفه موفق عمر را در خطبه ها لعن و طعن گفت و سپاه بغداد عمر را مغلوب و 
ایران را تصرف کردند لشکرکشی عمر در ۲۹۱ ش به ایران نتسیجه» نداشت بغداد که 
درگیر مصر بود طور موقت حق القاطعه را نصف کرد (ده میلون) بعد رفع نزاع دوباره 
آنرا بحال اول کرد و به ایران لشکر فرستاد که در سال ۲۵۸ ش در منطقه اصطخر از 
عمر شکست خوردند حق القاطعه دیگر از بین رفت این وقت سپاه صفاری قدرت حکمو 
سومین بادشاه برهمنی کابلستان را در لوگر شکست داد و معبد بودائی سگاوند 
(سجاوند) را تخریب اضام و بت های آن غنیت شد در ۲۷۱ ش امیراسمعیل سامانی 
عمرلیث را مغلوب و خودش را اسیر و در ۲۷۹ ش او را به بغداد فرستاد در زندان 
بغداد بعد مرگ موفق او را کشتند بعد او طاهر بن عمر صفاری پادشاه شد و ایران را 
اشفال کرد . نسبت حملات و اختلاقات در ۲۸۱ به والی ایران خود یناه برد در سیستان 
در ۲۸۸ ش شیث بن علی بن لیث پادشاه شد در لشکرکشی به ایران والی ایران را 
شکست داد با مداخله قوای بغداد شیث اسیر شد و در زرنج محمد بن علی بن لیث 
بادشاه شد بفداد منشور اففانستان را از کیسه» خلیفه به سامانیان بخشید در ۲۸۹ ش 
امیر سامانی وارد سیستان و محمد در رخد اسیر سامانیان و معدل برادر محمد شهر 
زرنج پایتخت صفاریان را به امیر احمد سامانی تسلیم کرد و سلسله صفاری ختم شد. 
افغانستان و سامانیان ۱ 
خاندان زردشت بلخ بوده که سامان خدا موسس این سلسله و حاکم بلخ با اسد والی 
عربی خراسان دوست شد. دین اسلام را پذیرفت نام پسر خود را اسد گذاشت پسران اسد 
نوح سامانی در سمرقند. احمد در فرغانه و الیاس در هرات حاکم بودند. ابراهیم بن 
الیاس به سیه سالاری طاهریان رسید. احمد در ۲۳۵ ه.ش فوت و نصر حکومت 
سمرقند را گرفت و اساس سلطنت سامانی را گذاشت و طراز را فتح در ۲۸۰ ش گرگان. 
طبرستان و ری را گرفت در ۲۸۱ ه.ش وفات کرد بسرش امیر احمد سام‌انی در 
۹ هش سیستان و بست را از صفاریان گرفت. در ۲٩۳‏ ه.ش توسط غلامان دربار 
کشته شد پسرش نصر بن احمد سامانی پادشاه و سپاه سامانی تا غزنی و قندهار رسیدند: 
بعد مرگ نصر در ۳۲۰ ه.ش نوح بن نصر پادشاه که در ۳۳۲ ه.ش مرد پسرش 
عبداللك پادشاه و محمد بلعمی وزیر بود. الپتگین غلام ترکی زبان دربار سامانی عضو 
گارد شاهی در ۳۳۸ ه.ش به سبه سالاری رسید. عبداللك در ۳۳۹ ه.ش وفات 
کرد .منصور بن عبدالك بادشاه شد. الیتگین طرفدار پادشاهی نصر بن عبداملك بود. 


همشیقت الستسوار یس ۱ ۳۰ ۱ 
امیر منصور سامان در ۳۶۰ هش سپاه به سرکوبی الپتگین به اطراف بل فرستاد که از 
دست الپتگین در تاشقرغان (خلم) شکست خوردند الپتگین خود را به غزنی کشید و 
غزنی را از ابوبکر لاويك حاکم آجا در ۳۶۱ ه.ش گرفت و اساس حکومت غزنوی ها 
را گذاشت. ۱ 5 
نغسزنسویبسان ٩۱۲‏ - ۱۱۶۸ میلادی (۳۶۱- ۵۲۷ ه.ش) ‏ 
الپتگین در ۳۶۳ ش مرد ابراهیم به جایش نشست بعد تر حکومت بدست بلکاتگین 
و پریتگین افتاد دایرهء حکومت محدود به غزني بود. در ۲ ه.ش سبکتگن جدید ‏ 
الاسلام افسر و داماد الپیتگین به حکومت رسید. که موسس سلطنت غزنویان است 
بنام امیر خراسان اعلان سلطنت کرد بست را از بای توز گرفت و ابوالفتح بستی را به 
دبیری مقرر کرد قصدار را گرفت و در ۳۱۵ه.ش بعد شکست برهمن شاهان لغمان را 
گرفت در ۳۷۲ ه.ش بخارا و بعد ترنیشاپور را گرفت در شمال اففانستان سیمجور را 
کشت و فایق را فراری کرد. دولت او از بلخ تا سواحل سند و از هرات و نیشاپور تا 
بست و بلوچستان وسعت داشت در ۳۷۰۱ ه.ش سبکتگین مرد سلطان محمود غزنوی بسر 
او به عمر ۲۷ سالگی در نیشابور و اسمعیل برادرش در بلخ اعلان سلطنت کردند محمود 
اسمعیل را در جنگ غزنی شکست داد و اسیر گرفته در جوزجان محبوس کرد . محمود 
سپاه سامانی را در مرو مغلوب » توس و غرجستان را فتح و سیستان را در ۳۸۱ ه.ش 
گرفت در ۳۸۹٩‏ غور و در ۳۹۰ ه.ش قصدار در ۳۹٩‏ ه.ش خوارزم را گرفت. محمود با 
پنجاه هزار عسکر خود ایلك خان را که در سال ۳۸۶ ش تجاوز کرده بود در بلخ شکست 
داد در ۰۳ ه.ش از جیحون عبور با قدرخان ایلك خانی قرار داد عدم تجاوز منعقد 
کرد. در ۳۸۰ ه.ش برهمن شاه را در ویهنسد شکست و پشاور را مرکز عسکری ‏ 
گرفت در ۳۸ ه.ش حکومت اسمعیلیه ملتان را سقوط داد در ۳۸۹ ه.ش به پنجاب 
حمله کرد در ۳۹۴ ه.ش تانیسر در ۳۹۶ ه.ش کشمیر در ۳۹۲ هش قنوچ را فتح و 
در ۶۰4 ه.ش برهمن شاه را با مرکزش در کنار چپ ستلج از بین برد گوالیار و کالنجر 
را در ۶۰۰ ه.ش و سومنات را در ۰۳ ه.ش فتح کرد و بت ها را بشکست افتخار و 
لقب بت شکن را حاصل نود در 1.۲ ه.ش مکران اظهار اطاعت کرد. همدان و اصفهان ‏ 
را در ۰۷ ه.ش از مجدوالدوله دیلمی گرفت قلمرو غزنوی از قزوین ایران تا ستلبح در . 
هندوستان شمالی و از خوارزم تا بحیره» عرب وسعت یافت در ۰٩‏ ه.ش به عمر ۵٩‏ 


۲۱ ۱ مقیقت انتواریخ 


سالگی وفات یافت در قام قلمرو محمود غزنوی زبان دري رایج گردیده بود در دوران او 
شهر غزنی لقب عروس البلاد حاصل کرد چهار صد شاعر دری زبان به دربار ار جمع 
بودند بعد وفات محمود پسرش محمد از جوزجان به غزنی آمد اعلان سلطنت کرد. 
درباریان محمد را محبوس و مسعود را دعوت کردند مسعود از اصفهان به راه نیشایور 
هرات و بلخ به غزنه آمد برادر محبوس را کور کرد. خلیفهء بغداد منشور قام آسياي ۱ 
وسطی را به مسعود فرستاد مسعود دوبار به هندوستان لشکر کشید. ار شخصی امل ۱ 
پسند. قوی البنیه. دلیر. خود خواه و بدگمان بود قلعه » سر ستی و کانسی را در هند 
گرفت. قرت بدنی او به اندازه بود که ۲۷ بیمانه شراب میخورد به آنهم به وضع خود ۱ 
۱ حاکم بوده فوری وضو کرده از میخواند تخت طلائی او به میلون ها درهم در سه سالا 
جور شد. در صرف از پول خزانه دست کلان و بازداشت در عروسی شهزاده مردان شاه ده 
میلون درهم جهیزیه به عروس داد. چهار هزار غلام بجهء کمر بند طلاقی داشت . اسپان 
يدكي ار یراق مرصع به جواهر و طلا داشت. هنگام حرکت کردن هشتاد اسپ سوار 
تشریفاتی به پیش روی و پهلوی ار میرفت باری به ایونعیم ندیم يك میلون درهم به 
عنصری شاعر هزار دینار به دیگر شعرا هر کدام بیست هزار درهم به مطریان سی هزار 
درهم عطیه داد عطایای او از پنجصد دینار و یا دو هزار درهم کم نبود. او برای فیل 
یکصد محوطه در غزنی و یکهزار ششصد عدد فیل در کابل داشت ترکمنها باده هزار 
اسپ سوار سبك بار که صرف قمچین بدست داشتند دوبار مسعود را شکست دادند 
ترکمنها در ۶۱۷ ه.ش در نیشاپور بنام طفرل بیگ خطبه خواندند جنگ سوم در سرخس 
و چهارم در راه مرو بین مسعود و ترکمانان واقع شد مسعود به غزنی آمده راه هند در 
پیش گرفت. سپاه در عرض راه او را خلع و خزائین را تاراج کردند و امیر محمد نابینا را 
به تخت نشاندند امیر محمد در زندان سجاوند از طرف مسعود زندانی بود. امیرمحمد 
قدرت را به پسر نیمه دیوانه اش امیر احمد داد. اولین کار امیراحمد قتل مسعود بود. 
مودود ین مسعود از یلخ آمد با کاکا و پسر کاکا در بین راه جلال آباد و پشاور جنگ 
کرد . محمد و احمد را با خانواده کشت و به غزنی آمد به تخت نشست و در ۲۲ ه.ش 
سلجوقی ها به یست حمله کردند و پنجاب شورش نود مودود در ۶۲۸ ه.ش وفات کرد 
امیر عبدالرشید بن محمود ادا شد طفرل یکی ا افسران عبدالرشید را کشت بعد . 
طفرل نیز کشته شد. 

فرخزاد در ۶۳۱ ه.ش مرد و ابراهیم پادشاه شد توسط معاهده» مناطق از دست 


مقیقت الصواریخ ۱ ۲۲ 
دادهء بلخ, مرو هرات و نیشاپور را طور رسمی به داود سلجوقی تسلیم کرد در ۶۵۱ 
ش در جنگ تخارستان شکست خورد به طرف هند رفت دو يا سه قلعه» عسکری را 
بگرفت بعد در 1۱۷ ش مرد . چهل دختر و سی و شش پسر داشت از جمله امیر مسعود 
سوم تا سال 1٩۳‏ ش پادشاهی کرد . ارسلان شاه جانشین مسعود سوم خاندان خود را تباه 
کرد. برادر اندرش بهرام که خواهر زاده سنجر سلجوقی بود به كمك و اشتراك سنجر در 
0 ش ارسلان شارا در غزنی بشکست. بهرام به تخت غزنی تکیه کرد . بهرام یکی از 
سرکردگان غور را در غزنی کشت سیف الدین غوری برادر قطب الدین بهرام شاه را از 
غزنی به هند فراری ساخت. زمستان که راه غزنی و غور مسدود بود بهرام آمد سیف 
الدین را کشت و خود به تخت نشست. 

علاء لدین حسین غوری بهانتقا رفن بةغزنی لشکر کشید در ۵۲۷ ه.ش بهرام 
شاه را مغلوب و بهرام در ۵۳۰ ه.ش در آوره گی مرد علاالدین شهر غزنی را بعد تتل 
عام آتش زد و به خاکستر مبدل ساخت بعد اين کار به جهانسوز معروف شد. بعد 
خسروشاه به غزنی آمد پادشاه شد. قرغزها سلطان سنجر سلجوقی را مغلوب و به غزنی 
آمد خسروشاه را به لاهور فرار دادند. ۱ 

خسرو و پسرش خسرو ملك تا سال ۵۸۰ هش در لاهور حکومت کردند. غیاث 
الدین غوری ها را از غزنی و غسزنویان را از لاهور دور کرد » بقایای غزنویان 
خائه یافت. 

ائغانستان و سلجوقی ها 

سلجوقی ها در شمال مغرب افغانستان و خراسان به قدرت رسیدند در ۶۱۷ ش 
نیشاپور و در ۶۲۳ ش غزنی در ۶۶۱ ش بغداد و شامات را گرفتند وحدت سیاسی ايران 
را بهد ساسانیان تأمین و خلیفد. عباسی دختری به او داد و امپراطور روم شرقی تحفه. 
فرستاد طفرل در ۲ ش وفات کرد پسرش الپ ارسلان پادشاه شدو رومانوس. 
دیوجانوس امپراطوری روم شرقی را در ارمنستان در ۶۶۲ ش مغلوب کردو دخترش را 
برای ملك شاه بسر خود گرفت در ۶۵۱ ش در ماژرالنهر بدست یوسف قلعه دار کشته 
شد. پسرش ملك شاه پادشاه شد ماژرالنهر فتع بعد مرگ او وترور خواجه نظام اللك - 
طوسی توسط اسمعلیه های حسن صباح که در قلعه. الوت بودند در ۶۷۱ ش سلطنت 
سلجوقی ها دچار هرج و مرج شد سلطان سنجر در ۹ ش مرو را مرکز گرفت و شمال 
افغانستان را تصرف کرد در ۵۳۱ بعد شکست با ملکه خود بدست ترکان غز اسیر شد 










چهار صد هزار اردر داشتند. 
سلطنت غوریان: 
ماهویه سوری زمامدار مرو در قرن هفتم یزد گرد ساسانی را کشت با مسلمانان 

عرب داخل ماس و مسلمان شد. اولین نفر از امرای محلی غور در زمان اسلام امیر فولاد 

شنسی است. امیر سوری نفر سوم خاندان است محمود غزنوی بوعلی بسر امیر محمد 
سوری را عوض پدرش حکمران محلی غور تعین کرد. بعد عباس برادر زادهء او به قدرت 
رسید سلطان ابراهیم غزنوی او را خلع حکومت را به محمد بن عباس سوری داد بعد ها 
قطب الدین حسینی جانشین او گردید که در شورش داخلی غور کشته شد عزیزالدین پسر 
قطب الدین به قدرت رسید و غور را بین هفت پسر خود تة تقسیم کرد . قطب الدین محمد 

جانشین عزیز الدین به عنوان ملك امبال شهر فیروزکوه را عوض مرکز قدیم (ورساد) 

پایگاه خود انتخاب کرد که در غزنی توسط بهرام شاه کشته شد او نسبت اختلافات 

خانواده گی به دربار بهرام شاه پناهنده شده بود. سیف الدین سوری برادر قطب الدین با 

لشکر غوری ها به غزنی حمله کرد بهرام شاه به‌هند فرار کرد . زمستان که راه غور و 

غزنی مسدود بود بهرام آمد غزنی را گرفت سیف الدین را با وزیرش مجدالدین اعدام 

کرد. بهاء الدین سام بن حسین جانشین سیف الدین در لشکر کشی انتقامی در راه غزنین 
مرد. جایش را علا الدین حسین بن حسین بن سام غوری گرفت که موسس سلطنت غوری 

گفته میشود. او دارای خصلت هامتضاد برد ار عیاش اما جنگجوی» تحصیل کرده و 

ادیب اما قسی القلب. دلیر و متکهرولی چرب زیان و فریب کار او در سه جنگ انتقامی 

داور, تکین آباد و غزنین در ۵۲۷ ه.ش بهرام شاه غزنوی را بشکست و غزنی را آتش 

زد ویران کرد و مردان را کشت و زنان و اطفال را اسیر گرفت. 
شهر و خانه ها را غارت کرد اجساد سلاطین غزنوی را به استثنائی محمود » مسعود 

و ابراهیم بیرون کردو سوختاند و بر خرایه های غزنی يك هفته جشن و سرور و عياشي بر 

پا کرد بست را نیز ویران نمود. و چندین نفر روحانی اسییر غزنی را کشت با خون آن 

خاکی را که از غزني در توبره آورده بود مخلوط کرد در کوه های فیروز کوه مناره ها 

ساخت او از سلطان سنجر شکست خورد اما با چرب زیانی خود را خلاص کرد . 

علاءالدین به جهان سوز معروف شد بامیان. تخارستان. گرم سیر زمین داور. بست. 

مرغاب غرجستان. و تولك را تصرف کرد بعد مرگ او سیف الاین محمد در 


حقیتت اتسواریین 5 ۲ 
۳ ش به قدرت رسید. و پیروان اسمعلیه را در همه چا اعدام کرد در ۵۶۱ ه.ش به 
۱ ۱ غزم غرجستان و مرغاب حرکت کرد و توسط سر نیزه ابوالعباس شیش سیه سالار خود از 
پشت سر کشته شد. غیاث الدین ر شهاب الدین که هفت سال را در زندان کاکای خود 
 .‏ جهانسوز سپری کرد. و توسط سیف الدین رها شده بود. سپه سالار به غیاث الدین 
بیعت کرد . و یادشاه شد شهاب الدین قوماندان گارد محافظ شاه بعد تر سبه سالارشد 
در ۵۵9 ش مرو را گرفت غرجستان تخارستان سیستان . مکران. گرگان. کایلستان و 
گردیز تابع غور شد در ۵۵۷ ش ملتان در ۵۵۸ هد.ش پشاور در ۰ رش لاهور در 
۵۷۵ ه.ش پنجاب را تصرف کردند سپه سالار شهاب الدین در ۵۸۰ با یکصدوییست ‏ 
هزار عسکر خود سه صدهزار عسکر پتهورالی و گاندی رای دهلی را شکست داد. 
اجمیر. سوالك. هانسی و سرستی را بگرفت در ۱ ش بنارس و در ۵۷ اش تا تزديك 
اگر ه سوقیات نود سلطان غیاث الدین بعد از 4۳ سال سلطنت در ۵۸۰ ش به عمر ٩۳‏ 
سالگی در هرات فوت کرد برادرش شهاب آلدین به تخت نشست و شور شیان ینجاب را 
شکست داد در باز گشت از پنجاب در کناره دریای جهلم یا نیلاب از دست فدائیان 
شورشیان در ۵۸4 ه.ش کشته شد جسدش را از راه کرمان ( کرم) به غزنی آورده شد و 
مدفون گردید محمود بن غیاث الدین به تخت نشست در سال ۵٩۱‏ ه.ش افراد علیشاه 
" خوارزمی از کوه مشرف بر قصر دوزدانه فرود آمدند پادشاه مست و مدهوش را در شب 
کشتند. بسرش شهاب الدین سام چهارده ساله پادشاه شد اول کارش حبس خاندان شاهي ‏ 
و اعدام پنج نفر اتباع علیشاه و قاتلین پدر بود. علاء الدین اتسز حسین غوری به كمك . 
سلطان محمد خوارزم شاه فیروز کوه را متصرف شد محمود را با خانواده محبوس کرد. 
اتسز پسر جهانسوز بود در ۵٩۳‏ ه.ش تاج الدین یلدز حاکم غزنی به فیروز کره 

سیاه فرستاد اتسز کشته شد حکومت غور به علاء الدین محمد بن ایوعلی کاکا زادهء 
غیاث الدین غوری داده شد که او در ۳ ه.ش غور را بدون جنگ به خوارزم شاه 
حفه داد . 


اففانستان و خوارم شاهیان: .. 
محلی بنام ال عراق بود بعد جای آنرا آل مامون گرفت که یکی از آنها ابرالعباس مامون 


و ۲ ۱ ۱ ۱ هقمتت التواری . 


بن مامون بن محمد مرد علم پرور که سینا. ابوریحان» سهیل و ابراخیر به دربار او 
بودند بعد سلجوقی ها به اين ولایت تسلط یافتند در عهد ملك شاه سلجوقی در ۶۵۱ 
ش تا 2۷۱ ش مرد ترکی زبان از اهل غرجستان بنام انوشتگین غرجه جز درباریان ملك ‏ 
شاه به عنوان شحنه» خوارزم بود محمد پسر انوشتگین در عهد سنجر سلجوقی والی 
خوارزم مقرر شد پسر او اتسز استقلال خوارزم را در ۵۱٩‏ ش اعلان کرد که مفغلوب 
سنجر شد. ایل ارسلان پسر اتسز از ۵۳۵ ش تا ۵۶۱ ه.ش سلطنت کرد. سلطان شاه 
بعد مرگ پدر به تخت نشست. علاء الدین تکش از ٩۷۱‏ تا ۵۷۸ ه.ش و سلطان علاء 
الدین محمد بن تکش که قوی ترین پادشاه خوارزم شاهی است از ۷۸ هبش تسا 
۸ ش سلطنت کرد. دولت غوری. ترکی سمرقند و فراختائی کاشفرستان را تصرف و 
شهنشاهی بزرگ تشکیل کرد. در سوقیات به طرف بغداد زمستان سرد عساکر او را در 
همدان زیاد تلف کرد. به ماورالنهر بر گشت در فکر تصرف چین بود اما چنگیز به سر راه 
او در مفولستان بود. .. ۱ ۱ ۱ 

چنگیزخان که قصد تجارت با خوارزم شاه داشت تجاران مغولی با کاروان اموال خود 
به قلمرو خوارزم شاه داخل شدند افسران خوارزم شاه کاروان تجار مفولی را غارت و 
تجباران را کشتند و هیأتی که جهت بررسی موضوع به دربار سلطان محمد خوارزم شاه 
آمد هیأت را نیز کشتند چنگیز به غیض و غضب شد در ۵٩٩۷‏ ش به خوارزم لشکر 
کشید سلطان محمد خوارزم شاه از نیشاپور به سمرقند و از راه بخارا به طرف آمو آمد. 
محمدشاه با اردوی چهارصدهزار نفری خود شهر به شهر عقب نشست. جلال الدین پسر 5 
شاه و انسران دیگر دفاع قدم به قدم را بیشنهاد کردند شاه قبول نکرد اردو را بنام دفاع 
از شهرها به ولایات تقسیم کرد . و امر انتقال خانوادهء خود را به ایران صادر کرد . جلال 
الدین پيشنهاد کرد که اردو به ار سپرده شود جلو هجوم دشمن را می گیرد شاه رد کرد. 

جلال الدین به يك عده افرادیکه داشت جنگ کرده به پروان. غزنی. جلال آباد رفت 
و سند را عبور کرد بعد از راه هند به ايران رفت مازندران را گرفت در ۱۰۹ ه.ش 
اوکتای پسر چنگیز جلال الدین را در جنگ آخری ایران مغلوب کرد جلال الدین به ‏ 
کردستان فرار کرد و نا پدید شد باید گفت شهر اورگنج پایتخت خوارزم شاهیان بود.. 





مقیتت التواریخ ۳ ۲ 


افخانستان و مغولیان چنگیزی 

مقول ها که در مفولستان چادر نشین بودند به واسطه چنگیز خان مشهور شدند نام 
اصلی چنگیز توجین بود. 

شخص بی سواد. جاه طلب قوی هیکل. بلند قامت. دراز ریش, پیشانی فراخ و 
مکنقد به خدا بود . او عادت داشت قبل از آغاز جنگ و حمله و در مقدمهء حوادث بزرگ 
خلوت اختیار نموده ریسمان به گردن می بست برای پیروزی خود مناجات و نیایش 
میکرد. او از قبل گفته بود و می گفت که روزی خواهد رسید که احفاد و اولاد من زنان 
زیبا را به آغوش کشیده لباس خوب به تن نموده. اسپان خوب سوار و غذا های لذیذ 
خواهتد خورد در عسکرگاه خود در مرغاب روزی گفته بود از من به واسطه این اعمال 
که می کنم نام عجیب در تاریخ خواهد ماند قاضی وحید الدین فوشنجی که از جمع اسرا 
بود گفت چون تام مردم را می کشید نام تان در بین نخواهد ماند. او در ۱۳ سالگی که 
پدرش مرده بود به حکومت آل کریت فرار و پناه برد. پدرش یسوگا رئیس قبلیه بود حاکم 
آل کریت طفرل خان (اونگ خان) به ذریعهء چنگیز قبائیل ترك و صفوی را منقاد 
گردانید اونگ خان بالای چنگیز مشتبه شد خواست او را از بین ببرد با چنگیز خان داخل 
جنگ شد در جنگ سوم ۱ ه.ش چنگیز غالب شد اونگ خان را با تام خاندان او از 
تیغ کشید قلمرو کریت از متصرفات او شد. در ۵۸۵ ه.ش بود که موجن لقب چنگیز 
یعتی شهنشاه بزرگ را اختیار نمود او تام تبائیل مفول را به رضا و يا زور تابع خود 
۱ گردانید او پادشاه چادرنشینان بود که چراگاهبین بحیره* خزر ر تا بحیره» جایان را در 
اختیار داشته چادر. خیمه و خرگاه شهر و پایت یعخت شان بود . او مخالفین را بند از بند 
جدا میکرد یا در یگ آب جرشان طبغ میکرد. چنگیز با چهار پسر خوه مدت چهار سال 
در چین شمالی جنگید در 02۹ ه.ش پیکنگ را محاصره و فتح کرد پادشاه چین شمالی ۱ 
به کایفونگ پایتخت چین خاص فرار کرد . ار نسبت شورش داخلی به مغولستان بر 
گشت. چنگیر برای تعلیم اطفال بی سواد مغل معلمین و استادان ترك اویغور را مقرر 
۱ کرد. او جهت امنیت راه ها رباط هائی بنام یام بساخت. هر بیست هزار نفر ما یحتاج 
مسافران يك یام را تهیه میکردند و قانون اداره کشور بنام یاسا به میان اورد که مواد 
مهم آن اعتقاد به خدا. قتل زانی. قتل دزد . قتل عسکر فراری. قتل مدعی سلطنت غیر 


۳۷ میت الشو ار یس 


از ولیعهد. و موادات دیگر بود. سیستم مخابرات و پسته رسانی طوری عیار شد ه بود 
که به هر یام (رباط) سیب زین کرده آماده بود به مجرد دیدن اسپان پسته رسانی که 
از یام دیگر می آمد. ده اسپ سوار یام مربوطه به اسپان خود سوار شده با رسیدن پوسته 
آنرا از آنها گرفته اسپ ها را قمچین کرده به یام بعدی می رسانیدند و عبن عملیه در یام 
(رباط) های بعدی« نیز صورت میگرفت سرعت پوسته رسانی را از اين قیاس کنید که 
جهت تعن جانیشین چنگیز جلسه از شهزاده گان مغولی در ظرف دو هفته از ارال تا 
دیوار چین همه در مغولستان جمع شده توانستند . در قانون یاسا شکار شکل مانورهء 
عسکری داشت که در سفر کوتاه اما در حضر چند ماه را در بر میگرفت تام جانوران و - 
حیوانات و سبوع را از چهار طرف به شکل محاصره در يك جنگل و منطقه گرد می 
آوردند آنگاه همهء شان کشته می شدند تنها بیمار و حیوانات پیر و ضعیف به شفاعت 
موسفیدان معاف می شدند و تلقین می شد که عين روش باید در مورد مالك بیگان نیز 
باید عملی شود. در یاسا دستورات دیگر مانند تعبیه لشکر, تخریب شهرها و بلاد. 
انظباط عسکری. تساوی ادیان احترام زاهدان, حفظ صنعت کار و پيشه ور. امنیت راه 
آقهأ. مصنئرنیت ماد. الغای القتاب. لغو حجاب دریار. تقسیم مال مرده به ورثه. در 
آصورت فقدان ورثه به غلام و شاگرد متوفی. دست نخوردن زنان اسیسر تا رسیدن به 
تعضورخان و غیره موادات نیز شامل بود. اردو باید کورکورانه و بدون چون و چرا اطاعت 
"کند. واحد های اردو ده نفر یکتفر آن آمر دهه بود از ده دهه يك صده از ده صده يك 
هزاره و از ده هزاره يك تومان تشکیل گردیده بود هیچ کس به هیچ عنوان از واحد های . . 
مربوطه تا مرگ جدا شده فیتوانست متخلف اعدام می شد. چنگیز در برابر دشمن از دور 
با احتیاط و خون سردی بر خورد می کرد هیچوقت مغرورانه تهدید و اخطار میداد او در 
موقع تهدید و اخطار فقط این تدر می نوشت. اگر منقاد و تابع نشوید ما آنرا چه دانیم؟ 
خدای قدیم داند. چنگیز مردم را به دربار خدا گنهکار و خودش را کیفر و جزای خداوندی 
به حساب می داد. او به افسران خود که جهت فتوحات می فرستاد در فرمان خود می 
گفت. امیران و بزرگتران و ر عیت می دانند که همه» روی زمین از آفتاب بر آمدن تا فرو 
شدن بتو دادم هر کس اطاعت نماید برخود و زنان و فرزندان و اهل خود رحمت کرده باشد 
و هر کس که ایل نشود با زنان فرزندان وخویشاوندان هلاك گردد . چنگیز خان در محضر 
بعضی علمای اسلامی در بخارا چهار بنای مسلمانی را در ظاهر تصدیق کرد اما در 
مورد حح گفت همهء عالم خانهء خدا است از هر جائی میتوان به او تقرب کرد . باید گفت 


متیفت‌تتوازيقاا ۲۸ 

که در جهانگیری اسکندر, سزار, امیر تیمور و ناپلیون در قطار و ردیف چنگیز قرار 
دارند. ولی از باعث خون ریزی زیاد و تخريب قسمتی از جهان چنگیز خان و آتیلا بر 
همه آنها پیشی دارند. آتیلا می گفت من بلای خداوند و چکش جهان هستم در جائیکه 
سم اسپ من برسد دیگر گیاه نخواهد روئید چنگیزخان این گفته اتیلا را در عمل پیاده 
ساخت و چنگیز خان بر آتیلا هم سبقت سبقت دارد جلو راه آتیلا را در فرانسه زور و در ایتالیا 
تذویر و تدییر کلیسا گرفت و بعد از مرگش بین ۰ نفر اولادهء او اختلاف تخت نشینی 
پیدا شد در حالیکه جلو فتوحات و تخریبات و سیلاب چنگیز را هیچ مقاومت نظامی یا 
تذویر و تدبیس‌ی گرفته نتوانست و نه بعد مرگ او بین پنجصد نفر آل و اولاد ار کدام 
جزئی اختلافی بر سر تاج و تخت پیدا شد. چنگیز در ابتدای جلوس خود از مردم تعهد . 
بی چون و چرای اطاعت از خود گرفته بود حتی اگر امر کند پسر پدر را و پدر پسر را 
پدون درنگ اعدام کند. افراد اردو لباس و سلاح خود تهیه میکردند در سفرهائی حربی از 
محصول شیر حیوانات اردو استفاده می کردند چنگیز برای مصرف سه ماههء ده نفر 
عسکر (دهه) فقط سه گوسفند قاق و يك دیگ آهنی میداد و بس. چنگیزخان بعد فتع ۱ 
چین شمالی سپاه به فتح کاشغرستان فرستاد و کوچلوك خان نان بعد فرار در راه 
بدخشان کشته شد حوزهء تارم و ایلی و شهر های یار کند و کاشغر و ختن و مرتفع پامیر 
در قلمرو چنگیز در آمد چنگیز بعد فتح چین شمالی و ترکستان شرقی میسخواست با 
آسیای مرکزی رابطهء تجارتی داشته باشد نمی خواست با دولت در ظاهر قوی و مجلل و 
با شکوه خوارزم شاهی و اردوی مجهز چهار صد هزار نفری آن دولت صحرائی و چادر 
نشین خود را مقابل سازد. در ۵۹۶ ش سفیر سلطان محمد شاه خوارزم را که سید بها. 
آلدین رازی نام داشت در پیکنك با احترام و دوستانه صحبت کرد. از صلح و تجارت 
سخن گفتند وقتی اولین کاروان تجارتی ماوالنهر به قلمرو مغولی رسید چنگیز مفاد 
زیادی به آنها داد با تجار کاروان دیدار کرد در بر گشت کاروان سفیر خود بتام محمود 
یلواج با پیام و هدایا منجمله يك پارچه ضخیم طلا به ضخامت گردن اشتر که توسط 
گردوته منتقل می شد به سلطان محمد شاه فرستاد خواستار صلح و تجارت شد. سلطان 
محمد خوارزم شاه به حاکم اترار بنام غایر خان امر کرد تجار کشته شود و اموال ضبط 
گردد که شد چنگیز باور نمی کرد که چنین عمل غیر معقول از جانب يك پادشاه بزرگ و 
مقتدر صورت گرفته باشد. هیأت سه نفری که دو نفر تاتار و يك نفر مسلمان بود. جهت 
معلومات به دربار خوارزم شاه فرستاد تا در صورت وقوع واقعه جبران خسار را با قاتلين 





۲۹ ۱ مقیتت التواریق 
از شاه خواستار شوند سلطان هیأت را اعدام کرد. این است که چنگیز حرکت کرد 
شهنشاهی خوارزم شاه را با عالم دیگر بر باد فنا و نا بودی داد چنگیز با دو صد هزار 
عسکر مغل و ترك در سال ۵٩۹٩‏ ش به استقامت ماورالنهر سرا زیر شد که جریان در سر 
نوشت خوارزم شاهیان در صفحات قبل مذکور شد. 

سپاه مفل بعد فتح ماورالنهر بنام تعقیب خوارزم شاه به ایران و شرق نزديك در 
حرکت شد که به داستان آنها در ایران و عراق کتاب دیگر ضرورت است. آنجه در بغداد 
اتفاق افتاد عبارت از مقابل شدن هلاک وفواسٌ چنگیز در نزديك بغداد با شصتزار عسکر 
مدافع بغداد که خلافت مسلمانان بغداد در يك جنگ خونین دوازده هزار نفر کشته دادند 
و عقب نشستند بفداد محاصره شد بعد از سیزده روز محاصره طبق درخواست هلا کو. 
خلیفه رعیت مسلمان را از انجام امر جهاد مانع شد بعد خلیفه با سه نفر خلیفه زاده و سه 
هزار نفر اشراف و روحانیون و بزرگان دولتی به حضور هلاکو رفتند هلاکو سکنه بغداد را 
۱ بنام سر شماری در بیرون شهر جمع کرد . شهر بغداد را با خزائین پنجصد سالهء عباسی 
تاراج و اغتنام و هشتصد هزار نفر را از دم تیغ کشید و نوبت خلیفه رسید خلیفه را با دو 
پسرش و اقارب و ارکان لکتی که بودند به قتل رسانید با فتح بغداد بود که دیگر 
سوقیات و فتوحات مغول خاقه یافت که حدود ملکتی مغول از بحر آرام (بحرالکاهل) 
تا بحیره» مدیترانه رسید به خون ده ها میلون نفر و انهدام صد ها شهر و انعدام يك عدن 
بزرگ جهانی اما در سر زمین که امروز اففغانستان گفته می شود مقاومت ها در بلخ. 
تخارستان مرو. هرات. گرزیوان. نیشاپور پروان و دره های دو طرف هندوکش و شرق 
انغانستان مقاومت ها زیاد. طولانی وشدید بود که تلفات و خسارات زیادی به بار آورد 
اما چنگیز را این جنگ ها مانند اسکندر خسته و فرسوده کرد که نتواست به فتوحات 
هندوستان ادامه دهد چنگیز در سال ۷۰۰ هجری شمسی از سه استقامت تخارستان تا 
هندرکش اندراب و پروا نآ به حملات ناگهانی سلطان جلال الدین خوارز شاهی از پروان 
مواجه شد تلفات زیاد به چنگیزیان وارد شد که مجبور به عقب نشینی شدند ستون 
دوم به سرکرده گی تولی پسر چنگیز با هشتاد هزار نفر از راه مرو چاق و کشك به طرف 
ابیورد. طوس. هرات سرخس. خاف و یر در حرکت شد ستون سوم به سرکرده گی 
شخص چنگیز از استقامت بلخ داخل شد بلخ را نابود و قتل عام سراسری مود در 
انغانستان مقاومت ها و محاصره ها تا یکسال و دو سال دوام میکرد. ۱ 

که تخریب شهر ها . قتل عام. مقارمت ها تلفات مغول ور افقانستان از عهدهه این 





مقیقت التواریخ ۱ .۳ 
کتاب خارج است خلاصه اکثر مقاومت ها چشم مغول را سوختاند ادارهء افغانستان ویران 
از سال ۱۳۳ ه ش توسط هلاک از ایران شمالی صورت میگرفت. که در مجموع در 
ظرف ۸۰ سال ٩‏ نه نفر سلاطین مغولی در ایران سطنت کردند. قبلای خان نواسه چنگیز 
چین جنوبی را در سا ۱۳۸ ه ش فتح کرد . چنگیز بقایای خوارزم شاه را در سا ۵٩۸‏ 
هش نابود کرد خاندان سلطتنی خوارزم شاه را اسیر گرفت ذکور و اطفال شیر خوار را 
اعدام کرد زنان خاندان شاهی را در هنگام سفر پیاده پیش روی لشکر حرکت می داد و 
امر میکرد که آنها به شکست سلطنت خوارزم شاه فریاد و نوحه نمایند. 

بعد زنان خاندان سلطنتی را به مغولستان فرستاد بین افسران خود تقسیم کرد. 
خانواده جلال الدین شاه قهرمان مقاومت مقابل چنگیز خان نیز به عين سر نوشت گرفتار 
شد. چنگیز خان ۱۸ ساله در خود احساس ضعف و ناتوانی کرد او در ساحل سند بود که 
از تعقیب جلال الدین و فتح هندوستان منصرف شد و امر کرد که برده گان و اسرای 
جنگی هر کدام چهار صد من برنج برای خوراك سپاه در ظرف يك هفته پاك کند وقتی اين 
عمل را انجام دادند همه» برده گان و اسرا را در يك شب اعدادم کردند درسال ۱۰۰ 
ش داخل افغانستان شد اينك درسال ۱۰۱ ه ش از جیحون عبور وارد سمرقند وقتی در 
بر گشت از سواحل سند به بلخ رسید دید مردم پیدا شده بعضی خانه ها را بنای ترمیم 
کردن دارند چنگیز امر کرد منازل جدید آباد شده بار دیگر ویران و مردم موجود در آنجا 
که از قتل عام بلخ جات یافته بودند ذبح ساخته شدند. براي چنگیز اطلاع آمده بود که 
در چین بفارت شده لذا از سمرقند طرف حوزه» سیحون در حرکت شد بسران او چفتای. 
اوکتای از افغانستان و جرجی از دشت قبچاق نزد پدر رسیدند چنگیز جوجی را به دشت 
قبجاق عودت داد خود با دیگر فرزندان به طرف مغلستان حرکت کرد در سال ۱۰۲ هش 
به یورت اصلی خود رسید بعد جهت سرکوبی مردم تنگوت در شمال تبت آخرین عسکر 
کشی خود را کرد و خون های زیادی به زمین ربخت مرض بر او غلبه کرد در سال ٩۰۵‏ 
هش (۱۲۲۹۱ میلادی) به عمر ۷۲ سالگی در حالیکه میلون ها فر را کشته و نصف 
قدن بشر را نا بود کرده بود. ۱ 
۱ خود یز به قعر زمین فرو رفت و جهان از يك بلای عظیم نجات یانت اما اخلافش 
سنت خون ریختن را تا ده ها سال دیگر ادامه دادند امپراطوری او طور ذیل بین پسران او 
۱ تقسیم و ادار می شد. غرب مغلستان به اوکتای پسر و ولیعهد چنگیز. . قره قروم و 
کرونی به تولی پسر خورد چنگیز کاشفرستان. فرفانه, ماورالنهر مرکز آن فناس به 
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چفتای پسر چنگیز از سرحد کاشغرستان تا ورای شهر بلفار نزديك قازان روسیه. خوارزم 
علیای سیحون. دشت قبلچاق دامنه» ارال و سایبریای غربی با مرکز آن شهر سرای به 
جوجی پسر چنگیز و چین شمالی به اتوکین نوبان برادر چنگیز بعد در وقت قبلای خان 
نواسه چنگیز پیکنگ مرکز یا خان بالیغ مفغول شد مارکوپولو سیاح مشهور از مدن چین 
در زمان قبلای خان و عجائیبات که دیده است حکایت می کند و از پاسپورت زمان 
خاقان چین قبلای خان حکایت میکند که عبارت از يك قطعه طلاتی مستطیل شکل که 
قریب ده سانتی عرض و ۲۵ سانتی طول داشته و در آن جیزی نوشته است حامل آن در 
هر جا پذیرانی و راهنمائی و همراهی می شد. . 
افغانستان در زمان امیر تیمور گرگان: 
تیمور پسر ترغائی از اشراف قبلی برلاس (تورك) اهل شهرکش (شهر سبز) مادرش 
مکنه خاتون نام داشت در ۲ ش تولد شد به دربار امیر قزغن راه یافت و رتبهء. 
منگباش یعنی افسر هزاری (غند مشر) یافت امیر قزغن دختری از خاندان خود بنام 
اجانی خاتون به تیمور داد. او مسلمان راسخ عقیده و متعصب و مرید شیخ شمس الدین 
شهر سبزی بود به روحانیون احترام داشته و نماز خوان و صدقه ده بود به شکار و شطرنج 
۱ علاقه مند. شراب خور. خون ریز سرسخت: ماجرا جو. عجول. قوی اندام مقاوم. 
سوارکار» تیر انداز ثابت. مستبدرأی و معتمد به نفس بود ار می گفت دنیا آنقدر وسیع 
نیست گنجایش اين همه پادشاهان را ندارد. يك پادشاه کافی است. 
باقوت که داشت همیشه نارام و شتابزده بود. او در هفتاد سالگی جهت فتح 
اسیای صغیر از سمرقند تا انقره ۲۰۰۰ میل راه را با سواری اسپ طی کرد ۱۸ بار 
نکاح کرده بود. او سپه کش جسور. ماهر. سنگدل و خونخواری بود. گاهی از اعمال . ۱ 
ظالانه» خود توبه کرده و صدقه می داد و نماز مسخواند ولی باز خون می ریخت او در 
تخریبات خود از تخریب مساجد و مدارس و کشتن روحانیون اجتناب می کرد او در روز 
های آخر حبات خود از خونهای ريخته شده و اعمال خود نادم بود. ار جهت تلافی و 
کفاره» گناهان خود عزم جهاد چن کرد به عجله در زمستان از سیحون به عمر ۷۱ 
سالگی عبور کرد تیمور بعد از وفات امیر قزغن به معیت حاجی بر لاس کاکای خود 
ماند در سال ۷۳۹ ش تغلق تیمور پادشاه چفتائی شرق به ماورالنهر لشکر کشید تیمور . 
۱ به دربار ار پیوست به تیمور رتبه تومان باشی یعنی افسرده هزاری (فرقه مشری) داد 
تغلق تیمور چغتائی حکومت ماورالنهر را به الیاس پسرخود داد و تیمور گورگانی را به 
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همراه گذاشت رابطه اش با الیاس تیره شد وقتی امیر حسین نواسه امیر قزغن به 
ماورالثهر آمد تیمور با او که یازنه اش بود پیوست شد. تییمور و حسین به بلخ و 
تخارستان آمده مصروف جمع آوری قوا شدند سلطنت را از الیاس گرفته به کابلشاه او 
غلان دادند بعد تر از الیاس شکست خورد تیمور به قندهار و سیستان و حسین به 
بدخشان رفت در سیستان در جنگ های محلی به طرفدرای حکومت اشتراك کرد تیری به 
پایش خورد و لنگ شد. 
به تیمور لنگ معروف گردید امیر حسین آسیای مرکزی را گرفت یکنفر مغولی را 

بادشاه و خودش نایب پاشاه شد. 

تیمور بر خلاف او به بلخ لشکر کشید در ۷۶۸ ه.ش قلعه» هندوان مرکز امیر 
حسین را در بلخ ویران کرد امیر حسین را اسیر و کشت و زنش را به نکاح گرفت بنام امیر 
تیمورگورگانی اعلان استقلال کرد . او لقب شاهی نگرفت چرا که سیورغلتمش چفتائی را 
در سمرقند بادشاه بنام ساخته بود که غیر نان خوردن دیگر اختیاری نداشت که در 
۲ ه.ش تیمور او را معزول پسرش محمود خان را شاه به نام تعین کرد. تیمور 
جهانگیری را آغاز کردتا آجا فتح و تخریب شد که نفس کش را زنده نغاند درسال 
۱ ه.ش قبچاق را برای توقتمش خان گرفت. توقتمش خان در ۷۱۹ ه.ش مسکو را 
گرفت و شهزاده گان روسی را اسیر گرفت و با تیمور جنگ هائی کرد در جنگ آخری که 
تیمور ۱۸۰۰ میل دشت قبچاق را در چهار نیم ماه با هزاران مشکل تشنگی و گرسنگی 
طی« کرد توقتمش خان را مفلوب و تا جنوب روسیه پیشرفت استراخان را تاراج و شهر ‏ 
سرای مرکز قبچاق را در کنار ولگا ویران و نفوس آنرا در دشت زیر هوای سرد از بین برد 
تیمور توسط بسر خود در سال ۳ ش کاشغر را فتم کرد درسال ۷۱۲ ه.ثن استرآپاد 
ایران و در ۷۹۶ ه.ش آذربایجان. عراق. و فارس را در سال ۷۷۰ ه.ش تا ۷۷۳ ه.ش 
مازندران. عراقین و دیاربکر را فتح و از کشته گان قلعه» تکریت کله منار ساخت. بعد 
کرکوك و روما را با خونریزی گرفت و کارائین. جزیره. آمد. رونيك. تفلیس گرجستان را 
فتح و با کرات پادشاه گرجستان را اسیر و مسلمان ساخت در ۷۷۶ ه.ش حکومت تام 
ايران را به پسر خود میرانشاه داد در ۷۷۹ ه.ش با صد هزار سپاه خود در دمشق لشکر 
مصر را شکست داده دمشق را فتح. تاراج و حریق کرد. بعد تر بغداد فتع. تاراج و 
حریق شد و در بغداد ۱۲۰ کله منار ساخت در سیواس ۰۰۰ نفر ارمنی زنده سوزانده 
5 شد و يك هزار نفر سپاهی رومی را زنده گور کرد و سال دیگر شهر حلب ویران گردید در 
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۱د.ش با یکصدوبیست هزار عسکر داشت در حوالی انگور سلطان یلدرم عشمانی 
شکست خورده با خاندان اسیر شد. با او به احترام بر خورد شد به انهم در اق شهر از 
غصه برد شکست امپراطوری عشمانی در شرق و غرب تولید عجب و هراس نود هانری 
چهارم پادشاه انگلستان و شارل ششم پادشاه فرانسه تبریکنامه ها و تحایف 
فرستادند.قیصر امانوئیل اظهار اطاعت کرد. ناصر پادشاه مصر اطاعت نامه و قبول . 
خواندن نام تیمور را در خطبه به تیمور فرستاد هنری سوم پادشاه کاستیل ناینده که به 
سمرقند فرستاد . 

تیمور انگوره. بروصه» و از مير را از عساکر صلیبی گرفت. در ۷۷۱ ه.ش به پیر 
محمد نواسه خود امر کرد که از غزنی به فتح ملتان برود ملتان فتح شد در ۷۷۷ ه.ش 
تیمور به راه افغانستان سند را عبور شهر تلنبه را تاراج و به طرف دهلی رفت صدهزار 
اسیر هندی بیدفاع مسلمان و هندو را جهت سوختاندن چشم سلطان محمود تعلق شاه قبل 
از جنگ از تیغ کشید. سپاه تغلق شاه وسپه سالار او ملوخان با ده هزار سوار ۲۰ هزار 
پیاده و ۱۲۷ فیل از دهلی به مدافعه بر آمدند که شکست خوردند به شهر دهلی عقب 
نشستند شب هنگام پادشاه به گجرات و سپه سالار به طرف برن فرار و تیمور دهلی را 
فتح کرد اسیران جنگی را تقسیم کرد به هر عسکر از ۴۲۰ تا صد نفر رسید. اهل هنر و 
پیشه وران و صنعت کاران را به شهزاده ها و سنگ تراشان را جهت ساختن مسجد با خود 
به سمرقند برد در دهلی دو هفته را سپری بعد طرف افغانستان حرکت کرد . ۱ 

از راه کابل و خلم جیحون را عبور و به سمرقند مراجعت نود. تیمور در شهرهای 
هرات. بلخ. سیستان و کابلستان به مقاومت های شدید مواجه شد در ۷۲۱۲ ه.ش بند 
رستم را در نزديك زرنج خراب کرد که شهرهای زرنج. پشاوران. قرنین. طاق. بست. رام 
شارستان. بغنین. درتل. زروان. سووان. به مرور زمان در ریگ فرو رفتند. عالی برباد 
شد و آثار خرابه های آن در طول ۲۰۰ کیلومتر تا کنون دیده می شود. بعد به قندهار 
رفت قتل و تاراج کرد . در ۷۷۵ ش حکومت اففانستان را به شاهرخ مرزا داد در ۷۷۹ 
ش که طرف هندوستان در حرکت بود در اندراب شنید که مردم کتور و سیاه پوش اکثر به 
راه ها و علاقه های همجوار حمله می کند تیمور از راه کوتل خاواك و حصهه. فوقانی 
پنجشیر به کتور و بلورستان (نورستان) رفت و مشکلات زیاد دید خود میگوید در کوه 
ها او و اسپ او را در سبد یخ مالك زده پائین کردند نورستان را تا قسمتی فتح کرده و 
فتح را در کوه کتور منقور نموده واپس امده به راه کابل رهسپار هند شد. تیمور یکبار از 
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راه نیشاپور. مرغاب و بلخ به شمال اففانستان آمد از منطقه ترمذ جیحون را عبور کرد 
به شهر سبز رفت. تیمور هنگام که با دو صد هزار سپاه و چندین هزار اشتر شیردار در 
زمستان به قصد فتح چین حرکت کرد مریض شد قاریان را خواست تا نزديك بستر او قرآن 
بخواند به افسران و خانواده صیر را توصیه کرد و مقام ولیعهدی را په نواسه خود پیر 
محمد جهانگیر حاکم کایلستان و زاپلستاان غایبانه بخشید در شمیان ۸ ۰ دای ۷۸۳ 
ش به عمر هفتاد و يك سالگی مرد و مردم چین از بلا جات یافت. " ۱ ۱ 





خ ی سس ۰ 


آل تیموریا تیموریان: ۱ 

تیمور ۶ پسر. ۲ نواسهپسر و ۱۷ دختر و ناسه ختری داشت ت سه پسر او در 
حیاتش مردند. درباریان نواسهء او خلیل سلطان را به ت< تخت نشاندند مرزا بیرمحمد 
ولیعهد از انغانستان به سمرقند لشکر کشید از سلطان خلیل شکست خورد شاهرخ پسر 
تیمور در ۷۸۳ ه.ش در هرات اعلان سلطنت کرد خلیل سلطان از سمرقند و پیرمحمد از 
کابلستان و زابلستان به شاهرخ اظهار اطاعت کردند شاهرخ که در سال ۵ ه.ش که از 
طرف پدر حاکم هرات مقرر شد تا سال ۸۲۵ ه.ش به جکومت افغانستان باقیمانده در 
۶ ه.ش مرزا سلطان حسین باغی را در هرات کشت و مرزا سلیمان شاه را از کلات 
مجبور به فرار نمود و جوزجان را گرفت در ۷۸۵ مازندران در ۷۸۷ ش ماورالتهر و 
سمرقند را گرفت در ۷۸۸ ش به عراق عجم و ایران لشکر کشید در ۷۹٩۳‏ ش فارس در ۱ 
۶ ه.ش کرمان در ۷۹۸ ه.ش آذربایجان را گرفت گوهرشاد زن شاهرخ او را در 
آبادی و فضلیت پروری همکاری میکرد. قدرت تیموربان اين وقت به جائی رسید که 
پادشاه مفل قبچاق را عزل و نصب میکردند شاهرغ در ۸۲۵ هش هنگام سفی اران ۱ 
مریض به عمر ۷۲ سالگی روح او به امر پادشاه حقیقی جهان قبض شد. عد او الغ بیگ 
حاکم سمرقند بر دیگر شهزاده ها غالب شد و په قدرت رسیدو سمرقند را پایتخت ت اعلان . 
۱ کرد و جسد شاهرخ را به سمرقند برد و هرات را به مرزا عبدالطیف پسر نیمه دیوانهء خود 
داد اختلافات شهزاده گان باعث شد الغ بیگ با پسر خود عبدالطیف جنگ کند بعد به ‏ 
۱ نزد پسر پناهنده شد. مرزا عبدالطیف پدر کشته شده گان را پیدا کرد که ادعای خون 
خواهی از الغ بیگ نودند قاضیان به اشاره ر دستور عبدالطیف امر قصاص پدر او یعنی 
عبدالطیف را دادند. مرزا عبدالطیف پدر خود ود الغبیگ را جهت جهت اجرای حکم قصاص 
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بالایش به امیر حاجی محمد خسرو سپرد که بنام بهانه» ادای حج از شهر سمرقند او را 
بیرون نماید. حاجی خسرو میگوید شام از سمرقند خارج شدیم الغ بیگ شاه با خوشی 
اسپ خود را می راند بخوشی صحبت کرده میرفت ناگاه از عقب سواری آمد و از مرزا 
عبدالطیف امر آورد که شاه شب را درین آبادی نزديك سپری کند تا تجهیزات سفر به 
عمل آید به نا چار در قریه» نزديك فرود آمدیم در اطاقی آتش افروختیم. الغ بیگ به 
انتظار کباب نشست اما مضطرب بود ناگهان در باز شد عباس با مرد دیگری داخل 
گردید. الغ پیگ که عباس را دید بر خاست و مشتی به سینهء او کوبید اما رفیق دیگر 
عباس بوستین التائی شاه را از شانه اش برداشت عباس برای اوردن ریسمان از اطاق 
خارج شد. حاجی خسرو دروازه را بسته کرد تا شاه فرار نکند شاه دل از جهان بر داشت و 
غسل نود و برای استقبال مرگ حاضر شد عباس آمد شاه را بیرون کشید در نزديك 
مشعل که میسوخت شاه را بنشاند آنگاه به ضرب شمشیر شمع زندگانی اش را در 
۷ش خاموش ساخت. عبدالطیف برادر محسود خویش را نیز دو سه روز پیش کشته 
بود. ۱ ۱ 

مرزا عبدالطیف چند ماه بعد در ۸۲۸ هنگامیکه از تفرجگاه و تفریحگاه با چنار 
به شهر بر می گشت بالای او تير اندازی شد همراهان او فرار کرد. دشمن در رسید مسر 
او را بریدند. سر او را در مقابل طاق مدرسه الغ بیگ آويختند. میرزا عبداله پادشاه شد 
مرزا ایوسعید در ۸۲٩‏ ش به کمك شاه قبچاق حمله کرد سلطنت را گرفت او پسر مرزا 
سلطان محمد نواسه میرانشاه و کواسد. امیر تیمور میباشد شش سال در ماورالنهر 
ب#مروف تنظیم و تحکیم سلطنت خود شد بعد به افغانستان حرکت کرد هرج و مرج 
شهراده گان را خاقه بخشیدو فرمان قتل ملکه گوهرشاد را صادر کرد. وایس رفت بار 
دیگر هرات مشهد و مرو ملوك الطوائفی شد به بلخ و هرات رفت جهاندار شاه را از 
حکومت هرات دور کرد به آذربایجان مقرر نود در بین راه مرو و سرخس علاء الدوله و . 
مرزا ابراهیم و مرزا سنجر را در ۸۳۷ ش مغلوب و سنجر را کشت در ۸۳۹ ش از هرات 
به ماورالتهر رفت تا مرزا محمد جوکی پسر مرزا عبدالطیف را مغلوب کند نسبت حمله 
سلطان حسین به هرات ابوسعید بر کشت و سلطان حسین به استرآباد عقب نشست تا 
مازندران تعقیب شد. جوکی در ۸۶۲ ش به ابوسعید تسلیم و در قلعهء اختیار الدین 
محبوس و برد ابوسعید به هرات آمد در سال ۸۶۵ ش بدخشان را متصرف شاه محلی 
بنام شاه محمود را با اولادش کشت در ۸۶۰ ش در هرات طاعون تلفات زیاد کرد در 


متمتت التوادیط_ ۳۹ 
٩‏ ش به سرکوبی حسن بیگ حاکم باکو که جهاندار شاه را کشته بود رفت به نسبت 
زمستان سرد و دلیر بودن دشمن در ۸۶۷ ش در ماوراللهر حکومت کرد بعد او سلطان 
محمد که بین پسران ار تا سال ۸۷۹ ش منازعه تخت و تابع بود سلطان حسین مرزا بن 
غیاث الدین منصور بن مرزا بایقرا بن عمر شیخ بن امیر تیمور در ۸۱۷ ش در هرات 
متولد در ۸۳٩‏ ش حاکم جرجان و مازندران شد در ۸۶۷ ش هنگام برگشت از دربار 
ابواخیر پادشاه قبچاق در ابیورد از مرگ مرزا سعید خبر شد به هرات امد پادشاه شد 
امیر علی شیر نوائی از ماورالتهر آمد وزیر او شند. سلطان حسین بعد اعمار شهر مزار 
شریف پسرش بدیع الزمان را از حکومت استر آباد به حیث حاکم بلخ مقرر کرد. بدیع پسر 
نو جوان خود مومن مرزا به جای خود ماند. در حالیکه سلطان حسین استراباد را به پسر 
دوم خود مظفر حسین مرزا داد. بدیع به مومن احوال کرد که به کاکای خود تسلیم نشود . 
در ۸۷۵ ش بین مومن و مظفر در استرآباد جنگ واقع شد مومن مغلوب در قلعه. 
اختیارالدین محبوس شد. بدیع روش استقلال گرفت. بایقرأ نوائی را به نصیحت 
فرستاد بدیع قبول کرد بعد دریافت این خبر که بایقرا به کوتوال بلخ هدایت داده بود هر 
زمان که بدیع از شهر خارج شد. اجازهء بر گشت ندهد. دیع روش سایق گرفت نوائی 
ناکام رفت. 

بایرا لشکر کشید بدیع تا بلغ پیش آمد ام به روی بدر شمشیر نکشید به قندهار 
رفت بایقرا در بر گشت از بلخ در لب دربای مرغاب غرق شراب و کباب بود که ملکه . 
خدیجه و نظا م الك امر قتل مومن را از او اخذ کردند شباشب چار نفر چاپار به هرات 
رفتند سر مزمن را از تن جدا کردند بدیع منزجر شد قیام کرد شاه به بست لشکر کشید. 
قحط و بی اتفاقی امرا و خاندان سبب عقب نیشنی شد بدیع تا اسفزار آمد در التك 
نشین به اردوی پدر حمله کرد شکست خورد به ور رفت سلطان بایقرا بعد کشته شدن 
مومن برادر زادهء شان از پدر ناراض شدند. بدیع به هرات حمله کرد. شاه نام او را در " 
خطبه پذیرفت و حکومت بلخ و تخارستان را به او داد بدیع بزرگترین ۱۶ پسر بایقرا 
پانزده دختر داشت. بایقرا باوجود این کشمکش ها ۲۷ سال سال حکومت کرد در ۸۸ 
ش در هرات مرد ملکه خدیجه پسر خودش مظفر حسین را در خطبه و بیت الال شريك 
بدیع کرد در يك اقلیم دو بادشاه دو وزیر و دو صدارت تشکیل شد. در ۸۸۵ه.ش 
محمد شیبانی بلخ را اشغال کرد در ۸۸ش اندخوی و مروچاق را گرفت. در بادغیس هر 
دو پادشاه بدیع و مظفر را بشکست. شیبانی هرات را گرفت. بدیع به قندهار و مظفر به 





۳۷ ۱ میسقت التواریق . 


استرآباد رفت محمد شيباني از شهریان هرات ۱۳۵ هزار تنگه تاوان جنگ و ملکه» مظفر 
حسین را به نکاح خود و مهر انگیز دختر مظفر حسین را برای پسر خود عبیدالله سلطان 
گرفت. کابلی بیگم ملکه؛ بدیع الزمان را به قنبر مرزا کوکلتاش به زنی داد لقب امام 
زمان و خلیفه الرحمن به خود گرفت مشهد. مرو و قائین را تصرف کرد. بدیع . مظفر و 
ملکه خدیجه به جرجان رفتند مظفر مرد بدیع حاکم استرآباد بود یکسال بعد به دربار 
دشمن رفت تسلیم شد بعد مخالفت ها کرد و مقولب شد نزد حاکم اوچه و تهته یکسال 
مهمان بود در ۸٩۱‏ ه.ش به دربار شيباني ماورالنهر امد و يك هزار دینار معاش داشت 
در سال ۸٩۳۲‏ ه.ش سلطان سلیم عشمانی او را از آذربایجان با خود به استانبول برد معزز 
نگهداشت و مرد محمد زمان پسر بدیع در دربار شیبانی بودمدتی برای تخت مبارزه ‏ 
کرد و بعد در بلخ اسیر بابر مرزا شد بابر او را به کابل اورد دختري از خانوادهء خود به 
زمان داد و به حکومت بلخ مقرر کرد زمان به بایر وفادار ماند به این صورت حکومت 
تیموریان گورگانی خایه یافت. ۱ 

محمد خان شیبانی از احفاه جوجی پسر چنگیژ مرد دلیر و موسس سلطنت خاندان 
بود. خانوادهء او در سایبریا حاکم بودند. او به.حیث قاید ازيك ها به ماوراللهر امد به 
کمك ازبك ها در ۸۷۹ ش حکومت شیبانی را اعلان کرد . سمرقند. تاشکند. ماورالتهر . 
فاریاب. بادغیس. هرات. مرو مشهد. قاین. قلات. دامغان و جرجان را از تیموریان و 
باز مانده گان شان و بایر مرزا گرفت در گرم سیر و داور موفق نشد در ۸۸۸ ش از دست . 
قاسم سلطان دشت قبچاق شکست سخت خورد. در جنگ مرو در ۸۸٩‏ ش از شاه 
اسمعیل صفوی شکست خورد در حین عقب نشینی زیرپای اسپان خود کشته شد مرو. 
هرات. میمنه. جوزجان و بلخ بدست صفوی ها افتاد شیبانی ها یکصد سال پادشاهی 
کردند پایتخت شان سمرقند بود. گاهی بخارا. در خوارزم سلطنت شیبانی از ۸۸۶ ش تا 
۰۱ ه.ش یعنی تا هنگام نفوذ تزار باقیماند شیبانی دولت ازیکی راتشکیل کرده بود 
دوازده نفر ازيك پادشاهی نود . جنیدی ها که با وصلت زن خویشاوند شیبانی ها شده 
بودند جانشین سلطنت شیبانی شدند. جنیدی ها از سال ٩۷۸‏ تا ۱۱۹۶ برای مدت ۱۸۹ 
سال پادشاهی کردند که درین مدت دوازده نفر دیگر ازيك سلطنت کردند جنیدی ها بین 
سال های ۱۰۱۹٩‏ ه.ش تا ۱۰۲۱ ه.ش قندها را تسخیر کردند شاه جهان مغولی از هند 
حمله کرد قندهار را از تصرف جنیدی ها خلاص کرد عباس صفوی در ۱۰۲۷ ه.ش 








سل 
قندهار را تصرف کرد. دولت جنیدی ازيك بعد تصرف بلخ و بدخشان در ۹۹۱۲٩ه.ش‏ 
بدخشان را گرفتند دولت هند در ۱۰۱٩‏ ه.ش به سر کردگی شهزاده مراد بخش با پنجاه 
هزار عسکر ۱۷۰۰ افسر و هزار تفنگدارطرف بلخ حرکت کرد. به تعقیب او اورنگ 
زیب پادشاه مغولی حرکت کرد . نذر محمد خان حاکم بلخ از راه اندخوی و بخارا به ایران 
رفت بلخ با خانوادهء حکمران و هفت میلون دارائی بدست قوای مراد بخش افتاد حکام 
بدخشان, قطفنی و میمنه را مقرر کرد. نذر محمد و پسران او با قوای کمکی برگشتند 
جنگ ناگهان را آغاز کردند چون زمستان نزديك بود اورنگزیب مصاله کرد و رفت شمال 
بدست ازيك ها افنتید دولت جنیدی دچار ملوك الطوایفی شد مرکز برای نام ماند در 
خوارزم در ۶۰ سال ده نفر پادشاهی کردند حکومت ازیکی بلخ از ماورالنهر مستقل شد 
اما غرب کشور را از صفوی ها و مشرق را از مغل ها هند گرفته نتوانستند تا اینکه در 
وقت. تث یل دولت ابدالی در ۱۱۲۱ ه.ش شاولیخان وزیر شمال را ضم مرکز کرد. 
انغانستان و ذولت صفوی 

از آغاز قرن شانزده میلادی تا نصف اول قرن هژده میلادی يك خانوادهء صوفی و 
روحانی قدرت داشتند که موسس سلطنت آن در ۸۸۱ ش شاه اسمعیل صفوی شد او 
مذهب امامیه را رسمی و جبری کرد و خطبه را بنام ائمهء ائتا عشره خواند. زبان ترکی 
رائج شد خوارج و سنی مذهب ها فراری شدند. طرفدران صفوی که کلاه سرخ ترکی می 
پوشیدند موسوم به قزلباش گردیدند. عراق عجم. فارس و رستمدار را گرفت. مخالفین 
مقاوم را به آتش می سوخت یا به قفس آهنین محبوس میکرد بعد گرفتن بغداد در سال 
۸۸۹ ه.ش طوس مشهد و سرخس را گرفت محمد شیبانی را در مرو شکست داد کله 
متار ساخت. هرأت تسلیم شد حافظ ذین الدین هراتی که طبق امر شاه در خطبه به خلفای 
راشده طعن و لعن نگفت در همان مسجد جابجا کشته شد مردم متنفر شد اسمعیل به 
هرات آمد گفت در خطبه به ذکر فضائیل ائیمه اکتفا شود. افسران شرایی را اعدام و به 
میمنه رفت حکومت میمنه. بلخ جوزجان و غرجستان را به پیرم بیگ گذاشت حکومت 
اویس را در بدخشان تصدیق کرد او بابر را كمك کرد بابر با سپاه کابل و زابل و کمك 
بدخشان ماورالتهر را گرفت اما بابر در ۸٩۱‏ ه.ش مغلوب ازيك ها گردید در هرات دو 
نفر و اعظ صفوی به انتقام ذين الدین کشته شد و شورش بر بپا گردید صفوی ها شورش 
را با کشتن رهیران آن چون خواجه شهاب الدین غوری و قاسم کرخی و سه صد نفر دیگر 
سترکوب کردند. او دیو سلطان و امیر سلطان را با قشونی به سرکوبی ولایات شمال 


ٍِِ« ۱ ۱ ااااآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآ آ ‏ حتیقت انتواريخ 
افغانستان فرستاد و شاهرخ افشار را به تسخیر قندهار فرستاد که ناکام شده به سرکوبی 
شجاع بیگ به مستونگ و بلوچستان رفت شجاع بدست نیامد مردم را سرکوب نود شاه 
اسمعیل از مشهد به تبریز پایتخت خود رفت در ۸٩۲‏ ه.ش تبریز را در جنگ سلطان 


بایزید یلدرم از دست داد در ور ه.ش حکرومت مشهد. نییشایور و هرات را بنام ث 


خراسان به ولیعهد خود طهماسب داد. او با وزیر خراسان شیخ مجدالدین کرمانی در 
هرات مستقر شدند اسمعیل مشهد را مرکز خراسان قرار داد و به تعمیر امام رضا و 
تقدیس داشتن آن امر کرد چون نجف و کربلا را از دست داده بود. اسممیل در ٩۰۲‏ 
ه.ش گرجستان را فنتح و در ۱۰۳ه.ش همه» سلطنت ماند خود به سفر آخرت رفت 
طهماسب مرزا بسرش به تخت نشست قزوین را پایتخت قرار داد عثمانی ها در ٩۰۳‏ 
ه.ش بین التهرین و آذریایجان را فتح کرد همایون بابری را که از شیرشاه سوری شکست 
خورده بود در ۹۲۳٩ه.ش‏ با ده هزار عسکر کماك و به تسخیر قندهار و گابل فرستاه 
مشروط به سپردن قندهار به مراد مرزاصفوی. 

همایون چنین کرد و خود به کابل مستقر شد مراد مرزا به زودی مرد همایون به 
قندهار رفت آنجا را به حاکم خود بیرم خان داد . طهماسب در ۲۵٩ه.ش‏ قندهار را از 
کامران مرزا بابری گرفت. کمی بعد کامران دوباره قندهار را گرفت طهماسب در ٩۳۵‏ 
ه.ش دوباره قندهار را گرفت. طهماسب در ۹۶۰ ه.ش ناینده گان کمپنی تجارتی هند 
را با نامه های ملکه الیزابت بنام عیسوی و کافر از ایران رد کرد در ۹۵۵ه.ش توسط 
یکی از زنان حرم خودش مسموم ساخته و مرد. جانشینان او حیدر و اسمعیل دوم تا 
یکسال یکی بعد دیگر توسط درباریان کشته شدند بعد محمد بنده خدا و عباس پسراو 
سلطنت کردند که مقابل عشمانی ها عقب نشینی اما ازيك های ماورالنسهر را در 
۰ ده.ش در جوار هرات شکست داد در ٩۹۸۳۲‏ ه.ش تبسریز را گرفت بعد ایروان. ۱ 
شیروان. کربلا و قادس. آذربایجان. کردستان, بغداد موصل. دیاریکر. کربلا. تجف را 
تسخیر کرد. و پرداخت سالانه دو صد بار ابریشم را به عشمانی ها متقبل شد. 
٩٩۰۱‏ ه.ش) در ۹۹۶ه.ش امتیاز خرید ابرشیم ایران. تاسیس تجارتخانه کمپنی هند 
شرقی و باز بودن بنادر ايران به روی کشتی های انگلیسی را به کمپتی مذکور داد در 
تقویهء دوبارهء شاه عباس که عشمانی ها را شکست داد افسران انگلیسی بنام تجار به 
ایران رفته و اردوی صفوی را تنظیم و جهیز کرده بودند اردوی ۲۳ هزار نفری مجهز با 
توپخانه آماده کردند در ۹٩٩‏ ه.ش قندهار را از عبدالعزیز حاکم جهانگیر پادشاه مغول 


صتیبقت الستواریق ۶۰ 


هند گرفت بعد هفده سال در ۱۰۱۹ ش شاه جهان به قصد فتح قندهار از دهلی به پنجاب 
آمد ابوسعید بابری از کابل به قندهار رفت. 

علی مردان خان حاکم صفوی را به هند فرستاد سیا وخش سرکرده۰ عسکری صفوی 
را مغلوب نود در سال بعد شاه عباس مرد در حالیکه دو پسر خود را کور کرده بود و يك 
پسر خود را کشته بود. 

شاه صفی نواسه عباس در ۱۰۱۸ ش تا ۱۰۲۱ ش سلطنت کرد درین وقت قوای 
ازبك قندهار و قوی عشمانی بغداد و همدان را گرفت. عباس ثانی از ۱۰۲۱ تا ۱۰۶۱ش 
بادشاهی نود . در ۷ قندهار را تصرف کرد که تا قرن هژدهم در تصرف صفوی ها 
ماند. شاه جهان دوبار به سرکرده گی شهزاده اورنگزیب با هفتاد هزار سوار به قندهار 
حمله کرد شکست خورد عباس ثانی از مذهب امامیه بر گشت مخالفین او را توسط 
خواهرش مسموم ساختند بعد او سلیمان صفوی از ۱۰۶٩‏ تا ۱۰۷۳ ش سلطنت کرد بعد 
پسرش شاه حسین صفوی از ۱۰۷۳ تا ۱۱۰۱ ش سلطنت کرد. اين وقت گرگن با 
۰ عسکر در قندهار توسط اففانها به سرکرده گی میرویس خان کشته شده و بنیاد 
سلطنت هوتکی ها گذاشته شده بود بعد شاه عباس هرج و مرج در ایران بر پا بود. لزکی 
ها شیراز را و رها کردستان را و بلوچ ها بندر عباس را گرفتند که قیام مردم افغانستان 


بنیاد سلطنت صفوی از بیخ بر کند و جای آنرا سلطنت هوتکی افغانستان اشفال کرد . 


اثغانستان و دولت بابری هند: 

بایر مسس خاندان پسر عمر شیخ حکمران اندیجان و کواسه امیر تیمور گورگانی 
است. که در یازده سالگی در ۸۱۴ ش جانشین بدرش شد. در ۸۷۸ ش اندیجان را از 
رادر خود جهانگیر و در ۸۷٩‏ ش سمر قند را از محمد شیبانی گرفت یکسال بعد از 
شیبانی شکست خورد نزد مامای خود سلطان محمود در تاشکند بتاه برد . بابر امد 
خسروشاه امیر محلی که هشت هزار قشون داشت بابر را در قندوز مرکز تخارستان 
استقبال کرد بابر قشون خسرو شاه را بخود جذب کرد خسرو شاه به میمنه نزد بدیع 
الزمان فرار کرده بابر با قشون قندوز هندوکش را عبور کابل را گرفت در ۸۸۶ ش غزنی 
و زابلستاترا از حکام ارغونی قندهار گرفت به برادر خود جهانگیر داد از راه هزاره جات 
به هرات رفت باتصرف کابل توسط جان مرزا و رسیدن زمستان به کابل برگشت کابل را 





.۶ : ۱ 5 هقسیسقت التسواریق ‏ 


واپس گرفت بابر غلجانی های غزنی را تاراج و مواشی شانرا ضبط کرد بابر قندهار را - 
گرفت و حکرمت آنجا را به اصر داد خود به کابل بر گشت در ۸۸۷ ش در ننگرهار 
میرزاعبدالرزاق ر مغلوب. اسیر و اعدام کرد تنگر هار را بگرفت. شخصی بنام راعی یا 
راغی در بدخشان قیام کرد حکومت آنجا را از بقایای گورگانی گرفت بابر سپاهی به سر ۱ 
کرده گی جان مرزا فرستاد بدخشان را تصرف کرد. بعد مرگ احمد خان شیبانی به قندوز . 
رفت از صفوی ها استمداد اخذ کرده در ۸٩۰‏ ه.ش بخارا و سمر قند را اشفال کرد در 
۳ ش شیبانی ها سمرقند و بخارا واپس گرفته بایر را فراری کردند بابر در قبائیل 
۱ آزاد باجور. سوات سه هزار مرد را هلاك کرده حکومت آنجا ر به خواجه کلان بیگ داد 


ناصر را به غزنهن فرستاد در ۸٩۷‏ ه.ش از سند عبور تا پنجاپ را گرفت سال بعد با لای . ۱ 


یوسف زای حمله کرد رود سند را در اتك عبور محمد سلطان را با ۶ هزار نفر به حملدء - 
لاهور فرستاد و خود به کابل بر گشت در ۸۹۸ه.ش بابر به پنجاب کشید سیالکوت را. 
با ۳۰ هزار اسیر گرفت ؛ پشتون های سید بور رْ تاراج و به کابل پر ِ گشت در ۹ د. ش‌ 1 


همایون را به بدخشان و خود به قندهار رفت آجا را بعد یکسال محاضره از شاه بیگ ۱ 0 


گرفت مرزا کامران را حاکم قندهار تعیین کرد . بابر په تشویق دولت خان لودی والی . 
پنجاب به طرف هندوستان در ۴ ۰ ه.ش لشکر کشید. دختری از یوسف زائی ها به ۱ 
نکاح گرفت آنها را طرفدار خود ساخت آلاهور را فتح در سیالکوت و بهالپور حاکمان 5 
خود را مقرر کرد. عالم خان کاکای سلطان دهلی به كمك غازی خان پسر دولت خان بة به ت 
دهلی عسکر کشید از سلطان ابراهیم لودی شکست خوردند. درء. ۰ ش باير با سپاه ‏ 
کابل بدخشان و قندهار در مجموع ۲۱ هزار نفر سلطان ایراهیم لودی را در پانی پت ‏ ۱ 


آشکست داد اسیر و کشته شد خطبه جامع دهلی بنام ظهیر الدین محمد بابر خوانده شد 5 


بابر پادشاه افغانستان و شنهشاه هندوستان گردید بابر در ٩۰۸‏ ش چشم از جهان پوشید .. 
"حسب وصیت جنازه او به کابل منتقل در باغ ساخته» خودش بنام باغ بایر دفن گردید 
بابر چون ایام نوجوانی و جوانی خود را در کابل سپری کرده بود. به کابل زیاد علاقه . 
داشت. بعد فتع آگره و تصرف خزائین لودی به هر نقر نفوس شهر کابل يك مقدار پول 
بخشش کرد. بایر با عزم. شاعر. ادیب. نویسنده دری و ترکی بود بعد او همایون پسر ‏ 
۶ ساله او به : تخت نشست همایون در کابل متولد شده بود کامران مرزا به ضد هحایون ‏ 
لشکر کشید لاهور را اشفال کرده همایون از جهت مصالحه ولایات جنوب هندوکش و ۱ 


۱ پنجاب را به کامران گذاشت ت کامران در ۱۲۶ ش‌ سباه سام صفوی برادر ۶ طهماسب را 0 


همتیتت الستسواریسق ۲ 
قندهار بعد هشت ماه محاصره بشکست سال بعد حاکم فاتع صفوی را در قندهار مجبور 
به تسیلم نمود حکومت کامران از بامیان تا لاهور بود همایون در ٩۱۷‏ ه.ش با برادر 
مرزا هندال که در آگره اعلان سلطنت کرد دچارشد هندال و کامران بالای دهلی حمله 
کردند همایون که ضعیف و با شیرشا مواجه بود و در سال ٩۱۸‏ در بهوجپور در ساحل 
گنگااز شیرشاه سوری شکست های سخت خورده بود از هند ب ره گرم سیر و بلوچستان 
به هرات رفت کامران در بدخشان و قندهار خطبه بنام خود خواند در ٩۲۳‏ ه.ش در بار 
صفوی او را پذیرفت و كمك کرد. قندهار - کابل.تخارستان و بدخشان گرفت قندهار را 
به صفوی ها گذاشت سلمان مرزا حاکم بدخشان از اندراپ به دفاع بر خاست ولی شکست 
خورد ناصر مرزا را در بدخشان کشت کامران از سند. آمد کابل را گرفت همایون رفت 
کابل را دو باره گرفت. کامران بدخشان رفت همایون تعقیب کرد در ٩۲۵‏ ه.ش کامران 
در تالقان محصور و تسلیم شد و عفو گردید کولاب به او داده شد. 

کامران از پیر محمد حاکم ازیکی بلخ اخذ کمك نوده بدخشان و تالقان را کرفت در 
جنگ با پیر محمد در بلخ مغلوب و زخمی شد در ٩۳۸‏ ه.ش کامران از راه هزاره و 
بامیان به غوربند رسید همایون به مقابله رفت ولی شکست خورد به بدخشان رفت کامران 
کابل را اشفال کرد همایون برگشت در اشتر گرام کامران را مغلوب و خود به کابل آمد. 
سباهیان او کامران را تا جلال آباد تعقیب کرد کامران به پشاور رفت کمی بعد بر جلال 
آباد برگشت. همایون به مقابله او رفت کامران به غزنی فرار کرد چون کابل خالی بود 
حمثه کرده کابل را گرفت همایون از جلال آباد به کابل برگشت کامران فرار کرد در ٩۲۹٩‏ 
ش کامران به جلال آباد آمد در سرخاب با همایون جنگ کرد مرزا هندل و مرزا عسکری 
برادران همایون کشته شدند کامران به طرف شرق به سلطان کهکر پناهنده شد وقتی 
همایون در ٩۳۱‏ ش سند را عبور کرد سلطان کهکر ترسید کامران را به همایون تسیلم 
کرد. همایون کامران را کور کرد در سال ٩۳۲‏ به کابل برگشت در ٩۳۳‏ با پانزده هزار 
عسکر به قصد تسخیر هند سند را عبور کرد دولت سکندرشاه سوری را منقرض کرد 
خطبه سلطنت هند بعد از پانزده سال بار دیگر بنام همایون در شهر دهلی خوانده شد سال 
بعد از بام افتید و مرد. 

جلال الدین اکبر بسر او یادشاه شد در ۵ ش صفوی ها قندهار را گرفت زیاد 
وقت او هم با کشمکش شهزاده گان مغولی سپری شد اکبر پادشاه در ٩۷۳‏ به قیادت شاه 
بیگ کایل به قندهار لشکر کشید حاکم قندهار گرم سیر را ضم حکومت خود کرد و ژوپ 





۰۳ ۱ ۱ میت التواريق 





را سر کوب نود در ٩۷٩‏ ش شورش هزاره جات را تحت رهبری مرزا حسن پسر شا هرخ 
در قندهار خاموش کرد جلال الدین اکبر معروف به اکبر پادشاه در ٩۹۸‏ ش در هند رد . 
شهزاده سلیم بنام جهانگیر در آگره جلوس مود قوای حاکم مغولی تعرض صفوی را در 
قندهار عقب زد جهانگیر در ۹۸ ه.ش به کابل آمد وایس به هند رفت در ۱۰۰۰ه.ش 
عباس صفوی قندهار را گرفت جهانگیر در ۱۰۰۶ ه.ش به کابل آمد و به هند بر گشت 
در ۱۰۰٩‏ ه.ش برد . ملکه نور جهان زن همین جهانگیر پادشاه بود ‏ بعد او شهزاده 
خرم ملقب به شاه جهان در ۱۰۰ ه.ش پادشاه شد شاه جهان بر علیه نذر محمد خان که 
کابل را محاصره کرده بود سپاه فرستاد. این سپاه به باريك آب رسیده بود که نذر 
محمد به بلخ عقب نشست در ۱۰۰۷ ه.ش حاکم صفوی از صفوی ها متمرد در ۱۰۱۶ 
ه.ش خطبه بنام شاه جهان خواند شاه جهان در ۱۰۱۸ ه.ش به کابل امد علیمردان خان 
حاکم سابق قندهار را به حکومت کابل مقرر کرد. علیمردان خان بازار چهار چته منقش را 
۱ با باغْ علیمردان ساخت شاه جهان در ۱۰۲۲ ه.ش از کابل به شمال هندوکش سپاه 
فرستاده تا کهمرد و اندراب رفت در ۶ هش بار دیگر به کابل آمد به شمال 
افغانستان سپاه فرستاد از راه سیغان, نهرین و کندز تا بلخ پیش رفت سر لشکر مراد 
آبخش پسر شاه جهان بود بلخ را متصرف شد حکام قندوز. بلخ. شبرغان, اندخوی را 
تعیین و برگشت شاهجهان به هند رفت اما نظرمحمد خان قیام کرد در ۰۲۵ ۱ه.ش شاه 
جهان به کایل برگشت. او رنگزیب را به سرکوبی او فرستاد در تیمور آباد با عبدالعزیز . 
حاکم بخارا که طرفدار نظر محمد بود در گیر شد عبدالعزیز مغلوب و بلغ فتح شد. شاه 
جهان با نظرمحمد مصاله و حکومت شمال را برایش داد در ۱۰۴۳۹ ش عباس دوم 
صفوی با پنجاه هزار نفر قندهار را دونیم ماه محاصره و بست و زمینداور را گرفت ده 
هزار سپاه به قندهار گذاشته متباقی بر گشتند شهزاده اورنگزیب با هفتاد هزار سپاه به 
راه کابل و غزنی به قندهار رسید. شاه جهان به کابل آمد محاصرهء مهراب خان حاکم 
صفوی ایران جهار ماه طول کشید قحط و قلت غله و علف و رسیدن زمستان سبب شد 
شاه جهان از کابل به هند و اورنگزیب از قندهار به ملتان بر گردند در ۲۹ ۰ ش شاه 
جهان با اردوی ۱۰ هزار نفری ۰ توپ و ده فیل جتگی اورنگزیب را از ملتان و ستد به 
قندهار فرستاد خودش هم به کابل آمد بعد دو ماه وهشت روز جنگ ناکام شاه جهان از 

کابل و اورنگزیب از قندهار به هند برگشتند در ۰ ش شاد اراهکودبس در 
شاه جهان و رقیب اورنگزیب با ۷۰ هزار سپاه سوار و پیاده ۷ هزار تفنگدار. ۷۰ 


صقیتت الستسواریخ ۱ ۱ ۱ 1 
انسر بزرگ ‏ ۰ بیلدار. ۵۰۰۰ نقب زن. ۵۰۰ سقا. ۳۰۰۰ اشتر. ۱۰۰ فیل. 
باتیر ها نش مان . ۰ من باروت. ۵۰۰ من سرب )۵ توپ خورد و 
کلان و ۰۰7 ۰ گلوله ترپ قندهار را محاصره کردند. مهراب خان حاکم صفوی و 
مردم قندهار با دلیری مدافه میکردند محاصره پنج ماه طول کشید دولت هند از تسخیر . 
قندهار برای همیشه مایوس گردید. اردوی دار اشکو به هند برگشت. شاه جهان بعد از 
۱ سا سلطنت در ۳٩‏ ۰ اش بدست پسر خود محبوس و در ۰۶۶ ۰ ش برد . اورنگزیب 


اد پدر راحیس و داراشکوه برادر خود را مغلوب کرد در ۳٩‏ ۰ ش به تخت نشست مقتدر 


۱ ترین پادشاه بابری هند است. قسمت مهم شبه جزیرهء دکن را فتح کرد در یوسف زائی با 


قیام ها مواجه بود و خوشحال خان ختك و ال خان قیام کردند آغرخان بابری گرفتار 
5 ۱ حمله. مهمندی ها شد در لغمان با آغر خان در گیری شد او در حين عودت به هندوستان 
كث_ِ_ِ ۰ ش کشته شد. اورنگزیب بعد ۵۱ سال سلطنت در ۱۰۸۵ ش وفات یافت. بعد 


5 او تا جلوس محمد شاه بابری در سال ۰۹۷ ۰ ش در ۱۲ سال ۶ پادشاه آمد و رفت و یا 


۳ ۱ 5 ۱ ب کشته شد. در عهد شاه جهان هند ۳۳ صوبه پود که چهار صوبه , قندهار. صوبه بلخ 


صویه کابل. ؛ و صوبه بدخشان در افغانستان بود و صوبه کابل به پیست تومان تقسیمات 
داشت. تومان پشاور. تومان بگرام تومان ننگرهار. تومان لغمان تومان مندراور. تومان 


۱ چرخ و لوگر. ترمان السا(تگاو) تومان بنگش (مهمند. خلیل. افریدی و ختك) تومان 


۱ گردیز» زابل (غزنی و نواحی) نخوریند. ضحاك (بامیان) و غیره که یکصدو شصت میلون . 
دام مالیه داشت. مالیات سالانه قندهار ۶٩‏ هزار گوسفند 1۵ اسپ و چند هزار خروار 
" غله و مقداری سوار و پیاده که به دولت میداد شامل تومان دوکی. پشنگ. شال. 
مستونگ. قلات. هزاره. تیرین. گرمسیر داور. کشك نخود و غیره صوبه بدخشان که 
شامل راغ کولاب. تخار, نهرین انداراب. کندز و غیره بود مالیات سالانه ۶۰ میلون 
دام داشت. مسکوکات صوبه کابل تا زمان جلال الدین اکبر پادشاه طلائی بود سرحد 
مغولی و صفوی بعد اورنگزیب علاقه» مقر بود تخت سلطنتی مغولی در هفت سال به 
طول سه گز و عرض دونیم گز و ارتفاع * شش گر که يك هزار توله طلا و جواهر به قیمت 

۱ هشت میلون روپیه. :در آن استعمال شده بود ساخته شد. شاه جهان روزی به پسر خود 
درا شکوه ده میلون روپیهء نقند و به قیمت يك میلون و چهارصد هزار روپیه سر پیچ. 
9 جیفه. کمربند. خنجر , بازوبند جواهر نشان / صد اسپ سواری بخشید. اشراف در بار 
5 مفولی لباس یریشمی: پرشیده یه گردن.- سر و بزری خود زیور و چواهر استعمال 


۵ 0 ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ مقیتت استواريخ 
میکردند. در مجلس پادشاهی از بادکش ها اد زده می شد و عطر پاش هائی طلائی و 
مرصع عطر گلاب می ٍ باشید در مجلس پادشاه زنان می رقصیدندو مردان می خواندند 5 
رفن از اینجا به آجا توسط تخت روان که مردان آثرا می کشید صورت میگرفت. در 
مهد محمد شاءمفولی در افشار در ۱۱۱۷هش و احمد شاه ادلی در ۱۱۳۵ ه.ش 





آل کرت از ۱۲4 ه.ش تا ۷۱۰ ه.ش: 

در عهد غیاث الدین غوری دو نفر پسران کاکا عزالدین عمر به وزارت و تاج الدین 
عثمان مرغنی به کوتوالی قلعه» خیسار مقرر بودند. در خیسار عهد سلطان غیاث الدین ‏ 
محمود غوری کوتوالی خیسار به ملك زین الدین پسر تاج الدین داده شد و دختر خود را 
به زین الدین داد. زین الدین نواسه دختری خود ۸ شمس الدین محمد بن ابربکر معروف به 
کرت به حیث نایب خویش مقرر کرد. وقتی چنگیز هجوم آورد با چنگیز باتدبیر و مدا را 
پیش آمد و منقاد گردید و همین شمس الدین محمد را به در بار چنگیز اعزام کرد چنگیز 
منشور قلعه» خیسار و قسمتی از غور را به ار داد ملك زین الدین در طول ۲۱ سال 
حکومت با پادشاهان قهار مغول چون چنگیز. او گتای خان. گیوك خان و حکام مغل 
چون جرماغون جنتمور. نوسال. گرکوز و امیر ارغون و با سردار عسکری مفول طاهر 
بهادر به احتیاط و تدبیر و اندیشمندانه رفتار کرد که توانست قسمتی از افغانستان را 
از دست برد و بر بادی جات دهد بعد رکن الدین از ۱۲۶ ه.ش - 1«.ش یعنی ۳۲ ۱ 
سال در اقتدار برد او با هلاکو, اباقا آن. پادشاهان هند و گیوك خان و منگوقا آن را . 
بدون جنگ با مغل ها وصل کرد مغل ها عنوان حکومت لاهور را نیز به او دادند افسران 
رقیب او را متهم به همکاری مسلمانان کرد : شمس آلدین به حمایت ظاهر بهادر در 
بادغیس رفت در ۹ ه.ش که ملك طاهر مرد افسران رقیب اوبه مجازات به اردوی 
چفتای سپردند. این وقت چفتای مُرد پسر چفتای با شمس الدین دوست و آشنا شد پسر . 
چفتای که روندهء در بار مغلستان بود ملك را نیز با خود برد منگوقا آن شخصیت شمس 
الدین را پسندید منشور هرات. غور؛ نغرجستان مرغاب. فاریاب. فراه. سیستان و 
کابلستان را از آمو تا سند به ملك شمس الدین داد. او با پنجصد هزار سکه نقره برگشت . 
در سال ۱۲۹ ه.ش دولت کرت به اساس محکم آن تثبیت کرد . غرجستان» سیستان را 


حمنسیفت الستسوار یس 1 ۹ 
گرفت در ۱۳۱ ه.ش هلاکر آمد ملك به سمر قند به استقبال رفت شخصیت ملك هلاکو 
را جذب کرد. ملك را به قهستان نزد حاکم اسمعیلیه آجا فرستاد ملك با مذاکره او را 
تابع کرده نزد هلاکو آورد بعد هلاکر در ۳ع۱ هش اباقاآن به جای هلاکو نشست در 
۷ ه.ش به بعد رایطه او با اباقاآن تیره شد در ) ۱۵ه." ش اباقاآن او را نوازش کرده 
به تبریز خواست شمس الدین را در سال ۲ ش مسموم کرد . اباقا آن پسر ملك شمس 
الدین را که ملك رکن الدین دوم ملقب به شمس الدین کهنی به هرات فرستاد از ۱۵۷ تا 
۶ ه.ش بادشاهی کرد قندهار را گرفت. او از باعث احتیاط در قلعه خیسار زیاد تر 
می بود چون مستحکم بود او با هفت پادشاه مغولی ايران آباقاآن. تکودار. ارغون خان. 
کینحاتو. باید و خان . غازان خان. او مایتوخان و حکام افغانستان چون شهزاده 
ارغون. غازاند و انیارچی. امیر نو روز و شهزاده ایو سعید هم عصر و با تدبیر و مدا را 
رفتار کرد . ملك فخر الدین که از طریف پدر شمس الدین کهن در سا ۱۱۵ ه.شمحبوس 
بعد هفت سال در ۲۱۷۲ه.ش خود را جات داد به دربار امیر نوروز رسید او دختر برادر 
خود را به او داد غازان پادشاه مفلی ایران او را به حکومت وقت مقرر کرد. فخر الدین با 
امیر نوروز بیوفائی کرد. نوروز که با غازان مغلی در اختلاف شده بود به فخرالدین داماد. 
خود یناه آورد قلغ خان قوماندان مغولی شهر هرات را با هفتاد هزار نفر محاصره کرد . 
فخرالدین کاکا خسر خود را تسیلم کرد. ثِ_ 

غازا « ۲ ه.ش فوت و اولاتیو پادشاه مغلی فعلی ایران شد. شخرالین در 

سم تاج پوشی آشتر تراك نکرد و تبریکی نگفت دو سال بعد پدر فخرالدین * شمس الدین 

۳ مرد. فخرالدین به ۱۸۶ ش طور رسمی امیر قلمرو خود گردید فخرالدین در ۱۸۵ 
ش مرد . بعد او ملك غیاث الدین اول از ۱۸ ش تا ۷۰۷ ش حکرمت کرد. تا ۹۹۶ ش 
نسبت اتهام سر کشی در پایتخت ایران: سلطانیه » نگهداشته شد در ۱٩٩‏ ش به حج 
رفت او در ۹1 ش حمله سلطان ابو سعید بهادر خان جانشین ابجایتو شد. غیاث الدین 
حمله یسور چفتایی را از هرات به طرف طوس عقب زد . ۱ 

غیاث الدین اول امیر چوپان را که از ابوسعید نزد او پناهنده شد به بیوفائی کشت و 





سنت پدر را بجای کرد. ملك غیاث الدین در ۷۰۷ ش مرد. شمس الدین سوم پسر غیاث 
الدین امیر شد مدام اخمر بود در ۰۸ ۰ ۷ش مرد . بعد او برادرش مك حافظ شاه پادشاه 
گردید در سا ۷۱۰ توسط مخالفین قدرتخواه کشته شد. بعد ار برادرش ملك معزالدین 
که مرد مدیر بود سلطنت را تنظیم کرد . او بعد مرگ ابر سعید در ۷۱۶ ش استقلال 


۷ میت الستسوار یسح 





حاصل کرد او در ۷۲۱ ش امیر مسعود سر بداریه را در بامیان خاف و زاوه شکست داد 
معز الدین کرت ۳۸ سال حکومت کرد . او آبادی هاي در شهر ها تحت حاکمیت خود کرد. 
او در ۷۲۹ امیر قزغن را باسی هزار سپاه او از هرات مجبور به عقب گرد کرد. اما 
یکسال بعد او قرار داد دوستی بست. در غیاب او خانها برادرش مك باقر را به حکومت 
برداشته بودند که معزالدین آنها را سر کرب کرد . معزالدین در ۷۸ ش امیر محمد 
حاکم شبرغان و اند خوی و امیر سلتمش حاکم قهستان را به طور مشترك در بیرون هرات 
در اون روز جنگ شکست و هر دو امیر در جنگ کشته شدند. در همان سال معزالدین 
هم مرد بعد ار پسر بزرگ او ملك پیر علی پادشاه شد دوازده سال پادشاهی کرد. او 
نیشاپور را بعد جنگ های متعدد از سر بداریه ها گرفت. او با امیر تیمور گورگان روابط 
حسنه بر قرار کرد. خواهر زاده» تیمور را به پسر خود پیر محمد گرفت. بعد در ۷۱۰ ش 
پیر علی با تیمور در نزديك هرات جنگ کرد . چون قوت تیمور را دانست به در بار او 
رفت تیمور عفو کرد و به حکومت هرات او را گذاشت چندی بعد امیر تیمور پیر علی و 
خاندانش را به سمر قند برد در سال بعد با همه خانواده او را از دم تیغ گذشتاند سلسله 
یکصد و پنجاه ساله آل کرت خاقه یافت. ۱ 

قبام طوایف پشتون ۱ 

پشتون ها که تا قرن دهم میلادی (قرن چهارم هجری) در نواحی کوه سلیمان زنده 
گی داشتند بعد از قرن چهارم هجری به طور مشخص بنام قومیت پشتون در صفحات 
تاریخ تبارز نموده در کشمکش ها و دفاع از اين قطعه خاك که امروز افغانستان گفته می 
شود نقش ایفا موده در قرن پنجم و ششم هجری مهاجرت قبائیل پشتون از اطراف و 
جنوب کوه سلیمان شروع شد. در قرن هشتم هجری (۱۶ میلادی) به کابل آمده از خیبر 
گذشته داخل پشاور شدند درین مهاجرت ها به اراضی جدید استیلا نمرده نفوس اصلی 
منطقه را اخراج نوده یا به زراعت مظف میکردند. در قرن دهم هجری بود که یوسف 
زانی های مناطق کوهستانی شمال پشاور. مروت. بنو و قبائیل دیگر تام اراضی راست 
دریائی سند را محل بود و باش خود قرار دادند. در قرن یازده و دوازده هجری قبائیل 
بزرگ غلجائی و بعد تر ابدالی در زابلستان و قندهار کسب قوت و اقتدار نموده به 
تشکیل دولت پرداختند. لودیانه و روهلکند مسکن دای پشترن ها شد مهاجرین پشتون 
به ملتان. پنجاب. و هند وسطی رسیدند در هند بنام روهیله یعنی مردمان کوهسار نامیده 
شده ولایت شان روهلکند نام گرفت مردم بنگش فرخ آباد را بنا کردند. مراد آباد. لاهور. 


۱ متیتت التواریی ‏ ۱ تث_ ۱ ۱ 5 ۱ ۵ 
۱ فرخ آباد. محمد آباد. شمس آباد بهوچ پوره قایم گنج همه آیاد کرده» روحیله ها و 
بنگش ها است لودی ها در قرن نهم هجری در هند انکشاف کرد د سلطنت ساختند. ختك 
زر ۱۱ «چری شکل حکومت معلیخود را ساند و شید مفول را اه 
و سردار جنگی. خوشحال خان ختك رهبری کرد از ۱۰۶۷ ش تا ۱۰۶٩‏ ش با قشو 
اورنگزیب جنگید در جنگ تاتر ‌ اردوئی چهل هزار نفری مغول را تارو مار کرد و دراب 
فرماندان مغول کشته شد در نوشهره و گنداب دشمن تلفات داد بسران و نواسه های 
خوشحال ختك به هند تبعید شدند خود خوشحال خان به عمر ۷۸ سالگی در ۱۰۷۰ ه ش 
در کوهستان ختك وفات یافت . بابر شاه مغولی در ۸۸٩‏ ش به غلجائی های زابلستان 
تاخت و ده ها هزار مال و مواشی را تاراج نود و در ۸۸۷ ش با مهمندی ها و در ۸٩۷‏ 
با یوسف زائی ها در جنگ شد یوسف زائی ها سه هزار کشته و تعداد زیاد اسیر دادند 





بایزید انصاری معروف به پیر روشان پسر شیخ عبدالله انصاری از اخلاف شیخ سراج 
الدین انصاری متولد در جلندر پنجاب و مسکونه» کانیگورم برد او در قندهار عساکر 
بیرم خان حاکم بابری قندهار را دید که زنی را از گیسوان به آسیاب بسته و می چرخاند 
سخت متأثر شد و تازنده بود آنرا فراموش نکرد او در شرق افغانستان به ضد مغول ها 
قیام کرد و دسته جات مسلح ساخت. ار در مخزن الاسلام نوشت لشکر جمع می کنم تا 
هند را مسخر کنم. هرکس اسپی دارد بیاید ار با اکبر پادشاه اعلان جهاد کرد تا پشاور 
در پیش رفت حاکم بابری کابل او را اسیر کرد ولی رها شد تیراه را مرکز گرفت و به 
۱ جلال آباد هجوم کرد محسن خان والی بابری کابل در میدان جنگ شینوار در ٩۹۵۸‏ ش 
بایزید را کشت بایزید در اشنغر پشاور (چهار سده) دفن شد. بعد او پسرش جلال الدین 
رهیری مبارزین را به عهده گرفت در ٩۷۶‏ در خیبر با قشون اکبر پادشاه جنگ کرد . 
مهمند. , غوریه خیل» و یوسف زائی ها دو سال جنگ کردند. افسران مغولی هر يك کنور 
مان سنگ, خواجه شمس الدین خافی. زین خان کوکه بودند جلال الدین را مغلوب تا 
منطقه» سوات تعقیب ب کردند. 6 سال بعد جلال الدین روشان پیدا شد جنگ های ناگهانی 


ت_ را آغاز کرد در ٩۷۰‏ ش قوای جعفر بیگ مغولی برادران و خانواده» جلال الدین روشان 
۳ : ۲ ۳ ۱ را اسیر گرفت حمزه اکوزانی ۴ ملا درویزه به طرفداری دربار پابری هند به صد جلال الدین 
روشان شدند. برادران جلال الدین را بنام های شیخ عمر خیرالدین و نورالدین را کشتند ‏ 


۹ در جنگ با جور در ۷۱ش چهل هزار سپاهی مغل با راجا بیربل وزیر اکبر پادشاه 
کشته شد در ٩۷۷‏ ش جلال الدین به فزنی حمله کرد ولی زخمی و بعد کشته شد احمد 


۹ ۱ ۱ متیتت سوریو 
برادر زادهء جلال الدین در ۹۸٩‏ ش به کایل حمله کرد او در کوهساران چرخ لوگر مرکز 
گرفت در سا ۳٩٩ش‏ سپاه مفلی به مرکز او در چرخ لوگر حمله کرد . تلفات شدید داد. 
سه هزار نفر او کشته شد به قندهار رفت بعد از مدتی برگشت در ۹٩۷‏ ش با دشمن در 
جنگ شد. تلفات داد خود را به کوه های شرق کشید. احداد روشانی در ۱۰۰۶ ش در 
تیراه مورد حمله» مفلولی های هند قرار گرفت احداد کشته شد و سر او را نزد در بار هند 
بردند مرکز او قلعهء واغر به تصرف دشمن در آمد عبدالقادر پسرش رهبری مبارزین را 
گرفت بعد عده» دیگر اين مبارزه را بنام های کریداد. آخند چالاك ختك. باکو خان 
یوسف زائی. ال خان از سرزمین افریدی وعدهء دیگر فیام گردند که سرکوب شدند. تا 
اينکه غلجائی ها در مقابل سپاه صفوی قیام کردند موفق به تشکیل دولت پد بشتونها در 
قندهار بعد در اصفهان گردیدند. : 

تأسیس دولت هوتکی و قباذت میرویس خان؛: . . 

شاه حسین صفوی در ۱۰۷۳ ش پادشاه ایران شد گرگین گرجستانی را با بیست 
هزار عسکر و گارد محافظ گرجستانی او به حکومت قندهار مامور کرد. گرگین از 
سباست نفاق انداختن و اختلاف در قبیله» غلجائی و ابدالی استفاده کرد. غلجائی ها 
به خود نزديك و ابدالی ها را که ریاست آن نزد دولت خان جد احمدشاه بابا بوده و قدرقند 
تر بود میخواست از با اندازد بعد کار غلجانی ها را نیز تام کند دولت خان را در شهر 
صفا محاصره با پسر بزرگ او بنام نظر محمد خان اعدام کرد. دو پسر دیگر او بنام 
رستم خان و زمان خان موفق به فرار طرف ارغستان شدند بعد از روی حیله ریاست رستم 
خان را پذیرفت اما زمان را در عوض طور گروگان نزد خود نگهداشت چندی بعد رستم 

۱ خان را اعدام کرد و ابدالی های متعلق به دولت خان را از ارغستان به طرف فراه تبعید و 

اراضی و املاك شانرا به غلجائی ها داد غلجانی ها قوی تر شدند در میان شان میرویس 

خان خروج کرد. او پسر شاه عالم خان هوتکی متولد ۱۰۲۵ شش مادرش نازو دختر موسی 

خان توخی بود و سه برادر بنام میر عبدالعزیز, میر یحیی و عبدالقادر و دو پسر بنام میر 

محمود و میر حسین است. زن میرویس دختر جعفر خان از قبیله» سدوزائی ابدالی بود . او 
در فک اخراج ایرانی ها از قندهار شد ابتدا کوشش ش کرد خود را به گرگین نزديك ساخت ‏ 
حیشیت مشاور گرگین را پیدا کرد میرویس کلانتر شهر قندهار مقرر شد. مظالم گرگین 

ارج گرفت میرویس نامهء از مظالم گرگین به شاه حسین صفوی فرستاد گرگین مطلع شد ۱ 

میرویس را عزل باعدهء دیگر از امضا ء کننده گان نامه به اصفهان فرستاد . میرویس با . 


منطق و صحبت شاه را خوشبین ساخته و اعتماد الدوله صدر اعظم را به گرگین بد بین 
ساخت اجازهء رفتن به حج گرفت در حجاز فتوای علمای حجاز را مبنی بر قیام علیه 
مظالم گرگین و فسخ بیعت با او را بدست آورد. از اصفهان منشور کلانتری قندهار را بار 
دیگر بدست آورد. ظاهر خود را با گرگین حفظ کرد . با روسای غلجائی و ابدالی داخل 
صحبت شد در ۱۰۸۸ ش در جرگه سری و مخفی در منطقه» مانجه ۳۰ میلی شمال 
شرقی قندهار فیصله کردند که گرگین با عساکر او معدوم گردند درین جرگه که یحی خان 
برادر میرویس. سیدال خان ناصری. یونس خان کاکری. نورخان بریج. گل خان بایری. 
عزیز خان نورزائی. بابو جان ملا پیر محمد معروف به میاجی و میرویس اشتراك داشتند 
میرویس را سبر کرد قیام تعین کردند. ابتدا قیام های را در تیرین و ارغستان به راه 
انداختند گرگین و فوج او مجبور به رفتن به ارغستان شد. میرویس و دستهء او گرگین را 
در باغی که عسکر گاه داشتند شبانه به هلاکت رسانیدند با سه هزار نفر اسپ ها و سلاح 
دشمن را گرفته به عجله طرف شهر قندهار در حرکت شدند محافظین دروازه شهر به فکر 
اينکه گرگین است دروازه. را کشودند. قوای میرویس آخرین افراد گرگین را نیز کشتند 
فردا روز آن در ۱۰۸۸ ش اساس يك حکومت آزاد ملی و محلی اعلان شد. قطعهء دیگر 
عساکر گرگین که از سر کوبی بلوج ها می آمدند از سر نوشت گرگین خبر شده راه فرار در 
بیش گرفتند که تا فراه همه شان کشته شد شانزده نفر جات یافتند. 

میرویس از جهتی که خانهای دیگر مخالفت نکند. اعلان شاهی نکرد بلکه‌یش 
رئیس و کلان باقی ماند نامه» به در بار هند فرستاد مخالفت خود را با صفوی ها ابراز 
داشت هکذا به جهت دست یافتن به فرصت بیشتر نامهء به در بار اصفهان فرستاد و گفت 
وقتی من در اطراف در مزرعهء خود مصروف کار بودم مردم از ظلم گرگین قیام کرده ار 
را کشتند اگر به سخن مغرضین گوش داده نشود من میتوانم امنیت را تأمین و فتنه را 
خاموش کنم. دربار صفوی با این خط از اعزام فوری سپاه خود داری نود. نماینده» بنام 
جان خان جهت معلوم کردن احوال فرستاد . نماینده صفوی گفت اگر اقامت عساکر ایران در 
قندهار پذیرفته شود سوقیات انتقامی صورت نمی گیرد. میرویس او را به مذاکره 
مصروف نگهداشت. سفیر وقتی خواست برود میرویس او را حبس کرد تا حالات قندهار 
را با خود نبرد. و میرویس وقت بیشتر برای تجهیز و جمع آوری قوا پیدا نماید. بعد 
فایندهء والی هرات یعنی محمود خان که رفیق راه حج میرویس بود نزد میرویس رسید. و 
گفت اگر میرویس میخواهد به حکومت قندهار مانده میتراند. میرویس ناینده آشنائی 


۰ ۳ 
مه رو 
: 


۳ ۱ هتیتت سوریو 
تدهی خود را مخفیانه به محبس فرستاد در ۱۰۸۹ ش محمود خان حرکت کرد . در جنگ ۱ 
با قوای پنج هزار نفری میرویس قوماندان قوای صفوی کشته شد در ۱۰۹۰ ش قوای 

۳۰۰ نفری انتقامی صفوی به سر گرده گی خسرو خان گرجی برادر زاده گرگین 
میرویس را در ساحل هلمند شکست داد خسروخان زمان خان ابدالی را نیز با خود آورده 
بود زمان خان به عبداله خان ابدالی رقیب خاندانی خود یکجا شد. خسرو قندهار را 
" محاصره کرد. قندهاریان از داخل به مدافعه کردند میرویس خان با قوای شانزده هزار 
نفری خود از بیرون به قوای خسرو حمله کردند خسرو خان کشته شد. اردوی ایران تباه 
شد چند صد نفر‌جان به سلامت برد. در ۱۰۹۲ ش سپاه اعزام شدهء اصفهان به سر کرده 
گی محمد زمان در عرض راه به قلدهار نارسیده ختم شد. مپرویس قتدخار قلات و مقر را 4 
تامین کرد. به عمر ۶۱ سالکی چشم از جهانپوشید در کهکرن دفن شد. ۳ 3 
شاه محمود هونکی: 
بعد او عبدالعزیز رئیس تعیین شد عبدالله خان و زمان خان خوانین ابدالی از او جدا 
شده با اقوام خود به فراه. هرات. و اسفزار رفتند. عبدالعزیز به صفوی ها پيشنهاد کرد 
بدون فرستادن سپاه و اخذ مالیات حکومت او را تصدیق کنند. مردم قیام کردند محمود 
رئیس مخالفین کاکای خود را کشت محمود نزدساله به عنوان پادشان اعلان سلطنت کرد. 
میر اشرف پسر عبدالع‌زیز در مجلس بیعت شامل بود. عبداللّه خان ابدالی حکومت 
صفوی هرات را سقوط داد و حکومت خود را قایم مود . اسدالله پسر عبدالله فراه را از 
غلجائی ها گرفت شاه محمود در ٩۸‏ ۰ ش اسدالله را در جنگ دلارا م کشت و فراه را 
گرفت در ۱۰۹۹ ش شاه محمودکرمان را محاصره کر که خر قیام پیچن لکزانی و ما 
جعفر خان را شنید برگشت تا آمدن محمود مردم این دو نفر شورشی را اعدام کرده 

۱ بودند محمود در ۱۱۰۰ ش با ۲۸ هزار نفر عسکر پشتون. تاجك . ازيك. و هزاره و يك 
توپخانه زنبورك بم و کرمان را محاصره و تصرف کرد. شاه حسین صدر اعظم خود محمد . 
قلی خان را در گلنا آباد ده میلی شهر اصفهان با پیشنهاد صلح و دادن ۲۷ هزار طلاقی 
مسکوك به عسکرگاه محمود فرستاد . 
محمود ولایت خراسان و يك دختر از خاندان شاهی با ۱۲۵ هزار طلا جهیز شرط 
گذاشت. شاه و وزراء در قبول و رد پيشنهاد در ترده بودند. عبدالله خان والی خوزستان 

مخالفت کرد. و جنگ را ترجیح داد. پنجاه هزار سپاه با ۲۶ توپ بزرگ از شهر اصفهان 

غرض جنگ بیرون شد. عبداللّه خان با رشادت جنگید و توپخانهه صفوی به اردوی افغان . 

تلفات زباد وارد کرد. امان الّه خان قوماندان قوای سوارهء افغان توپخانهء صفوی را 


ث_- 


هقسقست الستصواریج ۱ رف 
تصرف کرد . احمد خان قوماندان توپخانه» ایران و رستم خان قوماندان غلامان شاهی با 

۰ نفر کشته شدند. 

سیاه باتیمانده به شهر اصفهان تحص اختیار کردند بعد هشت ماء محاصرهء 
اصفهان شاه حسین صفوی و اراکن دولت در ۱۱۰۱ ش به قزارگاه شاه محمود آمدند. 
محمود به استقبال بر خاست و با شاه ايران بريك مسند نشست شاه محمود ۲۵ ساله به 
شاه پیر و ساورده صفوی که ۳۰ سال سلطنت کرده بود پدر خطاب کرد. و با ادب گفت 
شان و شوکت و جلال ر شکره اين دنیا بی وفا است خدا به کسی که خراهد دهد و از 
۳ کسی خواهد بگیرد. من شما را تسلی میدهم که بدون مشورت شما کاری نخواهم کرد . 
شاه درحین جواب تاج شاهی ایران را بدست خود در سر شاه محمود گذاشت و تبريك 
گفت روز بعد خزائین و تام اسلحه و پایتخت را تسیلم گرفت منزل و معاش برای شاه 
ایران معین کرد. میر حسین برادر محمود به حکومت قندهار آمد محمود افسرانی را که 
تادم آخر با صفوی ها و فادار مانده بودند نوازش کرده و در ادارات مقرر کرد. و کسانی 
را که جفا و خیانت کرده بودند مجازات کرد. و طهماسب پسر شاه حسین را که در قزوین 
اعلان سلطنت کرده بود شکست به مازندران فراری کرد طهماسب از پطرکبیر و عشمانی 
ها استمداد کرد و مردم قزوین قیام کردند و تلفات به انغانها وارد کردند شاه محمود 
بیمار عصبی شد. و به هر کس بدگمان شد رجال در بار از او در خوف بودند مير اشرف 
و امان اللّه به طرف قندهار فرار کردنددر ۱۱۰۳ ش عراق عجم را از عشمانی ها گرفت 
میر اشرف و امان اللّه را از قندهار بخواست او قوی و مستبد شد بعد شکست در یزد 
عصبانی تر شد در ۱۱۰۳ ش وقتی شنید یکی از اولاد های شاه حسین صفوی از قید 
فرار نموده غیر از خود شاه حسین بیر و دو نفر اولاد صغیر او باقی مانده مام اولاد او را 
کشت وقتی شاه حسین را در حضور خود دید از کرده خود پشیمان شد او بالاخره فلح و 
در ۱۱۰۶ شاه به عمر ۲۸ سالگی توسط اشرف به انتقام پدر کشته شد. در این وقت 
میر حسین در قندهار خود را جانشین شاه محمود اعلان کرد . 

شاه اشرف هوتکی: 

اشرف در اصفهان پادشاه شد و سیدال خان ناصری سپه سالار تعیین گردید. اشرف 
وارئین مقتولین را که محمود کشته بود دلداری نموده و مصادره شده گان را خساره و 
تاوان پرداخت و اجساد مقتولین صفوی را بار دیگر بر آورده به احترام تدفین کرد . 
ایرانیان کار آگاه را ماموریت داد و سر کرده گان شورش صفی مرزا و سلطان محمد را 


۲ هتیتت التواريج 
در اصفهان و بلوچستان توسط زیر دست خان صاحب منصب خود از بین برد. سیدال خان 
ناصری یزد . کرمان و قزوین تأمین و فعح کرد . طهماسب را در نزديك تهران بشکست 
تهران. قم و ساوه تسلیم شدند. امان اللّه خان قوماندان سواره اففان را به اتهام ارتباط با 
طهماسب کشت در ۱۱۰۵ ش توسط سفیر خود عبدالعزیز یا عثمانی از اخرت اسلامی . 
حرف زده و تخلیه غرب ایران را از سباه عشمانی خواستار شد. در جواب عشمانی ها . 
تخلیه» ایران و سپردن تاج و تخت را به صفوی ها پيشنهاد کرد. و سپاه شصت هزار ‏ 
نفری عشمانی با هفتاد توپ بزرگ و قوماندانی احمد پاشا والی بغداد و حسین پاشا والی - 
موصل و جنرال عبدالرحمن به اصفهان سوق کرد. شاه اشرف درین وقت شاه حسین صفوی ‏ . 
را کشت دره ۱۱۰ ش در جنگ بین اصفهان ز یزد عشمانی ها ۱۲ هزار کشته و پنجاه . 
توپ به جا گذاشتند شاه اشرف تام خزاین و ذخایر و اسباب را که از عشمانی ها مانده . 


بود نغیر از سلاح به عقب اردوی عثمانی توسط سفیر خود بنام اسمعیل فرستاد و پیام ‏ وه 


کرد که ما با ترك ها برادر و هم دین هستیم مال برادران مسلمان بر ما حرام است. 
ما احترام خلافت عشمانی را بر خود واجب ميدانیم با ترك ها جنگ نه پلکه صلح ‏ .. 


دای ميخواهيم. این روش عجیب اشرف در ترکها اثر کرد از ادعای تصرف ایران صرف . ِ 
نظر کردند در ۱۱۰۷ش سفیری بنام راشد پاشا اعزام و دولت هوتکی را به رسمیت 5 


شناختند و محمدخان بلوچ به حیث سفیر اشرف به ترکیه رفت. در جنگ با روس نیدال . 
خان ناصری جنرال ارلوف روسی را شکست داد در ۱۱۰۸ ش در رشت مجبور به اهضای . . 
مصاله نمود. اين وقت ۱۱۰۹ ش نادر افشار سپه سالار طهماسب ولایت خراسان و . 
"نیشابور کشته بود. در ۱۱۰۸ ش حکومت ابدالی هرات را بر انداخت اشرف در ۰۱۱۰۸ 
ش سمنان را محاصره کرد نادر افشار که از هرات بر گشته و در بسطام توسط شبخون ۱ 
سیدال خان ناصری تلفات داد اشرف سمنان را ترك به مقابله نادر رفت عساکر ایرانی ۱ 
اشرف را ترك داد اشرف در جنگ دوازده هزار نفر تلفات داده به رامین عقب نشست 
اسلام خان توخی والی تهران با ۵۰۰۰ نفر به كمك اشرف رسید. اشرف در سر درهء 
خودر قرار گاه گرفت نادر با جنگ اشرف را مجیور به عقب نشینی به اصفهان مود با ۲۶ . 
هزار نفر در محل مورچه جلو نادر را گرفت اشرف چهار هزار نفر کشته داد و یکهزار و . 
چند صد نفر از سپاه اففانی آشرف زنده مانده بود اشرف به اصفهان عقب نشست بعد به . 


شیراز آمد نادر به اصفهان داخل شد اففانهای باقیمانده در آن شهر را کشت و به تعقیپ . . 


اشرف به شیراز حرکت کرد. 


مقیقت التواریخ ۶ __ 
آشرف با ۳ هزار نفر در موضع زرنجان جلو نادر را گرفت شکست خورد به شهر 
شیراز داخل شد توسط سبدال ناصری و ملا زعفران باب مذاکره با نادر کشود چف جر 
اشرف در قزوین مانده بود. نادر رهائی اسیران صفوی و تسلیم شدن را شرط گناشت شا 

اشرف دو زن اسیر شده صفوی را به نادر فرستاد این وقت حرم اشرف و محمود از قزوین 
رسید اشرف غیر دو زن جوان که با خود برد. به خواجه سرای امر کرد همه» حرم را بکشد ‏ . 
خود پا ۲۰۰ نفر شبانه از شیراز بر آمده به طرف قندهار در حرکت شد دو نفر از زنان ۱ 
۱ صفوی را طوری اسیر با خود گرفت. نادر در شبراٍز ملا زعفران را باده تن زن هوتکی که 
هنوز کشته نشده بود اسیر گرفت خواجه سرای مادر محمود و دو زن اشرف را کشته بود 
نوبت به دیگران نرسیده بود که نادر رسید و دیگران جات یافتند. ملا زعفران را در 
اصفهان از پل به دریا انداختند متباقی اسرا غیر زنها را در محضر مردم کشت اشرف اول 
به لار بعد از راه بم و سیستان به گرمسیر رسید در شورابك به مرمی ایراهیم خان 
قوماندان سواران شاه حسین هوتکی کشته شد. ابراهیم خان دو زن اشرف را با دو زن 
صفوی برداشته به قندهار برد. سیدال خان ناصری و بابوجان بابی نیز به تندهار رسیدند 


دو نفر زن صفوی با ۱۶ زن هوتکی تبادله شد. 


شاه حسین هونکی در ثندهار: 

قوای نادر به سر لشکری امام ویردی بست و گرشك را گرفت قوای شاه حسین 
هوتکی به قوماندانی بابرجان بابی امام ویردی را شکست داد. نادر ۱۱۱۲ ش از راه 
دك . دل آرام. به گرشك آمد رضاقل پسر خود را با لشکری به بلخ فرستاد شاه حسین 
پسر خود محمد خان را به حفظ قلات و بهادر خان را به مدافعه زمینداور فرستاد. خود 
در قندهار موضع گرفت از شاه مقصود دسته جات برای غله به تیزین و دهراود فرستاد به 
کتار ارغنداب عسکر گاه گرفت شاه حسین شبخون زد نادر ارغنداب را عبور و قندهار را 
به توپخانه بست. توپخانه زنبورك شاه حسین از چهل زینه نادر را زیر آتش گرفت. سیدال 
خان فتح علی قوماندان نادر را به محاصره گرفت نادر او را جات داد سیدال را در 
محاصره ماند خود به قتدهار بر گشت نادر در مزار شیر سرخ به تعمیر قرارگاه پرداخت 
که نادر آباد نامیده شد برج های جنگی چهار طرف شهر بساخت اين وة قت اشرف خان 
"توخی دل از دست داد شبانهبهآرودی دشمن رفت شهر قندهار فتح شد شهر صفادو ماه 
مقاومت کرد نادر که خود دلیر بود سیدال خان را به خاطر دلیری او نکشت ولی او را 
کور کرد در ۱۱۱۷ ش قلات فتح شد شاه حسین در ارگ نارنج حصاری شد بعد تسلیم و 
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به مازندران منتقل و مسموم ساخته شد نادر شهر قندهار را ویران مود ابدالی های هرات 
و فراه را خواست اراضی غلجائی ها را به ایشان داد به این صورت حکومت هوتکی های 
غلجایی بعد از ۲٩‏ سال خاقه یافت. 


حکومت ابدالی هرات: 

عبدالله خان ابدالی که از ملتان بر گشت و با میرویس همکار بود در زمان میر 
عبدالعزیز به هرات رفت در ۱۰۹۵ ش حکومت هرات را گرفت اسداله پسر عبدالله فتح 
علی ترکمنی سر لشکر ایرانی را در کو سویه شکست داد. در ۱۰۹۸ ش قوای ایرانی 
۰ نفري به سر گردگی صافی قلی را در نزديك قلعه کاریز بکوفت در جنگ دلارام 
اسدللّه از محمود هوتکی شکست خورده و کشته شد. عبداله خان دل شکسته شد و 
" مستعنی گردید. زمان خان قدرت هرات را گرفت عبداللّه خان را محبوس و مسموم 
گردانید زمان خان از ۱۰۹۸ ش تا ۱۱۰۱ ش در قدرت ماند. 

او خانها و بزرگان را دجوئی نموده عبدالغتی خان الکوزائی را رتبه و مرتبت داد 
بعد جعفرخان استا جلو حاکم سابق ایرانی هرات را در عوض سوقیات ایران که به قیادت 
صفی قلی ترکستانی او غلی به هرات صورت گرفت در باغ شهر نو اعدام کرد. و با 
سپاهی در جوار کافر قلعه جلو دشمن را گرفت سپاه ایران را در هم شکست و صفی قلی 
قوماندان کشته شد بعد زمان خان محمد خان پسر عبداله خان از شورابك امد حکومت 
هرات را گرفت او مشهد را چهار ماه محاصره بدون نتیجه بر گشت و قلعه عسکری 
سنگان را در غوریان فتح نود . جرگه» خانها و قدرقندان طوایف تا باز گشت او ذوالفقار 
پسر زمان خان را به حکومت هرات بر داشتند . بین ذوالفقار و محمد خان کشمکش ها 
زیاد شد جرگه» قومی الله یار خان پسر عبداللّه خان را از ملتان خواسته قدرت را به او 
دادند از ۱۱۰۶ ش تا ۱۱۰۸ ش بعد ذوالفقار از دربای خزر آمد شش ماه جنگید جرگه 
هر دو را بر طرف کردند بعد که خطر آمدن صفوی ها شد اللّه یار را خواسته به حکومت 
هرات قبول کردند ذوالفقار را به فراه فرست‌ادند جنگ های بین اللّه پارخان و تادر در 
سنگان قلعه,کافر قلعه و کوهسان. رباط پریان و شکیان رخ داد تادر مجبور به عقب 
نشینی به خراسان شد. جرگه قومی بار دیگر ذوالفقار را به حکومت هرات برداشتند اللّه 
یار به مارو چاق بعد به مشهد رفت نادر او را دمجوئی کرد. ذوالفقار با يك هزار نفر در 
۹ اش به خراسان لشکر کشید بعد جنگ های متعدد بر گشت نادر پنج ماه بعد با 
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سی هزار نفر در ۰ ش به هرات لشکر کشیده در کنار جوی نقره عسکر گاه گرفت 
سیدال خان با سه هزار نفر به كمك رسید بالای نادر حمله کردند نادر به تخت صفر 


۱ " پناهنده شد . هراتیان قله» طاق سلیمان را موضع گرفتند در د شمس آباد ۳ هزار اففان 


توسط توپخانه نادر کشته شدند قشون هرات در شهر محاصره شد نادر در قریه ناگهان 
نزديك پل مالان عسکر گاه گرفت این وقت دلاور خان تاهنی از شا حسین بر گشت به 
نادر پیوست محاصره طولانی شد مواد آذوقه کمبود و سیدال خان که به جهت آذوقه 
. اسفزار رفته بود برگشته نتوانست ذوالفقار از راه جرگه به نادر پيشنهاد کرد که اللّه یار 
خان را که دوست نادر است بفرستد هرات را به ار می دهد و چنین شد جنگ ختم شد. 
ذوالفقار به فراه از آنجا به همرای سیدال به قندهار رفت شاه حسین هوتکی سیدال خان را 
به جلو نادر به فراه فرستاد تا رسیدن او هرات بدست نادر سقوط کرد . هردو به قندهار 
رفتند شاه حسین ذوالفقار و محمد خان را محبوس اه پر به ملتان رفت نادر بعد از 
۱ یازده ماه جنگ در ۰ ش هرات را متصرف شد. ۱ 
عبدالغنی خان الکوزی را به خود نزديك کرد و يك قشون دوازده هزار ‏ نفری ابدالی 

تحت ققیادت او و يك قوای چهار هزار نفری را تحت امر نور محمد خان غلجانی تشکیل 
کرد که در فتح توران. ماورالنهر. داغستان و هندوستان از ایشان کار گرفت همین 
عبدالفنی خان الکوزائی بود که سر تویال ؛ باشا سپه سالار عشمانی را نزد نادر انداخت 
۱ آنادر عبدالغنی خان را الی قندهار و احمد خان پسر زمان خان را افسر قطعات از یکی 

۱ تعین کرد 

ربمم ی پوت دوز مود ۸۷ برد یلد انشار که بعد مرگ 

پدر پوستین دوزی میکرد ۱۸ ساله بود که با مادرش در اسارت دهاره» ازيك ها قرار 
گرفت مادرش در حبس مرد نادر فرار کرد. ماجراجوئی و داره بازی را آغاز و به خدمت ‏ 
ملك محمود سیستانی در آمد دهاره» ازك ها را در هم شکست. ملك محمود حکومت 
۱ ابیوره را به نادر داد . وقتی با ملك محمود بهم خورد به خان کلات پناه برد طهماسب 
نادر را به همکاری دعوت کرد . نادر خان کلات را کشت زنش را گرفت و بعد فعالیت 
ها سپه سالار طماسب شد در ۱۱۱۱ ش شکست و سازش طهماسب را با عثمانی ها دید 
۱ او را خلع و عباس پسر یکساله او را به سلطنت و خود را نایب سلطنت‌اعلان کرد. در 
کرکوك از عشمانی ها شکست خورد اما در ایروان بر آنها کامیاب شد ولایات از دست 
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رفته گرجستان را تا سال ۱۱۱۶ ش گرفت و به کمك قوای ابدالی به آسانی کابل و جلال . 
آباد را گرفت با تحفه و هدیه مردم شینوار و افریدی را رام ساخته به لاهور رفت از ستلع 
عبور در کرتال آخرین قوای مدافع بابری را بشکست. محمد شاه مغلی پادشاه هند دختر 
" خود را به نصرالله پسر نادر داد و خودد ش تسلیم شد در دهلی آوازه شد که نادر مرده 
است مردم قیام کردند نادر قتل عام کرد بعد دهلی را به محمد شاه سبرد به راه گردیز ‏ 
۱ کرم , و دیره جات در ۵ ش به بخارا رفت امیر بخارا تسلیم شد و دختری به برادر 
زاده نادر علی قلی داد نادر سفینه ها در خزر و لنگرگاهی در خلیج فارس زیر نظر یکنفر 
انگلیس ساخت در ۱۱۱۵ ش اعلان سلطنت خود و رسمیت مذهب حنفی را نود نادر که 
در جنگ های داخل و خارجی بسیار کشت و کله منار ها ساخت عصبی مزاج و خشن شد 
به اندك سخن ولیعهد و پسر خود رضا قلی خان را کور کرد و بعد که متوجه اشتباه خود 
به خاطر جبران خطا و رفع اضطراب ام افسران حاضر مجلس را که مانع کور کردن . 
شهزاده نشد. بودند از تیغ کشید. وقتی بالای افسران قزلباش و در باریان بدگمان شد 
میخواست همه را بکشد از هفتاد نفر آنها که از اقدام و سیاست شاه آگاه بودند. ۱۱۲۷ 
ش شیانگاه در اتراق او در فعح آباد خپوشان قوچان نادر را کشتند خزینه» او ر تاراج ۱ 
کردند قشون افغان و ازیکی حرم او را از دستبرد افسران سپاه ایران محافظه کردند حرم 
۱ تادر را تا مشهد رسانیدند. حرم ناد لاس کزه نود را بهقوماندان قطات اقغانی نی ۱ 

احمد خان ایدالی داد. ۱ ۱ ۱ ۱ 
تشکیل دولت ابدالی وسلطنت احمد: شاه بابا: 
مزسس سلطنت ابدالی و تشکیل افغانستان کنونی" احمد شاه بابا بدالی است. : در 
۱۱۰۱ ش در هرات متولد شد با ذوالفقار نزد شاه حسین هوتکی آمدند. وقتی نادر به 
قندهار آمد ذوالفقار را به مازندران تبعید و احمد خان ۰ ساله را در جمع افسران خود 5 
۱ گرفت بعد قوماندان قطعات ابدالی و ازیکی شد در سفر هند با او همراه بود وقت کشته . . 
آشدن نادر احمدخان ۲۵ ساله قوماندان قطعات افغانی که ۰۰.۰ غلجایی و ۴ راز 
۱ بدالی و ازيك یود به قندهار آمد. نورمحمد ان سر دسته قوای شلجائي پسشنهاد 
تشکیل جرگه برای انتخاب پادشاه را مود در برج میزان ۱۱۲۹ ش جرگه در زیارت شیر 
سرخ دایر شد نه روز جلسه دایر مود خانهای غلجاتی و ابدالی همدیگر را رد میکردند در 
جلسه نورمحمد خان غلجانی محبت خان پوپلزائی. موسی خان اسحق زائی. نصراله خان . 
تورزاتی و غیره اشتراك داشتند روز نهم اختیار را به صابر شاه مجذوب کایلی متولی 


متیتت تواريو ۸ 
زیارت شیر سرخ دادند. او خوشه. گندم به کلاه و دستار احمدخان زد حاضرین مجلس 
بعیت کردند چون شاخه» قوم سدوزائی که احمد شاه به آن تعلق داشت کوچکتر بود. 
کسی از او احساس خطر میکرد. در ۱۱۲۸ ش سران اقوام ابدالی و غلجائی هنگام سفر ‏ 
احمدشاه. در قندهار طرح کشتن احمد شاه را اماده کردند احمد شاه مطلع شد همه. شائرا 
اعدام نمود. او سران اقوام را در تحت امر در بار در جنگ دور از اقوام شان نگهمیداشت 
در پایتخت نی گذاشت که ایشان قطعات مسلح قبیلوی داشته باشد او سپاه قبیلوی را از 
پایتخت دور کرد جای شانرا به عساکر تخواه خوار داد احمد شاه متواضع و گشاده 
بیشانی بود. تجمل و عباشی نداشت اعضای خانواده را از اشتراك و مداخله در امور . 
سلطنت دور نگهمیداشت. تنها تیصور را زیر نظر جهان خان پوپلزانی در مشق و تمرین 
سیاسی و نظامی گذاشته بود. احمد شاه هشت پسر بنام های تیمور. سلیمان. شهاب. 
داراب. سنجر. سکندر. یزدان بخش و پرویز داشت در ۱۱۶۰ ش شهر قندهار را بنام 
پایتخت اعمار کرد در سال ۱۱۲۹ ش جهان خان پوپلزائی سپه سالار پیشدار احمد شاه 
به راه غزنی کابل و جلال آباد و پشاور تا دریای سند رسید احمد خان به تعقیب او حرکت 
کرد. والی بایری کابل ناصر خان فرار کرد. حاکم اشنغر در جلال آباد به استقبال جهان 
خان حاضر شد. در ساحل چناب شهنوازخان والی بابری پنجاب به مدافعه پرداخت 
احمدشاه چناب را ناگهان عبور و لاهور را تسخیر کرد. شهنواز خان به دهلی فرار و 
محمد شاه مغولی پادشاه دهلی صد هزار نفر به سر کردگی احمدشاه ولی عهد و قمرالدین 
خان صدر اعظم سوق کرد . احمد شاه از راه منحرف از لودیانه دریا را عبور قلعه سر هند 
را با اموال دشمن تصرف کرد. در جنگ مالوپور سال ۱۱۲۷ ش صد اعظم هند کشته 
شد. سپاه هند از مریضی محمد شاه و احمد شاه از قیام لقمان خان برادر زاده خود اطلاع 
یافتند به دو طرف عقب نشینی کردند زاهد خان والی بایری ملتان را دوباره به وظیفه اش 
مقرر کرد. لقمان را محبوس تا برد در ۱۱۲۸ حاکم نادری هرات امیر خان و بهبود خان 
را سر کوب و لایت را به درویش علی خان هزاره داد شاولیخان وزیر احمد شاه ولایات 
شمال را از مرو تا بدخشان و بامیان تنظیم کرد از راه اندراب و پنجشیر و گلبهار در . 
۹ ش برگشت احمد شاه بعد هرات به مشهد حرکت کرد. در نزديك تربت جام قشون 
مير علم نایب شاهرخ را در هم شکست و شاهرخ تسلیم شد و به حکومت مشهد مقرر و 
نور محمد خان تایب او شد. احمدشاه. جام. باخزر. خاف. تربت و ترشیز را از خراسان 
مجزا و به هرات وصل کرد از نیشاپور به قندهار برگشت و درین سال به پنجاب سوق . 
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نوده میرمنو مالیات گجرات. اورنگ آباد و سیالکوت را به اففانستان قبول کرد. 
احمدشاه در ۱۱۲۹ ش نیشاپوز رفت توپ مشهور خودش را که دوازده ونیم سیر کابل 
گله میخورد ساخت عباس قلی بیات را مفلوب و دو باره حاکم نیشاپور مقرر کرد . احمد 
شاه که به هرات آمد میر علم خان مشهد را گرفته و شاهرخ را کور کرده است. احمدشاه 
دو باره به مشهد رفت میر علم را مغلوب و شاهرخ نایینا را مقرر کرد. در ۱۱۳۰ از راه 
هرات به قندهار برگشت او در ۶ سال توانست از آمو تا دریای عمان و از دشت های 
ایران تا رود سند ملکتی را متشکل سازد . از ۱۱۳۰ ش شاه علیه میرمنو که در پرداخت 
مالیات تعلل میورزید. به پنجاب لشکر کشید. از راه اتك و حسن ابدال رفت و کشمیر 
را گرفت در شاهدره لاهور گورا مل سپه سالار پنجاب را شکست گرامل در ۱۱۳۱ ش 
تسلیم شد احمد شاه با امضای پادشاه دهلی محمد شاه سند. کشمیر. ملتان و پنجاب را 
ضم خاك خود کرد. در ۱۱۳۵ ش از راه بلوچستان به پنجاب کشید در اخیر قوس 
۹ اش داخل دهلی شد تا آگره رفت حکومت سر هند را به عبدالصمد خان من زای و 
حکومت پنجاب و سند را به شهزاده تیمور و وزارت جهان خان داد. در حوت ۱۱۳۹ ش ‏ 
قیام هائی در پنجاب شد و دو صد هزار عسکر مرهته به قیادت راگونات راو در سرهند 
یورش و قوای افغانی را معدوم و عبدالصمد خان من زای را اسیر گرفتند و بالای تیمور . 
و جهان خان در لاهور حمله کردند آنها به اتك عقب نشستند شاولی خان وزیر از نصیر 
خان قلات در مستونگ مغلوب گردید احمد خان به مقابله رفت نصیر خان را در قلات 


۱ محاصره کرد نصیر خان یکی از دختران خانواده را به نکاح احمدخان داد و صلح کرد. 


قوائی به سرکرده گی نورالدین خان به پنجاب سوق گردید که در وزیر آباد قرار گاه 
گرفتند در زمستان ۱۱۶٩‏ ش سکها در پنجاب قیام کردند مرهته ها . دولت افغانی 
پنجاب و دولت هند در دهلی سقوط کردند احمد شاه از راه بولان به پشاور رفت در اتك . 
تیمور و جهان خان با او یکجا شدند حاکم مرهتهء پنجاب به سهارنپور عقب نشست ‏ 
احمدشاه داخل پنجاب شد و سه قوه مرته یکی سند باد به سر راه دهلی دیگر هولگر در 
چپ چمنا سوم جنگورا و غازی الدین در دهلی و در عقب همهء این ها دولت قوی مرتهء 
دکن. در سهانپور با احمدشاه تجیب الدوله و سرداران روهیلهء افغان سعدالله خان حافظ 
رحمت خان. عنایت خان, روندی خان, وقطب خان را با ده هزار نفر نیز یکجاشدند تیمور 
و جهان خان که با ده هزار نفر پیشدار بودند با سندباد در بدنی نزديك دهلی در گیر 
شدند احمد شاه با سی هزار نفر روهیله ها از عقب درسیدند سندباد و اکثربت سپاه 


مقیقت الستسوار ی ۱ ۱ ۰ 
کشته شدند احمدشاه جمنا را عبور هولکر را بشکست وارد دهلی شد دو هزار نفر سپاه 
همراه یعقوب علی افغان و نواب محسن اللك برای حفاظت دهلی موظف فود خود جمنا 
را عبور به مسافه ۷۲ میل در انوپ شهر قرارگاه گرفتند ده هزار امدادی از فرخ آباد و 
اوده به سرکرده گی احمد خان بنگش و شجاع الدوله رسیدند ده هزار نفر از قندهار به 
قیادت عطا محمد خان و کرمداد خان رسید که مجموع سیاه شصت هزار نفر شد بالاجی 
باجی بیشوای مرته وقتی از سوقیات احمدشاه و شکست مرته شنید به مام ولایات مرته 
امر جمع آوری عسکر نود. چهار ماه بعد مرته» راجپوت و هندو از دکن به قیادت ۱ 
سدالشیوبهار برادر بالاجی باجی حرکت کرد. ویسواس راو پسر بالاجی باجی غرض 
جلوس به تخت هندوستان با ایشان بود. و قوماندانان جون هولکر. حاجی. سندباد. شمیز 
"راو. ملي راو و ابراهیم دکن با چهل هزار سوار و پیاده در حرکت بودند ۱۳ هزار سپاهی 
منظم با تفنگ های چقمقی. یکهزار توپ بزرگ. دو صد توپ کوچك ۱۳۰ هزار سواره و 
هفتاد هزار پیاده. ۲۵۰۰ فیل جنگی و باربر ۲۰۰۰۰۰ گاو. چندین هزار اشتر. آنها به 
دهلی رسید. دهلی را تاراج محافظین را کشتند قلعه, ء نظامی گنجپوره را متصرف و 
عبدالصمد خان من زائی را با افراد او در میدان جنگ کشت. . . 
۱ احمدشاه از آب عبور کرد ۰ فیل مشغول انتقالات بود احمد خان قوماندان . 
. قوای دو هزار نفری خیبر در آب یا عدهء زیاد افراد خود غرق شد. قسمتی آن به اثر ۱ 
تیرباران .. : کشته شدند قوای احمد شاه جمنا را در منطقهء پاکپت عبور کرد . دشمن 
پانی پت را برای اردو بزرگ خود انتخاب کرد. شاسید خان پیشدار احمدشاه. پیشدار 
دشمن را بشکست احمدشاه مدت سه ماه در برایر دشمن در پانی پت در موضع بود . 
۱ جنگ های خورد و ریزه یکی بالای دیگر میکردند احمد شاه در ین مدت راه ها ارتباطی 
دشمن را در قطر ۰ میل از هر طرف قطع کرد. مرته به قحط مواجه و اقدام به حمله 
عمومی کردند ۲٩‏ سرطان ۱۱۶۰ ش جناحین دشمن پیش روی کردند ۱۲ هزار سوار 
احمد شاه هزار هزار یه قلب دشمن حمله کرد. ویسواس پسر پیشوای مرهته کشته شد. 
توپخانه افغانی فیل ها را زیر آتش ش گرفته فیل ها فرار نموده لشکریان خود را پامال 
کردند بعد قوای اففانی یورش عمومی کرد مرهته ها را شکست داده تا جهل میل تعقیب 
کرد 
5 هزاران تفر کشته» دشمن به جای ماند ۲ هزار نفر اسیر ۰ فیل. چند هزار اشتر 
بنجاه هزار اسپ. دو صد هزار گاو را به میدان گذاشتند تلفات قوای احمدشاه بین ده تا 
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پانزده هزار نفر بود احمدشاه اسیران مسلمان را به شمول ابراهیم خان گاردی اعدام کرد. 
هندوها. مرهته ها و راجپرت ها را آزاد کرد. کمیتی هند شرقی انگلیس از شکست 
مرهته خوش اما از آینده حکومت احمدشاه نگران. احمدشاه سلطنت هند را به عالی گوهر 
پسر عالگیر ثانی و وزارت را به شجاع الدوله صوبه دار اوده و سپه سالاری هند را به 
نجیب الدوله افغان داد حکومت پنجاب را به زين خان مهمند داد به راه پشاور و کابل بر 
قندهار برگشت در اين سال شهر قندهار کنونی را تهداب گذاشت سنه (۱۱۶۰۱) و تیمور 
را به حکومت هرات مقرر کرد. سفر هشتم احمد شاه ۱۱۶۱ - ۱۱۳ ش که جیاسنگ 
شورشی را در چنداله شکست سکها زین خان مهمند را در قصبه» کوت محاصره بعد 
کشته بود. ۷۰ هزار دشمن را در سرحد هند تار و مار و حکومت پتیاله را به يك نفر . 
سردار سك امیر سنگ داد نورالدین کشمیر را تأمین کرد» احمدشاه به نسبت مریضی از 
راه ملتان و گومل و غزنی در ۱۱۶۲ ش برگشت در ۱۱۶٩‏ ش در لشکر کشی نهم احمد 
شاه سکها را در پنجاب سر کوب و برگشت و این سال شاولی خان وزیر در برگشت از 
بخارا خرقه» مبارکه را از بدخشان به قندهار آورد. سفر دهم ۱۱2۸ ش در مشهد 
نصرالله مرزا را محاصره و جهان خان و نصیر خان قلات را به سر کوبی علیمردان خان 
متمرد حاکم طبس فرستاد نصرالله میرزا تسلیم و شاهرخ دختر خود را به تیمور داد 
علمیردان کشته شد احمدشاه خراسان را به شاهرخ پسر نادر داد احمدشاه در ماه رجپ ‏ 
۸ جون ۱۷۷۳ جوزا /۱۱۵۲ ش به عمر پنجاه سالگی در کوه بوته چشم از جهان ۱ 
پوشید و در قندهار دفن شد. 
نیمور شاه ابدالی ۱۱۵۲ نا ۱۱۷۲ هسش : . ۱ 
تیمور هنگام فوت پدر والی هرات بود شاعر زبان دری و ده زن از قبایل پشتون. 
افشار. هندی و کشمیری داشت. ۲۳ پسر و ۱۳ دختر داشت مهمترین پسران همایون. 
محمود. فیروز الدین. عباس » زمان شاه و شجاع اللك بود همزمان او انقلاب فرانسه رخ 
داد تیمور. شاه ولی خان وزیر را با دو بسرش که در اول طرفدار سلطنت شهزاده سلیمان ‏ 
بودند. اعدام و پسر دیگرش مختار الدوله شیر محمد خان را از وظیفه طرد و جهان خان 
سپه سالار نیز طرد و مصادره شد تا در دلارام در انزوا مرد و پسر جهان خان به ساحل 
سند تبعید گردید. تیمور در سال او سلطنت. پایتخت را به‌کابل انتقال داد شیخ ۱ 
عبدالطیف جامی هروی را وزیر خویش مقرر کرد خزائین را به التفات خان هندی و استفتا . 
را به ملاعبدالغفار هندو مسلمان داد قاضی فیض اله دولت شاهی را مشاور خود تعین 
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کرد. احمد خان بیات را به قوماندانی دوازده هزار نفر عساکر محافظ خود تعین کرد. 
خانهای که بی چون و چرا اطاعت میکردند چون فتح اللّه خان سدو زائی» نور محمد خان 
بابری. نورمحمد خان الکوزانی و غیره را باخود گرفت در ۱۱۵۳ ش خانهای ناراضی در 
تندهار عبدا خالق سدوزائی را به پادشاهی برداشتند قندهار را اشغال و با ۲۵۰۰۰ نفر به ‏ 
طرف کابل حرکت کردند تیمور با ده هزار نفر و توپخانه» قوی شورشیان غلجائی و 
ابدالی را در منطقهء شش گاو در هم کوفت پاینده محمد خان و دلاور خان از جمع خوانین 
به تیمور شاه پیوست که بنام سرفراز خان و دومی بنام مدد خان القاب یافتند. سباه 
قندهار در هزار کشته داد و عبداخالق سدوزائی اسیر و کور ساخته شد و همراهان سر 
کردهء ار اعدام شدند. خانهای قندهار مقیم کابل به شمول عبداله خان دیوان بیگی که 
وزیر شاولی خان را دست بسته به به نزد تیمورشاه برده بود مصادره و محبوس شدند. 
تیمور به قندهار رفت هر مخالف که یانت کشت به شمول رحیم دادخان برادر پاینده 
محمد خان و غیره مددخان(دلاور خان اسحق زئی) را سبه سالاری داد .مهد خان دو بار و 
احمد خان يك بار شورش های خراسان را سر کوب کردند در ۱۱۵۸ ش فیض اله خان 
خلیل زمیندار بزرگ پشاور و پیر زاده میان محمد قصد کشتن تیمورشاه را کردند فیض 
له اول امر تشکیل قشون قبیلوی را گرفت این قشون روزی بنام سلام به پادشاه پهره دار 
را به ضرب شمشیر کشته به زور داخل بالاحصار شدند از هیاهوی محافظین تیمورشاه بر 
بام عمارت بالا شد امر احضار گارد شاهی را داد جنگ تن به تن آغاز شد. شش هزار 
شورشی کشته بقیه فرار کردند فیض اللّه و پسرش اسیر و اعدام شدند فتح خان یوسف 
زای را که در سواحل سند و مظفر آباد شورش کرده بود اعدام کرد تیمور شاه هر سال > 
ماه در پشاور می بود. در ۱۱۹۰ ش زنگی خان جارچی باشی پیشدار لشکر تیمور شاه 
فوای سك را در پنجاب در هم شکست حکومت ملتان را به شجاع الدرله ابدالی داد . 
مددخان به تأمین سند رفت. فتح علی خان تالپوری بهاول خان و غیره سرکشی اختیار 
نمودند در ۱۱۹۱۵ ش احمدخان نور زائی به سرکوبی فرستاد تیمور شاه به سند رفت 
حکومت آنجا را به میر فتح علی خان تالپور داد. اين سال آزادخان والی کشمیر اعلان 
استقلال کرد. مددخان آزاد خان را بشکست. تیمورشاه مداخلات و تعرضات پادشاهی 
بخارا را دفع نموده و دربای آمو سرحد تعیین شد. تیمورشاه در ۱۱۷۲ ش در پشاور 
بیمار شد به کابل آمد در همان سال ۱۲۰۷ قمری وفات نود گفته می شد که در پشاور 
مسموم گردیده است. در چهار باغ کابل دفن و مقبرهء او را شاه زمان اعمار نمود. تیمور 
۰ سال سلطنت کرد. 
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زمانشاه ابدالی ۱۷۹۳- ۱۸۰۱ - (۱۱۷۲- ۱۱۸۰ ه.ش) : 
او انقلاب کبیر فرانسه تحول بنیادی در ساختار قدیی اروپایی جهان ایجاد کرد. شش 
سال بعد جلوس او ناپلیون قدرت را گرفته اروپا را تکان داد مصادف به جلوس او 
انگلیس اولین گورنر جنرال مقبوضات هندی خود را بنام «سرجان شور » تعیین کرد . دو 
سال بعد دولت مرهته دولت نظام وکن را در هم شکست ۳ سال بعد گورنر جدید انگلیس 
«مارکی و لسلی» با اردوی بزر یرای انهدام دولت های مرهته. نظام و میسور آغاز 
کرد . نظام دکن تسلیم. مرهته مغلوب. سلطان تیپو بادشاه میسور کشته شد تیپو گفته 
بود از صد سال زنده گی روباه يك روز زنده گی شیر بهتر است. هولکر آخرین قوماندان 
قوای ملی هند سه سال بعد تر از دور زمانشاه در ۱۱۸۳ ش از قوای انگلیس شکست 
دست گرفت به زر . زور یا تذویر يك کشور غصب شود بعد قشون جهت سرکوبی و حفظ 
سلطه انگلیس اعزام شود. که مصارف قشون را مردم کشور مغصویه و مقبوضه بیردازد 
در عوض اختیار سر نوشت خود را در امور داخلی و خارجی به انگلیس بدهد و از قشون 
انگلیس بنام اينکه حافظ خاك. مال و جان و نوامیس شان است. تشکر و سپاس هم نماید 
دو سال بعد جلوس زمانشاه در ایران ۱۱۷۳ ش آقا محمد قاجار موسس سلسله قاجاربه 
آله, دست انگلیس و دول استعماری دیگر شد. 

در تحت چنین شرایط اضطراری جهان و اطراف اففغانستان بود که زمانشاه در مدت 
ده سال سلطنت خود دایم سوار بر اسپ بود. او کمتر توانسته از سر زین اسپ پایان شود. 
جنگ های متعدد داخلی. بغاوت ها و شورش و تعرضات بر او تحمیل شد که میتوان 
گفت نارامی های زمانشاه با موجودیت انگلیس ها در هندوستان و سیاست های استعمار 
در اندازد و تعرضات سالهای بعدی انگلیس نشان داد . که در پشت تام کشمکش های 
داخلی بر سر قدرت دست استعماری از بیرون در کار بوده است. شهزاده زمان که بنجمن 
پسر تیمور شاه و والی کایل بود. محمود برادر دومی حاکم هرات. همایون برادر بزرگ 
والی قندهار. فیروز الدین برادر سومی بیطرف» عباس پسر چهارم والی پشاور به عجله 
به کابل آمد. شجاع اللك والی غزنی برادر سکه و کوچکتر زمنشاه بود . 
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زمانشاه جلسه. در کابل دایر کرد. همایون و محمود حاضر نبودند. شهزاده عباس 
خود را کاندید سلطنت اعلان و طرفداران زیادتر در جرگه یافت و هر شهزاده دیگر نیو 
ادعا های داشتند در باریان و سر کرده گان کابل هر کدام طرفی را گرفتند. شهزاده زمان 
رالی کابل دید که اعضای جرگه به بزرگی سن اهمیت نیدهد لذا خود را منحیث والی 
کابل مستحق دانسته شهزاده گان و طرفداران شان را به عجله در بالاحصار محبوس و 
سلطنت خود را اعلان کرد. زمانشاه اين وقت ۲۶ سال داشت او با اراده. آهنین. ذکی. 
فعال. بصیر. شجاع و دارای اندام زیبا و متناسب و چهره حسین و جذاب شاهانه داشت 
او یکصد و پنجا هزار اردو داشت. نماینده ناب های روهیله و راجپوت نزد او آمده او را 
به حمله هندوستان و آزادی از انگلیس ها دعوت کردند. نمایندهء ناپلیون نز او آمد ‏ 
خواستار عبور اردوی فرانسه از انفانستان به مقصد هند شدند که زمانشاه با قدرت 
رزمی و ارادهء قوی و اعتماد که به ملت خود داشت به ناپلیون بی اعتنا جواب رد داد. 
در سال او سلطنت خود سوقیات همایون را در قلات غلجایی در هم شکست مهر علی 
خان اسحق زای جنرال همایون تسلیم زمانشاه شد. در ۱۱۷۲ ش برج قوس به مقصد هند 
وارد پشاور شد که نسبت حملهء محمود به کمك تالپوری های سند به قندهار و مجروح ۱ 
شدن قیصر پسر هفت ساله زمان شاه و هجوم امیر بخارا به بلخ. او به قندهار عودت کرد 
احمد خان نورزائی پیشدار محمود به زمانشاه تسلیم شد. همایون به سند رفت به عزم 
هرات در بلوچستان در ریگستان لهیه محمد خان او را دستگیر به قندهار آورد و تسلیم 
زمانشاه کرد . زمانشاه همایون در پالاحصار محبوس بعد کور کرد .زمانشاه به سند ‏ 
لشکر کشید. قطعه. به سر لشکری شیر محمد خان مختار الدوله به قلات رفته برآدران 
. نصیر خان بلوچ را سر کوب و محمود پسر نصیر را به حکومت بلوچستان در ۱۱۷۳ ش 
مقرر کرد: محمود در هرات قیام کرد به کمك عطا محمد خان علیزائنی به طرف قندهار 
: در حرکت شد در چنگ بین زمیندار وگرشاه سهاه محمود تیاه شد. محمود پا صد سوار 
فرار کرد. ۱ ی ی كپٍِ 5 
زماشاه بل از رفن بهچنگ محمو بامیرفتح علی تلپوری با مالیهء سالانه سه ‏ 
صد هزار روپیه موافقه کرد زمانشاه محمود را در هرات محاصره کرد . او ذریعه ارسال ‏ 
مادر و وعدهء دادن دختر خود به پسر زمانشاه و ارسال توبه نامه عفو شد و حاکم هرات 
مقررشد. سفیر بخارا به کایل آمده از تعرض به شمال معذرت خواسته آمو سرحد قبول ۱ 
5 شد در ۱۱۷6 ش زمانشاه باسی هزار نفر دریای سند را عبور در حسن ابدال مستقر و ۱ 
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قلعه» رهتاس را اشغال و سکها فرار کردند. اینجا از تصرف خراسان توسط قاجار خبر 
شد به عزم ایران به پشاور آمد که قاجار هرات را ترك گفت لذا او از پشاور واپس به 
لاهور رفت در ۲۰ اش لاهور را فتع کرد . عالی گوهر پادشاه هند او را به دهلی 
دعوت داد زمان به انگلیس ها نوشت که نیات و قصد او راندن مرهته ها به جنوب هند 
است. این وقت خبر بفغاوت محمود را بار دیگر شنید به قندهار بر گشت در سنبله ۱۱۷۹ 
ش محمود را در هم شکست محمود به ایران رفت. زمان شاه حکومت هرات را به قیصر 
شاه و نیابت زمان خان داد. نادر مرزا پسر شاهرخ را با شیر محمد خان به خراسان 
فرستاد و حکومت خراسان را به ار سپرد زمانشاه به کابل برگشت محمود با ده هزار نفر 
قاجاری به هرات حمله کرد و محمود شکست خورد و فرار بخارا شد زمانشاه به هرات 
رفت از در بار بخارا اخراج محمود را خواستار شد زمانشاه از هرات به کابل آمده 
رهسپار هندوستان شد از پشاور لشکری به کشمیر فرستاد عبداله خان حاکم کشمیر را . 
محبوس کرد در میزان ۱۱۷۷ ش به لاهور رفت رنجیت سنگ را به حکومت پنجاب تعیین ‏ 
کرد. انگلیس ها رنجیت را لقب شیر پنجاب دادند. زمانشاه در اخیر قوس ۱۱۷۷ ش که 
آمادهء عبور از ستلح و فتح هندوستان برد که آقا محمد قاجار به تحريك انگلیس ها با 
محمود به خراسان کشید زمان از لاهور به پشاور برگشت قاجار به اخطار تحریری زمانشاه 
از خراسان خارج شد او مانورهء اجرا کرد که زمان نتواند داخل هند شود اين وقت آب 
۱ خیزی شد زمان به هند رفته نتوانست زمانشاه از لاهور به پشاور از آنجا به هرات رفت 
قاجار موافقه کرد که محمود را حمایت نکند زمانشاه نیز سر کرده گان خراسان را حمایت 
فی کند به قندهار آمد شاملین طرح يك توطیه» قتل خوه را به شمول سردار پاینده محمد 
خان بارکزائی اعدام کرد . اولاد و احفاد همین پاینده محمد خان است که محمد زائی گفته 
می شود. . زمانشاه در ۱۱۷۹ ش در قندهار بود که قاجار به خراسان حمله کردند. اعدام 

" یازده نفر خانهپا توسط زمانشاه سبب شد به تعداد ۸۵ نفر سر کرده اقوام و خانها به ۱ 
شمول فتح خان پسر پاینده محمد خان در تر شیز به ارودی محمود پیوستند. به تحريك 
۱ انگلیس شورش مهابت سنگ در پنجاب به خاطر دور شدن زمانشاه از قندهار و مساعد 


۱ کردن زمینه حمله. ء محمود بالای هرات به راه انداختند زمانشاه در ۰ اش به عزم 


پنجاب از قندهار به کابل آمد محمود از ايران سر راست به فراه حمله کرد. و قندهار را 
معصرف شد. زمانشاه با سی هزار نفر به طرف قندهار حرکت کرده احمد خان نور زائی 
پیشدار زمانشاه که در منز پیشتر حرکت میکردند در منزل سر اسپ به محمود تسلیم ‏ 


مقیقت الستوار یس ن 





شد زمانشاه در غزنی خبر تسلیم شدن او را دریافت زمان شاه بالای ارود بدگمان شد. به 
کابل برگشت و از آجا به قصد پشاور نزد شجاع اللك برادر سکه خود با پانزده نفر در 
حرکت شد در شینوار ملا عاشق الله شینواری او را به استراحت دعوت کرد زمان با 
پانزده نفر خود اسیر ۲۰۰ نفر مسلح شنواری ها شد. ۱ 

ملا عاشق اله بسر خود را به محمود فرستاد و هدایت خواست. محمود که اکنون 
کابل را گرفته نود يك قطعه سپاه به سر کرده گی اسد خان برادر وزیر فتح خان با یکنفر 
جراح فرستاد اسد خان به اطاق زمانشاه داخل شد سپاهیان اسد زمانشاه را به زمین 
انداختند جراح با نیشتر چشم های او را کور کرد و به کابل آوردند. و در بالاحصار 
محبوس گردید رحمت اللّه وزیر زمانشاه را با در برادرش محمد خان و زمان خان اعدام 
کرد. سلطنت محمود بنام شاه محمود ابدالی آغاز شد. 

سلطنت شاه محعمون (۱۱۸۰- ۱۱۸۳ ش): 

امین اطلك و قضا را به ملا محمد سعید خان قاضی القضات و شیر محمد خان 
مختار الدوله آدم دوم ملکت شد فتح خان که پدرش پاینده محمد خان را زمان شاه برادر 
شاه محمود کشته بود به لقب شاه دوست سرفراز گردید. هرات به فیروز الدین برادر 
محمود گذاشته شد عبداله خان الکوزانی محبوس وقت زمانشاه از حبس رها بار دیگر 
حاکم کشمیر شد شجاح اللك از پشاور با افسران بزرگ محمود در ماس شد. عبدالرحيم 
خان غلجانی قیام کرده طرف غزنی در حرکت شد بعد از گرفتن غزنی جانب لوگر مارش 
کردند. قوای شاه محمود به قیادت شیر محمد خان مختارالدوله جلو شورشیان را در 
سجاوند لوگر. گرفت شورشیان در قلعه زرین تکیه کرده شبا شب به طرف کابل حرکت 
کردند. مختار الدوله به عجله بر گشت بین آنها ر کابل سدی یا خط جنگی کشید 
شورشیان شش هزار کشته داده شکست خوردند. این وقت شجاع اللك در پشارر حمله. 
زردادخان را که از یوسف زائی علیه او شروع شده بود توسط گل محمد خان و فیض 
محمدخان بامیزائی عقب زد و به استقامت کابل با ده هزار نفر در حرکت شد. پیشدار او 
در جلال آباد بر پیشدار محمود غلبه کرد قوای شاه محمود در منطقه اشپان قوای شجاع 
اللك را در هم شکست کامران پسر محمود داخل پشاور شد. شجاع اللك از راه کرم و ۱ 
تیراه به دره های خیبر پناهنده شد عبدالواحد حاکم و خواجه محمد قوماندان پشاور قوای 
شجاع اللك را در سنگو خیل ضربه زدند کامران به کابل آمد به حکومت قندهار مقرر شد 
قیصر پسر زمانشاه به شجاع اللك پیوست در ۲ ش فتح خان به سر کوبی شورش . 


۷ ۱ ۱ حقسیتت التسواریق 





غلجائی ها رنت غلجائی ها در کابل و قندهار شکست خوردند قاجاری ها مشهد و 
نیشاپور را اشغال کردند نادر مرزا حاکم اففانی را با ۳۸ تفر اعضای خانواده به تهران 
برده جر يك طفل همه را اعدام کردند شجاع املك از منطقه» آزین به کاکرستان و غلجانی 
و شکار پور رفت از تجار با زور پول قرض گرفته به قندهار تاخت در کوژك از کامران 
شکست خورد به ارغستان رفت از فیروز الدین حاکم هرات بدون جنگ فرار کرد. شاه 
محمود فتع خان ر برای جمع آوری مالیات به کرم. پشاور. کوهات. بنو و غیره 
مربوطات فرستاده بعد حصول پول به قندهار نزد کامران رفت به کابل آمده وزیر شد. با 
این وزیر شدن. مختار الدوله و میرواعظ مخالف شاه شدند در ۱۱۸۳ ش جنگ شیعه و 
سنی کابل را فتح خان خاموش ساخت فتح خان به تحصیل مالیه بامیان رفت مردم کابل 
قیام کرده محمود را در پالاحصار مخصور نُودند. شجاع اللك از راه زرمت و التمور به . 
لوگر آمد از آجا به کابل رفته در باغ بابر قرارگاه گرفت یکصد پنجا هزار ۱9۰-۰۰ 
نفر دور او جمع شدند مختار الدوله شیر محمد خان طرفدار شجاع اللك شده قوای ده 
۱ هزار نفری فشتح خان را در قلعه» قاضی شکست داد و زیر فتح خان به قندهار رفت 
محمود که محصور بود تسلیم شد شجاع اللك محمود را محبوس خود اعلان سلطنت 
کرد. 

پادشاهی شحاع الملک بنام شاه شحاع: 

شاه شجاع توای قندهار را بون جنگ از فتع خان و کامران گرفت فیروزالدین 
حکرمت فراه را به کامران داد فتح به منطقه معروف قندهار آمد. شجاع حکومت قندهار 
ر به قیصر بسر زمانشاه داد شاه شجاع ملاعاشق ب شینواری را به کابل احضار و اعدام 
نشمود. و الاس کوه نور را که زمانشاه در کدام چاك دیوار خانه ملا عاشق مانده بود نیز 
بدست آورد فتح خان توسط مختارالدوله به شجاع پادشاه مراجعه کرد عفو شد شاه شجاع . 
جدا شده به قندهار رفت قیصر را مشورهء ادعای سلطنت داده قیصر فراموش کرد که . 
پدرش زمانشاه قاتل پدر فتح خان بود. به مشوره دشمن اعتماد نود . احمد خان نورزانی 
معاون و قوماندان خود را محبوس کرد. بافتح خان و قشون قندهار به کابل حرکت کرد . 
شاه شجام از پشاور به کابل برگشت در قلعه قاضی قرارگاه گرفت. فیض اللّه خان از 
سیاه قیصر جدا شلد . وفتح خان جنگ ناکرده به قندهار فرار کردند شاه شجاع به قندهار 
رفت قیصر و فتح فرار کردند به واسطه» زمانشاه قیصر عفو شد در معیت زمانشاه به 


هسقسقست انستسوارییخ ات۵ ۸ 
حکومت قندهار ماند امیر حیدر دختر خود را به شاه شجاع و محمود والی بلوچستان 
دختر خود را به تیمور پسر شاه شجاع دادند. شاه شجاع به قصد سند به گنداب رسید 
محمود بلوج نیز با شش هزار عسکر با شاه شجاع یکجا شد شاه شجاع به شکار پور 
رفته نفاینده گان سند با دو ملیون روپیه مالیات رسیدند. شاه شجاع به دیره جات و 
پشاور آمده مختارالدرله. عبداللة خان الکوزی والی کشمیر را به بهانه نپرداختن مالبه 
درهم کوفت حکومت کشمیر را به پسر خود عطا محمد خان داد فتح خان نزد کامران 
رفته به قندهار لشکر کشیدند قندهار در دست کامران افتاد با لشکر کشیدن شاه شجاع 
فتع خان و کامران فرار کردند شاه شجاع در شهر صفا بود که عریضه» فتح خان رسیل 
شجاع او را عفو کرد شجاع به شکار پور رفت این وقت شاه محمود از زندان کابل به 
کمك علی محمد خان فرملی فرار کرد. شاه شجاع به پشاور آمده در جنگی مختارالدوله 
و خواجه محمد کشته شدند قیصر به کوهستان رفتند با شاه شجاع مکرر جنگیدند قیصر 
باز عفو شد تسلیم شد عطا محمد به خونخواهی پدر در کشمیر قیام کرد. فتح خان این 
بار در قندهار شهزاده پرنس را اغوا نموده نایب او میر علم را به فرار جانب کایل مجبور 
کرد شاه محمود را از فراه به قندهار خواسته به پادشاهی برداشت شاه شجاع به جنگ 
محمود به قندهار رفت در پل سنگی رسید که محمود و فتح خان فرار کردند شاه شجاع 
بعد گرفتن قندهار به فراه و هرات حرکت کرد در عرض راه عریضه. تسلیمی فیروزالدین ۶ 
اطمینان دادن از حرکات آینده محمود رسید شاه حکومت هرات را به فیروزالدین گذاشت 
ر ۱۱۸۸ ش جهت سرکوبی کشمیر به پشاور رفت سپاه به قیادت * شهزاده منصور و اکرام 
خان به کشمیر فرستاد . این وقت هیات سیاسی انگلیس با تحایف مانند تفنگ. ۳۳۳ 
آینه. ظروف بلور. ساعت. لباس زر دوزی و یره از طرف پادشاه انگلستان اورد 
الفنسئن که در هیأت بود گفت شاه سی ساله با جمل. بسیار زیبا صورت. خوش طبع 
ریش سیاه با جلال و عظمت به نظر می آمد هیات مذکراتی شجاع با انگلیس محمد 
اکرا م خان امین اللك وزیر. ابراحسن خزانه دار بود در نتیجه در هفدهم جون ۱۸۰۹ 
میلادی برابر به ۲۷ جوزا ۱۱۸۸ ش به امضاء رسید. در مجموع انگلیس ها با شاه 
شجاع سه معاهده به امضا ء رسانیده اند یکی معاهده پشاور که شاه آزاد و مستقل بود 
دیگر معاهدهء مثلث لاهور که شاه مخلوع و بی اختیار بود سوم معاهده» قندهار که شاه 
شجاع زیر سیطره انگلیس قرار داشت 








1۹ همقیتت التسواريخ 


معاهده پشاور 
بعد يك مقدمه» طولانی توا با مدایحاغرا آمیز و بان الفاظ تشریفاتی و لغات 
های کثیر العنی» متملقانه. در سه مادهء ذیل خلاصه میشود. . . ۱ 

ِ- چون فرانسه و قاجاریه در مخالفت سلطنت درانیه متحد اند عساکر درانیه مانع 
عبور آنها شوند. 

۲- هرگاه آن دو متحد عازم افغانستان شوند د مخارج جنگ با آن ها به عهده» 
انگلیس است. . . ۱ 

۳- فی ما بین دو دولت یگانگی و دوستی همیشگی بر قرار و تقاب بیگانگی ‏ 
مرتفع باشد به ملك یکدیگر مداخله نکرده و دولت درانیه احدی از فرانسویان 
را در خاك خود نگذاشته و نخواهد گذاشت بعد معاهدهء پشاور که قشون 
شاه شجاع در کشمیر تباه شده بود در قندهار محمد اعظم خان و میر علم خان 
نایئبان يا معاونین شهزاده یونس بین هم افتاده بودند میرعلم خان در < خفا توسط ‏ 
محمد سعید خان خوانچه زائی. فتح خان و محمود را به گرفتن قندهار دعوت 
کرد آنها آمدند قندهار را گرفتند شهزاده محمد اعظم خان به پشاور فرار کرد . 
شاه محمود بار دیگر اعلان سلطنت کرد. حکومت قندهار را به برادر خود ‏ . 
شهزاده ایوب و نوابی اسدخان داد فتح خان به کابل آمده آنرا تصرف کردند به - 
طرف پشاور حرکت کردند در موضع نمله با قوای شاه شجاع مقابل شدند در . 
جنگ شدید شاه شجاع شکست امین اللك با پنجصد نفر خود مقاومت کرده - 
کشته شدند عبدالغفور نیز اسیر و اعدام شد علت شکست جنرال مددخان اسحق 
زی بود که از شاه شجاع فرار و اینجا با 1۰۰۰ نفر خود به محمود پیوست . 
شاه شجاع به پشاور محمود به جلال آباد و کامران که نزديك پشاور رسید 
شاه شجاع به سرعت به مقر و غزنی رفت که ۵ ش به قندهار حمله کرد 
شهر قندهار را گرفت محمود از جلال آباد به کابل رفت کامزان حکومت پشاور 
را به عطا محمد خان پسر مختار الدوله داد خود جانب کابل رفت شاه محمود 
به قندهار کشید شجاع شکست خورد به راولپندی رار کرد و سلطنت او خاقه 
یافت. 

سلطنت محمون بار دوم: 

وزیر فتح خان که در درباو شاه محمود شخص دوم بود ۲۰ ۲ نفر از برادران < خود را به 


مقیتت انتواريع ۳ ۷ 
حکومات ولایات مقرر کرد . عطا محمد خان حاکم کشمیر که قدرت زیاد پیدا کرده بود 
شاه شجاع را از اطراف راولپندی بدست آورده و در کشمیر حبس نود در ۱۱٩۲‏ ش 
قشون وزیر فتح خان با ده هزار نفر به کشمیر حمله کرد عطا محمد خان شکست خورده 
کشته شد وزیر فتح خان شاه شجاع را به دست قوماندان سك بنام محکم چند که در حمله 
بالای کشمیر با فتح خان با شرط ثلث مالیات کشمیر اشتراك کرده بود سپرد. سکها شاه 
شجاع را بخاطر یافتن الاس کوه نور مورد تحقیق و تعذیب قرار داد در ۱۱۹۶ ش به 
حیله و ذریعه خود را خلاص کرد. باز به کشمیر حمله کرد شکست خورد در ۱۱۹۵ ش ‏ 
لودیانه رفت وزیر فتح خان حکومت کشمیر را به برادر خود محمد اعظم خان داده بود 
ریت سنگ در ۱۱۹۱ ش به کشمیر لشکر کشید چنرال لته سنگ کشته شد و عساکر 
او شکست خورد. 

در ۱۱٩۷‏ ش رنجیت به ملتان حمله کرد بعد شش ماه محاصره آا تصرف کرد. 
فتح علی شاه قاجار در ۱۱۹۵ ش به هرات حمله کرد فیروز الدین از کابل كمك خواست 
محمود شاه. فتم خان را با لشکر فرستاد فتح خان برادران خود دوست محمد خان کهندل 
خان. شیردنان . پردل خان را با خود برد فیروزالدین که با استقبال ایشان آمد فعح خای 
او را محبوس کرد کهندل و دوست محمد ناگهان داخل رگ شده افسران هراتی ذینل خان 
و حسن خان را کشته شهزاده قاسم پسر فیروزالدین را که داماد شاه محمود بود زخمی ‏ 
کردند بعد داخل حرم فیروزالدین شده نقود . جواهر و زیورات اهل حرم را ضبط و قبض 
مودند.دوست محمد خان خود زیوارت زن قاسم که دختر محمود بود خلاص کرد وقتی 
فتح خان داخل حرم شد دوست محمد خان از ترس اينکه فتح خان زیورات را نگیرد از 
هرات به کشمیر فرار کرد. در کشمیر عظیم خان حسب نامهء فتح خان زیورات و 
جواهرات را از دوست محمد خان گرفت خودش را محبوس کرد فتح خان و فیروزالدین و 
خانوادهء او را به قندهار فرستاد و قوای قاجاریه» ایران را از کوهسان و وریان مجبور 
به فرار کرد شاه محمود از روش فتح خان مقایل برادرش فیروزالدین و دختر خودش که 
زن شهزاده قاسم بود رجیده خاطر شد. کامران را به حکومت هرات در زمستان.۱۱۹۹ 
ش فرستاد کامران اقتدار روز افزون فتح خان را به نظر شك می دید. رقتی فتع خان به 
دربار کامران آمد فتح خان را گرفتار و کزر ساخت به بهانه» اهانت به خواهرش فتح خان 
را از صحته رقایت سیاسی نظامی دولت دور کرد . برادران فتح خان که اکثر جا های مهم 
را در دست داشتند بر علیه شاه محمود شوریدند محمد عظیم خان حاکم کشمیر دوست ۱ 








572 ۱ متیتت التواریخ _. 


محمد خان را از حبس رها با ده هزار عسکر به حیث پیشدار خود به طرف کابل حرکت 
داد . پردل خان در فکر حمله بالای قندهار شد. محمود حکومت کابل را به نواسه خود 
جهانگیر و وزارت را به عطا محمد خان حاکم سایق کشمیر داد درست محمدخان در 
رسیدن به پشاور شهزاده ایوب را به سلطنت تعیین کرد در حالیکه عظیم خان شاه شجاع 
را دعوت به سلطنت کرده بود دوست محمد خان کابل را گرفت. جهانگیر به غزنی فرار 
کرد عطامحمد خان وزیر کابل را دوست محمدخان گرفتار و کور کرد سردار عظیم خان به 
پشاور رسید شاه شجاع را خلاف تعهد درهم کرفت. شاه شجاع به شکارپور فرار کرد . 
شاه محمود وزیر فتح خان را که نزد شان محبوس بود در سیدآباد وردگ اعدام کرد 
وقتی شاه محمود و کامران به چهار آسیاب رسیدند خبر شدند که کهندل خان. شیر دل 
خان و پردل خان از نادعلی آمده قندهار را گرفته است به سمت جنوب عقب گرد نوده به 











راه دهراود به هرات رفتند. غیر از هرات دیگر تام افغانستان بدست برادران محمد زائی 
انتید هرات تا سال ۱۲۶۲ ش بدست ابدالی ها ماند که میمنه. فراه. غور و قسمتی از 
هزاره را در بر میگرفت کامران در هرات قدرت را؛ بطور انحصاری در قبضه خود گرفت 
محمود از هرات خارج شد از مردم اهاق غور قوت گرفته هرات را محاصره کرد در 
۶ اش از بسر خود شکست خورد در ۱۲۰۰ ش بار دیگر حمله کرد مصلحین در 
میان شد شاهی را به پدر و وزارت را به پسر داد فیروز الدین به كمك قاجار حمله کرد 
بعد یازده روز جنگ قلح خان قوماندان قاجاری کشته و فیروزالدین اسیر شد. که بعد 
هرات بدست محمد زائی ها می افتد که جریان آن در تفصیل و شرح آغاز سلطنت محمد 
زائی توسط جناب مولف ارائه شده است. والسلام 

پشاور - جوزا - ۱۳۷۸ 








سلطنت خاندان محمدزائی : 
این خاندان که اولادهء سردار پاینده محمد خان است. پاینده محمد خان از رجال 
بزرگ دربار سدوزائی بود که در زمان سلطنت شاه زمان سدوزانی به اتهام اشتراك در 
توطثه ضد شاه کشته شد. و شاه زمان پسر تیمورشاه و نواسه احمد شاه یابا ابدالی است. 
پاینده محمد خان به تعداد بیست و يك پسر داشت که قرار ذیل اند: 
۱- سلام خان ۲- وزیر فتح خان ۳- نواب اسدخان ۶- نایب تیسمور قلی خان ‏ 
5- نواب عبدالبار خان *- سردار محمد عظیم خان ۷- سردار پردل خان ۸- نواب 
عبدالصمدخان -٩‏ سردار عطامحمد خان ۱۰- سردار شیردل خان ۱۱- سردار یارمحمد 
خان ۱۲- سردار دوست محمد خان ۱۳- سردار کهندل خان ۱۶- - سردار امیرمحمد خان . 
۱۵-سردار طره باز خان -۱٩‏ سردار سلطان محمد خان ۱۷- سردار رختمدل خان 
-۱٩‏ سردار مهردل خان ۰- سردار جمعه خان ۲۱- سردار پیروزخان. ۱ 
پاینده محمد خان از همکاران نزديك دربار سدوزائی ها بود . پسران او نیز در 
موقعیت خوبی قرار داشتند. از جمله وزیر فتح خان که شخص لایق و هوشیار و دومین 
برادر بزرگ برادرها بود . به انتقام کشته شدن پدر در نزاعی که بین شاه زمان و شاه 
محمود بود طرف شاه محمودرا گرفت تا یتواند به این طریق از شاه زمان به فرصت 
مناسب انتقام بگیرد . با استفاده از ز مقام وزارت خود در دربار شاه محمود برادران خود ر 
به حکومت ولایات و مقام هائی مهم دولتی جابجا کره . قابل گفتنی میدانم اینکه شاه . 
زمان ذر يك توطثه که علیه او از ز طرف سران قومی و خوانین قندهار طرح شده بود يك ۱ 
تعداد از این خان ها و سران قومی را به شمول پاینده محمد خان اعدام کرد . بزرگان و 


سرگرده گان دیگر به دربار شاه محمود به هرات: پاهنده شدند که در جمع آنها وزیر فعح . 5 


خان نیز قرار داشت وزیر فتح خان به حیث پیشدار لشکر شاه محمود به طرف کابل 
حرکت کرد و کابل را اشفال نود . شاه زمان با پانزده نفر از خاصان خود به طرف پشاور 
‌ راه فرار در پیش گرفتند. در منطقهء ء شینوار مشرقی از طرف ملا عاشق ق نا م گرفتار شد و 


متیشت المتسوار یس ۱ ۷ 


سر وتو سم تست 


۱ راجع به سرنوشت او از شاه محمود هدایت خواست. شاه محمود به سردار اسدخان برادر 


۰ : تس وزیر فتح خان که داوطلب حاضر شده بود شاه زمان را به کایل بیاورد امر کرد ‌ پا يك 
" قطعه عسک و يك جراح به منطقه شینوار مشرقی رفته شاه زمان را قبل از آوردن به. ۱ ۱ 
تكِ کابل گوربسازند آنها رفتند توسط نیشتر چشمان شاه زمان را کور کردند. در راقع این ۱ 


روزافزون وزید 3 





۲ پسران پاینده محمد آخان بود که توسط اسدخان پسرش ی گرفتد شد. وزیر فعع . 





۰ ار درم برای شاه.م ی سس ۱ 
۱ حاجی فیروزالدین ولی هرات که برادر شاه محمود بود به 

۱ 8 هرات فرستاد . وزیر ۳ 4 خان فیروزالدین ز مغلوب ز منکوب : 

او شد. زیورات و طلا که نزد انائیه حاجی فیروزالدین بود نیز گرفت. سردار دوست 

محمد خان برادر وزیر نتح خان به دست خود زیورات زن قأسم خان پسر فیروزالدین را که 
دختر شاه محمود یود از دست او خلاص کرده و گرفت. شاه مسحمود که از اقعدار ۱ 















کامران را به تعقیب وزیر فتح خان به هرات فرستاد تا 
۱ : کامران کد به رات ر رسید بنایر شکایت ر تعدی دوست : محمد د خان ورزر فتعخان که با با 





, گرفته بو ی نع خن گور ساخت که با این کار ار آنش مخاصمت و دشمنی در 
۱ خانوادهء سدوزائی و محمدزائی که به اثر کشته شدن پاینده محمد خان به میان آمده بود 


۱ وبه اثر همکاری وزیر فتح آخان با خاندان سدوزائی به سردی گرائیده بود پار دیگر فروزان ۱ 


گردید. برادران وزیر فتح خان که در کشمیر- پشاور. ملتان. ترکستان و غیره جاها و 
ولایات و اطراف دریار حکومات و مقامات داشتند برای انتقام گرفتن تیام هایی برپا 
کردند. سردار محمد عظیم خان حاکم کشمیر. دوست محمد خان را که بعد از واقعات 
هرات نزد خود حبس کرده بود از حبس رها و به حیث پیشدار عسکر خود به طرف کابل 
اعسزام کرد . پرادران دیگر او هر کدام در یکی از تقاط و ولایات که تسلط داشتند 
شوریدند. محمد عظیم خان در عين حال شاه شجاع را که در هندوستان در حالت تبعید 5 
بسر میبرد به پادشاهی دعوت نود اما دوست محمد خان که از کشمیر به پشاور رسید ‏ 
شهزاده ایوب برادر شاه شجاع را به پادشاهی انتخاب نود و خودش به طرف کابل به. ۱ 
حرکت خود ادامه داد . درین وقت جهانگیر نواسه. شاه محمود که به نظارت حکومت 
کایل تام آمدن شاه محمود تعین شده بود. توسط دوست محمد خان از کابل فراری ساخته ۱ 


مود نا نقش امناسی. داشت . شاه محمود وزیر . 


فتم خان در هراس و تشویش شده بود: . موقع را غنیمت دانسته. پسر خود . 1 
بدار هرات را به دست گیرد. و 


۷۵ ‌» هقیقت الستسوارییج 


سل . فوست معنمد خال لو تصرف کرد و عظا محمد خانمعارنجهانگی که درست ۱ 





بینا گردانید. 9 


شهزاد سلطان علی برادر دی شاه هشجاع 0 به بادشاهی اعلان کرد ۲ خودش را ۳ حیث ۰ ۱ ِ ۱ 
وزیر قرار داده و شهزاده ایوب را که در پشاور به پادشاهی تعن کرده بو بود به بدفراموفی ‏ ِ 3 





سپرد . . سردار محمد عظیم خان حکومت 


میر ر را به پرادر دی ی 
سپرده خود به پشاور آمد. درین وقت شاه شجاع نیز که توسط: 9 ب ‏ 





گردیده: بود به پشاور رسیل. سردار محمد عظیم خان برخلاف وعدهء خود قوهه شاه یم : 


را درهم شکست و او را مجبور به فرار جانب شکارپور ساخت. خود با ایوب شاه طرف ‏ . . . 
۱ کابل حرکت کرد . بدین صورت دو برادر محسنزانی که در ظاهر وزیران و در اصل و 


قدرقندان و پادشاه تراشان بودند. درین وقت دو پادشاه دست نشانده را در اختیار 


داشتند. محمد عظیم غان در سال ۱۱۹۷ ه.ش ساطان علی را از ۱ 





خود دوست محمد خان را از وزارت دور کرد. شهزاده ایوب را به پادشاهی و < 






5 وزارت اعلان کرد. درین وقت سلطان علی تونط برادرزادهء خود اسمعب ۳۳ ۱ 
کشته شد دوست محمد خان به غزنی رفت. کابل و نواحی مربوطه به تسلط محمد 0 ۳ ۱ 
"خان. غزنی به تسلط دوست محمد خان. کشمیر به دست نواب عبداممبارخان. دیره جات 
به دست نواب محمد زمان خان. پشاور به دست سردار یارمحمد خان, قندهار به دست ‏ 
سردار کهندل خان و سردار پردل خان هرات تحت حکمرانی شاه محمود سدوزائی قرار 
داشتند. رنجیت سنگ حکمران سکهای پنجاب از اين اختلاقات برادران م ۱ 
خود و مخاصمات با درانی ها از طرف دیگر استفاده کرده ولایات ملتان, دیرد چات, ی 
کشمیر و پشاور را اشفا کرد. . حکام محلی سند و بلوچستان نیز از اين حالت تفرق 
استفاده نموده استقلال و خودمختاری خودها را اعلان کردند. محمد عظیم خان دومرتبه به ۱ 
پشاور و سند به غرض تحصیل مالیات لشکر کشید که نسبت کارشکنی و عدم همکاری 
و مزاحمت برادران توفیق نیافت. محمد عظیم خان به مقابله. رنجیت سنگ لشکر کشید 
که در مقام اتك از دست رنجیت سنگ شکست خوره و به طرف کایل عقب نشینی کرد. . 
در راه کابل در کوتل لته بند به سال ۰ ۰ ه: ش وفات یافت. درین وقت برادران 














۱۳ ۱39 جر تً 
ُ 1 را ۳ 0 5 ت ح ود 
۳ 


قندهاری به سرکرده گی پردل خان به کابل لشکر کشید. ایوپ شاه رْ آمحبوس و پسرش ۰ 


اسمعیل را کشتند. سرادر حبیب اللّه پسر محمد عظیم خان را در بدل اخذ خزانه و پول 
که مسحمد .عظیم خان داشت به یت حاکم کابل تعین نودند و حود شان به تندهار 


مقیتت انتواری ‏ ۷۳۹ 


برگشتند. ۵ شش ماه از حکومت حبیب له خان نگذشته بود که سردار دوست محمد خان 
از پشاور به طرف کابل حرکت کرد و یه کماهبرادران خود سردار امیرمحمد خان و نواب 
عبدامجبار خان در کوهستان و لوگر لشکر ترد تیب نموده کابل را محاصره کرد . اما در بدل 
پول حکومت وردك و غزنی را قبول کرد . شیردل از قندهار آمد و خزانه را تصرف کرد . 
وی جیب الله ۱ را حاکم لوگر مقرر کرده که بعد زیر دست امیردوست محمد خان قرار گرفت 
و از نزد او به رنجیت سنگ پناهنده شد. در دیره غازی خان اقامت اختیار نود و یالاخره 
از سختی روزگار زن و فرزندان خود را کشت و به دریای سند انداخت و نامش برافتاد . 
دوست محمد خان مادر حبیب اللّه یعنی زن سردار محمد عظیم خان را به خود نکاح کرد 
و همچنان کابل را محاصره کرد. سردار پردك خان از قندهار به كمك شیردل خان به کابل 
آمد که در نتیجه بین برادران صلح برقرار شد و مناطق را بین خود تقسیم کردند. اما 
دوست محمد خان در دههء ربیع الثانی سال ۱۲۶ ه. ق کابل را تصرف کرد . بار دیگر 
تقسیمات ذیل بین برادران محمدزائی صورت گرفت. مك دارالسلطنت کابل. کوهدامن. 
خالصه جات و توابع آن به دوست محمد خان تعلق گرفت. کوهات. هنگو و توابعات آترا 
آنواب عبدالصدخان به دست اورد. پشاور. هشنفر و خالصه جات و تعلقات ان به سردار 
بارمحمد خان داده شد که سردار سلطان محمد خان و سردار سعید محمد خان و سردار 
پیرمحمد خان با او شريك بودند. مالیات و معاملات غلجائی و دارالسلطنت کابل مربوط ‏ 
نواب عبدامبارخان گردید. لوگر. چرخ. تاجیکه. غورند. میدان و خالصهء لوگر به 
تصرف سردار حبیب ال خان و سردار محمد اکرم خان و برادران او قرار داده شد. قندهار 
به برادران قندهاری چون سردار کهندل خان. سردار شیردل خان و سردار پردل خان. سردار 
مهردل خان و سردار رحمدل خان تعلق یافت. مراکز عمده» قدرت کابل. قندهار و پشاور 
بود . درین وقت هرت به دست بقایای خاندان سدوزائی ها قرار داشت. در بن همین 
کشمکش های خاندان و برادران محمدزائی ها بود که سند. بلوچستان و پشاور از دست 
رفت. وقتی که انگلیس ها متوجه حمله به افغانستان شدند برادران محمدزائی از کابل. 
قندهار و دیگر تقاط جنگ ناکرده از وطن فرار کردند. دوست محمد خان در فکر ساختن 
يك دولت مرکزی قوی بود اما اختلاف برادران و موجودیت ملوك الطوایفی او را به انجام 
۱ این کار مجال می داد . در زمان دوست محمد خان بود که شاه شجاع در لودیانه به سر 
می برد و به كمك مستقیم سکها و راهنمائی و همنظری انگلیس ها.به غرض اشفال تاج 
تخت طرف افغانستان حرکت کرد . میران سند را در شکارپور شکست داد و مطیع خود . 





۱۷/۷ حضیشت التوارییق 


گردانید و به طرف قندهار حرکت نود : دوست محمد خان که جلال آباد را از نواب محمد 
زمان گرفته بود عازم قندهار شد. شاه شجاع بین قوای تندهار و سپاه کابل گیر آمد و به 
تبلفات سنگین مواجه گردید که در نتیجه نصف لشکر شاه شجاع از بین رفت. سپه سالار 
لشکر او که يك نفر انگلیس به نام مستر کمیبل بود بعد از مجروح شدن اسیر گردید. 
شاه شجاع طرف فراه فرار نمود و از شهزاده کامران پسر شاه محمود که حکمران هرات بود 
کمك خواست ست. کامران دادن هر نوع کمك را رد کرد . شاه شجام از آنجا به قلات 
بلوچستان آمد و نزد خان قلات پناهنده شد. برادران قندهاری پس از شکست شاه شجاع 
به دوست محمد خان اجازه نداد که داخل شهر قندهار شود. دوست محمد خان به کابل 
برگشت او که به حیث فاتح قندهار بسیار شهرت پیدا کرد از این شهرت استفاده نموده 
اعلان کرد که پشاور را از سکها آزاد می کند و موضوع جهاد را مطرح کرد و ذریعه» 
میرحاجی پسر میر واعظ و دیگر علمای مذهبی مسئله» امارت پیشنهاد شد. چون جهاد 
بدون موجودیت امیر اعلان شده نمی تواند. باید يك امیر انتخاب شود . خلاصه اینکه 
سردار دوست محمد خان به امارت افغانستان انتخاب شد ولی در آن وقت معمول بود که 
امییر را کمتر از سلطان می دانستند. سبه سالار لشکر را امیر الامراء می گفتند و 
صدراعظم را امیرکبیر می گفتند به این صورت افغانستان به عنوان يك امیرنشین اعلان 
گردید. کلمه» امیر را که خلفای راشدین(رض) استعمال کرده اند مکن است امیر دوست 
محمد خان به مشوره» علمای مذهبی مطرح کرده باشد. اما در آن زمان که استعمال این 
کلمه از القاب سلاطین الفاء گردیده بود صفت خوردتر از سلطان را افاده می کرد. بنابران 
این نظریه هم موجود است که شاید از ترس برادران محمدزائی که در ولایات قدرت 
داشتند و تسلط همه جانبه و صد در صد دوست محمد مان را فی خواستند. اصطلاح 
امیر معمول شده است. . و هم شده می تواند که چون در همجواری افغانستان امیراطوری 
برطانیه در هندوستان حکمفرمائی داشت احتمال دارد ناینده» هیثات انگلیس که با 
دوست محمد خان مذاکره کرده بود ضمن شرط و شروط با او به همین موافقه رسیده باشد 
و دلیل هم اين است که نوشته ها و اسناد حریر شدهء آن زمان در هندوستان اٍکثر نشان 
میدهد که دوست محمد خان را به نام والی کابل تذکر داده اند. به هر صورت که بوده 
باشد سردار دوست محمد به نام امیر دوست محمد خان اعلان سلطنت کرد. به این طریق 
زد و بندها بود که قدرت سیاسی و ملکتی از خاندان سدوزانی به خاندان محمدزانی 


انتقال کرد. و امیر دوست محمد خان (امیر کبیر) مسس آن شد. 





ارت هم ان 

از ۱۲۱۲ ۱۲۱۷۲ هش 

در زمانی که دوست محمد خان به قدرت رسید ولایات بزرگ تحت تصرف برادران او 
قرار داشت ت. دوست محمد خان قلمرو تحت اداره خودش را بین پسران خود تقسیم کرد . او 


بیست و هفت پسر داشت که به ترتیب ذیل نام می بریم: ۱ 
ُِ- سردار محمد افضل خان. ۲ سردار محمد اکبرخان ۳ سردار محمد اکرم خان 


۳ ۱ ِ- سردار م محمد اعظم خان ۵- سردار غلام محمد خان 4 سردار شیرعلسی ان 
۳ ‌ # سردار ای محمد خن ۸- سردار محمد امین کب ِ- : سردار م محمد شریف خان ۱ 


۱۳ سردا مسته من ان ۱6 - سزدز معمد گریم خن ۹ - سردار محمد حستن 


۱ خان 1- سردار فیض محمد خان ۷- سردار محمد عمر خان ۸- سردار سیف اللّه 


5 5 آخان ۹- سرداز محمد یوسف خان ,۳ سردار محمد قاسم خان اف سرداز مخمد 


. هاشستم خسان ۲۲- سردار حبیب اللّه خان ۲۳- سردار محمد رحیم خان ۲۶- سردار 


۱ 5 1 نيك محمد خان ۲۵ سردار محمد صادق خان ۹ - سردار محمد شعیب خان و : ۳۷ 
سردازم یم خان. ۱ ۱ 


۱ دست محصد خان درین دوره» کارش ادارات و وزرا نداشت. عرایض مردم را 
زمانی می شنید که از خانه غرض ادای ناز به مسجد بیرون می شد. درین وقت او به 


۱ عصای خود تکیه کرده به حالت ایستاده به عرایض گوش میداد. او فقط يك نفر کاتب 


۱ یا د یر به نام میرزا عبدالسمیع خان داشت که امور حکومتی را اجرا می کرد. او 


5 طوری که ولایات را بین پسران خود تقسیم کرد؛ قشون و سپاه خود را نیز بین پسران 


۱ تقسیم کرد. اذاره» بغضی محلات کوچکتر را به خوانین محل سپرد. امیر دوست محمد 
خان به عزم جهاد با پنجاه هزار نفر عسکر پیاده و ده هزار نفر سواره به طرف پشاور 
حرکت کرد. در سال ۱۲۱۳ ه. ش در منطقه» شیخان درهء خیبر اردوگاه برپا نود . 


۷۹ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 0 3 متیتت انسواریخ. 


۱ سکهای پنجاب دو نفر هیأت به نام های هارلان و فقیر عزیزالدین غرض اتجام مذاکره نرد 5 
دوست محمد خان فرستادند. فایندگان سکها در عین حال مظف به تولید نفاق بین 


۱ : لشکریان امیر نیز گردیده بودند. ایشان متوجه سردار سلطان محمد خان برادر امیر شدند . . 


و توانستند او را با ده هزار نفر سوار از دوست محمد خان جدا ساخته و ایشان به اردوی ‏ 
خود ملحق ساختند. سلطان محمد در عوض این کمك با سکها قلعه» رهتاس را به دست 
آورد. امیر به خاموشی واپس به کابل آمد. امیر در سال ۶ هش به لاره اکلند که 
از طرف برطانیه به حیث گورنر جنرال هندوستان تعین شده بود پیام تبریکی فرستاد و در 
ضمن پیام از نامبرده مشوره خواست که با سکها چگونه معامله و رفتار ماید. به این 
ترتیب انگلیس ها تشویق به مداخله در امور افغانستان شدند. لارد اکلند به جواب امیر 
نوشت که هدف انگلیس در هند ترقی تجارت است ازینرو در امور حکومت دیگران مداخله 
نمی کند , اما هیأتی را غرض انجام مذاکرات تجارتی به افغانستان خواهد فرستاد . درین 
۱ وقت سردار کهندل خان برادر امیر که خکمران قندهار بود از مذاکره بین امیر و انگلیس ‏ ۱ 


ها باخیر گردیده آنرا برای حاکمیت خود خطر داتست. لذا به ایرن رز رفت و مداخله ایران کّ 


۱ 7 در آمور فغانستان خواستار شد. ت_ِ__ 
۰ ممد خان که متظر وود میت نگل در کالب بر میبد با تسیت گت 





۳ مفاوینه خود + از پشاور که بسیاز نی اعتبار شده بو + بردر خود نواب عبداارخان را ۱ 


سرد محمد ار خان نیز درین شک بودند که در ار ما تور سل ۵ هش وارد 5 


قلعه. ء جمرود شدند قوای سکها را د: ر محاصره گرفتند. سپه سالار اردوی سك به نام هری . .. 


سنگ که در عین حال والی پشاور نیز بود به عجله از پشاور به جمرود رسید. جنگ مدت ‏ 
دوازده روز ادامه پیدا کرد . هری سنگ نواب عبدالبار خان و سردار شمس الذین خان را 
به شکست مواجه کرد درین وقت يك نفر صاحب منضب اردوی اففان به نام ملا اسمیل. 
خان صدا کرد که ای سرادران ایستاده شوید. اسلام را غرق کردید درین وقت سردار 
محمد اکبر خان از عقب لشکر به صف مقدم آمد و به قلب سپاه دشمن حمله کرد . هری 
سنگ شخص خودش به مقابله پرداخت و سردار محمد اکبر خان غازی به ضرب شمشیر 
او را به زمین انداخت. قوای دشمن به بالاحصار پشاور عقب نشست. دشمن در صدد 
۱ تخلیه. پشاور و غازیان اففان در فکر حمله بالای قلعه ء عسکری لوارگی ۶ پشاور بودند ۱ 
۱ که نواب عبدامجبار خان امر توقف جنگ را تا اخذ هدایت ثانی از نزد دوست محمد خان 


هصق قت التسواری ۱ ۱ ۷۰ 


صادر کرد . امیر امر بازگشت سپاه فاتح را به کابل صادر کرد. از خون مجاهدین فاتح 
نتیجه گیری کرده نتوانستند و در برج میزان ۱۲۱۵ ه ش هیأت انگلیسی به ریاست 
الکساندر برنس به کابل رسید و با امیر داخل مذاکره شدند. 

يك ماه بعد آن قشون قاجاری ایران بالای هرات حمله کردند. دو ماه بعد آن هیأت 
روسی به نام وسیکویچ داخل کابل گردید و نامه» لارد اکلند گورنر جنرال هندوستان که 
توسط برنس به امیر دوست محمد خان تقدیم شد ". در ظاهر مطالب مندرج آن تجارتی 
بود. اما هیأت به صورت قطع در باره» تجارت سخن نگفت چرا که مقصد شان تجارت 
سیاسی بود: نی تجارت اقتصادی. لذا موضوعات سیاسی را تحت بحث و مذاکره قرار 
داد. انگلیس ها می خواستند کابل. قندهار و هرات هر کدام جداگانه تحت حمایت 
انگلیس باشند. کابل و قندهار باید از هرات در مقابل تعرض و نجاوز ایران و روس دفاع 
مایند که اکمال سلاح و مصارف به عهده انگلیس می باشد. پشاور نزد سکها قرار داشته 
باشد و همجنان انگلیس ها می خواستند که در قدم دوم بعد از دفاع هرات سرحد هند 
برطانوی را تا دریای امو به پیش ببرند یا حداقبل سرحد شان تا کره های هندوکش 
امتداد پیدا ناید. برای رسیدن به این هدف باید برادران محمدزائی را از راه ایجاد 





اختلافات و دشمنی های بیشتر بین خود شان از بین بروند و پادشاه دست نشانده و مورد 
نظر خود شان را به پادشاهی افغانستان انتصاب فایند. برای اين مقام با شاه شجاع که 
در هند به سر می برد داخل مذاکره بودند. مذاکرات هنوز به کامیابی نرسیده بود که 
انگلیس ها در هرات برادران محمدزائی را مقابل ایران و روس استعمال کردند. پاتنجر . 
انگلیسی در هرات. برنس در کابل و میجرلیج در قندهار فعالیت های سیاسی داشتند. 
مایندهء روس در قندهار موفق شد برادران قندهاری را ضمن يك قرارداد به همکاری ایران 
وادار سازد. به این صورت به تعداد چهار هزار عسکر قندهاری به خدمت ايران گرفته 
شد. انگلیس ها که از قندهار مأیوس شدند فشار کار سیاسی خود را بالای کابل 
انداختند. امیر دوست محمد خان در بدل دفاع هرات از انگلیس ها خواست که سکها را 
از پشاور خارج نمایند. برنس مالکیت و تسلط امیر دوست محمد خان را در پشاور رد 
کرد. و از قوت و اتحاد با سکها سخن گفت و علاوه کرد اگر سکها به انتقام شکست 
جمرود به کابل حمله نکرده یا به سردار سلطان محمد خان و برادران ار در پشاور جایگیر 
داده اند. به اثر هدایت و توجهء انگلیس بوده است. درین فرصت حمله بالای هرات 
صورت گرفت. برنس پیشنهاد امیر را به لارد اکلند نوشت لارد اکلند گفت امیر باید 


۶ 


۸۱ میت الستسو ار یس 


بدون ید و شرط به انگلیس تسلیم شود . امیر قبول نکرده و با نماینده» روس داخل 
مذاکره شد. او وعدهء دادن كمك روس را برای گرفتن پشاور به امیر داد و مکتوب زار 
امپراطور روس را به امیر تقدیم مود. و بسیار بان های سبز و سرح را نشان دادند. 
فایندهء روس بعد از هشت ماه مذاکره در ظاهر موفقانه کابل را ترك گفت. برنس در اخیر 
بیج حمله ۱۳۱٩‏ ه ش به هند احضار شد انگلیس ها یاداشتی به روس فرستاده روسها 
سفیر خود را از ایران به روس احضار کردند. در اول ثور ۱۲۱ ه ش اتحاد مشلث بین 
انگلیس ها؛ سکها و شاه شجاع در لاهور منعقد شد و در ۱٩‏ ستبله ۱۲۱۹ ه ش قوای 
قاجاریه به اثر مبارزه» مسلحانه» افغانها و موجودیت بحریه انگلیس در خلیج فارس از 
محاصرهء هرات دست کشید. امیر دوست محمد خان دیگر حرفی از اعادهء پشاور نگفت 
انگلیس ها در کلکته اعلامیهء پخش کردند که امیر دوست محمد خان بدون موجب در 
جمرود بالای سکها حمله کرده بود و میانجی گری هیأت انگلیس بین امیر و سکها بدون 
نتیجه به پایان رسید. هکذا گفته بردند ايران با سرداران قندهار و امیر علیه انگلیس 
۱ داخل توطثه است. و هم اين را گفتند که امیر فکر توسعه طلبی دارد که فاینده» انگلیس 
را مرخص کرده است و ايران میخواهد تا ماورای ابحار برسد. مذاکرات انگلیس با ایران 
ناکام و روابط قطع شده است. سرداران بارکزائی حکومت را از سدوزائی ها غصب کرده 
اند که این کار مورد تائید ملت افغان واقع نشده و نفاق بین سرداران حکمفرماست. این 
ها یعنی بارکزانی ها متحدین خوب برای انگلیس شده نمی توانند و فکر ناآرامی ما را 
دارند بنایران ما انگلیس ها مجبور به اقدام علیه اقتدار بارکزائی ها هستیم و برای این 
کار شاه شجاع مورد نظر ما می باشد و در ملت خود محبوبیت دارد . معاهدهء مثلث را 
امضاء ء کرده استقلال سند و هرات با شاه شجاع فیصله و تضمین شده که شاه شجاع به آن 
مناطق کاری نخواهد داشت. تجارت ما در انغانستان و راه انغانستان آزاد بوده و نفوذ 
انگلیس تا اسیای میانه تأمن خواهد بود. ْ 
شاه شجاع به کمكك لشکر انگلیس به تخت موروثی و پدری خویش خواهد نشست. 
انگلیس ها به بهانه اینکه امیر از روس ها در سال ۱۲۱۶ هش طلب استمداد کرده 
است زمینه» حمله اول خود را آماده ساختند. در برج میزان ۱۲۱٩‏ ه ش وزارت خارجه. 





رورس ارسال چنین مکتوب را که در آن امیر دوست محمد خان كمك خواسته باشد ره 
کردند. نقشه» حمله اول انگلیس بالای افغانستان که به نام جنگ اول انغان- نگلیس 


۱ معروف است روی دست گرفته شد. 


جنگ اول افغان- انگلیس ۱۲۱۷ه ش تا۱۲۲۰ هش 
و (بادشاهی شاه شجاع) 


انگلیس ها آرزو داشتند خود را به دریای آمو برسانند. که مقدمات کار آنها 
معاهده هده» مثلث لاهور و انتشار اعلامیه کلکته بود در ۱۲۱۷ هش گورنر جنرال هند 
برطانوی لارد اکلند امر سفربری قشون پنجاه و چهار هزار ویکصدوپنجاه نفری انگلیس را 
که توسط سی هزار ٩‏ شتر باری و دوازده هزار عمله کار کن لوازمات , هفتاد توپ. نه 
صدوچهل نفر توپچی. و پنجصدونود اجیر تخنيك و ساختمان و استحکام همراهی می 
شد صادر نود بر علاوه آن هر مرد جنگی يك نوکر هر فیل ۳ نفر فیل بان با مهتر. ۰ هر 


5 لشکر در سقاره ده اشتر تر باریر. و هر اسپ يك مهتر و شانزده سپاهی يك آشپز هر سه 


۱ شتر يك ساریان. پر غلاوه آن آسیابان. نانوایان تصابان. خیمه خیمه زنان, و غیره نیز شامل 5 
۱ اردوی انگلیس بودند رنجیت سنگ که تعداد اردو را دید اجازه عبور از طریق خیبر را که 


۱ از مناطق مربوط او میگذشت نداد فقط شهزاده تیمور پسر شاه شجاع را با لشکرش 
اجازه داد که از راه خیبر عبور کند متباقی سپاه انگلیس به راه قندهار رفت. رنجیت ۱ 


۱ سنگ ده هزر عسکر را به سر کرده گیپسر خود کنورسنگ به کمك تیمور فرستاد. 
"تیمور مصروف تجهیز بیشتر سپاه خود شد «کاروید » مشاور انگلیس تیمور به کار های 
سیاسی مشفول شد که اين مصروفیات آنها مدت دو ماه را در بر گرفت سپاه انگلیس در ۱ 
۱ «۲۰جدی۱۳۲۱۷ه ش به ساحل سند رسید بالای دریای سند پل بسته کردند به تاریخ 

۱ ۲برج دلو ۱۳۱۷ه ش از دریای سند عبور کردند در شکار پور با شاه شجاع یکجا 
شدند مردم اففانستان که از حکومت های محلی و خانه جنگی و ملوك الطوایفی خسته . 

شده بودند انتظار حکومت مرکزی و مستحکم را داشتند انگلیس ها اعلامیهء نشر کردند 

که پادشاه حقیقی و مستحق خاندان سدوزای نواسه احمد شاه ابدالی شاه شجاع با سپاه 
خود اينك طرف افغانستان حرکت می کند ملت افغان را از این بد بختی و سیاه روزی 


ش۱۳۳۳ 5 ۳ حتیقت التواریخ 
تجات میدهد و سپاه انگلیس تنها ار را كمك می فاید همینکه سلطنت بر قرار شد سپاه 
انگلیس دوباره از فغانستان خارج می شود شاه شجاع به خان ها و سران اقوام بخشایش 
نموده زمین ها و ملکیت ها تحفه می دهد غرض اغفال مردم مراسم تاج پوشی شاه شجاع 
در قندهار بسیار با شکوه بر پا شد عساکر مراتب احترم عسکری و خم کردن بیرق 
انگلینس و !۲ فیر توپ اجرا گردید مکناتن از طرف دولت انگلیس مراتب تبريك عرض 
کرد عين نقشه از طرف تیمور و مشاور اوکاروید در پشاور ام شد هدیه ها به سران 
قبایل شری انغانستان توزیع شد هکذا نفاینده های سیاسی و جاسوسی انگلیس غرض 
۱ مساعد ساختن فضاء و شرایط در باجور. کوهات. حتی در عقب جبهه در بلخ, 
تخارستان. پروان و کاپیسا فعالیت ها تبلیغاتی و سیاسی را به راه انداختند و موهن لال 
۱ هندی که منشی برنس و رئیس دفتر جاسوسی انگلیس در افغانستان بود به اثر فعالیت 
های خود توانست سردار کهندل خان حکمران قندهار را بدون جنگ وادار په فرار س 
در غرنی هم به اثر فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی فتح آن شهر مستحکم برای 
انگلیس ها به آسانی میسر گردید. که شام عیدرغان پسرامیر دوست معسخان 
۱ شکست خورد در محاذ شرقی افغانستان نیز به اثر فعالیت های سیاسی و جاسوسی ۱ 
"7 کاروید مشاور تیمور سران قبایل با ایشان همکار شدند آنکه مخالفت میکرد به زودی به ‏ 
۱ وسائیل زور. زر. و تزویر از بین برده می شددند و يا رقیب و حریف دیگر در پهلویش 
تراشیده می شد انگلیس ها قبل از آمدن به قندهار برای عبور از بلوچستان با مُهراب 





خان و الی بلوچشتان داخل مذاکره گردیدند او معاهده کرد که در عبورانگلیس از دره 


بولان بی طرفی را خفظ خراهد کرد مشروط به آنکه از طرف انگلیس ها با دیگر اقوام ‏ 
بلوچ معاهده صورت نگیرد اما بة آنهم انگلیس ها در اثنای عبور از بلوچستان و ۲ 
حملات قزار گرفتند که بعد از آنکه به قندهار رسیدند و آن شهر را تسخیر کردند : ۱ 
انگلیس ها واپس به طرف مهراب خان لشکر کشیدند در جنگ مستونگ محراب خان. و 

رفقای دلیر ار کشته شدند نصیرخان که سرکرده و خان قلات بود مجبور شد در سال 
۷ هش با انگلیس معاهده نفاید که آزادی داخلی و خان بودن اوتصدیق شد بعد 
طبق معاهدهء ۶ ه ش کوژك. بولان و بلوچستان زیر اثر انگلیس قرار گرفت (در 
سال ۱۳۳۴« ش میر احمد خان حاکم بلوچستان محبوس و بلوچستان جز خاك پاکستان 
اعلان گردید) انگلیس در سال ۱۲۱۷ ه ش معاهده با شاه شجاع به امضا ء رسانیدند که 
طبق آن افغانستان از داشتن هر نوع ارتباط با جنس اروپائی گنوع قرار داده شد و اقامت ‏ 








۰ 


سردار پاهتیو 


۹ 


ن 


پسر جمال خان 


زمان شاه ابدالی 








صقیقست الستسوارییخ ۱ ۳ 
عساکر انگلیس در اففانستان دای و مصرف آن از بودیجه افغانستان اجرا گردد و 
تجارت تحت نظر انگلیس ها باشد انگلیس ها در ماه ثور و جوزا در قندهار بودند فتح 
جنگ پسر شاه شجاع را به حیث والی قندهارانتخاب نودند که به مشاورت میجرلیج 
اجرای امور نماید شاه شجاع و انگلیس ها با بیست وهشت هزار عسکر طرف قلات به 
عزم کابل حرکت کردند در مسیر راه مورد حملات غلجانی ها قرار گرفتند و شاه شجاع 

و میر علم توخی را والی قلات مقرر کرد. شهزاده تیمور و همراهان هندی او در همین 
وقت علی مسجد را گرفته به دکه آمدند امیر دوست محمد خان که نهایت پریشان و وار 
خطا شده بود وزیر محمد اکبر خان سپه سالار مدافع سمت مشرقی را به کابل خواست 
انگلیس ها منطقه لعل پور را در برج سرطان گرفته بودند شاه شجاع به تاریخ اول اسد 
به غزنی امد شلام حیدرخان از شهر غزنی به مدافعه پرداخت میخواست به مقاومت و 
دفاع تا آن وقت ادامه دهد که انگلیس ها خسته شده راه کابل را در پیش گیرند آن وقت 
قوایی امیر دوست محمد خان از استقامت ارغنده و سردار غلام حیدر خان از عقب بالای 
شان حمله کنند سردار محمد افضل خان با عده از عساکر به نغرض کمك به سردار غلام 
حیدر خان به ارتفاعات شمال شرفی غزنی رسید موسی خان زرمتی تیه ها و کره های 
شرقی غزنی را موضع گرفت و مصروف ترتیبات خود بود که جنگ آغاز شد به اثر 
خیانت عبدالرشید خواهرزاده امیر دوست محمد خان که به اردوئی دشمن رفت و دروازه 
شهر و نقاط آسیب پذیر را به انگلیس ها نشان داد شب سوم برج اسد بود که دروازه. 
شهر را توسط باروت منفجر نمودند ساعت سه بجه شب انگلیس ها داخل شهر شدند غلام 
حیدر خان در بالا حصار به مقاومت ادامه داد.جنگ کوچه به کوچه و تن به تن آغاز 
گردیدبه تعداد یکهزار ودوصدنفر از مدافعین شهر غزنی به شهادت رسیده و به تعداد سه 
صد نفر مجروح شدند از انگلیس ها هفده نفر افسر یه شمول جنرال سیل و دو صد نفر 
عسکر مجروح شدند کشته شده گان خود ر پنهان کردند پنجاه نفر اسیر را که به نزد شاه 
شجاع آوردند یکنفر از اسیران شاه شجاع را نوکر انگریز و فرهنگی خطاب کرد لذا همه 
اسیران را گردن بریدند سرداز محمد افضل خان که شهر را بدست انگلیس ها دید از 
مرضع خود عقب نیشنی کرد خود را به امیر دوست محمدخان در ارغنده رسانید. امیر 
در فکر مصاه وسازش بر آمد نواب عبدامبار خان را که با انگلیس ها معرفت داشت 

سال گذشته زمانیکه برنس به کابل غرض مذاکره آمده برد او مهماندار برنس بود و 
سردار عبدالففار خان پسر نواب مذکور را که در لودیانه تحصیل زبان انگلیسی میکرد 





۸۵ ۱ ۱ ب ۱ ۱ یتست الستسوار ی 


غرض مصاشمهبهغزنی زد انگلیس ها فرستاده نواب به مکناتن پیشنهاه کرد که امیر 
دوست محمد خان پادشاهی شاه شجاع را می پذیرد به شرط که وزارت شاه شجاع به امیر 





5 ۱ داده شود مکناتن که دید دشمن اين قدر ضعیف است به غرور گفت. ما اراده داریم ‏ 


امیر راتحت اشفظ به هند وستان بفرستیم بعد نواب پیشنهاد کرد که سردار غلام حیدر ۱ 


خان و عایله او رها شوند مکناتن قیول نکرد بار دیگر پیشنهاد کرد که حد اقل خانم 


۱ 5 حیدر خان را پرای شان داد مکناتن غرض تولید نفاق بین امیر و نواب به نواب پ بت 


غلام همدر خان از حبس رها شود اين را هم رد کرد تنها اجازه. ملاقات با سردار غلام ۱ 





کرد که وزارت شاه شجاع به خود شما داده میشود . نواب نپذیرفت به تاریخ تهم اسد 


۱ به اردوئی امیر در ارغنده بر گشت به مجردیکه نواپ رسید و امیر را از مذاکرات آگهی 
داد امیر بدون درنگ و توقف عسکر گاه خود در ارغنده را با تام اردو و سپاه به جائی 
گذاشت خود با چند تن از نزدیکان بسیار خاص خود از راه کوتل اونی پشمان به چانب . . 
بامیان فرار کرد زیرا از قبل آرازه پخش شده و به ذهن امیر تلقین و ترزیق شده بود که ۱ 
۱ اردوئی انگلیس از خیبر و قندهار به کابل می آید امیر را محاصره و دستگیر مق نمایند و ۱ 
هم مردم کوهستان / شمالی به ضد آمیر قیام خواهند کرد در ۱۳ برج اسد مکتاتن و 
جترال سیل که از فرار امیر خبر شدند هشصد سوار به قیادت لارنس و راهنمائی حاجی . . 
خان کاکری غرض تعقیب امیر فرستادند حاجی خان که از همکاری با شاه شجاع در اثر - 

" موجودیت انگلیسها پیشمان شده بود سواران انگلیس را طوری راهنمائی کزه"فرصت 
بیشتر به فرار امیر میسر گردید انگلیس ها ضمیر او را درك کردند تا بامیان رفتند در 
بر گشت حاجی خان را محبوس و به هندوستان فرستادند بعد از حرکت امیر فامیل او نیز 
از کابل به تعقیب او روان شد در سیفان حاکم محلی محمد علی بیگ از ایشان استقبال 
نود امرائی محلی چون صوفی بیگ. قلیج بیگ. میر بابا بیگ و میر ولی بیگ در 
تاشفرغان پذیرائی و همکاری زیاد نموده از امیر خواستندعساکر جمع نفوده در همین جای . 
اقامت اختیار کرده برای مقابله انگلیس آماده شوند امیر نپذیرفت میرزا عبدالسمیع خان . 
را نز پادشاه پخارا غرض پناهنده شدن فرستاده امیر بخارا قبول کرد امیر و عدهء از 


۱ ۱ پسرانش و برادرزاده هایش عازم بخارا شدند باقی اعضای خانواده ود را پا نواب ۱ 


۱ عبدابار خان در تاشقرغان گذاشت بادشاه پخارا امیر تصراله خان که همراهان دوست 5 
محمد خان را زیاد دید و مصرف شان زیاد می سشد از امیر دوست محمد خان خواست که 
خود و پسرانش دربخارا باشند متباقی به سایر ولایات بروند امیر قبول نکرد وایس 


پسران خور سال خود را به معیت سردار محمد اعظم خان و سردار شیر علی خان به ۱ 
شفرغان فرستاد به نواب عبدامبار خان خبر داد که با | ام خاندان امیر به کابل رفته 
خود ود را به انگلیس ها تسلیم نمایند نواب چ: چنین کرد (تنها سردار محمد افضل خان و 
سردار محمد عمرخان برادر زادهء امیر نپذیرفتند در تاشقر غان ماندند) انگلیس ها ایشان . 
را به غزنی فرستاد همراه سردار غلام حیدر خان یکجا کرده تحت نظارت قراردا . سردار 
محمد اکیر خان پسر امییر و سردار سلطان احمد پرادر زاده»ء امییر غرض رفتن به 
افغانستان از بخارا فرار کردند ولی عساکر شاه یخارا آنها را در طول راه دستگیر و 
محیوس نودند در طی همین زد وخورد بود که سمندر خان و جهان گل خان همراهان 
سردار محمد اکبر خان کشته شدند.مصارف امیر دوست محمد خان که از طرف بادشاه 
بخارا داده می شد قطع شد امیر تا بهار سال ۱۲۱۸ه.ش با عسرت و مشکلات وقت 
خود را سپری کرد سپاه شاه شجاع و انگلیس از غزنی به قصد کابل حرکت کردند در 
شیخ آباد ام اردو و عساکر دوست محمد خان را به استقبال خود حاضر یافتند به تاریخ 
۷برج اسد شاه شجاع و انگلیس ها وارد کابل شدند مرد م که انتظار شاه حقیقی و 
مستحق افغانستان را داشتند و شهزاده گان خاندان سدوزائی را وارث و مستحق سلطنت .. 
می دانستند وقتی که مکناتن و جنرال سیل را در کتار شاه شجاع و همراهان انگلیس او ب 
می دیدند صدای استقبال از ایشان بلند نشد شاه شجاع مأیوسانه به بالا حصار بالا شد ‏ 
وقتي بالاحصار را بعد از سی سال دید به یاه گذشته و آینده نا معلوم خوه زار زار 
گریست قشون دوم انگلیس به تاریخ ۷برج اسد به جلال آباد رسیدند در ۱۲سنبله به 
کایل وارد. شدند سپاه انگلیس زیر نام و نقاب شاه شجاع در طی مدت * شش ماه یعنی از . 
برع حوت الی سنبله به پایتخت افغانستان رسیده و مستقر گردیدند و به سرعت در 
مناطق که تحت قلم_و و شاه شجاع یود موضسع گرفتند. انگلیس هابالا حصار را مرگز . 
فرماندهی خود تعین نمودند. و قطعات خود را در قلعه های نظامی اطراف شهر جا بجا 
کردند برای نگهداشت ت تعداد بیشتر عسکر در دامنه های تبه بی بی مهرو قشله بزرگ با 
عمارات يك طبقه و نیدان ها سپورتی و تطبیقات و مشق و رین و عسکری ساختند 
هکنا اقشله سیاه سنگ را ساختند و نقشه اقامت دای را در افغانستان طرح کردند 
جنرال کین با يك عده قوای محدود خویش در برج میزان از راه جلال آباد به هندوستان بر 
گشت در ۲۸قوس يك قطعه دیگر از سپاه بمبی مستقر در قندهار از راه کوژك و بولان به 
هند رفتند مکناتن به حیت صدر اعظم و نایب سلطنت تقرر و بر طرفی وزراء و غیره 


ما هقسیسقست الستسو ارییخ 
مامورین را به دست خود گرفته شاه شجاع که روز های اول در بار عام تشکیل می داد و 
به عرایض مردم رسیده گی میکرد در آخر کارش به جای رسید که از اطاق خود خارج ۱ 
شده نمی توانست هیچ کس بدون حضور داشت صاحب منصب انگلیس با شاه شجاع 
ملاقات کرده نمی توانست یکنفر از ماموران بلند پایه انگلیس بنام میرزا حیدر علی . 
لشکر نویس تعین شده بود شاه با هشتصدوپنجاه نفر از خانواده و متعقلین او در بالا 
حصار توسط عساکر انگلیس حفاظت می شد گاردشاهی که فاقد سلاح و از مردمان 
" هندی تشکیل یافته بود با چوب هائی دراز سر نیزه دار مجهز بودند کلنل دینی افسر 
انگلیسی گارد شاه شجاع بدون اجازه داخل مجلس شاه شجاع می شد وقتی از طرف شاه 
به او گفتند که بدون اجازه داخل مجلس شاهی نشود او گفت من فقط تابع امر گورنر 
چرال برطنیه در هندوستان میباشم و پس. زمانیکه شاه به مکناتن پیشنهاد کرد که در 
افغانستان. ۱ 
امنیت تأمن است و من پادشاه هستم ضرورت به سوجودیت اردریانلیس در 

افغانستان نی باشد. مکناتن گفت خطر دوست محمد خان هنوز رفع نشده است تا این 
خطر باشد وجود قوای انگلیس در انغانستان حتمی است. انگلیس رقبای شاه شجاع را 
برای روز مبادا و ضعیف بودن شاه حفاظت و حمایت میکرد مانند نواب محمد زمان خان 
و سردار محمد عثمان خان و غیره مکناتن که از طرف لندن به حکومت هند مقرر شده بود 
قبل از رفتن توسط برنس به شاه اطلاع داد که غشرض حفظ سلطتت ضرور است امر 
دستگیری امین الله خان لوگری. عبد الله خان اچکزایی و سردار شمس الدین خان. برادر 
زادهء امیر دوست محمد خان را صادر ممایید تا به هندوستان انتقال گردند شاه ایشان را - 


۳ 


اضر فوده و گفت انگلیس ها میخواهند شما را به هندوستان ببرند شما خود را برای. 

رفتن آماده فائید و آنها گفتند ما انگلیسها را نمی شناسیم ما به پیام شما فریب خورده از : 
آمیر دوست محمد خان جدا شدیم شاه گفت من هیچکاره نیستم این شمشیر مردان است ‏ . 
هر که میتواند بیاید بدست گیرد من ایشان را همکاری خواهم کرد انگلیس ها را خارج . 

نماینده لیدی سیل میگوید که در برج میزان ۱۲۱۹ه ش اعلان هائی جهاد علیه انگلیس 
به امضای شاه شجاع بدست آمد شاه به مکناتن پيشنهاد د کرد که با انقلابیون مصاخه 
کند انگلیس ها در جریان که قیام مجاهدین بر پا گردید خواستند در بالاحصار پناهنده . 
شوند شاه اجازه نداد و تعمیر بزرگی را در بالاحصار بتام اعمار مجدد ویران کرد و گفت 
حتی برای مکناتن هم در بالاحصار جائی ندارد مکناتن به به لارد اکلند مکتوب فرستاد 
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که شاه به ما خیانت می کند لذا باید دوست محمد خان به تخت تخت کابل آورده شود در ماه 


قوس بود که انگلیس ها به شاه احوال کرد که از بالاخصار به شیر پور بیاید تا به جلال 
آباد بروند شاه قیول نکر در همین وقت شاه اعلان جهاد علیه انگلیس ها را که توسط 


زعمائی مجاهدین ملی ترتیب شده بود امضاء کرد در اخیر برج حوت شاه امر تخلیه جلال 


آباد 1 را به جنرال سیل فرستاه »مکناتن در حفیقت در افغانستان وظیفه صدراعظم . 


۱ برنس حیشیت وزیر داخله و موهنلال منشی برنس وظیفه دار ریاست استخبارات و 


«۰ 


جاسوسی را عهده دار برد شاه شجاع امور اداری و ملکی خود را به یکتفر که در هند نیز 
همرای او بود بنام ملا عبدالشکور داد او به مردم میگفت شاه صاحب قدرت و صلاحیت 
است انگلیس ها مهمانان موقتی هستند او در ظاهر در محضر مردم مکترب های 


۱ مکناتن را پاره می کرد اما در خفا به رضایت خاطر آنها میپرداخت ملاعبداشکور خان 


شخصی بنام غلام خان پوپلزانی خائین مشهور را محکوم به تد تشهیر کرد و محتکرین غله 
جات را مجازات میکرد مکناتن توسط موهن لال او را تهدید کرد بلاخره پيشنهاد بر 


طرفی او را به شاه داد که شاه مجبور شد او رامعزول کرد انگلیس ها افراد واقعی و 
صادق به ملت را از وظایف کنارمیکردند . اشخاص بیکاره مجهول و آله دست را پا . 

: زور تبلیغات به جاه 8 جلال روی صحنه می آوردند. تخویف و تهدید رجال بانفوذ ملی 
تعقیب و توقیف آنها زیاد کردن مالیات و افشا شدن ماهیت اله دست بودن شاه شجاع 
سبب ایجاد و بروز واقعات و قیام ای علیه انیس ها در زرمت» کتره لوگر و مردم 


0 هزور وقوه تونط نگلس ها سر کوب مل شد لمیر دوست محمد ان که از سفت 


" گیری پادشاه بخارا امیر نصرالله خان به جان آمده بود وارد شمال افقانستان شد میر 
مراد بیگ حاکم تخارستان او را پذیربرائی نود و پنج هزار سوار غرض جهاد اماده کرد 
دوست محمدخان با اين فوج به بلخ رفت میر ولی بیگ حاکم بلخ پنج هزار سوار دیگر 


ترتیب نود سردار محمد افضل خان را به حیث پیشدار اين سپاه به طرف کابل حرکت داد 
در مقام با جگاه انگلیس ها با سر دار محمذ افضل خان به جنگ پرداختند سردار 


۱ شکست خورد به اييك آمد بعد به تاشقرغان عقب نشست مردم کوهستان. تجراب و پروان 


با انگلیس ها در حال جنگ بودند امیر با يك رساله داو طلب در ماه میزان به استقامت 
نجراب حرکت کرد در برج متذکره انگلیس ها يك لشکر دیگر به استقامت پروان سوق. 


کرد که در مسیر راه قره باغ قریه بابه قشقار و گلدره را سوختند ناینده سیاسی انگلیس 


۰ 5 ۱ حسقسیقت الستسواریخ 


پاتنجر در منطته لغمانی چهاریکار اقامت داشت به تاریخ هشت میزان انگلیس ها بالای 
۱ مرکز علی خان مجاهد در تتمدره حمله کرد دشمن به شمول کپتان ادوارد کنولی بسیار 


کشته دادند مقارمت مجاهدین تا وقتی که قله به خاك برابر شد ادامه یافت سلطان فحمد 


نجرابی غرض جمع آوری مجاهدین به جراب رفت میر مسجدی خان با پنجاه نفر خود در 
۳میزان در قلعه خود واقع جلگه با انگلیس ها به مقابله پرداخت قوائی مهاجم مجبور ‏ 
به عقب نشینی شد میر مسجدی خان که مجروح گرویهبوه به تجراب رفت بعد از چند . 
روز در حالیکه هنوز جراحت او خوب نشده بود به گلبهار آمد بیرق جهاد را بلند کرد ۱ 
درین وقت بود که درست محمد خان به نجراب رسید از آنجا به معیت سلطان محمد خان ۱ 
به طرف پروان حرکت کرد میر مسجدی خان از امیر دوست محمد خان به حیث يك رهبر 
ملی استقبال کرد قوای دشمن تحت قوماندانی شهزاده تیمور تا باغ علم پیش آمد جنرال . 
سیل در آغه سرای موضوع گرفت به ۱۲عقرب مجاهدین در پروان بالای قشون انگلیس 
حمله کردند انگلیس ها بعد از دادن تلفات زیاد به چهاریکار عقب نشنی کردند درین 
اثنا امیر دوست محمد خان با سه نفر از افراد خاص خود از لشکر مجاهدین جدا شد ‏ 
مخفیانه دربیراهه به طرف جنوب به استقامت کابل با سواری اسپ در حرکت شد وقتی 
نزديك کابل رسیدند به دو نفر از همراهان خود گفت به شهر بروند چیزی از سودای 
ضروری سفری را از بازار خریداری نموده بیاورند که طرف پکتیا سفر در پیش رو است تا ۱ 
آنجا مردم را علیه انگلیس ها < جمع آوری فاید همینکه آن دو نفر رفت و از نظر نا پدید . 
شد امیر با يك نفر از اعتمادی های خود بنام سلطان محمد استقامت بالاحصار کابل در . 
حرکت شد وقتی نزديكك دروازه بالاحصار شدند مکناتن و یکنفر محافظ او که از تفریع . 
بازگشته بودند سلطان محمد بة آنپا گفت که دوست محمد خن آمده مکناتن با حیرت و 
تعجب گفت با لشکر آمده؟. ۱ 
۱ سلطان محمد جواب دادنی تنها آمده بعد دوست محمد خان پیش شد و هر دوی 
شان از اسپ ها پیاده شده با هم دست دادند داخل آن عمارت بالاحصار شدند که خود ۱ 
امیر آترا ساخته بود اين واقعه به تاریخ ۲1۹/۸/۱۳ارخ داده امیر قبل از شروع مذاکره 
شمشیر خود را از کمر باز کرد و به مکناتن تسلیم کرد مکناتن به امیر گفت شما به 
هندوستان میروید؟ امیر گفت حالا که نزد شما آمده ام هر چه بگوئید قبول دارم مکداتن 
۱ به امیر گفت پسر تان با قوای ما سر گرم جنگ است برای او بنویسید که از جنگ دست 
کشیده نزد شما بیاید امیر چاقو و عينك خود راذریعه» یکنفر سوار نزد سردار محمد 


صقیسقت التسواریخ ۱ ۹ 
افضل خان فرستاد مکناتن تا هشت روز دیگر که سردار محمد افضل خان رسید امیر را 
در بالا حصار نگاه کرد بعد در ۲۲ عقرب ۱۲۱۸ هش تحت نظارت کپتان نکلسن و يك 
قطهء سوار از راه جلال آباد به طرف پشاور اعزام شدند خانواده یکصد و چهل و نه نفری 
امیر که از غزنی به طرف پشاور هندوستان حرکت کرده بودند در پشاور با امیر یکجا 
شدند بعد به کلکته تبعید شدند انگلیس ها از طرف تابستان امیر را به لودیانه می 
فرستادند در بدل تاج و تخت افغانستان سالانه سه لك روپیه به او طور جیره میپرداختند 
مجاهدین از فرار امیر روحیات خود را از دست ندادند بلکه دو روز بعد آن بالای قوای 
دشمن در محل لغمانی یورش بردند پاتنجر به چاریکار فرار کرد و مجاهدین به تعقیب او 
بالای چهاریکار حمله نمودند و قشله دشمن را در محاصره گرفتند پاتنجر زخمی شد 
مجاهدین يك قلعه عسکری بنام قلعه خراجه میر را تصرف کردند در ۲۳ عقرب لشکر 
پنجاب از نتیجه فشار محاصره و جنگ به مقابل انسران انگلیسی خود قیام کردند 
قوماندان هارتن مجروح گردیده پاتنجر پايك تعداد عسکر و افسران به طرف کابل در 
فرار شدند در منطقه» سنجد دره هارتن و پاتنجر عساکر معیتی خود را گذاشته خود شان 
با لباس افغانی از طریق بیراهه به کابل فرار کردند. عساکر انگلیس که در سنجد دره 
مانده بردند در حالت فرار جانب کابل در قریه» "ذمه" با يك قطعهء کرچك از مجاهدین 
که در مجموع هفت نفر مرد و ده نفر زن بودند مواجه گردیدند که مورد حملهء آنها قرار 
گرفتند. مجاهدین مناطق فضل آباد. زاخیل و کته خیل به کمك رسیدند و به حمله 
پرداختند. درین جنگ يك صدويك نفر انگلیس کشته شدند. متباقی موفق به فرار شدند 
در ماه قوس محمد اخترخان قوم علی زائی بر علیه انگلیس ها قیام کرد مردم سنگوخیل 
بر علیه شاه شجاع و همراهان او دست به قیام زدند. زمستان سال ۱۲۱٩‏ ه ش حملات 
متفرق و براگنده بالای انگلیس ها ادامه پیدا کرد در نیمهء برج حمل مردم غلجائی قلات 
به سرکرده گی گل محمد خان قیام کردند. در برج ثور محمد اختر خان علیزائی بار دیگر 
بالای انگلیس ها حمله نود. یار محمد والی هرات به قوم ابدالی مکتوب فرستاد که از 
محمد اختر خان حمایت کنند. محمد اکرم خان با يك تعداد داوطلب به صف مجاهدین 
یکجا شدند و مذکور در دهراود توسط انگلیس ها دستگیر و در قندهار به دهن توپ 
پرانده شد. بعد از او زن او بر اسپ سوار شده پرچم جهاد را بلند کرد و به مقابله. 
انگلیس پرداخت مردم غزنی راه کابل را مسدود کردند. از نزد لیفتیننت گرافورد 
انگلیسی اسیران قندهاری را که شامل زن های افغان نیز بودند آزاد کردند. تعداد زیاد 
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انگلیس ها درین جنگ کشته شدند. در قندهار میرزا احمد خان رهبری مجاهدین را به 


عهده داشت. عطا محمد خان سرکرده» ابدالی ها . صمدخان و میرعلم خان رهبری غلجائی 


ها را به دست داشتند. در فوشنج مردم قیام کرده خزانهء انگلیس ها را تاراج کردند و به 
دشمن تلفات وارد ساختند. در نیمهء اخر ماه سرطان ۱۳۱۹ ه ش بود که قیام مردم 
غزنی صورت گرفت و راه کایل-قندهار را مسدود نوده بودند. بعد در ماه عقرب قوای 
انگلیس را در شهر غزنی در محاصره گرفتند. رهبری قیام را ملك احمد خان. سلطان 
محمد خان و تاج محمد به عهده داشتند. این محاصره که پنج ماه طول کشید مجاهدین 
غزنی از امین اللّه خان لوگری باروت و مواد منفجره خواستند. اما چون کابل خود درگیر 
جنگ بود این كمك صورت گرفته نتوانست. در برج جدی سال ۱۳۲۰ ه ش کمك از 
کابل برای مجاهدین غزنی رسید. در ۱٩‏ حوت انگلیس ها از غزنی بیرون شده کوشش 
کردند خود را به کابل برسانند که مورد حملات مجاهدین قرار گرفته دو قطعهء پیاده و 
چهار تولی سوارهء آنها نابود گردیدند متباقی به بالاحصار غزنی پناهنده شدند بعد 
در آجا تسلیم شدند که به اين ترتیب از مرگ نجات یافتند. در اخیر برج سنبله مردم زاوه 
نزديك گردیز قیام کردند. مکناتن سه کندك پیاده و يك رساله سواره و يك توپخانهء قوی 
همرای يك تولی استحکام و سرنگ پرانی را اعزام فود. این جنگ تا اخیر میزان طول 
کشید. در ۲۷ میزان انگلیس ها ناکام به کایل مراجعت کردند. در ماه میزان مردم 
کوهستان به رهبری میرمسجدی خان و مردم غلجانی. تیزین و خورد کابل قیام کردند. در 
٩‏ میزان يك قطعه» انگلیس به طرف بتخاك حرکت کرد . به تاریخ ۲۳ میزان دو قطعه. 
دیگر با تویخانه به قوماندانی جنرال سیل به طرف خوردکابل سوق گردید. به تاریخ ۲۳ 
میزان قطعهء دیگر نیز به انطرف سوق داده شد. مجاهدین در مرکز خود که شصت نفر 
بودند به مقاومت پرداختند که در نتیجهء این نبرد چهل و هشت افسر و عسکر انگلیس 
کشته و نزده نفر جراحت برداشتند. به تاریخ ۲۸ میزان قوای چهارصد نفری مجاهدین 
بالای قرارگاه انگلیس در خورد کایل شبخون زدند که در نتیجهء آن دشمن متحمل 
تلفات زیاد شد. در ۲٩‏ میزان ملازمین اففانی شاه شجاع که ضمن قوای انگلیس سوق 
شده بودند يك صد و نود )۱٩۰(‏ اشتر باربری را رگ گردن بریدند و خود شان فرار 
کردند. در ۳ عقرب در تیزین بالای دشمن حمله صورت گرفت که به تعداد (۱۹۰) اشتر 
انتقال آذوقه و جبه خانهء دشمن غنیمت گردید. در دهم عقرب بالای گزمه» دشمن در 
سیاه سنگ کمین صورت گرفت. در عین حال قوای انگلیس بین سرخاب و جگدلك تحت 


حقیتست الستسوارییق ۱ ر 


حملات شدید قرار گرفتند. به تاریخ ۱۲ عقرب ۱۲۱۹ هش بود که امین اللّه خان لوگری 
با عبدالله خان اچکزائی و دیگر زعمای ملی مجاهدین در محلهء نزديك عاشقان و 
عارفان که کوچهء باغ نواب فعلی می باشد جلسه دایر نمودند و طرح يك قیام عمومی را . 
ترتیب دادند. شبنامه ها بر علیه انگلیس. شاه شجاح و طرفداران انگلیس ها نوشته و 

پخش کردند. وظایف رهبری محاذات و سمت ها و جهت ها مشخص شد و به خاطر 
وحدت هرچه بیشتر صفوف مجاهدین ملی نواب محمد زمان خان برادر زادهء امیر دوست 
محمد خان را به حیث رئیس و امین اللّه خان لوگری را به حیث نایب او تعصیین نمودند. 
امین اللّه خان لوگری بعد از آن روز به نام نایب امین الّه خان لوگری یاد شد. نایب امین 
اللّه خان لوگری فرزند میرزانی خان است که میرزائی خان گفته میشود مدتی در کشمیر 
قدرت داشته و منسوب به قبیله» یرسف زائی میباشد. به یقین نایب امین الله خان 
بزرگترین رهبر مجاهدین بود که حیشیت زعیم ملی واحد و سپه سالار یا فرمانده» کل 
جماعت ها و لشکرهای مجاهدین را به سطح اففانستان به عهده داشت و انگلیس ها او 
را دشمن بزرگ خود می دانستند. این شخصیت کبیر ملی و جهادی به روحانیت و عرفان 
سخت عقیده و احترام داشت که به جد پدرم یعنی حضرت میان غلام احمد مجددی 
فاروقی الفروف به بابا صاحب علیه الرحمة ارادت خاص و اخلاص عمیق قلبی داشتند و 
در جهاد علیه انگلیس ها از همکاری همه جانبه و روحانی جناب بابا صاحب(رح) نیز 
برخوردار بود. باید گفت که حضرت بابا صاحب که اضافه تر از يك صدو چند سال 
زندگی کرده اند. در زمان هر دو جنگ افغان-انگلیس در قید حیات بودند. به سبپ . 
همین مساعدت با جهاد و تشویق به مجاهدین بود در ائنای جنگ دوم افغان-انگلیس ‏ 
زمانی که يك قطعهء از انگلیس ها در یکی از مواقع در برکی برك لوگر مستقر گردیدند 
حضرت بابا صاحب مجددی با خانوادهء خود که شامل اناث و اطفال بود به دره. 
کرهستانی و صعب العبور به نام گیت آبجوش هجرت کردند تا از آسیب و اذیت عساکر 


۱ انگلیسی در آمان بوده و از آن محل کوهستانی به حیث جای امن برای مجاهدین کار 


" گرفته شد و اين منطقه " بین کوههای سجاوند. آیجوش و غرفان طوری راقع شده که به 
طرف غرب آن سجاوند. جنوب غرب آن قل سبزی. جنوب آن قریه. غرفان! "* خروار. شرق 
۱ آن کته سنگ و آبجوش ها و جنوبه‌آن زرسنگ یا زرد سنگ و دشت ت خاکه ضوقعمیت 
دارد این منطته هم اکنون که جهاد با شوروی های ملحد و کافر در مام اففانستان در 
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جریان است يك مرکز بسیار مشهور برای جهاد و پناهگاه امن برای مجاهدین حساب شده 
میتواند. به پاس خدمات نایب امین الله خان لوگری در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد 
ظاهر شاه. شفاخانهء مرکزی لوگر به نام غازی امین الله خان لوگری روغتون مسمی 
گردید و در زمان جمهوریت محمد داژد خان لیسه ء برکی برك به نام لیسه» غازی امین 
اللّه خان لوگری نامیده شد که این نامگذاری ها به اثر سعی و تلاش پیهم علاقه دار 
حیدرعلی خان نایب خیل که از اولاده» نایب مذکور بوده و شخص علاقه مند به کارنامه 
های رجال بزرگ وطن و پاسدار خدام صادق کشور است جامه» عمل به خود پوشید که 
شفاخانه» در منطقه» کنجك جنوب دهانه تنگی واغجان و لیسه در جوار غربی ده برکی 
برك موقعیت دارد. نایب امین اللّه خان لوگری به تعداد ده هزار مرد جنگی مجاهد از 
مردم لوگر را تحت امر خود داشت و دختر او به نکاح وزیر محمد اکبر خان غازی بود و به 
سیب همن نفوذ و قدرت و شهرت که داشت بعدها به اشارهء انگلیس ها از طرف امیر 
دوست محمد خان در سیاه چاه بالااحصار محبوس و فوت نود و قلعهء ار در يك 
کیلومتری جنوب دهء برکی راجان ویران ساخته شد و اکنون ویرانهء آن باقی است و دیده 
میشود اولاده» او و برادرش و متعلقین و کاکازاده گانش در جنوب ده برکی راجان در 
منطقه» به نام نایب خیل سکونت دارند. مقبرهء نایب امین اللّه خان غازی در شمال قلعه. 
نایب خیل و جنوب دهء برکی راجان واقع شده است و هم گفته میشود که نایب امین اللّه 
خان لوگری را در زندان مامورین امیر دوست محمد خان به زهر مسموم ساختند و به این 
صورت زنده گی طولانی اين مجاهد بزرگ تاریخ انغانستان و غازی عالم الم 
شهادت خانه یافت. 

بر می گردم بر اصل مطلب ینکه در همین جلسه که در محل ‏ ء عاشقان و عارفان 
صورت گرفت يك شورای رهبری فیام و جهاد که متشکل از دوازده نفر بود تعین و 
مشخص ساخته شد. اشخاص با تجربه در امور نقب زنی برای پراندن برج های بالاحصار . 
از پنجشیر خواسته شد. مردم پنجشیر در ساختن باروت و آلات ناربه و سرنگ پرانی 
مهارت سابقه دارند. مامورین اففانی دولت وظیفه گرفتند تا خبرها و حرکات دشمن را به 
اطلاع مجاهدین برسانند. ۱ 

علمای دینی به تبلیغات و اعلان جهاد پرداختند. مرکز شورای : رهبری قیام و جهاد 
در یکی از کوچه های شوربازار بود. اعضای شورای جهادی به نسبت رویه. معتدل نواب 
محمد زمان خان که در مقابل انگلیس داشت بیشتر به نایب امین اللّه خان لوگری و 
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عبداللّه خان اجکزائی مایل و اعتماد داشتند. درین جلسه فیصله شد که صبح روز دوازده 
عقرب مطابق هفدهم رمضان البارك میرحاجی در مسجد پل خشتی و دیگر علما در 
مساجد مربوطهء خودها علیه انگلیس ها اعلان جهاد نمایند. مجاهدین بالای قوای امنیتی 
منزل رهایشی برنس در کوچه» خرابات کابل یورش بردند. برنس که مجاهدین را دید از 
ترس چشمان خود را بسته کرد. بعد کشته شدن سر او را در چوك شهر کابل آویزان 
کردند. برادر او نیز در جملهء کشته شده گان انگلیس بودند. نایب امن اللّه خان لوگری. 
سکندرخان و عبدالله خان اچکزائی در صف اول مجاهدین می جنگیدند. موهن لال هندر 
رئیس استخبارات انگلیس اسیر و اعدام گردید. مکناتن به قشله» بی بی مهرو فرار کرد. 
قطعهء انگلیسی که از بالاحصار به مقابله» غازیان سوق شده بود در نتیجهء اولت مقابله 
هفتصد نفر انگلیسی کشته شدند. جنرال کمبل اسیر شد و به شرافت کلمه» طیبه که 
یوسته میخواند از مرگ نجات یافت. انگلیس ها از بالاحصار شهر را زیر آتش قرار 
دادند. مجاهدین تفنگ دار از کوهستان کوهدامن و لوگر به کمك غازیان رسید. مامورین 
دربار شاه شجاغ و دیگر ملازمین دولتی بالاحصار را ترك گفته به شهر آمدند بریگدیر 
شلتن قوماندان قشلهء سیاه سنگ با قسمتی از سباه خود به بالاحصار آمده بقیهء عساکر 
او به قشلهء بی بی مهرو فرار کردند. قشون انگلیس که در خوردکابل بودند با شنیدن 
قیام در کابل خود را به قشله» بی بی مهرو رسانیدند. روز ۱۳ عقرب مراکز جنگی قلعه. 
نشان خان و چهارباغ فعح شد. مجاهدین لوگری. کوهدامنی. کوهستانی» وردکی و 
میدانی داخل شهر شدند. ۱۶ عقرب سیلوی ذخیره غله جات انگلیس را متصرف شدند. 
حملات دشمن در دروازهء لاهوری. باغ شاه و قلعه» شریف خان عقب زده شد تا ۱۷ 
عقرب قوای دشمن در بالاحصار و قشله» بی بی مهرو محاصره ماندند. از جمله» مراکز ‏ 
جنگی کابل تنها قلعه» ریکاباشی قلعه ذوالفقار در دست دشمن بود باقی مانده همه 
فتح شده بود. سپه سالار اردوی انگلیس بیرون شدن از کابل و عقب نشینی از جلال آباد 
ر پيشنهاد کرد . مکناتن قبول نکرد و افسران دیگر نظامی تا رسیدن قوای کمکی از 
هندوستان و گذرانیدن زمستان نظریه دادند که بالاحصار بروند اما دیگران گفتند ما 
قدرت و توان رفتن تا بالاحصار نداریم. مکناتن به خدعه و فریب وقت می گذرانید به 
امید اينکه شاید از هندوستان کمك برایش برسد او ام وسایل زور زر و تزویر را به کار 
برد که در چند مورد کمی موفقیت نیز به دست آورد و آن اينکه توسط عبدالعزیزخان 
خانن در میدان جنگ بی بی مهرو عبداللّه خان اچکزائی را از پشت سر به گلوله تفنگ زه 
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ر شخصی دیگری به نام محمد اللّه به میرمسجدی خان در بستر تداوی زهرداده او را 
مسموم ساخت. همچنان پاینده محمد خان کاکری وزیر محمد اکبر خان را در جلال آباد به 
گلرله زد و سعید محمد خان پغمانی ملتب به جانفشان خان و تاج محمد خان بامیزانی و 
نايب محمد شریف خان بنام شاه شجاع پادشاه ظاهری افغانستان از همراهان انگلیسی او 
طرفداری او حمایت کردند. لیدی سیل در خاطرات خود نوشته است که استورات قبل از 
ترك کابل گفته بود که بعد از خروج قوای انگلیس از افغانستان بدون تردید خون ریزی 
هائی وحشت ناك درین ملکت به وقوع خواهد رسید ازینرو باید گفت همین روش جاسوسی 
و نفاق انگنی انگلیس توانست صحنهء جنگ مردانه و جهاد حقیقی را به دزدی و آدم 
کشی و راه گیری و قطاح الطریقی مبدل ساخت که در نتیجه صفوف قیام گران و 
مجاهدین بدنام شد. با وجود اين توطئه ها سپاه انگلیس در کابل به محاصره ماند و از 
رسیدن کمك از جلال آباد. غزنی و قندهار مأیوس شد. انگلیس ها به غرض نجات از 
مرگ حتی دست به تعرض بالای قریه و قلعهء بیمارو (بی بی مهرر) به مقصد تصرف 
" مجدد ذخیره. غله جات از دست رفته» شان زدند. در قلعه پنجاه نفر از مجاهدین 
کوهستان به مدافعه پرداختند و مير مسجدی خان با هزار نفر مجاهد رسیده قریهء بی بی 
مهرو را با ذخایر غله جات متصرف شد. انگلیس ها از ناچار شهر کابل را شبانه به توپ 
می بستند از جمله اهداف مهم یکی هم خانه» نایب امین اللّه خان لوگری بود. اما او منزل 
را از قبل ترك گفته بود تنها اسپ هانی او از بین رفتند. در ۲۰ عقرب مجاهدین تپه 
های سیاه سنگ را اشفا کردند. نایب امین اللّه خان در قلعهء محمود خان با پرچم سرخ 
خود مجاهدین را رهبری می کرد. به تاریخ ۲ عقرب انگلیس ها بار دیگر قصد اشغال 
قریهء بی بی مهرو را کردند به تپه بلند شدند. میرمسجدی خان در بستر بیماری بود. ده 
هزار نفر مجاهد از شهر کابل به کمك مجاهدین در بی بی مهرو رسیدند و بالای قشله. 
انگلیس ها حمله کردند. انگلیس ها در سه ستون پیاده. سواره و ثقیله به حمله و مدافعه 
می پرداختند سرنوشت خود را مربوط به همین جنگ می دانستند و به شدت جنگ می ‏ 
کردند. عبداللّه خان اچکزانی که در پیشاپیش سواران خود جنگ می کرد در همین وقت 
بود که عبدالعزیز نام استخدام شدهء دشمن او را از پشت سر خاینانه به گلوله بست که در 
نتیجه پیر دوست خان برادرزادهء عبدالله خان کشته شد. عبدالله خان اچکزانی غرض 
اطمینان مردم به سواری اسپ در شهر گشت نود اما جراحت شدید بود. به تاریخ ٩‏ 
قوس مطابق ع۱ شوال ۱۲۵۷ قمری وفات یافت. انگلیس ها به تاریخ ۲۳ عقرب 
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خواهش متارکه» يك روزه فودند تا مرده های خود را دفن فایند که از طرف مجاهدین ۱ 
قبول شد. ۶ عقرب نیز بدون جنگ سپری شد. مکناتن پیشنهاد ملاقات با مجاهدین . 
مود و در ۲۵ عقرب اطلاع سرنوشت انگلیس هایی که در چهاریکار بودند برایش رسید. 
۲ عقرب خبر رسیدن جنرال سیل به جلال آباد و محاصره» قشون پنج هزار نفری انگلیس ‏ 
در جلال آباد برای مکناتن در کابل رسد. در ۲۸ نوامبر جمعه دار محافظ کاسه برج 
بالاحصار را به مجاهدین تسلیم کرد. در ۲ قوس مجاهدین بار دیگر بالای قشله» بی بی . 
مهرو حمله کردند که در ۳ قوس انگلیس ها به شکت قطعی مواجه شدند. در نتیجه» این 
حمله توپخانه» انگلیس از بین رفت. سردار محمد عشمان خان با راندن اسپ پیش روی ‏ 
مجاهدین را گرفت تا به تعقیب بیشتر انگلیس های شکست خورده الی داخل قشله 
نپردازند. سردار مذکور به تاریخ ء قوس به انگلیس ها نوشت اگر من مانع نمی شدم شما 
همه از بین می رفتید پس باید افغانستان را بدون عذر و حیله تخلیه کنیذ و جهت تضمین 
به ما گروگان بدهید. مکناتن در همین وقت خبر شکست غزنی. قلات و خیبر را نیز 
شنید. مکناتن در پنجم قوس با نفایندهء نواب محمد زمان خان یعنی سلطان محمد خان 
داخل مذاکره شدند. فاینده» مجاهدین به انگلیس ها گفت که قوت جنگ ما انفانها و 
"ضعف قوای خود را دیدید؛ باید به عجله کابل را ترك و جلال آباد را تخلیه کنبد. 
مکناتن نپذیرفت در همین وقت وزیر محمد اکبر خان و سردار سلطان احمد خان که به 
وساطت يك روحانی کابلی از حبس امیر بخارا رها گردیده بودند به بلخ آمده شش هزار 
مرد مجاهد را جمع نشوده از راه تاشقرشان و بامیان و شوریند به کابل رسیدند و به 
مجاهدین پیوستند. 

در ٩‏ قوس غازی عبداللّه خان اچکزانی از اثر جراحت خوه به درجهء شهادت نایل 
گردید. ۸ قوس محمد شاه خان غلجائی با مجاهدین خود به کابل رسید. افسران ارکان 
حرب عسکرگاه انگلیس به مکناتن مشوره داد که در جنگ با چنین ملت شکست خود را 
بیذیرد . مکناتن به شاه شجاع پيشنهاد کرد که به قشلهء ء بی بی مهرو بیاید و با اردوی 
انگلیس یکجا به هندوستان برود شاه شجاع این درخواست را رد کرد و گفته میشود 
به خاطر شاه شجاع پيشنهاد انگلیس را جواب رد داده بود که دو نفر نمایندگان مجاهدین 
نزش شاه شجاع خوه ر رسانیده و برایش گفته بودند که اگر از همکاری انگلیس ها 
دست پکشد سران ن مجاهدین جهت صلح و آشتی با يك دختر شاه ازدواج خواهند کرد. و 
هم يك يك دختر به شاه میدهند. در همین وقت سکندرخان مجاهد در شمال قشله در 
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منطقه» خواجه رواش سنگر و موضع گرفت. مکناتن با مجاهدین داخل منذاکره شد و . 
موادات ذیل را پیشنهاد کرد : 

۱- قوای انگلیس از اففانستان خارج ميشوند. 

۲- شاه شجاع خلع و به لودیانه مقیم گردیده حکومت اففانستان سالانه مبلغ ...۲ 
روپیه به شاه شجاع طور معاش بپردازد و عوض او امیر دوست محمد 
۱ خان برای اعادهء سلطنت باز میگردد . 

۳- تا اجام عملیه تخلیه» افغانستان يك نفر از سران افغانی به غرض تهیدء آذوقه 
ای که پول آنرا انگلیس خرد می بردازد نزد انگلیس ها باشند. 

6- در آینده قشون انگلیس داخل افغانستان نخواهد شد. مگر آنکه حکومت 
دوست افغانستان خواهش کند. در مقابل رهبران مجاهدین به پیشنهاد 
انگلیس ها چنین پاسخ دادند. ۲۱ قوس مطابق ۱ ذیقعده ۱۲۵۷ قمری 
قرارداد میان عالیجاهان نواب مستطاب محمد زمان خان و نایب ثانی رفیع 
مکانی والا جاه نایب امین اللّه خان لوگری و باقی نوابان و سرداران و سرکرده 
گان جامعه» مسلمین با انگلیس ها بسته شده است که در آینده دوستی برپا و 
نزاع برطرف باشد. ۱ 

درین خصسوص شسرط و شروط مقرر شده است که شرح و تفصیل آن دی 





موجب است: 
شرط اول: بنابر خواهش انگلسس ها غرض رفع مزاحمت طول راه اينك سردار محمد ۱ 
عشمان خان و سردار شادولاخان مقرر هستند .که افواج شما ر همراهی نمایند. 

شرط دوم: : لشکر جلال آباد + پیسش از رسیدن فوجکابل بهآ جلال آباد ر 
ترك گویند. ۱ ۱ 

شرط سوم: : افواج غزنی از راه ندهار طور عاجل برگشت فاید. 

شرط چهارم: ضواجقندهار و دیگر چاها که انگلیس باشد به زودی شریعب 
مراجعت طرف هندوستان نمایند. ۱ 

شرط پنجم: مل و اسپاب دولت سابق» امیر درست محمد خان از توپخانه و غیره ‌ 


همه واپس مسترد شود. 


متیتت ورین ۱ ۱ ۹۸ 

شرط ششم: آنچه از توبخانه و غیره وسایل باقی بماند. بدون چون و چرا به نواب 
محمد زمان مليك نایند. 

شرط هفتم: اهل و عیال شاه شجاع در بالاحصار به خانهء حاجی خان جای داده 
میشود زمانیکه اهل و عیال دوست محمد خان به پشاور رسید این ها رخصت هستند که 
به هندوستان بروند. 

شرط هشتم: افواج انگلیس که به پشاور رسیدند طور عاجل تدارك فرستادن اهل و - 
عیال دوست محمد خان و غیره مردم افغانستان را فایند که به زودی و خیرت برسند. 

شرط نهم: شش نفر معتبر و معتمد انگلیس ها الی رسیدن امیر دوست محمد خان 
در کابل باشند. 

شرط دهم: مرنبهء دوم انگلیس ها به هیچ وجه خواهش تجبارز بر اففانستان را 
نکنند و اگر افغان ها غرض مدافعه کدام کمك از انگلیس بخواهد دریغ نکند. افغانها هم 
بدون صلاح حکومت انگلیس با دیگر حکومات عهدی نکنند. اگر انگلیس ها کرتاهی 
کردند آنگاه اختیارمند هستند. 

شرط یازدهم: اگر کدام نفر از انگلیس ها بنایر علتی رفته نتواند با او رفتار نیکی 
خواهد شد. ‏ ۱ 

شرط دوازدهم: از جمع کل توپخانه فقط ٩‏ ضرب توپ را می توانند ببرند هرگاه 
جامعه مسلمن و طایفه» انگلیس درین شرط و شرایط تخلفات فایند. هر کدام در دين و 
آئین خودها عهد شکن و کذاب خواهند بود و در عالم ملامت می باشند ۱٩‏ ذیقعده سنه 
۷ قش مهر امضاء کننده گان 

۱- يا صاحب زمان ۲- نواب عبدالبار خان ۳- غلام محمد خان ۶- نایب امین 
للّه خان لوگری ۵- خانگل خان *- صوفی خان بایانی ۷- محمد ناصرخان ۸- محمد 
عشمان خان -٩‏ عبدالسلام خان ۱۰- عبدالرسول خان ۱ محمد یارخان 7۱۲ پسر 
خواجه میرخان 

به روز ۲۱ قوس مکناتن در میدان هصواری با مجاهدین قرارداد را به امضاء 
رسانیدند. به تاریخ ۲۳ قوس جنرال الفنستن به مکناتن تکرار مجدد قرارداد را پيشنهاد 
کرد چرا که موهن لال مسئول استخبارات قبل از مردن خود اطلاع داده بود که افغان ها 


۹۹ ث" مقیقت الستصواریق 


در صدد حمله بزرگ بالای قشله هستند به طبق قرارداد قبلی انگلیس ها مقدار غله به 
دست آوردند و شش نفر بلند رتبه گان هريك تریور. دراموند. سکنر. وایری» اریرتن و . 
پاتنجر را گروگان دادند. انگلیس ها به بهانه» اينکه شاه شجاع آمادهء رفتن به هندوستان 
نشده است و دو هزار اشترباربری و چهارصد یابو برای انتقالات میخواستند دیگر اینکه 
فقدان علوفه را دلیل می آوردند ازینرو در رفتن خود سستی نشان میدادند. در ۲۶ قوس 
رهبران مجاهدین اجازه دادند که سردار سلطان احمد خان پنج هزار عسکر دشمن را از 
بالاحصار به شیرپور برسانند. ۲۵ قوس شاه شجاع از رفتن به هند انکار کرد و اعلامیهء 
جهاد را که رهبران مجاهدین نوشته بودند امضاء کرد. مکناتن که با استفاده از اتش بس 
و قرارداد توانسته بود مقدار غله به دست آورده و عساکر بالاحصار را با خود در شیرپور 
یکجا ماید انتظار کمك هندوستان را داشت. غرض تولید نفاق و باطل ساختن قرارداد 
قبلی يك سلسله ماس های سری را با سران مجاهدین قایم کرد که برای ماس اولی خود 
وزیر محمد اکبر خان جوان سال را انتخاب کرد. چون میدانست بالای نواب محمد زمان 
خان و سردار محمد عشمان خان سران مجاهدین به خصوص نایب امین اللّه خان لوگری 
باور و اعتماد ندارد توسط سرور لوهانی با سردار محمد اکبر خان رابطه قایم کرد و 
خواهش ملاقات سری را نود او سردار سلطان احمد خان را غرض ملاقات فرستاد. 
مکناتن مسودهء قرارداد ذیل را پیشنهاد کرد : 

۱- از بولان تا خیبر در قلمرو شاه شجاع وزارت آن به وزیر محمد اکبر خان باشد. 

۲- دوست محمد خان به کابل فرستاده میشود. مقام وزارت مربوط پسر و پدر 
است که کدام يك انتخاب می فایند. 

۳- انگلیس ها بعد از معلوم شدن اوضاع افغانستان دیگر مداخله نمی نایند. 

ع- علی العجاله انگلیس ها يك ملیون و دوصد هزار روپیه برای سردار محمد اکبر 
خان پرداخته و سالانه دوصد هزار روییه به شخص سردار محمد اکبر خان 
خواهد پرداخت. 

۵- سردار محمد اکبر خان باید نایب امن اللّه خان لوگری را دستگیر و به انگلیس 
ها بسپارد و دیگر سرکرده گان مجاهدین را از کابل متفرق سازد. در عین حال 
مکناتن يك سلسله اس ها با نایب امین اللّه خان لوگری و نواب محمد زمان 
خان نیز گرفت. اما سران مجاهدین اين اس ها را مخفیانه بین یکدیگر خود 
افشاء می کردند. ۱ 
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سردار محمد اکبر خان به ذریعه. سردار سلطان احمد خان از مکناتن خواست تا این 
پیشنهاد انگلیس ها رسمی باشد جرا که به الفاظ اعتبار نیست. مکناتن پيشنهاد رسمی 
مهرشده و امضاء کرده را داد در ضمن يك میل تفنگچه» شخصی خود را به رسم یادگار 
برای سردار محمد اکبر خان فرستاد. سردار در نهایت خفا سران جهاد را از چگونگی 
قضیه آگاه ساخت. سردار محمد اکبر خان بار دیگر خواستار مذاکرات مستقیم شد. . 
مکناتن گفت قرارداد ۲۱ قوس نزد سران مجاهدین موجود است. برای اينکه دانسته شود 
که سردار محمد اکبر خان اختیار عام و تام دارد باید موافقه و سند نفاینده گان سران 
مجاهدین به خصوص نایب امین اللّه خان لوگری را در دست داشته باشد. سردار محمد 
اکبر خان مکتوب نایب امین اللّه خان لوگری را که در آن تقاضای مذاکرات جدید شده بود . 
به دست آورده به مکناتن فرستاد. سردار سلطان احمد خان و یکتفر اففان دیگر به 
همراهی کپتان سنکر گردی انگلیس مکتوب و پیام را در قشله به مکناتن رسانید. 
شخص مکناتن تا ساعت يك بعد از نصف شب مذاکرات سری انجام داد. اکبر خان غازی 
در مکتوبی که برای مکناتن فرستاد گفت: وزارت شاه شجاع را می بذیرد . اما پوك که 
پرداخته میشود کم است باید در مرحلهء اول سه ملیون و سالائه چهارصد هزار برداخته 
شود . از باعث این تقاضا و مناقشه بر سر پول که از طرف سردار محمد اکبر خان صورت 
گرفت مکناتن گول خورد یعنی بازی سیاسی را که خود طرح و آغاز کرده بود باخت و 
حضور در مجلس مذاکره را قبول کرد. ناینده گان مجاهدین بعد از اجام مناکره 
خاموشانه به شهر برگشتند. مکتاتن در قشله امر داد که نقشه» حمله بالای مرکز جنگی 
نایب امین اللّه خان لوگری را ترتیب نفایند و در جریانی که مذاکره ادامه داشته باشد اجرا 
فایند و مرده یا زنده» او را به دست آورند. جنرال الفنستن به مکتاتن گفت اگر این حمله 
عملی شود خود قشله زیر هجوم مجاهدین قرار خواهد گرفت لذا باید از سوقیات و حمله 
خودداری گردد . نایب امین اللّه خان لوگری که از قضیه توسط سردار محمد اکبر خان 
اطلاع یافته و در جریان قرار گرفته بود . در تام طول شب قشله را پیهم زیر آتش توپ 
گرفت تا انگلیس ها راحت نباشند و ترتیب کدام حمله را گرفته نتوانند. صبح روز ۳ 
+دی انگلء س ها به قشله» خود امر آماده باش داد. مکناتن با چند افسر نظامی و يك 
نطعهء سواره از چهاونی بی بی مهرو خارج شده رو به جنوب به سمت قلعهء محمود خان 
در شش صد متری قشله؛ آنها که مکن منطقهء قول اردوی مرکزی فعلی باشد حرکت ۱ 
کرد. مکناتن در اثنای ورود خود سردار محمد اکبر خان. محمد شاه خان غلجاتی. 
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دوست محمد خان. خدای بخش خان. محی الدین خان و نایب مومن غلجائی را روی 
سنگ ها نشسته یافت. سردار سلطان احمد خان از مکناتن استقبال کرد بعد سردار 
محمد اکبر خان با او دست داد و روی زمین هموار بالای پتوئی اففانی جلسه را دایر 
کردند. مکناتن و سه کپتان او روبروی سردار محمد اکبر خان و سردار سلطان احمد خان 
ر محمد شاه خان نشتند. در حالیکه دوست محمد خان و خدا بخش خان که برادران - 
محمد شاه خان بودند با محی الدین خان ایستاده ماندند. مذاکرات آغاز شد. سردار 
محمد اکبر خان تام تخلفات و وعده های متناقض مکناتن و سران انگلیس را يك يك 
شمرد و گفت دیگر هیچ قول و قرار شما مورد اعتماد و اعتبار ما نیست. شما غیر از 
فساد و تخریب و نفاق بین مردم افغانستان و ادامه» سلطه. تان دیگر چیزی نمی خواهید. 
آنگاه دو قرارداد. ستناقض را به مکناتن پیش کرد که مکناتن در یکی آن تخلیه. ‏ 
افغانستان و در دیگری اقامت انگلیس در افغانستان را تائید نموده بود و از مذاکرات 
مکناتن با نایب امین اللّه خان لوگری و نواب محمد زمان خان نیز برایش تفصیل داد و 
گفت دیگر غیر از اينکه ما خود شما را گروگان بگیريم و عساکر انگلیس خارج شود بعد 
شمارا به هند بفرستیم دیگر برای ما کدام راه و چاره نمانده است. اين بیانات سردار 
۱ محمد اکیر خان به اندازه پانزده دقیقه طول کشید. مکناتن که از موجودیت دو قرارداد 
متناقض خرد بی دلیل شده بود لا جواب ماند. سردار محمد اکبر خان گفت: بهتر است 
شما با ما باشید تا در کابل به يك نتیجه برسیم. آنگاه امر گرفتاری شان را داد. از همه 
بیشتر خودش دست مکناتن را گرفته به طرف کابل کش کرد. چون مکناتن مقاومت نشان 
داد سردار سلطان احمد خان دست دیگر او را گرفت. درین وقت لارنس توسط محمد شاه 
۱ خان و تریور توسط دوست محمد خان و مکنیزی به ذریعه» محی الدین خان خلع سلاح 
شدند. این عملیات دست و پنجه در ظرف چند دقیقه با خون سردی و به سرعت اجرا شد. 
اين هیأت افغان ها می خواستند تا خروج انگلیس ها اين گروگان ها را نگهدارند. 
مکناتن و تریور به حمله و دفاع پرداختند از طرف دیگر آتش تفنگ داران محافظ 
مکتاتن و محافظین افغان شروح شد از اینکه قشلهء انگلیس ها نزديك بود و خطر رهائی " 
مکناتن و دیگر اسیران وجود داشت ناچار سردار محمد اکبر خان مکناتن را به قعل 
رساند. سردار سلطان احمد خان تریور ر کشت و محمد شاه مکتیزی را از مرگ جات 
داد و گروگان آورد لارنس را که شامل مذاکره و عضو هیأت انگلیس بود به صورت 
عمدی و قصدی رها کردند تا احوال را به دیگران ببرد. او بر اسپ سوار شد و فرار کرد. 


حمقیتست الستسواریق ۲ 


سران مجاهدین به قلعهء محمود خان برگشتند. مجاهدین جمع شدند که مکنیزی را 
بکشند. اما سردار محمد اکبر خان مانع شده با لهجه» تند برای مکنیزی گفت شما آمده 
۱ بودید که ملك ما را بگیرید از | ین روز به بعد بود که سردار محمد اکبر خان جوان ن ۲ 
سالهبهلقب غازی به حیث پیشرو سیاسی و نظامی افغانستان شناخته شد. 
روز بعد جلسه شورای جهادی در منزل نواب محمد زمان خان دایر شد عهد شکنی 
انگلیس و نقشه کار آیندهء تعین شد در همین مجلس بود که امین اللّه خان لوگری 
مکتوبی را نشان داد که در آن مکناتن جایزهء قعل او را يك صد هزار روییه تعین کرده 
بود و هم اعضای شوری به موجودیت انگلیس هایی که در مجلس شان حاضر بود سه 
مادهء دیگر به قرارداد ۲۱ قوس اضافه کردند که بالای انگلیس ها تطبیق شود در غیر ‏ 
آن شمشیر فیصله خواهد کرد و از اين سه مادهء اضافه شده قراری ذیل می باشد: 
۱- انگلیس ها ام ذخایر خر را به افغانها تحویل دهند. 
۲- نام تویخانه غیر از ٌ شش توپ به اففانها داده شود . . 
۳- گروگانان غیر متأهل به گروگانان متأهل تبدشل شوند.برعلاه ملغ ید ملیون 
او چهارصد هزار روییه ای که مکناتن عهده دار آن بود به افغانستان بیردازند. 
پیشنهاد از طرف پاتنجر جانشین مکناتن و جنرال الفنستن پذیرفته شد. آغاز 
تخلیه» افغانستان را روز ۱٩‏ جدی ۱۲۲۰ هش و مدت خروج را ده روز تعین کردند تا 
بتواند اردوی هفدونیم هزار نفری شان درین مدت خارج شوند. قوای قندهار و جلال آباد 
انگلیس ها که طبق معاهده باید خارج می شدند از خارج شدن انکار کردند و امر جنرال 
سپاه کابل را قبول نکردند. روز ۱٩‏ جدی قوای انگلیس که دو هزار اشتر باربری داشت 
در سه بخش یعنی قسمت پیشدار. قیمت اصلی یا وسطی و قسمت قدمهء اخیر یا عقبدار 
تقسیم شده ساعت نه و نیم قبل از ظهر خروج را آغاز کردند که این عملیه خروج از 
چهاونی بی بی مهرو تا غروب ادامه داشت. زنان انگلیسی در قسمت مقدم یعنی حصهء 
پیشدار خزائن در وسط قرار داشت وقتی آخرین فرد انگلیس از قشله خارج شد. مردم که 
. به مرکز انگلیسی نفرت داشتند چهاونی بی بی مهرو را آتش زدند. 
اردوی انگلیس شب اول در بگرامی اتراق کردند. جترال سیل در جلال آاد آساده 
گی جنگ را می گرفت و جنرال پالك در بشاور آمادهء دخول به افغانستان می شد و 
جنرال نات در آن صورت از قندهار به طرف کابل باید مارش می کرد. مجاهدین که وضع 
را به این قسم یافتند. ضمن مجلس فیصله کردند که نگذارند قشون الفنستن با سلاح ۱ 


۱۰۳ ۱ 5 ثكثِ- ۱ ۱ ۱ ۱ همقیقت الشواری 





خود در جلال آباد با جنرال سیل یکجا شوه لذا به منظور خلع سلاح شان به سردار محمد ۱ 
اکبر خان غازی و محمد شاه خان غلجائی وظیفه سپردند. سردار محمد اکیر خان غازی به 
جنرال الفنستن گفت قبل از رسیدن قشون او به جلال آباد باید قشون جنرال سیل جلال ۱ 
آباد را ترك بگوید. چون این مکن نشد سردار محمد اکبر خان غازی خواست سلاح ها و 
توپخانه الفنستن را قبل از رمبیدن به جلال آباد بگیرد. جنرال الفنستن با چنین پیشنهاد 
تن در نداد . بعد سردار محمد اکبر خان غازی خواست برای تطبیق موادات که از قبل 
فیصله شده بود. يك تعداد افسران قرای انگلیس را در گروگان داشته باشد. جنرال 
الفنستن نپذیرفت بنایران جنگ ها گوریلاتی و شبخون های افغانی بر علیه این سپاه 
شروع شد الی موضع بگرامی مجاهدین توپ هائی قشون انگلیس را که اضافه تر از 
قرارداد موافقه شده حمل می کردند از آنها گرفتند. در متزل دوم که بتخاك بود سردار 
محمد اکبر خان غازی شش تفر دیگر از افسران انگلیسی را گروگان گرفت. 
در ۱۸ جدی قشون دشمن به خورد کابل رسید تا اینجا دو هزار نفر تلفات دادند. 

در خوردکابل سه هزار نفر تلفات دادند. در نزدهم جدی جنرال الفنستن که هنوز ده ۳ 
عسکر داشت ت با سردار محمد اکبر خان غازی داخل مذاکره شد و به جنرال سیل نوشت 

طور فوری جلال آباد را تخلیه کند در عوض سعمد اعیر شا شزی ال و ال 

۱ اطفال و زنان انگلیس ها زا در حمایت خود قرار داد . قشون انگلیس به حرکت خود ادامه 


ْ 5 داد و تا خاك جبار تیزین و جگدلك تلفات بیشتر دادند. چون جنرال سبل از جلال آباد 


خارج نشد. الفنستن خودش با دو نفر افسر بزرگ به سردار محمد اکبر خان تسلیم شدند. 
در ۲۲ جدی متباقی عسکر انگلیس از کرتل جگدلك به حرکت خود ادامه دادند. در ۲۳ 
جدی سپاه باقی ماندهء انگلیس همه از بین رفتند. تنها داکتر برایدن توانست نیمه جان 
۱ سه زخم در بدن داشت خود را به جلال آباد نزد جنرال سیل برساند. سردار محمد اکیر خان 
غازی اسرای انگلیسی اعم از زنان؛ مردان و اطفال. خانم های جنرال سیل. خانم مکناتن 
و هفت افسر انگلیسی که جمله چهل و چهار نفر بودند به لغمان انتقال داد. مکزیگر از 
جلال آباد به محمد شاه خان نوشت اگر اسراء را"رها کند دو صد هزار روپیه به او داده 
میشود .۰ اما با آنهم اسیران رها نشدند. 

جلال آباد توسط.پنج هزار نفر محاصره شد. جنرال پالك در پنجاب مصروف تهیه 
اردو بود. افسر نظامی پشاور يك قطعه پنج هزار نفری به خاطر باز کردن خیبر و نجات 
جنرال سیل سوق داد . در جدی ۱۲۲۰ ه ش از جمرود گذشته در منطقه علی مسجد 


مقیقت الستسواریق ۱۰ 
مجاهدین آفریدی بالای شان حمله کردند که از اثر این حمله (۱۲۰) نفر کشته و دو نفر 
توماندان شان به نام های.کلنل و ایلا مجروح شدند. قشون متباقی انگلیس به طرف 
پشاور فرار کردند. یگانه ارتباط بین جنرال سیل و قشون پشاور طره باز مهمند بود که 
پول و مکتوب ها را به جنرال سیل میرسانید. بعد که احمد خان میرآخور از لفمان به 
خیبر رسید طره باز مهمند فرار کرد و جای او را سعادت خان لعل پوری گرفت. سردار . 
محمد اکبر خان غازی و محمد شاه خان بعد از تنظیم امور اسیران از لغمان به جلال آباد 
با پانزده هزار نفر پیاده و پنج هزار سواره رسید. سردار سلطان احمد خان و محمد شاه 
خان با هزار نفر مجاهد به دهانهء خیبر اعزام شدند. سردار محمد اکبر خان غازی توسط 
يك نفر اسیر انگلیسی به جنرال سیل پیام کرد که اگر شهر تخلیه و دشمن تسلیم شود او 
را زنده به آن طرف خیبر می رساند. ولی جنرال سیل که سرنوشت قوای انگلیس را در 
کابل دیده بود عوض این پیشنهاد نیرنگ دیگر انگلیسی را به کار برد و آن اينکه پاینده 
خان کاکری ملازم سردار محمد اکبر خان غازی را فریب داده و اغوا کرد که سردار محمد 
اکبر خان غازی را در بدل يك صد هزار روپیه از بین ببرد. پاینده خان کاکری در روزی که 
سردار موصوف مصروف بازدید استحکامات و مواضع شهر و دریافت نقاط ضعیف و 
آسیب پذیر دشمن بود؛ پاینده خان کاکری او را از عقب به گلوله» تفنگ بست. سردار ‏ 
مجروح گردید درین اثنا محافظین سردار رسیده پاینده غان کاکری را دستگیر نموده و او 
معترف به اصل قضیه شد. 

جترال پلك از طرف حکرمت هند برطانوی ویفه داشت - تا چتال سیل را زنده جات 
دهد. در همین جریان نایب امین الله خان لوگری در کابل آماده گی مارش و سوقیات 
قوای خود را به طرف جلال آباد گرفت. او و میر حاجی خطیب پل خشتی اعلان جهاد 
کردند. دو نفر نمایندگان مجاهد در بالاحصار شاه شجاع را ملاقات کردند و بيشنهاد 
کردند که اگر افغان و مسلمان است. به صف اردوی مجاهدین پیوست شود و به حیث 
پادشاه مسلمان در رأس قوای مجاهدین طرف جلال آباد حرکت کند در غیر آن بیعت 
مانط بر نغانت و اسلامت در ممرش شاد زار خوهد کرت وتیل از رت به بل 
آباد رد در کال با شما جهاد خواهند کرد. شاه قبول کرد اما برای تهیه سفر چند روز . 
مهلت خواست .. نایب امین اللّه خان لوگری و میرحاجی در سیاه سنگ عسکرگاه گرفتند و 
بیرق هائی جهاد را بلند کردند. هزاران نفر مجاهد جمع شده منتظر حرکت پادشاه بودند. 
در غزنی قوای انگلیس معدوم شده بود. 


۱۰۵ ۱ حقیقت الستسوارییخ 
در قندهار جنرال نات بعد از دادن هشت هزار کشته دیگر تنها در سایه» بیرق 
شهزاده تیمور در حالت دفاع به سر می برد. سه هزار اشتر باربری انگلیس از طرف 
مجاهدین غنیمت گرفته شد که به اثر آن قوهء نقل و انتقالات آنها را به رکود مواجه 
ساخت بقیه» اردوی بنجاه و چهار هزار نفری انگلیس ها در افغانستان در حالت از بین 
رفتن قرار گرفتند. لذا جنرال نات در قندهار و جنرال سیل در جلال آباد منتظر ورود قوای 
انگلیس ها برای خلاصی خود ماندند. دولت انگلیس در اففانستان سیاست بیشروی خود 
را متوقف ساخت و سیاست عقب نشینی اختیار کرد. مصارف این جنگ بیست ملیون 
پوند و پنجاه هزار اشتر بود. حکومت انگلیس بدون اجازهء پارلان به لارد اکلند در هند 
امر حمله و تعرض را داده بود. لذا با شکست انگلیس در افغانستان حکومت و کابینهء 
انگلیس در خطر سقوط قرار گرفت. این مصارف را از راه زیاد کردن مالیات بالای مردم 
غریب هندوستان به دست آوردند. چون در صحنه» جنگ و حرب انگلیس ها شکست . 
خوردند متوجه» سیاست شدند تا قشون باقی مانده» خود را در موجودیت امیر دوست 
محمد خان تجات بدهند. امیر درست محمد خان را از جبال منصوری به کلکته احضار 
کردند و در اخیر برج حوت امیر دوست محمد خان وارد کلکته شدند. امیر که از 
جریانات به کلی بی خبر و از شدت گرمی هندوستان و رنج اسارت به ستوه آمده بود ؛ 5 
لارد حکمران هندوستان را خلاف توقع بسیار دوست و مهریان یافت. لارد به امیر گفت: 
" دولت انگلیس حاضر شده سپاه خود را از افغانستان خارج نمایند. شما را دولت انگلیس 
به افغانستان می فرستد تا به تج تخت پادشاهی جلوس نائید و دولت انگلیس بعد از اين 


دشمن نه بلکه دوست شما خواهد بود . امیر دوست محمصد خان بسیار خوش شد و از 5 


انگلیس ها تشکر کرد. لارد به امینر شرط گذاشت آن اینکه امیر باید به سردار محمد 
اکبر خان هدایت دهد با قوای خود از جلال آباد به تاشقرغان یعنی آن طرف هندوکش 
عقب نشینی کند. همچنان دیگر رهیران مجاهدین را وادار نماید که متفرق گردند تا قشون 
۱ انگلیس ها از جلال آباد و قندهار و پشاور یکبار به خاطر حفظ آبرو و حیشیت 
امپراطوری برطانیه» کبیر غرض آوردن اسیران خود بدون مراحمت تا کابل بروند. بعد 
بدون جنگ از افغانستان خارج میشوند در عوض آن امیر با یکصد و پنجاه نفر خانواده 
خود از هندوستان برای اشغال تاج و تخت افغانستان حرکت کنند. 

امیر دوست محضد خان بی خبر از اينکه رهائی او را از قبل غازیان افغان و فرزند 
ارشدش ضمن قراردادی بالای انگلیس ها شرط گذاشته است و هم بی خبر از اينکه سه 


مقیتت الشواریخ ۱ ۱ 
صد نفر انگلیس در اسارت مجاهدین قرار دارد و دشمن چهل هزار کشته داده و ده هزار 
نفر آن در حالت محاصره قرار دارند و غازیان بیرق جهاد را بلند کرده و در سیاه سنگ 
تجمع نوده عزم جلال آباد را دارند. لذا پیشنهاد انگلیس را بدون قید و شرط متقابل 
پذیرفت. او درین رابطه يك نامه همراه با يك عينك و قطی نصوارش به نام سردار محمد 
اکبر خان فرستاد. سردار محمد اکبر خان غازی و یاران ار گفتند می گذارند قوای 
انگلیس از جلال آباد و قندهار سالم بروند مشروط به آنکه قوای پشاور حرکت نکند و 
امیر که به پشاور رسید انگاه اسیران انگلیس رها می گردند. انگلیس ها که دیدند 
نامه» امیر دوست محمد خان کارگر و مزثر واقع نشد؛ تهدید دیگر به کار انداختند و از 
قول ایلبرو حاکم کل هندوستان گفتند اگر سردار محمد اکبر خان غازی از مصات 
مسالت آمیز که در حکم جلوگیسری از خون ریزی است امتناع ورزد دیگر راه برای 
مصالت مسالت آمیز مسدود می گردد. ۱ 

دولت انگلیس دوست محمد خان را با تام خانواده به شمول خانم سردار محمد اکپر 
خان غازی به لندن تبعید می نایند. آنگاه دولت انگلیس نی تواند مقررات و تعلیمات 
اسلامی را در مورد ایشان تضمین نماید. سردار محمد اکبر خان غازی که به موضوع 
عاطفهء پدری و پسری و علایق مذهبی و حفظ ناموس خود مجبور شد به این خسارهء 
بزرگ سیاسی نظامی افغانستان تن در دهد اما او یکباره فی توانست آنرا عملی سازد 
چرا که هزاران هزار مجاهد به قیمت خون خود این افتخار را به دست آورده بود و قبل از 
آمدن سردار غازی آنها انگلیس ها را وادار به خروج و مصاله کرده بودند. سردار غازی 
از نیمه» برج حوت تا نیمهء برج حمل جریانات مذاکره را با محمد شاه خان غلجائی و 
سلطان محمد خان در میان گذاشت. بالاخره آنها نیز با او موافق شدند که اول سردار 
محمد اکبر خان غازی به شکل مانور و نمایش جنگ و گریز به لغمان عقب نشینی نوده 
متعاقب آن سردار سلطان احمد خان چنین کرد و به لغمان عقب نشینی کرد . به این ترتیب 
بیست و پینج هزار مجاهد جلال آباد و چهل هزار مجاهد غلجائی از راه جلال آباد و کابل 
به يك طرف شدند و راه ورود انگلیس ها زا باز گذاشتند. سرداران اسرای انگلیسی را با 
محمد شاه خان غلجائی فرستاد و به تعقیب آن خود را به کابل کشیدند. جنرال الفنستن 
در مسیر راه لغمان کابل رد نعش او را به جالال آباد نزد جنرال سیل فرست‌ادند. 
ایلتبرو. جنرال پا و جنرال سیل تا نیمهء ماه اسد در جلال آباد منتظر رویدادهای 
کابل ماندند. 


۱۰۷ : ۱ صحفت الستسوار یس 
همزمان با این حرکات در کابل در ۱۶ حمل شاه شجاع از بالاحصار خارج و در 
سیاه سنگ در راس قشون مجاهدین قرار گرفت. قرار بود فردای آن به طرف جلال آباد 
حرکت کند. شب فرا رسید و شاه شجاع غرض انجام کدام کار شخصی طور خفیه و نهانی 
به بالاحصار رفت. سحرگاه پانزدهم حمل به سواری تخت روان عازم اردوگاه شد. ولی 
سردار شجاع الدوله پسر نواب محمد زمان خان به اتفاق نور محمد و شاه اغاسی 
دلاورخان با شصت نفر از همکاران شان از کمن گاه برآمده بالای شاه حمله نفودند و شاه 
را به قتل رسانیدند. نواب محمد زمان عوض رفتن طرف جلال آباد طور عاجل از سیاد 
سنگ به کابل آمد و اعلان سلطنت کرد . نایب امین اللّه خان لوگری که تنها سردار محمد 
اکبر خان را لایق سلطنت میدانست اعلان سلطنت نواب محمد زمان خان را نپذیرفت و 
برای حفظ نظم فتح جنگ را به پادشاهی در بالاحصار اعلام کرد . 
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پادشاهی فتح جنگ و نواب محمد زمان خان 
۵ حمل تا او ثور ۱۲۲۰ ه ش 


نواب محمد زمان با اعلان پادشاهی فتع جنگ از طرف نایب امین الله خان لوگری 
مخالفت نود . همچنان مير حاجی خطیب مسجد پل خشتی که از روحانیون بزرگ بود و 
مخالف جدی خانوادهء شاه شجاع به حساب می رفت به طرفداری نواب محمد زمان شاه 
قرار گرفت. جنگ بین هر دو قوت عسکری یعنی قوت های نواب و نائب درگرفت. 
قرارگاه سیاه سنگ که به مقصد جهاد علیه موجودیت قوای بیگانه در جلال آباد تشکیل 
شده بود اينك به داخل شهر کابل منتقل و جنگ داخلی ادامه یافت. نواب محمد زمان 
خان و نایب امین اللّه خان لوگری هر دو آمدن سردار محمد اکبر خان را تقاضا کردند. 
سردار محمد اکبر خان غازی که طبق امر پدر لشکرهای جهاد را از محاصرهء جلال آباد 
کنار کشیده بود به تاریخ ۶ ور به نزدیکی های کابل رسید و مکتوبی به نایب امین 
له خان لوگری نوشت که در آن او را پدر خطاب کرده بود. وقتی سردار مذکور به کایل 
رسید. ایب امین له خان لوگری نقشه و مفکوره» خد را راجع به اعلان سلطنت موقتی 
فتح جنگ به سردار تفهیم کرد . به 7 تعقیب آن شهر بالاحصار و وزارت افغانستان را به 
" سردار داد و هم دختر خود را به نکام او دا . اما نواب محمد زمان خان به مقاومت خود 
ادامه داد تا اينکه در )۳ چا نواب محمد زمان خان مغلوب شد و افراد ار همه خلع 
سلاح گردیدند. از آن بعد وزیر محمد اکبر خان مازی و نایب امین اه خان لوگری فتح 
۱ جنگ را که چشمامید و تارب انیس ها داشت ت محبوس کردند. . . 


۱۰ ۳ ۱ ۱ حقیتت التسواریق ‏ 








دولت انقلابی به سربرستی وزیر محمد اکبر خان غازی 
اول سسفال- اول میزان ۱۲۲۰ ه ش 


امور دولت به دست وزیر محمد اکبر خان غازی متمرکز گردید. وزیر محمد اکبر 
خان غازی با رهبران جهاد در بارهء ارسال نامه امیر دوست محمد خان و توافقات او با 
انگلیس ها و د خودش و تهدید انگلیس ها که در صورت قبول نکردن طرح شان 
خانوادهء سردار و امیر را به لندن تبعید می کنند مشوره کرد و موضوعات را صادقانه در 
میان گذاشت که انگلیس ها امیر دوست محمد خان را تا کابل می آورند و پس عودت 
می ایند و در صورتی که از وعده تخلف ایند با يك هجوم عمومی کارش را یکطرفه 
خواهیم ساخت. از همین اکنون مجاهدین راه جلال آباد و قندهار باید از تعهداتی که با 
انگلیس ها صورت گرفته باخبر شوند تا از حمله بالای انگلیس ها خودداری شود. 
رهبران جهاد که به صداقت او یقین کامل داشتند پیشنهادات او را پذیرفتند. وزیر محمد 
اکبر خان غازی در نیمهء برج سرطان ۱۲۲۰ هش با جنرال پالك راه مذاکره را باز موده - 
و در بارهء تبالهء اسراء و تخلیه» افغانستان تبادل نظر نمودند و درین مورد سند کتبی از 
ار خواست. اما پالك که يك مرد نظامی و ضربه نادیده بود به اين امر توجه نکرد. سردار 
شمس الدین خان و سردار سلطان اجمد خان به غزنی رفتند مجاهدین و سران آنها را قانع 
به تخلیه» شهر نفوده و آنها را از جریان توافقات با انگلیس ها باخبر ساختند و اسیران 
انگلیس ها را با خود گرفته به کابل آوردند. شهر کابل نیز از لددی سی دبع درد ۱ 
نفری مجاهدین تخلیه شد. سردار محمد اکبر خان مخفیّانه سه صد نفر اسرای انگلیس را 
به بامیان فرستاد وصالح محمد خان حاکم بامیان آنها : جابجا نمود. تاریخ این اجراآت 
۲ سنبله بود. ۱ ۱ 
ت٩۱‏ بر اسد تال نات و تسیر از هار ود ۰ برج مذکور جنرال 


متیتت انتوریز ۰ __ و 
پالك و جنرال سیل از جلال آباد به طرف کایل حرکت کردند و در گندمك توقف نودند تا 
با اردوی انگلیس های قندهار یکجا به کایل برسند. فتح جنگ از کابل فرار به گندمك 
نزد انگلیس ها خود را رسانید. درین وقت جنرال نات به غزنی رسید و به مشوره. 
راولنسن شرق شناس انگلیسی يل دروازه. کهنه. چوبی ر از حوالی مزار سلطان محمود 
غزنوی بت شکن برکند و بر اشتری بسته کرد و به طرف کابل حرکت کرد . هدف از کندن 
دروازه و بار نمودن آن به اشتر اين بود تا آنرا به هندوستان برده و به هندوها آنرا تفه 
تقدیم کند و بگوید که این همان دروازه» مشهور صندل است که به افغانستان برده شده 
بود. ما انگلیس ها آترا رایس آوزدیم. جنرال پالك در ۲۱ سنبله وارد تیزین شده و دید 
وزیر محمد اکبر خان غازی طبق يك مانور از قبل توافق شده به شکل جنگ و گریز از 
پیش روی او یکطرف شده میرود و به طرف کوهستان حرکت می کند. پالك به کابل 
رسید. جنرال نات پیشتر از پالك به کابل رسیده بود. هردو قوماندان و لشکرها از بیرون 
شهر کابل عسکرگاه گرفتند و يك قطعه» عسکری خود را به بازار چهارچته» کابل جائی 
که مکناتن را بعد مردن آن آویخته بودند فرستادند. بازار چهارچته را حریق کردند و يك . 
قطعه عسکر را به استالف که مرکز فرماندهی مجاهدین کوهستان و کوهدامن بود 
فرستاده. آن قریه» زیبا را نیز در به آتش ش کشیدند. انگلیس ها به طرف بامیان رفتند و 
بعد از گرفتن اسیران خود حکومت آنجا را به شهزاده حیدر سدوزائی دادند. انکلیس ها 
در حکومت کابل فتح جنگ را به پادشاهی اعلان کردند. 
پادشاهی چند روزهء فتح جنگ بار دوم 

۱ انگلیس ها بعد از اين قبیل اجراآت که فکر می کردند حیفیت از دست رفته» شان ‏ 
اعاده خواهد شد. تصمیم برگشت طرف هندوستان را گرفتند. فتح جنگ که دید و آگاه 
شد که انگلیس ها در شرف رفتن به طرف هندوستان اند ار هم مصمم شد که به هند برود ۳ 
انگلیس ها اصرار کردند که حتی برای چند روز هم اگر باشد فنتح جنگ به نام پادشاه 
باشد خوب خواهد شد. جلال آباد را به محمد عشمان خان نظام الدوله به شراکت مرد 
مجهول الهریه به نام میان عبدالرحیم دادند. این مقرری ها نمایشی بود . بعد از رفتن 
انگلیس ها همه این حاکمان به هند فرار کردند. جنرال نات و جنرال سیل به طرف جلال 
آباد حرکت کرده از راه خیبر و پشاور به هندوستان رفتند. بعد از خروج انگلیس ها 
هواداران آنها مانند حمزه خان غلجانی و عشمان خان محبوس شدند. محمد شریف و جان 
فشان خان پغمانی فرار کردند. پسران جان فشان خان کشته شدند. ملا غلام پوپلزائی و 








۱۱۱ ِصِ« ۱ حقیتت التسواریق 


محمد عشمان نظا الدوله سدوزائی و پسران شا شجاح در هن بناهنده شدند. 

۰ در فیروز پور هند لارد ایلنیرو يك صحنهء فایشی و تبلیغات استقبالیه از عودت 
جنرال پالك و جنرال نات ترتیب دادند و دروازهء چوبی کهنه که از غزنی برده بودند آنرا 
به نام دروازه» صندل به هندوها نشان دادند. به اين طریق آنها خواستند روح | زادی 
خواهی مردم هند را مهار فایند و سیاست و هیبت فوج انگلیسی را به رح مردم هند 
بکشند. اما مردم هند از شکست های شرم آور افواج امپراطوری برطانیه در اففانستان به 
خوبی واقف و باخبر بودند و به این نفایشات قلابی اهمیت و ارزشی ندادند. 


ما یم ی 


سم ی 
1 





هرد پاتنجر در لباس انغانی 


۱ امیر دوست محمد خان بار زوم 
۱ هش - ۱۲۶۱ هش 


امیر دوست محمد خان طبق معاهداتی که با انگلیس ها نوده بود و در صفحات 

قبل از آن ذکر نمودیم به سلطنت رسید. 
امیر دوست محمد خان با انگلیس. هلقبول کرده بود که قندهار و هرات را خارج از 

قلمرو خود بشناسد و بدون انگلیس با هیچ کشور دیگر رابطه مستقیم برقرار نکند. امیر 
وقتی که به کابل رسید نایب امین له خان لوگری دشمن درجه يك استعمار خارجی را در 
زندان بالاحصار محبوس و بعد از تحمیل درد و رنج زیاد به عمر (۷۸) سالگی در زندان 
وفات یافت. به روایتی از روایات در محبس بالاحصار از طرف امیر مسموم ساخته شد. 
به هر صورتی که بوده باشد چون مجاهد خاص راه حق و راه آزادی بود مرگ او در زندان 
به حالت موی سفیدی بعد از مجاهدت های بسیار و خدمات بی شمار به مرتبت 
شهادت است. ۱ ۱ ۱ 

محمد شاه خان غلجائی که انگلیس ها او را دشمن بزر گ دیگر خود می گفتند در 
سال ۵۵ ده ش به واسطهء لشکرکشی های امیر مورد هجوم و تاراج قرار گرفت و با 
زن و فرزندان خود در کوه های بین نورستان و لفمان فراری و متواری شد و قلعه. او که 
محبس گروگانان و اسرای انگلیس بود به حکم امیر منهدم تث_ِ ۱ 

وزیر محمد اکبر خان غازی در دربار امیر تحت نظر او قرار میداشت تا در برابر 
انگلیس ها کدام عمل سیاسی و نظامی کرده نتواند. سردار سلطان احمد خان که در 
معرکهء آزادی و جهاد علیه بیگانه ها دوشادوش مجاهدین جنگیده بود از مداخله در 
امور حکومت کنار زده شد. وي اول به قندهار و بعد در سال ۱۲۳۳ ه ش به کشور ایران 
تبعید شد. دیگر رهبران جهادی و ملی تحت نظارت و مراقبت قرار گرفتند و به مرور 


۱۱۳ ۱ ۱ هقیتت انتواريخ 
زمان به صورت قصدی و عمدی از نام و نشان برانداخته شدند . 
امیر قلمرو حکومت را بین پسران خود تقسیم کرد. امیر بیست برادر» چهارده زن و 
پنجاه و دو پسر و دختر داشت که بیست و هفت آن بسر بود. از ان جمله محمد اکرم خان 
حکمران هرات. محمد افضل خان حاکم زرمت و کتواز. شیرعلی خان حاکم کُرم. اعظم 
خان حاکم لوگر. غلام حیدرخان حاکم غزنی. محمد مين خان حاکم کوهستان. سیف اللّه 
خان حاکم گرشك و نواسد. او فتح محمد خان حاکم قلات بود. اردوی امیر بین پنج پسر 
او تقسیم شد. دو فوح به سردار محمد اکبر خان غازی. يك فوج به سردار شیرعلی خان. 
يك فوج به سردار محمد امین خان و يك فوج به سردار محمد شریف خان داده شد. ادارهء 
عدلی به دست قاضی و محتسب و امنیت به دست کوتوال و امور مالی در دست دبیر و 
مستوفی بود. بعد از چندین سال دربار امیر يك نفر شاه آغاسی و اردوی امیر يك جنرال 
پیدا کرد. تجارت نسبت به گذشته مختصر شد. چرن قلمرو او کوچك شده بود. صادارات 
پشم. پوست. قالین. کرك. بركث. کرباس هراتی, پوستین. ظروف سفالین, فد. میود. 
خشك. جبوبات. هنگ. اسپ و غیره بود . واردات زمان او را سامان فلزی. منسوجات 
پشمی و نخی و ابریشمی, چاقو. عینك. چای. قند. تفنگ. تفنگچه. چرمه و گلابطون. 
ادویه جات مصالهء دیگ. تنباکو ظروف چینی. کاغذ» قفل.و غیره بود. صادرات و 
واردات با روسیه. هند و کمی با ایران صورت می گرفت. تجاران بزرگ زمان امیر عبارت 
بودند از ملا رحیم. غلام قادرخان. بدرالدین بخارائی. گوپال داس هندو. ناظر خیرو و 
بعضی افراد خاندان خود امیر بودند. امیر زمانی خواست دارائی ناظر خیرو را که زیاد 
متمول و ثروتند بود تاراج کند. ناظر خیرو از ین موضوع آگاه شده فرار کرد و به بخارا 
رفت. امیر حیلهء به کار برد و دختر ناظر خیرو را به نکاح خود گرفت. بعد از آن ناظر 
خیرو که به کایل آمد امیر مام دارائی او را ضبط کرد. ناظر خیرو به هندوستان فرار کرد . 
امیر در مدت بیست سال دورهء دوم حکومت خود ولایات بدخشان. تخار: بلخ. میمنه 
هرات و قندهار را توانست به حکومت مرکزی وصل کند. سپاه منظم امیر دوازده هزار نفر 
۱ و اردوی غیر منظم او بیست هزار نفر بود . در دوران حکومت امیر پسر او وزیر محمد 
اکبر خان غازی تا اندازه یی که توان داشت و می توانست از مجاهدین ملی حمایت می 
کرد. چون محمد شاه خان و سردار سلطان احمد خان را از دست برد امیر نجات داد . 
سردار سلطان احمد خان که به اشتراك سرداران قندهار به ضد امیر لشکر کشیده بود به 
واسطه» وزیر محمد اکبر خان غازی با امیر آشتی داده شد. وزیر محمد اکبر خان غازی ‏ 





حمقیفت التوار یس ۱۹ 


بامیان دایزنگی و دایکندی را در سال ۱۲۲۲ ه ش به مرکز وصل کرد. اما نایب امین 
اه خان لوگری را که خسر سردار نیز بود از حبس امیر خلاص کرده نتوانست. وزیر 
محمد اکبر خان غازی به نام رسیده گی امور به ولایات شرقی رفت و به تجمع عسکر و 
سپاه پرداخت. وی می خواست تا کناره» سند لشکر کشیده قلمروسابقه افغان را جدید 
فاید. اما امیر به عجله فرامين و مکتوب هائی عنوانی سران قبایل نوشت که وزیر محمد 
اکبر خان را همراهی نکنند. وزیر محمد اکبر خان غازی غرض اتصال هرات با مرکز با 
سردار یار محمد خان حاکم هرات ارتباط قایم نموده دختر او را به ازدواج گرفت و در 
عوض دختر کاکای خود را به یسر یار محمد خان داد. وزیر محمد اکبر خان غازی و یار 
محمد خان با دولت ايران قرارداد دفاعیهء امضاء کردند. در سال ۶ هش تصمیم 
گرفتند که از در جهت هرات و کابل بالای قندهار فشار وارد نمایند تا به مرکز وصل 
شود . یار محمد خان پیش آمد و گرشك را تصرف کیرد . وزیر محمد اکبر خان غازی قصد 
حمله به قندهار کرد. امیر بار دیگر مانع تطبیق اين نقشه شد چرا که امیر پابند تعهدات 
با انگلیس ها بود. وزیر محمد اکبر خان در سال ۱۲۲ ه ش شورش مردم تگاب را 
خاموش ساخت. مردم ماماخیل ولایت ننگرهار ضد امیر دوست محمد خان قیام کردند. 
وزیر محمد اکبر خان را امیر جهت سرکوبی ایشان فرستاد که در نتیجه وزیر محمد اکبر 
خان غازی ایشان را به مدارا و آرامش وادار کرد. بار دیگر وزیر محمد اکبر خان خواست 
جهت استرداد ولایات از دست رفته چون ملتان. کشمیر» سند و پشاور و غیره سوقیات 
فاید. اما دچار تب ملاریا شد و به گمان بعضی ها ار توسط طبیب هندی معالج خود 
مسموم شد و در سال ۱۳۲ ه ش مطابق ۱۲۱۳ ه ق این سردار غازی. مجاهد نامدار 
وزیر با کفایت و با درایت و سپه سالار دلاور و با شجاعت افغان با همه ارمان های 
وطنی و اسلامی که داشت چشم از جهان پوشید. اما تاریخ اففان و جهان هرگز از او 
چشم نپوشید و خاطره» ار را هميشه با خطوط زرین در قلب طلائی خود ثبت جاویدانی 
کرده است. جنازه» او از طریق کابل به بلخ انتقال یافت و در جوار زیارت حضرت سپه 
سالار اسلام و خلیفه» چهارم شاه ولایت ماب برای هميشه جا گرفت و آسود اينکه چرا 
مذکور را در مزار شریف دفن کردند برای ما آگاهی حاصل نشد. 

امیر بعد از مرگ او دو فوح ار را معه» ولایت مشرقی ننگرهار و لغمان به برادر 
عینی او سردار غلام حیدرخان به عنوان ولی عهد و سپه سالار کل مختار دولت و 
سیاست سپرد . بعد از مرگ این غازی نامدار. محمد شاه خان غلجائی بر علیه امیر 


و ۱۱ صتسیفت التسو ار سح 





دوست محمد خان موضع و موقف گرفت. محمد شاه خان عقیده داشت که امیر طرفدار 
انگلیس است و امیر هم علیه محمد شاه خان لشکر بیست و پنج هزار نفری سوق داد. 
سردار غلام حیدرخان برادر محمد شاه خان یعنی دوست محمد غلجائی را در بدیع اباد 
محاصره کرد. جنگ بین امیر و محمد شاه خان در ننگرهار و بین غلام حیدرخان و دورست 
محمد غلجائی در لغمان ادامه پیدا کرد . عبدالعزیز خان جبار خیل از صف محمد شاه ۱ 
خان جدا و به امیر پیوست که سبب شکست محمد شاه خان شد و برادرش دوست محمد 
که از شکست محمد شاه خان خبر شد دل از دست داد در نتیجه بدیع آباد به تصرف 
غلام حیدرخان قرار گرفت. محمد شاه خان به منطقهء کاشمن و به تعقیب آن به فراچفان 
عقب کشید. امیر به اثر تقاضا و فشار مردم در اخیر ۱۲۲ ه ش به طرف پشاور 
سوقبات کرد قلعه» اتكرا تصرف کرد و به تاریخ اول حوت ۱۲۲۷ يك قوای پنج هزار 
نفری به سرکرده گی سردار محمد اکرم خان به گجرات اعزام کرد تا سکها را در مقابله 
علیه انگلیس ها كمك کند. قبل از همه سردار محمد اکرم خان فرار کرد . امیر در اتك به 
استراحت پرداخته بود سکها به سرکرده گی چتر سنگ و شیر سنگ يك ماه دیگر مقاومت 
کردند و منتظر ورود قوای امیر دوست محمد خان بودند. اما امیر دوست محمد خان از 
جای خود نجنبید که در نتیجه قوای سك تار و مار شد. سپه سالار انگلیس به گلبرت 
سرلشکر خود هدایت داد که پشاور را اشغال کند او که این طرف حرکت کرد. امیر روی 
خود را طرف کابل کرد و فرار بر قرار ترجیح داد. انگلیس ها تا سال ۱۲۳۲ ه.ش 
ولایات سند و بلوچستان را اشفال کردند. انگلیس ها که به مقارمت شدید ولایات 
مشرقی به خصوص مناطق قبایلی مواجه شدند. با دادن خودمختاری داخلی رژسای . 
محلی را در دست خود گرفتند و با سیاست نفاق افگن حکومت کن خود ادامه دادند که 
الی برآمدن انگلیس از هندوستان بیشتر از صد جنگ با مردم قبایل شرق افغانستان 
فودند که در بعضی از اين جنگ ها تا شصت هزار عسکر نیز سوق نُوده بودند. تنها 
قبایل مهمند ۲۵ بار بالای انگلیس ها و وزیری ها ده بار بالای انگلیس ها حمله 
فودند. انگلیس ها بالای آفریدی هشت بار و بالای مسهمندی ها شش جنگ بزرگ را 
تحمیل کردند. ۱ 

امیر که ولایات شرقی را بدون جنگ به انگلیس ها گذاشت طرف بدبینی مردم واقع 
گردید. برای تلافی آن در سا ۱۳۳۸ ه.ش به سرکرده گی سردار محمد اکرم خان جهت 
احاق ولایات شمال به مرکز به ولایات شمال لشکر فرستادند. محمد اکرم خان بدون 


مزاحمت تا بلخ پیش رفت. رسای محلی بدخشان. تخار. تاشقرغان. بلخ» اندخوی» ايبك 

و آقجه یکی بعد دیگر اطاعت خود را از مرکز اعلان کردند. محمد اکرم خان به حیث 

والی عمومی ولایات شمال به وظیفه ادامه داد . در سا ۱۲۲۹ ه ش مردم آقجه شررش 

مودند که سرکوب شد. سردار محمد اکرم خان نیز در همین سال وفات یافت و سردار 

محمد افضل خان به حیث والی ولایات قطغن و ترکستان تعیین گردید. در سال ۱۳۳۰ 

هش محمد افضل خان شورش مردم شبرغان به سرکرده گی میر کلیم خان را سرکوب 

مود . درین سال مردم توخی قلات هم قیام کردند بعد از جنگ های زیاد که با سردار 

شیرعلی خان فودند حاضر به مصاله شدند. ۱ 
در ۱۲۳۱ هش بین امیر و برادران قندهاری او بر سر موضوع تصرف قلات جنگ 

واقع شد که با شرط ویران کردن قلعه» جنگی قلات صلح برقرار شد. در ۱۲۳۲ هاش 

مردم توخی و هوتك بار دیگر ۵ شورش نُودند. لشکریان امیس آنها را مجبور به مصامه 
مُودند و قلعهء . جنگی قلات را دوباره اعمار نودند. سردار کهندل خان و سردار مپردل 
خان درین سال ردند. برادران باقی مانده از ترس امیر سردار رحمدل خان را به ایران 

فرستأدند تا حمایت دولت قاجاری را در مقابله با امیر دوست محمد خان به دست آورند. 

با این اقدام یرادران قندهاری هم امیر و هم انگلیس ها از آیندهء مداخلهء ایران در امور 

انغانستان نگران شدند. لذا امیر را به جمرود دعوت کردند تا درین مورد به بحث و 

گفتگو بپردازند. امیر پسر خود غلام حیدرخان را فرستاد و از طرف انگلیس ها گورنر 

پنجاب که سر جان لارنس نام داشت امده بود در نتیجه در دهم حمل ۱۲۳۳ هش 

معاهدهء سه فقره ای بین شان امضا ء شد که دارای مواد ذیل میباشد: 

۱- فیماین کمپنی هند شرقی و امیر دوست محمد خان والی کابل و آن مالك که 
در کنترول او میباشد و ورثه. امیر صلح و دوستی دای خواهد بود. 

۲- کمپنی هند شرقی تعهد می کند . احترام قلمرو امیر را که در حال حاضر در 
تصرف دارد بکند. 

۳ میر دوست محمد غانوالی کایل و آن علاقه جات افغانستان که در تصرف او 
می باشد تعهد می ناید .. از طرف خود و بازمانده گان و متعلقین خود 
مناطق کمپنی هند شرقی را احترام کند و هرگز در آن مداخله نکند. با دوستان 
کمپتی هند شرقی دوست باشد و با دشمنان کمپنی دشمن باشد. 

این عهدنامهء اولی سلطنت محمد زائی ها و انگلیس ها است که متن آن طور کامل 


۱۷ ۱ یقت التواری . 





از طرف انگلیس ها ساخته شد و نایندهء امیر بدون تغیر یا تصحیح يك حرف یا يك 
کلمه انرا امضاء کرد. ۱ ۱ 

با امضای این معاه9 استقلال ولایات مشرقی اففانستان یکبار دیگر از بین برده 
شد. چون بعد از مردن سردار کهندل خان و مهردل خان بین سرداران قندهار خانه جنگی 
شدید برپا شد. مردم قندهار و سردار سلطان احمد خان که منحیث شخص بیطرف ذر 
قندهار زنده گی داشت به سرداران بیشنهاد کردند که امیر دوست محمد خان بن سرداران 
قندهار مصاه و حکمیت نایند. امیر که طبق معاهدهء جمرود خود را از طرف انگلیس . 
ها مطمئن میدانست با تعدادی از پسران و قشون خود به قندهار رفت و بیرون شهر 
قرارگاه گرفت, مذاکرات طولانی شد امیر به نام زیارت خرقه داخل شهر شد و دیگر 
بیرون نشد. سپاه او شهر را تصرف کردند که در نتیجه امیر حکومت قندهار را به ولی 
عهد خود سردار غلام حیدرخان داد . امیر سالانه مبلغ يك ملیون و ششصد هزار روپیه 
مالیه را به حیث معاش به سرداران قندهار که تعداد شان ۱۶ نفر میرسید و همه برادرها ‏ 
و برادرزاده های خود امیر بودند تعیین کرد. سه نفر هريك سردار شیرعلی خان» سردار 
سلطان علی خان و سردار محمد علم خان نپذیرفتند و به ایران رفتند. سردار سلطان احمد 
خان شخص مشهور و معروف جهاد افغان-انگلیس را نیز به ایران تبعید کرد . 

در سال ۱۳۲۳۶ ه ش به اثر تشدد سردار اسلم خان پسر امیر که حاکم دایزنگی 
هزاره جات بود مردم آن مناطق شورش کردند که بعد با مصاخه. حل و فصل شد. 

یکی دیگر از وقایع دور دوم حکومت امیر دوست محمد خان حمله» ایران به هرات 
بود. چون در سال ۱۲۲٩‏ ه ش وزیر یار محمد خان والی هرات فوت کرد .پسر او به نام 
سعید محمد خان جانشین او شد. مذکور از ادارهء امور عاجز بود. مردم هرات سردار 
کهندل خان را از قتدهار برای اشغال هرات دعوت کردند. دولت قاجاری به نام حمایت 
سعید محمد خان لشکر کشید و به هرات مداخله کرد . لهذا کندل خان به قندهار و لشکر 
قاجاریه به ایران رفتند. مردم هرات به رهبری نایب عیسی قیام کردند. سعید محمد خان 
را در سال ۱۳۳۳ هش اعدام نموده و حکومت را به شهزاده یوسف ابدالی دادند. دولت 
ایران به نام خونخواهی سعید محمد در میزان ۱۲۳۶ ه ش سیاهی فرستاد و هرات را در 
محاصره قرار داد. شهزاده یوسف و نایب عیسی از امیر دوست محمد خان کمك 
خواستند. امیر دادن کمك را رد کرد. آن دو نفر مجبور شدند به غرض مذاکره یا مراد 
میرزا سرلشکر ایرانی به قرارگاه او رفتند. مراد مینرزا هردوی آنها را کشت. قشون 
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۱۸ 


ارانی هرات را تصرف کرد انگلیس ها با این حرکت ایران در فکر مذاکره با دوست ‏ ۱ 


محمد خان شدند. امیر به لارد دالهوزی پیام کرد که به هند آمده می تواند. لیکن در 
جمرود ملاقات مکن است همان بود که در برج جدی ۵ هه ش بنن امیر و لارنس در 
جمرود ملاقات صورت گرفت و بین لارنس و سردار محمد اعظم خان نایندهء امیر در ۱٩‏ 
جدی ۱۲۳۵ ه ش معاهدهء امضاء شد که به نام معاهره دوم جمرود نامیده میشوده 
شامل دوازده مادهء ذیل است: 


۱- چون ایران خلاف تعهدات خود به انغانستان دست درازی کرده است. جنگ 
ایران و انگلستان دوام خواهد داشت. برای آنکه امیر بتواند از ولایات 
افغانستان دفاع نماید. کمپنی هند شرقی حاضر است تا ختم جنگ ماهانه صد 
هزار روپیه (ده هزار پوند) با رعایت مواد آتی به امیر دوست محمد خان 
بپردازد . ۱ ۲ 
۲- امیر برعلاوه» اردوی فعلی يك سپاه منظم سیزده هزار نفری و يك سپاء هژده 
هزار نفری غیرمنظیم آماده خواهد کرد . 
۳- اخذ پول و انتقال آن به افغانستان در اختیار امیر است. 
ِ- - فاینده گان انگلیس در ولایات ثلائهء افغانستان کابل. قندهار و بلخ غرض ۱ 
نظارت بر مصرف و تهیهء ء گزارش جنگی مقیم خواهد شد. این ها در امور 
داخلی حق مداخله را ندارند و امنیت و حفات شان به عهله» امیر دوست 
محمد خان است. 
۵- يك نفر نمایندهء کابل در پشاور مقیم خواهد شلد . 
0- بعد از ختم جنگ با ایزان پول مربوط ماده» اول قطع خواهد شد. 
۷- بعد از قطع پول منصبداران انگلیسی اففانستان را ترك خواهند. اما اگر 
۱ مقتضی باشد یکنفر نمایندهء مسلمان در کابل مقیم خواهد شد. 
۸- امیر افسران انگلیسی را در خروج و دخول افغانستان با محافظین کافی 
حفاظت خواهد نود. 
8- آغاز پرداخت پول از جنوری خواهد بود . 
۰- سه صد هزار روپیه پرداختی در قندهار و دوصد هزار روپیه در کابل مربوط 
به این قرارداد نبوده. بلکه پیشکش کمپنی هند شرقی است. ششصد هزار 
روییه پرداخته شدهء دیگر در کابل برای مقصد جداگانه و مربوط به قرارداد 


_ 
ت__ 


۱۱۹ ۱ ۱ متیقت التوارین 


دیگر است. 
-- اين عهدنامه ناقض عهدنامه. ده حمل ۱۲۳۳ ه ش نخواهد بود. امیر در 
حالت صلع و جنگ پيشنهاد ان و متفقی ان اه اطع انلس ۰ 

خواهد رسانید. 

۷- برعلاوه چهار هزار تفنگ که داده شده به تعداه چهار هزار تذ: نفنگ دیگر نیز از 
طرف حکرمت انگلیس در منطقه» له ماسورین دوست محمد خان داد 

خواهد شد. 
این این معاهده در ساه حمل ۱۲۳۵ ه ش نماینده گان انگلیس از راه اشتر 
گردن و پکتیا به غزنی رفتند و از آنجا میجر هنری و داکتر بیلو در ۲۲ حمل به قندهار و 
غلام حسین به بلخ رفتند. . درین وقت قسشون انگلیس بندر بوشهیر را گرفتند و در 
عهدنامهء پاریس تخلیه؛ ء هرات را قبول کردند. قوای قاجاریه از هرات بیرون رفت و . 
سردار سلطان احمد خان از ایران برگشت و هرات را متصرف شد. انگلیس در ۸ ده 
ش يك هیأت به ریاست میجر تبلر جهت کسب رضایت سلطان احمد خان به هرات 
فرستاد : او که از مخالفن سرسخت انگلیس بود هیأت را ناکام رجمت داد . در سال 
۱۳۳۵ ه ش سیدجمال الدین افغانی دانشمند که جوان بیست ساله بود به دربار امیر 


دوست محمد خان به آرزوی خدمت کردن راه یافت. در سال ۵ ده ش قیام عمومی در 


هند به مفقابل انگلیس ها برپا شد. مردم افغانستان و رجال کارآگاه دربار از امیر 
۱ خواستند که وقت تست تا چهت استره لیات شرتی نقانستان اشکرکشی نب ۲ 
را سرکوب کردند. در ۱۲۳۷ مش تیم هی رشان تخر رد حکومت ای 
دریت مس هب افعاد امیر در اندراپ. غوری» تالقان و رستاق ۷ دا پسر خود 
رن . قلعه. چنگی الا راخ یکسان کر دز تال ۱۳۳۹ ها رد 
سلطان احمد خان والی هرات لشکر کشید و ولایت فراه را تصرف کرد . امیر با شانزده 
هزار عسکر به استقامت هرات حرکت کرد تا که امیر به قندهار میرسید پیشدار قوای او 
فراه را به تصرف خود در آورد . در ۱۲۰ هش امیر وارد علاقه جات ولایت هرات شد. 
سردار سلطان احمد خان به دفاع طولانی هرات کمر خوه را بسته کرد . جنگ از ماه اسد 
سال ۰ هش تا نیمهء برج ور ۱۲۶۱ ه ش برای مدت ده ماه به درا زا کشید. درین 


حصنیشت الستسوار یس ۱ ۱۳۰ 
اثنا خانم سردار سلطان احمد خان که دختر امیر دوست محمد خان بود وفات یافت. در 
جدی ۱۲۶۱ ه ش متارکه» کوتاه به خاطر تدفین میت برقرار شد. بسران امیر در جنازه 
اشتراك کردنذ که بعد از دفن میت. جنگ دوباره ادامه یافت. سردار سلطان احمد خان در 
نتیجه» بیماریی وفات یافت. 

در ۱7 حمل ۱۲۱ ه ش جنگ توسط پسران سلطان احمد خان ادامه یافت که به 
نام های شهنواز. اسکندر عبدالله بودند. شهر هرات در نیمه برج ثور به دست امیر 
افتاد که با گرفتن هرات توسط امیر وحدت سیاسی افغانستان کنونی تأمین گردید. امیر 
در برج جوزا در شهر هرات وفات یافت. بعد از کشمکش هائی زیاد بین پسران امیر 


بالاخره سردار شیرعلی خان به قدرت رسید. 
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از ۱۲۱ تا ۱۲۶۱ هش 


وقتی شهزاده غلام حیدر خان پسر امیر دوست محمد خان که ولیعهد بود وفات 
یافت» امیر در جریان محاصره. هرات که ده ماه طول کشید طولانی شدن محاصره و 
مریضی امیر باعث شد که او در فکر جانشین خود شود. بنابران در جمع بزرگان ملکی و 
نظامی و خاندانی در حیات خود سلطنت را به سردار شیرعلی خان انتقال داد. امیر 
شیرعلی خان مدت چند هفته تحت نظر پدر خود به حیث بادشاه و سپه سالار اردو فاحانه 
داخل شهر هرات شد. بعد از مدت دو هفته امیر دوست محمد خان وفات نُود. شیرعلی 
خان بعد از انجام مراسم فاتحه خوانی و اخذ بیعت از مردم هرات به عمر ۱ سالگی ۲۲ 
جوزا ۱۲۶۱ ه ش اعلان سلطنت خود را کرد. برادران امیر شیرعلی خان که اکشر شان 
همراه او در هرات حاضر بودند يك تعداد برادران مانند محمد افضل خان برادر بزرگ او 
در ولایت ترکستان. سردار محمد امین خان در قندهار سردار محمد شریف. خان در فراه 
و سردار محمد حسین خان در هزاره جات بودند. بعضی ایشان در حضور و يك عد دیگر 
در غياب او طور مکتوبی و خطی بیعت کردند. ولی در باطن با برادر ایشان یعنی امیر 
شیرعلی خان در فکر رقابت و قدرت گرفتن بودند به خصوص سردار محمد اعظم خان از 
هرات طرف کابل به اسم سردار محمد افضل خان که حاکم ترکستان و در تخته پل 
میبود. مکتوب فرستاد او را به نام اینکه بزرگتر برادران است مستحق سلطنت دانست و 
به گرفتن کابل که به دست سردار محمد علی خان پسر شیر علی خان بود تشویق کرد. 
اما سردار محمد افضل خان پیشنهاد محمد اعظم خان را قبول نکرد و به حکومت 
ترکستان قناعت کرد و بیعت به برادر خوردتر از خود یعنی امیر شیر علی خان فرستاد. 
محمد اعظم خان از شیندند خود را از امیر شیرعلی خان جدا کرد و به زرمت رسانید. بار 


دیگر مکتوبی به سردار محمد افضل خان فرستاد و او را بار دیگر به گرفتن کابل دعوت 
کرد. این مکتوب به دست امیر شیرعلی خان افتید. شیر علی خان از ترس اینکه برادری 
که در جنوب است یعنی محمد اعظم خان با برادری که در شمال است یعنی محمد افضل 
خان در انحاد خواهد بود یا خواهد شد به زرمت لشکر کشید. محمد اعظم خان از زرمت ۱ 
فرار کرد و به راولپندی که تحت اثر انگلیس بود رفت. امیر شیرعلی خان در حصد. 
سردار محمد امین خان حاکم قندهار که در اصل بیعت هم نکرده بود از اغماض و چشم 
پوشی کار گرفت و او را بار دیگر به حکومت قندهار مقرر کرد . محمد اسلم خان در فکر 
" این بود که خود را نزد محمد حسین خان حاکم هزاره جات برساند و اغتشاش برپا نشماید . 
امیر سردار محمد حسین خان را بار دیگر حاکم هزاره جات 7 تعیین کرد . همچنان مکتوب 
عفو محمد اسلم خان را نیز فرستاد اما به آنهم هر دو برادر طرفدار محمد افضل خان 
شدند. سردار محمد افضل خان که خیال مخالفت با برادر نداشت اما امیر شیرعلی خان . . 
بالای او بدگمان شده بود. در سال ۱۲۶۱ ه.ش به طرف شمال لشکر کشید. پشیدار . 
لشکر امیر به سرکرده گی سردار محمد علی خان پسر او در منطقه باجگاه نزديك سیفان 
و کهمرد با محمد افضل خان مواجه شد. سردار محمد علی خان غلبه حاصل کرد. امیر . 
شیرعلی خان هم به 7 تعقیب آنها رسید و در دو آب شاه پسند سردار محمد افضل خان نزد 
برادر خود حاضر شد. سردر لین خان پسر سردرمحمد افطل خان از تسیمشدن 
پدر ناخشنود گردیده و طرف بخارا رفت. ۱ 

امیر شیرعلی خان بعد از رفتن سردار عبدالرحمن خان طرف بخارا روز ششم وارد 
تخته پل گردیده و به نصب و تقرر حکام و نظم و نسق ملکت پرداخت. سردار فتع 
محمد خان پسر وزیر محمد اکبر خان غازی را به حکومت تخته پل و ملحقات آن تعیین 
کرد. سردار فیض محمد خان را به حکومت آقجه مقرر نود و میرزا عبدالسمیع خان 
قزلباش را به مستوفیت تام ترکستان منصوب نود . ماموران مالیاتی تمام ترکستان را به 
تحت استیلای مرکز بلخ قرار داد و مستویت بلخ را محکوم امر مستوفیت کابل نود . بعد 
از آنکه از عزل و نصب مامورین مالیاتی فراغت حاصل کرد . قوای عسکری ترکستان را 
نوازش نوده داخل نظام عسکری سلطنتی خود قرار داد . بعد از اینکه از هر طرف برایش 
اطمینان حاصل شد, از طریق بامیان عازم دارالسلطنت کابل شد. در بامیان میران هزاره 
جات برای امیر تحایف تقدیم کردند که امیر هم در مقابل آنها را نوازش شاهانه کرد. 
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0 مدت یلك هفه در بایان در دید رادید با سران قومی هزاره و میرن آنها گذشت 
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مس ست 


یمد رفع خستگی طرف کابل در حرکت شد. . در کابل مراسم استقبالیه ملکی و 
نظامی انجام شد. امبر بعد از يك هفته استراحت در کابل دربار عام تشکیل داد تا به 
امور کشوری و ملکتی رسیده شود. درین مدت شب و روز در فکر برانداختن سردار 
محمد امین خان از حکومت قندهار بود. سردار محمد شریف خان طور مخفی متعلقین . 
خود را از کابل کشیده به قندهار می فرستاد. در اخیر خودش نیز فرار کرد و به تندهار 
رفت.بدگمانی امیر نسبت به برادرانش ش افزودی یافت. سردار محمد امین خان هم نیات 
امیر را درك میکرد که در موقعمناسب ار را از حکومت قندردورخراهدساخت. نب 
تعلیم. قرین. تربیت و تجهیز عساکر تحت امر خود پرداخته برای مقابله آماده گی می 
گرفت. همدر اين ایام سردار عبدالرحمن خان در بخارا به فکر تسخیر سلطنت افغانستان 

و امیر در فکر تصرف ولایت قندهار بود و سردار محمد امین خان در فکر دفاع از خود و 
شهر قندهار بسر میبرد . بالاخره امیر شیرعلی خان به تاریخ اول شهر ذواحجه سنه ۱۳۸۱ 
هرق مطابق ۱۲۳ ه.ش از کابل با عساکر زیاد و مجهز به قصد قندهار بیرون شد. 
منزل اول خود قلعه» قاضی را انتخاب کرد . کابل را به معتمدان خود سپرد. مدت سه 
روز در غزنی توقف نوده بعد از طی مسافت از قلعه. ء قلات گذشته موضع گنج بازار را 
قرارگاه قرار داد و سردار محمد امین خان با فوج ملکی و نظامی در مقابل برادر که 
امروز در موقعیت خصم است موضع گرفت و آماده کارزار شد. هرچند خیرخواهان در بین 
شان طرح مصاخه را پیش کردند پذیرفته نشد چرا که امیر به جز جنگ و غلبه بر خصم 
به دیگر امر تن دهی نمی کرد . مدت هفت روز محاربه به شدت ادامه داشت هزاران جوان 
از فرزندان این خاك قربان خواهشات شخصی و نفسانی طرفین می شد. . اگر کسی سخن 
از صلع می گفت به قهر و عتاب امیر روبرو می شد روز هشتم محاربه سردار محمد امین 
خان به ضرب گلوله کابلیان و سردار محمد علی خان ٍ بسر امیر به ضرب گلوله قندهاریان 
کشته شدند. درین جنگ به طور مجموع هشت هزار نفر کشته شد که اکثریت آن از سپاه 
قندهار بود . امیر شیرعلی خان از يك بلندی ذریعهء دوربین اسپ شهزاده محمد علی خان 
را در میدان معرکه بی صاحب دید که خون آلود این طرف و آن طرف می دوید صدا مود 
که زود احوال محمد علی را پیاورید که کشته شده یا مجروح است. اگرچه درباریان قریب 
سنگر از کشته شدن پسر و برادر امیر واقف بودند لاکن به امیر گفته فی توانستند تا ۱ 
بالاخره اطرافیان دربار امیر به گریه و ففان امیز را از چگونگی واقعه | آگاه نمودند تا حال 
هر چه کشته شده + بود و هر اندازه کشته داده بود پسران و برادران دیگران بودند. این بار ۱ 
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خبر کشته شدن پسر و برادر خود را دریافت کرد. دیگر در محل آمریت جنگ توقف کرده 
نتوانسته از آن مجلس برخاست و به خیمه» خاص خود درآمد. او شاید مانند دیگر جنگ 
فرمایان به اين باور بوده باشد که در جنگ در صف مقابل و صف خود شان باید دیگران 
کشته شوند. امیر در حالت گریه و ناله بود که میرزا عبدالرزاق خان مستوفی به خیمه. 
امیر داخل شد و خطاب به امیر گفت: ارادهء خداوند به امری که رفته برد واقع شد. حالا 
چون هوا نهایت گرم است باید سرشته» تکفین و تدفین گرفته شود. جز صبر چارهء دیگر 
نیست به امر خداوند باید راضی بود. خلاصه امیر هردو جنازه را تکفین و تجهیز نوده 
جنازهء برادر را به قندهار و چنازهء پسر را به کایل فرستادند. دیگر اموات را که نی پدر 
و نی برادر شان حاضر بود و نی امکانات انتقال آنها میسر بود در همان جای مدفون 
گردیدند. ۱ 

بعد از سه روز پسر دیگر خود سردار محمد ابراهیم خان را به حکومت کابل و برادر 
خود سردار محمد یوسف را به معاونت او مقرر کرد . خود به قندهار رفته عزلت و گوشه 
نشینی اختیار نمود. اين خبر گوشه نشینی و کناره گیری و روح شکستگی امیر در اطراف 
و اکناف ملکت منتشر شد. سردار محمد اعظم خان که در هند تحت حمایت انگلیس قرار 
داشت و روزانه یکصد کلدار مصرف برایش تعیین کرده بودند از راه چترال داخل بدخشان 
گردید. به سردار عبدالرحمن خان که در بخارا بود مکتوب فرستاد که وقت آن رسیده تا 
داخل ملکت شویم و وقت داخل شدن را برای او تعیین نمود. سردار عبدالرحمن خان از 
پادشاه بخارا رخصت و اجازه» برگشت گرفت و از رود جیحون عبور کرده با عساکر مقیم 
ترکستان باب مذاکره را باز کرد . بعد داخل شهر آقچه شد. خاصه داران آقجه که از زمان 
سردار محمد افضل خان بودند به سردار پیوستند. دو کندك عسکر که از وقت سردار 
محمد افضل خان در سر پل مستقر بودند منصبداران خود را از تیغ کشیده به نزد سردار 
عبدالرحمن خان به آقجه آمدند. سردار به خاصه داران شهر پیام نوشت که جنگ را با 
شما عار میدانم چرا که شما را مثل برادر و فرزند خود میدانم. لذا فردا تخته پل آمده 
بدون جنگ خود را به شما تسلیم می کنم که امیر شیرعلی خان از شما راضی گردد. من 
خود را برادر شما دانسته سربلندی و نيك نامی شما آرزوی من است. ۰ 

به این پیام سردار خاصه داران طور ذیل جواب دادند: ما خدمت خود را انشاء 
اللّه به ثبوت خواهیم رسانید. سردار فتح محمد خان نایب اکومهء تخته پل از چگونگی 
موضوع واقف شده. شبانه تخته پل را به قصد تاشقرغان و بعد ايبك ترك نود. تخته پل 


۱۲۵ مقیقت الستصواریسق 








"مزارشریف" بدون دردسر به دست سردار عبدالرحمن خان افتید. قطعه» عسکری مقیم 
آنجا از عبدالرحمن خان با شليك تفنگ و توپ استقبال کردند. سردار فعح محمد خان از 
ايبك طرف کابل در حرکت بود که در طول راه مردم شیح علی هزاره اسباب و سامان او را 
تاراج نمودند. سردار عبدالرحمن خان بعد از تنظیم امور ملکی.و عسکری به زیارت شاه 
ولایت مآب و بعد به زیارت وزیر محمد اکبر خان و سردار محمد اکرم خان یعنی کاکاهای 
خود اتحاف دعا نود. 

بعد از سپری نمودن سه روز عازم تاشقرغان شد. سردار محمد اعظم خان به او احوال 
داد که بعد از اجام مراسم نکاح دختر میر جهاندارشاه که در زمان امیر دوست محمد 
خان نامزد او شده بود به منطقه» غوری غرض ملاقات خود را خواهد رسانید. همان بود 
که به وقت و محل معینه با لشکر مجهز رسید. سردار محمداعظم خان از بی مبالاتی و 
عدم توجهء انگلیس ها و مشکلات کوه ها و کوتل های چترال و بدخشان و سردار 
عبدالرحمن خان از بی مروتی و بی پرداختی پادشاه بخارا و سرگذشت ت خود به همدیگر 
حکایات و شکایات نودند. بعد از راه درهء شکاری. شیح علی و بامیان عازم کابل 
شدند. میران هزاره را عهده دار تهیه آذوقه و علوفه برای لشکر الی رسیدن تا کابل 
فودند. در اثنائی که عازم چهاریکار بودند. بعضی از اشخاص به کار مصافت 
پرداختند. يك هیأت صلح از اقدامات و ابتکارات سرداران بود یا اشخاص ثالث که از 
روی خیراندیشی اقدام به پیشنهاد صلح کردند. هیأت به امیر شیرعلی خان بیشنهاد 
کردند که سردار محمد افضل خان از نظربندی خلاص شود و ولابت ترکستان مانند سابق 
به او سیرده شود . در مقابل هرات. قندهار. کابل و جلال آباد متعلق به ادارهء مستقیم 
امیر باشد. شاید این بیشنهاد به نظریه» سرداران ترتیب شده بود چرا که از يك طرف 
سردار محمد افضل خان از توقیف رها میشود و از طرف دیگر در ولایت ترکستان تسلط 
شان به رسمیت شناخته میشود و با استفاده از حاکمیت خود در ترکستان در نوبت دوم 
سلطهء خودها را بر تام افغانستان قایم فمایند. 

امیر شیرعلی خان به پيشنهادات هیأت صلح جواب رد گفت. سردار عبدالرحمن خان 
با سران متنفذ و خوانین کابل و اطراف نزديك آن داخل رابطه شده سردار محمد اعظم خان 
پا سرشناسان قومی زرمت. کتواز. خوست و کرم ماس هائی را برقرار کردند. ماموریل 
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شده بود. اگرچه امیر شیرعلی خان در مرکز بعضی کارهای ترقی و پیشرفت ر ری 


۳ 
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دست گرفته بود . اما در اطراف مردم از جور و جفائی حاکمان و خانان در رنج بودند. 

در بهار سا امیر شیرعلی خان با افواج خود از قندهار به طرف کابل در حرکت شده 
سردار عبدالرحمن خان و سردار محمد اعظم خان بعد از يك جنگ خفیف قلعه. دوده 
مست شهر کابل و بالاحصار را تصرف کرده و سردار محمد ابراهیم خان جانشین امیر 
شیرعلی خان را در حرمسرای پدرش توقیف نُودند. سردار محمد اعظم خان داخل 
۱ حرمسرای شده اهل و عیال سردار محمد ابراهیم خان را دمجوئی کرد. بعد از ان سردار 
یلا رحمن خان با مشت هزار عشکر نظامی و دیگر سواران از بکیه ترکمیی و قزلباش 
عازم غزنی شدند و به مجرد رسیدن به آنجا شهر غزنی را محاصره نمودند. امیر شیرعلی 
خان از مقر عبور نوده به قره باغْ رسید. سردار عبدالرحمان خان غزنی را مناسب ندانسته 
به سیدآباد عقب آمد و سنگریندی کرد . مردم ورد گ که در رسانیدن آذوقه و علوفه 
همکاری ی کردند سردار عبدالرحمن خان دره» اونخی را چور و تاراج کرد و علوفه و 
آذرقه. يك ماهه لشکر خود ر دم شوه که روز قصم رسد 
ثقیل رسید. ام شش کندات هشصد نفری به طرف راست دشمن استامت دا و خود از 
جانب مقابل حمله نموده و آتش باری به وقت صبح صادق یکباره آغاز گردید. عساکر 
عبدالرحمن خان هنوز در خواب بودند که مورد حمله قرار گرفتند. سردار عبدالرحمن خان 
بکیه و ترکمن رسیدند و به حمله» متقابل پرداختند. بعد از جنگ بسیار سخت. 
قندهاربان و هراتی ها که بخشی از عساکر امیر شیرعلی خان بودند به جنگ پشت 
کردند. سواران ترکمنی قریب بود خود امیر را دستگیر کند. در نتیجهء اين جنگ پنج 
هزار نفر کشته و يك هزار و ششصد نفر مجروح گردید. امیی که مرگ زاب فک 
ترجیح میداد به ادامهء جنگ و مقاومت بیهوده اصرار داشت ۱ شت. اطرافیان او به احاح و 
معذرت امیر را بر اسپ سوار نمودند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. چون امیر وارد غزنی 
شد قدرقندان شهر غزنی از شکست او و پیروزی سردار عبدالرحمن خان واقف شده بودند. 
دروازه های شهر را مسود و از ورود امیر به داخل شهر جلوگیری نمودند و بالای امیر 
شیرعلی خان آتش توپ و تفنگ نودند. امیر مأیوسانه راه قندهار را در پیش گرفت. 
درین وقت سواران پیشدار عبدالرحمن خان تغرض تعقیب امیر شیرعلی خان به غزنی 
رسیدند. سرکرده گان اهالی غزنی سردار محمد محمد افضل خان را از حبس بیرون کرده به 
حکومت نشاندند. 


۷ 5 ۱ ۱ هتیتت التواريخ 


امارت امیر محمد افضل خان 
۱۲۶۵-۱۲۶۶ شمسی 


سیر محمد افضل غان مدت سه روز در غزنی هزیرتاماکن مقدسه و دیدن 5 
مقامات تاریخی سپری نوده و احمد جان آخندزاده اندری را به حیث حاکم غزنی و 
مضافات آن تعیین نود و خود طرف قرارگاه عسکری سردار عبدالرحمن خان در حرکت 
شد . در مسیر راه با يك تعداد اشخاص و افسرانی برخورد کرد که از جمع لشکریان امیر 
شیرعلی خان بود که توسط سردار عبدالرحمن خان بعد از اسیر شدن رها گردیده بودند. 
امیر محمد افضل نسبت شناخت شخصی که از ایشان داشت و امکان آن متصور بود که 
دوباره دست به کدا م عملی بزنند آنها ر پس گشتاند و به کابل فرستاد . امیر در بیرون 


قرارگاه از طرف عبدالرحمن خان و سپ عسکری به رسم نظامی استقبال گردید و فردای 


۱ آن به طرف کابل رهسپار شدند. حین رسیدن به شهر کابل توسط سران ملکی و نظامی و 
۱ دیگر هوادران شان استقبال گرد یدند. يك روز بعد آن مراسم تاج پوشی ر اذ بیعت اج 
شد. در منبرها خطبه به نام امیر محمد افضل خان خوانده شد. ۱ 
ثٍِ اعلان سلطنت امیر محمد افضل خان را به اطلاع دولت انگلیس رسانيدند و به 
۱ صورت ۰ فوری دولت انگلیس دولت امیر محمد افضل خان را به رسمیت شناخت و پیام 


تبریکیه فرسثاد . در حالیکه پادشاه رسمی افغانستان هنوز دز داخل ملکت بود و اکثریت 


5 مناطق را تحت تسلط خود داشت ت به تعقیب آن نماینده های سیاسی انگلیس ها مانند 


۱ دوره» امیر دوست محمدخان در کابل مقیم شد. 


۳ اس شیرعلی خانباردیگر از قدهار به طرف غزنی لشکر کشید که در منطقه. 
۱ قلات از طرف سردار محمد اعظم خان و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه گردید 


۱ ۱ که در نتیجه به طرف هرات عقب نشست و قندهار هم به دست سرد ران مذکور افتید. 


هقبتت التواریخ ۱۳۸ 
امیر شیرعلی خان از هرات به بلخ رفته. با سردار فیض محمد خان در ۵ ده ش به 
صوب کابل لشکر کشید. عبدالرحمن خان لشکر خود را به دهانه» درهء بنجشیر به 
منطقه» گلبهار رسانید. در مقابل فیض محمد خان در کوه های دهانهء دره» پنجشیر و 
کوه های سمت جنوب پنجشیر که بر گلبهار و کوهستان و کوهبند مشرف است موضع 
گرفت. بعد از جنگ های سخت در بازارك پنجشیر خود فیض محمد خان با يك هزار و 
هفتصد نفر از لشکریان امیر شیرعلی خان کشته شدند و قست زیاد از عساکر او به 
اسارت عبدالرحمن خان درآمد. شیرعلی خان با دو هزار سوار که از هرات آورده بود به 
طرف بلخ فرار نمود . 

نعش سردار فیض محمد خان از طرف عبدالرحمن خان به کابل نزد برادر بزرگ او 
ولی محمد خان و مادرش فرستاده شد. عبدالرحمن خان بعد از چهار روز به کابل 
مراجعت نمود. امیر محمد افضل خان به مرض وبا گرفتار شده که بعد از يك سال و پنج 
ماه سلطنت یوم جمعه تاریخ ۶ هه ق وفات نود و حسب وصیت در بان خودش در 
قلعهء حشمت خان دفن گسردید. بعد از او سردار محمد اعظم خان برادرش به 


سلطنت رسید. 


۱۳۹ ۱ میت الستسوار سق 


امبر معمد اعظم خان 
۵ - ۱۲۶۱ ه ش 


بعد از وفات امیر محمد افضل خان مدت سه روز فاحه خوانی صورت گرفت و 
گفتگو و مذاکرات بین سردار عبدالرحمن خان و کاکایش محمد اعظم خان به سر مسئله. 
امارت برای چهار روز دوام کرد . در ظاهر سردار محمد اعظم خان به سردار عبدالرحمن 
میگفت: چون شما یعنی عبدالرحمن خان پسر و وارث امیر متوفی محمد افضل خان 
هستید استحقاق سلطنت و امارت از شما است. من به مثل اینکه عسکری برادرم را می 
کردم عسکری شما را نیز می کنم. سردار عبدالرحمن خان که قوت لشکر و فوج اکثریت 
به دست او بود گفت شما عمویم می باشید و موی سفید هستید لازم ندارد که درین 
حالت پیری از خود خوردتری و کوچکتری نشان بدهید. همان طور که عسکر پدرم بودم 
به شما هم خدمت خواهم کرد. 

خلاصه روز هشتم اعضای وابسته به خانوادهء سلطنتی» بزر ن ملکی و نظامی و 
سردارهای ولایات به شب جمعه که يك هفته از وفات امیر محمد افضل خان می گذشت 
جمع شده و فیصله کردند که خطبه به نام امیر محمد اعظم خان خوانده شود . اول سردار 
. عبدالرحمن خان دست بیعت دراز کرد. بعد دیگر حاضرین مجلس بیعت کردند. فردا 
جمعه در مساجد شهر خطبه به نام امیر محمد اعظم خان خوانده شد. 

این روایت از قول خود عبدالرحمن خان است. اما اینکه در بین خانوادهء سلطنت چه 
جریان به سر مسئلهء سلطنت بوده باشد به دیگر کس روشن نشده است و نیز سردار 
عبدالرحمن خان در یادداشت های خود می گوید که چند ماه از امارت امیر محمد اعظم 
خان نگذشته بود که بعضی اشخاص مغرض مانند سرفراز خان غلجائی. صاحب زاده 
غلام جان کوهستانی, ملك شیرگل غلجائی. نواب خان کوهستانی. صوفی خان بایانی. 


متیته یسور هك« ۱ ۱ ۱۳ 
محمد اکبر خان غلجانی. میر اکبرخان کوهستانی: مرجان. عبداخالن پسر احمد کشمیری 
و ملاك جبار خان بودند که کاکایم امیر محمد اعظم خان را بالای من بدگمان کردند. وی - 
اضافه می فاید: که يك روز صبح به ملاقات امیر رفتم. پهره داران دربار تا ساعت يك 
۱ بعد از ظهر مرا در بیرون دروازه نگهداشتند و گفتند که امیر خواب است. بالاخره وقت 
۱ صرف نهار اجازهء دخول «ادند. دیدم که امیر با صاحب منصیان دربار نشسته و مشغول 
صرف نان هستند. خلاصه همین بدگمانی ها سبب شد که امیر مرا به حکومت بلخ تعیین 
۱ کند. هرچند من گفتم بهتر است در کابل باشم تا در موقع ضرورت از ورود شیرعلی خان 5 
جلوگیری بتوانم. من پیشنهاد نمودم که امیر باید پسر خود » عبدالله خان را با عبدالرحيم 
خان و جنرال نصیرخان و صاحب منصبان دیگر که اهل بلخ هستند به آنجا بفرستند که 


موره قبول او واقع نشد. . مقصود همين بود که من در کابل نباشم ‏ من هم مصروف 
ترتیبات و تدارکات سفر شدم. بعد از ده روز آمادهء سفر شده و به طرف بلخ حرکت 5 


کردم. . امیر قبل از حرکت عبدالرحمن خان به سردار محمد اسمعیل خان پسر مرحوم سزدار 


محمد امین خان برادر شیرعلی خان که در جنگ قلات با پسر شیرعل خان شهزاده محمد ‏ 


علی خان یکجا کشته شده بود نوشت که با لشکر خودش به خاك هزاره بياید و به کرنیل 
سهراب نیز اهر کرد با قوای خود به دهنه. درهء باجگاه آمده اقامت ناید. امیر امر کرده 


۱ ۳ ۳ بود که پا عبدالرحمن خان نو در طول راه ملاقات نمایند. عبدالرهمن ۶ خان از اون دور 5 
۷ بروند و و بهار ما دوبار مر راجعت فایند. آنها رل کرد هل ۱ 


س درین وقت مکنویی از امیر محمد اعظم خان رسید که امر کرده بود که اگر 5 
عبدالرحمن خان اجازه بدهد یا نه دهد کرنیل سهراب با قوای خود فوری به کابل بياید. ۱ 
عبدالرحمن خان از اييك به تا شقرغان و از آنجا رهسپار بلخ شدند. آمیرهای شورشی از 
بلخ به طرف آقچه. اندخوی. شبرغان و میمته فرار کردند و قلعهء نیملك را مرکز جنگ 
۱ خود انتخاب کردند. در وقت افراد خاص سردار عبدالرحمن خان به او خبر دادند که 
۱ سردار محمد اسمعیل خان نسبت به عبدالرهمن خان و امیر محمد اعظم خان صادق معلوم 
نمی شود . موضوح از طرف عبدالرحمن خان به محمد اعظم خان نوشته شد. او در جواب 
تحریر کرده بود که هر کس خلاف نور چشم محمد اسمعیل خان چیزی می گوید آنها 
تخریب کار هستند. عبدالرحمن خان به طرف قلعه» نیملك حرکت کرد و در آن قلعه که 
دو هزار و پنجصد تفر بود همه کشته شدند فقط يك نفر سرکردهء شان که در بین يك چاه 


۱۳۱ : ۱ تست حشتب‌کت الستسو ار بسق 





خشك خود را انداخته بود زنده به دست آمد. در اين وقت امیر محمد اعظم خان به سردار 
عبدالرحمن خان امر کرد که به میمنه برود . عبدالرحمن خان استدلال کرد که عساکر او 
خسته است باید مدتی استراحت نمایند و در بلخ باشند. اگر شیرعلی خان به کابل حمله 
فاید به زودی خود را رسانده بتوانند. اما امیر محمد اعظم خان به گفته» خود اصرار 
کرد . عبدالرحمن خان عازم میمنه شد و مصروف محاصرهء شهر میمنه بود که آمیر محمد 
اعظم خان به او نامه فرستاد که نیم عسکر خود را به نزد او بفرستد چرا محمد عزیز خان 
پسر امیر محمد اعظم خان اسیر محمد یعقوب خان پسر شیرعلی خان شده است و محمد 
یعقوب خان پشت رود و قندهار را متصرف شده بود. عبدالرحمن خان درین موقع میمنه 
را تصرف کرده بود. وی نامهء امیر را به محمد اسمعیل خان داد که او را امیر به کابل 
۰ خواسته بود. محمد اسعمیل خان در طول راه خرابی های زیادی کرد . وقتی به بامیان 
رسید به امیر محمد اعظم خان احوال کرد. عساکر او تا معاش یکساله» شان داده نشود 
به جنگ حاضر نمی باشند. محمد اعظم خان بار دیگر آمدن عاجل عبدالرحمن خان را 
خواستار شد. محمد اسمعیل خان از ابتداء در رفتن طرف کابل سستی نشان می داد به 
خاطری که میخواست شیرعلی خان به کابل نزديك شود. امیر محمد اعظم خان مجبور 
شد خود با لشکری از کابل به طرف غزنی برود . درین وقت محمد اسمعیل خان به طرف 
کابل به سرعت حرکت کرد و در ارگ بالاحصار که دوصد نفر باقی مانده بود مورد .. 
حملهء محمد اسمعیل خان قرار گرفت. بعد از شش روز جنگ. ارگ بالاحصار را تصرف 
کرد . امیر شیرعلی خان که از هرات پسرش محمد یعقوب خان را به طرف قندهار حرکت . 
داد محمد یعقوب خان فراه. چخانسوز. و پشت رود را تصرف کرد . در حدود گرشك با 
لشکر سردار محمد عزیز خان پسر محمد اعظم خان مقابل شد. . بعد از يك جنگ کوتاه 
سردار محمد عزیز خان اسیر گردید و او را به هرات فرستاد . از اين واقعه حاکم قندهار 
که طرفدار محمد اعظم خان بود باخبر شد و قندهار را بدون جنگ ترك نوده عازم غزنی 
شد. امیر محمد اعظم خان در غزنی انتظار شیرعلی خان می کشید. امیر شیرعلی خان . 
۱ به غزنی رسیده که به طور مغالطه از راه کنار شهر غزنی به طرف غندی مرسل رفت و ۱ 
آنجا را عسکرگاه خود انتخاب کرد. امیر محمد اعظم خان از شهر غزنی برآمد و از راه 
اسپنده به طرف غنذی مُرسل حرکت نود و در برابر دشمن موضع گرفت. وی مدت پنج 
روز بدون جنگ به انتظار آمدن سردار عبدالرحمن به سر برد. درین فرصت شیرعلی خان 

در بین صاحب منصبان محمد اعظم خان طرفداران پیدا کرد. لشکر محمد اعظم خان شب 


صنیضت الستسوار یسق ۱۳۲ 





هنگام شورش نموده خزانه و جبه خانه را تاراج کردند. امیر با بعضی از افراد خاص خود 
به طرف بهسود هزاره جات فرار کرد. سردار عبدالرحمن خان بعد از صحت یابی از 
مریضیی که عاید حالش بود . از تخته پل به طرف کابل حرکت نود. اول به تاشقرغان و 
بعد به طرف ايبك در حرکت شد. در عرض راه ايبك يك نفر از افراد خاص عبدالرحمن 
خان که توسط مادرش فرستاده شده بود . خبر سقوط کابل به دست محمد اسمعیل خان را 
برایش آورد . وقتی به ايبك رسید محمد سرور خان از قلعهء غوری برای عبدالرحمن خان 
احوال داد که امیر محمد اعظم خان در غزنی شکست خورده و بعد از شکست خوردن از 
لشکر جدا شده. اکنون معلوم نیست که به کدام طرف رفته است. 

عبدالرحمن خان به ناظر حیدر حاکم بلخ در مورد پیدا کردن امیر وظیفه داد. 
مامورین ناظرحیدر؛ امیر محمد اعظم خان را در بلخ آب پیدا کردند. عبدالرحمن خان که 
موضوع کابل را یکطرفه شده دانست. از تصمیم جنگ و رفتن به کابل تا سپری شدن ایام 
سرما یعنی رسیدن بهار سال آینده منصرف گردیده به قلعه. ء غوری رفت. او درحالی از 
تخته پل حرکت کرده بود . که کابل به دست طرفداران محمد اعظم خان بود و امیر 
شیرعلی خان هنوز به غزنی نرسیده بود . اکنون چون محمد اعظم خان شکست خورده و 
کابل به دست شیر علی خان است نقشه» جنگ عبدالرحمن خان برای اضافه کردن لشکر و 
تجهیزات و رسیدن موسم مساعد بهار تغییر کرد. درین وقت بود که امیر محمد اعظم 
خان نیز به غوری رسید. سردار عبدالرحمن خان به فکر مراجعت به بلخ شد. اما امیر 
محمد اعظم خان به رفتن کابل و حمله بالای امیر شیرعلی خان تأکید کرد. عبدالرحمن 
خان از کمبود لشکر و سلاح برای حمله به کابل و خرابی موسم و سردی هوای زمستان 
دلیل گفت. اما محمد اعظم خان تهدید و اخطار داد و گفت که اگر همين اکنون بالای 
کابل حمله نشود او به هندوستان یا بخارا خود را کناره خواهد کرد. 

سردار عبدالرحمن خان مبجبور شد به جنگ که شکست خود را از نظر سنجش 
عسکری و فن جنگ از قبل پیشبینی کرده بود با دل ناخواسته حرکت کرد. از راه ناور. 
شلوقتو و بامیان و گردنه» دیوال و دره» نور و سوخته» و بهسود داخل منطقهء بید مُشك 
ورد گ گردید و از آنجا رهسپار غزنی شد. خدای نظرخان ورد گ حاکم غزنی ایشان را به 
ورود به شهر غزنی اجازه نداد . امیر محمد اعظم خان و سردار عبدالرحمن خان اطراف 
روضهء سلطان محمود غزنوی را عسکرگاه گرفتند. اولین برخورد آنها زمانی صورت 
گرفت که عساکر امیر محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان مصروف تهیه و انتقال آذوقه 


۳۳ ۱ قتسبة مقیتت التواریخ 





یساس مت سس تسب بویت با 


و علوفه از منطقه» شش گاو بودند که مورد حملهء پنج هزار سوار هراتی امیر شیرعلی 
خان قرار گرفتند. سردار عبدالرحمن خان که از بالای کوه روضه» غزنی مترصد افراد 
اعزام شده» خود بود و ذریعه» دوربین آنها را تحت نظر داشت, درین وقت صدای توپ و 
تفنگ را شنید. دو هزار سوار و دو هزار خاصه دار را جهت تقویه» افراد خود فرستاد. 
با رسیدن این عساکر قوای امیر شیرعلی خان شکست خورده کشته و اسیر زیاد دادند و 
اسلحهء زیاد غنیمت عساکر عبدالرحمن خان شد. نظر به امر محمد اعظم خان قرار برآن 
شد که سردار عبدالرحمن خان با تعدادی از قواء غرض خالی کردن قلعهء زنه خان از 
وجود خاصه داران امیر شیرعلی خان به منطقه» زنه خان برود. چرا که امیر شیرعلی خان 
از زنه خان تحصیل آذوقه و غله جات خود را کرده بود. امیر شیرعلی خان از تحصیل غله 
چات محروم خواهد شد. درین وقت به جواب شب نامه هائی سردار عبدالرحمن خان که در 
اطراف اردرگاه شیرعلی خان منتشر کرده بود. عساکر مربوط شیرعلی خان نوشتند که ما 
از ظلم محمداعظم خان و پسران او به جان آمده ایم. امکان یکجا شدن ما با شما وجود 
ندارد. باید گفت که بسران امیر محمد اعظم خان هريك محمد سرورخان. محمد عزیزخان 
و محمد عمرخان هر کدام به نوبهء خود مظالم گوناگون کرده اند. محمد عزیزخان يك روز 
يك عروس را که به خانه» داماد در حرکت بود. برای خود گشتاند. ملای زمینداوری که 
به خاطر تجاوز بالای ناموس او. يك عسکر را کشته بود توسط محمد عمرخان به دهن 
توپ پرانده شد و امثال اين قبیل مظالم. ۱ ۱ 

خلاصه اینکه عبدالرحمن خان به طرف قلعه. زنه غان حرکت کرد. هوا نهایت سرد و 

قلعهء مستحکم و عساکر در سنگر مدافعه و در موضع های گرم بودند. پرعکس عساکر 
عبدالرحمن خان در بیرون قلعه در زير خیمه ها و هوای سرد قرار داشتند. لذا محاصره به 
طول انجامید. 

امیر شیرعلی خان با استفاده از مصروفیت عبدالرحمن خان در محاصره» قلعه زنه 
خان در بین عسکرگاه امیر محمد اعظم خان اشخاص تبلیغاتی و ارتباطی را توظیف نوده 
که وظیفه. آنها منتشر کردن خوف و هراس در بین افراد مخالف بودند. اين افراد یعضی 
از افراد محمد اعظم خان را با وعده های باغ سبز و سرخ تطمیع نوده که در نتیجه این 
فعالیت شیرعلی خان امیر محمد اعظم خان که آسوده و بی خبر در خیمه. خود خوابیده 
بود . ناگاه عساکر او شورش نموده جبه خانه و خزانه را تاراج کردند. سردار عبدالرحمن 
خان که از واقعه باخبر شد از محاصره دست کشیده به غزنی آمد . وقتی به عسکرگاه آمد 
دید که امیر محمد اعظم خان با تعداد قلیل عساکر حیران و پریشان ایستاده است و 
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دیگر همه چیزها تاراج شده است. به امیر محمد اعظم خان گفت: با داشتن دشمن قوی 
در نزدیکی خود لازم بود به چهار طرف پهره داران می داشتید تا از دخول و خروج افراد ‏ 
بیگانه مانعت به عمل می آمد. و حال که غفلت چنیننتیجه داده است جز فررچاره 
دیگر نیست و توقف و ایستادن فایده ندارد . ۱ 

چون راه بلخ و ترکستان از طریق هزاره جات نسبت برف زیاد مسدود شده بود . 
ناچار به طرف زرمت و کتواز با عده» کم از همراهان خود فرار نمودند و از آجا به 
وزیرستان رسیدند. آنجا مقدار طلای مسکوك. ایراق طلاتی و بند و بار اسلحه» طلائی 
که داشتند آترا به بازار بنو فرستاده به پول مروجه تبدیل کردند. 

در همین وقت يك نفر فرستادهء والدهء عبدالرحمن خان نیز رسید که وی از 
رسیدن شیرعلی خان به کابل با شان و شوکت زیاد ذریهه» خط گزارش داده بود و برای 
فرزندش عبدالرحمن خان مقدار دو هزار طلای مسکوك نیز فرستاده بود. بعد از وزیرستان 
۱ در مسیر سرحدات به طرف غرب روان شدند. ‏ 

حکوهت انگلیس خواست ایشان در هند بانند. اما سرداران تبول نکردند و به طرف 
ایران در حرکت شدند. وقتی به ارغستان رسیدند خواستند مالیات ارغستان و کاکرستان 
را از نزد حاکم آنجا قبضه فایند که موفق نشدند. بعد داخل ایران شدند* میرعلم خان 
سیستانی از ایشان پذیرائی کرد. حاکم خراسان به حکام عرض راه توصیه نود که ایشان 
را کمك نمایند. آنها به بیرجند رسیده و در قائن از يك تجار مقدار پول به قرضه گرفتند. 
اين تچار حسین قلی نام داشت. بعد به مشهد رسیده والی خراسان خدمات و احترام 
سرداران را کرد. ازین جا امیر محمد اعظم خان غرض صحبت با شاه ایران عازم تهران 
شد و عبدالرحمن خان به ماورا ء النهر رفته خواست تا به ولایت بلخ نزديك باشند. 
۱ امیر محمد اعظم خان در غرض راه مریض شد به تهران نارسیده در منطقهء بسطام 

وفات نوده همانجا دفن شد. عبذالرحمن از راه تجن به خوارزم رسید. خان خوارزم خدمات 

بجا کرد . عبدالرحمنن خان به سمرقند بعد بخارا نزد پادشاه بخارا و مقامات روسیه در 
قاس شد که مدت قریب یازده سالجا سپری شد. امیر شیرعلی خان آنچه از لشکر ‏ 
امیر محمد اعظم خان تاراج نشده بود عبارت از چهل صندق طلای مسکوك و غیر 
مسکوك و بیست و پنج لك روپیهء کابلی و دیگر اشیای زیاد به دست آورده عسازم 
دارالسلطنت کابل گردید. در اواخر ماه مبارك رمسضان سال ۱۳۸۹۰ ق برای بار دوم به 
تخت سلطنت جلوس نود و مدت یازده سال پادشاهی کرد . 
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سلطنت امیر شیرعلی خان بار دوم 
۱۲۵۱-۲۱ ه ش ۱ 


امیر شیرعلی خان بعد از اينکه بار دوم به سلطنت رسید دوستان خود را نوازش و 
مخالفان را به مهربانی و مدارا و مرحمت خود امیدوار ساخت. خانوادهء برادران خود - 
۱ محمد افضل خان و محمد اعظم خان را دوئی کرد . سردار محمد یعقوب خان پسر امیر - 
شیرعلی خان که والی هرات بود با شنیدن خبر فتح مدت يك هفته شهر هرات را چراغان 
کرد . درین وقت بود که تبريك نامهء دولت انگلیس توسبط کمشنر سابقه. پشاور به امیر 
شیرعلی خان رسید. امیر تعلیم و تربیه. عسکری را از نو آغاز کرد و کارهانی ترقیاتی 
را روی دست گرفت. درین وقت به اثر تحريك مغرضین سیاسی محمد رفیق خان لودی و 
صدراعظم سید نور محمد شاه رابطه میان امیر شیرعلی خان و سید جمال الدین افغان را 
۱ به بدگمانی تبدیل نمودند و به امیر تلقین گردید که چون سید جمال الدین استاد خانگی 
محمد اعظم خان است میل و نظر او به طرف محمد اعظم خان متمایل است. حالانکه 
سید اففانی به خاطر ایجاد وحدت و تحکیم دولت مرکزی که در رأس آن امیر شیرعلی 
خان قرار داشت نیات خیر داشت. سید دانست که امیر به بیرون شدن او از وطن رضایت 
دارد ازینرو تصمیم به رفتن به خارج را گرفت. قبل از رفتن نظریات و نقشه های اصلاحی 
و ترقیاتی خود را در يك طومار طویل نوشت و به امیر پیشنهاد کرد که از جمله نظریات 
او ایجاد اخبار شمس النهار. تنظیم اردو. اصلاح مالیات. تخنيك نظامی و غیره می 
باشد. امیر شیرعلی خان بعضی از نظریات او را تطبیق مود همچنان در مقابل سید جمال 
الدین افغانی وعده سپرد که در راه عبور از ایران با امیر محمد اعظم خان ملاقات 
تخواهد کرد. . 

امیر بعد از پنج سال جنگ های داخلی اکنون متوجه به امور اصلاحات شد. اخبار 


هقیقت التسواریسق شن۳۹ 
شمس النهار به طبع و چاپ رسید و با نشان دو شیر و دو شمشیر در بالای آن مزین 
گردید. دو شیر و دو شمشیر کنایه و اشاره ای است به اسم امیر که از دو کلمه یعنی شیر 
و علی ترکیب یافته است و لقب حضرت علی(رض) چون اسدالله یعنی شیر خدا بود . لنا 
شیرعلی را ب در شیر و در شمشیر به دست آن تثیل کرد. در تکت های پستی هم این 
نشان نقش گردید. ماهانه دو مراتبه بوسته به ولایات میرسید. کارخانه» اسلحه سازی و 
توپ سازی و ترمیم آلات حربی ایجاد گردید. زیر نظر استاد پاینده. تفنگ ساز مشهور 
و دیگر آهنگران و تخنیکران فنی کار آن آغاز و ادامه پیدا کرد. از اين توپ ها به دست 
انگریزها نیز رسیده است که آنرا به هندوستان انتقال داده اند » اکنون هم چند ضرب آن 
در شاهی قلعه» لاور موجود است که بالای آن به فارسی چنین نوشته شده است: ساخت 
ماشین خانه» حربی کابل از باد گاری هایی صنعتی نظامی و تخنيك حربی است که در 
زمان امیر شیرعلی خان اساس گذاشته شد. بعد در زمان امیر عبدالرحمن خان به اوج 
ترقی خود رسید.  .‏ 

امیر به جمع آوری و تنظیم سپاه پرداخت. در هرات. قندهار و کابل برای شان 
عسکرگاه ها ساخت و در کایل بء تعداد ینجاه کندك و دوازده رجمنت رسالهء خود اسیه 
از جوانان تنومند و رشید مرتب فرد. منظور از خود اسپه یعنی اينکه اسپ مربوط خود 
شخص یعنی جوان داخل خدمت می بود. قواعد عسکری, تعلیم و تربیه و نظامنانه گت 
نظر منصبداران ورزیده و لایق بالای شان اجرا می گردید. برای همین عساکر منظم پیاده 
در هر برج فی نقر هشت روییه معاثر نقد معهء چهار آثار گندم و برای هر سواره نظام 
همین قطعات فی برج شانزده روبیه نقد معاش و چهار آثار گندم غله گی داده می شد. 

امیر سیستم مالیات را اصلاح نود . قبل از امیر ثلث مالیات در سه ماه اول سال 
قبل از رفع و برداشت حاصلات توسط محصلین نظامی که مردم عوام آنرا ماسل می 
گفتند و تحصیلداران اخذ می گردید که امیر آنرا منع قرارداد مالیات بعد از اخذ 
حاصلات توسط خود مالیه دهنده گان به دفاتر مالیات برده می شد و سند رسمی در 
مقابل آن داده می شد: محصلین و تحصیلداران حق نداشتند بالای مالیات دهنده گان 
بروند. امیر معاشات و غله گی افسر و عسکر را از خزانه نقدی دولت و گدام های 
حکومتی اجرا می کرد . قبل از او بالای مالیه دهنده گان حواله می گردید. امیر امر کرد 
که سپاه در داخل شهرها اقامت نکنند برای آنها محل های بود و باش در بیرون از شهرها 
ساخته شد تا بالای مردم زیاده روی و تعدی صورت نگیرد و هم بالای پيشه ور و صنعت 


۱۳۷ حمقیقت الستوار سق 


میومست. سسس و نس دط وت یت نو دس سیسات یت ستا ‏ درو سسس اس نمتب هس : 


کار و زارعین روش آزار و بیگار اعمال نکنند. 
امیر در سال ۱۲۶۸ ه ش سنگ بنیاد شهر مستحکم شیرپور را گذاشت. اضافه تر 
از پنج سال به تعداد شش هزار کارگر و يك هزار نفر معمار و نجار در آن کار می کردند. 
اجرت استادان معمار و جار روزانه و اجرت کارگران که عساکر بودند مقدار پنج روپیه 
اضافه از اصل مماش شان در اخیر هر ماه پرداخته می شد. قبل از امیر کارهای 
تعمیراتی و راه سازی و پل سازی بالای مردم عوام و اهالی به صورت بیگار و اجباری 
ساخته می شد. شهر شیرپور در مساحت دو هزار جریب زمین در دورادور تپه» بی بی 
مهرو با دیوارهای خارجی و داخلی به ارتفاع پییست فت و قشلهء نظامی اعمار شد 
عرض آن دیوار به اندازه یی بود که توپ های عسرابه دار بالای آن گسردش نوده می 
توانست و گل دیوار توسط پای فیل ها پخته می شد. شهر هنوز آباد نشده بود و 
دیوارهای شرقی و غربی آن تکمیل نگردیده بود که جنگ دوم انغان-انگلیس آغاز 
گردید. شیرپور نامام ماند. بعدها به مرور زمان منهدم شد. امیر در دستگاه اداری دولت 
نیز اصلاحات به مان آورد که در سال ۱۲۵۲ شمسی کابینه» اجرائی دولت طور 
ذیل بود: 
۱- صدراعظم سید نور محمد شاه فوشنجی 
۴- وزیر حربیه سپه سالار حسین علی خان 
۳- وزیر خارجه ارسلاح خان غلجانی 
6 وزیر داخله "حشمت اللك" عصمت اللّه خان 
۵- وزیر مالیه مستوفی حبیب الّه خان وردکی 
1- وزیر خزائین احمد علی خان تیموری 
۷ سرمنشی "دبیر اللك" میرزا محمد حسین خان و يك شعبه» مهم دیگر دولتی 
شعبهء پست و مخابرات بود که در مرکز و ولایات و پشاور دفاتر داشت و يك 
شورای دوازده نفری به نام شورای دولت موجود بود که وظیفه داشت که در 
همه امور به دولت مشوره بدهد. در آمور مهم شورای بزرگ مشورتی را ۱ 
دایر مینمود . ۱ 
در جلسهء کبیر مشورتی یا لویه جرگه به اش شتراك دو هزار نفر از نماینده گان تام 
مناطق و اقوام ساکن در افغانستان جلسه تشکیل گردید تا در مورد اختلافات برادران 


میرسردر محمد امین خن و سردر محمد شریف خان رثیبدهند که چه نوع سیاست و 


یقت الستسواریق ۱۳۸ 
تدبیر در بارهء شان اتخاذ گردد. طبق فیصله. همین جرگه بود که امیر بعد از يك اخطار 
کتبی به قندهار سوقیات کرد . سردار محمد امین خان و پسر امیر درین جنگ کشته شد و 
تندهار تأمین گردید و قندهار به مرکز ملکت وصل گردید. امیر در ساحه» فرهنگی دو 
مکتب را تأسیس نود که یکی آن ملکی و دیگر آن نظامی بود. امطبعهء لیتوگرافی را به 
مسئولیت مهرز عبدالعلی خان دز بالاحصار کابل تأسیس کرد . در سال ۱۲۵۳ شمسی 

۱ جریده شمس النهار در ۱۷ صفحه ماه دوبار يا سه بار نشر می گردید. انده. خارجی 
۱ جریدهء مذکور حاجی محمد حسن خان مهتمم داگخانه. افغانی در پشاور بود. ۱ 





در زمان اخیر اردو تنظیم گردید. قطعات از اندازه غند بالاتر وجود نداشت. اما 


صنوف قوای عسکری به سواره پیاده و تویچی تقسیم شد. از کارخانه توپ سازی ماهانه 
يك توپ تولید می گردید که در ساحه. تعلیم و تربیه. عسکری بعضی استادان خارجی 
که همه هندی بودند استخدام کرد. 

اردو منظم امیر در حدود ۷ غند پیاده که مساوی به سی و چهار هزار و چند نفر 
می شد داشت شت. هکذا بیست غند سواره مساوی به یازده هزار و چند صد نفر که استخدام 
آن عمری و دای بود در کابل. جنوبی. مشرقی. قندهار. هرات و غیره که نقاط استقرار 
برای آن ساخته شد مستقر بودند. معاش افراد پیادهء اردوی منظم ماهانه هفت روپیه 
بود. لباس دربار کلاه. پتلون. کرتی و بالاپوش بود. امییر شیرعلی خان توسط نایب 
محمد علم خان در سال ۱۳۱ شمسی میمنه را به مرکز وصل کرد و میرحسین خان حاکم 
خود مختار محلی میمنه را به کابل آورده محبوس نود و خود نایب محمد علم خان والی 
ترکستان و قطفن که مظالم و سژ استناده های زیاد می کرد برای حفظ جان خود يك . 
کندك سواره به نام رساله پری تشکیل کرده بود که جهت بازخواست به کابل احضار شد. 
وی می خواست جهت خلاصی از بازپرسی اسپ و طلا به امیر تحفه بدهد که حسب 
تصادف اسپ او را لگد زد و بیمار شد و در ۱۲۵۲ شمسی مره تا ان کار ۱ 
دیگری که کرد پسر خود را که هفت سال داشت به ولی عهدی خود انتخاب کرد. . بد 
۱ سیب این کار محمد پعقرب خان پر بزرگ مر آزرده گردید. یک رای پر 
از اثر.اين فیصله. ء خود درك کرد. سردار محمد یعقوب خان را هرچه بیشتر از نظر و 
لطف خویش به دور انداخت. سردار محمد یعقوب خان از کابل فرار کرد. بعد از کشش ۲ 
کوشش زیاد هرات را تصرف کرد و مستقلانه به حکومت پرداخت. اما سکه و خطبه را به 
نام پدر خويش یعنی امیر شیرعلی خان جاری نگهداشت. . 


۱۳۹ ۱ متیقت التواریق 


در دورهء اول پادشاهی انگلیس ها شیرعلی خان را به رسمیت نشناختند. اما در 
دور دوم که تسلط امیر به تام افغانستان قایم گردید. انگلیس ها او را به رسمیت 
شناختند. در ۱۲ عقرب ۱۲۶۲۱ پیام تبریکی فرستادند. همچنان دوازده هزار تفنگ و 
ششصد هزار روپیه طور تحفه به امیر فرستادند. در ۱۲۷ امیر را به هند دعوت کردند 





که امیر هم اين دعوت قبول نوده و در رأس هیأتی به شمول سید نور محمد شاه , چنرال 
حسین علی خان. ارسلاح خان. عصمت اللّه خان میرزا محمد نبی خان دبیر؛ شاه آغاسی 
شیردل خان. شهزاده عبدالله خان کوچك و يك فرقه عسکر به هند رفت که به تاریخ ۷ 
حمل ۱۲۶۷ در امباله با لارد میو گورنر جنرال هند برطانوی ملاقات کرد. امیر که 
دانسته بود معاهدات پدرش دوست محمد خان در سال های ۱۲۳۳ و ۱۲۳۵ شمسی 
دست و پای اففانستان را بسته کرده است. امیر در اولین صحبت خود با انگلیس ها 
اعلان کرد که برای تصدیق معاهدات پدر خود به هند نیامده است. سید نور محمد شاه 
موادات ذیل را پیشنهاد کرد : ۱ ۱ 

دوستی دولتین دوجانبه بوده. دوست و دشمن هر دو طرف شريك باشد. در موقع 

حمله» دیگران بالای یکی از دولتین مشوره» هردو دولت مدار اعتبار است. انگلیس. 
انغانستان مدافع را با اسلحه و پول کمك خواهد کرد. افغانستان از انجنیران انگلیسی 
استفاده خواهد کرد مگر گرفتن کمك نظامی از انگلیس مربوط به ارادهء پادشاه 
انغانستان است. كمك انگلیس به افغانستال مستمر و دای خواهد بود. اما در وقت 
خطر طبق تعیین امیر انغانستان این کمك افزوده خواهد شد. . ۱ 

دولت انگلیس سلطنت افغانستان را در خانوادهء امیر شیرعلی خان با شناختن 
ولایت عهدی سردار عبدالله خان پسر امیر تصدیق می ناید. اما دولت انگلیس که دست 
آزاد و باز در افغانستان می خواست بر معاهدات زمان امیر دوست محمد خان تأکید می . 
کرد و از تبول قرارداد و پیشنهاد جدید سریاز زد.. . 

لارد میو عهدنامه» جدید را رد کرد و يك مکتورب یکظرفهبه این عنوان به امیر 
شیرعلی خان نوشت و گفت دولت انگلیس در امور داخلی اففانستان مداخله فی کند و 
اقدامات مخالف سلطنت شما را ناگوار تلقی می ناید. برای تقویهء سلطنت شما وقت به 
وقت امداد خواهد نُود. همجنان حکومت اننگلیس در بلاد افغانستان فایندهء اروپائی 
تعیین نخواهد کرد . 

امیر که دانست انگلیس ها نمی خواهند پابند يك قرارداد آبرومندانه» دوجانبه باشند 


بعد از معاینه» يك نمايش نظامی قطعات انگلیس برگشت نود . درین وقت ناینده» موقتی 
ایران مرزا ایواحسن به کابل آمد و در همین حال سفیر انگلیس عطا محمد خان هم وارد 
کابل شد. . دولت روس در سال ۱۲۵۱ شمسی قبول کرد که افغانستان خارج منطقه روسها 
باشد. از سرقول تا قریه» خواجه صالح سرحد بین افغانستان و ترکستان روسی باشد. 
طرف جنوب آمو از بدخشان تا میمنه جزء خاك افغانستان باشد. اما انگلیس ها به 
مداخلات علنی و غیرعلنی شان ادامه دادند. انگلیس ها کوه های هندوکش را سرحدات 
طبیعی و علمی بین امپراطوری هند برطانوی و روسها میدانستند. 

امیر شیرعلی خان در سیاست خارجی خود اشتباهی که داشت اين بود که فکر می 
کرد خارجی ها بخصوص انگلیس ها در قول و قرار شان مردانه عمل می کنند و به 
تعهدات خود مردانه وار ایستاده خواهند بود. هکذا بالای مسلمانان هندی که به دربار او 
به حیث سفیر یا نایندهء انگلیس می آمدند از اندازه ای که لازم بود بیشتر اعتماد می ‏ 
کرد و همین نماینده های هندی انگلیس بودند که در بین خاندان خود امیر طرفدارانی برای 
انگلیس ها پیدا کردند که میتوان از ولی محمد خان لاتی. سردار محمد حسن خان. 
برادران امیر. سردار شیردل بن سردار مهرد کاکای امیر و يك عده. دیگر نام برد. 

سردار محمد اسلم خان در يك مرحلهء بسیار حساس فراموزخان سپه سالار کاری و 
با کفایت امیر را به قعل رسانید. سردار حسن و سردار حسین خان توطثه کردند که امیر 
را در ارگ بالاحصار در يك مهمانی برادرانه با مهمانان خانه یکجا توسط بارود منفجر 
نمایند. همچنان سردار محمد اسمعیل خان برادرزادهء امیر با منشی بختیار هندی سازش 
کرد که در کایل علیه امیر علم بغاوت را پلند نماید. با انهم امیر از خاندان پرستی دست 
بر نداشت و سردار فتح محمد خان برادر زادهء امیر حاکم هرات که در لباس هائی او به 
اندازهء پنج من هرات گلاباتون کار شده بود دیگر کدام کاره یی نبود. مهمترین اشتباه 
امیر آن بود که در موقع خطر بالای ملت اعتماد نمی کرد. ملتی که در مواقع بحرانی و 
خطر هر وقت از خود توانسته موفقانه دفاع کند. در سیاست داخلی اشتباه بزرگ امیر 
اين بود که با وجود داشتن پسران بزرگ چون سردار محمد یعقوب خان. پسر خورد خود 
شهراده ماه خان را که هنوزهفت سال داشت په ولی عهدی تعبین رد به خاطری که 
مادر آن پسر را نسبت به زنان دیگر خود زیاد دورست داشت 

در سال ۱۲۶۸ شمسی سردار محمد یعقوپ خان از کابل فرار کره و هرات را به 
کمك مردم بگرفت. سردار فتح محمد خان را بکشت. انگلیس ها هم از اين نفاق استفاده 


هصشضیفت الستسوار سق ۱۰ 


۱۶۱ حمقیقت الستسوار یس 








کرده به تحريك محمد یعقوب خان پرداختند. قشون امیر به قیادت سپه سالار فراموز خان 
که جهت سرکوبی محمد یعقوب خان در اسفنزار رسید. سپه سالار به توطیه» کریم بخش 
هندی و سردار محمد اسلم خان کشته شد. کریم بخش مقام وکالت سپاه را به عهده گرفت 
و اسلم خان را سپاه دستگیر و در کابل محبوس نُودند. بعدها محمد اسلم خان و محمد 
حسین خان به دست دو برادر دیگر خود محمد حسن خان و صالح محمد خان کشته شدند. 
لبته این راقعهء قتل ها در زندان امیر صورت گرفت. 
امیر شیرعلی خان سردار محمد یعقوب خان را به فریب و خدعه به کابل خواست 
محمد یعقوب خان که این هرج و مرج و کشمکش را در دربار پدر دید از کرده» خود 
پشیمان شده به کابل آمد و به پدر تسلیم شد. اما امیر شیرعلی خان او را در ۱۳۵۰ 
شمسی در زندان بالاحصار به سختی محبوس نود. 
درین وقت انگلیس ها مکتوب فرستادند و متذکر شدند؛ امیدواریم عهدنامه ای 

را که به موجب آن سردار محمد یعقوب خان را به کابل خواسته اید. نشکنید متعهد 
بودن بر آن سبب نيك نامی شما و دوستی دولت انگلیس با شما خواهد شد. انگلیس ها 

:< خواست بین پدر و پسر سوتفاهم ایجاد ناید. امیر فکر کرد که محمد یعقوب خان با 
انگلیس ها در فکر کدام توطیه اند. لذا او را محبوس کرد و بالای محمد یعقوب خان 
آنقدر سخت و شدید گرفت که قوای روحی و جسمی او در زندان باخته شد. . سردار محمد 
ایوب خان که جانشین برادر خود در هرات بود از محبوس شدن برادر برانگیخته شد. 
مشاورینناآگاه و بی تجربه یا خودغرض به امیر مشوره دادند که او را نیز مانند محمد . 
یعقوب خان به دست آورده تا تا ولبهد شهزاده عبدالله جان به آرامی سلطنت اید. لا 
محمد ایوب خان مخالفت پدر را جایز ندانسته به دولت ایران پناهنده شد و هرات به دنت" 
طرفداران امیر افتاد. درین وقت به سر معاملهء حکمیت دولت انگلیس که گولد سمیت و 
ریجارد بالك را تعیین کرده بود و آنها برعلاوه» دادن بهترین ساحات سیستان به ایران به 
اندازه» پنجاه میل آب هلمند را نیژ به ايران دادند. صدراعظم سید نورمحمد شاه با وجود 
اعتراضی که داشت مجبور گردید اسناد آنرا در تهران امضاء و مبادله نماید. امیر از 
انگلیس ها رنجیده خاطر شد. انگلیس ها که آزردگیامیر ‏ درك کردند امیر را به هند 
دعوت دادند. 

امیر از سفر به هند یا قبول مبند.» انگلیس در کابل انکار موده سید نورمحمد شاه 
فوشنجی مرد با تجریه» دربار را در اخیر حمل ۱۲۵۱ شمسی عازم سمله» هند نمود. در 

















یقت الستسوار یس ۱ ۱۶۲ 


ماه اسد همان سال مذاکرات ار با نارت بروك گورنر جنرال و ریچسن وزیر خارجهء هند 
پرطانوی آغاز شد. انگلیس ها پیشنهاد کردند که اففانستان در سیاست خارجی از 
انگلیس مشوره بگیرد. برای معاینات سرحدات يك هیأت انگلیس را در بلخ, هرات و 
قندهار به شکل دای قبول کند که در بدل آن انگلیس در صورت حمله. خارجی از 
افغانستان حمایت کند. اندازهء امداد مربوط به تعیین دولت انگلیس می باشد. ناینده. 
افغانی آنرا رد کرد و به توافقات و بیشنهادات قبلی خود اصرار کرد. ۱ 

در ماه سنیله ضمن نامه به امیر شیرعلی خان مطالبات خود ر نیز در آن درج 
کردند. بانزده هزار تة تفنگ و مبلغ يك ملیون روپیه امداد ر پیشکش امیر کردند. امیر 
تننگ ها را قبول کرد و پول را در هند معطل نود و نگرفت. امیر مشروط بودن در 
سیاست خارجی و قبول فماینده های انگلیس را رد کرد. در سال ۱۲۵۲ شمسی روسها 
خیوه را متصرف شدند و انگلیس ها سیاست پیش روی به طرف اففانستان را فیصله و 
تصویب کردند. انگلیس در سال ۱۲۵۳ شمسی با خان قلات مخفیانه عهدی بستند که 
به موجب آن قلات و کویته مرکز نظامی انگلیس ها قرار گرفت. با این کار انگلیس امیر 
در سال ۶ ش دعروت در مجلس لقب گذاری ملکه. "امپراطریس هند" را رد کرد. 

این مجلس مخصوص شهزاده گان هند بود و به پادشاهان مستقل خارجی ارتباط 
نداشت. در همین سال لیتن وایسرای جدید هند پیشنهاد کرد که يك هیأت انگلیسی به 
ریاست "یبیلی" به کابل خواهد آمد که از طرف امیر رد شد. انگلیس سفیر خود. عطا 
محمد خان را به هند احضار کرد. سفیر موصوف به انگلیس ها تفهیم کرد که امیر در 
مورد تعیینات آب هلمند و حکمیت گولد سمیت. اشغال کویته توسط انگلیس. حمایت 
انگلیس از محمد یعقوب خان. از روش انگلیس ها در مذاکرات سمله و عدم مراعات 
آداب تحریر توسط کشمنر انگلیس پشاور سخت ناراض می باشد. عطا محمد خان به 
انگلیس ها گفت که امیر شیرعلی خان خواهان مطالب ذیل است: نایندهء انگلیسی نواد 
به افغانستان نیاید. در امور داخلی کشور او مداخله نشود. قراردادهای سابق به شکل 
دوجانبه و اتحادهای مشترك تعدیل و تجدید گردد عوض جمله دوست و دشمن برطانیه. 








دوست و دشمن اففانستان است. عبارت دوست و دشمن دو دولت دوست و دشمن هر دو 
دولت شناخته میشود تحریر گردد و عناوین شاهانه نسبت به پادشاه افغانستان استعمال 
گردد. لیتن گفت افغانستان به مشال یکدانه گندم بین دو پلهء سنگ آسیاب است یا باید 
به روس تکیه کند یا به انگلیس. در غیر آن باید تجزیه و تقسیم گردد و به کلی از بین 
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برده شود . درحالیکه امیر شیرعلی خان خواهان حفظ موازنه بین روس و انگلیس است و 
می گوید من زیر نفوذ هیچ کدام آنها نمی باشم. لیتن به عطامحمد خان هدایت داد که 
مطالب ذیل را به صورت اخطاریه به امیر شیرعلی خان برساند. افغانستان بدون اطلاع 
انگلیس با دولت خارجی به خصوص روسیه ارتباطی نداشته باشد. اقامت ناینده گان 
انگلیسی نژاد را در کابل. هرات و سرحدات بپذیرد. راه رفت و آمد مامورین انگلیسی 
با قبول مسئولیت حفاظت و امنیت شان باز گذاشته شود. هیأت های اعزامی انگلیس 
وقت به وقت اجازه» ورود در افغانستان را داشته باشد. بادشاه افغانستان به همسایه 
های خود که مطلب از اراضی ولایات مقبوضهء» شرقی افغانستان است حمله نکند. 
انگلیس سرحدات افغانستان را حفظ و سپاه او را تقویه می نماید. ۱ 

لیتن گفت اگر امیر شیرعلی خان این شروط را می پذیرد. نایندهه خود را برای 
مذاکره به پشاور بفرستد. اگر شرط ر فی پذیر مزام اه ضودر نیست در آن 


نقشهء جغرافیای جهان معر گرد و روسیه رای چ چنین مذاکرات یهتر از امیر شیرعلی خان 
حاضر است. ۱ 


میر شیرعلی خانبعد از آنکه عطامحمد خان مطالب انگلیس ها را به او رسانید و 
فهمید که انگلیس از موافقات دوجانبه آبرومندانه و دوستانه که به نفع دو طرف باشد 
حمایت ندارد. ازینرو مایوس گردیده و به عطا محمد خان گقت که افغانستان دانه» گندم 5 
بین دو پلهء اسیاب نیست. بلکه شاهین ترازو بین دو پله است. به هر طرف که میلان کند . 
پلهء دیگر را به هوا می پراند. امیر شیرعلی خان ". از قبل به نایب محمد علم خان حاکم . . 
ترکستان وظیفه داده بود که با دولت روسیه مراوده نموده و سردار عبدالرحمن خان را 
محبوس ناید تا به شمال کشور وارد نشود. نایب محمد علم خان در مکاتیب ارسالی 
خود عنوانی دولت روسیه وانغود می ساخت که امیر شیرعلی خان از دوستی با دولت 
انگلیس روگردان می باشد و عوض آن می خواهد با روسها دوستی ناید. اخبارات و 
نشرات پایتخت روسیه مراسلات و مکاتیب دولت امیر شیرعلی خان را طبق عین متن 
ارسال شده به نشر میرسانیدند که باعث تشویش دولت انگلیس شد. . 
این ماس ها با دولت‌روس و رد اکثر مطالبات دولت انگلیس توسط امیر شیرعلی 
خان سبب شد که رابطه بن انگلیس ها و امیر شیرعلی خان به خرابی و وخامت کشانیده 
شود. به آنهم امیر شیرعلی خان کوشش خود را به خرچ داد تا اگر بتواند سیاست بیطرفی 


مقیتت التواریخ . ث_ ۳ نك وا 
۳ عدم اتکا به یکی از دو قدرت. روس ۶ انگلیس را و توضیح اسپاپ ارتباطات پا روسیه 

را به اطلاع دولت انگلیس رسانیده قناعت آنها را فراهم نموده و نقشه. جنگی آنها را 
تعدیل و تبدیل فاید. لذا در ماه جدی ۱۳9۰ شمسی هیأتی به ریاست سید نور محمد 5 
شاه خان صدراعظم فرستاد . عضو مهم اين هیأت میر آخور احمد جان خان بود . این 
هیأت با پیلی نایندهء وایسرای هند برطانوی به مذاکرات آغاز کرد, پیلی همان شرایط . 
ساپق ليتن را تکرار کرد . صدراعظم سید نور محمد شاه موجودیت فایندهء انگلیی را در 
افغانستان رد کرد و گفت مردم افغان وجود ناینده. انگلیسی نژاد را در کشور خود خطر . 
برای استقلال ملی میدانند و موجودیت نایندهء غیرانگلیسی نژاد به نفع افغانسان و 
دولت انگلیس ثابت می شود و ناینده» مسلنمان انگلیس خوبتر از عهده کار در جامعهء 
مثل اففانستان برآمده میتواند. هیأت انگلیسی بر ادامه و تجدید معاهدات زمان امیر 
دوست محمد خان تأکید کردند که صدراعظم افغانستان آنرا مفایر حاکمیت ملی و 
استقلال سیاسی اففانستان میدانست. ازینرو آثرا نپذیرفت. ‏ . 

لیتن در ۲۵ حوت سال مذکور به پیلی رئیس هیأت مذاکره کننده انگلیس خبر داد 
که عدم قبول پماینده» انگلیس جای تأسف است. این همسایه» انگلیس که پیشرفت نکرده 
و متوقف مانده و حکومت ضعیف دارد و مردم آن در حالت شورش قرار دارند. ازین 
خاطر دولت انگلیس مأیل نیست قرارداد جدیدی با چنین يك همسایه تحمیل کند. اگرچه 
قراردادهای سابقه کهنه شده از اعتبار ساقط است. امیر اففانستان پاید متوجه باشد که 
عدم قبول نماینده» انگلیس در افنغانستان به معنی عدم دوستی به مقابل دولت برطانیه 
است. همچتان عدم اجازهء عبور افسران و مامورین انگلیسی از خاك افغانستان و عدم 
قدردانی امیر از امداد برطانیه و تحريك امیر مردم را به جهاد علیه برطانیه همه علایم و 
دلایل غیردوستانه است. اگر امیر پابند قراردادهای سایقه باشد. از استقلال و حاکمیت 
او احترام شده و برطانیه خیال مداخله در امور داخلی آن کشور ندارد. 

۱ در طی همین مذاکرات بی نتیجه بود که از ماه جدی تا حمل طول کشید. . صدراعظم 
سید نور محمد شاه ناگهانی مریض شد و در ۵ حمل ۱۲۵۱ شمسی چشم از جهان 
پوشید. با مرگ او به یقین که اففانستان از يك سیاست دان صادق و با تجریه و کاردان 
محروم گردید. امیر شیرعلی خان از جنازهء او توسط شهزاده عبدالله ولی عهد استقبال 
کرد و در مقیره» شهدای صالین منزلگاه آخرین خود دفن شد. اراک بلند رتبه» دربار 
الی آرامگاه آخرین او را همراهی کردند. هنوز مراسم فاتحه خوانی صدراعظم خاقه نیافته 
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بود و به يك روایت دیگر روز سوم دفن صدراعظم بود که ولیهد شهزاده عبداللّه جان نیز 
" وفات یافت که متصل وفات ولیعهد عبدالله جان. دولت انگلیس با افغانستان ین 
چنگ داد . ماموزین بلند رتبهء دولتی از اعلان جنگ انگلیس بعد از انجام مراسم 
خوانی و یا به روایت دیگر انجام مراسم تدفین؛ مکتوب اعلان جنگ انگلیس ۳ 
شیرعلی خان تقدیم کردند. امیر به صورت فوری هیأتی به ریاست حبیب اللّه خان 
مستوفی برای ادامه» مذاکرات به پشاور اعزام کرد تا تحرکات جنگی انگلیس ها آغاز 
نشود. میرزا شاه محمد خان ویر خارجه عضو این هیأت بود و امیر تأکید کرد که به 
انگلیس ها بگوید و اطمینان بدهد که بعد از انجام رسوم سوگواری و فانحه خوانی شخص 
خود امیر به پشاور آمده موضوع تجدید معاهدات را به طبق میل و خواهش دولت برطانیه 
انجام خواهد داد. هیأت اعزام شده به لعل پزر رسیده بود که انگلیس ها با قوای کافی و 
مجهز از درهء خیبر عبور نموده داخل سرحدات افغانستان شدند. لوئیس پیلی ختم 
کانفرانس پشاور را از طریق تلگراف ۳۰ مارچ ۱۸۷۷ (۱۰ جمل ۱۳۲۵۵ شمسی) 
وایسرای هند به اطلاع هیأت افغانی رسانید. هیأت به کابل بازگشت. سال ۱۲۵۵ . 
شمسی,فضای روابط بین انگلیس و اففانستان سرد بود اما انگلیس ها به طور 
غیرمستقيم ترکیه را وظیفه داد که جهت دوری افغانستان از روابط با روسیه فعالیت 
کند لنا هیأت ترکی به افغفانستان آمد و ناکام برگشت. درین وقت روس ها کبه از 
نارضایتی امیر شیرعلی خان از انگلیس ها آگاه شدند میخواستند دوستی امیر شیرعلی 
خان را به دست آورده و برای حصول منافع خود در اروبا از طریق اففانستان جبهه» جدید ‏ 
علیه انگلیس ها در هندوستان ایجاد کند. 
در سال ۱۳۵۹ شمی دو نفر نمایندهء مسلمان از طرف دولت روسیه به کابل اعزام 
شدند. بعد در ۲ برج اسد همین سال هیأت دیگر به ریاست سیتولیتوف به کابل رسید که 
بعد از مذاکرات به يك سلسله توافقات با امیر شیرعلی خان رسیدند. مندرجات همین 
توافقات را انگلیس ها بهانهء تجاوز و تعرض دوم خود به افغانستان قرار دادند. طیق 
اين توافق امیر شیرعلی خان را به اتحاد نظامی با ررس ها غغرض حمله به هندوستان 
متهم می ناید. امیر شیرعلی خان می خواست با لين روابط و توافقات در موقع تجاوز 
انگلیس به افغانستان از کمك و همراهی روسها برخوردار باشد. همچنان فکر و نظر 
روسها را در مورد استفاده قرار دادن عبدالرحمن خان به مقصد پیش آمدن طرف جنوب و 
هندوستان تغیر بدهد. متن معاهدات امیر و روسها را مورخین افغان به دست ندارند. اما 


منابع انگلیسی متن را چنین نشر کرده اند که در قرارداد گفته شده بود که اردوی روسی 
میتراند از افغانستان عبور نموده و به هندوستان حمله مُاید. روس میتواند خط آهن و 
تلگراف در اففانستان قدید و آنرا محافظه نماید. افغانستان در حمله بر هندوستان رفیق 
راه او خواهد بود. در عوض آن بعد از فتح هندوستان, کشمیر, پنجاب. سند. 
بلوچستان. دیره جات و پشاور به انغانستان تعلق خواهد گرفت. اما درباریان شیرعلی 
خان در بارهء توافقات امیر با روسها می گفتند که معاهدات طور یل بوده است: به 
رسمیت شناختن ولیعهد افغان توسط روسها. جواز تجارت برای تجار افغانی. پذیرش 
محصلین افغان در بخش صنایع و تجارت. در صورت حملهء خارجی دفاع افغانستان به 
شرط آنکه بدون اطلاع روس ها با يك دولت خارجی داخل جنگ نگردد . افغنانستان 
سلسله اطلاعات بین طرفن را جاری خواهد داشت 

هیأت ررسی بعد از انکه مشکلات روسیه و انگلیس در اروباحل و فصل شد به 
تاریخ ۲۱ برج اسد ۱۲۵۹ شمسی به نام تصویب مسودات توافق شده توسط امپراطور 
روس خود را به روسیه عقب کشید. انگلیس ها از جریان مذاکرات توسط قاضی قادرخان 
جاسوس شان که در دربار امیر بود. اطلاعات به دست می آورد. انگلیس ها که از ورود 
هیأت روسی به کابل مطلع شدند. جنرال چمیرلین و کینوناری را با يك هزار تفر و چند 
توپ امر کرد که خواه امیر خواسته باشد یا نخواسته باشد به کابل بروند و از امیر . 
بخواهند که نماینده هایی روسی را از افغانستان بیرون کند و انگلیس ها ولیعهدی هر که 
را که امیر شیرعلی خان معرفی کند. با يك ملیون و دوصد هزار روپیه سالانه و دفاع در 
مقابل تجاوز خارجی کمك کنند. انگلیس ها از پشاور نواب غلام حسین خان را عوض 
عطا محمد خان به حیث سفیر خود فرستادند تا امیر را آمادهء پذیرش هیأت ناید. نواب 
غلام حسین درخالی با امیر داخل مذاکره شد که امیر مصروف فاحه و تعزیه داری شهزاده 
عبدالله جان بود. . امیر به نواب مکتوب کمشنر پشاور که به تاریخ ۲ سنبله رسیده بود 
نشان داد که انگلیس فا نوشته بودند که خواه غلام حسین خان امیر را ملاقات کرده باشد 
يا نکرده باشد. هیأت انگلیسی به تاریخ ۲٩‏ سنبله عازم کابل اند. امیر اعتراض نامد. 
خود را درین باره به وایسرای هند فرستاد. با آنهم امیر با نماینده» انگلیس نواب غلام 
حسین گفت رئیس هیأت روسی مدتی قبل به روسیه برگشته و دیگر اعضای هیأت چیزی 
مریضی دارند. همینکه صحت یاب شدند مرخص می گردند که بعد از مرخص شدن هیأت . 
روسی و انجام مراسم تعزیه داری شهزاده هیأت انگلیسی را نیز اجازه» ورود به کابل 
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میدهم.و برای مذاکره آماده هستم. 

هیأت انگلیسی که خودسرانه عازم اففانستان شده بودند. در منطقه» علی مسجد 
توسط فیض محمد خان سرحد دار متوقف ساخته شدند که بدون اجازهء ی 
ورود به اففانستان را ندارید. جنرال جمبرلین از سرحد برگشتند. انگلیس ها در ۱۰ 
عقرب اولتیماتوم دادند که مطالبات انگلیس را امیر در مدت ده روز رد یا قبول نماید. 
مکتوبی به تاریخ ۰ عقرب ۱۲۵٩‏ به کابل رسید. امیر به تاریخ ۲٩‏ عقرب جواب 
اخطاریه» انگلیس را توسط سردار محمد عشمان خان فرستاد . سردار مذکور در دکه 
رسیده بود که سپاه انگلیس از سرحد افغانستان افغانی عبور کرد . قبل از آغاز تحرکات 
نظامی انگلیس ها با کار جاسوسی و سیاسی توانسته بود از بین خاندان سلطنتی افرادی 
مانند سردار ولی محمد خان لاتی. سردار شیرعلی خان قندهاری و سردار محمدحسین . 
خان و عده ای دیگر را به طرفدارای انگلیس ها جذب ناید. قاضی قادر اسرار سیاسی 
دربار را افشا و امیر را در سیاست مقابل روس و انگلیس ناکام کردند ۱ به همین ترتیب 
زمینه» اشفال افغانستان را مساعد ساختند. 

بل از حمله بهاففانستان گماشتگان انگلیس سیلی از تبلیغات را رعلیه امر به 
راه انداختند مانند اینکه امیر شراب خور است. با محارم معاشقه دارد. ضدیت با اوامر 
قرانی دارد . درحالیکه امیر از روی عادت و عقیدت از این اتهامات پاك و مبرا بود. 

همین اطرافیان خود فروخته» امیر بودند که او را تشویق کردند و مشورهء غلط دادند که 
ایتخت را گناشته غرض جلب مساعدت روسها به طرف بلغ حرکت نماید. امیر بعد از 
شنیدن خبر عبور لشکرهای انگلیس از سرحدات به حکام و افسران نشگرهار. پکتیا ۲ 
قندهار اسر داد که از جلر هجرم دشمن به هرات و کابل عقب نشینی ایند و نتظر 
هدایت ثانی امیر باشند. ۱ ۱ 

امیر در ۰ قوس در جلسه. عام دریار اعلان کرد ۰ قصد داره به بلخ و از آنجا به 
سنت پیترسبورگ برود و موضوع تجاوز انگلیس را در يك کنفرانس بین الللی مطرح و از 
حقوق افقانشتان دفاع نماید. مردم فریاد کردند که این حرکت امیر اشتباه است باید با 
شمشیر خود استقلال وطن حراست شود . امیر برآشفت ت و گفت آنچه من میدانم شما 
نمیدانید. مردم گفتند پس باید چوچه» شیر یعنی محمد یعقوب خان را از حبس بیرون 
کنید تا پیشروی دشمن را بگيریم. امیر پسر خود محمد یعقوب خان را از حبس ازاد کرد 
"و به حضور طلب کرد و به حیث والی کابل به مردم معرفی نود . ۱ 


حقسیقست الستسواریسق ۱ ۶۸ ۱ ۱ 





امییر در ۲۳ قوس طور رسمی از سفر خود به انگلیس ها خبر داد. امیر با اهل 
خانواده و يك عده وزراء و مامورین و شش هزار عسکر طرف بلخغ رفت. قاضی قادر و 
سردار شیرعلی خان و باقی ماندهء اعضای هیأت روس نیز با او درین سفر همراه بودند. 
امیر به تاریخ یازده جدی ۱۳۵۷ ش وارد شهر مزارشریف شدند. جنرال فیض محمد خان 
به امیر گفت سپاه بلخ نمی گذارد شما به کشور بیگانه بروید. شما باید اینجا قیام کنید. 
ما علم جهاد را بلند می کنیم. امیر هیأتی مرکب از وزیر خارجه شاه محمد خان. قاضی 
قادر و سردار شیرعلی خان به تاشکند غرض مذاکره و جلب مطالب دفاعی خود فرستاد. 
کافمن از قبول سفر امیر به پیتروسگراد و قبول هر نوع کمك انکار کرد و گفت امیر باید 
از انغانستان خارج نشده و به هر شکلی است. با دولت انگلیس مصاله کند. بعدتر 
۰ کافمن نوشت که امیر را میتواند در تاشکند ملاقات کند نه در پیتروسگراد . . درین وقت 
ناگهان امیر مریض شد و به تاریخ اول حوت ۱۲۵۷ ش به عمر ۵٩‏ سالگی چشم از جهان 
پوشید و جنازه اش را در جوار روضه» شاه ولایت مآب. و پهلوی برادرش وزیر محمد 
اکیر خان نازی دفن کردند. آما ای کاش مانند برادرش افتخار غزا و غازی بودن را با 
خود می برد . . خود شمشیر مانند برادر به کف می گرفت. بر خود و ملت خود اعتماد می 
کرد. بهر صورت لشکرهای انگلیس که از دره» خیبر عبور می کردند با گروه محافظان ‏ 
سرحدی افغان مواجه شدند و به مقابله پرداختند. چون تعداد شان بسیار کم بود . مقاومت 
کرده نتوانستند و به هر طرف پراگنده شدند. 
لشکر دومی انگلیس ها از راه درهء کُرم عبور کردند با مقابلهء شدید عساکر 
محافظ سرحدی در کوتل پیوار که قریب منطقه. ء تیره منگل کنونی است روبرو شدند. 
محافظان دلیر سرحدی بعد از تام شدن سلاح و جبهه خانه به عقب رفتند. 
۱ لشکر سوم انگلیس از طریق شالکوت "کویته" از منطقه. کوژك عپور نوده وارد 
منزل کندنی شبدند. در واقع امیر به اثر وفات شهزا زاده عبدالله جان. وفات صدراعظم با 
۱ تجربه. تعرکات بزرگ انگلیس ها از سه جانب. تبلیغات وسیع و جنگ روانی که علیه 
امیر به راه افتیده بود روحیات خود را از دست داد. همچنان در زندان انداختن بسران 
ارشدش و فرار کردن از اففغانستان نیز به روح او فشار وارد نمود. بیجا شدن امیر در چنین 
يك موقع بسیار حساس از مرکزیت اصلی قدرت يك اشتباه بزرگ و جبران ناشدنی 
سیاسی و نظامی بود. او می بایست به خدا توکل و به مردم و ملت اعتماد و به نفس 
خود باور می داشت. امیر سرنوشت انگلیس های متجاوز را در جنگ او و مقاومت و 


۱:۹ ۱ ۰ هتقیتت انتوارين 
پایداری مردم مسلمان را در حرب اول افغان-انگلیس سرمشق خود قرار می داد. نه 
اینکه برای يك چیز نامعلوم که آیا كمك می شد یا نمی شد. با لشکر شش هزار نفر خود 
به طرف روسیه که هرا ران کیلومتر دور بود حرکت نود و دفاع از مرکز سلطنت یعنی 
کابل را با رفتن خویع تخگیگه شش هزار عسکر تعلیم دیده از آن ضعیف ساخت. او 
پسرانی چون محمد ایوب خان غازی داشت که بعد در جنگ میوند به شکل يك قهرمانی 
ملی خود را به ثبوت رسانید. او را به ایران فراری و محمد یعقوب خان که در چندین 
جنگ به موفقیت های داسته یافته بود به زندان انداخت. ضرب الثل معروف است: تا 
تراك از عراق آید مارگزیده هلاك شود. 5 

شاید زندانی شدن يك پسر. فراری کردن پسر دیگر. مردن ولیعهد رکشت شدن 
پسر دیگر یعنی محمد علی خان در گنج بازار قلات, اين ها همه جمع شده به روحیات و 
باطن امیر تاثیر کرده باشد و روحیه او را در اخذ تصامیم مهم متزلزل کرده باشد. به هر 


صورت که بوده باشد بعد او امیر محمد یعقوب خان به پادشاهی رسید. 





میت التسوار یس ۱0۰ 


امیر محمد یعقوب خان 


امیر محمد یعقوب خان در اثنای پادشاهی پدر خویش به نام نيك و شجاعت شهرت 
داشت که در گرفتن قندهار شجاعت و دلیری از خود نشان داد. مردم او را بچهء شیر می 
گفتند. مرد. م کابل بعد از اینکه امیر عزم خود را به رفتن طرف بلخ اعلان کرد از او 
خواستند پسر شیر را از زندان رها سازد . مردم بلخ عوض سردار محمد ابراهیم خان برادر 
او پسر محمد یعقوب خان. محمد موسی هفت ساله را به حکومت قبول کردند. . مردم 
هرات به نام امیر محمد یعقوب خان هرات را به برادرش محمد ایوب خان دادند. دیگر 
ولایات بلافاصله بیعت نامه های خود. را به امیر محمد یعقوب خان فرستادند. 

این عکس العمل مردم نشان میدهد که او از شهرت نیکو و شجاعت بلند بهره منده 
بوده است. او در جنگ کلاه و جامه» زره داز می پوشید. اما سیری کردن این جوان 
بیست و پنج ساله برای مدت هفت سال در زندان امیر شیرعلی خان بالای روحیه. تفکر و 

اعصاب او تاثیر سو نوده بود. او را طوری شکسته بود که دیگر آن مرد گذشته نبود. او 

در زندان به بیماری عصبی و روحی گرفتار شده‌بود. قوه اراده و مقاومت خویش را 
باخته بود . امیر محمد یعقوب خان در ۲۰ قوس ۱۲۵٩‏ شمسی از طرف شیرعلی خان به 
حیثْ والی کابل تعیین شده بود . بعد. از مرگ پدر در اول حمله ۱۲۵۷ شمسی پادشاهی 
خویش را اعلان نمود. امیر و وزرای صادق او چون شاه محمد خان. وزیر خارجه. حبیب 
له خان مستوفی. سپه سالار داد شاه خان و دبیر میرزا محمد نبی خان از طرف يك 
عده سرداران مُفت خور و طرفدار انگلیس احاظه شده بودند و همیشه به ایشان مشوره 
غلط و موهومات را تلقین می کردند. این سرداران عبارت بودند از: سردار ولی محمد 
خان لاتی. سردار محمد حسن خان و سردار شیرعلی خان و غیره. 


۱ ۱ ۱ مقبتت التسواریخ 





معاهدهء گندمک ۶ جوزا ۱۳۵۷ ه. ش 

انگلیس ها خواستند مطالب خود را بدون جنگ به دست آوردند. سردار یحیی خان 
خسر امیر را که در کشمیر فراری بود خواسته همرای منشی بختیار هندی نزد امیر محمد 
یعقوب خان فرستاد. خواسته های انگلیس تحت کنترول داشتن سه راه خیبر. بولان و کرم 
و دیگر تحت تاثیر داشتن سیاست خارجی افغانستان بعضی اطرافیان امیر که طرفدار 
انگلیس بودند. امیر را وادار به رفتن به گندمك کردند. امیر سردار یحیی خان را برای 
آوردن عائیله خود به مزارشریف فرستاد. خودش در ۱۲ ثور ۱۳۵۷ شمسی با منشی 
بختیار هندی ۲۵ سردار به شمول کاکاهای خود هريك سردار نيك محمد خان. سردار 
محمد هاشم خان و سردار محمد خان به منطقه» گندمك رفتند. او به تاریخ ۸ شور به 
گندمك رسید. درین سفر امیر را چهارصد سوار همراهی می کردند. از طرف انگلیس ها 
کیوناری تعیین گردیده بود. انگلیس ها پیشنهادات ذیل را مود ند: که یعقوب خان آذر 
چشم پت آنرا امضا کرد. 

۱- افغانستان راضی خیبر و میچنی را به انگلیس ها بگذارد. . 

۲- علاقه های بن تل و شتر گردن»سبی و پشن را نیز به انلیس ها گناشته 

شود. 
۳- روابط خارجی اففانستان به مشورهء انگلیس ها مربوط باشد. 
۶- در جاهایی که انگلیس ها خواسته باشند افسران برطانوی و محافظین انگلیسی 
جابجا شوند. 

امیر مطالب فرق را قبول کرده ولی مستوفی حبیب اللّه خان» وزیر خارجه شاه محمد 
خان. دبیر محمد نبی خان و سپه سالار داژد شاه خان آنرا رد کردند. رلی محمد خان 
لاتی کاکای امیر مخفیانه به انگلیس ها گفته بود. اگر او را به بادشاهی برسانند ام 
موضوعات را می پذیرد. انگلیس ها غرض موثر شدن مطالبات شان مذاکرات خاص با 
امیر اجام دادند تا از مقاومت هیأت معیتی امیر محمد یعقوب خان خلاص باشند. 
ایشان به امیر گفتند اگر شرایط ما را نبذیرد؛ سردار ولی محمد خان حاضر است این 
شرایط را قبول کند. امیر ناچار شد لکه- بدنامی را برای خود در تاریخ افغانستان کمائی 
کند و معاهدهء ذیل را که به تام معاهدهء گندمك معروف است قبول کند که خلص و 
فشردهء آن قرار ذیل است: 


میت الستسوار یج ۱ ۱ 





۱- دوستی دایی بین امیر و جانشینان او با انگلیس برقرار خواهد بود. 
۲- عفو عمومی برای طرفدران انگلیس یعنی برای دوستان افغانی آنها. 
۳- روابط خارجی و دفاع ملکتی به مشوره» انگلیس باشد. 
۶- استقرار نماینده» دایی در پایتخت و دیگر شهرهای افغانستان. 
۵- سلامت و امنیت ناینده گان انگلیس در داخل اففانستان. 
1- رفت و آمد اتباع انگلیس به مقاصد تجارتی و غیره آزاد باشد. 
۷- امنیت تجار و اعضای قرارداد تجارتی در يك سال آینده. 
۸- يك خط تلگراف از کُرم تا کابل مدید شود که امیر آنرا حفاظت خواهد کرد. 
4- مناطق قندهار و جلال آباد ر انگلیس ها تخلیه و سبی. پشین و کسرم تحت 
سلطه» موقتی انگلیس ها باشد و مالیات آنجه از مصارف آن مناطق زیاد 
شود به امیر داده می شود و اداره» میچنی و خیبر به دوش انگلیس است. 
۰- دولت برطانیه سالانه ششصد هزار روپیه به امیر محمد یعقوب خان و 
جانشینان او می پردازد. 
این معاهده به تاریخ ششم جوزا ۱۲۵۷ ش مطابق ۶ جمادی الثانی به امضای امیر 
محمد یعقوب خان و میجر کیوناری رسید. این معاهده در ۱۰ جوزا روز جمعه ۱۲۵۷ 
ش در سمله به امضای وایسرای و گورنر جنرال هند رسانیده شد. با امضای معاهده. 
گندمك امیر محمد یعقوب خان مناطق کرم. دره» خیبر. لندی کوتل. سبی» پشین و کوژك 
را با استقلال افغانستان یک‌جا به انگلیس ها داد. انگلیس ها از پیوار و خیبر عقب 


کشیده شدند و تخلیه قندهار را به موسم سردی هوا مربوط ساختند. 
آمدن کیوناری به کابل و کشته شدن او : ..... 

چون امیر محمد یعقوب خان به کابل آمد. حکومات قندهار. گرشك. قلات. جلال 
آباد و لغمان را به کاکاها و کاکازاده های خود چون سردار شیرعلی خان بن سردار مهردل 
خان. سردار محمد یوسف خان. سردار محمد طاهر خان, سردار محمد حسن خان و سردار 
محمد آصف خان بن سردار یحیی خان داد. يك ماه بعد کیوناری در رأس يك هیأت 
متشکل از مستر جنیکنیز منشی, داکتر کیلی طبیب. لیفتننت هیملتن قوماندان گارد 
محافظ و پنجصد و شصت نفر عسکر از راه رم داخل افغانستان گردیدند و در برج 
اسد ۱۳۵۷ شمسی داخل کابل شده که در بالاحصار در يك عمارت عالی جابجا شدند. 


۱۳ حتبقت الستسواریخ 





این هیأت در زمان ورود شان در سرحد افقانی از طرف يك قطعه» عسکری استقبال 
شدند و در کابل ٩‏ کندك پیاده و سواره و دو بطریهء توپ از آنها استقبال نودند و هفده 
فیر آتش توپ به طور استقبالیه و اعزازیه صورت گرفت. 

مدت جهل روز از سفارت او گذشته بود و موقع آن رسیده پود که مانند مکناتن در 
اجرای امورات مداخله کند. اما مردم و سپاه کایل قیام کردند. در ۱۳ سنبله ۱۲۵۷ 
شمسی کیوناری و هیأت معیتی و گارد محافظاو را کشتند منزل و بستر او را سوختند. 
امیر امر کرد که معاش شش ماه سپاه داده شود و مرخص گردد. انگلیس ها غرض گرفتن 
انتقام. عساکر خود را طرف افغانستان مارش کردند. جنرال فرید ريك رابرتس از محاذ 
کُرم حرکت کرد. امیر به حکام پکتیا و ننگرهار امر کرد که جلو سپاه انگلیس را نگیرند 
و هیأتی را مرکب از مستوقی حبیب الله خان صدزاعظم. میرزا شاه محمد خان وزیر 
خارجه در ۳۰ سنبله نزد رابرتس در علی خیل گرم فرستاد که ایشان خواهش توقف 
سوقیات را نمودند و وعده کردند عاملین قتل کیوناری را دستگیر و مجازات خواهند 
کرد . که این خواهش مورد قبول رایرتس نگردید. 

در ۵ میزان هیأت دوباره مراجعت کرده. ولی محمد خان لاتی به استقبال ایشان 
رفته آماده گی به خدمت نشان داد . امیر محمد یعقوب خان به تعقیب اعزام هیأت با 
دوصد سوار و 4۵ نفر سردار به شمول شهزاده محمد موسی خان ولیعهد هفت ساله و 
دازد شاه خان سپه سالار از کابل به لوگر رفتند و در خوشی لوگر در مسیر راه انگلیس 
ها اتراق کردند. در هشتم سنبله بار دیگر به انگلیس ها مکتوب فرستاد. درین وقت 
بریگدیر جنرال بیکر در بالای خوشی قرارگاه گرفته بود. همین که رابرتس از شترگردن به 
خوشی لوگر رسید. یعقوب خان به او نوشت: من به دوستی سابقه و معاهدهء گندمك 
متعهد هستم. او در جواب نوشت که امیر ۳۲ ساله است» قوای اخلاقی او معدم گردیده. 
چشم های لرزان او مستقیم به انسان دیده نمی تواند و مرد دو رویه است. در ۱۳ میزان 
۷ ار را نظربند کرده تحت احفظ با خود به طرف کابل حرکت داد. در ۱۶ میزان 
۱۳۵۷ ش به کابل رسید و در سیاه سنگ و تپهء همجوار آن عسکرگاه گرفتند. امیر در 
داخل قرارگاه و تبهء مرنجان در موضع هندوسوزان در خیمه جا داده شد. دو ماه دیگر به 
شکل محبوس ماند. ۱ 

انگلیس ها بعد از اشغال کابل بالاحصار را با ذخنایر مهمات آن گرفتند. درین 
ذخایر که در مدت ده سال سلطنت امیر شیرعلی خان پر شده بود . ۳9۰ تن باروت صدها 
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هزار گلوله و کارتوس. ۸۵ هزار فیر مهمات توپ و هزارها تفنگ و غیره لوازامات حربی 
بود . انگلیس ها در ۲۲ میزان انهدام شهر بالاحصار را اعلان کردند. در همین روز 
استعفای‌امیر محمد یعقوب خان را از سلطنت افغانستان گرفتند. زیرا امیر بنا بر دعوت 
رایرتس در مراسم تخریب ارگ بالاحصار اشترا تراك نکرد . ۱ 

به تاریخ ۱۱ قوس امیر را به معیت يك قطعه» عسکری به هند برطانوی تبعید 
کردند و تا اخیر عمر جیره خوار انگلیس بود و در همان جا بُرد. میرزا شاه محمد خان 
وزیر خارچه ر نیز تیعیه گردند. سپه سار داد شاه ۶ در کایل محیوس کردند. 
سردار ذکریا ان ی بهعلب قوب خان فرستاهشدن. ین پسر مد پعتي خاب 
نام عبدالکریم در زمان امان اللّه خان در جنوبی آمد که اغتشاش را رهبری کند. ولی 
مردم از او نفرت کردند. مولوی یارمحمد خان مقری به هند رفت و عبدالکريم را در برما 
کشت و بعد از ختم دورهء اغتشاش سقوی سردار محمد موسی خان پسر دیگر محمد 
یعقوب خان که ولیعههد زمان خود برد به دولت اففانستان پناهنده شد. اما مردم این 
۱ سردار پیر و موی سفید را می شناختند که همان شهزاده و ولیعهد سابقه است. 
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جنگ دوم اثغان- انگلیس 
از عقرب ۱۲۵۲۱ تا سنبله ۱۲۵۸ ه.ش 


از ختم جنگ اول افغان و انگلیس ۳۵ سال گذشت. انگلیس ها بار دیگر سیاست 
پیشروی خود را به طرف آسیای میانه از سر گرفتند. به علت دوری انگلیس ها از 
افغانستان بود که نتوانستند اکمالات و سوقیات خود را به مسافت چهارصد میل از 
فیروزپور به راه سکر و شکارپور. کویته و قندهار را با پای شتر و اسپ طی نایند. چرا 
که در زمان جنگ اول افغان و انگلیس, دولت سکها در پنجاب و دیره جات و پشاور 
سلطه داشتند و در بن اففانستان و هند برطانوی حایل قرار گرفته بودند. اکنون انگلیس 
دولت سك را ازیین برده اند و تا سرحدات نزديك اففانستان خط آهن و راه موتر رو 
ساخته اند. در بشاور دو فرقه عسکر, در کرم يك فرقه عسکر و در کویته دو فرقه آماده 
و حاضر دارند. برعلاوهء آن در عقب خود اردوی یکصد هزار نفری آنها مچهر به انواع 
سلاح ها و تخنيك جدید حربی و وسایل مخابراتی وجود داشت. انگلیس ها امکانات 
جدید را با کمبودات گذشته پیش خود مقایسه و سنجش کرده به این فکر شدند که این 
بار میتوانند به موفقیت ها و کامیابی ها پرسند. در مقایل امیر شیرعلی خان با فرار خود 
امر عقب نشینی اردو را از سرحدات صادر کرد که باین کار اردوی منظم پنجاه هزار 
نفری را ازهم ٍ پاشید . 

امیر محمد یعقوب خان با آمدن خود اردو را به طور کامل منحل ساخت و با تسلیم 
شدن امیر محمد یعقوب خان تشکیلات اداری نیز از بين رفت. پس امپراطوری برطانیه 
۱ که آفتاب در قلمرو آن غروب نی کرد با ملت بی دولت و بی اردو مقابله را آغاز کرد. 
انگلیس ها از سه محاذ حرکت کردند. از دیره غازی خان به راه بولان. کویته. کوژك و 
۱ چمن به قندهار آمدند.. درین محاذ دو لشکر که تعداد آن به نزده هزار و بنجصد نفر 
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۰ میرسید به قوماندانی جنرال استورات با یکصد و هشتاد توپ (۱۸۰) حرکت 
کرد و در او قوس ۱۳۲۵۱ شمسی به قندهار حمله کرد. جنرال صفدرعای خان پیشنهاد 
کرد که باید قبل از اینکه انگلیس به قندهار حمله کند باید عساکر افغانی به پیشین و 
کویته حمله فاید. اما امیر شیرعلی خان قبول نکرده بود و امر عقب نشینی داده بود . 
سردار میر افضل خان حاکم قندهار با قشون قندهار جانب هرات عقب نشینی نوده. اما 
به آنهم حملات پراگنده» مردم بالای انگلیس ها در هرجا اجرا می شد. انگلیس ها 
قندهار را متصرف شدند و نواب غلام حسین خان را حاکم قندهار تعیین نُودند. و سینت 
جان را به حیث ناینده» سیاسی خود انجا مقیم کردند. استورات و بیدولف با يك فرقه 
عسکر به گرشك حمله کرد و از کویته يك فرقه- تازه به قندهار وارد گردید. درین وقت 
مردم قندهار بالای عساکر انگلیسی حمله کردند که تلفات زیاد به دشمن وارد آوردند. 
استورات و بیدولف که از حملهء مردم قندهار خبر شدند» به قندهار برگشتند در طول 
راه با حملات گوریلای و شب خون ها مواجه شدند و تلفات زیاد دادند. مردم از مسیر 
راه های لشکرهای انگلیسی کوچ کردند. غله. آذوقه و علوفه» خود را انتقال دادند و 
بقیه را اته تش زدند تا انگریزها استفاده نکنند. سه فرقه» انکلیس در داخل قندهار به 
شکل محاصره درآمدند. 

در محاذ خیبر اول قوس ۱۳۵۱ ش جنرال براون و جنرال ماد همراه دو فرقه عسکر 
به قلعهء نظامی علی مسجد حمله کردند. بعد از ز يك روز جنگ شدید. روز ۲ قوس 
انگریزها قلعهء علی مسجد را تصرف کردند. جنرال ماد با شش هزار نفر موظف امنیت 
راه خیبر شد. انریدی ها و مهمندی ها بالای انگریزها هر جا حملات می کردند. جنرال 
براون حرکت کرد و جلال آیاد را تصرف کرد. قریه های مهمند و شینوار را تصفیه کرد . 
در مناطق سوات و بونیر ملاها اعلان جهاد کردند. در محاذ کرم جنرال فريدريك رابرتس 
با پانزده هزار نفر عسکر به تاریخ اول قوس از شهر تل به طرف درهء گرم که از قبل از 
طرف امیر شیرعلی خان تخلیه شده بود حرکت کردند و در کوتل پیوار به مقاومت سه 
کندك سرحدی به قوماندانی غندمشر گل محمد خان و کندك مشر عبدالعلی خان تلفات 
زیاد به انگلیس ها وارد کردند. 

بعد از ام شدن جبه خانه. کريم خان و عساکر او عقب نشینی کردند. انگلیس ها 
پیوار را تصرف کردند. محمد اکرم خان حاکم خوست به انگلیس ها تسلیم شد. در ۲۷ 
جدی ۱۲۵۷ شمسی مردم وزیر. منگل, مسعود . جدران و علی خیل بالای انگلیس ها در 
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خوست حمله مودند که باعث تلفات زیاه به دشمن گردید. رابرتس بعد از تاراج کردن 
دوازده قریه به گرم عقب نشینی کرد و شهزاده سلطان جان سدوزائی را حاکم خوست 
تعیین کرد . مردم بالای ار حمله کردند و جنرال رابرتس دوباره غرض کمك محمد اکرم 
خان خود را رسانید. بعد از جنگ شدید رایرتس دوباره مجبور به عقب نشینی شد. چهار 
هزار نفر مسعودی و وزیری بالای انگلیس ها حمله نمودند که خسارات و تلفاتی زیادی 
به انگلیس وارد آمد. 

در مناطق ننگرهار و خیبر نیز بالای انگریزها حملاتی صورت گرفت. درین زمان 
است که انگلیس ها طور جدی دانستند که اشغال و حفاظت این کشور توسط قوای 
عسکری برای شان مشکل است. لذا به اين فکر شدند تا از طریق سیاسی افغانستان را 
مستعمرهء خود سازند. 

از تعرض و تجاوز انگلیس ها شش ماه سپری نشده بود. که آنها به فکر تخلیهء 
جلال آباد و قندهار شدند. به کیوناری درین باره وظیفه» مذاکرات را دادند. ماس 
کیوثاری در برج ثور با امیر محمد یعقوب خان نتیجه داد و امیر به گندمك رفت که در 
" جوزا ۱۳۵۷ ش معاهده ای به امضاء رسید که به نام معاهدهء گندمك مشهور است. 
کیوناری به تاریخ ۱۱ برج اسد به وایسرای هند ذریعه. تلگراف اطلاع داد که مردم و 
مجاهدین افغان آماده گی حمله بالای او را می گيرند. در ۱۰ سنبله تلگرافی به حکومت 
برطانوی رسید که از امیر محمد یعقوب خان و وزراء او شکایت شده بود. در ۱۳ سنبله 
۳ کندك عسکر در بالاحصار علیه انگلیس ها جلسه نودند و شهریان کابل نیز به آنها 
پیوست. آمیر محمد یعقوب خان ذریعه» ولیعهد محمد موسی خان و سردار یحیی خان و 
سپه سالار داژد شاه خان هرچند کوشش ش کردند که جلو قیام را بگیرند فایده نکرد . قیام 
کننده گان کیوناری و شش صد نفر او را کشتند. سفارت و بیرق انگلیس را با اجساد 
کشته شده گان انگلیس آتش زدند. امیر محمد یعقوب خان اين حادثه را ذریعهء 
مکتوبی به جنرال فريدريك رابرتس اطلاع داد که در کایل انقلاب عمومی برپاست و خودم 
در قصر شاهی محصور می باشم. وی از واقعه» کشته شدن کیوناری و همراهان ار ابراز 
تأسف نود. 

این راقعه مانند برق مقامات سیاسی و نظامی انگلیس را تکان داد . : . وزیر هند در 
کاپینهء لندن به وایسرای هند ضمن تلگرافی اپراز نود که دولت ملکه از اقدامات شما در 
اعادهء حیشیت و عزت برطانیهء کبیر کمك و حمایت خواهد کرد. لیتن وایسرای هند به 
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جنرال رایرتس امر سوقیات داد و گفت به مردم افغانستان تفهیم کند که سپاه پرطانیه 
افغانستان را ترك نمی گوید و يك فرقه عسکر از خیبر تا جگدلك پیش رفته امینت راه را 
تأمین کند. جنراله ستورات با قشون خود به قندهار مارش کرد و سردار شیرعلی خان 
شهر را بدون مقاومت تسلیم کرد. ۱ 
در جدی ۱۲۵۷ شمسی مجلس کابینه» لندن فیصله ۰ خود را راجع به معاهده. 
گندمك خاّه یافته قلمداد کرد و نقشهء تجزیه» افغانستان را به ليتن فرستاد. لیتن ابراز 
کرد که قندهار و کابل ازهم مجزا شوند و اشغال نظامی افغانستان ادامه یابد. دز مورد 
شمال افغانستان نظر به روش دولت روس عمل شود. يك ماه پیشتر در عقرب همین سال 
سالیبری وزیر هند در کابینهء لندن به تامسن سفیر انگلیس در تهران نوشت که هرات به 
ایران داده شود . تامسن مسودهء ذیل را به حکومت ايران پیشنهاد کرد که فشرده و 
خلاصهء آن قرار ذیل است: 
۱- شاه ایران میتواند شهر و مناطق هرات را طور مشروط تصرف کند. 
۲- ملکهء انگلیس خق دارد ماینده» خود را در هرات تعیین کند. ۱ 
۱ ۳- ملکه میتواند در صورت لزوم بعضی افسران خود را به هرات بفرستد. 
۶- ملکه هنگام خطر. هرات را میتواند اشفال کند. 
۵- افسر و نفایندهء هیچ دولت دیگر جز انگلیس به هرات داخل شده نمی تواند. 
1- در صورت دادن هرات به ايران مناطق دیگر شامل آن نخواهد بود. 
۷- تعیین مالیات هرات به مشورهء ملکه صورت خواهد گرفت. اگر خط 
آهن و تلگراف به قندهار دید می شد از مازاد مالیات هرات شاه 
ایران به ملکه کمك خراهد کرد. ۳ 
در برج دلو ۱۲۵۷ شمسی ناصرالدین شاه اين پیشنهاد را رد کرد و گفت که به این 
شکل به نفع ایران نیست. درین وقت رابرت از پیوار یه امیر محمد یعقوب خان نامه 
نوشت و گفت که شما از تطبیق معاهدهء گندمك عاجز آمده اید و سفارت برتانیه با عمله 
و محافظان آن معدوم شدند. لهذا سپاه انگلیس به کابل وارد می شود تا سلطنت شما را 
حفظ و قاتلان هیأت سفارت را مجازات نمایند. شما يك نفر نمایندهء معتمد خود را غرض 
مذاکره نزد من بفرستید. رایرت با يك فرقه عسکر به شمول جنرال میکفرسن, جنرال بیکر 
و جنرال میسی آماده» حرکت به طرف کابل بود. غرض اغفال و فریب مردم در ۱ سنئله 
۷ شمسی مکتوب هایی به عین مضمون به مردم جنوبی. لوگر. غزنی و کابل منتشر 
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ساختند و خواستند واغود کنند که لشکرکشی به غرض تقویه و تحکیم سلطنت به دعوت 
امیر محمد یعقوب خان و غرض مجازات قاتلین سفارت میباشد و با سایر مردم کاری 
نداریم. چون رحم و انسانیت از خصوصیات دولت برطانیه است. اذوقه رسانی و باربری 
مردم جهت سپاه انگلیس در بدل پول نقد محاسبه خواهد شد. ۱ 

در اول میزان ۱۲۵۷ ش ناینده گان امیر محمد یعقوب خان مستوفی حبیب ال 
خان و میرزا شاه محمد خان وزیر خارجه در علی خیل نزد رابرت آمدند. هیأت پیشنهاد 
کردند که سوقیات معطل گردد تا امیر یعقوب خان عاملین بربادی سفارت را دستگیر و 
مجازات ناید و هم در صورت سوقیات حملات مردم و قیام بلخ و هرات پیشبینی می 
شود. رابرت نظرات آنها را رد کرد و در ۵ میزان هیأت ر ناکام به صوب کابل رجعت 
داد. درین وقت ولی محمد خان لاتی که غرض استقبال رایرت از طرف امیر در خوشی 
لوگر فرستاده شده بود . خود را نزد رابرت رسانید و خدمات خود را در بهای سپردن 
سلطنت افغانستان به او پیشنهاد کرد. وی همچنان امیر محمد یعقوب خان را در قیام 
کابل سهیم دانست. ۱ ۱ ۳ ۱ 
امیر که فهمید مارش انگلیس حتمی است. لذا به رابرت نوشت: چون آمدن سپاه 
انگلیس به غرض حمایت سلطنت من است. به این خاطر به حکام خود امر کرده ام که در 
عرض راه از حرکت سپاه انگلیس مانعت نکنند. جنرال رابرت بعد از يك تصادم مختصر ‏ 
در شترگردن به وادی لوگر سرازیر شد. با وجود حملات متفرق و پراگنده مردم توانست تا 
۵ میزان خود را نزديك کابل برسانند. در طول راه از شترگردن تا کابل تعدادی از افراد 
و عساکر خود را کشته داده بود. امیر که برای منصرف کردن حمله به پیشروی اردوی 
انگلیس به خوشی لوگر رفته بود. اکنون به شکل اسیر در دست انگلیس است. 
وقتی مردم در چهارآسیاب با پرچم های رنگه» خود جلو حمله سپاه دشمن را گرفته 
بودند. امیر محمد یعقوب خان از بلندی کمپ انگلیس منظرهء این جنگ خونین را تاشاه 
می کرد. دسته جات مجاهدین ملی در چهارآسیاب و بعد در سنگ نوشته مانند برگ 
درختان در مقابل تویخانه» انگلیس به زمین می افتیدند. دشمن در ّ میزان داخل 
کابل شدند. از اعلان جنگ ده ماه گذشته بود که بالاخره عساکر انگلیس به کابل 
رسیدند. رابرت تا مش روز اردوی خود را در سیاه سنگ و ارتفاعات نیهء مرتجان جابجا 
کرد و به جمع آوری علوفه و آذوقه پرداخت. روز ششم ورود خود به کابل. بالاحصار 
پایتخت افغانستان را منهدم کرد . قلعه هایی نظامی و جنگی کابل را ویران کرد . ویران 


متیقت التواری] ‏ ۱ ۱ ۳ 





کردن و تصرف کردن خزاء ین مالی و جبه خانه های نظامی. اعدام کردن عدهء زیادی از 
تیام کننده گان و مجاهدین. از بین بردن آخرین دستگاه شکلی حکومت و استقرار 
حکومت نظامی انگلیس در کابل, نقشه» سلطه. دای انگلیس را با جزیه و پارچه کردن 
افغانستان در دست داشت 

رابرت روز ۲۱ میزان اعلان کرد که مامورین حکومتی به روز ۲۲ میزان در میدان 
مرکزی شهر جمع شوند تا نقشه حکومت انگلیس را بشنوند. روز ۲۳ میزان رابرت به 
مردم اعلان کرد که شهر بالاحصار تخریب میشود . خزانه و جبه خانه به حکومت انگلیس 
تعلق می گیرد . از این بعد حکومت کابل به حکومت نظامی انگلیس تعلق خواهد گرفت. 
تا پنج میلی شهر کابل گشت و گزار مسلحانه منوع است. جزای متخلف اعدام است. 
مردم سلاح خود را در بدل پنج روپیه به انگلیس ها بدهند. همچنان وی اعلان نود که 
آذوقه سپاه انگلیس را در بدل پول نقد خواهد بود. مالیات معینه را به مامورین دولت 
انگلیس داده شود . حمله کننده گان بر سفارت را به حعکومت انگلیس سپاریده شود. در 
مقابل هر نفر از پنجاه تا هفتاد و پنج کلدار و در عوض افسر و شخص بزرگ ۱۲۰ 
کلدار هندی جایزه بگیرند. عم ی کال جر مین هسام کی نب شا 
حسین هندی است. قاضی محکمه» نظامی جنرال میسی و قضات محکمه. ملگی میجر 
۱ گریگر. سارجن. بیلو و دیپتی محمد حیات خان می باشند. . 

در ختم جلسه رابرت بیری ق انگلیس را در سر دروازه؛ بالاحصار کابل د, در عوض بیرق 
سفارت کیوناری که مردم آن را آتش تزده بودند بلند کرد. امیر محمد یعقوب خان که 
رویهء انگلیس ها را چنین دید از اشتراك درین جلسه انکار کرد و استعفی داد . به روایت 
دیگر استعفی او را اخذ کردند. رابرت روز ۲۳ میزان يك رسم و گذشت عسکری غرض 
سوختاندن چشم مردم اجرا کرد. متعاقب آن شهر بالاحصار را ویران و آتش زدند. میر 
احمد شاه خن یکی از رجال منور و دانشمند کابل توانست با مذاکره رابرت را از تخریب 
سایر عمارات شهر کابل باز بدارد. رابرت سه نفر از مشاهیر کال چون جنرال خسروخان 
نورستانی. محمد اسلم خان کوتوال و سردار سلطان عزیز خان بن سردار محمد زمان را که 
از جمع حمله کننده گان بودند. غرض گرفتن انتقام کیوناری به دار زد. کمی بعدتر يك 
قشون دیگر انگلیس از راه شترگردن وارد کایل شد. تعداد سپاه انگلیس به بیست هزار 
نفر رسید. به امر جترال رابرت قوماندان عمومی اردوی انگلیس در اففانستان سپاه دیگر 
انگلیس به قوماندانی استورات از قندهار به استقامت کابل مارش کرد . در شاه جوی با 


۹ نك هقسیقت اتسوارییخ 
پنج هزار نفر تره کی ها درگیر جنگ شدند که در همین جنگ صاحب خان تره کی با 
دوصد نفر مجاهدین خود کشته شدند. سپاه انگلیس مجبور به برگشت به قندهار شد. 
رابرت از سیاه سنگ به شیرپور انتقال کرد. به طرف شرق شیرپور که کار تعمیر آن هنوز 
نامام مانده بود دیواری کشید و استحکامات عسکری ساخت. زیر تپهء بی بی مهرو برچ 
های نظامی ساخت و سیم خاردار کشید. شیرپور که از طرف شمال توسط آب ایستاده. 
چمن وزیرآباد و از سه طرف دیگر با دیوارهای مستحکم احاطه شده بود شکل يك شهر 
جنگی را به خود گرفت. همچنان در سیاه سنگ و بالاحصار قشلهء نظامی اساس 
گذاشته شد. ۰ ثِ_ِ ۱ 5 

رابرت با این کارها در لندن و هند مشهور شد و لیتن او را به رتبه» لیفتیننت ارتقاء 
داد. ملکه او را طی مکتوبی تبريك گفت و او خوه را نایب السلطنه» اففانستان 
میدانست. در مجالس دربار که در شیرپور تشکیل می کرد خودش با لباس رسمی بالای 
چوکی می نشست. سرداران تسلیم شده را به دو طرف خود روی زمین می نشانيد. رابرت 
محمد یعقوب خان را د ر اوایل قوس به هندوستان امیر تبعید و تحت نظارت قرار داد. 
در ۲۲ عقرب رابرت عفو عمومی را غیر از حمله آوران بر سفارت اعلا کرد . سردار ولی 

محمد خان لاتی به حیث والی ولایت ترکستان و قطفن تعیین کرد تا به آنجا رفته شمال 

را تصرف کند. اما قیام های مردمی شروع شد و او مجال رفتن به شمال را پیدا نکرد . 

از ورود سپاه انگلیس پنجاه و پنج روز گذشت. . مردم افغانستان از کشت تیرماهی 
و تهیهء آذوقهء زمستان فارغ شدند در نتیجه هر طرف دست به قیام زدند. در کابل 
کرهستان و کوهدامن به رهبری محمد کریم خان صاحب منصب عسکری. غلام حیدرخان 
کابلی. میریچه خان کوهدامنی. میرغلام قادرخان اوپیانی. برادر پرویز شاه خان پغمانی. 
مردم تگاب و نجراب به سرکرده گی محمد عشمان خان تگابی همچنان مردم لوگر به 
رهبری سپه سالار غلام حیدرخان چرخی . سمندرخان لوگری و محمد حسن خان لوگری. در 
ورد گ به رهبری محمد جان خان وردگ. در غزنی و قلات به رهبری ملادین محمد خان 
اندری مشهور به ملا مشك عالم خان. عبدالقادر خان غزنوی, ملا عبدالغفور لنگری. گل 
محمد خان اندری. در هرات به رهبری نایب سالار حفیظ اه خان لوگری و سردار محمد 
ایوپ خان. در ننگرهار به رهبری عصمت اللّه خان جبارخیل و غیره رهبران و سرکرده گان 
جهاد در سایر نقاط افقانستان که تعذاد این سرکرده گان و پیشقراولان مردمی آنقلاب و 
قیام به سه هزار شخصیت مشهور می رسید. 


هتیقت استسواريق شنک 


هتاریخ یازدهء قوس محمد یعقوب خان به هند فرستاده شد و به تریغ ۳۲ قوس 
ملا مشك عالم که خود را از بیعت بادشاه اسلام فارغ دید و خلاص دانست اعلان جهاد 
علیه انگلیس ها کرد. مجاهدین کوهستان و کوهدامن» کوتل خیرخانه را قرارگاه گرفته 
کوه آسمائی و ارتفاعات پهلوی آنرا اشغال نمودند. مجاهدین پغمان و ارغنده با مجاهدین 
شمالی در کاریز مير یکجا شدند. مجاهدین لوگر و جنوب کابل از بینی حصار تا سر کوه 
های شیردروازه و تخت شاه را در جنوب غربی شهر بگرفتند. مجاهدین بت خاك. تره 
خیل و بگرامی تپه هایی يك لنگه و تپهء سیاه سنگ در شرق کابل موضع گرفتند. مردم 
میدان وردگ و غزنی از راه گذرگاه سرراست داخل شهر کابل شدند و بالای قشله. 
شیرپور حمله نمودند که در نتیجه راه فرار به دشمن نگذاشتند چرا که نقشه طوری طرح 
شده بود که تام افراد دشمن باید به طور کامل نابود شوند. سردار ولی محمد خان لاتی و 
دیگر جاسوسان انگلیس ها را از اين جریان باخبر کرد. رابرت جنرال میکفرسن را با يك 
ستون از عساکر به معیت سردار محمد حسن خان به مقابله» جبهه» شمال به کاریز هیر 
سوق کرد و ستون دیگر را به قوماندانی جنرال بیکر و سردار عبدالله خان پسر سردار 
سلطان احمد خان غازی مشهور به جبههء غرب ارغنده سوق شد. يك قطعهء عسکر 
انگلیس در قلعه. افشار مقیم بود. مجاهدین بغمان به قوماندانی برادر پرویز شاه خان 
آمادهء حرکت طرف کاریز میر بودند که جنرال میکفرسن بالای کاریز میر حمله کرد. میر 
بجه خان در طول روز با انگریزها به جنگ ادامه داد. از طرف شب به قلعهء اطراف کاریز 
خود را طور پراگنده جابجا کردند. ور ۲۱ قوس محمد جان خان ورد گ وارد قلعه» قاضی 
شد و بالای قوای جنرال میسی در افشار حمله کرد.جنرال میکفرسن زیر حملات میربچه 
خان قرار داشت و جنرال بیکر تحت ضریات و حملات مجاهدین لوگر در چهاراسیاب قرار 
گرفت. از اثر شدت جنگ رایرت با قوای باقیمانده» خود به مقابلهء محمد جان خان 
رفت. جنگ به شدت ادامه یافت. به دشمن و مجاهدین یعنی به هر دو طرف تلفات 
سنگن وارد شد. رابرت به تام محاذات امر کرد که به شیرپور عقب نشینی کنند و به ‏ 
انگلیس های شهر کابل نیز امر کرد که به شیرپور بيایند و حالت دفاعی بگیرند. يك 
ستون عسکر را مامور حفظ دهمزنگ و تنگه» گذرگاه کرد تا در عقب نشینی طرف شهر 
راه شان بند نباشد. ۱ 

جنرال رابرت در جنگ مشهور قلعه قاضی چنان شکست خورد که خود فقط با 
چهل نفر عسکر محافظ خود توانست به سواری اسپ طرف دهمزنگ فرار کند. سردار 


۱۹۳ ۱ مقیقت التسواريخ 
ولی محمد خان با عساکر خود آمده به حفاظت دهمزنگ پرداخت. اما عسکرهای او 
سامان و آلات او را تاراج کرده. به اردوی مجاهدین پیوستند. يك قطعه محافظ از 
شیرپور به دهمزنگ آمده رابرت را در تاریکی شب به شیرپور رسانیدند و در طول شب 
شکست خورده گان انگریزی از محاذات دیگر یکی پی دیگر آمده «داخل شیرپور می 
شدند. فردای آن تام قوای انگلیس فقط در چهار دیوار شیرپور به حالت دفاعی 
درآمدند. داستان سرنوشت مکناتن و الفنستن بعد از ۲٩‏ سال تکرار شد. رابرت قشون 
بت خاك و فرقه» جنرال چارلز را از گندمك به شیرپور احضار کرد و از هندوستان دو فرقه 
قوای امدادی خواست که در تاریخ ۶ جدی و بعدتر از آن این قوت ها به کایل رسیدند. 





قوای امدادی مذکور در راه آمدن به کابل در لغمان تحت ضربات مجاهدین آنجا قرار 
۱ گرفتند. رابرت نقشهء دفاعی و تهیه. آذوقه» پنج ماهه را روی دست گرفت و هر سمت 
شیرپور را به یکی از جنرال های خود هريك میکفرسن, هیوج گف. هلز, جنگنز سپرده و 
جنرال میسی را به قوماندانی مرکز شیرپور تعیین کرد. سپاه مجاهدین داخل شهر کابل 
شدند . تره خیلی ها. بت خاکی ها. تپه های مرشجان. لوگری ها به قیادت سپه سالار غلام ۱ 
حیدرخان چرخی بالاحصار را مرکز گرفته قلعه. سرکوهی. تخت زنبورك شاه و 
شیردروازده را موضع گرفتند. ملا مشك عالم خان و ملا محمد جان خان وردگ شهر 
کابل را در دست گرفتند. . ۱ 5 
در ۲۳ قوس رابرت غرض شکستاندن حلقد. یت 
که در اثر این حمله تا بیتی حصار پیش رفت. تخت شاه تحت 7 نش توبخانه قرار داشت 
بعد از مقاومت چهار ساعته تا آخرین نفر مدافع تخت شاه کشته شدند و 7 تخت شاه به 
دست انگلیس ها افتید. بعد بالای تپهء مرنجان و سیاه سنگ حمله کرده آنجا را تصرف 
کردند. ۲6 قوس مجاهدین تگاب و نجراب تحت قیادت محمد عشمان صافی و برادرش 
محمد شاه خان صافی به کابل آمده. بالای کوه شیردروازه حمله کرده که در نتیجه آنرا 
تصرف کردند. انگلیس ها هم به حملهء متقابل پرداخته و محمد عشمان خان که در صف 
مقدم می جنگید به شهادت رسبید. انگلیس ها تویخانهء خود را به جا گذاشته 
فرار کردند. ۱ 
درین هنگام مجاهدین شمالی به کابل رسیده. تپه های سیاه سنگ و که های 
خیرخانه را بار دیگر اشغال کردند. زن ها وظیفهء تیمارداری و پرستاری و رسانیدن آب 
و نان را به عهده داشتند. در جنگ کوه آسمائی که به تعداد ۳ نفر از اناث به شهادت 












و 5 بیرون شدن آبر مندان ‏ خود داز انغانستان قایل پیدا کرد ۲ مجاهدین ک ک شهر کایل و 


ی ارتفاعات اطراف شهی را به دست د داشتند, حکومت کابل را به ملامشاك عا الم ۱ اندری ۱ ۳ 


سپردند. سرداران طرفدار انگلیسر ِ ِ 
ِ- فرار کرده به مجاهدین تسلیم شدند. نها سردر ی محمد خان ای خر بهحلق. تِ 





۳ غلامی خود به انگلیس ها ادامه داد.. 


بعد از جنگ ۲۶ قوس مجناهدین مصروف دفن سوات و تداری مجروحین خود ۱ 


شدند. در شب ۳ جدی مجاهدین آتش بزرگی را در قلعه» کوه آسمائی روشن کردند که از ۱ 


فاصلهء دور دیده می شد و اين علامه و رمز اعلان جنگ عمومی علیه انگلیس ها آتعیین: 


شد بود. . جنگ شدید از صبح روز ۲ جدی تا شام ۶ جدی ادامهپدا کرد . مجاهدین زیر . 


باران آتش ش توپ و تفنگ مثل برگ درختان تلفات دادند و کوشش کردند که داخل . 

۱ شیرپور شوند. اما چون تلفات سنگین و آتش قوی بود و دو نفر به نام های محمد شاه 
خان سرخابی و پادشاه خان سرخابی درین زمان حساس به دسته جات خود امیر عقب 
نشینی دادند؛ سایر مجاهدین نیز مجبور به عقب نشینی شدند. جنرال جان راس با يك 


۱ 5 دویژن عسکر به كمك اپرت رسید در غزنی کل ولی اه خان با فعالیت سیاسی و 1 
تثِ_ وان ان هت رفت و بل از رسیدن و در خن اد وگل مد : 


۱ : خان اندری موضوع را خاموش کرده و مردم تاجك. هزاره و پشتون را آشتی داده بودند. 
مجمد جان خان غرض تجدید قوا به ورد گ رفت. سرکرده گان مجاهدین پروان و کاپیسا 


: نیز به مناطق مربوطه مانند چهاریکار. کوهدامن. غوربند » کوهستان. بنجشیر ۰ ر. تگاب و 


.. نجراب جهت جمع آوری قوای تازه دم رفتند. رابرت.چون از تجمع مجاهدین در غزنی؛ 
لوگر. وردگ کوهدمن و کوهستان وقف شد. سراسیمه گردید و در فکر مصاخه و حل 
۱ مسالت آمیژ قضیه شد. 

۱ در چدی ۱۳۵۷ شمسی اعلامیه ام تشر ساغت که در آن کت رد که وت ۱ 


ٍِ ی کند و هر کسی را که مردم افغانستان به پادشاهی کشور خود تخاب فابد. 
انگلیس او را به رسمیت خواهد شناخت. این اعلامیه در بین مردم موثر واقع شد و مردم 








۱3۰ ۱ ۱ متیتت نازيم 
دست از شمشیر رد اتد و منظر تخاب پادشاه ند یه 
۱ وابرت به هن نو شت اگر یه نفر تحت ماه بهپادشاهی افغانستان تعیین شود تِ 
بهتر است. قندهار به سردار شیرعلی خان که طرفدار انگلیس بود تعلق ۳ تعلق داشت و سردار " 
لی محمد خان را بهطور وسمی بهحیث حکمران کال می دانستند چون زمستان بود و ۱ 
امکان جلسه. بزرگ د وطنی و سرتاسری بزرگان انغانستان میسر نبود. فا به اشترا ۱ 


سلطنت حق وارث امیر شیرعلی خان است. امیر محمد یعقوب خان اکنون در هند تحت 
نظربندی انگلیس می باشد باید مانند امیر دوست محمد خان نجات داده شود. مردم 
قندهار. فراه و هرات سردار محمد ایوب خان پسر دوم امیر شیرعلی خان را که حاکم 
هرات بود تائید و طرفداری خود را از او اعلان نمودند. مردم کابلستان یعنی لوگره ۱ 
کوهدامن و کوهستان یکی از اين ها را قبول نداشتند. 

رابرت برای تقویهء خود هنگام خروج در برج دلو ۱۳۷ شمسی يك فرقه سپاه دیگر 
از قندهار خواست. جنرال ستورات قندهار را به جنرال پراهروز سپرده و خود به تاریخ 5 
حمل ۱۲۵۸ با يك فرقه عسکر حرکت کرد. در طول راه با حملات گوربلائی و شبخون . 
های مردم مواجه شدند. در منطقه. احمد خیل بين مقر و غزنی دلیرانه به جنگ پیش 5 
شدند. در ۲ ثور ستورات به غزنی رسید و از رابرت تقاضای کمك کرد. رابرت يك قطعه . 
سپاه به قوماندانی میجر داس به امداد او فرستاد و دو قطعه عسکر يك قطعه به ‏ 
قرماندانی کلنل جنگیز در چهارآسیاب و قطعه» دیگر به قیادت جنرال میکفرسن به 
تعقیب جنگننز فرستاد. مبارزین و مجاهدین به قیادت محمد حسن خان لوگری در . 
چهارآسیاب بالای سواره» جنگننز حمله کردند و در ۵ ثور تمام آن قطعه را از بین بردند. 
اما درین اثنا رابرت و میکفرسن با حملات ثقیله» خود مجاهدین را متفرق ساختند. 

به تاریخ ۱۵ ثور ستورات که در دشت توپ ورد گ متحمل خسارات زیاد شده بود . 
به شیرپور رسید. درین وقت سردار عبدالرحمن خان که در بخارا پناهنده شده بود؛ قصد 
آمدن به افغانستان را کرد . با آمدن او وضع اففانستان شکل دیگر را به خود گرفت.. 

آمدن سردار عبدالرحمن خان و مذاکرات با انگلیس ها 

در زمان امیر شیرعلی خان سردار عبدالرحمن خان به بخارا رفته بود. امیر يك نفر 
فایندهء خود را به نام سردار شیرعلی خان به دربار بخارا فرستاد تا با روسها مفاهمت 
نموده و از انها بخواهند که عبدالرحمن خان را محبوس ناید و يا قیودات بالای او وضع 
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نمایند تا به سرحدات افغانستان نزد يك نشده و در امور افغانستان مداخله نکند. بعد از 
اينکه امیر شیرعلی خان وفات یافت عین پیشنهادات را جانشین او یعنی امیر یعقوب ‏ 
خان توسط سردار شیرعلی خان مذکور با روسها مطرح کرد که در نتیجه» همین مذاکرات 
بود که روسها سردار عبدالرحمن خان را با یال و اطفال از سمرقند به تاشکند انتقال 
دادند تا از سرحدات افغانستان دورتر باشد. 

عبدالرحمن خان قبل از رفتن به تاشکند پسرا ن کاکای خود یعنی پسران امیر محمد 
اعظم خان مرحوم را هريك سردار محمد سرور خان و سردار محمد اسحق خان را هدایت 
داد تا به ولایت ترکستان اففانی بروند و نامه های عنوانی بعضی از هوادران خود را به 
دست ایشان فرستاد . انگلیس ها با همیشره» سردار عبدالرحمن خان در قاس شدند و 
همیشره» او را وادار کردند که به سردار عبدالرحمن خان نامه بفرستد و از او بخواهد تا 
به افغانستان عودت نوده و سلطنت اففغانستان را به دست بگیرد و انگلیس درین باره 
حاضر به همکاری او شدند. اين نامه به عبدالرحمن خان در بخارا رسانیده شد که به 
مجرد رسیدن نامه وی به طرف افغانستان حرکت کرد اما قرار نوشته» خود امیر 
عبدالرحمن خان که در تاج التواریخ ذکر شده است فایندهء اعزامی همیشرهء سردار در 
بامیان مریض شد که در نتیجه نامه را به وقت و زمان معین به عبدالرحمن خان رسانیده 








نتوانست. وی اضافه می ناید که او از طریق نشرات و جراید روسیه از جریانات داخل 
افغانستان آگاه شد. اما گمان ميشود که انگلیس ها از طریق دیگری نیز با سردار 
عبدالرحمن خان در ماس شده باشد و توافقات سری و مخفی صورت گرفته باشد که درین 
باره معلومات کافی به دست نیست. به هر صورت که بوده باشد سردار عبدالرحمن خان 
قصد حرکت جانب اففانستان را نمود. قرار روایت خودش او از تاجران محلی که با ایشان 
معرفت حاصل کرده بود يك مقدار پول گرفته خانوادهء خود را در تاشکند گذاشته حرکت 
مود . چون بلخ در تصرف جنرال غلام حیدرخان وردگی که از طرفداران امیر محمد یعقوب 
خان بود به شمار میرفت بود بنابران سردار عبدالرحمن خان از طریق سرحدات بدخشان ‏ 
داخل افغانستان شد. سردار عبدالرحمن بس از متقبل شدن مشکلات زیاد وارد فیض 
آباد شد و در بالاحصار فیض آباد قرارگاه گرفت. موصوف به هواخواهان و طرفداران خود 
وظیفه» جمع آوری آذوقه و علوفه را داد و اعلامیه هایی در سراسر شمال و اکشر مناطق 
کشور پخش کرد در آن خاطرنشان نود که وی برای بیرون کردن انگلیس ها و آغاز جهاد 
به افغانستان آمده است. لذا باید هر فرد مسلمان و افغان باید به من همکاری فاید. این 
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اعلامیه های او در بین مردم تأثیر کرد. در هرات مردم از قبل به دور سردار محمد 
ایوب خان به مقصد جهاد و آزادی کشور جمع شده بودند؛ سردار محمد ایوب خان يك 
نامه به سردار عبدالرحمن خان نوشت و از او خواست تا برای بیرون کردن انگریزها از 
رطن باهم متحد شویم. سردار عبدالرحمن خان در جواب او نوشت که دشمنی با انگلیس ‏ 
ها به فایده و نفع وطن نیست. امیر شیرعلی خان پدر شما همين اشتباه را کرد و از بین 
رفت. باید با انگلیس ها راه آشتی را پیش بگیرید. سردار عبدالرحمن طور قصدی و 
عمدی اين نامه را عوض راه میمنه از راه کابل به طرف هرات فرستاد و زمینه را طوری 
مساعد کرد که مکتوب او باید در کابل اول به دست انگلیس برسد و بعد به ایوب خان 
انتقال گردد. 

انگلیس ها با مطالعه» این نامه به سردار عبدالرحمن خان قایل بیشتر پیدا کردند. 
سردار محمد ایوب خان با مطالعهء این مکتوب در اغفال قرار گرفت. مذکور تصور کرد 
که سردار عبدالرحمن خان در فکر ترتیب لشکر و سپاه نیست. لذا او حرکت خود را از 
هرات به آهسسته گی آغاز کرد تا زمانی عبدالرحمن خان حرکت نکرده بود او از جای 

عبدالرحمن خان توانست ایوب خان را غافل کند تا زود تر از او به کابل نرسد. 
مستوفی سردار حبیب اللّه خان صدراعظم که در حبس و نگرانی انگلیس ها بود. وقتی 
دانست که انگلیس ها با سردار عبدالرحمن خان در زد و بند و سازش است. به سپه 
سالار غلام حیدرخان وردگی موضوع ر اطلاع داد. همجنان از قضیهء سازش سردار 
عبدالرحمن با انگلیس ها به غازی مشهور ملا مشك عالم خان اندری و محمد جان خان 
ورد گ نیز خبر داد. نامه» مستوفی که به ملا مشك عالم و محمد جان خان فرستاده شده 

بود به دست انگلیس ها در بدل بیست هزا ر کلدار رسید. سیه سالار به ضد سردار 
۱ عبدالرحمن خان داخل اقدامات شد. در قدم اول مکتوب هایی عنوانی میران و مردم 
بدخشان نوشت و آنها را به عدم همکاری و نه دادن افراد و آذوقه و علوفه تشویق کرد و 
به آنها گفت که امیر محمد یعقوب خان واپس به کابل مراجعت می کند. آگاه باشید که 
سردار عبدالرحمن خان شما را فریب ندهد. مردم بدخشان در فکر گرفتاری سردار 
عبدالرحمن خان شدند که موفق به اين کار نشدند. اما تهیه ذوقه و علونه و جیع آوری 
لشکر را به تعویق انداختند. 
سپه سالر غلام عیدرخن وردگی پسران امیر محمد اعظم خان هريك سردار محمد 
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اسرور خان و سردار محمد اسحق خان و پسر سلطان محمد خان یعنی سردار عبدالقدوس 


سپه سالار غلام حیدرخان وردگی از بلخ بر علیه سردار عبدالرحمن خان با هشت کندك و . 
پنج رجمنت "غند رساله نظامی توبخانه» ثقیل به طرف قطغن و بدخشان لشکر کشید 


که از حصهء آبدان میرعلم گذشته وارد چهاردره شد. 

عبدالرحمن خان شبنامه ها در بین عساکر سپه سالار غلام حیدر خان پخش کرد که 
انگلیس ها امیر محمد یعقوب خان را طور محبوس به هندوستان برده اند و می خواهند 
انغانستان را مانند هندوستان قبضه کنند همجنان دین و ناموس را پایال ایند پایتخت 
و ارگ بالاحصار را تخریب فایند. من برای جات وطن از روسیه آمده ام بدون غیرت و 


شمشیر شما مردان دلیر انگلیس ها از وطن ما خارج ی شوند. باید مرا همکاری و 


همراهی فائید. اين شبنامه ها و ارتباطات باعث شد که لشکریان تعهد فایند که فردا 
جنرال غلام حیدرخان را دستگیر می کنند. سپه سالار که از موضوع باخبر شد. با بعضی 
از یاران و یاوران خاص خود به سواری اسپ شباشب از قندز به طرف بلح فرار کرد. در 


بلخ می خواست خزانه» دولتی و بعضی چیزهای قیمت بها را با خود پبرد. اما محافظان 


بلخ مانع آن شد. بعد مذکور به عجله از رود جیحون "آمو" عبور کرده نزد پادشاه بخارا 
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5 پناهنده شد و در عاقبت از طرف روسها کشته شد. 


سردار محمد اسحق خان که در بین مردم ترکمن مخفی بود. از فرار جنرال غلام 


حیدرخان واقف گردید. او هم با دو هزار سوار ترکمنی داخل شهر تخته پل شده شهر و 
اموال دولتی را متصرف و جریانات آنجا و فرار غلام حیدرخان را به سردار عبدالرحمن 


خان اطلاع داد . سردار عبدالرحمن خان که با دو هزار سوار از بدخشان حرکت کرده نمود . . 


بعد گذشتن از رستاق و نزديك شدن به تالقان خبر فرار جنرال غلام حیدرخان را شنید و 


طور عاجل طرف خان آباد حرکت کرد. يك عده افسران دوره» مهاجرت خود را به قندز 


نت 


جهت انتظام و آوردن سپاه باقی مانده از سپه سالار وردگی به قندز فرستاد . 

در اواخر برج حوت ۷ اش انگلس ها اطلاع حاصل کردند که سردار عبدالرحمن 
خان به ولایات شمال افغانستان رسیده است ازینرو يك سپاه بزرگ از مجاهدین را به نام 
جهاد و غرض بیرون راندن انگلیس ها و آزادی افغانستان جمع آوری کرده است در صدد 
ماس با سردار عبدالرحمن خان شدند. نیمه دوم برج حمل ۱۲۵۸ ش با خواهر سردار 


خان برسانید. نامهء گریفن به اين متن بود: ۱ 
دوست محترم سردار عبدالرحمن خان! ۱ ۱ 
بعد از تبلیغات رسمیه و ازروی صحت و سلامت جهت اطلاع تان زحمت افزا میشوم 5 
که دولت انگلیس از استماع اينکه شما به سلامتی وارد "قطغن شده اید مشعوف هستند. ۱ 
خوشنود خواهم شد انم شما از روسیه به چه قسم حرکت فوده اید و اراده و خیالات ۱ 
شما چیست ؟ (دوست شما گریفن) ۱ 
سردار عبدالرحمن خان در بین راه تالقان و خان آباد بود که اين نامهء انگلیس ها را 
که ذریعهء همشیره اش فرستادهشده بود. دریافت کرد که سیب خوشی خاطر او گردید و 
به جواب آن چنین نوشت 
دوست محترمگرفن صاحب؛ ۱ 
نماینده» دولت عظمی برطانیا را پس از اظهار مراسم درستانه مکشوف میدارد که 
مراسله شما رسید از مطالعهء آن خرسند شدم و اینکه از ورود من به علاقه. قطفن 
خورسندی نوده اید مسئولم داشته بودید که از ملکت روس به چه قسم حرکت فوده و چه 
عزم دارم. ۱ ۱ 
دوست محترم من از ملکت مذکوره به رخصت و اجازت جنرال کانمن حکمران 
تاشکند عازم و رهسپار این دیار گشته قصد آن دارم که در امور اضطراریه و ضروریه 
کمر خود به معاونت ملت خود بسته با خصم مصاف داده رهنورد مدافعت شوم. اگر شما 
را هوای مذاکره در سر است از وسایل زنانه صرف نظر کره توسط فاینده گان عاقل ۱ 
رشتهء اتحاد را قایم سازید. 
این جواب در ۱۰ ثور ۱۲۵۸ ش بعد از تصویب اراکین لشکری سردار عبدالرحمن ۱ 
آخان توسط مذکور به کابل نزد انگلیس ها فرستاده شد. در ماه ثور اعلامیه های دعورت 5 
جهاد از طرف سردار عبدالرحمن خان در اکثر نقاط افغانستان منتشر گردید. ۱ 
در نیمه» برح ثور قوای جنرال استورات از قندهار به کابل رسید. انگلیس ها عجله . . 
داشتند که قبل از رسیدن زمستان از کابل خارج شوند. لهذا مکتوب دیگر عنوانی 
عبدالرحمن خان نوشتند و اظهار داشتند که آنها انتظار ورود سردار عبدالرحمن خان به ۱ 


" کابل را دارند تا مذاکرات صلح آغاز گرده . سردار عبدالرحمن خان در ماه جوزا به . . . 


ترتیبات سفری آغاز کرد , در ۲۶ جوزا گریفن نظر دولت انگلیس را نوشته بود و به .. 
عیدالرحمن رسید. ‏ در ۲ سرطان مکتوب دیگر فرستاه به عین مضمون و مطلب فوق 5 
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نوشت. عبدالرحمن خان در ۲۰ جوزا جواب او را دوباره نوشت و به کابل فرستاد و گفته 

بود که اينك خود را به کابل میرسانم. همزمان با اين مکاتبات بین سردار عبدالرحمن خان 

و انگلیس بود که قشون داوطلب مجاهدین هرات که از تبعید امیر محمد یعقوب خان به 
هندوستان و سوقیات انگلیس به کابل در برج قوس ۱۳۵۷ شمسی آگاه شده بودند. با 
میاه هرات یکجا شده علیه انگلیس ها به سرکرده گی سردار محمد ایوب خان به قیام 
۱ ۱ 





آغاز کردند که در نتیجهء آن جنگ مشهور و تاریخی میوند به وقوع پیوست. 





۱۷۱ ۱ 5 متبتت التسواریخ 


سردار محمد ایوب خان که سردار عبدالرحمن خان را در سازش و ماس با انگلیس 
ها دید و دانست که سردار عبدالرحمن خان با او اتحاد سیاسی و نظامی را رد کرد و 
سردار شیرعلی خان که در قندهار حکومت داشت نیز طرفدار انگلیس ها بود. در برابر 
سه دشمن یعنی انگلیس, عبدالرحمن خان و سردار شیرعلی خان قندهاری خود را احساس 
کرد. به سبه سالار فقیر احمد خان وظیفه داد تا سپاه و مجاهدین هرات را امروز به فردا 
وعده داده برود تا اينکه قضایای کابل کمی روشن شود. قشون هرات که امتناع جنرال 
فقیر محمد خان از رفتن به جهاد را دید. قیام کرده او را کشتند. نایب سالار حفیظ الله 
خان لوگری رهبری سپاه را در دست گرفت و اعلان جهاد کرد. سردار محمد ایوب خان 
مکتوبی به جنرال فیض محمد خان قوماندان سپاه میمنه فرستاد و او را برای حفظ نظم. 
هرات خواست و خود در نیمه» ثور ۱۳۵۸ ش بیرق جهاد به دست گرفت و با دوازده هزار 
نفر سواره و پیادهء منظم و ۳۲ توپ از شهر هرات بیرون شدند. چون اردوی شان به يك 
منزلی شهر رفتند قشون جنرال فیض محمد خان به هرات رسید. سپاه هرات از راه ۱ 
برگشته به طرف هرات آمدند و به فکر اينکه جنرال فیض محمد خان مانع جهاد آنها 
خواهد شد. جنرال فیض محمد خان و عساکر او را سرکوب کردند. ایشان به عسکرگاه 
سردار محمد ایوپ خان دوباره برگشتند و جنرال فیض محمد خان مانند جنرال غلام 
حیدرخان وردگی سپه سالار بلخ از میدان جنگ فرار و برای هميشه ناپدید و نامعلوم شد. 
امکان این هم وجود دارد که شاید سردار محمد ایوب خان خودش به این تاکتيك و مانور 
دست زده باشد و تشویش وجود قوای فیض محمد خان را در پهلوی هرات که مرکز اصلی ‏ . 
او بود از بین برده باشد و فکر کرده باشد که وقتی او به طرف قندهار برود جنرال فیض ‏ 
محمد خان به تحريك سردار عبدالرحمن خان نشود که بالای هرات بباید وله اعلم بالصواب. . 
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به هر صورتی که باشد سردار محمد ایوب خان با سپاه هرات از راه فراه و گرشك ب 
طرف قندهار حرکت کرد . در طول راه از طرف مردم آذوقه و سواره و پیاده داوطلب كمك 
۱ شد. به تاریخ ۳۰ سرطان نزديك دشت میوند رسیدند. در دشت بی آب و خشك قرارگاه 
گرفتند چرا که جنرال بروز با قشون دوازده هزار نفری خود همراه با سه کندك عساکر 
۱ متعلقه» سردار شیرعلی خان تندهاری از قبل در کناره های دریا را موصع گرفته بودند ۶ 
توپ های ثقیله» خود را جابجا کرده بودند. کندك های شیرعلی خان قندهاری که دید 
یکطرف مجاهدین و طرف دیگر انگلیس های تجاوزگر قرار دارد همکاری و همراهی + با 
انگلیس های متجاوز را ترك گفته و به صف اردوی مجاهدین پٍ پیوستند. چون در دشت 
خشك و سوزان میوند آب وجود نداشت و در آنجا يك کاریز خشك سابقه و مخروبه وجود 
داشت. سردار محمد ایوب خان به تعداد شش هزار نفر از مردم داوطلب و سپاه هرات را 
برای احداث مجدد و پاك کردن کاریز مخروبه هدایت داد که آب جاری شد داحتیاج 
مجاهدین و اسپ ها و دیگر حیوانات بارکش شان مرفوح شد. 
مدت شش روز هر دو لشکر متخاصم در برابر هم قرار داشته از دور یکی دیگر خود 
را ترصد می کردند. . در طی همین شش روز غلام حیدرخان افسر افشاری و عبدالکريم 
خان افسر کوهستانی به حملات متفرق و گوریلائی به دشمن ضربه وارد می کردند. به 
روز هفتم اردوی مجاهدین به حمله. ء عمومی خود آغاز کردند. توپخانهء دشمن خیلی زیاد .. 
۱ قوی بود و افراد مجاهدین مانند برگ درختان روی زمين می افتیدند که از شفق صبح تا 
چاشت پنجصد نفر مجاهد شهید و نزديك به ۷.۰ نفر دیگر زخمی در منیدان جنگ 
افتیدند. افسران دلیر چون غندمشر عبدالغفور خان هراتی. قوماندان محمد حبدرخان 
قندهاری, محمد ۱ محمد زمان خان بارکزاتی. بچه» قادرخان و غیره به شهادت رسیدند. نایب 
سالار حفیظ الله خان لوگری که وظیفه. ء قوماندانی میدان محاربه و ادارهء سوقیات خط 
اول محاربه را به عهده داشت. ت. امر حالت پروت (افتیده) و تعبیه. جابجائی را صاد کرد. 
درین وقت چهار هزار سوار منظم و غیرمنظم هراتی که به دور سردار محمد ایوپ خان از . 
سمل فرماندهی و آمریت جنگ محافظت می کردند در سه تون و بهسه استقامت در 
شت اسپ های خود را به تیزی تاختند که از نظرها غایب شدند . انگلیس ها درین وقت . 
حملات خردبه صف مقایل تشدید ند که ی متانت 
و دلیری به مقاومت ادامه دادند. با گذشت يك ساعت ستون های سه گانه سواره. 
مجاهدین خودها را در عقب جبهه» دشمن رسانیدند. دربن وقت حملهء متقابل مجاهدین ‏ 
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از جبهه» مقابل و جبهه» عقبی دشمن شروع شد. جنگ شدت بی سابقه کسب نود . دشمن 
که خود را در محاصره و مرگ حتمی دید تا پای جان از خود دفاع نودند. این جنگ در 
هنگام عصر روز به جنگ تن به تن تبدیل شد که در نتیجه دشمن همه نابود شدند و فقط 
۳ ششصد نفر انگلیس تا نزديك يك باغجه خود را رسانیدند و میخواستند از آنجا نیز فرار 
کنند که مجاهدین آنها را تعقیب فوده تا آخرین نفر آنها را از بین بردند. 
سردار شیر علی خان فقط با بیست و پنج نفر انگلیسی به لباس افغانی از طریق 
بیراهه توانست خود را به قندهار برساند. درین جنگ مشهور که امپراطوری برطانیه را به 
لرزه درآورد؛ زنان افغان به تعداد زیاد به حیث پرستار. سفاء و آذوقه رسان و حتی 
شمشیرزن اشتراك کردند. داستان معروف دختر افغان به نام ملالی در همین جنگ بود که 
زبانزد سراسر مردم جهان شد. موصوفه حینی که علمبردار و بیرق دار صف اول جنگ به 
شهادت رسید. بیرق جهاد را بلند نود و این دو بیتی پشتو از زبان او برای تحريك 
احساسات مجاهدین گفته شد: ۱ 
خلل‌به‌دبارد ویو کردم 
چه شینکی با غ کی گل گلاب و شرموینه 
کسه به مسبوند کی شهید نشوی 
خدای رو لالبه بی ننگی ته دی ساتینه 
یعقوب علی خافی مورخ معاصر این جنگ از زبان سردار احمد علی خان نواسهء 
سردار کهندل خان که خود در میدان جنگ میوند شرکت کره بود نقل قول می کند: درین 
جنگ از جمع دوازده هزار عسکر و افسر انگلیسی فقط بیست و پنج نفر زنده مانده 
بودند که فرار کردند و دیگران همه کشته شدند. این جنگ تاریخی مصادف به روزی بود 
که يك روز قبل آن سردار عبدالرحمن خان در چهاریکار از طرف سرکرده گان قومی 
موجود در آنجا و یکصد هزار نفر عسکر مسلح به پادشاهی اففانستان انتخاب شده بود. 
سردار فاتح میوند محمد انوب خان غازی که اينك بعد از اين جنگ مشهور به حیث یکی 
از غازیان نامدار خاطره» قهرمانی خود و همراهان مجاهدش را برای ابد و جاویدان به خط 
زیرین ثبت اوراق طلائی تاریخ کشور ما و جهان نموده بود به فاتح میوند و غازی ایوب 
خان شهرت یافت. او مدت ده روز به تدفین شهداء و زیر خاك کردن اصوات دشمن 
مصروف شد. ۱ و 
درحالی که جنرال پراهروز در قندهار مصروف جمع آوری آذوقه بود و قشون حود را 


هقیقست الستسواریق ۱۷ 
برای يك دفاع طولی آماده می نمود. درین وقت سردار فاتح میوند و غازی نامدار رسیده 
و جنگ حصار در گرفت. از اثر آتش توپ دشمن بسیار مجاهدین به شمول قوماندان فرخ 
و شاه آغاسی محمد یوسف خان به شهادت رسیدند. پا آنهم پیروزی و فتح شهر قندهار 
قریب الوقوع بود که جنرال ستورات به جنرال رابرت امر کرد که به قندهار رفته و يك فرقه 
عسکر محصور انگلیسی قندهار را از محاصره خلاص کند. مرکز فرماندهی انگلیس از 
کابل به انگلیس های قندهار خبر دادند که اگر تا يك ماه خود را محافظه کرده بتوانند. 
بعد از يك ماه قوای اعزامی آنها به کمك شان میرسد. جنرال پراهروز قوماندان قندهار 
مادرکلان سردار شیرعلی خان قندهاری را که مادر خوانده بود سس 
ایوب خان فرستاد و شفاعت کرد تا چهل روز مهلت دهد که قوای انگلیسی ترتیبا 
سفری خود را گرفته به طرف هندوستان حرکت می نمایند و شهر را دون چنگ به سردا 
فاتح میوند تسلیم می فایند. سردار نظر به عنعنات افغانی شفاعت این زن را که از 
اقرباء و سیال و قوم او بود پذیرفت. سردار محمد ایوپ خان فاتح میوند خبر نبود که 
جنرال رابرت به تاریخ ۱۸ برج اسد از کابل به استقامت قندهار به حرکت خود آغاز کرده 
بود. چون فرمان راه داری امیرعبدالرحمن خان را با خود همراه داشتند این مرتبه برخلاف 
سوقیات قبلی انگلیس ها بدون مزاحمت به عجله راه می پیمودند. جنرال رابرت به 
قندهار نزديك شد و شباشب داخل شهر شد. انگلیس ها درین سوقیات از کابل تا قندهار 
برعلاو فرمان امیر عبدالرحمن خان نمایندهء امیر یعنی سردار محمد عزیز خان ولد سردار ‏ 

شمس الدین خان را با خود همراه داشتند. 

انگلیس ها به تاريخ ۸ سنبله بالای مجاهدین سردار محمد ایوب خان غازی حملد. 
شدید و ناگهانی نفودند که به اثر آن سردار محمد ایوب خان وادار به مراجعت به هرات 
شد. . سردار شیرعلی خان حاکم قندهار که به طرفداری انگلیس ها بسیار اخلاص نشان 
داد و عرق افشانی و خون ریزی نمود. شرمسار و شرمنده به هندوستان پناهنده شد چرا که 
۱ انگلیس ها حکومت قندهار را زا گنه رای سدر شمس لین خان ین سردر مر 

۱ محمد خان فاینده» امیرعبدالرحمن خان تسلیم کردند. جنگ میوند سبب شد که نقشه 


تجزیهء افغانستان و مجزا ساختن قندهار برهم خورد. 


حرکت کردن سردار عبدالرحمن خان به طرف کابل ‏ 
سردار عبدالرحمن خان که مکاتبات انگلیسی را دریافت کرد. آماده گی سفر به 


۱۷۵ ۱ 5 میت الستسو ار سس 


طرف کابل را گرفت. مایحتاج سفر خود را به دوش مردم و میران قطفن گذاشت که الی 
غوربند مردم قطغن آذوقه و علوفه» لشکر او را منزل به منزل می رسانیدند. سردار به 
بامیان رسید بعد از سه روز توقف و ملاقات با میران هزاره روز چهارم وارد شنبل گردید. 
بعد از دو روز توقف از کوتل شیبر عبور نموده قریهء قاضی بیضاء را عسکرگاه قرارداد 
میران و سران هزاره سرخ پارسا و شیخ علی را ملاقات مود . مردم و ملك های غوربند را 
موظف مود که آذوقه و علوفه لشکر را تهیه کنند. سران و خوانین منطقهء کوهستان در . 
غوربند نزد سردار رسید و با او همرکاب شدند. سردار عبدالرحمن خان به تاریغ نم 
۱ شعبان سنه ۱۲۹۷ هاق وارد تتمدره شدند. حینی که به چهاریکار رسید و آنجا قرارگاه - 
گرفت طی يك مراسم سران لشکری و خوانین ملکی او را به پادشاهی افغانستان انتخاب . 
کردند. مکن از غوربند به کوهستان و پنجشیر نیز رفته باشد چرا که میگوید تا وقتی که 
از پنجشیر وارد چهسارسکار شدم به تعداد سه لك نفر فوج با من به جهت غزا و 
جهاد همراه شدند. ۱ ۱ 
انگلیس ها نمایندگان خود را با نامه هائی از جنرال استورات و گریفن به نام خوش ۲ 

آمدید نزد او فرستادند که نماینده های جنرال راس و ریجوی بودند که با خود از کال فرح 
پیاده را نیز تا تزديك قرار گاه سردار عبدالرحمن برده بودند. 

در حقیقت تدابیر امنیتی و جلوگیری از ورود سردار عبدالرحمن خان را طور . 
خودسرانه طرف کابل را مدنظر گ٩رفته‏ بودند که جهت معاینه و مطالعه» قوت و 
وضعیت عسکری سردار عبدالرحمن خان مظف گردیده بودند. هیأت انگلیسی درحالی 
نزد سردار رسیدند که قوت های عسکری سردار در دشت خواجه سیاران مشغول اجام . 
قواعد عسکری و مشق و رین سپاه بودند و مردم گروه گروه از هر طرف با دهل و سرنا 
می آمدمد. مشاهدهء اين ازدحام و کثرت قوا بالای انگریزها زیاد تاثیر کرد به خصوص . 
اینکه مردم اموال شخصی و حیوانات باربری و گاو و گوسفند را برای ضرورت لشکریان _. 
عبدالرحمان خان طور تحفه و مهمانی یا طور مساعدت با جهاد می آوردند. درین وقت . 
انگلیس ها با سردار داخل مذاکره شدند. هیأت انگلیسی بعد از خوش آمدید گفتن از ۱ 
مقصد و هدف آمدن سردار عبدالرحمن خان جویا شدند . عبدالرحنمن خان به ایشان چنن 
گفت: انگلیس ها خانه و ملکت ما را اشغال کرده است. خلاف معاهداتی که امیر کبیر 
دوست محمد خان داشتند عمل کرده اند. درین مورد من نفیدانم که کاکای من امیر 
شیرعلی خان ملامت بود یا دولت برطانیه که دوستی را به دشمنی مبدل ساخته اند. . 
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اکنون آمده | م اگر دولت برطانیه به رضا و رغبت وطن ما را رها می کند خوب در غیر آن ۱ 
به خاطر اخراج انگلیس ها از ملکت خود به اندازه» قدرت و توان که دارم دست و پا 
خواهم زد. لیکن خیر طرفین درین خواهد بود که مخاصمات را ترك گفته از راه مذاکره 
مشکل موجود را حل و فصل نوده و در فضای دوستانه زنده گی نمائیم. ۱ ۱ 

انگلیس ها پیشنهادات مناکره و مکاله را پذیرفتند. سردار عبدالرحمن خان از 
انگلیس ها خواست سردار محمد یوسف خان کاکای او را که در کابل از طرف انگلیس 
ها محکوم به خانه نشینی یا نظربند بود به نزد او در شمالی بفرستند تا در موجودیت او ۱ 
مذاکره صورت گیرد . هیأت انگلیسی از نزد سردار مرخص شده به کابل برگشتند و ۱ 
سردار محمد یوسف خان را روز سوم فرستادند. ۱ 

با آمدن مذکور عبدالرحمن خان مدت سه ساعت با او در يك خیمه تتها دو به و 
صحبت کردند. در ظاهر و آشکارا موضوع مذاکره معلوم نشد. اما معلوم است که 
موضوعات مانند پیشنهادات دوطرف. قرارها و توافقات جانبن, اجنداء مذاکرات با 
انگلیس ها به صورت تفصیلی به واسطه. ء همین سردار محمد یوسف خان شکل نهائی به 
خود گرفته است تا روزیکه جلسه» دو طرف دایر می شود صرف ترتیبات و مراسم رسمی 
تعهدات به امضای جانبین برسد. به هر صورت که بوده باشد طبق درخواست کتبی 
انگلیسی ها سردار عبدالرحمن خان کاکای خود محمد یوسف خان را همراه با جنرال کتال 
خان لوگری قاضی عبدالرحمن خان. سید امیرالدین خان و نایب احمد خان از چهاریکار به 
شیرپور فرستاد تا در مجلس نظامی با انگلیس ها در ۲ برج اسد ۱۲۵۸ شمسی اشتراك 
فایند. سردار محمد یوسف خان در صدر مجلس قرار گرفت همچنان ولی محمد خان لاتی 
در يك گوشه» مجلس نشته بود. درین جلسه افسران بزرگ نظامی و مسئولین بلند پایه. 
سیاسی اشتراك نوده بودند. 

جنرال ستورات و جنرال رابرت هر کدام به زبان انگلیسی بیانیه هائی ایراد کردند که 
توسط گریفن به دری و پشتو ترجمه شد. در همین جلسه فایندهء انگلیس سلطنت سردار 
عبدالرحمن خان را از جانب دولت برطانیه تبريك گفت و صحبت از دوستی بین اففان و 
انگلیس درمیان آوردند. سردار محمد یوسف خان در جواب به صورت اختصار گفت که 
ملت اففانستان از قبل امیر عبدالرحمن خان را به پادشاهی کشور انتخاب کرده اند 
همچنان اضافه نود که منت و احسان دینگران بر او نست. از اينکه دولت انگلیس این 
سلطنت را به رسمیت شناخته است تشکر می کنیم. انگلیس ها بعد از اين مجلس رجعت 


۷ ِ- مقیقت انتواريق ‏ 
خود را به هندوستان اعلان داشتند. ۱ 
سردار محمد پوسف خان و هیأت همراه که یکصد سوار ترکمنی با خوه همراه 
داشتند اسباب و لوازمی مانند خیمه. فرش مییز و چوکی. ظروف و غیره اشیای طرف 5 
۱ ضرورت را از کابل به قریهء ذمه که محل مذاکره تعیین شده بود آوردند. 


امیر عبدالرحمن خان قرارگاه خود را از دشت ت خواجه سیاران به دشت قره باغ ال :1 


۱ داد . فردای آن ۰ برج اسد امیر که با موزيك نظامی بدرقه می شد طرف محل جلسه در 
حرکت شد که از طرف سر ای گریفن و دیگر اعضای هیأت انگلیسی مورد استقبال قرار ‏ 
گرفت. گریفن با يك قشون محافظ به غرض مذاکره با امیر آمده بود. امیر به مسافهء يك 


میل دورتر از محل جلسه به عساکر و قوای مربوطهء خود امر توقف داد. نایب سالار . 


غلام حیدرخان چرخی لوگری و جنرال غوث الدین خان لوگری را به اداره» فوج مربوطه» - 


۱ خود. که تعداد آن به يك صد هزار نفر میرسید توظیف نود و حود امیر با تعداد چند نفر ۱ 


از خاصان و یاوران خود به سواری اسپ به موضع معینه» جلسه رفتند که از طرف قطعات 
فوج برطانوی با رسم سلامی عسکری و فیر بیست و يك فیر توپ استقبال شدند. 

هیأت بزرگان انگلیسی به مجرد دیدن و رسیدن سردار عبدالرحمن خان او را به نام 

آمیر عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان خوش آمدید گفتند. بعد از برآمدن لفظ و کلمهء 

پادشاه از دهن رئیس هیأت انگلیس افواج برطانوی یکصد و يك فیر توپ اجرا کردند. 


5 افسر بزرگ ان‌گلی. در بایان جلسهء ۰ ۱ الی ۲ اسد به پا ایستاه و خطاب به مجلس 


گفت جای خوشی برای ماست که يك شخصیت مدبر و نواسهء امیر کبیر دوست محمد . 
خان زمام ملکت را به عهده گرفتند و دوستی جد خود امیر کبیر را با دولت برطانیه کبیر ك 
تجدید و توسعه بخشیدند و از امیر عبدالرحمن خان خواستند تا شخص امیر در نزديك 
شیرپور موضع شهرآرا. ء که محل ملاقات انی از طرف انگلیس ها تعیینگردید بود 
حضور به هم رسانند. ۱ 


انگلیس ها که در جنگ هایی کابل و راه های جلال آباد. راه غزنی و قندهار و یه" ۱ 


حخصوص در جنگ میوند شکست سخت خورده بودند و از آمدن اردوی بزرگ مجاهدین به 
معیت امیر عبدالرحمن خان سخت به تشویش بودند و راه فرار را با مصئونیت و سلامت 
جستجو می کردند توانستند با مذاکرات سیاسی مطلب خود را موفقانه به دست آورند و 
به عوض اينکه امیر عبدالرحمن خان بالای اردوی شکست خورده و محاصره شدهء 

انگلیس شرایط خود را تحمیل می کرد . شرایط تعیین شده از طرف انگلیس ها را 


ثِ- 


و 


مقیتت التواریخ ‏ ۱ شک 
پذیرفتند که همان رعایت معاهدات دورهء امیر دوست محمد خان و گندمك بود که اصول 
عمده» آن عدم ارتباط با دولت خارجی و پذیرفتن نمایندهء های انگلیس در افغانستان و ۱ 
گذاشتن ولایات شرقی چرن کشمیر. ملتان. پشاور. دیره جات و مکران بلوچستان به 
انگلیس ها می باشد. البته امیر عبدالرحمن خان به خاطری به این سازش ها تن داد تا 
سردار محمد ایوب خان از راه نظامی یا مفاهمه با انگلیس ها به قدرت و سلطنت نرسد. 
درین رقابت و مقابله سردار عبدالرحمن خان از راه تسلیم به شرایط دشمن پرنده۰ 
سلطنت شد. 

امیر عبدالرحمن خان فردای آن ۲۷ اسد در جلسهء شهر آرا ء .اب شترا کره . استاد 
تخلیهء اففانستان و تسلیمی. ۲ ضرب توپ های ثقیل و مبلغ يك ملیون و ٩۰۰‏ هزار 
روپیه خزانه از طرف جنرال ستورات و جنرالرایرت به امیر تقدیم شد. بعدها به یادگار 
تخلیه افغانستان از قوای انگلیس برج تاریخی شهر آراء از طرف امیر عبدالرحمن خان ‏ 
در محل جلسه آباد شد و موافقه شد که بیست و چهار لك روپیه» کابلی از درك مالیاتی 
که جمع آوری نوده بودند از هند به پشاور فرستاده می شود. 

فردای آن تاریخ ۲۸ برج اسد لشکر انگلیس به قوماندانی جنرال رابرت به طرف 
قندهار در ظاهر به مقصد هند در حرکت شدند. ولی در حقیقت به خاطر نجات انگلیس 
های محاصره شده در قندهار که مساعدت از کابل خواسته بودند و به جهت سرکوبی 
مجاهدین و قوای سردار محمد ایوب خان غازی به راهنمائی و راه بلدی سردار محمد 
عزیز خان بن سردار شمس الدین خان در حرکت شدند. ۱ ۱ 
يك لشکر برطانوی به استقامت جلال آباد رهسپار هندوستان شدند و سردار محمد 
یوسف خان تا منطقهء بت خاك ایشان را همراهی کرد . امیر عبدالرحمن خان به تام مردم ۱ 
عرض راه فرامین صادر کرد که راه های عبور قشون انگلیس را باز گذارند تا به اين 
ترتیب جنگ دوم افغان و انگلیس بعد از يك سال و نه ماه ه طور رسمی به پایان رسید. 


۱۷۹ ۱ ۱ مقیتت التوارییخ 


پادشاهی امیر عبدالرمن خان 
۱۲۷۹-۱۲۵۸ هاش 


امیر عبدالرحمن خان بعد از اينکه به سلطنت رسید دو نقشه را روی دست گرفت: 
یکی تشکیل دولت پرقدرت مرکزی و دیگری اصلاحات امور اداری. اجتماعی. نظامی و 
انتظامی که در بارهء هردو مورد آن با جدیت و قاطعیت کار کرد. او تشکیلات اداری 
دستگاه سلطنت زمان امیر شیرعلی خان را قبول نکرد . بلکه تام دوایر دولتی به صورت ‏ 
علیحده علی‌حده تشکیل داد و مستقیم زیر نظر خود شاه قرار داد. چرا که امیر 
عبدالرحمن خان غیر از خود بالای دیگری اعتماد نداشت. او در عين وقت صدراعظم. 
وزیر حربیه. وزیر داخله, وزیر خارجه و مسئول تام وزارت خانه هایی دیگر بود. دفاتر 
عمده عبارت بودند از دوایر مالی. استیفتا. دفتر بزرگ نظام. دفاتر سنجش (محاسبه) 
و سنجش سنجش (کنترول محاسبات). دفاتر و ادارات مال شماری. راهداری ‏ 
(پاسپورت) , کوتوالی (امنیه و یولیس) . دفتر تحصیلی (مالیات) . دفتر حیاتی (مصدق 
حیات معاش خواران). سکوك (چاپ باکنوت ها) و غیره کلانترین ادارات تشکیلات 
دربار بود که شامل دفتر دارلانشا». امور قلعه (ارگ) ایشا آقاسی گری و غیره در 
رأس مام دستگاه دولت قرار داشتند. 

در سال ۱۲۷۰ هبش نشان محراب و منبر در مکشوب های رسم دولتی نقشر 
گردید. چون امیر عبدالرحمن خان خود يك افسر مجرب عسکری بود در تشکیل اردو 
دولت مساعی زیاد به خرچ داد. طوری که يك اردوی منظم نود و شش هزار و جهارصد 
نفری ۰۱ 4۱۰) را در داخل هشتاد کندك هفتصد نفری ییاده. چهل کندك چهارصد 


نفری سواره چهار کندك يك هزار نفری گارد شاهی. سه کندك سواره هشتصد نفری: ۱ 


یکصد بطریه توپ خانه که هر بطریه شش توپ و یکصد نفر توپچی و عمله داشت 


حقیقت التواریق ۱ :۱۸ 
تشکیل شد. بعدها يك رساله از پسران بائی ها. خوانین و بزرگان قومی تشکیل شد که 
به نام رساله بای بچه ها گفته می شد. افراد رساله بای بچه ها هر کدام سی روپیه معاش 
ماهانه داشتند. هر فرد پیاده» اردو هشت روپیه و هر فرد سواره فی نفر ماهانه ۲۰ روبیه 
نقد و غله و علوفه که به قیمت ارزان از دولت می گرفتند. افراد اردو به ترتیب هشت 
نفری از هر هشت نفر نفوس جوان کشور که سلاح را حمل میتوانست از سن ۱۶ تا ۰ ۵ 
ساله طور دایی گرفته می شد. در ایام رخصتی عسکر يك نفر عوضی او داخل قشله می 
شد. عسکری که از جنگ می گریخت جزای شدید حتی مرگ داده می شد. عسکری که 
در جنگ کشته می شد برای والدین او تا زمان مرگ و برای اولاد او تا زمان بلوغ معاش 
مستمر داده می شد. برعلاوهء این اردوی منظم به تعداد شصت هزار نفر دیگر تفنگ ‏ 

دار که مناصفهء آن به حیث خاصه دار در ادارات و سرحدات وظایف پولیس و ژاندارم را 
اجرا می کردند و نصف دیگر آن به نام خوانین سواران تحت قیادت خان هایی طرفدار 
دولت قرار داشتند که در موقع ضرورت به وظایف ملکی ر عسکری سوق می گردیدند. 
معاش بیرق يك صد نفرهء خاصه دار کمتر از اردوی منظم و از قطعات خوانین کمتر از 
خاصه دارها بود . تنها يك مقدار پول سالاته به خود خان در برابر يك تعداد معین سواران 
او پرداخته می شد. مصرف اردوی امیر عبدالرحمن خان بدون خرید سلاح و جبه خانه مبلغ 
شانزده ملیون روپیه می شد. 

۱ در سال ۱۲۹۵ ه.ش امیر عبدالرحمن خان امر کرد که هر بیست فامیل به مصرف و ۱ 
معاش خود يك نفر عسکر برای يك سال به خدمت نظام بدهند و هر سال نقر باید عوض 
شود . مصرف خانه» این عسکر و مصرف خود عسکر به عهده» همین بیست خانوار باشد. 
دولت تنها آرد خوراکهء خود عسکر را می داد (غله گی). همچنان امیر عبدالرحمن خان 
در مناطق قلعهء نو بادغیس امر کرد که هر صد خانوار برای خود يك خان انتخاب نمایند 
و هر ده خانه وار يك نفر عسکر سواره برای خان بدهند تا اين خان ده سوار در جمع خود 
حاضر به خدمت داشته باشند. 
امیر برای اردوی خود گدام ها و سیلوی غله و کمند از قاطران و اسپ ها نگهداری 
می نود . او کوشش می کرد تا سلاح و جبهه خانه و تجهیزات جنگی برای يك ملیون نفر 
عسکر را اماده داشته باشد. برای این مقصد سالانه معاش يك ماههء نام مامورین 
دولتی را برای خرید سلاح می گشتاند. در سال ۱۲۱۶ ه.ش فابریکهء حربی که به قوهء 
بخار کار می کرد وارد شد که به نام ماشیخانه گفته می شد. درین فابریکه چهار هزار 





۱۸۱ ۱ متیده دود 
کارگر کار می کرد که سالانه ۱۰۶ توپ و ۵۲۰۰ نگ و آوزمات دیگر نظامی ساخد 
می شد. ۱ ۱ 

۱ مالیات زمین های للمی را از ده يك به پنج يك بلند بر . مالیات ا* شتر از يك روپیه 
و بیست پیسه به ۲ روپیه بلند برده شد. کوچی ها از 4۰ گوسفند و بز ۶ روپیه و از هر 
شتر يك روپیه و از هر ء ماده گاه يك روپیه و از هر شش خر يك روپیه می دادند. 





خلاصه اينکه برای جمع آوری پول به نام مالیه. زکات. عشر. سرخانه. جل و جوال و 
غیره کار گرفته می شد. مالیات بر عایدات چهل یکه بود. یکنوع مالیه به نام کوشی از 
اجناس وارداتی و صادراتی در سرحدات اخذ می گردید. اجناس و اموالی که کوچی ها در 
بازگشت خود از هندوستان می آوردند از صد روپیه سه روپیه اخذ می گردید. برای تعیین 
ملیات اراضی مساحت آثرا ی قید جریب معلوم که ب نم شاغ ری قام عونت را 
حساب می نودند. 
در سال ۱۲۱۶ ه.ش ۳۹۳ خانوار. مالداران بی زمین را طور اجپاری در بادغیس 
ده نشین کرده مصارف راه و تهیه. ء گاو قلبه ی و تخم بذری و پول تقاوی به عهدهء شان 
سپرده شد که بعد از چهار سا مالیه می دادند. در زمان او نهرهای غوری و اجمیل در 
قطغن حفر شد. تخم پنبه از امریکا و زردچوبه و زنجبیل از هندوستان, نیشکر از لاهور. 
ناك از سمرقند. بقولان و اشجار و گل از اروپا و افریقا. اسپ از سیلون و ایران و خر از 
بخارا وارد شد. بعضی میوه دانه و نهال ها را از ذاخل ولایات بین یکدیگر تبادله نمودند 
به طور مشال شیرتوت را از بدخشان به دیگر جاها انتقال میدادند. در زمان امیر 
عبدالرحمن خان اگر يك مامور به دولت اطمینان می داد که عایدات را زیاد و مصاف را 
کم می کند و یا رئیس ادارهء دفتر خود را متهم به خورد و برد می کرد میتوانست جای 
رئیس را بگیرد. يك نمونه یی از ین کار اين است که جای میرزا جلال الدین خان سردفتر 
غزنی را کاتب زیردست او میرزا عبدالاحمد خان که بعدها مامور بلند رتبهء دولت شد 
گرفت و خود مرزا جلال الدین معزول و محبوس گردید. . 

۱ امیر ام عواید و مالیات و پول را که از انگلیس می گرفت به مصرف می رسانید. 
بزرگترین مصارف در بخش عسکری و نظامی بود. در وقت فوت امیر در خزانهء دولتعی 
صرف مبلغ شصت ملیون روپیه و يك مقدار طلا بود. معاش هر شهزاده ماهانه ‏ 
روبیه نقد. دو دست دریشی ماهوت و مخمل ساده چرمه دوزی. يك جوره بوت» دو جوره 
جراب با يك کلاه قره قلی. يك دستمال ابریشمی. يك جوره پیراهن و تنبال سان سفید و 





حصسففست الستسوار یس ۱۸۲ 


برای غلام بچه گان معاش ماهانه هر نفر ٩۰‏ روپیه و از هر کنیز پنج روپیه. لباس 
سالانهء هر کدام شان چهار جوره داده می شد. ۱ 

امنیت به حدی خوب بود که اگر مال تجار به سرقت برده می شد طور حتمی پیدا می 
شد و به مالك تحویل داده می شد. در آن وقت يك روز مقداری پول در يك دستمال در 
بازار شوربازار افتیده بود هیچ کس جرئت گرفتن و برداشتن آنرا نداشت تا اينکه يك نفر 
کوتوال آمد و آنرا برداشت و در چوك شهر آویخت که در نتیجه مالك آن با گفتن نشانی 
و مقدار پول آنرا تسلیم شد. دزد و قطاع الطریق اگر پیدا می شد به دار زده می شد. 

در بخش تجارتی امیر در مشهد. پشاور و کراچی فاینده های تجارتی تعیین کرد . 
برای تجار از پنج تا پنجاه هزار روپیه قرضه بدون سود در بدل ضمانت داده می شد. 
"صادرات قره قل. میوهء خشك. معدنیات و غیره بود. از جگدلك در سال ۱۲۷۳ ه.ش 
ده سیر کابل یاقوت و در همین سال از معادن بدخشان مقدار ۵۵۰ مشقال لعل. شش 
خروار لاجورد و هشت خروار سرب به دست آمد. درین وقت يك روپیه کلدار هندی به 
یکنیم روپیهء کابلی مبادله می شد. 

صنایع دستی مانند برك. کرك. قناویز. الچه. قالین. گلیم. پوستین و تولیدات 
فابریکه. ماشین خانه و تولیدات فابریکه های چرم گری. نجاری. گلکاری» زرگری و 
آهنگری طور چشم گیری انکشاف نود . عمارات ذیل در آن زمان ساخته شد: ارگ کابل. 
گلستان سزای و بوستان سرای که به جای آن اکنون پارك زرنگار ساخته شده. مهمانخانه 
که جای آن را اکنون دفتر ولایت کابل گرفته است. برج گنبد کوتوالی که جای آنرا میدان 
خیبر رستورانت گرفت. عمارت حرمسرای باغ یایر. عمارت باغ چرمگری. عمارت سرای 
علیا. مسجد عیدگاه. مسجدشاهی. مسجد پل خشتی. سلام خانه. سلام خانهء خاص که 
بعد حریق و به عمارت سینمای کابل تبدیل شد. عمارت باغ بالا. مقبرهء امیر در پارك . 
زرنگار کنونی. سلام خانهء پغمان. مهتاب قلعه. قصر قدیی چهلستون. عمارت زرنگار 
در شهر هرات. عمارت جهان آراء در خْلم (تاشقرغان), قصر شاهی جلال آباد. عمارت 
منزل باغ قندهار و يك عده بل ها و قشله ها در کابل. خوست. دهدادی و هرات ساخته 
شد. برخلاف امیر عبدالرحمن خان يك مکتب هم نساخت و هم يك جریده نشر نکرد. وی 
يك مطبعهء لیتوگرافی وارد کرد که چند رسالهء خورد در بارهء اطاعت اوالامر و پرداخت 
مالیات به وقت معین آن و چند قانون اداری و دفترداری در آن چاپ کرد. امیر در مسجد 
شاهی بازار چوب فروشی يك مدرسهء کوچك تدریس علوم فقه را دایر کرد که ملا غلام  :.‏ 


۳ میسقت النتوارييخ 


محمد ننگرهاری و ملا ابوبکر قندهاری در آن تدریس می کردند که بعدها معزول شدند و 
عوض شان ملا احمد جان توخی و ملا گل احمد احمدزائی تعیین شدند. 

امیر شخص سنگدل بود . در ایام نوجرانی روزی به خاطر معلوم کردن گلولهتفنگ 
که چگونه آدم را می کشد غلام بچهء خود را دورتر ایستاده کرد و به تفنگ زد. آن جوان 
جابجا کشته شد. ولی خود سردار فقط خنده کرد. پدرش محمد افضل خان که خبر شد او 
را در زندان کارگاه تویخانه مدت يك سال حبس کرد . او درین مدت لباس تازه نپوشید. 
ناخن و موی سر نگرفت تا رها شده مدت یازده سال سلطنت او با جنگ و مخالفت هایی 
حکومت کرد. شورش بر علیه او در اکشر نقاط بربا می شد که به سختی سرکوب می 
شد. يك قسمت این مخالفت ها و شورش ها جنبه»ء سیاسی داشت که عبارت از مخالفت 
رهبران جهادی علیه سازش امیر با انگلیس ها بود. امیر در صدد ازبین بردن همهء 
رهبران جهادی برآمد. مانند جنرال محمد جان خان وردك. محمد افنضل خان وردك. 
میربچه خان کوهدامنی. میردرویش خان بابه قشقاری. برزوخان. غلام محمد خان و 
جلندرخان تتمدره ای. محمد عظیم خان. عبدالسبحان خان. فتح محمد خان بایانی. 
عبدالفیاث خان جلالزئی. ملا مشك عالم خان اندری غازی مشهور. عبدالکريم خان 
اندری؛ حسن علی خان سبه سالار نایب سالار داودشاه خان. پریگد عبدالرحیم خان. 


دلاورخان میمنه گي. محمد اکبرخان لعل پوری. پیردوست خان احمدزائي. محمد افضل 
خان. محملد هموسی خان صافی. محمد شاه خان غلجانی. عصمت اللّه خان. ارسلاح خان 


و بهرام خان جبارخیل. ملا امیر محمد کوهستانی و ایوب خان غازی. 0 
قیام مردم هوتك. ترك. اندر. میمنه, هرات. غزنی همه قیام های سیاسی بود. 
درحالیکه قیام های مردم ترکمن» مسرح پارسا راغ و شهر بزرگ. مردم جمشیدی ‌ 
فیروزکوهی. مرغاب جاجی. جدران. پنجشیر, نجراب. بلوچج های فراه. نورزائی ها و 
اچکزانی های قندهار. کوچی های سلیمان خیل و غلجائی ها همه و همه از بابت فشار 
ازدیاد مالیات و کار و بیگار و شدت حکمروائی حاکمان و تعقیب و شدت جواسیس به 
میان آمده بود. استفاده از اتهامات سیاسی و جنائی از طرف جواسیس علیه دشمنان و 
حریفان شخصی شان باعث سرکوبی و ازبین رفتن بسیار مردم بیگناه شد. به طور مشال 
فلان شخص در قتل حصه دارد . فلان نفر باقی داری دارد. آن شخص دیگر با دشمنان و 
حریفان سیاسی امیر مانند خاندان امیر شیرعلی خان ارتباط دارد. بسیاری مردم را به 


متمقت التواریع ‏ ۱ ۳۳ 
هلاکت مواجه کرد . 

روایت است که يك نفر به نام سید محمد مشهور به سدو کروخیل از طرف انگریزها 
در پکتیا فعالیت داشت که بعد از مغلوب شدن فرار کرد. با استفاده از نام سدو کروخیل 
يك نفر جاسوس حکومت به نام ملا گل احمد بيدك خیل در پکتیا يك دانه مهر به نام 
سدوکروخیل طور جعلی ساخت و هر کی مخالف ملا احمد می بود به نام آن شخص از 
طرف سیدو مکتوب می نوشت که بعد مکتوب را به امیر عبدالرحمن خان میرسانیدند که 
به اين طریق تعداد زیادی از مردم از بین رفت. بالاخره خود جاسوس متقلب محکوم به 
اعدام شد. 

مثال دیگر این محکومیت های غیرحقیقی و کور که از طرف جاسوسان دولتی علیه 
مخالفان شخصی شان به کار گرفته می شد در مورد حضرت مبان فضل حلیم مجددی 
لوگری قبله گاه اینجانب نگارندهء کتاب هذا (عبداق مجددی) که از اشخاص سرشناس 
و با نفوذ منطقه» لوگر بودند نیز به کار گرفته شد. قضیه از اين قرار بود که مامورین. 
دسیسه کار حکومتی به حضرت فضل حلیم صاحب مذکور يك شخص را که نسبت کدام 
جرم و اتهام محکوم به اعدام بود جهت حفاظت و نگهداشت تا وقتی که زمان تطبیق حکم 
جرا گده تسلیمکرهبدن. از طرف دیگر حریفان و رقمان شخصی حضرت قبله گاهم 
زمینه» فرار شخص مذکور را مساعد ساختند و تا در نتیجه شخص مذکور فرار نود . 
درین وقت جواسیس و رقیبان به امیر عبدالرحمن خان اطلاع داذند که حضرت فضل حلیم 


مجددی لوگری به نسبت مخالفت سیاسی با شما و ارتباط با مخالفین شما شخص 


محکوم به اعدام را طور عمدی و قصدی رها کرده است. بنابران امیر مذکور حضرت 
فضل حلیم مجددی را ولچك و زولاته فوده در زندان ارگ کابل محبوس ساختند. حضرت 
قبله گاه صاحبم حکایت کرد که سنگینی و وزن ولچك. زولانه. غل و زنجیر برابر به هفت 
سیر مروجه آن وقت کابل بود که به مشکل میتوانستم ایستاده شوم موصوف بعد از يك 
ماه و چند روز حبس محکوم به اعدام شدند. پدر کلائم حضرت میان فدا محمد مجددی 
که پسر کلان حضرت میان غلام احمد مجددی العروف به بابا صاحب و نواسه» حضرت 
شاه فضل الله صاحب مجددی (مولف عمدة القامات) جهت وداع و دیدار آخری با پسر 
محکوم به اعدام خود به زندان ارگ کایل رفسته بودند. درین وقت سپه سالار غلام 

حیدرخان چرخی لوگری از آمدن جناب ایشان و محبوس بودن و محکومیت حضرت قبله 
گاه صاحبم اطلاع حاصل کردند. جد بزرگوارم را با خود گرفته مستقیم به دربار امیر ‏ 


کلاه خود را از سر پانین کرده روی میز گذاشت و هم کرچ و شمشیر خو را از کمر باز کرد 
و به پیش روی آمیر عبدالرحمن خان ماند و گفت من به خدمت اسلام. وطن و پادشاه 
اسلام در اجرای وظایف سنگین و طاقت فرسا شب و روز را بر خود یکی کرده ام. لیکن 
خبر ندارم که به سعایت و اخبار غلط حریفان و رقیبان شخصی و مغرضین پیرزاده ام غل 
و زولانه شده است و قرار امر پادشاه اسلام امروز حکم اعدام بالای او تطبیق و اجرا می 
گردد . امیر عبدالرحمن خان که به صداقت سبه سالار اعتماد و باور کامل داشت و به 
خصوص خدمات صادقانه» او در فتح و اسلامی کردن نورستان که قبل از او آنرا 
کافرستان می گفتند احترام و مراعات زیاد قائل بود. امیر فرمود که کرچ و شمشیر خود 
را بردارید و بعد امر صادر کرد که پیرزاده» سپه سالار را حاضر کنید. مامورین دربار او 
را حاضر کردند. امیر جریانات حقیقی و اصلی را از زبان قبله گاه و پدرکلانم حضرت ندا 
محمد صاحب به دقت شنید. بعد علم او امد و دانسته شد که در فرار شخص متهم 
قصور و تقصیری متوجه حضرت فضل خلیم صاحب نبوده. بلکه دست غرض دیگری در 
کار بوده است. همچنان جد بزرگوارم حضرت فدا محمد صاحب به حضور امیر عبدالرحمن 
خان توضیح دادند که با مخالفان درلت ارتباط نداشته و کدام مخالفت سیاسی هم 
ندارند. موصوف علاوه نود که وی در خانقاه مجددیه» باباصاحب در لوگر به عبادت خدا 
و خدمت خلق خدا برکنار از سیاست و حکومت به سر میبرند و مانند دیگر بزرگان اقوام و 
علمای دینی و شیخان طریقت و مشایخ عظام پدر و جد ما حضرت میان غلام احمد 
صاحب(رح) که به بابا صاحب لوگر معروف و مشهور هستند به فلان وقت و محل به 
بیعت شما آمده بودند. آنگاه امیر به غلام حیدرخان سپه سالار گفتند که اکنون شما 
میدانید و بیرزاده گان تان.حضرات بعد از دعاگوئی به بادشاه اسلام از حضور امیر 
مرخص شدند. بعد سپه سالار غلام حیدرخان حضرت را محترمانه به طرف لوگر رخصت 
کردند. جد ما حضرت باباصاحب(رح) و پدر کلائم حضرات میان فدا محمد صاحب و 
قبله گاه من حضرت میان فضل حلیم صاحب تا وقت زنده بودن شان به حق سپه سالار 
غلام حیدرخان چرخی دعای خیر می فودند.اين مثال کمی به درازا و تفصیل کشید, چرا 
که از یکطرف قضیهه. قبله گاه من مطرح بود و از جانب دیگر نخواستم منزلتی که سپه 
سالار نزد عبدالرحمن خان داشتند و نیکوئی که ایشان به ما کرده اند از خاطره ها رفته و 


به فراموشی سیرده شود . 





میت السسوار یسح ۱۸۹ 








مراجعت می کنم به اصل جریان که ادارهء جاسوسی و توضیح آن بود در پهلوی آن 
ادارهء خوفناك کوتوالی (قوماندانی امنیه) و زندان های وحشتناك و متعدد امیر قرار 
داشت. از جمع کوتوالان هیسبتناك نایب میرسلطان. میرزا محمد حسین خان. 
میرزاعبدالروف خان و نایب کوتوال که شنیدن نام او مردم را به هیبت می انداخت بودند. 
از جمله اقسام شکنجه هائی که در دوران امیر در کوتوالی ها و زندان ها مروج و معمول . 
بود عبارت از ولچك. کنده. غره بغرا. زولانه. قين و فانه. تیل دا قطع اعضاء بیدار 
خوابی دادن. کورکردن. برچه پك. چاندماری» غرغره. ذیح کردن. سنگ سار به توپ 
بستن. توسط درختان پاره کردن و غیره. درین زمان جرم فرد به خانواده و حتی دیگر 
رفقای او نیز سرایت داده می شد. یکی از استنطاق کنده گان و اقرارگیرنده گان این دور 
بابه برق شاطرباشی بود که جهت گرفتن اقرار مردم را تیل داغْ و قين و فانه می کرد که 
بالاخره به دار می زد بود. رفقای بابه برق همه چرسی بودند. میرزا گل محمد خان 
سردفتری نظام قندهار که به اثر کدام اتهام محبوس شده بود گفت: روزی مامورین امیر 
مرا با يك عده دیگر از محبوسین به حضور امیر برد. وقت زمستان بود و محبوسین در 
انتظار خانه همه ایستاده بودند. هنگام شب امیر که وقت پیدا کرد مایان را به حضور 
امیر پیش کردند. اول قضیهء دزد های کرهدامنی خوانده شد. امیر بدون سوال و جواب 
امر کرد که دو نفر غرغره. دستان چهار نفر و گوش های سه نفر بریده شود. چشمان دو 
نفر کشیده شود و سه نفر شکم پاره شوند و روی اشتری در بازار شهر تشهیر فایند. باز 
فقرهء دزدان دکان محمد کاظم دکاندار خوانده شد. امیر امر نمود که جلال الدین مامور 
کرتوالی و ناصر ملازم کوتوالی به دار زده شوند. چشمان صاحبزاده های پایان چوك که 
مال مسروقه از خانهء شان برآمده است نشتر زده شود و از چونه پر شود. سید محمد 
مامور کوتوالی کشته و پسرش احمد جان رها گردد و میرزا گل محمد نویسنده عریضه. 
احمد جان خون خود را به دو هزار روپیه بخرد. در غیر آن کشته شود. میرزاگل محمد 
نام عسریضه ای از طسرف احمد جان به خاطر پدرش سیدمحمدخان مامور کوتوال 
نوشته بود. ۱ 

در سال ۲ ش در حين رسم و گذشت يك نفر عسکر قوماندان قطعهء خود 
عبداللك نورستانی را به خاطری که برایش دشنام گفته بود به مرمی تفنگ کُشت. امیر 
امر کرد سپاهی و قوماندان فرقه جنرال رستم خان را تحت شکنجه قرار دهند تا اعتراف 
ایند که موضوع از چه قرار است. سپاهی مذکور در جادهء کوتوالی به درخت بسته شد 


۱۸۷ مقیقت الستسواریيق 
و مدت سه روز انواع شکنجه و از جمله توسط خمیر به فرق سر حلقه ساخته بعد روغن 
داغ ریختند که سپاهی اول بیهوش گردید و بعد جان داد. هکذا امیر جنرال رستم مرد 
قوی پیکر و تنومند که شمشیر به کمر می آویخت در زیر گنبد نقاره خانه متصل بازار 
ارگ به زمین میخ کوب می شد. يك سبد نان که نیم آن مك بود خورانده می شد از صبح 
تا شام زیر گنبد بسته می شد. شام او را به زندان ارگ می بردند تا که پُرد. 
این سیستم تحقیق استنطاق به قدری وحشتناك بود که متهمین به گناهانی که 
نکرده بودند اعتراف می کردند تا عوض شکنجه یکباره کشته شوند. به این قسم کوتوال 
ها و زندان بانها می توانستند هر نوع اعترافی که خواسته باشند از متهم بگیرند و هر 
کس را که خواسته باشند شريك جرم قلمداد نمایند. اینجاست که خشك و تر یکجا می 
سوزد. میرزا عبداحکیم خان امین نظام اففانستان متهم به سوختن مسوده» باطله یا چتل 
نویس سنجش مصارف شد و با چند نفر کاتبان دفتر امین نظام در زندان ارگ محبوس 
شد. امین نظام به هیأت تحقیق گفت من تحمل و توان شکنجه را ندارم هرچه که رقیبان 
من یعنی میرزا محمد حسین خان کوتوال و نایب کرتوال عبدالروف خان امر می ایند 
همان چیز را اقرار می نایم. محمد حسین خان کوتوال احوال کرد که راه آسان این است 
که اقرار کند. کاغذ باطله را سوختانده است. امین نظام همین قسم در اوراق اعتراف خود 
نوشت. فردا به دهان توپ بسته شد و پارچه پارچه گردید. ۱ 
آقا سید احمد خان که از جمله کاتبان امین نظام بود و مدتی در زندان مانده بود می 
گوید که شخص معروف و مشهور به دیوانه که جلاد ارگ بود در ماه رمضان که قطار به 
انتظار افطاری می نشستیم کارد ادم کشی خود را می کشید و به سنگ تیز می کرد و 
به طرف محبوس نظر می انداخت و می گفت این بی پیر که اشاره به کارد خود می کرد 
باز مستی می کند؛ دیده می شود که امشب خون کدام اجل گرفته نصیب او می باشد. 
فردای آن فهمیده می شد که کدام محبوس حاضر نیست همان نفر ذبح شده بود . از طرف ‏ 
شب متهمین به اعدام را توسط توپ و تفنگ نمی کشتند. بلکه ذبح می کردند. ترس از 
شکنجهء امیر تا سرحدی بود که شخص بلند رتبه چون سپه سالار غلام حیدرخان همین که 
شنید که ۳۸ هزار روپیه او را باقی دار قلمداد کرده اند بدون تاخیر به هندوستان فرار . 
کرد. مردم از شنیدن نام هائی شش کلاه و نام گيرك نفرت و حساسیت نشان میدادند. ۱ 
شش کلاه عبارت از شش نفر ادارهء سنجش محاسبات امور مالی و تعیین دارائی 
محکومین بود که سردفتر آن میرزا محمد حسین کوتوال و اعضای آن میرزا عبدالرژف 


هقیفت انتواریق ‏ ۱ ۱ تال 


معاون کوتوال. میرزا ء محمد مد تام خان روزنامچی. یرزا سید محمود خان قندهاری , 
میرزا شیرعلی خان و میرزا غلام حسن خان بودند. نام گيرك یکنوح ترور سری رسمی بود 
که در شهر کابل از طرف کوتوال به امر و نام امیر در نصف شب شخص مورد نظر را از 
خانه اش میبردند که بعد از آن زنده و مرده اش لادرك می گردید. افراد خانواده به 
تعقیب او برآمده نمی توانستند. چرا که غیرمامورین و مزظفین کوتوالی کسی دیگر بدون 
داشتن نام شب بیرون رفته نمی توانست. روزیکه امیر از این جهان رفت و مرد تنها در 
زندان هائی شهر کابل دوازده هزار مرد و هشت هزار زن محبوس یادگار او مانده بودند. 
یکی دیگر از اجراآت و عملکردهای امیر در مقابل مامورین و ملازمین دفاتر اداری بوو 
که از طلوع آفتاب الی غروب آن که در ایام تابستان قریب ۱۶ ساعت می شد. مامورین 
جهت خلاصی از این عذاب در ایام جشن ختنه سوری شهزاده محمد عمرجان ذریعهء ملکه 
بوبوجان عریضه ای بسیار متملقانه و تذکر اخلاص و خدمتگذاری به صبفهء مبالغه» غلو 
به امیر تقدیم کردند. در عریضه متذکر شده بودند که همهء ما بیمار و از کار بیزار شده 
ایم که در تخفیف وقت لطف تانرا خواهانم و پنجاه و دو نفر سررشته ذاران و 
سردفترداران امضاء موده بودند. عبدالرحمن خان در گوشه. عریضهء شان به قلم خود 
نوشت بر پدر همهء شما میرزاهائی که درین کاغذ مهر و دستخط کرده اید لعنت و بر 
شما ها هزار لعنت بر هر کدام شما باد. به برکت ارواح پاکان درگاه خداوند دل شما هرگز 
کار نی خراهد. همهء شما مردار و بدرازار و مادر ازار هستید. ام مرداری دفترها از 
شمایان است. فقط امیر عبدالرحمن به قلم خد (خود) نوشتم فقط. از خواص دیگر امیر 
این برد که شب و روز در محیط مردانه می زیست و از حرم خود دور می بود . طوریکه 
خود می گوید که در اوایل سلطنت هر هفته دو مرتبه حرمسرای خود می رفتم و بعد که 
کارها زیاد شد ماه يك مرتبه با دو مرتبه میرفتم. حالا این قدر مصروفیتم زیاد شد که 
سال يك یا دو مرتبه به حرمسرای میروم. ام اوقات در اطاق کار خود شب و روز به سر 
میبرد م. عیال هایی من سال ده دوازده مرتبه برای چند ساعت به ملاقات من می آیند. 
سرهایبزرگ ام یب له و نصراله را اد مت جهت اش دسر کاه ن 
من می آیند. . پسرها و نواسه های کوچك من هفتهء دو مرتبه برای چند دقیقه نزد می 
ایند کمی مینشیننه بعد بازی می کنند و بین خود کشتی می گیرند و بعضی اوقات 
همرای من نیز کشتی گیری می کنند. بعد آنها را مرخص میکنم. ۱ 

امیبر عبدالرحمن خان در بارهء روش تربیت پسران و نواسه ها و وظایف آنها می 


سس 
گوید: پسرها و نواسه های من بدین ترتیب تربیه و پرورش میشوند که از روز تولد شان 
دایه مقرر می شود که آنها را شیر میدهد. روز يك یا دو مرتبه آنها را نزد مادرهای شان 
میبرند و بعضی اوقات آنها را نزد من می آورند. از سال اول تولد شان یکنفر آخوند. يك 
تفر معلم. یکتفر لاله و نوکرها و مستحفظین و منازلی که دارای باغچه های کوچك بوده 
" باشند برای آنها مخصوص و معین میشود. اين منازل از منازل مادرهای آنها و منازل 
خودم دور است. برای اينکه همیشه تحت تربیت دایه و معلمین و لاله» خود بود و باش 
می کنند. این لاله ها ب طور عموم صاحب منصبان دولتی می باشند که از خدمت معاف 
شده مسن و مجرب اند و اطفال به عوض آنکه نزد مادرهای خود ضایع شده. احمق و 
شریر بار آیند تحت مواظبت اشخاصی که به واسطهء این کارها نزد من مسئول خواهند بود 
صحیح و کامل تریبت می شوند. به این سبب اطفال من همه خوب تربیت شده و معقول 
به رشد میرسند. هميشه خودم هم کمال مواظبت اطفال را دارم. در تربیت آنها خیلی 
توجه می کنم و اطوار. وضع معاشرت و تعلیم آنها را به چشم دقت رسیده گی می کنم 
وقتی به حد بلوغ رسیدند و متأهل و خانه دار می شوند آن وقت بعد از انمام کارهای 
یومیه در اوقات معین جهت ملاقات من و مادرهای خود می ایند و نیز به انها 
دستورالعمل داده میشود که از اقوام بزرگ خود دیدن نفوده از آنها مواظبت داشته باشند 
و رفع مایحتاج آنها را نمایند. همچنان به آنها امر می مایم که عادت مطالعه. گردش و 
تفریح را جهت سلامتی خود از دست ندهند. به شکار بروند تا تنبل نشوند و يا از عدم 
ورزش و کار ناخوش نشوند. عیال های من اجازه دارند به سواری اسپ یا کالسکه حرکت 
فایند. عمارات آنها هم بناهای خوب به طرز جدید است که دارای باغ ها است و خارج از 
شهر می باشد. اين ها و عیال های پسرهایم مستحفظ از خود دارند که وقت سواری اسپ 
"یا کالسکه با آنها میباشند. هیچ تکالیفی و خدماتی به جهت عیال های من نیست جز 
آنکه به امورات خانه رسیده گی نایند. ۱ 

امیر عبدالرحمن خان در باره» پسرهای خود می گوید: حبیب اه قام اوراتی را که 
خودم یا ساير امرای سابق اففانستان می کردند اجرا می کند. غیر از بعضی ادارات 
جدید و وزارت خانه هایی که خودم آنرا کار می کنم. برای پسرم حبیب اللّه ام اختیارات 
را داد ام. وی دو ساعت قبل از ظهر به دربار می آید و ساعت چهار یا پنج بعد از ظهر 
اهل دربارش را رخصت می ناید. روز دوشنبه و پنجشنبه منشی تام عرایض و مراسلات 
را برای او می خواند و جوابات آنها را نظر به هدایت پسرم نوشته و به مهر و امضاء او 





ص مسا 
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میرساند که بعد توسط پست به آدرس های مربوطه» آنها فرستاده میشود . همچنان برأت 
و اسناد صاحب منصبان نظامی و مالیاتی کارخانه جات و غیره را به امضاء او 
میرسانند. بعد از امام این کارها تا وقت استراحت به کار دیگر که پیش می آید مشغول 
میشود. چند دقیقه جهت سواری و تفریح معین است و چند دقیقه به دربار من حاضر می 
شود. در صورت لزوم صبح هم که از خواب بیدار میشود نزد من میایند و روزهای سه 
شنبه به سلام نظام می نشیند و ام صاحب منصبان نظامی با ار نهار میخورند و نیز 
سربازهای جدید جهت خدمت مستخدم می ناید. اجراآت امورات نظامی را انجام فوده و - 
مرافعهء اين نظام را حکم می نماید. روزهای ) شنبه جهت صاحب منصب های کشوری 
که در کابل حاضر اند به سلام می نشیند و حکم فقراتی را که راجع به آنها است به او 
عرض می دارند. 

روزهای پنجشنبه از محبوسین استنطاق مُوده بعضی را سزا می دهذ و برخی را رها 
میکند. عرایض و فقراتی که مربوط به جنایات در کوتوالی و دیگر ادارات است به او 
عرضه می گردد. روزهای یکشنبه کارخانه جات و قورخانه را ملاحظه و معاینه نموده به 
کارهای آن رسیده گی می کند. همچنان به آنها مرخصی: امتیازات و معاشات مستمری 
به حسب لیاقت می دهد. روز جمعه روز استراحت او می باشد که آن روز یا مشغول 
شکار و سواری اسپ میشود و نیز برای نماز جمعه به مسجد جامع می رود. از مادرها و 
"سایر اقوام خود دیدن می ناید. ۱ 

امیر در بارهء وضع محاکمات خرد می گوید: وضع رسیده گی در محاکمات ملکت 
من اسان و ساده می باشد. هر کس میتواند مرا یا یکی از اعیان دولت را خودش طور 
مستقیم ببیند و بدون واسطه یا سفارش عرض حال خود را بنماید. آن وقت بر حسب 
شهادت و ثبوت فقره» مذکوره؛ بی ملاحظه و طرفداری خودم یا پسرم حکم میدهم. اگر 
کسی نی خواهد عرض خود را در محضر عام بنماید مشارالیه می تواند عرض خود را 
کتبی معروض دارد. غرض سهولت بیشتر ورق عریضه در يك ورق چاپی که قبردار می 
باشد و قیمت آن سه روپیه است. به اين ترتیب در کاغذ طومار وقت من کمتر ضایم 
میشود. بعضی مردم توسط پيك ها به آواز بلند عرض خود را بیان می کنند. برای ‏ 
عارضان ترتیبی ساخته شد که به غرفه» عریضه از وسط يك محجر يك يك نفر به نوبت 
پیش می آیند. عارض و معروض, شاه و فقیر هردو شانه به شانه در حضور خودم یا 
پسرم می ايستند. پسرم عرایض را نظر به محتوای آن به محاکم قضائی یا جنائی یا 


۱۱ ۱ حصضیفت الستسوار بسق 
تجارتی یا مالیاتی بر حسب اقتضای فقرهء مذکور راجع می نایند. ابتداء حقیقاتی به 
عمل می آید بعد آنرا مختصر نوده خلاصه. آنرا نزد من ارسال میدارند که حکم قطعی 
را بدهم. ۱ تثِ_ّ 
نصرالله خان برادر کوچك حبیب الله خان را به ریاست دفتر محاسبات مقرر داشته 
ام بعد از اينکه محاسبین تصدیق نودند که حساب شخصی به طور صحیح و بی غرضانه 
قام شده است: یکنفر مصدق بعد از امضاء تام دفعات حساب آنرا مهر نموده به نصرالله 
خان ارانه می فایند و او هم نوشته» مذکور را امضاء. مهر می ماید. اگر شخصی حساب 
مصدقین را قبول نکند. مصدق بار دیگر در حضور سردار نصرالله خان به حساب رسیده 
گی می کند و حکم قطعی آنرا می ناید. فتوایی که خارج از صلاحیت و اقتدار نصراللّه 
خان باشد آنرا به حبیب اللّه خان یا خودم راجع می نمایند. از سال ۱۳۰٩‏ ق که حبیب اللّه 
را به ضبط و بسط امور تعیین کرده ام خودم برای کار روز تعهیین نکرده ام. بلکه نام 
روزها که از خواب بیدار میشوم کار میکنم. یکنفر امام جماعت برای اهل دربار تعیین 
کرده ام که روز پنج وقت از را با جماعت ادا نمایند. محتسبین در مام ملکت تعیین است 
که روزانه پنج مرتبه مردم را برای نماز جماعت در مساجد حاضر می کنند. در ماه رمضان 
روزه بگیرند. هرگاه کسی حرف آنها را گوش نکند آنها را به تازیانه می زنند. چرا که 
ملتی که به دين مقید نباشد فاسد شده تام و تباه میشود. در ملکت من اشخاصی که 
دارای ساير ادیان میباشند ازادانه و بدون تعصب با آنها رفتار می شود حتی به منصب 
های جلیله» دولتی مقرر می شوند و اين فقره برخلاف قانون انگلستان است که اشخاص 
ساير ادیان"غیر از عیسویت از منصب جلیله محروم اند. به طور مثال خودم مسلمان سنی 
مذهب هستم ولی بعضی از اهل تشیع و اهل هنود را صاحب مناصب بزرگ موده ام. 

امیر راجع به رسیده گی به عرایض مردم می گوید: هر کس میتواند ادعای خود را 
به این طریق عرضه بدارد . اول بیرون درب اطاق آمده اطلاع دهد که میخواهد به حضور 
من بياید. پس از آن به او اجازه داده میشود داخل اطاق شده مستقیم به خودم عرض حال 
خود را بنماید یا عریضهء خود را نوشته به ناظر یا معاون یا به یکی از متشی های دربار 
يا به پوسته خانه بدهد. درین صورت باید روی پاکت بنویسد که غیر از امیرصاحب کسی 
دیگر تباید پاکت را باز کند. اين عرایض را خودم باز میکنم و مطالعه میکتم. اگر لازم 
باشد به دست خودم جواب انرا می نویسم و به همان وسیله که عریضه به من رسیده بود . 
به عارض میرسانم. اگر عارض نتواند عریضء خود را به من برساند مخبرین و جاسوسان 
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آشکار و مخفی دارم که از ایشان مواخده نموده و آنها را سخت تنبیه می ماید. وی 


است. اين مطلب از مبالغه» اغراق خالی نی باشد. امیر در مورد تعمیر عمارات می 


گوید: تام عمارات مسکونی من که نظراندازهای خوشنما دارند در محلو خاك خوش 
آب و هوا اعمار شده است. اطراف عمارات باغها و درختان گل می باشد که در آن گرم 
خانه زمستانی و ایوان های وسیع با درهای بزرگ تابستانی ساخته شده است. خودم 
تابستان, بهار. پاییز را بیرون شهر به سر میبرم. طبعم مایل به نظراندازهای خوثننما. 
گلها. سبزه ها. آواز خوش: تصاویر و هر چیزی که به صورت طبیعی خوشگل است 
میباشد. ۱ ۱ كث_ِ 
امیر عبدالرحمن خان در مورد وضع لباس خود چنین بیان می کند: لباس های رسمی 
۱ یومیه» من بسیار ساده و به طرز لباس های فرنگستان می باشد. در مواقع بزرگ و مهم 
لباس رسمی نظامی یا دیپلوماتیکی می پوشم. شب یا وقت خواب لباس های فراخ که از 
حریر چینی یا چابانی به طرز لباس های اعراب ازیکیه يا مغولیه دوخته شده است می 
پوشم و نیز کلاه کوچك یا عمامه» کوچکی که از پارچه» ململ یا حریر دوخته شده می 
باشد به سر می گذارم. در وقت مریضی نیز همچنان میکنم. . 

امیر عبدالرحمن خان در بارهء تربیت و رفتار با غلام بچه هایش اضافه می کند: در 
سفر و حضر برای غلام بچه های من که همراه می میباشد مکتب مرتب است که مسایل 
دینی. تاریخ. جغرافیه. هندسه. السنه» خارجی و تیراندازی را می آموزند. وقتی 
یکدسته. آنها حاضر خدمت باشند دسته» دیگر مشغول درس میباشند. زمانی که بزرگ 
شدند به خدمات دولتی مأمور و مقرر می شوند و در نظام فوجی موسوم به خانه آبادی 
میباشد که اولاد صاحب منصب های نظامی و خوانین می باشد. مشق و حرکت نظامی را 
می آموزند و بعد در افواج مامور میشوند. ۱ ۱ 

امیر عبدالرحمن خان در مورد رفتار با صاحب منصبان خود در هنگام فراغت 
میگوید: خودم با بعضی از صاحب منصبان سیگار می کشم و سایرین قلیان می کشند. 
شب ها شطرنج بازها و تخته نردبازها در حضور من مشفول بازی میشوند. گاهی خودم 
هم بازی میکنم. مطرب ها جهت مسرت حاضرین مجلس مشغول خواندن و نواختن اند. 
بهترین پیانوها. تارها. کمانچه ها و نی انباها و ساير سازها در عمارت من مهیا است. 
خودم کمانچه و رباب میتوانم بنوازم. با صاحب منصب ها شوخی میکنم و بعضی اوقات ‏ 


۱ ۳ ۱ مقیقت التواریق 


آنها هم با من شوخی و ظرافت می فایند. همیشه مشفول ده و قرافت میم . بعضی 
لوقات که خوابم فی برد شخصی موظف است که نزديك تخت خواب من می نشیند و 
کتابی برای من میخواند. بعد قصه گوئی می آید تا به خواب بروم. امیر در مورد لسان 
ها می گوید: پشتو زبان قدیم اففانستان است. فارسی زبان علمی است. روسی. عربی و 
هندوستانی هم میدانم. اما عربی و هندوستانی را کامل گفته نمی توان. ولی می فهمم. 
در ایام عید و تعطیلات که در اففانستان در سال پنج روز است یکی عید فطر. 


5۹ دیگر عید اضحی. بین این هر دو عید برات» عید چهارم نوروز و عید پنجم یادگار (لقب 


ضیا ء اللت) که از طرف مردم به تاریخ ۵ به من داده شد. چون تصدیق آن در 
۶ اسد از قام ولایات رسید. روز مذکور را عید می گیریم. در اعیاد به صاحب منصبان 
و یعضی عساکر و عیال و اطفال و اقوام. انعامات ها میدهم و تجار هم برای من 
تصارفات می آورند. در روز نوروز اشیاء آلات و ادوات حربیه و غیره که در ظرف سال 
۱ که در کارخانه جات ساخته شده است معاینه می نمایم. . به کارگران پاداش و برای رفع 
حساب آن در سال آینده دستورات میدهم. تفنگ و سلاح پسند شده را به قورخانه ها 
ضبط می کنم و آنها را که معایب میدارند به کارخانه ها واپس می مایم. "در زمان امیر 
عبدالرحمن خان امتیازات و نشان ها که به صاحب منصبان دولت داده می شود قرار ذیل 
اند: حرمت» شجاعت» عزت. امانت. صداقت. خلوصیت. خیرخواه اسلام بودند. خیرخواه 
اسلام تنها به میرمنشی سلطان محمد خان داده شده بود . . این نشان به تاریخ ۰ به 
امضای عهدنامهء سرمورقر دیورند به مشاراله داده شد. نشان اکشر از طلا و بعضی آنها 
مرصع و نقره هم میبود. به سپاهیان شجاع جنگ نقرهداده میشد. 

امیر در مورد حرمسرای خود می گوید: در هریکی از حرمسرای های من چندین 
غلام بچه و خدمتگارهای زنانه میباشند. برای قام اين خدمه حرم سرای ها يك نفر خانم 
جوان که لهاس مردانه می پوشد و ملقب به سردار میباشد معین است. اين سردار حامل 
رقعه جات و پیغامات می باشد. عیال های من مستخدمین شخصی و ادارات مثل ايشك 
اقاسی. قابجی. خزانه دار. میرآخور» صندوق دار و غیره برای خود دارند. در وقت 
گردش بیرونی عیال ها حجاب و نقاب به صورت.می افگنند. امیر در بارهء معاشات 
مستمر اعضای خانواده» سلطنتی می گوید. به عیال ها و پسرها و دخترهايم و عیال 
هایی آنها و نوکرهای آنها علاوه بر خوراك و لباس و اسپ سواری و منز بر حسب رتبه و 
کناف آنها مستمری مخصوص ماهانه داده می شود. به هريك از پسرهای بزرگم حبیب 
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اللّه و نصرالله فی نفر ماهانه بیست هزار روپیه به جهت جیب خرج آنها میدهم و به دو 
نفر از عیال های خودم یکی دختر میرحکیم خان و دیگری دختر میر جهاندارشاه که 
والدهء حبیب اللّه و نصراللّه است و همچنان برای والده عمرجان, والدهء امین اللّه. والدهء 
غلام علی جان, والدهء مرحوم حفیظ اللّه خان و اسدالله, والده» فاطمه جان هریکی از این 
ها از سه هزار الی هشت هزار روپیه کابلی برای جیب خرچ شهریه دارند. لباس های عیال 
من متعدد و به اقسام مختلف میباشند. بعضی به وضع فرنگی و بعضی به وضع شرقی 
۵ میباشند. پسرهای کوچك و نوازدها هم علاوه بر مخارج خوراك و لباس ماهانه جیب خرچ 
هم دارند. در مواقع اعیاد. برات و نوروز به عیال ها و اولادها. خودم لباس؛ روپیه» نقد 

و زیورات عیدی میدهم. اهل دربار و صاحب منصبان و نوکرها هم عیدی میگيرند. 
امیر عبدالرحمن خان از خوراك شباروزی خود چنبن می گوید: شراب و مسکرات را 
به سختی منع کرده ام. خودم هم شراب میخورم. از مطبخ دولتی به عیال ها. نواده ها و 
مستخدمین آنها و مستخدمین شخص خودم غذا داده میشود. هفته» يك مرتبه تام صاحب 
منصب های بزرگ لشکری و کشوری در مجلس عمومی در اطاق سلام خانه با حبیب اللّه 
خان غنا می خورند. سلام خانه جای يك هزار و پنجصد نفر مهمان را دارد. حاکمان نیز 
به صاحب منصب های ملکی و نظامی و خوانین شام و نهار میدهند. غذای ما مطبوخات 
کابلی مانند پلو. کیاب و اقسام غذاهای ازیکی. هندی و فرنگی میباشد. اول صبح نهار 
مختصری که چای و نان. چای و کلچه و نان روغنی و میوه بوده باشد میيخوريم. دو 
ساعت از ظهر گذشته (۲ بجه) نهار میخوریم بعد بین 4 و ٩‏ از شب گذشته یعنی 
۰۰ شام میخوریم. خودم از طرف روز يك دفعه نان میخورم و تنقلات نیز میخورم. 
دریاریان و خانواده دو دفعه میخورند. در بین تنقلات و میوه نیز میخورند. صاحب 
منصب ها که ماذون هستند در حضور خودم وعیالها و پسرها و دخترهایم می نشینند و 
غذا میخورند. سایر توکرها و اجزا علی قدر مراتب در اطاق های دیگر غذا میخورند و 
يك گروه هم هست که خوراك و میوه و چای به طور جیره به آنها داده میشود که در منازل 
خود صرف نایند. غناهایی که باقی می ماند بين فراش ها و پیشخدمت ها تقسیم 
میشود. از میز بزرگی که همه» مهمانان در آن جای ميشود و روی آن دسترخوان هموار 
" است ظروف غنا چیده می شود و پیشخدمت ها آب گرم آورده دست اهل دربار و صاحب 
منصب ها را میشوید. نوکرها حاضر خدمت میایستند. بعد از صرف طعام آب گرم آورده 
دست ها وا می شویند. بعد میوه صرف می نایند. در اطاق های نشیمن و خوابگاه و 
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اطاق های عیال ها . بسرها و دخترهايم اقساء گل ها . نهال های خوشنما : تصویرها. 
سازها. پیانوها . ظروف چینی متاز . اسباب زینت. قالین ایرانی. هراتی. بلبل. مرغ های 
خوش اخان و سایر چیزهایی که سبب مسرت است موجود می باشد. کسی که مسلمان 
نباشد از مهمانان در اطاق علیحده غذا میخورند. ۱ 

امیر در بارهء مصروفیت روزانهء خود میگوید که بعد از شستشوی بدن و لباس 
یوشیدن قهوه چی چای و نهار مختصری میاورند. درین وقت اطبا مرا معاینه می کنند. 
من نهار میخورم و ايشك اقاسی و ناظر و منشی یکی دو نفر از اجزاء دیگر به طرف من 
نگاه می کنند تا من خلاص شوم و کارهای آنها را اجرا کنم. منشی جواب مراسلات و 
۰ مکتویات آن روز را باید از من بشنود. ناظر برأت و اخراجات یومیه دولتی را به مهر 
برساند و نام اطلاعات ادارهء اخباریه را که بعد از خوابیدن رسیده است به من عرضه 
بدارد . ايشك آقاسی صدها نفر را که عراء یض آنها را رسیده گی نایم يا به بعضی آنها 
ماموریت مقرر نموده ام همچنان بعد از چای نوکرها . پسرهای حودم و دیگر اجزا می آیند 
و دستورات کارهای خود را می گیرند. غلام بچه‌ها (به اصطلاح امروزی یاوران. بادی 
گارد و سکرترها) و اجزا ادارهء اخباریه با عرایض مردم داخل اطاق میشوند تا وقت 
عصر روز مشفول کار هستم. امورات وزارت خارجه. ادارهء اخباریه. کارهای پولتیکی. 
حساب های خزانه. استنطاق مقصرین ملاحظهء احکام محاکمات پسرم و دیگر محاکمات 
حکام. اصلاح قانون. پیدا کردن ادوات حربیه و اشیاء برای کارخانه جات دایر نوده 
محاکمات جدیده اصطلاحات و دادن دساتیر به پسرم و دیگر مامورین و امورات شخصی 
خانواده ام نیز امورات روسا و سرکرده گان خارجی که تحت حمایت من اند. امورات 
مهمان, مستخدمین. غلام بچه ها و اجزای دربار و اشخاص ذیل هميشه از وقت بیداری 
از خواب تا رفتن به خواب در حضور من میباشند. منشی ها و ايشك اقاسی. ناظر. 
رئیس ادارهء اخباریه. رئیس کارخانه های شاهی که آوردن ام عرایض به عهدهء این 
شخص است. هیچ منصبی معزز و محترم تر از اين منصب نی باشد و در حال حاضر 
صفر خان مقرر اين وظیفه است. مراسلات وکیل دولت انگلیس هم توسط او برای من 
میرسد. يك نفر داکتر طب جدید. يك نفر طبیب قدیی» يك نفر جراح. يك نفر دواساز. 
دو سه تفر صاحب منصب های فوج. خاصه برعلاوه ء منصب نظامی در زمانی که حاضر 
دریار اند طور مزقت میرغضب و جلاد هم می باشند. چند نفر فراش خلوت که متوجه گل 
ها . کاغذ و قلم و اسباب اطاق میباشند. چند نفر بیشخدمت و يك نفر شریت دار. يك 
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نفر تهره چی باشی. يك نفر ابدار. یکنفر سقاء باشی و غلاء بچه ها. شاطر ها , صند. ‏ 
دارها . خاذن اسلحهء شخصی خودم. قلیان بردار. ند فراش و چند نفر خیاط و خدمهء 
خیاط و خدمهء شخصی خودم. يك نفر کتابدار. چند نفر قابجی. منجم باشی. عرض 
بیگی. اعلان چی دربار و میرآخور. علاوه بر اين ها اشخاص ذیل نیز نزديك اطاق من 
میباشند. شطرنج بازها. تخته نردبازها, چند نفر رفقای شخصی خودم. يك نفر کتاب 
خوان. يك نفر قصه گوی. بعضی مامورین اطلاعات که در روز برای من اطلاعات می 
اورند و شب ها وقتی از کار خود فارغ میشوند اجازه میدهم بیایند و با من مصاحبت 
فایند. از طرف شب اعیان و سرکرده ها که در کابل اند جهت ملاقات می آیند. اگر 
فرصت بود کسانی که جهت ملاقات خواسته ام اجازهء توقف میدهم و دیگران را رخصت 
می نُایم. مطرب های ایرانی. اففانی و هندی شب به دربار حاضر می شوند. يك طایفه. 
دیگر نوکرهای شخصی من میباشند که در سفر و حضر در پهلو و متصل اطاق من اطاق 
دارند. در سفر بهلوی سراپرده» خودم چادر میدارند که به نام های کالسکه چی. جپان 
چی ها. باغبان ها. سلمانی ها. جاروب کش ها. ذخیره دارها , نقشه نگارها. مهندیسن. 
بیل و کلنددارها, اجزای طبی, قاصدهای پیاده و سوار. اجزای پوسته خانه. ملاها و امام 
جماعت و مکتب به جهت غلام بچه ها . دسته» موزیکان چی. نقاره چی. چترچی. بیرق 
دارچی و غیره. وقتی يكك طرف سوار می شوم هر کدام اين نوکر های شخصی با من 
حرکت می نایند. با فوج سواره. پیاده. توپخانه. فوج خاص به اسپ های سواری اهل 
دربارم و اکثر صاحب منصب ها و غلام بچه ها و ساير نوکرهای مقرب یراق طلا و نقره 
زده اند. وقتی غام اين خدم و حشم حرکت می نایند عاشای خوشنما و با جلوه میباشد. 
اگر چه سواری از يك عمارت تا عمارت دیگری باشد اين کوکبه به اين ترتیب حرکت می 
فایند و خودم در وسط آنها میباشم. اطراف من اهالی دریار و صاحب منصب ها و 
نوکرهای مقرب و غلام بچه ها و غیره میباشند. اين ها از هر طرف مرا به کلی احاطه 
دارند و نویت به نویت با من صحبت می نایند. شاطرها با اسب ها و فراش ها متصل به 
اسب سواری يا جپان من میروند. اين دایرهء وسطی میباشد. جماعت دیگر از نوک‌ها 
درجه دوم میباشند. خیاط ها و فراش ها و قلیان بردارها, دواسازها و غیره جماعت سوم 
از سریازهای فوج خاصه میباشد که در جلو و عقب حرکت می مایند. نظر به وضع سفر 
تویخانه هم گاهی به خدمت گرفته میشود. محافظن فوح خاصه و فوج خاصهء بسرها 
وعيالهايم از دو طایفه می باشند. 
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اول: از طایفه» سلطنتی که موسوم به رسالهء شاهی قندهاری اند که از درانی های 
قندهار میباشند. دیگر فوج پیاده که این ها هم از طایفهء درانی قندهار اند. 

دوم: محافظین رساله» شاهی کایلی فوج خاصه» سواره میباشند. این ها پسران 
سرکرده های طوایف کوهستانی افغانستان میباشند. ۱ 

سوم: پسرهای رژسای ترکستان را در سواره و پیاده زیاد نموده ام. صاحب منصب 
افواج خاصه» سواره و پیاده و توبخانه از رژسای منتخب اففانستان اند که محل اعتماه 
کامل من میباشند و پسرهای اقوام خودم و اشخاصی که نوکرهای با وفای پدرم بوده اند 
و نیز همراهان خودم که در اوایل عمرم با من بوده اند میباشند. ث_ِ 

باید متذکر شد که امیرعبدالرحمن طوریکه خود نیز در یادداشت های تذکر داده 
است. چند مرتبه از رفسقای شخصی خود یاداوری کرده است و میگویند: روزی 
امیرعبدالرحمن بالای یکی از رفقای سابقهء دورهء جوانی خود قهر و عتاب کرد و او را 
محکوم به اعدام نمود. وقتی او را به جلاد سپرد تا او را به دار بزند او به امیر به حساب 
رفاقت و عادت سابقه گفت: کم ات بچه» افضل (یعتی اينکه حالا به اين مقام و منزل 
رسیدی که ادم ها را به دار میزنی حتی رفقا خود را). با شنیدن جملهء کم ات پبچه ء 
افضل امیر به خنده شد و او را بخشید و از اعدام او صرف نظر کرد.) به هر صورت 
مواجب این قطعات زیادتر میباشد. اين ها با يك دسته تویجی هر آن آمادهء حرکت 
میباشند. خودم هميشه مثل یکنفر سباهی که به جنگ میرود حاضرالسلاح میباشم. جیب 
های نیم تنه و شلوارم همیشه از شش لولها پر میباشد. يك یا دو عدد نان به خاطر يك یا 
دو روز با خود دارم. نان ها را هر روز عوض می کنند. چند میل تفنگ و چند قبضه 
شمشیر پهلوی تخت خواب یا صندلیی که من نشسته ام دم دست من حاضر میباشد و 
اسپ های زین کرده هميشه پیش روی اطاق برای من و نام عمله سفری من آماده اند. 
مبلغ کشیر از مسکوکات طلا زین برگ اسپ ها به خاطر ضروریات سفر به دو قبضهء 
شش لول به دو طرف زین من میباشد. درین ملکت جنگ طلب سلطان باید مثل يك نفر 
لشکری که به جنگ میرود هميشه مجهز و آماده باشد. وقت خواب من اين اشخاص 
بیدار میباشند. قراول ها با صاحب منصب های شان. قهوه چي. آیدار. دواساز. قلیان 
بردار. پیشخدمت. خیاط باشی. غلام بچه های مقرب من. پسرهای اجزای خانوادهء 
سلطنتی و پسرهای اعیان و خوانین و پسرهای صاحب منصب های دربار من میباشند. 
" علاوه بر این ها غلام بچه های من از طوایف کافری. شغنانی» چترالی و بدخشانی و 
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هزاره و سایر طوایف اند . این بچه ها بیشتر زیر تربیت خود. میباشند. لباس شان مشل . 
شهزاده گان از پارچه های نفیس و گران بها است. اسپ های متاز برای سواری و نوکرها 
و مستخدمین شخصی هم دارند. پول جیب خرچ هم دارند. زمانی که بزرگ میشوند جون 
آنها را خود تربیت نوده ام به مناصب جلیله ملکت مفتخر می نایم. به طور مشال 
فراموزخان که غلام بچه» چترالی من میباشد سپه سالار معتمد من در هرات است. ناظر 
محمد صفرخان که غلام بچه» چترالی است. یکی از نوکرهای خیلی امین دربار من 
میباشد و مهر ثبت در دست اوست که نوشته جات و غذا و دوای مرا مه می نایند. 
خلاصه جان و ام ملکت من در دست اوست. نایب سالار پروانه خان و مرحوم خان محمد 
خان خزانه دار کل غلام بچه های من بودند. وقتی اين ها بزرگ میشوند. دخترهای 
اعیان و خانواده های محترم را برای آنها تزویج می مایم. منازل و آسباب و لوازم خانه 
داری بهتر از شاهزاده گان به آنها میدهم. عیال های آنها مستمری جهت جیب خرچ دارند 
و عبال های آنها هم خدمه و مستخدمین از جانب دولت دارند. امیر میگوید: من در 
زمان خود کنیزی و غلام را از بین برده ام که حقوق انسانی شان محفوظ است. اعیان و 
اشراف مانند اولاد خود آنها را حفظ می نمایند. امیر در مورد خود میگوید که ساعی و 
کوششی بوده روح و جسم خود را به کار انداخته است. داکترها توصیه می کنند که 
مصروفیت بلاانقطاع سبب دوام مریضی است. اما من به کار خود ادامه میدهم. از بس 
کارهای من زیاد است اکثر اوقات به یاد من نی باشد که غذا خورده ام يا نی. از تحریر 
سر را بلند کرده از اهل دربار می پرسم که من غذا خورده ام یا نی. اکثر در همان صندلی 
که کار می کنم به بروی آن خواب میکنم. من بین الطلوعین استراحت میکنم. دو ساعت اژ . 
ظهر گذشته بیدار میشوم و ظهر بعد از اینکه از خواب می خیزم اول اطباء و داکترها می ‏ 

ایند و مرا معاینه می کنند. بعد خیاط باشی آمده چند دست لباس به طرز لباس های 
فرنگستان می آورد. يك دست آنرا برای خود انتخاب میکنم. 


۱۹۹ ۱ صقیقت الستسو ار یسخ 


اذارات مهم دور۵ء امیر عبدالر حمن خان 


امیر در مسورد ادارات میگوید که قبل از سلطنت من ادارات دولتی طوری بهم 
مخلوط بود که تشخیص آن مشکل بود. يك نفر مستوفی که او را وزیر اعظم یا وزیر 
لشکر یا مستوفی المالك نیز می گفتند که این نفر (ده هزار نفر) میرزا و اجزا داشت که 
وی در اطاق خوابگاه خود امورات حکومتی را اجرا می کرد . دفترخانهء دولتی وجود 
نداشت. عقیده دارد و میگوید که عدم وجود دفاتر مختلف و کار به دست يك نفر و عدم 
محاسبه از کهالت. بی عقلی یا جهالت حکمرانان سابقه علت عمدهء خرابی چندین 
سلطنت های مسشرق گردیده است. وی ادارات ملکت خسود ر به دو بخش لشکری 
(نظامی) و کشوری (ملکی) منقسم نود. 
الف: ادارهء نظامی (لشکری): 

درین اداره معاشات از دفتر نظام که ماه به ماه از خزانه آورده ميشد و پرداخت 
میگرد ید . بخاطریکه معاشات کشوری از مالیات پرداخته میشود. طوریکه در اخیر سال 
یا اخیر شش ماه مامور کشوری باید سند از رئیس دفتر مربوطه» خود حاصل و به امضاء 
امیر نیز رسانیده بعد از اشخاصی که بدهکار مالیه میبود شخص خود مستخدم میرفت و 
آنرا حصول میکرد. ادارهء نظامی به بخش های اداری به طور مشال تویخانه. اداره. 
سواره. دفتر بیاده. دفتر پولیس و ردیف که خاصه دار گفته میشد و خوانن سوار که 
سوارهء ردیف بود به اندازه» مالیات املاکی بود که خواننن داشتند یا به اندازهء مستمری 
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که از دولت به آنپا داده میشد. ترتیب هشت نفری که در سال ۱۳۱۶ قمری برقرار شد 
که در آن اهالی از هشت تفر خود يك نفر را به مصرف خود شان که ببن سن ۱۰ و ۵۰ 
میبود به خدمت نظام میدادند. وقتی این نفر مرخص می شد شخص دیگر را همرای او 
عوض می کردند. امیر در بارهء اردوی خود می گفت: اکنون که اهالی ملکت من لشکر 
صحیحی دارند که به جهت وطن خود بجگند و پول هم دارند که به عساکر خود شان 
آذوقه تهیه نایند. از خدا امیدوارم به جهت حفاظت ملکت خودشان حتی از حمله. 
بزرگترین دولت ها که خواسته باشند ملکت شانرا متصرف شوند عجز نداشته باشند. در 
بارهء ادوات و تام اسلحهء جدید با نارنجك و فشنگ در صورت لزوم به قدر کفاف سه 
صد هزار قشون حاضر میباشد. آذوقه. وجه نقدی و مال بارکش به خاطر حرکت فوری 
حاضر و آماده است و سعی دارم يك ملیون عساکر جنگی که همه مسلح به اسلحهء جدید 
باشند حاضر نٌایم. همچنان سعی دارم که اذوقه و ادوات حرییه و مواجب دو ساله را برای 
جنگ دو ساله تهیه داشته باشم. میخواهم برای هر توپ حداقل پنجصد گلوله و برای هر 
تفنگ پنج هزار مرمی حداقل تهیه نمایم. در ملکت ما اشخاص, مال بارکش و آذوقه برای 
اردو موجود است. لیکن مشکل ما پول نقد است. اما دولت انگلیس و افغانستان که 
مقاصد شان یکی است طوری واقع شده که انگلیس سرباز میخواهد که از او کمك ناید 
ولی وجه نقد و اسلحه دارد. افغانستان اشخاص جنگی دارد ولی محتاج پول و اسلحه 
است. انگلیس ها پول و اسلحه فراوان دارند و هیچ ملکت خارجی نمی تواند يك ملیون 
عسکر پیاورد. سه صد و شصت عدد توپ هر سال ساخته میشود. برای توپ ها چاشنی 
و مهمات نیز کارخانهء حربی تهیه میتواند. اگر انگلیس ها از تعهدات تخطی فایند 
اخلاف من به جهت رفع مشکل توکل به خدا نمایند. ولی فکر میکنم که مفاد دولت 
انگلیس درین است که افغانستان آزاد و قوی باشد تا ببن روس و هندوستان سدی باشد. 
ب: ادارهء کشوری: 

بزرگترین و مشهورترین بخش مهم آن قرار ذیل است. 

۱- خزانه» عامه و خزانه» خاص: ۱ 

که خزانهء خاص مربوط خودم میب‌اشد که در آن دخل شخص خود, از املاك و 
جارت و غیرهما جمع میشود. جهت اخراجات شخص خودم وجه نقدی از خزانهء عامه ی 
گیرم, البته مأکولات و ملبوسات من از خزانهء عامه میباشد و اين خزانه ها هر کدام به 
دو بخش تقسیم شده که بخش نقدی و بخش جنسی که قام اين خزائین در ارگ سلطنتی 
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میباشد. خارج از ارگ و دفترخانه های دولتی دیوان خانهء عام میباشد. اطراف عمارت 
ارگ باغی که وسعت آن قریب یا مساوی نام شهر کابل است میباشد. قبل از جلوس من 
به تخت سلطنت این عمارات و باغ وجود نداشت. هر شب خزانه دار از خرج و دخل و پول 
نقد موجود در خزانه برایم اطلاع میدهد. خزاین ولایات دخل و خرج خود را به خزانه دار 
کل می دهند و خزانه دار کل به مستوفی المالك صورت حساب میدهند. پول اضافه از 
مخارج ولایات به خزانهء مرکز منتقل میشود. در صورت کمبود خرج ولایات از مرکز 
کمك میشوند. تمام برات دخل و خرج به امضاء خودم یا پسرم حبیب اللّه خان اجرا 
می شود . ۱ 

منابع درآمد خزانه عبارت از مالیات اراضی . باغات. گمرك. مال التجارة. 
محصول پسته خانه. فروش تکت بستی. بر اسناد و قبال جات وجه جربه. اموال 
ضبطی. محصولات معادن. وجه اعانه دولت هند برطانوی که سالانه هجده لك روییه 
است. در قدیم برای ثبت دفاتر قطعه کاغذهای به نام فرد که سه گره طول و دو گره عرض 
داشت استعمال می شد که در نصف بالایی آن نام دفتر. تاریخ سال: ماه و روز و بعضی 
الفاظ غیرضروری دیگر نوشته می شد. نصف دیگر آن در چند کلمه نوشته پر می شد. 
اکنون برای ثبت آن کتابچه ها ترتیب کرده ام که سر و آخر کتابچه ها را مهر و امضاء 
موده ام و کتابچه دار تعهد می کند که اگر دست بزند دست او قطع شود. در اوایل 
بعضی ها که در اوراق کتابجه ها دست زده بودند انگشتان شان را قطع کردم. این 
کتابجه ها که هر ورق دو حصه دار يك حصه. ان برات و سند به مالیه دهنده داده میشود 
و يك حصهء آن قبض خود کتابجه می ماند که آنرا محاسبین ثبت کتاب مالیات می 
کنند. ادارات ذیل ام محاسبات دخل و خرج دولت را ثبت و ضبط می فاید و این 
ادارات مربوط به خزانه می باشد. یعنی ادارهء حکومت. ادارهء قضاوت و ادارات بلدیه و 
تجارت و داروغه گی و قافله باشی. گمرك و ادارات مالیات که ء است شمالی» جنوبی. 

مشرقی و مفربی. ادارهء اخراجات محاسبات یومیهء دولتی را ثبت می نایند. دفتر 
۱ شاهی مام نوشته جات دولتی را ثبت میکنند. اداره» تذکره و ادارهء روزنامجه که در آن 
جا تام نسخه جات و بروات خزانه و به جهت دادن و گرفتن پول ثبت می شود. اداره. 
حساب گری که در آنجا ام محاسبات تفریق میشود. ۱ 
۲-محاکمات‌عدلیه: 
در محاکم طبق احکام شریعت يا موادات قانون وضعی اجراات می شود . بعضی از 
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موادات قانون وضعی را مس ام به طور مثال در سابق قیمت خون و جان يك نفر 
سه صد روییه بود. اکنون این ماده» قانون را تغییر داده | م. آکنون حکم قاتل در دست 
اولیاء مقتول است. اگر بخواهند قصاص فایند مختارند و اگر بخواهند قاتل را عفو 
مایند باز هم مختار اند. 

دولت مختار است که اين عفو را امضاء یا رد نماید. اگر دولت هم مثل اول مقتول 
را عفر مود باز هم قاتل باید هفت هزار روپیه به عنوان جریه و غرامت برای خلاصی نفس 
خود به دولت بدهد. اگر خودش نیتواند این وجه را بدهد اقوام و دوستان او ماذونند اگر 
خواسته باشند این تنخواه (پول) را بدهد. مشال دیگر که ماده» قانون را تغییر داده ام 
این است که در سابق در مواد قانون آمده بود که زن ملکیت شوهر است. اگر شوهر فوت 
شد ملکیت اقارب نزديك و بالاخره ملکیت اقارب دور و ملکیت قوم شوهر است. اگر زن 
راضی هم نباشد من مطابق حکم شریعت قانون جور نمودم همین که شوهر فوت شد. زن 
ازاد است هر که را بخواهد به شوهری انتخاب کند با هم شوهر برای خود انتخاب نکند. 
همچنان به موجب قانون مروجهء من دختری که به حد بلوغ نرسیده باشد و پدر و مادر او 
را به نکاح بدهد بعد از اينکه به بلوْ رسید فاعل مختار است که اين نکاح را قبول یا 
رد نفاید. اگر بعد از نکاح شوهرش بالایش تعدی فاید يا مخارج و نفقه ندهد. زن 
میتواند به محکمه عارض شده طلاق خود را بگیرد . همجنان مهریه یا قباله» زن سابق 
بسیار زیاد بود اکنون برای شهزاده گان از يك الی سه هزار و برای سایر مردم از سه صد 
تا نهصد روپیه اگر قدرت داشته باشد میتواند اضافه تر به زن های خود بدهد. 

۳- امیر عبدالرحمن خان در مورد ادازه» تعمیراتی میگوید : 

قبل از من تمام عمارات از خشت و گل بود» لیکن اکنون بسیاری عمارات از خشت 
پخته و گچ ساخته شده است. و راه ها یکی از کابل به بلخ تا سرحد روس دیگر از کابل 
به هرات یکی از هرات به قندهار و از آنجا به غزنین و کابل و یکی دیگر از کابل به 
هزاره جات و يك راه از کابل به کافسرستان و اسم‌ار و یك راه از کابل به پشاور از 
راه تنگی قارون (تنگی غارو) و اين راه در مدت ده ساله ساخته شده است. هزاران 
نفر درین راه مشفول کار بودنذ. اهفت‌الی در طول راه مسئول امن و سلامتی 
مسانسوین در ماطسق مرطهمیماشند به دو طسرف سسرك ها درخت ها غرس 
نوده | م. جائیکه درخت کوهی باشد اهالی را از قطع کسردن آن منع کسسرده ام ۰ در 
اطراف بعضی شهرها قلعه های مستحکسم آباد نموده ام. به طور مشال در بلخ قلعه. 5 
ده دادی که مشرف به راهی که از روسیه به بلخ می آید میباشد. اشخاص مشهوری که 


۳ ۲ : سفسفت الستواریسج 


در رأس اد اره ء تعمیرات درلتی کار میکردند عبارت بودند از عبدالررحمن خان مهندس. 
عبدالسبحان خان مهندس. میرعمران رئیس ادارهء تعمیرات دولتی. , منشی محمد بخش 
که در سابق نقشه نویس ایالت بنجاب بود این شخص به چندین نفر نقشه نویسان کابل 
به دستور من نقشه نویسی آموخته است. 

4-اداره»طبی: امیر عبدالرحمن خان در موره داردء طی خود می‌گوید که این 
اداره دو شعبه دارد یکی طب قدیم یا یونانی و دیگری طب فرنگی .یدواخانه ها زیر 
سرپرستیداکتر دام خان ند و دکتر عبدالحبمخان که ان ال دست 
داکتران انگلیس کار کرده اند میباشد. برای مریضان نظامی دوا از طرف دولت داده می 
شد. اولین مریض خانه در سال ۱۳۱۲ قمری توسط خانم الیاس هملتن انگلیسی و يك 
خانم معاون ار که انگلیس بود بنا نهاده شد. چندین شاگرد ار را کمك میکرد. هملتن 
آبله کوبی و تحصله ماده» آبله کوبی را از گوساله متداول نمود و چندین نفر از اطبای 
محلی را به هملتن سپردم تا آبله کوبی و تحصیل ماده» آبله را از گوساله بیاموزند و 
رساله این علم را حسب امر من نوشت و نسخه جات انرا به ام ملکت تقسیم کردم. 
هملتن در سال ۱۳۱۳۲ ق با پسرم نصرالله به سمت حکیم باشی گری به انگلستان رفت و 
در آن سفر از شرفیابی خدمت علیا حضرت ملکه انگلستان مفتخر گردید. 

۵-اداره معادن: امیر در بارهء ادارهء معادن میگرید که افغانستان اینقدر معادن 
دارد که باید متمول ترین مالك دنیا باشد. در زمان حکمرانی من چندین معدن افتتاح شد 
که منجمله يك معدن یاقوت. يك معدن لاجورد و معادن طلا. نقره. سرب. آهن. مس. 
ذغال سنگ و معدن سنگ جهت عمارت و فك میباشد. مستر "مدلتن" یکی از مهندستان 
معدنی انگلیس که در کار معدن یاقوت جلال آباد و معدن سرب غوربند خدماتی زیادی 
فود. امیر در باره» معادن به پسران و معدن اخلاف خود نصیحت می کند که انحصار 
معادن خود را به هیچ خارجی ندهند. چرا که ملکت های قوی به نام حمایت معاملات 
تجارتی اتباع شان و به بهانه. دفاع از حقوق تجار و رعیت شان در ملکت های ضعیف راه 
مداخله و جنگیدن را پیدا می فایند و میگوید اهل فرنگستان را اقامت دای ندهند. به 
مجردیکه وظیفهء شان خلاص شد آنها را مرخص فایند. ۱ 

1-اداره» اذوقه و انتقالات: یکی از ادارات مهم دورهء آمیر عبدالرحمن خان اداره» 
آذوقه است. امیر میگوید برای حمل و نقل اگرچه در مواقع لازم بیشتر حیوانات باربر را 
کرایه میگرم با آنهم به تعداد بیست و چهار هزار رآس اسپ سواری و بارکش و تعداد 


حتسیتست التوارییق ُگٍ 


زیاد اثتر و فیل و دو هزار رآ س مادیان ایلشی میباشد که از اصطبل ولیمهد انگلیسی و 
دیگران را از اسپ های عربی استرالیایی. ترکمانی. هندی و دیگر اسپ های متاز تحصل 
مُوده ام. چندین بیطار به خدمت و تداوی شان زیر امر میرآخور تعیین کرده مسستر 
کلمنتیس را جهت تداوی و معاه طرز فرنگستان نیز به سلامتی مزاج اسپ ها مقرر 
کردم و هم مذکور میتراند از اسپ های مختلف تخم بگیرد . موصوف بیست نفر شاگرد 
افغان را درین رشته تربیه کرد . همچنان وی چند رأس گوسفند انگلیسی را هم با خود 
آورده بود. خودم تعداد گوسفند های آسترلیایی جهت ازدیاد پشم ایتیاع نفوده به آنها 
ملحق نودم. 

ث#- -ادارهءتدریس: یکی از ادارات دیگر اداره. تدریس میباشد جندین مدرسه پرای 
اعضای خانوادهء سلطنتی. , مستخدمین شخصی. غلام بچه ها م نظام اطفال صاحب منصب 
ها. برای اسرای جنگ و غیره رعایا دایر نمودم. قاضی ها رملاه بدون امتحان مامور 
کدام وظیفه نمی گردند. تصدیق نامچه از مجلس متحنین به آنپا داده میشود . پسر بزرگم 
حبیب اللّه زبان انگلیسی. . تاریخ جغرافیه هندسه. نقشه کشی و هیأت را تحصیل نوده 
است. از ز بیان امیر معلوم است که در بخش تعلیم و تربیه کدام کار قایل ذکر نکرده 
است. چرا که نام تعلیم و تربیه او از خاندان سلطنتی و پسران افسران و ملازمن او 
مجاوز فیکرده است. ۱ 

۸-ادارهءتجارتی: امیر عبدالرحمن خان در مورد اين اداره بیان می کند که مال 
التجارهء خارجی (واردات) را کم کردم به طور مشال نك دیگر از خارج نیاید. در عوض 
از معادن وطن استفاده شود . یاقوت. پوست بره. لاجورد . سایردواها از ملکمت خارج 
میشود در عوض آن يو داخل ملکت میشود. نت سبزیجات و نیشگر را کم کردم 
اکنون نیشکر را در محلات لغمان و قندهار معمول نموده ام . در سایق سرمایه داران هندی 
در افغانستان تجارت میکردند. اکنون به وطنداران خود رای تجارت قرضه میدهم تا مفاد 
شان از وطن خارج نشود. محصول گمرکات در خروج و دخول مال التجاره دونیم درصد 
یعنی ۲,۵ / است. فایده یی که از مدرك قرضه دادن به افراد وطن حاصل میشود زیاد 
است به طور مشثال یکی این که مشغول کار میشوند. دیگر فرصت اغتشاش و نا آرامی 

امییر عبدالرحمن خان در مورد انکشاف مینویسد: من با وجود مصروفیت های 
زیادی که دارم از يك نفر انگلیسی به نام مستر پرخر نواختن ساز پیانو را آموختم. بعد 


۵ .۴ حصتسضت الستسوار اس 


منتشر کردم. بعضی صاحب منصب های عاقل مشوره میدهند که بدون راه آهن و تلگراف 
تجارت ترقی نی کند و از معادن خوب استفاده نمی شود و از محصولات استفاده نمی 
شود. به اخلاف خود نصیحت میکنم که حرف این اشخاص را قبول نکنند. چرا در 
صررتی که داخل شدن به ملکت سهل شود برای دول خارجی چندان اشکال نخواهد داشت 
که داخل ملك شده آنرا اشغال کنند. امیر عقیده دارد که بزرگترین علت بقای افغانستان 
حالت سخت و طبیعی و محکمی آن میباشد. هر قله» کوه يك قلعه» جنگی است. دول 
خارجی می دانند مردم افغان جنگی اند و هرگاه پشت سنگ پنهان شدند میتوانند جنگ 
کنند و میگوید تا وقتی قوهء بزرگی نداشته باشیم که بتواند با دول همسایه بجنگند. 
ساختن راه آهن و تلگراف درست نی باشد. او میگوید اففانستان مانند گوسفند بیجاره 
-ت که از یکطرف خرس و از طرف دیگر شیر او را تهدید می کند. 
٩-اداره»ءپستی:‏ امیر عبدالرحمن خان در بارهء ادارهء پستی زمان خود می نویسد 
اکنون در هر شهر جلکت من پسته خانه است. رسانیدن مکتوب ها و خط ها آنقدر سریع 
میباشد که در ظرف سی و شش ساعت از هندوستان به کابل میرسد. خط ها و پست به 
ایران. روس و چین جاری است. طریق کار پسته خانه های ما به طرز پسته خانه های 
هندوستان است و عایدات این اداره به مخارج آن کفایت میکند. 
امیر عبدالرحمن خان موضوع تعیین ولیعهد را بدون جواب نی ماند و میگوید در 
مورد تعیین ولیعهد و جانشین چنین بیان میکنم آنهائی که دانش سیاسی دارند میدانند 
که آن پسرم را که در امورات عمومی و انجام کارها موقع داده ام ولیعهد خواهد بود. اما 
به دلایل ذیل آشکارا و علنی اعلان نمی کنم که دلایل مذکور از اين قرار اند: 
۱- در زمان قدیم بارها اتفاق افتیده که جان ولیعهد در خطر واقع شده. لذا تا وقت 
و اندازهء مکن کوشش خواهم کرد که مخفی باشد. 
۲- مشکلاتی را که امیر شیرعلی خان با تعیین ولیعهد متحمل شد. برای من 
پاعث عبرت است. ۱ 
۳- سلطنت مال پادشاه پادشاهان است. اين امر را به اوتعالی می سپارم که هریکی 
از پسرهانی مرا که لیاقت و قابلیت و امتیاز داشته باشند انتخاب فاید. 
۶- اشخاصی که از تاریخ اففانستان اطلاع دارند و میدانند که حکمران این ملکت 
به موجب ارای ملت تعیین شده و میشود و سلاطینی که خلاف میل ملت 


مقیتت التواریق ‏ ۳۰۹ 


اجباری تعیین شده اند نه تنها سلطنت از بین رفته. بلکه سرهای خود را نیز به 
پاد فنا داده اند. 

5- اکثر ولیعهدها بعد از اينکه به ولیعهدی تعیین شده اند کوشش می فایند پدر 
خود را از پیش روی خود دور نمایند. گرچه من بالای پسران خود اعتماد دارم 
ولی بعضی اشخاص پیدا میشود که برادر را با برادر. پسر را با پدر به 
مخالفت می اندازند. ۱ 

1- علاقه ندارم که در زمان حیات خودم جنگ و جدال و آشوب را در خانوادهء خود 
پربا مایم. اختلافات پسران تیمورشاه و برادران و بسران امیر دوست محمد خان 
نشان دهندهء این موضوع است. امیرعبدالرحمن خان اضافه می کند و میگوید 
تعیین سلطان در تسلط رژسای ملت من میباشد. من کوشش کرده ام بعضی از 
خانواده های بزرگ این ملکت را با پسر بزرگم بستگی داده و دخترهای بعضی 
اشخاص بزرگ ملت را به جهت او تزویج نموده ام و پسرهای پسر بزرگ خود را 
نیز با دخترهای بعضی دیگر اشخاص بانفوذ نامزد کرده | م که بعضی از این 
وصلت ها قرار ذیل است: عبال ول پسر بزرگم دختر محمد شاه خان غلجانی 
است. عبال دوم پسر بزرگم دختر قاضی سعدالدین خان نایب الکومه هرات 
است. عیال سوم او دختر ايشك آقاسی مخمد سرورخان حکمران ترکستان 
میباشد. عبال چهارم او که نامزد نواسهء امیر شیرعلی خان دختر محمد ایراهیم 

" خان میباشد. عیال پنجم او دختر میرسهراب بيك ازيك یادشاه کولاب (قولاب) 
و خواهرزاده. سردار عبدالقدوس خان میباشد. عیال ششم او دختر رئیس 
ولایات منگل و خوست میباشد. عیال هفتم او دختر اکبرخان مومند لا پوری 
میباشد. همچنان پسر بزرگم حبیب اللّه خان نامزد دختر حمراه خان باجوری 
میباشد. 

امیر عبدالرحمن خان در بارهء استخدام فاد خارجی در اجرای بخش های ملکتی 
خود گفته» سعدی را دلیل می آورد که: 
نابرده رنج گنج هیسسسر نمیشود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
امیر علاوه کرده میگوید: من افتخار دارم به اینکه اظهار مایم اشخاصی که در 
د, لت من مستخدم شده آند نسبت به تزديك ترین اقوام خودم به مقامات عالی تر مانند 


۳.۷ ۱ حضیفت الستوار يق 


ریاست دارالانشاء. ریاست امور غسکری. ریاست ادارهء استفتاء. ریاست اداره» مالیات 
و طبابت شخصی من و خانوده ام میباشند. در نظر من قابلیت و کنایت بیش از حقوق 
بستگی و دوستی شخصی ارزش دارد. و به اخلاف خود توصیه می کنم که اخلاف من 
باید بدون تعصب دینی و ملیتی مامورین با کفایت خارجی را استخدام فایند. بستگان و 
اقارب خود را به مستمری و غیره اعانت ایند و به کار کردن و تحصیل کردن آنها را 
تشویق و حریص مایند. امیر در جواب آنهایی که میگویند چرا عوض استخدام خارجی . 
ها شاگردان را به خارجی نی فرستد دلایل ذیل را اقامه میکند: 
اول: خرچ تحصیل در خارج گزاف است. دولت روت ندارد و اولیای شاگردان هم 
تحمل آنرا ندارند و يا اگر بعضی ها دارند حاضر به پرداخت نیستند. 
دوم: بعضی از اطباء و صنعت گران را گفتم که بسران خود را نزد من بفرستند تا 
آنها را چهت تحصیل به خارج بفرستم: لیکن خاموشی و سکوت اختیار 
کردند. ۱ 
سوم: در خرعمدت ها لام است که لس و بعد تخصمی مسلکی را حاصل 
بدارند. ۱ 
چهارم: بعضی از مشرقیان در اروپا عوض کسب فضلیت و قابلیت اروپانی عادات 
قبیحه» اروپانی چون شراب مسکرات. قمار را اخذ و به وطن خود وارد می 
نمایند و اکثر بر عقاید مذهبی خود باقی نمی مانند. زا ایشان را تعت نظارت 





خود تربیه می نایم. . 
پنجم: : تحصیل علم به لسان ملکت اساس محکم خواهد داشت 
ششم: بالای معلمین خارجی اصرار میکنم که خوب و به زودی ی دهند و 
شاگردان را تحریص و تشویق میکنم. ۱ ۱ 
امیر عبدالرحمن خان در بارهء انکشاف صنعت میگوید که در سال ۱۳۰۲ ق 
زمانیکه به ملاقات دوست دانشمند و با علم لارد فرین فرمانفرمای هندوستان رفتم 
میسورو بروم فرانسوی را که مهندس الکتریکی و صنایع عمومی بود و جربهء زیاد . 
داشت نزد من آورده معرفی فودند. این مهندس یکنفر هندی را که اسم او کریم بخش 
است با خود آورد . مهندس میسورو بروم اولن اروپانی بود که در کابل استخدا م گردید. 
0/0 ء ماشین های صنایع برای کار خانه جات به کلکته با 
یکصد و چهل و يك هزار روییهء هندی فرستاده شد. او بیست و دو نفر کارگر ماهر 
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هندی را استخدام نود و با ماش ها به کابل فرستاد که ماشی ها و اراد رسید. ولی از 
خود او دیگر معلوم نشد که بر سر او چه آمد. به جنرال امیر محمد خان سفیر من در 
دربار هند برطانوی احوال کرد که يك نفر مهندس پفرستد. او مستر سالترپاین را 
مستخدم نفوده همرای سلطان محمد خان من منشی او به کابل فرستاد و يك قطعه زمن را که 
معروف به علم گنج است برای کارخانه جات تعیین کردم که بالای آن ‏ نهر (جوی شیر) و 
زیر آن دریای کایل واقع است و به خاطر فاضل آب کارخانه مناسب میباشد. 
به تاریخ ) ۰ ش برایر به ۱۲۹۵ ش برج حمل بنای کارخانه جات گناشته 

مستر پاین بعد از چند ماه ماش ها را به کارگرهای هندی سپرد و خود رخصت گرفت ‏ 
به انگلستان رفت. بعد از هنده ماه برگشت البته با کسب معلومات تازه برای احداث 
ماشین های دیگر در کابل تا آمدن او من دو نفر مستخدم دیگر انگلیسی توظیف نُوده 
بودم و استخدا م انگلیس ها را در کارهای متعدد دولتی شروع کردم . از استخدام 
انگلیس ها در مقصود داشتم : یکی اینکه ملت باید از انگلیس مهندسی و مهارت های 
دیگر را فرا گيرند. دوم خواستم ملت خود را با انگلیس ها مانوس نایم تا نفرت قدهیی 
که بین این دو فرقه بود از خاطره ها محو شود. امیر اضافه کرده میگوید: این دو دولت 
(افغان و انگلیس) دوست یکدیگر میباشد و اغراض شان یکی است و نیز مایل بودم که 
ملت انگلیس ترقیاتی را که در زمان سلطنت من فراهم می آید از زبان هموطنان خود 
شان استماع نمایند. دومین انگلیسی که بعد از پاین به افغانستان آمد مستر "اومیارا" 
طبیب دندانساز بود . در اخیر سال ۱۲۹۵ ه.ش قبل از برگشت به هند او شخصی به نام 
صوفی عبداق را به مسلك خود یعنی دندانسازی ماهرانه تعلیم و اموزش داد. در 
کارخانه جبات من ماشین هایی ذیل نصب است: ماشین تفنگ سازی» ماش خراطی 
(خرادی) . سوراخ کردن و رخدار کردن. ماشین ذخیرهء بخار. ماشین چکش های بزرگ که 
به ذریعه» قوهء بخار حرکت میکرد . ماشین هائی کفش دوزی» سراجی. باروت سازی. 
صابون پزی. شمع ریزی. منگته. سکه و ضراب خانه. عرق کشی, دباغی. رنگ چرم. 
ماشین ساختن آلات و اسباب زراعت و باغبانی. کورهء ذوب سنگ های معادن و فلزات. 
عملیات آهنگری. ماشین شمشیرسازی و چاشنی و فشنگ. ماش پر نمودن فشنگ. 
ماشین ریختن و ساختن نارقيك جهت خمپاره و توپ های بزرگ و ده ها ماشین دیگر. مردم 
ما اکثر در آن وقت آن قدر بی اطلاع و بی خبر بودند که روزی من در راولپندی در سال 
۴۳ ش بودم که یکی از عکاس ها زمانی که خواست عکس مرا بگیرد یکی از 


۱ نوکرهائی دربار من فسوری دوید و هردو دست خود را روی سوراخ دوربین عکاسی 
گذاشت ت. من به او گفتم این چه حرکت است؟ گفت قربانت شوم این یکی از توپ های 
جدید است که این آدم به طرف شما نشانه گرفته است. خیلی خندیدم و گفتم ریش تو 
سفید. اما دلت از جهالت سیاه است. این کامرهء عکاسی است. 

امیر عبدالرحمن خان که در ایام نوجوانی در تخته پل در کارخانه جات عسکری پدر 
خود کار کرده بود اکثر اوقات به آهنگران و صنعت کاران توپ و تفنگ مشوره و نظر 
میداد. امیر میگوید: امروز یکصد هزار نفر کارگر به ساختن راه ها و صنایع و معادن 
مصروف خدمت اند. امیر میگوید مردمان بیکار باید مشغول کار شوند. چون مردمان 
بیکار لشکر شیطان هستند. جائیکه صنعت و ثروت باشد و رعیت متمول باشد مردم 
مایل به صلح و آرامش و مخالف جنگ و جدال است. در کارخانهء مییل های راه آهن 
ماشین متحرك و ماشین کشیدن توپ های سنگین ابتیاع و به کار گذاشته شده است. 
کارخانهء چراغ الکتریکی و اسباب تیلفون نیز ابتیاع نمودم. در ۱۲۷۱ ش مستر رون 
چراغ الکتریکی را بهتر از گذشته ترقی داد . 

قبل از اینکه ضراب خانه ساخته شود سکه توسط دست ساخته می شد که يك روی 
آن دارالسلطنهء کابل و تاریخ سا و روی دیگر کلمه» امیرعبدالرحمن ضرب شده بود. در 
سا ۱۳۲۷ ش لقب ضیاء اللت والدین یکطرف سکه و طرف دیگر نشانی که خودم 
تعیین نوده بودم به میان آمد. پول سیاه يك شاهی, دو شاهی و مسکوکات نقره. روییه. 
قران و تنگه میباشد. مستر میکدرمات در ضراب خانه دولتی به عمله جات کابلی 
آموزش سکه را داد که بعد از رفتن او روزانه هشتاد یا یکصد هزار روپیه در ضراب 


آلات و میقاس آن ماصور کردم. کارخانه» کابل روزانه ده هزار [. ۰ مرمی 


ساخته میشد. ۱۹۹۹ آنرا مضاعف کرد. و مستر کمیدان را در کارخانه 
توپ سازی و تفنگ سازی مستخدم کردم. مذکور فهرست کتب متعدد تخنيك حربی را به 
من داد . فهرست ذریعهء کرنیل ولی محمد خان سفیر من در هند از وزارت خارجهء 
هندوستان برطانوی طلب گردید و به دست آمد که بعد به فارسی ترجمه شد. اکنون روزانه 
انزده میل تفنگ هتری مارتن ساخته می شود که در صورت لزوم میتوان آنرا مضاعف 
کرد . مستر ادواردز" را به ساختن مرمی ها سنایدر مستخدم نودم. هر روزه در ظرف ده 
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ساعت ده هزار مرمي ساخته میشود. در دستگاه توپ سازی و دیگ بخار و دستگاه های 
بخار توپ ها در سابق توسط دست بود. يك ماشین جهت ضبط بخار به قوهء صد اسپ ب 
دیگ ها" نی بخار آن ابتیاع نودم. برای اين کار مستر "استورات" انگلیس را را مستخدم 
نمودم. اکنون شاگردان هندی و کابلی او میتوانند آنرا بسازند. یکی از استادان کابلی 
سلام نجار میباشد که یکدانه ماشین چوبی ضبط بخار ساخت. بعد یکنفر که به نام قسیم 
میباشد و نقاش است ماشین ضبط بخار را از قطعات آهن و مس ساخت. اکنون تمام کوره 
های ذوب فلزات. نقره و مسکوکات. محرك چکش های بزرگ بخار و کوره های ريخته 
گری را کارگران کایلی میسازند. آلات و ماشین های بزرگ و اسباب خرادی توپ که ۲۸ 
فوت طول و انجن های بزرگ و و قطعات ثقیل ماشین ها را با وجود عدم راه آهن مردء 
تعجب می کنند که چگونه آورده شده است. اشکالات حمل و نقل زیاد بود. اما عزم 
بلندتر از اين ها بود . امیر علاوه کرده میگوید در زمان ار عرق کشی صحیح و بدون 
ضرر زیر نظر را م سنگ هندو کارگران مرا آموختند. آکنون در ظرف هشت ساعت يك هزار 
و پتجصد باتری الکل تقطیر شده میتواند. مقصود من فروش آن بالای خارج و اتباع 
غیرمسلمان بود . قبل از من بعضی از ز ارمنی های عیسوی مقیم کابل عرق کشی می . 
مودند. . من مردم مشروب خور را سخت سیاست کردم . عادت مشروب خوردن را که از 5 
زمان شیرعلی خان و محمد اعظم خان گرفته بودند ترك کردند. در مورد کارخانه» دباغی ۱ 
امیر ابراز نظر کرده میگوید يك وقتی دولت هند برطانوی مانع انتقال بعضی موادات . 
یرای کارخانه جات ما شدند. من از آن عبرت گرفته به اين فکر شدم که باید ماشین های ۱ 
طرف ضرورت کارخانه ها و مواد لازم برای کارخانه ها در خود انغانستان تهیه شود . لذا 
اول در فکر تهیه» کارخانه» دباغی شدم تا چرم مورد نیاز کارخانه جات. بوت ها. 
کمربندها و غیره را تهیه فایم از طرف دیگر 7 تهیهء این مواد رای ارخانه جات زان تر 
و مفیدتر و پوك به وجه خود ملکت ذخیره می شد. . يك نفر دبا انگلیسی به نام مستر 
"پایگ* ما م عملیات چرم سازی را که در انگلستان متداول بود عظیم تراسا 
کارخانه چرم سازی کابل آموختاند. يك نفر انگلیسی د دیگر موسوم به مستر تهارتن 
طریقه» به عمل اوردن نا م الوان ن انگلیسی را به جهت ساختن "تیماج" به غلام حیدر نام 
سر کارگر دباغ های کابل آموخت جهت ساختن چرم ایرانی به خصوص چرم همدانی دو نفر 
کارگر همدا: نی استخدام کردم. برای چرم موری هم هی کار را کرد م درین عمل طریقه 
چرم براق روسی را خودم می دانستم | ین کار را خودم به کارگران آموختم از خارجیان 


۳۱ ۱ ۱ متیتخاتوارین 


دباخ به خصوص از دباغان همدانی تشکر دارم در بابت پوست سازی (نیم چکمه) ‏ و 
ساختن تسمه های چرمی جهت ماشین ها يك نفر ازبك به نام احمد که عازم حج بود با 
اقامه» دلایل از روی حدیث قانع کردم که توقف نوده کارگرهای ما را به وضع روس . 
آموزش بدهد. یکی از پسر عموهای من به نام سردار محمد اکرم خان که در هندوستان 
کار چکمه دوزی را آموخته بود او را متقاعد کردم تا با يك نفر اسرای طایفه» هزاره که 
چکمه دوزی را در جائی آموخته بود در ساختن چکمه شرکت نماید و دیگر کفش دوزان 
که ضرورت کارخانه جات خود ما است هکذا کارخانه صابون پزی و شماعی در ولایات 
شمالی اففانستان شروع نودم به جهت این کار پیه در افغانستان زیاد صابون و شمع به 
دست ساخته میشود . در بارهء ادارهء خیاطی باید گفت که در قدیم مردم افغانستان از 
پادشاه تا رعیت و صاحب منصب های نظامی و کشوری و سردارهای ملکت شلوارهای 
کشاده و خیلی فراخ که آستین های شان چند ذرع فراخی داشت می پوشیدند به جهت يك . 
شلوار پانزده ذرع چلوار ضرورت بود. اين کار احمقانه اسراف بود و مردم را کاهل می . 
مود و نمی‌گذاشت ت با چند ذرع که عقب شان کشیده می شد به آسانی حرکت نایند جهت ‏ 

متروك کردن این کار خیاط های هندی را که مشفول ساختن لباس های نظامی بودند 
استخدام کرده با صدها خیاط دیگر که جهت فوج و مامورین کشوری لباس می دوختند .. 
امر کردم که خیاط ها را تعلیم بدهند بعد امر کردم هر شخص که با اين لباس ها فراخ و 

یدنا حاضر شود مواجب شش ماههء شان قطع شود. يك نفر خیاط انگلیسی به نام مستر 
"والتر" را مامور کردم که ام نواقص خیاطی را اصلاح و کتابچه» در باب ان وضع و 
است و قواعدی که جهت اندازه گیری ملبوسات لازم است ومقیاس ملبوسات نظامی به 
صورت توضیح و تفصیل درین کتایچه ها نوشته شده است. محاسبن میتوانند حساب 


فایند که چه مقدار پارچه برای لباس اشخاص مختلف ضرورت میباشد و خیاط فیتواند ‏ . 


پارچه را سرقت کند ام مامورین لشکری و کشوری مرا میتوان از لباس شان تشخیص 
داد. لباس همه مامورین کشوری از قبیل سرداران و حکام و روسای ادارات وزراء و 
اهالی دربار مثل ملبوسات رسمی صاحب منصبان نظامی میباشد که درجه» منصب و 
مواجب آنها يك اندازه است. مامورین کشوری همان قسم ملبوساتی که سپه سالار و 
ژترال و میرپنج و سرتیپ و کاییتان و یاور دارند می پوشند در دربار من برای هر کس 


متیتت اتتواریق ۱ ۱ ۱ ۳ 





مطابق مواجب ۳ درجه» شان جاهای مخصوص نشستن معین است و کتابچه های در باره ء 
ملبوسات متعدده و جاهای صاحب منصبای لشکری و کشوری به موجب درجه و منصب 
۱ آنها نوشته شده هر ماموری که مواجب او در سال دوازده هزار روپیهء کابلی یا بیشتر . 
است دارای رتبه سپه سالاری و هر شخص که مواجب سالانهء او هشت هزار روپیه باشد 
دارای درجه جنرالی و نایب سالاری میباشد. اشخاص که پنج هزار روپیه مواجب دارند 
درجسدء میرپنسجی و آنیسانی که چهسار هزار روسسبه مواجب دارند. درجهء 
" سرتیپی دارند. 1 

میر در بارده مطبعه و تدریس میگوید قبل از جلوس من په تخت سلطنت در تا ۱ 
۱ علکت هیچ مطبعه دایر نبود . در تمام ملکت اشتهار دادم که سی نفر منشی ضرورت دارم 

که بتوانند زیان خود را بنویسند و بخوانند فقط سه نفر به قاعده» مشروط بیشتر پیدا 

نشد. حمد خدا که آمروزه هزار نفر از اتباع من صاحب سواد هستند و هزارها نسخه جات 

کتب متعدد در باب اطلاعات مضامین مختلف و غیره در مبطعهء کابل طبع میشود. در 

تام شهرها مدارس ابتداتی برای اهالی و افواج نظامی دایر شده و انشاء اللّه عنقریب در 

کابل دارالفنون به جهت تدریس علوم متعدده و طریق تدریس به وضع فرنگستان دایر 
۱ خواهد شد. همچنان به اهالی کایل حکم دادم که روزنامه» نیمه رسمی در کابل طبع و 
نشس فایند. ۰ مرحوم منشی عمدالرزاق هندی دهلوی د در ساخان همطیعه . کایل خدمات 


و‌ث#ُ زیادی مود .. او با : 


امیر در اب صنایع و حرفه»متفرقه نیز روشنی ناه توضیح می کند که . 
کارخانه جات خورد و بزرگ آنرا احداث نُوده است که عبارت اند از کلاه سازی. اسیاب 
ماشن جهت ساختن دوربین ها . مقیاس های مسافت جهت انداختن توپ. ماشن جهت 
۱ ساختن هیوگرافی. کارخانه. باروت سازی. کارخانه. ماشین گلاباتون. کارخانه جات قالن 
ایرانی و هندی. پرده سازی» عمامه سازی. چهادرسازی. سطل سازی. قاق سازی و کلچه 
5 سازی. فانوس سازی و شیشه سازی. ماشین سوزن سازی و اسباب خیاطی » کورهء ذوب 
فلزات. کورهء آجر و گچ پری؛» کارخانه. اسباب بنانی و نجاری. کارخانه» حجاری. 
کارخانه عصاری. کارخانه ساختن اسباب موزيك و غیره میباشد. 
امیر در پایان نعالیت های انکشافی و ترقیاتیخود با تذکر اينکه برای آموزش 
۱ اسرای جنگ و محبوسین جنائی تحت نظر استادان صنعت و حرفه آموزش و تربیه می 
شوند که بعد از کسب تعلیم و اخذ فن از حبس رها می شدند. محبوسین برای زود تر 


یمس یتست ات صا تن بی ی اس تست ات سس بدا وت سس بت و وس سدع سا خی سس هم میم 





خلاص شدن کرشش مد میکردند که زدت هل نو حرفه شود سنا خر ۷ جلاید:: ۳ 


امیر عبدالرحمن از لحاظ عقیده و عمل ۱ 
۱ او معتقد دین اسلام و مذهب حنفی بودند. . از قول محمد اکرم خان قزلباش . که 
شخص عاقل و صادق القول و در اندخوی با ینجانب نگارنده» این کتاب مدتی یکجا 
بود روایت میکنم محمد اکرم خان مذکور از ملازمین حضور امیر بود د که بیان و گزارشات 


او را در بارهء امیر موی سفیدان حاضر مجلس ما نیز تائید و تصدیق میکردند. "او بیان ۱ 


داشت که روزی وقت گل سیب بود امیر در با بابرشاه آمد برای مدت يك هنته آنجا. 
اقامت کرد هر روز بعد از نوشیدن چای. صبح در صفههء زیر درختان محفل دربار پادشاهی 
برپا می شد تا به وقت ناز ظهر به عرایض رعایا و بازپرسی امور ملکتی رسیده گی می 
نود . نغماز ظهر را هماجا ادا نموده بعد از آن طعام صرف مي شد که بعد از صرف تأن و 

طعام دربار خاقه می یافت. . امیر تا هنگام عصر به استراحت می پرداخت. . يك روز به 


قرار عادت دربار بریا شد. وقت ناز ظهر فرا رسید و موذن آذان گفت. اهل دربار جهت . . 
وضو برخاستند. تیا میر که از پاهای خود تکلیف داشتند و بلند شد, یتوانستند ب به 5 


۱ و اضر وظیفه دم اسیر ز سب پرسید که تو نماز را اد کرده یکتم تخر رل دا دار 9 


میخوانم. امیر گفت برو نماز را با جماغت ادا کرده بعد بیا من گیلاس و ظرف آب را بو 


آروی ی کته در جویچ. تب به وضو و گردن * مصروف قت که نرنجن داس ه هندو ۱ 4 


۱ گفتگو پرداخت. ب بعد از ادای فا به تعجیل سیم . دیدم امیر گریه و و نوحه: می نماید و 3 ۱ 


اشك از چشمان او سرازیر است. من به قرار عادت مستمره حود گیلاس آب و آندان را ۱ »۳ ۱ 


گرفته به جای معینه» خود ایستادم. بعد از من سردار عبدالقدوس خان که ایشك آقاسی . 


"حضور بود آمد و به جای خود مبهوت قرار گرفت. بعد از چند حظه امیر سر خود را بلند: . . 


۰ کرده و سردار عبدالقدوس خان را مخاطب قرار داد و گفت: عبدالقدوس خان مرا این 
واهمه به گریان آورده که همه مسلمانان به نماز جماعت مشغول شدند و من درین جا. 
نشسته و به پای خود ایستاده نفیتوانم و از جماعت محروم هستم. , مبادا که روز محشر با 
و معنوران به حکم شریعت از حضور در نماز جماعت معاف میباشند. همین خوف و 


حقیتت التواریق ‏ ۱ ۱ ۱ ۷ 





اعتقادی که دارید شما را خداوند(ج) اجر جماعت نصیب میکند. در بین این گفت و 
شنید به نرنجن داس هندو فرصت مکاله حاصل گردید که وی گفت: فدایت شوم خدا نکند 
شما با من محشور شوید. من یقین دارم که راه ما غلط است. لیکن از دين و کیش پدری 
و اجدادی بیرون شدن و جدائی را رواج نداریم و در ازل نعمت ایان نصیب ما نخواهد 
بود. درین وقت امیر به خنده آمد به هندو گفت: ای کافر شما فکر می کنید که به سوختن 
جسد در دنیا از عذاب عقبا خلاص خواهید شد. اين تصور تان غلط است. کافران 
هميشه و ابدی در جهنم و مسلمانان به قدر گناه و معصیت خود خراهد بود. گفتار فوق 
به خاطر دانستن عقیده و تفکر امیر تذکر یافت. هکنا امیر میگوید در وقت مواجه شدن 
به انبوه از مشکلات و سختی ها قبل از به سلطنت رسیدن و بعد از آن دو فقره سبب 
قوت قلب من شد. یکی قبل از اينکه عازم اففانستان شوم يك شب در روسیه در عالم 
رژیا خواب دیدم دو فرشته بازوهایم را گرفته مرا به حضور پادشاهی که در اطاق كوچکي 
جلوس فرموده بود بردند. پادشاه صورت داشت نیکو و بیضی. محاسن مدور. ابروها و 
مژگانهای بلند و خوش وضع. لباس فراخی به رنگ آبی در برو عمامهء سفیدی بر سر 
داشت. از تام هیأت او کمال خوش منظری و از طبع نجیب او رافت و حلم هویدا بود. به 
۱ طرف دست راست او شخص بلند قامت باريك اندام نشسته بود . محاسن او بلند و سفید 
و سیمایش کرهانه و ملو از خیال زیر دستش شخص دیگری بود که قامتش کوتاه تر و 
میانه بالا و چهره اش باالنسبه به شخص پیرمرد که به دست چپ او نشسته بود سفیدتر 
بود. قلمدانی هم پیش رویش گناشته لباس فاخرانه در برداشته چند قطعه نوشته جات 
عربی که در صفحه های کاغذ نوشته شده بود. جلوش گناشته بود. به طرف چپ پادشاه 
شخصی با محاسن جزئی و سبیل های بزرگ و ابروهای پیوسته. بینی کشیده دارد و از 
سیمایش مهریانی و رافت ظاهر بود مشارالیه بالتسبه به سه نفر دیگر که مذکور داشتم 

از مردمان اهل اللّه بیشتر به اشخاص سیاسی دان شباهت داشت. قام متش از همه بان 
به پهلویش شلاق بلندی گذاشته شده بود. بعد از آن شخص دیگر به نهایت خوش صورتی 
در هیات بالنسبه به دیگران که حضور داشتند. , بیشتر شباهت به بادشاه داشت. لباس او 
مثل سردارهای لشکر که در زمان قدیم داشتند. شمشیری هم داشت از صورتش کمال 
فراست ظاهر بود و کلیه وضعش مثل جنگ آوران شجاع و در قامت از اشخاص دیگر که 
درین محفل بودند کوتاه تر بود. همان وقتی که مرا به حضور این پادشاه و چهار نفر 
مصاحبش می بردند. دیدم دریچه یی که رو به اطاق بود يك دم باز شد. شخصی را به 





۱ ۳۱۵ حقیقت الشوار یسق 


حضور آنها آوردند بادشاه به اشارهء چشم به شخصی مذکور خطابی نمود که من الفاظ 
پادشاه را نشنیدم ولی جواب را شنیدم به قرار ذیل بود. اگر پادشاه شوم معاید سایر 
ادیان را خراب نموده به عوض آنها مساجد خواهم ساخت معلوم می شد. پادشاه ازین 
جواب چندان خوشنود نشد به فرشته هایی که شخص مذکور را آورده بودند حکم فرمود او 
را برگردانید. به زودی و عاجل او را بردند بعد از آن همان سوال را از من فودند. جواب 
دادم عدالت خواهم کرد و بت ها را شکسته به جای آنها کلمة له را جاری خواهم کرد. 
چون این الفاظ را ادا نمودم اصحاب آن پادشاه با نظر مرحمت آمیزی به طرف من نگاه 
کردند. از اين نگاه کردن آنها معلوم مي شد تصایق بر پادشاهی من نوده اند. همان 
طرف یین ابوبکر(رض) و عشمان(رض) و دو شخص طرف یسار عمر(رض) و علی(رض) 
میباشند. 

بعد از خواب بیدار شده مشعوف گردیدم که حضرت پیامبراص) و اصحابش که 
تعیین بادشاهان اسلام به قبضه» اقتدار آنهاست مرا به امارت | آتیهء افغانستان انتخاب 
نموده اند. ۱ 

امیر عبدالرحمن خان در بارهء فقرهء دوم که سیب اطمینان قلبی میداند میگوید: ‏ 
روزی به زیارت خواجهء احرار رفته به حالت مسافرت و غربت خود و حالت وطن دعا و 
گریه کردم که از فرط گریه خسته شده و روی فرش آنجا به خواب رفتم. در خواب دیدم 
روح پاك ولی مذکور ظاهر گردید. به من فرمود به کابل برو تو امیر خواهی بود. یکی از 
بیرق های مزار مرا گرفته در جلو لشکر خود برفراشته دار هميشه فتح و ظفر با تو خواهد 
بود . بیرق مذکور اکنون در تصرف من است و لشکرم هرگز شکست نخورده اند. از اين 
روایات و تذکرات عقیده و طرز تفکر امیر دانسته میشود. 

امیر عبدالرحمن خان و مشکلات داخلی ۱ 

امیر در مورد آغاز سلطنت و مواجه شدن با مشکلات های داخلی میگوید: : مردم ۱ 
شاید فکر کنند که از روزی که من به تخت سلطنت کابل جلوس نوده ام زمان خوشی و ۱ 
عیش من شروع شده است. اما برعکس اینطور نیست. بلکه زمان اشکالات. پریشانی و 
اندوه فراهم شده است. در زمان پدرم و عمویم محمد اعظم خان؛ مام مسئولیت به آنها و 
صلاحیت ها از من بود. من در اجرای امور سلطنت دخالت کلی داشتم. هر قدر رتبهء 
شخص بزرگتر میشود مسئولیت او بیشتر میگردد و هر قدر مسئولیت بیشتر باشد اندوه 


متیتت التسواریخ ۱ ۱ ۲ ۳۹ 


و پریشانی زیادتر است. 


امیر بعد از به قدرت رسیدن اولین مشکل خود بی خانه بودن را وانمود کرده است. ‏ 
میگوید تا زمانی که عمارات ارگ و غیره جاها ساخته شد من در خانه های رعیت به 
طور عاریه می نشستم مدتی در شیرپور در دروازه» سفید سکونت نودند. بعد در 
مرادخانی حرم سرای و دیزان خانه جهت دربار طور موقتی ساخت. امیر میگوید: من از 
زمان کودکی در بین باغها و جای های وسیع و هوای آزاد زنده گی کرده بودم. بنابران در 
کوچه های تنگ و کثیف و خانه های گلی سوراخ دار پر از موش زنده گی می نمایم. اولین 
مشکل من هیاهوی و جنگ موش ها بود و اين جنگ موش ها اولین جنگی بود که به آن 
مواج شدم. شب ها اکثر فیتوانستم بخوابم و مشکل دومی من نبودن پول در خزانه بود. 
مشکل دیگر این بود که هرات به دست سردار محمدایوب خان و از ملکت جدا بود . 
قندهار را انگلیس ها به سردار شیرعلی خان سپرده بود و در میمنه دلاور خان حاکم بوده 
که با من مخالف بود . وضع ملکت در اثر پادشاهی شیرعلی خان و یعقوب خان طوری 
شده بود که هر سرکرده و سید و ملا حاکم مستقل جور شده بود و دفترهای امیر شیرعلی 
۲ خان چنین نشان میدهد که قتل يكنفرفقط پنجاهروپیهیعنی از قیمت يلك حیوان کرد ۱ 


۹ هم ارزان تر بوده است. 


میرن خن شور تال گید که اک ربا ام ده 


ید هل مر است. یر عیدلرحمن ان اضافه فده میگرید ک 


" حامیان نود سیر شیرعلیخان ملهایبیعلم و ازی هایجهاو که فقط نا مش 


بت کافر است زیرا که دوست انگلیس ها میباشد و آنها هی انلیس کافرهستند لذا. ‏ 
ت‌ِ_ یبماز اد لیهس سانجا جهاد نفایند. ۱ 


۱ تیب محاکمات طوری بود که مدعی و مدعی علیه در حضور پادشاه حاضر شده 
۱ ۱ به آسانی میترانستند به خر دادخواهی به ریش و عمامه بادشاه دست اندازند. رززی 
۳ به حمام میرفتم پیره زنی ریش مرا دست انداخت و محکم گرفت که به مشکل خود ر از 
نزد او خلاص کردم . درباریان طوری عادت شده بودند وفتی خوانچهء سفره و شیرینی در 
محفل می آمد همه صاحب منصب های بزرگ بزرگ بالای آن خود را انداخته هر که هر 
۳ قدر میترانست برمیداشت. يك روز به همین سبب به حاضرباشان خود امر کردم صاحب 


۳۷ ثِ ۱ ۰ صقیتت انتواریخ 








منصبان را با چوب ها کوبیدند حتی خون از سر شان جاری شد. در دربار اشخاصی جای 
گرفته بودند که اندازهء صلاحیت فکری و دانستگی شان را از این مشوره که به من دادند 
میتوان شناخت و نتیجه گرفت و آن از اين قرار بود که روزی مق با وزرای خود در بارهء 
نان و آرد که در بازار کابل قیمت شده بود و بیم قحطی میرفت مشاورت داشتم. آنها 
طور جدی به من مشورت دادند که گوش های غله فروش ها را به در دوکان های آنها 
میخکوب نایم تا آنها مجبور شهوند آرد و غله را ارزان بفروشند. بر این مصلحت 
گرانبهای آنها از خندیدن نتوانستم خودداری تن از آن روز تاکنون از ز مشاورین هیچگاه 
صلاح و مصلحت نجسته ام. ۱ ۱ 

امیر مشکلات دیگر خود را در رایل سلطنت مدعیان بی شمار تاج و تخت میداند 
و هم بودن عبال و اطفال او در روسیه و انتقال آنها را به وطن از جمله مشکلات دیگر 
" خود خاطرنشان میسازد. تهدید و تشویش از جانب دولت های بیگانه و ملکت تباه شده 
و منقسم شده بین سرکرده های قومی و سیاسی را نیز جز مشکلات خود محسوب نوده و 
مشال می آورد که بعد از اضمحلال دولت مغولیهء هند انگلیس ها با چقدر زحمت و 
تکلیف با تام دانش سیاسی و قوت نظامی تا هنوز نتوانسته است هندوستان را به طور . 
کامل منظم ماید. امیر این را فراموش کرده که او در وطن خود امور تنظیم و استقرار 
امنیت و دولت را به عهده دارد ولی انگلیس ها در يك ملکت بیگانه و دور از قتلمرو 
اصلی خود نجاوز نوده و میخواهد سلطه» استعماری خود را تیم فاید که ان در مفهرم ۱ 
ازهم طور کامل جدا است. . ۱ 

امیر عبدلرحمن خان می نویسد که مرکز سلطنت آنقدر ضعیف بوه وقتی پادشاه از ۱ 
مرکز چند فرسخ دور می شد زمانی که واپس می آمد. دیگری را بر تخت سلطنت می دید 
و شیرعلی خان برای ادارهء کشور خود قانونی داشت ت که قیمت کشتن يك نفر را سه صد . 
روپیه تعیل کرده بود هر کس میتوانست با حویل کردن سبه صد روپیه دشمن خود را ۱ 
بکشد. او به این ترتیب بسرکرده ها و مامورین خود را بین هم به جنگ و قتل ها می ۱ 
کشانید و فایده می برد. يك طرف از جرم قتل پول به دست می آورد. دیگر سرکرده های 
مخالف از بین میرفتند حالانکه در وقت من در سال پنج فقرهء قتل پیش میشود و يك 
تعداد مشاکل جزئی و معمولی را ارقام می ناید. اما عبدالرحمن خان مشکل اساسی خود . ۱ 
جنگ های هزاره جات. کافرستان و ترکستان را ذکر می نماید. هکذا امیبر جمع کردن 
فراریان سابقه و مهاجران ن افغانی را که از قبل به هندوستان و روسیه رفته بودند از جملهء 


هتیقت التواریسق ۱ ۳۸ 


کارهای مشکل خود تذکر داده و میگوید: اين فراریان سابقه که با نفوذ بوده و به حیث 
همکاران و مشاوران مجرب برای پسر من خواهند بود و اکثر آنها اکنون دوست نزديك 
پسر من خواهند شد و شامل چهار گروه میباشند: ۱ ۱ 

اول: اشخاصی که در حدود شمالی و شمال مشرقی افغانستان حکومت داشتند. 
چون ولایات آنها را روس متصرف شده است به دربار من پناه آورده اند. مثل میرسهراب 
بیگ حاکم سابق کولاب و خانوادهء او و شاه محمود حکمران سایق دره» اژی و خانوادهء 
او و نوهء اسمعیل روشانی پسر امیر بخارا و چندین نفر دیگر. ‏ 

دوم: : میرها و رژسای همان نقاط مانند میریوسف علی و میر جهاندار شاه و اقوام 
او و میر حکیم که ولایات این ها را خودم در اوایل سلطنت خودم متصرف شدم. . 

سوم: اشخاصی که با دولت انگلیس جنگیده یا از دوستی انگلیس رنجیده اند و به 
من پناه آورده اند حمراخان میرمراد علی و دیگر رژسای سرحدی. 

چهارم: اشخاصی که از انغانستان فراری یا کسانی از هراهان و حامیان بعضی از 
رقبای خانوادهء من بوده اند. 





همچنان مخالفین من پنج دسته مردم اند: 

دسشه ۶ اول: : کسانی که جمعیت علیحده داشتند مثل سردار نورعلی خان و دیگر 
پسرهای سردار شیرعلی خان والی سابق قندهار که از هندوستان آمده اند و حالا همرای 
من میباشد. سردار محمد حسن خان که با قطاع الطریقان شنواری جتلّیده که در 
هندوستان بود و حالا همرای من میباشد. سردار ایراهیم خان پسر امیر شیرعلی خان که 
هنوز در هند است. ولی دوست مّظف من میباشد. سید احمد خان کنری که حالا با من 
است. سردار محمد علی خان و سایر پسرهای عمویم سردار ولی محمد خان و غیره. 

دسته» دومی: کسانی اند که حامی محمد ایوب خان میباشد. از ام رقیبان من 
۱ بیشتر میباشند. . اکثر شان از من مواجب میگیرند و ناراضی هم هستند. 

.دسته۶4 سوم: : حامیان سرداز محمد ایوپ خان بود و اکنون داخل خدمت من شده اند 
و همراهان محمد داشم خان. 
مهاجرت کرد که سته» مين درد باعل رت ند با مس ایشان را اخراج کرده که 
هار درخواست و ایض شان آنها را نو و بهاواین شان مراجمت داد گ 
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فرار نموده اند. برادرهای اسحق خان اکنون در نزد من مستخدم هستند. امیر به پسر خود 
توصیه میکند که تام کسانی را که از ولایات و مالك همجوار بناهنده میشوند بپذیرد. از 
همراهان انپا میتواند در مقابل مخالفین خود و مخالفت با همجوارفشا استفاده کند. 

روش دوگانهء امیر عبدالرحمن ضان 

با سرداران جهاد و سرداران محمدزانی 

رقتی امیر عبدالرحمن خان پادشاه شد ام رهبران مبارزهء ملی علیه انگلیس يا 
سران نامدار جهاد از امیر عبدالرحمن خان اطاعت کردند. سردار محمد ایوب خان 
قهرمان فاتع میدان میوند که هرات را در تصرف خود داشت و در ضمن قندهار را نیز 
محاصره کرده بود. مبارزین ملی و سرکرده گان جهادي که سازش و نرمش امیر را با 
انگلیس ها دیدند به سردار محمد ایوب خان تایل پیدا کردند. امیر قبل از مقابله با 
سردار محمد ایوب خان در صدد آن شد که کار فرزندان صدیق و راستین وطن, 
سنگرداران دلیر دفاع مقدس از دین و خاك یعنی رهبران مردمی ملت و جهاد را یکطرفه 
سازد. لذا با يك اقدام ناگهانی آن تعداد قهرمانان فداکار وطن را که در کابل بودند 
دستگیر و محبوس کرد . مانند غازی محمد جان خان ورد گ و برادرش محمد افضل خان 
و چندین نفر دیگر. امیر جهت بدنام کردن این قهرمانان ضد استمار انگلیس به غلط و 
دروغ افواهات و اتهاماتی را پخش کرد که گویا محمد جان خان غازی به توصیه. 
انگلیس سپه سالاری افغانستان را میخواست و دیگر رهبران پیمان کرده بودند که مرا در 
جریان سفر قندهار بکشند. این يك روش عام و معمول سیاست انگلیسی بود که در هر 
جای مردم مبارز. مجاهد و نجیب کشور را با زور پروپاگند , جعل اسناد. افترا ء و اتهام 
در بین جامعه بدنام کرده و به این طریقه آنها را از بین ببرد. امیر عبدالرحمن خان نیز در 
مورد رهبران ملی افغانستان عبن همین سیاست را به کار برد . غازی محمد جان خان 
وردگ را طور مخفیانه به شهر مزار به نام تبعید توسط دوصد سوار اعزام کرد و بعد در 
مزار توسط دوصد سوار دیگر که حاکم مزارشریف با او همراه کرده بود » این غازی نامدار 
جهاد را در مسافت يك میلی دورتر از شهر مزارشریف اعدام کرد و به يك روایت دیگر او 
را در کوه های هندوکش از کوه پائین انداختند. امروز آرامگاه او نیز نامعلوم است. ‏ 

۱ عصمت الله خان در محبس امیر برد يا اينکه زیر شکنجه از بین رفت و یا 

غیرمستقيم اعدام شد و ارسلاخان برادر او را امیر علنی اعدام کرد. محمد انضل خان و 
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محمد موسی خان صافی را به اتها مکاتبه با ماد ر اسیر محمد یعقوب خان به ام این 
کشتن امیر عبدالرحمن خان را در چمن بینی حصار تعهد کرده اند سنگسار شدند. 

سایر رهیران و بزرگان جهاد که صحنه را چنین دیدند به هر طرف راه هجرت و ترك 
وطن را در پیش گرفتند. میریجه خان کوهدامنی اول به ننگرهار و بعد از آن به ایران رفت 
و به اتفای سردار محمد ایوب خان در صدد حمله به افغانستان شدند که بعد از شکست 
سردار محمد ایوپ خان با سردار مذکور به هند رفت و بعد از مرگ امیر عبدالرحمن خان 
به وطن برگشتند تا در دامن مادروطن جان به جان آفرین تسلیم کرد و در منطقهء بابه 
قشقار کوهدامن دفن گردید. سرشناسان جهاد کوهدامن و کوهستان مانند جلندرخان. 
غلام محمد خان. برزوخان تتمدره ای. میردرویش خان بابه قشقاری. محمد عظیم خان. 
عبدالسمیع خان. فتح محمد خان بایانی و عبدالغیاث خان جلال زائی به هندوستان 
هجرت کردند. ۳ 

در سال ۱۳۹۹ ه.ش ۳٩‏ نفر اولادهء ذکور و اناث اين ها را نیز مجبور به فرار 
کردند. هکذا محمد شاه خان غلجائی و پیردوست خان احمدزائی بعد از فعالیت های بی 
نتیجه مجبور شدند از وطن خارج شده به کرم رفتند تا در آجا ناپدید شدند. همچنان 
خانواده های شصت و هفت نفر سرکرده گان مشهور مجاهدین که همراه سردار محمد 
ایوب خان غازی حدود قلمرو امیر را تر گفته بودند, در سال ۱۳۹۷ د.ش دارائی های 
شان ضبط و مصادره گردید. ۰ ۱ 

ملا مشك عالم‌اندری مجاهد مشهوری که این گیرودار امیر را دید دور اد سلطهء 
امیر در بین مردم خود به سر می برد و در بدل تام ایثار و قهرمانیی که در مقابله با 
انگلیس ها رده بود از طرف امیر به لقب موش عالم مسمی گردید. امیر وقتی دید که 
ملا مشك عالم را دستگیر کرده نتوانست و مقاومت در برابر امیر زیاد شد در صدد 
دلوئی او شد. در سال ۱۲۹۴ ش سردار محمد حسن خان حاکم غزنی بنایر هدایت امیر 
در مجلس عام سرکرده گان اندری را دموئی نمود. ملا مشك عالم به مجلس متذکره 
حاضر نشد. برادر سردار شریندل والی پکتیا و عالم مذهبی ملا عزیز خان و کوتوال 
پکتیا محب علی خان به فرمان امیر نزد ملا مشك عالم رفتند. ملا مشك عالم در جواب 
پیام دلجونی امیر برای شان گفت سه هزار تن بدون خطا و جنایت از بزرگان افغانی که در 
وقت استیلای دولت انگلیس به مدافعت گرائیده و در حمایت ناموس و ملکت اسلام 
زحمات شاقه را متقبل شده بودند. امروز در زندان کابل محبوس و باعث يأس و هراس 
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خواص و عوام الناس شده اند. بنایران مقامی مردم که یکی از ایشان منم خود را در محل 
خوف و خطر پنداشته بودم ملا مشك عالم با دادن اين جواب از رفتن نزد امیر اجتناب 
کرد و بالاخره این مجاهد نامدار و غازی راه آزادی وطن در سا ۱۲۹۶ ش مطابق دهم 
ربیع الاول سال ۱۳۰۳ وفات یافت. انا له و انا الیه راجعون. 

بعد از او پسرش عبدالكريم بر علیه امیر عبدالرحمن خان قیام کرد. امیر به 
سرپرستی سپه سالار غلام حیدرخان لندی يك سپاه به انطرف سوق داد تا بعد از سرکویی 
او و قوم اندری از هر خانواده اندر يك میل تفنگ و يك شمشیر طور اجباري گرفته 
شد.و همچنان زمين ها و اراضی قیام کننده گان اندری» لوهانی و خروتی قره باغ ضبط و 
به زمین داران هزاره داده شد. به اين ترتیب داستان قهرمانی مجاهدان و غازیان جنگ 
دوم افغان و انگلیس به شمول ملا مشك عالم برچیده شد و تنها مرد مجاهدی که دست 
نخورده باقی ماند سپه سالار غلام حیدرخان چرخی لوگری بود که درین گیر و دار به 
صفت يك سپاهی نظامی و يك صاحب منصب عسکری غیرجانبدار فقط از حاکمیت 
اکثریت و سلطه» حکومت به وظایف وطنی و ملي طبق دستور نامه و لایحه عسکری 
عمل مود . البته نیات و مقصود او تشکل اففانستان واحد و تشکیل يك حکومت قوی . 
مرکزی بود و درین راه ثابت قدم بود در نبیجه از سیب و اذیت امیر هم بکنر مافد_ 

۱ ۱ برعکس رویه و روش امیسر در مقابل آن عده از سرداران محمدزانی که در صبفب 

5 انگلیس متجاوز قرار داشتند و به نفع انگلیس به روی ملت خود به شمیر می کرفتند : و 
اين زمان در هندوستان زیر بیرق انگلیس ها به سر میبردند ملایم و گوارا بود که به همین 


. طریق طرف توجه و عطرفت امیر عبدالرحمن خان قرار گرفتند مانند سردار نورعلی خان 


5 پسر سردار شیرعلی خان که قندهار را به انگلیس تسلیم کرده بود . امیر او را به باز زگشت 
به وطن تشویق فود که او هم به اين گفته. + امیر ثبيك گفته و از هندوستان به طرف وطن 


برگشت نزد. ازموصوف در سزحد افغاتی از طرف سرحدداران امیر استقبال گرم به عمل 5 


آمد و در قندهار دوازده هزار روپیه برایش داده شد و جهت استراحت و زندگانی او را به 


کابل خواست. سردار نورمحمد خان والی قندهار بود که پسرش سردار شیراحمد خان به 

رایرت جاسوسی میکرد. هکنا امیر عبدالرحمن خان ده ها سردار پیر. زهیر. کم کفایت 

بیکفایت را هر طرف به اسساس خساندنپرستیبه حیث حاکم و زمامدار تب 
کرده بود . 

امیر در سال ۱۲۷۱ ش برای ام خانواده های محمدزائی معاشن سالانه تعیین کرد 


هتیقت التواریق .... ۳۳ 
که به اين ترتیب برای هر مرد سالانه چهارصد (4.۰) و برای هر زن سه صد (۳۰۰۱) 
روییه داده می شد. برای بعضی سردارانی که در خارج بودند نیز معاش مستمری می 
پرداخت. چنانچه به سردار محمد ابراهیم خان پسر امیر شیرعلی خان سالانه جهل و هشت 
هزار (۶۸۰۰۰) روپیه می پرداخت. در سال ۱۲۷۶ ش سرداران محمدزائی مقیم کابل 
ضمن پيشنهادیه یی از طرف تام محمدزائی ها لقب ضیاء اللت والدین را در طلا نقش 
کرده به امیر تقدیم کردند. بعد از آن امیر عبدالرحمن خان لقب ضیاء اللت والدین را به 
خود گرفت و این روز اعطای لقب را که ۱ برج اسد بود هر ساله به نام جشن اتفاق ملت 

در سا ۲۳ ش ۷٩‏ نفر سرداران محمد زائی ضمن عریضه یی پیشنهاد کردند 
که سرداران محمدزائی به حیّث اراکین کشف احوال و سجل و عملکرد مامورین و حکام 
باشند و اموز ملکتی را بررسی و تفتیش نوده به اطلاع مقام سلطنت میرسانند. امیر اين 
پیشنهاد را پذیرفت. اما امیر با آن عده سردارانی که به امیر تسلیم نشدند و با امیر در 
مخالفت به سر بردند به شدت رفتار میکرد. چنانجه سردار محمد قاسم خان. سردار 
محمد کریم خان. سردار عبدالرزاق خان و سردار محمد ایوب خان پسران سردار عبدالرحیم 
خان که طور کتبی و تحریری خواهش مراجعت از هندوستان را نموده بودند, امیر به 
خواهش شان با نوشتن این بیت جواب رد داد: ۱ ۱ 

چون گرسنه میشسوید سگ میشوید ‏ 
۱ چون که گشتید سیر بد رگ میشوید 

اين بود مشت نونهء خروار از روش متضاد و دوگانهء امیر در برابر خادمان دین و 
وطن و خاینان به اسلام و خاك انغانستان که خدمتگناران را سرزنش, ملامت و توبیخ و 
خیانت کاران را نوازش و بخشایش نود. ۱ ۱ 

جنگ های داخلی امیر عبدالر حمن خان 

از قو خود عبدالرحمن خان آورده میشود که بعد از اشکالات شخصی ام و ختم 
جنگ موش ها با جنگ اهالی و رعیت خود مواجه شدم. چنانچه محمد ایوب خان که در 
قندهار از دست انگلیس ها شکست خورد . هرات را به دست داشت و در تهیه. جنگ با 
من بود. مذکور اسلحه و لشکر بسیار داشت. ملاهای جاهل به مخالفت من اعلان جهاه 
داده بودند. ملاها عقیده داشتند که من (عبدالرحمن) دوست انگلیس و حریف من 
(سردار ایوب خان) غازی. دشمن انگلیس میباشد. دوازده هزار عسکر تحت قبادت 


۳۳۳ ۱ حمقیقت الستسواریسق 
عبدالله خان یسر سردار سلطان جان نوهء محمد عظیم خان. سردار احمد علی خان پسر 
سردار محمد علی خان نورزی» سردار عبدالسلم خان قندهاری قاضی عبدالسلام پسر 





قاضی محمد سعید و غیره. 

محمد ایوب خان. موسی جان پسر محمد یعقوب خان را با خوشدل خان پسر شیردل 
خان و چند هزار سریاز در هرات گذاشته بود. سردار شمس الدین خان و محمد هاشم خان 
که از طرف من حکرمت قندهار را داشتند. سردار شمس الدین خان در مورد مراودات و 
دلبستگی مردم قندهار که به طرفداری سردار مخمد ایوب خان داشتند از امیر 
عبدالرحمن خان هدایت خواست که با اين اشخاص چگونه معامله نمایند. امیر هدایت داد 
که برای اکنون با مجرمین و جنایت کاران و پای لوچان شدت اختیار نایند که درینصورت 
مردم دولت را ضعیف فکر نخواهند کرد . اگر کدام نامه یی از سردار محمد ایوپ خان یا 
عنوانی مذکور کدام نامه از طرف کسی به دست تان میرسد؛ مرسل نامه را جزای 
عبرتنات پدهید و خط را مستقیمبه من ارسال کید 

اشخاص یل را به مقایله با لشکر محمد ایوب خان مامور نودم: . 

سپه سالار غلام حیدرخان توخی. سردار محمد حسن خان» پسر سردار خوشدل خان 
قندهاری. قاضی سعدالدین خان با هفت فوج پیاده نظام. دو باطری تویخانه. چهار فوج 
سواره نظام و سه هزار سواره» ولایتی و هفت فوج ٍ پیادهء ردیف به طرف دشمن رفتند. در 
آخر رجب سال ۸ قش در محلی موسوم به کاریز نزديك گرشك مواجه شده و جنگ 
سختی در گرفت. در ابتداء ء فکر می شد لشکر قندهار فاتح باشد. چرا که تام لشکر 
سوارهء ایوب خان شکست خورد و فقط هشتاد نفر صاحب منصبان و سرکرده گان شان به 
مقاومت از روی ناچاری ادامه دادند تا به این ترتیب به قلب لشکر قندهار تاختند. لشکر 
قندهار از يك مشت کم صاحب متصبان پیر و با جربهء محمد ایوب خان شکست ‏ 
خوردند. اما از صاحب منصبان محمد ایوب خان يك نفر به نام سردار عبدالله خان و 
تعداد دیگر کشته شدند. در نتیجه محمد ایوب خان قندهار را متصرف شد. صاحب 
منصبان من چون سپه سالار غلام حیدرخان توخی. محمد هاشم خان به طرف قلات عقب . 
نشستند. سردار محمد حسین خان به طرف مکران فرار کرد. سردار شمس الدین خان به . 
مسجد خرقهء مبارك متحصن شد و به وعدهء امان دادن که محمد ایوب خان برایش داده. 
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بود از مسجد بیرون شد که به زیر چوب انداخته شد. امیر عبدالرحمن خان اضافه کرده ۱ 
میگوید: بعد وصول خبر شکست لشکرم و سقوط قندهار تصمیم گرفتم عازم قندهار 
۱ شسوم. . سردار حبیب الله خان پسرم رز را حاکم کابل 7 تعیین کردم. دوازده هزار عسکر و ۱ 
صاحب منصب های ذیل چون سپه سالار غلام حیدرخان چرخی که اکنون فوت شده است. 
سپه سالار غلام حیدرخان توخی. سپه سالار فراموزخان که اکنون حاکم هرات است و 
غیره حرکت کردم. در طول راه قندهار ده هزار نفر توخی و اندری با من یکجا شدند. 
لشکر محمد ایب خان بیست هزار تفر بود در يك فرسخی قندهار محل قلعه» تیمورخان . 
رسیدیم که محمد ایوب خان درریع فرسخی شهر قندهار منطقه» خیل ملا علم بود به 
شهر عقب نشست. در اخر رمضان ۱۲۹۸ ق در شهر قندهار مقابل شدند. به علت هائی . 
چون عقب نشینی کردن از محل اولی یعنی خیل ملا علم و بیرون نشدن از شهر و دادن 
موقع حمله به من و نیامدن او در میان لشکر باعث شد که لشکر محمد ایوب خان 
. شکست بخورد و طرف هرات عقب رفت. من در زمان حرکت طرف قندهار به سردار ‏ 
محمد اسحق خان حاکم ترکستان و سردار عبدالقدوس خان دستور دادم که از ترکستان به 
هرات برود . چرا که مکن بود ایوب خان در شهر هرات قوت کمتر برای محافظت گذاشته 
باشد. سردار غلام اسحق خان حاکم ترکستان به سردار عبدالقدوس خان حاکم تاشقرغان 
" هدایت داد که این امر عبدالرحمن را اجرا کند. سردار عبدالقدوس خان با چهارصد نفر ۰ 
سواره : نظام و چهارصد نفر سرباز پیاده نظام و دو عراده توپ کوهی از راه هزاره چات  .‏ 
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حاکم غورات را محاصر کرد و بعد از در هفته قلعه غور فتج گردید. ینجصد نفر 
محافظان و مدافعان قلعه با سلاح و جبهه خانه و دو ضرب توپ که داشتند به سردار ۱ 
عبدالقدوس خان تسلیم شدند. سردار عبدالقدوس خان به طرف شهر هرات حرکت کرد لوی" 

نائب خوشدل خان با يك قوا که سه چند قوای عبدالقدوس خان و متشکل از مردمان: 

هزاره. قلعهء نو بود. مواجه گردید بعد از قاتله و مقابل سرکرده گان قوای هزاره قلعه. 

نو کشته شدند و عساکر شان به سردار عبدالقدوس خان تسلیم شدند. 

. سردار به طرف شهر هرات پیشقدمی کرد. در نزديك شهر میرعطاخان و بعضی 
دیگر از اشراف و بزرگان هرات به استقبال آنها آمده و شهر به تصرف سردار عبدالقدوس 
خان درآمد. فتح شهر هرات به تاریخ اوایل شعبان ۱۳۹۸ ق بود. محمد ایوب خان که به 
طرف هرات روان بود در طول راه خبر سقوط هرات را شنیده تغییر مسیر داد و از راه فراه 


۳ ۳ ۱ صقیقت التسواریع ۱ 


به ایران و سمت مشهد رفت. باید گفت که محمد ایوب غان غازی بعده از مشهد به 
هندوستان رفت و يا برده شد. وی در حا تبعید و غربت دور از وطن و خاك که آنرا با 
خون خود کمائی کرده بود . به سر برد ولی وطنداران حاکم که پسر کاکای او نیز بود یعنی 
امیر عبدالرحمن او را از زیستن وطن محروم کرد. تا بالاخره در غربت و مسافرت وفات 
نود . حسب وصیت جسد او را از هندوستان به پشاور انتقال دادند و در جوار حضرت 
جنید (رح) دفن شد. روح او شاد باد و یادش جاویدان 

بر میگردیم به اصل قضیه سپه سالار فراموز خان را با سواره و پیاده و توپخانه به 
سپه سالاری هرات مقرر نمود. امیر میگوید: یکی از ملاهای کاکری به نام آخوند 
عبدالرحیم که نسبت گُفر بر من (عبدالرحمن) داده بود در خرقه» شریف متحصن شده 
بود . حکم دادم سگ ناپاکی مثل او نباید در جای مقدس اند. لذا او را از عمارت انجا 
بیرون کشیده و به دست خودم او را کشتم. ۱ ۱ 

امیر در قندهار فتح هرات و قندهار را یکجا جشن گرفت. در قندهار امیر 
عبدالرحمن خان امر ساختن منزل باخ و نقشهء عمارت آنرا به حاکم قندهار صادر نود و 
خود رهسپار کابل شد. هوادران ۶ طرفداران دولتی و رعیتی منزل به منز ترتیبات 
استقبال ار را میگرفتند. از راه چوك ارغنده به قلعه» قاضی که منزلگاه آخری او تعیین 
گردیده بود وارد شد. بعد از گذشتن شب در قلعهء قاضی, فردای آن طرف شهر کایل در 
حرکت شد. در بیرون شهر در میدان دهمزنگ ترتیبات پذیرائی و خودش آمدید به صورت 
مجلل و باشکوه از طرف شهزاده حبیب اللّه خان و دیگر درباریان و مامورین حکومتی و 
هوادا ران مردمی و رعیتی گرفته شده بود . مره سم استقبالیه و تشریفات شاهی اجام 
گرفت. امیر بیان میدارد مشکلات دیگری که هنوز داشتم ان بود که هر آخوند و ملا و 
سرکردهء هر طایفه و قلعه خود را پادشاه مستقل میدانست. میرهای ترکستان و میرهای 
هزاره و سرکرده گان غلجائی نسبت به امیران اففغانستان قوی تر بودند که در موجودیت 
قوت و مظالم آنها پادشاه نفیتوانست عدالت نماید. دسته های دزدان و قطاع الطریقان با 
زورمندان و شهزاده گان حتی خود بادشاه ارتباط داشتند. به طور مثال دو نفر از این دزد 
ها به نام سادو و دادو که چندین مرتبه لشکر مرا شکست داده بودند. گرفتار نمودم یکی 
از ابا را در قفس آهنی در قله کوه لته بند محبوس کردم تا در قفس مرد و 
استخوانهایش تا زیاد وقت در قفس بود. ۰ 

روایت است که اين دزدان اموال حجاج بخارائی را در عرض راه کابل جلال آباد در 
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منطقه» سمچ های ملا عمر نزديك کوتل لته بند تاراج نموده بودند. به همکاری افراد ‏ 
محلی توسط ماموران امنیتی حکومت دستگیر و در قفس های آهنی انداخته شدند و در 
همان منطقه آويخته شدند. پهره داران بالای شان موظف شدند و يك اندازه غذای قلیل 
قوت و لاهوت برای شان داده می شد و نحت هر نوع شرایط جوی گرمی و سردی باد و 
باران و غیره همانجا آویزان بودند. بعد از مدتی همهء شان یکی بعد دیگر در همان قفس 
ها مردند. آن منطقه تا کنون به نام قفس ها یاد می شود . امیر میگوید این سرکویی های 
تطاع الطریقان و سارقین. انبیانی کاذب و پادشاهان جعلی کار آسان نبود . پانزده سال 
جنگ کرده تا اطاعت نودند یا تبعید شدند یا هم راهی سفر مرگ شدند. 

" جنگ با سید محمود کنری و شورشهای دیگر 

" درحالی که سردار محمد ایوب خان غازی درگیر جنگ بود. سید محمود کنری 
داماد وزیر محمد اکبرخان غازی که حاکم کنر بود در کنر خود را پادشاه اعلان نمود. به 
مسافت يك فرسخ و نیم از مرکز کنر در بالای کوه موسم به مادی سکونت اختیار نوده 
بود. در زمانی که امیر عازم قندهار شده بود مذکور با چهارصد تا پنجصد نفر بالای 
افراد حکومتي حمله کرده بود. وقتی با مقابلهء سردار عبدالرسول خان و میر ثناگل خان 
مواجه شد دوباره به مرکز کوهی خود مراجعت کرد. وقتی امیر از قندهار به کابل رسید 
درین وقت سید محمود افراد زیاد را دور خود جمع کرده بود. امیر سپه سالار غلام 
حیدرخان چرخی لوگری و عبدالغفورخان را به سرکوبی مذکور اعزام کرد. سپه سالار غلام ۱ 
حیدرخان چرخی درین جنگ از اسپ افتید و پایش شکست. اما با آنهم سید محمود 
شکست خورد و مجبور به فرار طرف هندوستان گردید. 

در همین سال ۱۲۹٩‏ ق شیرخان پسر میراحمد خان غلجائی خود را موسم به امیر 

شیرعلی خان نوده شورش برپا کرد . عدهء از مردم او را امیر شیرعلی خان دانسته با او 
یکجا می شدند که بعد دستگیر و در محبس برد . ۱ ۱ 

در سال ۱۳-۰ ق قشون هرات به رهبری سپه سالار داد شاه خان بر علیه امیر 
عبدالرحمن خان قیام کرد. سردار محمد ایوب خان را تشویق و دعوت به آمدن کرد . 
سردار محمد ایوب خان از تهران به خراسان آمد که بعد به منطقه» خواف رسید. درین 
وقت تعدادی از سپاهیان داد شاه خان به طرف امیر عبدالرحمن خان شدند که در اثر آن 
بین سپاه هرات جنگ داخلی در گرفت. سردار محمد ایوب خان دوباره به مشهد برگشت. 
بنابر روایتی از طرف حکومت ايران دستگیز و به انگلیس تسلیم داده شد. اما به قول 


۳۳۷ ۳ 3 5 متیتت اتتوادیط 





امیر عبدالرحمن خان انگلیس او را از ایران به دست آورده یا او را دعوت داد و میگوید ۱ 
به هر صورت کار عاقلانه ی کرده اند چرا بر حرکات و فعالیت او در هندوستان نظارت ‏ 
میداشته باشند. سپه سالار داژد شاه خان بعد از شکست خوردن و فرار دستگیر و به آمر 
امیر در کابل توسط منگسار کشته شد. دلاورخان والی میمنه مورد هجوم قرای بلخ قرار 
گرفت تا بالاخره تسلیم شد. در همین سال میربوسف علی حاکم شغنان اعلان حکمرانی .. 
مستقل نوده بود و با حاکم قوقند و بعد با دولت روس داخل مذاکره بود . وی داکتر لابرد 
ریکلگل را به شغنان دعوت نوده به ار شکایت نمود که امیر افغانستان میخواهد ولایت ۱ 
مرا به ملکت خود ملحق ناید. من خود را تحت حمایت دولت روس میدانم. اخبار نویسان 
۱ امیر از قوقند و روشان و شغنان و بخارا خبر دادند که مذکور روسها را دعوت موده , 
است. به چنرال کتال خان لوگری و سردار عبداللّه خان حاکم قطعن امر رفتن به جنگ 
میریوسف علی داده شد. میریوسف علی دست‌گیر اهل و عیالش به کابل فرستاده شد و 
گلمنذارخان قندهاری به حکرمت شغنان مقرر شد. لشکر روسی به سرکرده گی میسو ۱ 
ایرانف نزديك آنجا رسید دید لشکر امیر عبدالرحمن از قبل آنجا را تصرف کرده است. 
ادعای روسها بالای شغنان در سال ۱۳۱۱ ق تا آمدن کمیسیون سرحدی سر مارتر دیورند 
قطع شد. در سال ۱۳۹۶ ش مردم جاجی و جدران از پرداخت مالیات انکار کردند با ۱ 
قوت سرکوب شدند. سردار نور محمد خان و سردار فیض محمد خان که از سرحد شرقی ۱ 
با پول و حمایت انگلیس و اعلانات داخل پکتیا شده بود طرقداران او شهر خوست ر ۳ 
تصرف کرده بود مجبور به فرار به منطقه» تیراه شدند. 5 ۱ 
در سال ۱۳۰۱ ق مردم شینوار که سیب بی امئیتی راه پشاور و جلا ید می شند ۱ 
طرف توجه و حمله. ء امیر واقع شد. امیر در زمستان سال ۱ .۱۳۰ ق پسر خود سردار 
حبیب اللّه خان را به حکومت کابل تعیین کرد و خود عازم جلال آباد شد. . درین وقت نور 
۱ محمد خان پسر سردار ولی محمد خان با دو نفر دزد مشهور از طایفه» صالح خیل موسم 
به سادو و دادو به شینواری ها ملحق شدند. قرار گفته» امیر عبدالرحمن خان قوهء ۱ 
حربیه» . شورشیان به پانزده هزار نفر مي رسید. امیر جنرال غلام حیدرخان اورکزانی را با ۱ 
سه فوج پیاده نظام و يك فوج سواره نظام و دو باطری توپخانه به سرکوبی آنها فرستاد. 
در حصارك. آچین. منگل و منگوخیل جنگ ها صورت گرفت. شورشیان شکست 
خورد ند. به قول امیر اهالی طایفهء منگو خیل به به کلی مقتول و معدودی از آنها که باقی 
مانده بودند به طرف تیرا فرار نمودند. امیر خود میگوید که امر کردم که از کله. ء کشته 
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۱ شده گان دو منار بزرگ بسازند. یکی در محل سکونت شاه محمد که آنا را رد کرد 
بود. دیگری در جلال آباد ساخته شود. امیر عبدالرحمن ترجمه» يك بیت پشتو را به 
۱ فارسی در کتاب خود در بارهء مردم شینواری مثال می آورد : ۱ 
- گر دوصد سال کشی رنج و دهی زحمت خویش 
تثِ_ِ مار و شینواری و عقرب نشود دوست به تو 
5 ۳ در آواخر سال ۰ ۱۳۰ ق مردم طوایف منگل. زرمت به متخالفت برخاستند و به قول 

امیر در سال ۱۳۰۰ ق دلاورخان والی میمنه به مخالفت امیر قیام کرد که خود را حامی 
خانواده» شیرعلی خان و سردار محمد ایوب خان میدانست اول از دولت روس کمك 
ِ خواست چزن برای او كمك ک نرسید به رابرت سندمن وکیل فرمانفرمای هندوستان برطانوی 
مقیم بلوچستان نامه نوشت که من خود را نوکر دولت انگلیس میدانم. استدعای حمایت 
دارم. به مذکور جواب رد دادند که با امیر عبدالرحمن خان اطاعت نانید. زیرا انگلیس 
ها با دولت روس تعهد عدم مداخله در اففانستان دارد. 

" برای سرکریی دلاورخان دو دسته لشکر به طرف میمنه حرکت نودند که يك دسته 
مشتمل بر يكك فوج هراتی و دو دسته با دوصد سواره نظام و شش عراده توپ به سرکرده 
گي ژنرال زبردست خان از هرات فرستاده شده بود . رئیس طایفهء جمشیدی موسم به 
پلنگ توش خان با ششضصد نفر پیاده» ردیف با ژنرال مذکور روان و همراه شدند. این 
لشکر در جمادی الاول ۱۳۰۱ ق از راه هزاره جات عازم میمنه شدند. سردار محمد ‏ 
اسحق خان حاکم ترکستان يك لشکر به تعداد پنج هزار نفر از بلخ به طرف میمنه سوق 

۹ داد که بعد از محاصرهء چند روز و زد و خورد شدید طرفداران دلاورخان تسلیم شدند و 

دلاورخان اسیر گردید و یعد به کایل آورده شد . تثِ_ 

میر حسین خان که در زندن دلاورخان در میمنه محبوس برد به حکمرانی میمنه 
مقرر شد ۱ 5 
در سال ۲ ۰ به جهت مطیعفودن اهلی غلمان که اد منطقه کرهستانی است 
۱ به طرف شرق لغمان واقع است. امیر عبدالرحمن خان میگوید که صاحب منصب های 

ذیل هريك غلام حیدرخان چرخی. دوست محمد خان جبارخیل. میرثناگل خان. محمد گل 
۱ خان جبارخیل که در سال ۵ قش در فحبس فوت شد. محمد افضل خان جیارخیل 
حملهء غافلگیرانه از راه قاسه های صعب العبور بالای دشمنی که هزار خانواده بود 
‌ ۱ صورت گرفت که بعد از زد و خورد د مختصر شکست خوردند و صلح فودند. 


۲۳۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مقمیتت النتسوارییخ 





۱ در سا ؛ ۱۳۰ دوباره تخلیف نوده يك سرهنگ و دوصد نفر عسکر را به قععل ۱ 
رسانیدند. سپه سالار غلام حیدرخان بالاای شان حمله موده همه > شانرا از دره بیرون کرده ْ 
به کابل فرستاد که برای شان در گرشك. زرمت و خوست محل سکونت زمین داده شد. به 


۱ ۹ درهء خلمان مردم ديگزي از لغمان و غیره جاها فرستاده شد. 


امیر در مورد اغتشاشات زمان خود میگوید که اکثر اغتشاشات مختصر و جزئی ۱ 
برد کة به موضع و موقع سکوب شد. اما از جمله چهار آن به جنگ هاي بزرگ داخلی 5 
مبدل شد. جنگ با محمد ایوب خان که در صفحات قبل بیان شد. دوم شوزش سردار 
محمد اسحق خان حاکم ولایت ترکستان. سوم شورش هزاره جات و چهارم شوش غاجانی 
ها میباشد. ۱ ۱ 
شورش غلجائی ها 

۱ فلجانی ها که يکي از سه طایفه»بزرگ افغانستان میباشند. دوطایفه»بزرگ 

دیگر هزاره ها و درانی میباشند. از طایفه» غلجائی ها شیرخان توخی در سال ۰۹ تق 
قیام مود که بعد گرفتار و محبوس گردید. عصمت اللّه خان با خانواده. شیرعلی خان 
ارتباطات و دوستی داشت. در سال . ۱۳۰ ق از طرف امیر عبدالرحمن خان محبوس 
گردید که حبس او سبب شورش بزرگ غلجائی ها گردید. ملا مشك عالم که امیر 
عبدالرحمن خان او ۱ به غرض توهین موش عانممیگفت و محر او را به مانند موش 
آنهایی که خوه 1 غزیمیگرید ها شمه از مد پل میکرفت ۱ 

امیر از غلجائی ها طلب مالیه کرد . امیر يكي دیگر از دلایل قیام غلجائی ها را 


قطع کردن معاش مستمری خانواده» مشك عالم و امشال او میداند و همچنان امیم - ۳ 


میگوید غلجائی ها در سال ۱۳۰۳ ق جهت دادخواهی به ملکه. انگلستان عریضه ای 
"تقدیم و فرستاه و در آن محمد ایوب خان را دعوت به بازگشت نوده بود . در تیرماه سال 
۳ .۱۳۰ ق جنگ غلجانی ها شروع شد. شیرخان ولد میراحمد ان پسر سردار گل محمد . 
خان را که نوادهء سردار کهندل خان قندهاری بود از کابل به قندهار میرفت در مقامی بین. 
موشکی و چهارده متتول ود و خی اطفال ر اموال او 0 به غارت بردند غلجابی 
بل مت بر ر چادر و سی هزارروپیهنقد را غارت کردند. 
مشك عالم هم از طایفهء اندری غلجایی بود. لذا دو فوج پیاده نظام و چهار فوج سواره و 


متیته سوریو ۱ 5 ۳۳ 
دو بطریه» توپخانه به سرکرده گی غلام حیدرخان و جنرال حاجی گل خان کمیدان و کرنیل ‏ 
۱ محمد صادق خان به سرکویی فرستاده شدند. زد و خورد در دهنهء شیر و نافي واقع شد 
که در نتیجه شورشیان شکست خوردند. 

در اول بهار شورش عمومی برپا شد. امیر عبدالرحمن خان میگوید عبدالکريم پسر 
ملا مشك عالم در بهار سال 4 .۱۳۰ ق اعلان کرد که دوازده هزار مرد جنگی که دارم 
آمادهء جنگ است. اگر قام غلجایی ها همراهی و همکاری نایند من کامیاب میشوم. به 

سرهنگ سکندرخان اورکزانی پدر غلام حیدرخان اورکزائی امر کرده شد که از مردم هوتك 

از هر خانوار يكگ ضرب شمشیر و يك میل تفنگ به طور جریه و جبری اخذ فاید. با رفتن 
سرهنگ مذکور تام هوتکی ها. اندری ها و تره کی ها شورش برپا کردند. عیال و اطقال ‏ 
خودها را به وزیرستان ژوب و هزاره فرستادند و خود به جنگ آمدند. ۱ 

جنرال لام حیدرخان در فوج پیاده نظام و سه فوج سواره نظام با خود داشت و 
ششصد نفر به سرکرده گی کرنیل صوفی به كمك سکندرخان فرستاده شد. عیسی خان 
حاکم ماروف که به کمك سکندرخان میرفت. در طول راه از دست شورشیان شکست 
حورد . سرکرده۰ شورشیان شاه خان هوتکی بود. . به آمر امیر عبدالرحمن خان پیاد»۰ 
ردیف درانی نیز به سکندرخان وصل شد. ۱ 
5 در ماه رجب سکندرخان شروع به جنگ ره ۰ در او شکست خورد. غلام حیدرخان 
با تره کی ها و اندری ها داخل جنگ بود که بعد از جنگ های سختی راه خود را طرف ‏ 
عساکر پدرش باز کرد و در ماه شعبان به كمك پدر خرد را رسانید که در نتیجه هوتکی 
ها شکست خوردند. جمله عساکر چهار فوج سرباز پیاده نظام. دو فوج سواره نظام و 
هجده عراده توپ برد. بهلول خان تره کی طرفدار حکومت برد. تعداد افراد جنگی 
شورشیان را امیر عبدالرحمن خان سی هزار نفر ۳۰۰۰۰۱) قلمداد کرده است. در ماه 
۱ رمضان تعدادی از افواج هرات که هزاره و غلجایی بردند از قیام اقوام خود خبر شده 
شوریدند. قورخانه را تاراج و سپه سالار هرات را در ارگ محصور فودند. اما بعدتر ج- 
شکست خورده با شورشیان مرغاب یکجا شدند. امیر میگوید چنرال شجاع من غلام 
حیدرخان اورکزانی هرجا شورشیان را شکست داد و خود دوباره در نزديك ونداب با 
طایفه» تره کی جنگ نود. بعد عازم مرغاب شد. در ماه شوال ده فوج پیاده و چهارصد 
سواره نظام از کابل به کمك سپه سالار فرستاده شد. ۱ 

بالاخره در ماه ذیقعده شکست به دشمن وارد شد. ملا عبدالکريم به طرف کرم و 








۸ ۱ ۱ ۱ یقت التواريق 


برادرش فضل الله خان اسیر و بعد مقتول گردید. امیر میگوید جترال تیمورشاه نایپ سچه . 
سالاز بود در جنگ پنجده غفلت ورزیده بود. آن وقت او را عفو کردم بودم؛ اما اکتون که 
در جنگ غلجایی ها با شورشیان همکاری داشت. ار را محبوس کرده به کابل آوردند و 
به اس امیر عبدالرحمن خان در آخر سال ۱۳۰۶ ق او را به طور سنگساران کشتند. . . . 

در اثر اين جنگ غلام حبدرخان اورکزائی به رتبهء نایب سپه سالار ارتقا * داده شد 
و به این صورت شورش غلجایی ها به پایان رسید. ۱ 

شورش سردار محمد اسحق خان حاکم نرکستان ‏ 

جنگ بزرگ سوم داخلي امیر با سردار محمد اسحق خان است که در سال ۱۳۰۵ ق 
واقع گردید. امیر عبدالرحمن خان سردار محمد اسحق خان را به لفظ باغی عمده و خاین 
و غدار یاد می کند و میگوید مذکور پسر غیرمشروع امیر محمد اعظم خان بود که 
مادرش دختر یکی از ارمنی های عیسوی مذهب و از جمله خدمه» حرمسرای او بود . امیر 
از سیرت و سرشت محمد اعظم خان سخنان چند در مذمت او بیان نموده و از خدمات 
خودش نسپت به محمد اسحق خان یادآوری می نفاید. عبدالرحمن خان فساد بین خانواده 
شانرا از اثر محمد اعظم خان میداند که بین امیر شیرعلی خان و پدرش امیرمحمد افضل 
خان به میان آمده بود. امیر عبدالرحمن خان در وقت حرکت از روسیه تم همراهان خود ۱ 
را به قرآن پاك سوگند داده بود که به ار وفادار باشند. 

امیر میگوید: : محمد اسحق خان ضمن سوگند خوردن. قرآن کریم را مهر نموده که - 
اکنون نزد من موجود د است و همچنان ری در مکتوب هایی که عنوانی من نوشته میکرد. 
الفاظ چون غلام و نوکر حقیر شما محمد اسحق را به کار برده بعد امضاء می کرد. من 
هم او را برادر و فرزند خطاب میکردم. من ه تسیت امتمادی که بای اد اشنم جفن 
محافظت سرحدات روسی بهترین سلاح را به او می دادم. | میر میگوید فیدانستم که 
اسلحه و پول خودم علیه خودم استعمال خواهد شد. اکثر اوقات مي گفت که مخارج ۱ 
لشکر ترکستان زیاد است. نپول نقد از یگر لیات ب ار میفرستادم. محمد محمد اسحق 
خان طلا و اسلحه جمع میکرد. . امیر میگوید محفد اسحق خان به نزد اهالی ترکستان و 
ملاها از بابت صبح وقت به مسجد رفتن شخص مقدس و پارسا معرفی شده بود و به اين ‏ 
"طریق خود را مرشد و ملا قلمداد کرده داخل طریقه. نقشبندیه گردیده بود تا مریدهای 
طریقه» نقشبندیه که ترکمن بودند خود را با آنها راغب فود. صوفی ها و پیران به او . 
گفتند که نظر به الهامات خواجهء نقشبند سلطنت کابل را به شما مرحمت نوده است. سه 


حقیتت التواریخ ۳۲ 


سال قبل از شورش ترکستان خبر یافتم از رقمی که به مرکز اطلاع میدهد و مالیات جمع 
می کند بیشتر از نیازمندیی که به تهیه» لوازمات دارد از مالیات پول اخذ می کند. 
یکی از مامورین را جهت تحقیق موصوع فرستادم تا اگر گزارش صحیح بیاورد . به من 


گفته شد که خیالات محمد اسحق خان نسبت به شما صادقانه نیست. من یا قبول فی 
کردم یا ٍ بعضی اوقات تجاهل میکردم. سال بعد به او نوشتم به ملاقات امییر به کابل 


بیاید و محاسبات خود را پیاورد. ولی معذرت خواست که ناخوش است و حساب را به - 


۱ دست يكي از معاونین خود فرستاد. وقتی شنیدم ناخوش است یکی از اطبای دربار را به 
۱ نام عبدالشکور جهت معابه او فرستادم. ار طور کنایه و اشاره به من نو" شت که مرض او 


نفسانی است نه جسمانی. دانستم که کینه و عداوت نسبت به من دارد. 

در ماه شوال ۱۳۰۵ ق در منزل ایلاقی خود پفمان که قریب چهار فرسخ از کابل 
مسافت داشت خیلی سخت ناخوش شدم که تا ماه ذی احجه دوام داشت. هیچ کس از 
مامورین غیر از طبیبان دربار اجازه» ورود نزد من نداشت. افواهات پخش شد که امیر 
وفات یافته است. محمد اسحق خان که خبر وفات مرا شنید ادعا کرد که جانشین امیر 


۱ است و امارت به او تعلق دارد و اضافه مود که شخص وی مستحی امارت است. ری 


تصد داشت زودتر طرف کایل حرکت فاید که گلکت به تصرف انگلیس درناید و 
مسکوکات بهنسام خسوا ضرب نود که بالای سکه نو شت لاله الا له امیر محمد 


خن ری کمیدن سکیم از پل فیض مس کرنیل اج کل خان» کنیل 


عبدالغیاث خان و عده ای دیگر را پا چهار فوج سواره نظام و سیزده فوج ٍ بیاده نظام و 


بیست و شش عراده توپ از راه بامیان به جنگ محمد اسحق خان فرستاد. امیر به سردار 
عبداللّه خان جاکم قطغن امر حرکت جانب بلخ دا . سطور فوق الذکر در بارهء محمد 


اسحق خان از قول امیر عبدالرحمن خان نقل گردید. 


روایت دیگر از قول سایر راویان این است که محمد اسحق خان » مرذ معتدل و 


5 طرفدران زیاد در بلغ داشت. بعد از شدت گرفتن اجراآت امیر او در صدد اشفال تاج و 


تخت برآمد. مامورین ملکی و نظامی چنان از سیر عبدلرحمن خان ترس داشتند که 


سکته میکرد یتفر هم همین قسمشد هکس از مامرن کب الم آمد در زار 


۳۳۳ حقیتت التسواریق 








فاهء ار خوانده می شد. امیر اول يك تعداد مامورین بلخ را جهت محاسبه خواست. بعد . 
خود محمد اسحق خان را خواست که محاسبه و مشوره با او دارد. محمد اسحق خان و 
دیگر مامورین در صدد تجات خود برآمدند. او در دشت شادیان اعلان سلطنت کرد و به 
مردم گفت کابل از ظلم و جور امیر به ستوه آمده است. مرا دعوت کرده اند اگر رد کنم 
محمد ایوب خان که در نظارت انگلیس است آمده. کابل را خواهد گرفت. در همان جا 
(دشت شادیان) افسران ن نظامي و ملکی بیعت نامه را امضاء و مهر کردند. 
سردار محمد اسمعیل خان پسر سردار محمد اسحق خان با اين اقدام پدر خود 

مخالف بود و طرفدار چنین قیام نبود. سردار به سوقیات آغاز کرده قشون بدخشان و 
قطفن با جنرال سیدال خان به سردار پیوستند. والی قطغن در خنجان قرارگاه گرفت. ‏ 
سردار با ثه کندك عسکر منظم و همین قدر قشون پیاده و توپخانه بعد از تأمین قطغن به 
تاشقرغان برگشت و در مقام غزنی گك وضع امیش اختیار نفود. امیر عبدالرحمن خان ‏ 
تبلیغات زیاد و مژثر علیه سردار نود . عساکر و مردم میمته قوماندان شربت خان را که 
طرفدار سردار محمد اسحق خان بودند گرفتار نموده به هرات فرستادند. . ودر آنجا با پنج 
نفر همراهان خود مانند محمد خان کمیدان. توره خان منگباتی. الارخان قراول بیگی. 
کمال الدین شاه آغاسی و امیر بیگ خان اعدام شدند. کله های شان نزد امیر فرستاده 
شد. به جنرال غلام حیدرخان اورکزانی ذریعه» چاپار امر حرکت جانب بلخ داده شد. جنرال 
غلام حبدرخان به سرعت جانب بلخ در حرکت بود که در منطقه» ء کهمرد بامیان با قوای 
جنرال نجم الدین خان خسر سردار محمد اسحق خان که چهار کندك عسکر پیاده. هزار نفر ۱ 
خاصه دار و پنجصد سوار از طوایف حبش و تاتار را در قلعه شش برجه نظامی کهمرد 
جابجا کرده بود » مواجه شده در نتیجه, مقاتله و مقابله قلعه فتح شد. ۱ 

۱ جنرال تجم الدین خان با پسر و دیگر صاحب منصبان نظامی اسیر گردیده که بعد به 
کابل فرستاده شدند. عساکر شان خلع سلاح و در خدمات تهیه. آب و نان و آذوقه و 
انتقالات به کار گرفته شدند. مردم دوآب که به ورود جنرال غلام حبدرخان به کوه ها 
پناهنده شده بودند احوال فرست‌ادند که مردم از کوه ها برگردند و به خانه های خود . 
مراجعت فایند. از طرف حکومت کدام ضرر و خطر متوجه شان نمی باشد. . سردار عبدالله 
خان حاکم قطغن که طرفدار امیر بود راه رفت و آمد بین بلغ و قطفن را قطع کرده بود. 
لشکر ملکی مردم کوهستان و پنجشیر با خوانین و سرکرده گان شان وارد اندراب شده از . 
راه بزدره در حدود نهرین با سردار عبدالله خان حاکم قطفن یکجا شدند. فوج کابل به 


میت النتواریق ‌ ۳ 


سرکرده گی برد امیر محمد خان در منطتد ء خرم با لشکر سپه سالار غلام حیدرخان 
اورکزائی که بعد به طرف ايبك رفته جابجا گردیدند. قوای سردار محمد اسحق خان در 
تنگی صیاد اخذ موقعیت نوده بودند. قوای دولتی به دو جناح تقسیم شدند. عساکر 
قطفن به سرکرده گی سردار عبداللّه خان به طرف جنوب و عساکر سپه سالار لندی (غلام 
حیدرخان اورکزائی) به طرف شمال دشت غزنی گك لب دریای ايبك موضع گرفتند. اين 
۱ دو قوای متخاصم در بین دشت غزنی گٌك و حضرت سلطان باهم روبرو شدند. سرلشکر 
قوای ترکستان جنرال محمد حسین خان هزاره بود که دهن تنگی صیاد را محکم نوده 
بود . به تاریخ ۲۲ محرم ٩‏ ۰ ق در درهء غزنی گك که در سه میلی جنوب تاشقر شقرغان 
میباشد جنگ واقع شد که درین جنگ شدید لشکر محمد اسحق خان بیست الی بیست و 
چهار هزار نفر بودند. در جمع عساکر ار کرنیل فیض الدین خان که شخص بسیار مجرب . 
بود نیز شامل پود . سردار محمد اسحق خان بالای کوه خیمه زده بود و ذریعهء دورب 
صحنه» جنگ را مشاهده میکرد. جنگ بالای سردار عبدالله خان و جنرال کتان خان 
لوگری و کمیدان محمد حسین خان و عبداکيم خان به شدت ادامه داشت. جنرال محمد 
حسین خان هزاره قوماندان لشکر ترکستان زیادتر قوا و فشار خود را متوجه لشکر سردار 
عبدالله خان کرده بود . بین وقت شام سردار عبدالله خان و همراهان او که زیادتر مردمان 
ملکی بودند تاب مقاومت نیاورده شکست سخت خورده به طرف غوربند فرار کردند. 
عساکر محمد حسین خان هزاره داخل قرارگاه و مواضع عساکر سردار عبدالله خان شده 
ام اجناس. اثاث و لوازم شان را متصرف گردیدند. عساکر محمد حسین خان که جنگ را 
خاقه یافته فکر کرده بردند ناگاه به حمله. ناگهانی توپ های ثقیله و | ت تش سلاح های 
پیاده» عساکر سپه سالار غلام حیدرخان لندی (ازركزاني) مواجه شدند. به قول خود امیر . 
۱ عبدالرحمن خان درین جریان بعضی از صاحب منصب ها و عساکر لشکر کابل به جنرال 
محمد حسین خان پنیوست شدند و به طرف تپه یی که سردار محمد اسحق خان در آنجا 
قرار داشت به تاخت و عجله رفتند تا به او نسلامی زنند. سردار به فکر اينکه لشکر او 
شکست خورده این فوج دشمن است که به طرف او می آید و میخواهند او را اسیر نایند 
لذا به سواری اسپ به عجله فرار را بر قرار ترجیح داد. درحالیکه عسا کر او به قوماندانی 
. جنرال محمد حسین خان هزاره تا بعد از غروب شام که هوا تاريك شده بود با لشکر کابل . 
حیدرخان ب. ایشان احوال فرستاد که سردار محمد اسحق خان فرار کرده عساکر رسالهء 


۳۳۵ ۹ 5 ۱ ۱ مقیتت التواريخ 
شاهی او را 9 کی تافترغان میب ده عساکر پاده ردلی کال تنگی تشر شقرغان را 
متصرف گردیده اند. پس درین حال شمایان برای چه محاربه می کنید. . با شنیدن این خبر 
عساکر ترکستان بیرق های خود را به رسم تسلیمی پائن گردند د ۷ قوای لشکر کابل ۱ 
یکجا شدند. 

يك عده که هنوز مقاومت میکردند شکست خوردند. فردای آن دستور حرکت طرف 
مزار صادر شد. لشکر ترکستان از پیش و لشکر سپه سالار به تعقیب آن در حرکت 
شدند. از تنگی عبور نوده تاشقرغان را فرودگاه عساکر قرار دادند. برای عساکر 
ترکستان قرارگاه جداگانه معین نودند. فردای آن سپه سالار با چند سوار معیتی خود هه 
عسکرگاه فوج ترکستان رفته آنها را نوازش و دمجوئی نود و امر کرد که به چهاونی ها و ۱ 
محلات نظامی معینه» قبلی خود بازگشت نایند. ۱ 

سپه سالار يك روز بعد آن حرکت نود و شب را در دشت نایب آیاد سپری نود . 
فردای آن وارد مزار شد. سوارانی که از تنگی صیاد به تعقیب سردار محمد اسحق خان 
فرستاده شده بودند تا رود جیحون یعنی دریای آمو سردار محمد اسحق خان را تعقیب و 
درحالی دیدند که به عجله از رود آمو گذشته و هنوز آنطرف دریا دیده می شد: آنها 
تسد که سار محمسد لسن تا ناه زب ماه ۵ 2 ٩3‏ خود 











برده بود . 
قرار روایت امیر عبدالرحمن خان بعضی از افسران لشکر ترکستان به عجله نزد 
سردار محمد اسحق خان رفته و خبر فتع لشکر ترکستان را که در اول به واقعیت موفق 
هم شده بودند به ار رسانيدند. . مذکور حرف آنها را قبول نکرده همهء آنها را به قعل 
رسانید ر گفت که این ها خایدن هستند و میخواهند مایان را دستگیر و اسیر نمایند. 
فراریانی که مربوط لشکر سردار عبداللّه خان بودند هر طرف پراگنده و متفرق شده بعضی 


شان که به کابل رسیدند افواهاتی را پخش فوده بودند که گویا جنرال غلام حیدرخان 


۱ کشته شده و لشکر ار شکست خورده و متفرق شده اند و پادشاهی امیر عبدالرحمن خان 
دیگر ازبین رفتتی است. امیر در یادداشت های خود مینویسد که من مانند شیرعلی خان 
و اعظم خان نبودم که به مجرد رسیدن خبر شکست فرار نمایم. بلکه به کمال برده باری يك 
روز انتظار کشیدم. يك روز بعد از آمدن شکستی ها به کابل خبر فتح لشکر برایم رسید 
که البته خبر فتح لشکر کابل ذریعه» چاپار که سپه سالار فرستاده بود بعد از پنج روز 
برای امیر در کاپل میرسد. میر حامل بیامفتح و ناقبل خبر را مبلغ پنجهزار روپیه خرش ۱ 


حقیقت النتواریسخ تث_ ۳۹ 
خبری و شیرینی داد. به سبه سالار غلام حیدرخان نشان الاس و به رتبهء سیه سالاری . 
ترکستان او را ارتقاد داد و به سپه سالار احوال کرد که منازل و راه را تنظیم و ترتیب 
مایند که خود امیر عزم سفر بلخ را دارد . 
امیر دلایل سفر خود را چنین ابراز می نماید: تنظیم امور ولایت» تبعید اشخاص 
مخالف خود . معلوم نمودن تحريك دولت همسایه در بروز اغتشاش: معلوم نمودن صداقت 
افسران لشکر ترکستان و رفتن به هرات تا سرحدات شمال مفربی را مستحکم ناید. 
امیر میگوید: پول کمك هند برطانوی نرسید. در انجام امر آخری یعنی تحکیم 
سرحدات شمال مغربی موفق نشدم. با استفاده از وسایل و توان خود و مالیات . 
استحکامات سرحدی شمال را ساختم. از جمله اعمار قلعه. مستحکم در ده دادی 
مزارشریف. ام اه که متسد لین قلسمه در قام لکت بزرگترین د 
آنطرف محمد اسحق خان با ۳۷۷ نفر از طریق بندر پتکی در ظرف پنج روز از 
آمو عبور کردند که در شیرآباد و بعد قرچی رفتند. امیر بخارا با مهمان نوازی مصارف 
همه را پرداخت. بعد آنان را در شهرها متفرق ساخت که خود کار نمایند و نان بخورند. 
سردار پا سه صد نفر خواص او در چهارباغْ سمرقند جا داده شد و دولت روس سالانه 
دوازده هزارمنات به سردار معاش تعیین نُود. 
امیر عبدالرحمن خان با عده یی از درباریان و سه کندك عسکر پیاده و يك هزار 
سواره نظامی و در هزار سوار ملکی پا در رکاب نوده از راه بامیان عازم بلخ شد. در . 
کابل شهزاده حبیب الله خان را نایب خود تعین نود. در ماه صفر ۱۳۰۹ هق موسم پائیز 
(تیرماه) به مزار رفت تا ماه ذی احجه سال ۱۳۰۷ ه.ق آنجا سکونت اختیار مود . در 
زمان اقامت امیر در ترکستان سلطان مراد قندوزی فرار کرد و در ترکستان روسي با 
سردار اسحق خان یکجا شد و اهالی بدخشان شورش نودند که سرکوب شدند. در ماه 
ربیع الشانی ۱۳۰۹ هرق در حین معاینه رسم و گذشت. يك نفر عسکر هراتی به طرف . 
امیر شليك کرد که گلوله در وسط کرسی امیر اصایت کرد و غلام بچه» امیر که عقب 
کرسی بود مجروح شد. . . ۱ 
گویند در اثنای اصایت مرمی به کرسی برای امیر حالت عطسه زدن رخ داد که سر 
او جهت رفع عطسه خم شد و مرمی به صندلی خورد. امیر این کرسی را منحیث یاد گار 
حفظ کرد. سپه سالار غلام حیدرخان اورکزائی که در پهلو یا نزديك سریاز ضارب بود . 


۳۷ ث" ۱ حتبتت استسواریط ۱ 





بلافاصله ضارب توسط ش شمشیر ار کشته شد. اي فریاد کرد که ار را نکشید تا معلوم 
شود که چه دسیسه در کار است. تا رسیدن صدای امیر ضارب به قتل رسید. اينکه 
سرباز مذکور از بهلو یا نزديك سپه سالار بالای امیر شليك کرد و عاجل توسط سیه 
سالار کشته شد. اکثر مردم به دست داشتن غلام حیدرخان درین حادثه مشتبه میگردند. 
سپه سالار در جواب امیر و کسان دیگر که چرا ضارب را عاجل کشت میگوید که احتمال 
فیرهای دیگر متصور بود . بنایراین او را کشتم که به امیر صدمه رسانده نتواند. به هر 
صورت شاید به همین سبب بوده باشد که با وجود ام خدماتی که سپه سالار به امیر نموده 
بود بعد از مرگ سپه سالار غلام حیدرخان اورکزانی شام دار ای او ضبط و خانواده اش 
طور نظریند به کابل احضار شد. چوکی امیر که از اثر فیر گلوله تفنگ سوراخ شده بود با 
تفنگچه ای که مکناتن به وزیر محمد اکبرخان غازی داده بود و به همان تفنگچه کشته 
بود. در اولین موزیم کابل که در کوتی باغچه» ارگ شاهی بود گذاشته شد. (گفته 
میشود که بعدها هردوی آن از موزیم کابل مفقود گردید.) 

امیر عبدالرحمن خان افسران لشکر سردار محمد اسحق را که اسیر گردیده بودند در 
کابل در میدان مرادخانی روزانه پانزده-پانزده نفر به شمشیر پاره -پاره میکرد . امیر 
خودش در مورد اينکه چطور گلوله به کرسی خورد و به او اصابت نکرد میگوید که در 
هنگام وگ ؛ طلسمی از کدام نفر به دست آورده بود که هرگاه همرای کسی باشد 
اسلحهء جارحه و ناریه بالای آن کار نمی کند. امیر میگوید: من به طلسم معتقد نبودم 
جهت آزمایش آنرا به گردن گوسفندی بسته کردم. هرقدر گلوله زدم لیکن به گوسفند" 
اصابت نکرد . بعد معتقد به طلسم مذکور شده آنرا به بازوی راست خود بسته کردم که از 
طفولیت تاکنون همرای من میباشد. 

امیر در مدت اقامت خود در ترکستان افسرانی ر که از سردار غلام اسحق خان 

اطاعت نکرده بودند مورد نوازش و تقدیر قرار داد . از آن جمله سرکردهء قوای میمنه 
جنرال غوث الدین خان لوگری را به تحسین نامه و دخالت در امور ملکی میمنه سرفراز 
ساخت. در مکتوب تقرری محمد شریف پسر محمد حسین خان به حیث حاکم هیمنه تحریر 











نموده بود که به مصلحت ارجمند غوث الدین خان اجراآت نایند. امیر بعد از اجرای مراسم 
رسم و گذشت عسكري و معاینه قطعات نظامی از عساکر لشکر ترکستان سلاح را جمع 
آوری نود و همه» شان را مرخص کرد. همچنان تنخواه اخذ کرده شده. آنها را محاسبه 
نموده از نزد شان پس گرفت و کسانی را که پول ندتند از اقارب شان تحصیل فود. 


هسقسقست الستسوار سخ ۱ ۲۳۸ 


امیر درین سن. دختر میرابوطالب که از سادات چنداول است و در زمان محمد افضل 
خان به دفترداری مقر بود. به نکاح گرفت. درین سفر از دو زن دو پسر بنام های محمد 
عمر و محمد علی به دنیا آورد . امیر دوباره به طرف کابل حرکت کرد. در مدتی که امیر : 
در ترکستان بود. سربازان فوج قندهاری و هزاره شورش نوده بودند که با رفتن سردار 
حبیب اللّه خان در بین شان و مذاکره با آنها شورش را خاموش نود. همجنان تحریکات و 
شورش های جاحی و منگل را قبل از وقوع آن خاموش ساخته بود. بعد از همین وقت بود 
که امیر او را مژظف کرد به در بار عوض امیر جلوس نوده غیر از کارهای امور خارجه 
دیگر تام امور ملکتی را اجرا میکرد امیر به تاریخ ششم ذی احجة ۱۳۰۷ ق به کابل 
رسید که منزل آخری او قلعه» قاضی بود. برای امیر در آنجا خیمه» ماهوت زریافت که 
زردوزان هندی ساخته بودند تهیه نوده بودند. فردای آن امیر به قصر باغ بالا که بزرگان 
حکومتی و اشراف شهری جهت پذیرائی جمع شده بودند آمدند که یا صرف طعام شاهانه 
محفل پذیرانی خاه یافت. 

شورش هزاره جات ۲۹ --. ۱۳۷ ه.ش 

این چهارمین جنگ بزرگ داخلی است که بر علیه امیر عبدالرحمن صورت گرفته 
است. امير میگوید که بعد از این بود که قوت. قدرت. شوکت. سلامت و امنیت سلطنت 
من زیاد شد که قرن ها این قوم سبب وحشت و زحمت حکمرانان اففانستان بو . تآدرشاه 
افشار فاتح هندوستان نتوانسته بود این طایفه را مطیع ناید. مسافرین ر عابرین راه را 
تاراج میکردند و هر وقت از خارج به افغانستان حمله و تعرض صورت میگرفت این قوم 
با آنها متحد می شدند. بابرشاه در میدان رویاروئی با آنها جنگ نتوانسته بود. بلکه 
شبانه و ناگهانی بر سر آنها هجوم برد و کوبیده بود. این طایفه از کابل و غزنين و قلات 
غلجانی تا نزديك هرات و بلخ متد است. برعلاوه در هر ولایت دیگر نیز قلمه جات و 
قصبات دارند. هکذ امیر در مورد هزاره میگوید: در اقفانستان مثلی است که میگوید 
گر هزاره ها خر بارکش نبودند از عهده کار ما نفی برآمدند. خودمان مثل الاغ کار خود 
را ميکردیم. 

سیر میگوید هزاره ها نسل مخلوطی میباشند که آباء و اجداد آنها از اهالی 
مستعمرات نظامی میباشند که سلاطین مفل احداث کرده بودند. امیر عبدالرحمن خان از 
قول ایوالفضل که از جمله وزرای اکبر پادشاه مغل است و مینویسد که ايین طایفه بقیه. 


۳۹ 5 ۱ ۰ مضیقت انشواریق 
تشون مارین خان نوادهء چنگیز خان میباشند و اکشریت سلاطین از مغرب به طرف 
هندوستان حمله کرده اند. معمول شان این بود که در طول راه بازگشت خود اهالی ملکت 
خود را جابجا کرده اند. از جمله» مفل ها هزاره ها را و اسکندر طایفه» کافری ها یعنی 
نورستانی ها را از قوقند و بدخشان تا چترال و حدود پنجاب سکونت داده اند. 

در سنه ۱۳۰۷ه.ق امیر که بعد از شورش ترکستان به طرف مزارشریف میرفت. 





طاینهء شیخ علی هزاره که در شمال مغربی بامیان سکونت داشتند مامورین و عساکر ‏ ۰ 
عبدالرحمن خان را از ابتیاع آذوقه و علوفه و مالهای بنه مانعت کرده بودند. امیبز - : 


ه 


میگوید: این فقره در سفر خیلی اسباب زحمت من شده بودند. وقتی در شنه ۱۳۰۷ ق به .:": 
کابل مراجعت کردم سردار عبدالقدوس خان را به عکومت بامیان گذاشته به او دستور .۰ 
دادم که از زاه پرداخت مستمریات و معاشات و انعمامات و خلوت ها سرکرده های ها بِِ 





را به آرامش و اطاعت دعوت نایند. طایفه» شیخ علی هزاره را که میر حسین و. ها 


میران دیگر به قول امیر اغوا کرده بودند مسلحانه به قیام علیه امیر پرداختند. اول بالای ۰ 





۱ يك قطعه عساکر دولتی حمله نمودند. امیر لشکری فرستادهء شیخ علی ها را کم 
داده که بعضی کشته و اسیر گردیدند. ِ_ 


یکی از این بزرگان هزاه میرناصرییگ بود که در دربار امیر شیرعلی خان نفوذ ۹۳ 


داشت ت. نعوانست مردم خود را از دربار و اردوی عسکری دور نگهدارد . محمد عظیم : . . 


" بیگ علی زاهدی خان سرکردهء طایفه» سه پای دایزنگی در سال ۱۲۱۵ ه.ش بد امیر 


عبدالرحمن خان محتوب, نوشت و گفت بدران من برضد سلاطین سایق افغانستان :" 


اقداماتی کرده و به هر دو مردم هزاره و پشتون مزرها رسانیده اند و من هم همين کار را ی 


کرده ام . اکنون از دولت ترس و هراس دارم. اگر پادشاه مرا رتبهء سرداری دهد به خدنت 
دولت حاضر خواهم شد. امیر پذیرفت و محمد عظیم پیگ در ۱۲۹۲ هرش به دریر مد 
و لقب سرداری حاصل کرد . 5 


در سال ۱۳۹۶ ه.ش مردم پشه ای و شردام ترسط ابرهیم سلطان. عبدالملی 


ن. سلطان علي. خان. پسران سردار شیرعلی خان جاغوری و حیدرعلی خان نواسه» او 
5 دولت مرکزی قیام کردند. امیر آنها را س رکوب کرد . امیر در سا ۱۲۹۹ ش 
سردار عبدالقدوس خان را مامور امئیت کردن هزاره جات کرد . او اکثر سرکرده ها را به 
مدارا به همکاری دعوت نود که در اثر همین دعوت که موفق شد اکشر قلعه های 
مستحکم جنگی هزاره ها را دیران و بعصی شورشیان را خلع سلاح فاید. 





:. شیک النتسواریج ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ :۷۶ 
عبدالقدوس خان در قشله های جدید که بالای مردم آباد شده بود جابجا گردید. سرکرده ‏ 
گان شورش را به کابل فرستاد و به قرار يك روایت بعضی از عساکر و صاحب منصبان 
حکومتي در ارزگان به آبروی يك خانواده تجاوز کردند که سبب بروز اغتشاش شد. میر 
فضیلت بیگ و میر محمد رضابیگ و غیره به اين آت* تش هیزم ریختند. سردار مجبور شد 
میرهائی را که قبل بر آن تحفه و خلعت داده بود اکنون محبوس نوده به کابل فرستاد . 
شدت اجراات که بالای زندانیان در کابل اجرا می شد در تام هزاره جات پخش شد. مردم 








از ترس به مقاومت بیشتر پرداختند. ۱ 
در سال ۹ دش جنگ های محلی به جنگ عمومی مبدل شد. کرنیل فرهاد 
اف ٍ «ولتی مال و مواشی مردم را تاراج کرده. خانه ها را تخريب. اسرای جنگ را اعدام 
و به مردم:دشنام میگفت. در دایزنگی يك نفر عسکر سواره به خانهء میر یزدان بخش ‏ 
گیاوز مود , درحالیکه مردم دایزنگی و دایکندی پنج هزار (. ۰ ) عسکر به دولت داده 
بردند محمد عظیم بیگ سه پای که لقب سرداری از دولت گرفته بود. نیز با مشاهدهء 
این ارضاع به قیام کننده گان عمومی پیوست. قوای او در کوتل چوره قشون شخصی 
هیدالقدوس خان را درهم شکست و (4۵) دختر هزاره را که سردار به سریه گی خود 
گرفته بود آزاد کرد. در ارزگان بریگد زیردست خان از طرف هزاره ها شکست خورد. 
جترال شیرمحمد خان ز جنرال میر عطا محمد خان زخمی شدند. امیر به ثفع خود اعلامیه 
هایی در هزاره چات منتشر ساخت که متن یکی از اين اعلامیه ها چنین است: با مردم 
هزاره عداوت نداشته و ندارم و اگر میداشتم يك نفر آنها را در افغانستان نمی گذاشتم 
چون چنین نهود سعی در غمخواری آتها مودم. چون مسلمان و اهل قبله هستند خرید و 
فروش,پبر و دختر شان را نوج قرار دادم. وقتی مردم ارزگان و اجرستان وزاولی و غیره 
متمرد شوند و پس اطاعت نودند همه مشغول امور زندگی خود گردیدند. آاکنون میرهای 
زنگی و دایکندی رد نموده اند. اين برای آنست که بزرگان هزاره ها هرچه میخواستند 
از زیردننع ن خود گرفته دختران و پسران ایشان را می فروختند. دولت دست اذیت و آزار 
۱ آنها 5 اراارتکاب بیع و :افعال بد باز داشت ت. ایشان ترك عادت را مرض مهلك دانسته . 
: لماز په فهنه و نساد کردند. یاری اگر از راه انابت پیش آیند مشمول عراطف پادشاهی - 
۱ گرد ند را کیقر کردار خود را به قتل و تاراچ خواهند دید. هد 
فزارده در چواپ امیر نوشتند: فر‌مایش حضرت اعلی سراپا صحیح و مطابق واقع 
- و 4 مزان نظام که در هر موضع و مقام بوده و هستند 




















ی 1 
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مال. خون. زن و فرزند هزاره ها را حلال دانسته از سفك دما نساء و تاراج متاع ایشان 
دریغ نمی فایند. چنانچه در اوایل حال برای مطیع ساختن طوایفی که مطیع نبودند سردار 
عبدالقدوس خان با سباه قلیل مامور شد. مرد م دایزنگی. دایکندی» بهسود. مالستان. 
جاغوری. غزنه و دای چوپان با سردار مذکور کمر خدمت بسته جد و جهد ورزیذتا 7 
مردم متمرد هزاره که از بزرگان خود جور و ستم کشیده بودند سر به خط فرمان نهادند. 
آنپا قلاع خود را خراب کرده اسلحه» خود را تسلیم نفودند. مگر بعد از آنکه سپاه دولت 
در اندرون ملك شان مقام گرفتند دختران و پسران را که امیر از خرید و فروش بازداشته 
بودند مفت و رایگان به زور و اکراه تصرف شدند. به آن هم اکتفا نکرده زنان شوهردار زا 
گرفتند. پس اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تا دیدند هرچه دیدند. از جانب دیگر 





علمای ملت در وقت بغاوت تفریق مصلح و مفسد نکرده همه را تکفیر کردند. از آن پتن 





حکم شد که سادات. کربلایان و زوار به کابل فرستاده شوند. اين ها دیگر خود را کشتة 


و مال و عیال خود را تاراج شده پنداشته تن به مرگ نهادند و ترد آغاز کردند. البعه تا 


پای مرگ سر به خط فرمان نخواهند نهاد. 


به گفتهء امیر عبدالرحمن خان در بهار سال ۱۳۰۸ه. ق بعضی هزاره ها را به تاراع 
اموال مسافرین و عابرین پرداختند. مامورین نظامی امیر که در غزنی بودند به عدهء از 


عبارت بود که اگر هزاره نمی خواهند آرام بگیرند دول همسایه اين امر را اسپاب ضعف ما 
خواهند دانست و بدنام خواهیم شد. لپذا مصلحت چنین است شما بیعت بادشاه ما 

قبول کنید و جنگ و جدال را موقوف بدارید. مهار مت هه هت 
امیر عبدالرحمن خان اطراف خود را تاخت و تاراج کرده بودند فکر میکردند خیلی قری 
هستند و به قوت خود مغرور بودند. مکتوبی به امضای ده - بیست نفر سرکرذه های 


خود به جواب نامهء امیر نوشتند: که اگر شما ارغانها به استظهار امیر جسمانی خود 


مفرورید ما به استظهار امیر روحانی خود یعنی صاحب ذوالفقار مغرورتر میباشیم و نیز 


در مراسلهء مذکور نوشته بودند: ای مامورین اوغان در مراسلهء خود: اظهار داشته ۵ اید نب 
چهار دولت همسایهء شما میباشد. چرا نگفته اید پنج دولت همضایه» شما میباشد: زیرا ‏ 


که دولت ما را هم شامل میکردید. به جهت خوبي و سلاشتی خود تن به شما ماج 
میدهیم که باید از ما دوری بجونید. 5 _ 
امیر عبدالرحمن خان می‌گوید: پس از ملاحظه اوسته درا سال 


ید 


۳ «_ِ 


مج زا زنازز دی . 
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جسی حاسمت او مس عص رخوم موی 





۱۳۰۸ هدق سودارعبدالقدوس خان از امیان و جنرال شیرمحمد خان از هرات. جنرال ۱ 
زبردست خان از کابل به استقامت هزاره جات حرکت کردند. در جنگ هزاره چات که مدت ‏ 
سه سال را در بر گرفت ابتدا هزاره جات را به صورت دایره در محاصره گرفتند. بعد از 
سه سال جنگ های متعده و خونین و خسارات مالی و تلفات جانی زیاد که به مردم هزاره 
وارد گردید. حکومت توانست هزاره جات را تصرف کند. صاحب منصبان و افسرانیکه 
درین جنگ سهم گرفتند عبارت بودند از سردار عبدالقدوس , خان (اعتماد الدوله) به حیث ‏ 
آمر ممومي. سردار فقیر محمد خان. سردار عبدالله خان والی قندهار. چنرال شیرمحمد 
خان » کرنیل فرهاد خان. سپه سالار غلام حیدرخان اورکزانی. پرگد امیر محمد خان و ۱ 
غیره آن تعداد سرکرده گان هزاره که طرفدار دولت بودند مانند سلطان علی خان پسر 
شیرعلی خان جاغوری» میر حسین بیگ لعلی. . میرایراهیم بیگ سرجنگل. . میرغلام رضا 
پیگ خلج. میر محمد رضا بیگ اتقان, میرغلام حسین بیگ ا* شترلی؛ میر یوسف بیگ 
تخت و غیره. در تمام طول سال ۰ ه.ش این زد و خوردها ادامه داشت. درین جنگ 
ها روحانیون هزاره تلفات بیشتر دادند که یا کشثه شدند یا فراری و یا اسیر. اما خانها 
اکشر به دولت تسلیم شدند. از یکاولنگ صد خانوار روحانی به دست دولت افتاد. يك ‏ 
هزار خانوار روحانی موفق به فرار گردید. قرار يك احصائیه دو زار و یکصد روحانی اعم. 
از ملاء سید کربلاقی و زوار در جنگ کشته شدند. . ۱ ۱ 
۱ امیر عبذالرحمن خان به آن تعداد خانهای هزاره که در جنگ بهطرفداری او اشتر تراك 
کرده بردند خلعت و بخشایش و اعزاز داد. سلطان علی پسر سردار شیرعلی که اکشر 
سرکرده گان هزاره را ار دستگیر و به دولت داده بود مستمری سالانه چهارهزار و سه صد 
روپیه و پنجاه و چهار خروار غله میگرفت و تصدیق های از جترال شیرمحمد خان. کرنیل 
محمد حسین خان و سمندرخان حاکم ارزگان به دست داشت ۱ 
۱ امیر عبدالرحمن خان آن افسرانی را که از قنون جنگ تخطی ر بای مردم تعدی 
کرده بودند مجازات نود . جنرال میرعطا محبوس و دارائی او ضبط گردید. او از پنجصد 
خانوار هزاره اجرستان فی خانه چهل سیر گندم و جو. از مردم بی زمین فی خانه سه صد ‏ 
۱ روپیه و از دایه. فولاد. سه پای و زاولی هشتاد هزار روپیه به ظلم گرفته بود. همچنان 
وی دحتر نامزاد دار را خود تکاح کرده بود. کرنیل فرهاد که در هزاره جات کشته شده 
بود تام ملکیت او مصادره شد. او در جنگ شیخ علی هفت هزار مواشی مردم را تاراج 
کرده بود و (۳۵۰) نفر مرد و زن جاغوری بیگناه را محبوس و به کابل برده بود که بعد 
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در بازارها به قیمت (۲۰) تا (۱۲۰) روپیه فروخته شد. خودش مردم را تعذیب و توهین 
میکرد. با اجرای این مجازات ها امیر مسئولیت آنچه در هزاره جات به صورت فاجعه ها 
صورت گرفته بوه به گردن افسران انداخت. در جمله افسران دولت در هزاره جات سپه 
سالار غلام حیدرخان لندی (اورکزائی) و بریگد امیر محمد خان تنها كساني بودند که در 
عین ایفای وظیفه و اوامر نظامی اخلاق نظامی و عسکری خود را تبارز داده بودند. آنها 
منحیث يك سپاهی واقعی فقط متوجه اهداف و افراه نظامی بودند و از ملوث بودن به 
قتل بیگناهان غیرمسلح. چوز و چپاول جنایات و تعدی برانت داشتند. 

امیر بعد از جنگ در صدد دجوئی هزاره ها بر آمده دختر عظیم بیگ سه پای را که 
در جمع اسرا بود به پسر خود سردار حبیب اللّه خان تزویج کرد و اعلان صادر کرد که به 
مردم اسیر كمك هأی نقدی صورت خواهد گرفت و بعد مرخص خواهند شد همچنان به 
5 مردم قحط زده نیز امداد آذوقه صورت خواهد گرفت. همچنان درین اعلان اضافه نمود که ۱ 
به دهقانان تخم گندم به قرضه (تقاوی) داده خواهد شند. امیر حدود چراگاه بین مردم 
كرچي و هزاره را تعین نمود . قبل بر آن تمام چراگاه ها مال دولت پنداشته می شد. این 


5 شورش خیلی به شدت و قسارت از طرف دولت خاموش ساخته شد که در اثر آن اکشر 


هزاره ها به مساورا نهر ایران و هند برطانوی فرار کردند. انگلیس ها از هزاره های 
فراری دو فوج عسکر ترة تیب کرد . بعد از ختم جنگ از < جملهء بیست هزار خانوار مردم 
بهسود فقط شش هزار خانوار در بهسود مانده بودند. قلعه ها و مساکن و نهرهای آب و 
زراعت همه تخریب شده بود. هزاران دختر و پسر بیگناه هزاره در سرحدات شرقی کشور 
فروخته شدند. ۱ 

امیر در سال ۱۲۷۵ ه.ش تکس يا محصول که بالای فروش هزاره ها تعين شده بود 
لو کرد و امر کرد که هزاره ها بالای خارجی ها فروخته نشوند. اما آنچه از هزاره ها 
فروخته شده بود به حیث برده و غلام بین مردم باقی مانده بود تا زمان امان اللّه خان که 
آزادی برده های هزاره اعلان شد و خرید و فروش انسان منع گردید و مردم هزاره هم تا 
آخر فظه با امان الله وفادار ماندند. ۱ 

امیر عبدالرحمن خان میگوید: هزاره ها در زمستان آرام بسودند. در بهار سال 
۹ هی باز قیام کردند. محمد عظیم خان هزاره حاکم هزاره جات که رتبهء سرداری 
داشت ت با شورشیان یکجا شده و شخصی به نام قاضی اصغر روحانی و پیشوای مذهبی 
هزاره ها بود. درین اغتشاش از محمد عظیم خان حمایت می نود. راه هاي بین کایل و 
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قندهار و دیگر ولایات را قطع کردند. به جنرال میر عطا خان هراتی که از کابل بالای 
هزاره ها هجوم بیرد به محمد امین خان هزاره سر کرده هزاره ها و دشمن شخصی محمد 

عظیم خان و ملازم شخصی من (امیر عبدالرحمن خان) بود امر کردم از طرف جنوب حمله 
کند محمد عظیم خان را با عیال و اطفال به کابل آورده و در حبس وفات یافت به محمد 

حسین خان هزاره نشان الاس دادم کلاه شهزاده گی به او عطا کردم سردار عبدالقدوس 
خان را جهت معالجه و تداوی مریضی اش به کابل خواستم اين بار همین محمد حسین خان 
حاکم هزار جات به مخالفت من برخاست نه تنها هزاره های تازه تابع شده را به قیام وا 

داشت بلکه هزاره های سرخ سنگ که به طرف شمال و غزنین سکونت داشت اغوا نوده 

قور خانه و شمشیر های دولتی ر تاراج کردند و آتش شورش در تام ولایت هر جا که 
هزاره برد مشتعل گردید حتی اکثر محبوسین هزاره که در کابل بودند وملازمین دولتی و 
مستخدمین شخصی امیر فرار نوده با شورشیان یکجا شدند حتی اهالی ده افشار و هزاره 

های قلعه جات اطراف کابل با مخالفین ملحق شدند امیر میگوید: در همین زمان 
انگلیس ها میخواستند سفیر خود را با يك لشکر زیاد به کابل بفرستند که این کار نزد . 
مردم تصور آنرا داشت که من نفیتوانم از عهده» سرکوبی شورش برآیم. حمیراخان جندولی 
باجوری عساکر مقیم جلال آباد را تهدید میکرد. دولت هند برطانوی به سرکویی او اجازه 
فیدادند. لذا مجبور شدم به سبه سالار غلام حیدرخان لندی امر کردم هر قدر سپاه که 
میتواند جمع آوری نفوده به طرف هزاره جات از شمال و مفرب حمله نماید. سعدالدین خان 
حاکم هرات از طرف شرب حرکت ناید. سردار عبدالله خان والی قندهار و جنرال امیبر 
محمد خان تگابی را از کابل فرستادم. امیر میگوید: در چندین برخورد گذشته به 
سرکرده های اقوام انغان اجازهء مداخله و جنگ هزاره را نداده بودم. درین مرتبه حکم 
عمومی دادم که هر شخصی برود و در سرکویی شورشیان كمك نماید. عساکر ایلجاری که 
حاضر خدمت شده بودند تعداد شان سی هزار الی چهل هزار نفر جنگی بود . از اطراف به 
سرکرده گی روسا و خوانین عازم ولایت هزاره شدند. قبل از رسیدن ایلجاری به هزاره 
جات لشکرهای غلام حیدرخان امیر محمد خان و عبداللّه خان و سعدالدین باهم یکجا 
شدند. و به کارروائی آغاز کرده بودند. محمد حسین خان هزاره و رسول خان هزاره که از 
مدبرین هزاره بودند و تاجی خان میر هزارهء سنگ خورد با چندین نفر از میرها و خوانین 
و جنگجویان دستگیر به کابل آوردند. امیر محمد خان جنرال را بعد از مراجعت از اين 
جنگ در کابل به رتبهء جنرالی اول در نظام سرفراز نُودم. ۱ 


۳۵ صقیتت التوارییخ 
حکومت شهر کابل. ریاست عمارات سلطنتی و ادارات شخصی خود امیر به او . 
سپرده شد. امیر میگوید این امتیاز بزرگی است که به صاحب منصبان نظامی داده 
۱ میشود که از سپه سالاری بزرگتر و از کابل هم بزرگتر است. جزئیات و تفصیلات جنگ 
هزاره جات و عملکردهای افسران حکومتی نیاز به کتاب علیحده دارد. درین کتاب از 
تذکر آن صرف نظر شد. خلاصه اينکه مشهورترین جنگ های هزاره جات عبارت اند از 
۱ جنگ جاغوری در ۶۹ ق. تیام مردم ترکمن و پارسا و شیخ علی بر علیه میر غلام 
قادرخان حاکم دولتی که قوای دولتی به سرکویی فرستاده شد. یکصدو سی نفر سرکرده 
گان شورشی دستگیر و به کابل آورده شد و در يك طویله اسپ های کمند دولتی 

" محیوس شدند که قرار يك روایت در يك شب بارانی بام طویله پائین افتید که تعداد 








هشتاد آهزار تفر زیرخاك شده و کشته شدند و متباقی آنها به قندهار تبعید شدند. 

۱ در سال ۱۲۹۹ ق مردم دهراود و هزاره های دهله» ارغنداب قیام کردند. حاکمان آن 
مناطق یعنی ناظر ولی محمد خان و محمد جان خان را به قعل رساندند. هکذا میریزدان ۱ 
بخش بهسودی قیام کرده به نز محمد عظیم بیگ سه پای که اکنون منطقهء شهرستان 
گفته میشود رفت. 

در همین سال مردم جیرنغی بهسود و سه قوم جاغوری مانند پشی. ؛ شیرداغ و قلندر 5 
۱ قیام کردند که در . ۰ ه.ق قوای دولت آنجا رفت و تا مدت یکسال قیام را سرکوب 
کرد . درین سال ارزگان که قبل بر آن اکثر با حکومت مرکزی رابطه فیداشتند به اطاعت 
دولت مرکزی وادار ساخته شدند. هکذا در ۰ ,۱۳۰ تایب یوسف علی از قوم هیچه هزاره . 
قیام کردند و مردم مسکه جاغوری نیز شوریدند. در اوایل سال ۱۳۰۳ ه.ق مردم پشی ۱ 
شیرداغ و مسکه دوباره شورش کردند که بعد از جنگ های زیاد مجبور شدند که سه ‏ 
ساله مالیه را تحویل دهند. امیر عبدالرحمن خان امر کرد که مبلغ ده هزار روپیه بیشتر از 
مالیه به نام نعل یها طوری جبری و سیاست از سه قوم مذکور اخذ گردد. در همین سال 
سه هزار خانوار از مردم هزارهء ترین اظهار اطاعت به حکومت کرده از منطقه» خود 
کوچیدند و به منطقه» ایل کور. ظفرعطار و منطقه- قاسم بیگ سکونت اختیار کردند. 


۱ قوم پهلوان هزاره تیز در همین سال مطیع شدند. درین وقت که.مردم قلندر جاغوری به 


5 مقابل حاکم جاغوری قیام کرند میرعبدلرحمن خان به آنه نوشت که شم مردم هزار 
خدمت کردند. چنان که مردم دایزنگی و دایکندی به امر من رفتند. هرات را گرفتند. 


صقیقت التسوارییخ ۱ ۱ ۹ 


ورس سا سییر در رصم جر تهج صوی . 








س ی تسس 





حالا من امر کنم آیا مردم هزارهء دایزنگی و دایکندی و بهسود و غزنی شما را می 
گذارند که سر مخالفت بالا کنید. هرگاه سر مخالفت بلند کنید. خود مردم هزاره شما را 
ام می کند. مردم شیخ علی که در قيام سردار محمد اسحق خان از او جانبداری کرده 
بودند. طرف تعرض و حملهء دولت قرار گرفتند. 5 

سید جعفرخان کنری حاکم جاغوری ۲۳ تن از سادات شیعه» شیخ علی را آدست‌گیر 
کرده در مزار نزد عبدالرحمن خان فرستاد. عبدالرحمن خان يك لشکر شش هزار نفری ‏ 
جهت سركويي فرستاد که تفصیل آن در صفحات قبل مذکور شد. واقعه نگار حکومتی 
در بارهء جنگ های اول با مردم شیخ علی به امیر عبدالرحمن خان این قسم راپور داد که 
محاریاتی که با هزارهء شیخ علی دست داده با يك صد و پنجاه تن از قوم (زی نظر) 
بوده دیگر مردم هزاره در ر معرکه کارزا ر شامل نبودند. اکثر گرفتار شده گان و اسیران از 
مرد م بیگناه و بی خطا اند که مال و متاع شان را اعداد سپاه نظامی و ملکی غارت و 

تاراج کرده خود شان را محض نس آنکه مال و متاع شان پرسیده نشود گرفتار ساخته اند. 


5 امیر به فرماندهان لشکرهای خود يك نامه نوشت اسیران و دستگیر شده ها و غنیمت 


شما که صدها مرد. زن و هزاران گاو. خر. بز و گوسفند میشود چه شد. از تذکرات فوق 
معلوم میشود که اسیران به تعداد زیاد غیرمجرم و بیگناه بوده اند. و هم اشتیاق امير را 
در بارهء غنایم نشان میدهد. قرار يك روایت خواجه برهان الدین خان حاکم ايبك ۱۸۷ 
نفر اسیر هزاره را با خود برد که ب بیشتر شان از طایفه» علیجم بودند. 

نکته» قایل ذکر دیگر این است که امیبر قبل از سوقیات جانب هزاره جات به 
حاکمان ولایات اطراف هزاره جات چون حاکم قندهار. پشت رود سیفان و کهمرد دستور 
داد که از هر طرف دو دو نفر دانسته و فهمیده و راست کار و صادق القول را به هزاره 
جات اعزام بدارند تا اندازه» مساحت, راه های سهل وراه های صعب. محلات عسکرگاه 
ها. تنگی ها و فراخی ها. جمعیت سکنه. وضع اجیش و نقشه هر منطقه را بررسی کنند. 
۱ خلاصه اینکه تام نقشه ها و معلومات های جمع شدهء خودها را به شخص امیرعبدالرحمن 
خان برسانند تا امیر بداند که با چه مقدار لشکر و سامان از کدام راه ها حمله نماید. به 
اساس این امر حاکمان چهار طرف يك تعداد افراد شیعه را پیدا کرده وظیفه دادند که این 
ماموریت را اجام دهند که قرار يك روایت حاکم غزنی سید باباشاه و سید عبدالوهاب و 
سید نیی را از طرف غزنی حاکم فراه محمد عمر خان و یارمحمد خان را از ظرف غورات 
حاکم قندهار. سید شاه نجف چهاردهنه و محمد خان تاجر قزلباش از آن طرف و حاکم 


۳۷ ۱ حقبتت التواریق 


صررصص ۱ 





ی 





پشت رود عبدالرسول خان سدوزایی و عبدالنبی قوم بروتی از جانب پشت رود اين وظایف 
را به طور اشخاص ناشناس به عهده گرفته داخل مناطق هزاره جات شوند. بعد از تکمیل 
این وظایف از مزارشریف امر حمله بر هزاره جات از طرف امیر عبدالرحمن خان صادر 
سل . ۱ 

سردار عبدالقدوس خان که در راس قوای دولتی قرار داده شد. امیر به او دستور 
داد که در ابتداء ء با مردم با ملاعت رفتار کند. اول سلاح را جمع آوری نموده بعد از آن 
قلعه هایی را که حبثیت جنگی و استحکام نظامی داشته باشد ویران نمایند و بعد به جمع 
اوری مالیات اقدام کنند. در اخیر شورشیان و یاغیان و باغیان که از حکم امیر 
عبدالرحمن خان سرپیچی می کنند مجازات نمایند. عبدالقدوس خان طبق دستور به مردم 
واغود کرد که مالیات را جمع آوری مینماید و پس به کایل بر میگردد. او به این طریق . 
داخل بامیان شد و به ساختن قلعه نظامی رداخت. بعد از تسخیر بامیان جانب ارزگان 
رفت و در آنجا نیز مانند بامیان عمل نود. بعضی از سران زاولی. دره» پهلوان و قوم 
نيك روز با يك رأس اسپ اعلی سواری نزد امیر به کابل آمدند و اسپ های تحفه را به 
امیر تقدیم نمودند. امیر بعد اخذ حفه آنها را به زندان انداخت. 

راك گزارش جمع کل عساکر حکومتی که در سال ۱۳۰۸ و ۱۳۰٩‏ 3 به شین 
عساکر مردمی و ایلجاری به يك صد و بیست هزار نفر (۰۰ ۰ میرسید. طوری که 

در صفحات قبل تذکر یافت برعلاوه» سردار عبدالقدوس خانِ اشخاص ذیل نیز درین وقت 

در هزاره جات در جنگ سهیم شدند. 

سردار عبدالقدوس خان با سپاه عظیم از طریق ترکستان. کرنیل فرهاد خان از کابل 
با دوازده توپ. محمد نبی خان قزلباش حاکم بهسود و محمد الله کرنیل از بهسود . 
توماندان صمد خان با (: ۰ ایلجاری و يك تعداد مردم بهلول غزنی يك رجمنت 
رساله و ۶ توپ از راه غزنی. از هرات بریگد زبردست خان که فوح کابلی را نیز با خود 
همراه داشت ت و وج دوم هراتی با شش عراده توپ از راه غورات. از قندهار و قلات 
لشکرهای نظامی و ملکی و بنابر روایتی ۷۷ قبیله. . کوچیان جنوبی و قندهاری اشتراك 
داشتند. امیر قبل از سوقیات قوا به تعداد 4۵ قطعه نامه به نام سران قبیله های هزاره 
فرستاد . در یکی از نامه ها آمده است. قبل از فرستادن اين فرمان امر کرده ام که از نمام 
اسلحه و آلات حرب تنها تفیگ را از شما گرفته امانت نگاه دارند. زیرا اگر تفنگ گرفته 
نشود باید در هر علاقه و موضع مستعده قلیل و کشیری از سپاه نظام جهت حفاظت و 


مقیقرت التوارییخ له 
حراست اقامت داده شوه . شما از جاگزیدن شدن لشکر در هر موطع و مقر دل تنگ و 
مضطرب میشوید من شما را آزرده و دل تنگ و لشکر را پراگنده نمی خواهم پس از چند 
روزی که از شما اطمینان حاصل گشت همین تفنگ شماست و خود شما. زیرا که به خادم 
و دوست و رعیت دولت از چه سبب تفنگ داده نشود » بلکه اگر آن وقت از سلاح و 
باروت و سرب هرچه کم داشته باشید باید همه را من کامل کنم و اين را برای آن نوشتم 
که بدانید شما مردم را به کار دارم و تفنگ های شما را امانت می گیرم و دوباره به شما 
تسلیم میدهم. دیگر حرف و اندیشه ای نیست و در همه باب خاطر خود را آسوده دارید. 
فقط یکی از افسران عسکری به نام کرنیل فرهاد خان مردم هزاره را مجبور به خواندن 
کلمه» طیبه میکرد تا اعتراف کنند که نو به اسلام داخل شده اند. 

به قول ملا فیض محمد کاتب هزاره. سرکرده گان و عساکر شان چشم آز به مال و 
جان مردم باز کردند و دست ستم به گرفتن دختران و پسران شان دراز نمودند. هرچه قوه 
داشتند به فعل آوردند. ازین رو مردمی که هیچ وقت چوب محصل عسکری را نخورده 
بودند. عتاب و عقاب شاهی را ندیده بودند؛ به ناچار سر به شورش گذاشتند. 

روایتی وجود دارد که سردار عبدالقدوس خان يك تعداد زیاد دختران و زنان هزاره را 
تصاحب کرده و برای خود حرمسرای ترتیب داده بود. وقتی امیر خبر شد نه تنها او را 
سرزنش نکرد ‏ بلکه ضمن ارسال يك نامه از او خواست که چند تن از دختران آن قوم را 


که شایان خدمت حضور و سزاوار حرم پادشاهی باشند به کابل بفرستد و هم سردار . 


" عبدالقدوس خان آن سپاهی را که در ورس به يك زن شوهردار تعرض کرده بود جزا نداد . 
تلاع مردم هزاره را که بالای خود شان تخریب کرد و لوازم تعمیراتی آنرا ذریعهء خود 
مردم به ارزگان جهت ساختن قلعهء عسکری حکرمنی حملِ مود . . همردم از ترس » دو نفر در 
يك جای تجمع نی کردند. 
لا فیض محمد کاتب هزاره علت قیام مردم را ظلم و بدا افراد حکومتی میداند 
و می نویسد: از ظهور امور مذکوره و خبط و خطای عبدالقدوس خان که از عدم سیاست 
۱ دانی هرگونه جور و ستمی که از سپاه او به مردم می رسید. نپرسیده اکثر محافظین 
۱ مواضع حفاظت و اقامت خود را فروگذاشته در خانه های مردم جا گرفته بودند تا اينکه 
مردم به ستوه آمده دل به دادن سر و جان. عیال و اطفال اسیر شدن و غارت شدن ملك و ۱ 
مال نهادند. 71 تش جنگ در همه جا شعله ور گردید. اولین قیام در دره» پهلوان به تحريك 
فقیر زوار شروع شد. ین قیام به اندازه» عمومی شد که امیر عبدالرحمن خان سپاه قطفن 


۶ ۲ ۱ حصتسیقت الستسو ار یسخ 





را که امر رفتن به هزاره جات داده بود» در ارغنده مستقر کرد تا جلو هجوم هزاره ها را به 
طرف پغمان که جایگاه بهاری امیر بود گرفته شود. به روایت کاتب هزاره مولاداد خان 
حاکم فراه و کرنیل محمد خان با فرج فراهی و ۵ نفر مردم درانی که با ایشان بودند 
در جنگ محمد عظیم بیگ سه پای که به كمك رئیس هزارهء باغران میرفت در منطقته 
قلعه» مران "تییموری" ۰ مردم درانی دل از دست داده و راه فرار را در پیش گرفتند. 
مولاداد خان که قصه فرار درانی ها را به امیر عبدالرحمن خان نوشت امیر بالای درانی 
ها سخت غضبناك شد و آنها را سرزنش نود . در يك قسمت نامه» او آمده است ... آنان 
بینی خود و تام طوایف درانی را در نزد قبایل افغان به خاك خجالت و انفعال مالیدند. 
پس خدا ایشان را گرفتار غضب خویش کند که چنین بدنامی را به قوم وارد آوردند: حیف 
و افسوس از نام درانی که ایشان دارند. خوب شد که مسلمانی شان به دیگر مردم 
افانستان واضح گشت که ایشان نه مرد اند و نه زن. بلکه وجود کالعدم اند. سران 
درانی ضمن يك نامه دلایل شکست را رویهء نامناسب عبدالقدوس خان تذکر داده اند. 
امیر در نامهء جوابیه» خود گفته است که مردم درانی صد هزار خانوار بودند که پنجصد 
الی ششصد تن از راه ایلیت و قومی به جنگ هزاره ها رفته اند. باقی همه در خانه های 
خود نشسته اند و اگر چنانجه مرد میبودند و غیرت قومی میداشتند از هر دو خانه يل 
نفر کمر نبرد به معاونت دولت می بستند. همانا بنجاه هزار (۵۰۰۰۰) مرد جرار می 
شدند که دمار از روزگار اشرار هزاره درآورده وجود ایشان را از ملکت افغانستان نیست 
و نابود میکردند. او در بایان نامهء خود می نویسد: من نیت دارم که اراضی و املاك 
هزاره ها را به افغانان درانی بدهم. زیرا که دولت انگلیس از سرحد افغانستان گذشته 
قدم تصرف به خاك افغانستان نهاده اند و جبل کوژك را شگافته موضع چمن را که خاك 
طایفهء اچکزانی است عمارت نوده محل اقامت قرار داده است. این تصاحب و تصرف 
دولت مذکوره سرزمین اچکزانی ها را باعث بایالی طوایف درانی خواهد شد که املاك 
هزاره ها را صاحب و فایض شوند. اکنون مردم درانی بر بستر فلت خوابیده خیر و شر 
خود را نيك نیدانند. ۱ ‌ثِ 
به قول کاتب هزاره در ماه شوال ۱۳۰٩‏ ه.ق به تعداد يك صد هزار نفر از لشکر 
ملکي و چهل فوح پیاده و سوارهء عسکری نظامی در هزاره جات مشفول نبرد بودند. 
نرهاد خان از کمبودی باروت و گلوله برای ایلجاری های تره کی و علی خیل به کابل 
۱ احوال کرد. پروانه خان سپه سالار از کابل دستور یافت تا ده خروار گلوله و پنج خروار 
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باروت از کابل برای ایلجاری های تره کی و علی خیل برسانند. 
در ۲۶ شوال قاضی قلات ملا عبدالصمدخان در مورد اسرای هزاره ها هدایت 
خواست. امیر هدایت داد که پنج نفر از اسیران را برای ملك ین محمد صادق خان توخی 
که در دربار کایل حضور دارند روان کند و از مردان محبوس هر کدام را که متمرد می 
پنداری به قتل برسان. ملا مذکور ازین جمع که يك صد و يك نفر بودند همه مردان را به 
قتل رسانید. زنان و دختران و پسران را به نام برده و کنیز بین مردم تقسیم کرد . 
درین وقت فیض اللّه خان دفعه دار که جهت جمع آوری مالیات با سه صد تن 
سواره» نظام به هزاره دهراود رفته بودند. در علاقه» کیساب "گزاب" او را هزاره ها 
دست‌گیر کرد . اما به وساطت سید شمس الدین که از سادات هزاره بود. از کشتن رهایی 
یافت. در اخیر سال ۱۳۰٩‏ و اوایل سال ۱۳۱۰ ه.ق سران هزاره اجتماع کرده و به يك 
مقاومت و قیام عمومی فیصله کردند. از جمع این سرکرده گان سه نفر هريك محمد عظیم 
بیگ سه پای و میر ایلیخانی و میر مهدی بیگ سرجنگل از قدرت و نفوذ بسیار 
برخوردار بودند. درین جلسهء مخفیانه قرار بر آن شد که میر عظیم بیگ در ارزگان 
بالای قوای دولتی حمله کند. محمد امیر بیگ ایلخانی در بامیان رفته سر راه قوایی را 
که از کابل می آمد بگیرد و هم سر راه نیروهای سپه سالار غلام حیدرخان لندی 
(اورکزائی) را که از ترکستان می آمد. بگیرد. میرمهدی بیگ با قوایی که از هرات و 
غورات به امر امیر عبدالرحمن خان می آیند بگیرد. امیر برای اینکه بتواند شورش و 
قیام هزاره جات را سرکوب فاید. از روحانیون فتوای تکفیر هزاره ها را به دست آورد . 
ملا فیض محمد کاتب هزاره در اين مورد چنین می نویسد: چون آتش جنگ هزاره 
ها به غایت ملتهب گردید و شراره اش پیشی گرفت هواخواهان دولت را کار شگفت روی 
داد. درین وقت میراحمد شاه خان فتوای تکفیر هزاره ها را صادر کرد و بعینیه ان 
عبارات و کلمات را رقم کرده به مهر پادشاهی رسانید و در اطراف و اکناف ولایات ‏ 
انتشار داد. چون کفر اشرار هزاره. دایه. فولاد . زوالی ر سلطان احمد و ارزگانی و غیره 
به جائی رسیده که بر جمیع غازیان و مسلمانان حکم کفر نوده اند. سرکار اعلی در قلع و 
نمع بنیاد این بیدینان که اثری از ایشان در آن محال و خلال و جبال اند و املاك شان 
در بین اقوام غلجائی و درانی تقسیم شود. چنین سرشته و تجویز فرموده اند که سپاه 
نصرت پناه نظامی و اولسی از هر سمت و جانب شلکت خداداد اففانستان آن چنان در 
خاك طوایف باغیه» هزاره جات جمع شوند که نفری از آن طوایف گمراهان جان به سلامت 
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نبرند و رها نشوند. کنیز و غلام از طوایف مذکور به دست هر نفری که ا ز اقوام مجاهدین 
افغانستان باشد ... زیرا که اغوای آن طایفهء کفار اشرار هم ملتیست و قتل و تاراج آنها 
لازم است 

امیر عبدالرحمن خان از اين قبیل فتواها از دیگر ملاها نیز به دست آورده برای 
حکام و عمال خود فرستاد . در سراح التواریخ از قول امیر عبدالرحمن خان آمده است که 
طفیان سختی را که جماعت کفار و ا شرار هزاره نموده بودند جزای درست لازم است 13 دد 
صفحات تاریخ به یادگار باند. فرامین پادشاهی به نام طوایف کوچی چون کندی. متی. 
خروتی: متی خیل. دفتانی در باره» غزا ضد هزاره ها صادر شد. فرامن و فتواها به 
حکام غزنی جهت ابلاغ به طوایف فرستاده شد. . به ملا مشکین قاضی و صفورخان حاکم 
مقر فرامین و تکفیرنامه ها فرستاده شد به مد ره کی و ری و مس خن 
ابلاغ فمایند. ۱ 

در یکی از تکفیر نامه هائی که حکومت امیر عبدالرحمن خان برعلیه هزاره ها 
صادر نوده است. در پایان حکم امضای اشخاص آتی الذکر به ملاحظه میرسد: : میرفضل 
اللّه مفتی شرع نبی محکمه. ء کابل. امیر محمد مفتی شرع نبی محکمه. ء کابل. عبداللك 
مفتی شرع نبی محکمه. ء کابل: عمراخان مفتی شرع نبی محکمه» کابل. میرسید ظاهر 
مفتی شرع نبی محکمهء کابل. , عبدالمید مفتی شرع نی محکمه کابل. محمد اسلام 
مفتی شرع نبی محکمهء بامیان و درویش محمد قاضی. ‏ . 

در ۰ ق که مطابق ۱۲۷۲ ش است خونین ترین جنگ های هزاره جات است. 
درین سال مردم بهسودی و دایزنگی به قیام کننده گان هزاره پیوستند . درین سال يك عده 
از مردم ! ازيك و ترکمن به سرکرده گی محمد شریف خان میمنه و نیز هزاره های سنی ۱ 
حنفی بادغیس و قلعهء ء نو برضد امیر عبدالرحمن خان قیام کردند. نامه های دوستی و 

محبت آمیز برای سران هزاره فرستادند. در اوایل محرم این سال سواران ملکی بدخشان به 
سرکرده گی فتح محمد خان به قصد سرکوبی هزاره ها وارد غوربند گردید و از راه بامیان 
با لشکر ملکی سیغان و کهمرد به سوی مرکز هزاره جات حرکت کردند و در تاریخ ۱۶ 
محرم از تتمدره راه هزاره جات را به سرکرده گی لشکر ملکی کوهدامن به نیت سرکوبی 
هزاره ها در پیش گرفت. 

در ۱۸ محرم میرزا محمد حسن خان و غیره سرکرده گان دفتر سنجش با ۵۷ تن از 
ماهرین علم مساحت مامور تثبیت مساحت اراضی مردم غزنی شدند. . محمد عشمان بسر 


حقیتت التضواریخ ۱ ۳۲ 





سردار عبدالله که در غیاب پدرش سردار عبدالله خان حکومت میکرد . سرهای کشته شده 
گان را که از هزاره جات فرستاده می شد و به مردم نمايش داده ميشد. کله مناری در 
بیرون دروازهء توپخانه به طور یادگار ساختند. ملا عبداخای نام از طرف امیر موظف به 
تبلیغات ضد هزاره و برانگیختن مردم شد. 

در ۲۵ همحرم سردار عبداللّه خان حکمران قندهار به خاك هزاره رسید. در همین وقت 
امیر عبدالرحمن خان دستور داد که مُام میران. خوانین. روسا. کربلایان. زواریان. سادات 
و روحانیون هزاره» دایزنگی و بهسود را دستگر نموده به کابل اعزام بدارند که همین طبقه 
اشخاص در دایزنگی و بهسود از ترس جان قیام کردند. درین وقت شخصی به نام سید 
اکبرشاه ولا سید حسین شاه خبر اجتماع سران هزاره را به سپه سالار غلام حیدرخان لندی 
در عرض راه بین یکاولنگ و ترکستان رسانید. او به امیر خبر داد که در اول برج صفر 
کمیدان شاه محمد خان داخل منطقه» بند امیر شد ۸۰۰ سواره و پیاده کوهستانی را 
به اقامه. یکاولنگ امر کرد و درین وقت مهدی بیگ سرجنگل لشکر ملکی ترکستان که 
علوفه و آذوقه سباه دولتی همراه آنها بود غارت کردند. غلام حیدرخان لشکر نظامی و 
لشکر ملکی سیغان و کهمرد را به سرکوبی فرستاد که خرابی اراضی و تلفات جانی وارد 
کردند. 

در اوایل صفر غلام حیدرخان وارد یکاولنگ شده و از آنجا به کوتل انده و رستم 
حرکت کرده به مردم پنجاب رزم دادند. در نتیجه هزاره ها شکست خورده سپه سالار وارد 
سیاه دره و اخضرات شد. درینحال فرمان امیر برایش رسید که برای او و تام قوماندانان 
نوشته بود که دریغ در قتل هزاره ها را جایز نشمرده فریب این قوم را نخورند. اسلحه. 
کسانی را که بغاوت هم نکرده اند باید جمع آوری کنند. تلاع های شان را تخریب نایند 
و آنانی را که رد و سرکشی کرده اند ام قعل و غارت کنند و احدی را زنده نگذارند. 
اگر کار صعب و دشوار شود معروض شوند تا خود ار یعنیامیر عبدالرحمن به آن صوب 
حرکت کند و دمار از روزگار هزاره پرآورد. 

در ۶ ربیع الاو سپه سالار غلام حیدرخان وارد ارزگان شد. به قول راویان بزرگسال ‏ 
هزاره مناطق گیزاب. چوره. اجرستان. ارزگان خاص. دهراود. تیرین و غیره در ولایت 
ارزگان و منطقهء دای چرپان در ولایت زابل و قلات. قره باغ غزنی. جفتو. دایرداد و 
غیره قبل از عبدالرحمن خان به صورت کل مناطق هزاره نشین بودند. هزاره ها میگویند 
شخصی که اردوی امیر را از راه سولندور به داخل ارزگان راهنمایی کرد و راه بلدی کرد . 
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یه نام غلام رضاه بیگ خلج میباشد. تث__ِ_ِ ك ۳ 
یکی از ریا زاره هام ما محمد افطل ازگان در کتاب خود که الختصر 5 
والتقول نام دارد و در سال ۲ هاق در کویته» بلوچستان به چاپ رسیده است 5 
مبگوید: هزاره جات یا هزارستان به تعداد پنج لك خانوار بود که سه لك خانوار ر آن مطیع ۱ 
و تابعدار دولت مرکزی بودند. دو لك خانوار آن یعنی ارزگان. اجرستان و شوی بعد از 
عهد احمدشاه ابدالی و تتمورشاه مطیع و منقاد صحیح و تام بودند. 
ملا محمد افضل ارزگانی روایت می کند که امیر بعد از سرکویی دیگر مخالفین و 
قیام کننده گان و فتح ترکستان و فرار سردار محمد اسحق خان به فکر تسخیر ارزگان 
شد . پاینده خان بن جرس خان را که رئیس هزارهء مالستان بود به کابل خواست و به او 
گفت که قشون. توپ و تفنگ در اختیار شما قرار میدهم تا به ارزگان رفته مردم آن 
ولایت را به اطاعت من درآور که بعد از آن ترا حاکم آن منطقه تعیین خواهم کرد . . پاید در 
ارزگان قشون دولتی جابجا گردد . پاینده خان در جواب گفت که نوج و توپخانه سرکار 
"تلف می شود ملك هزاره کوهستانی است و راه های صعب العبور دارد. . این کار از 
عهدهء من ساخته نیست. . امیر او را به زندان انداخت تا در زندان فوت کرد . بعد از آن 
امیر عبدالرحمن خان شخص دیگر یعنی محمد عظیم بیگ دایزنگی را خواست در باره»ء ‏ 
فتح ارزگان از او مشورت خواست. . او تقاضای آمیر را بذیرفت. امیر به او لقب سرداری 
داد . محمد عظیم بیگ در سا ٩‏ ۰ اش با نامه هائی تهدید و تطمیع مردم زاولی و 
سلطان احمد را به طرف پادشاه معطوف گردانید و به دهقانان هزاره نامه نوشت که از 
طرف رسای تان بالای شما ظلم میشود. . اگر امارت کابل در ارزگان و هزاره جات ت تسلط 
پیدا کند. شاه و گدا مساری خواهند شد. مردم عوام و دهقان که از خانه جنگي ها و ظلم 
میرها و رئیس های خود به ستوه آمده بودند» شب و روز دعا میکردند که خداوند ۱ 
حکومت کابل را بر اين ملك مسلط گرداند تا از زاين بیداد و خانه جنگی نجات پیدا ۱ 


کنيم بعد از آغاز لشکرکشی های حکومت مرکزی سردار عبدالقدوس خان ضمن يك نامه 


مردم ارزگان را به بیعت پادشاه اسلام فرا خواند. ی ۱۳۰ 
و ال شده بو 

از طرف مردم زره ارزگان چنین جواب شد : ما پادشاه اسلام را رعیت هستیم. 
بیعت تنها با امام معصوم می کنیم. . لیکن پادشاه اسلام را مطیع هستیم البته در امور 
دنیوی نه در آمور دینی: شما قشون خود را برگردانید ما یکی از بزرگان خود را انتخاب 
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جنسی به ار میدهیم. چونکه در ملك ما پول نقد نیست شما آن مالیات و عشر اراضی را 
از ار بگیرید. قوای حکومتی قبول نکردند و گفتند ما میخواهيم قشون حکرمت آنجا 
مستقر گردد که شما بار دیگر خیال خودسری نکنید. این گفته مورد قبول هزاره واقع 
نشده که در نتیجه درگیری ها آغاز شد. به تول همین ملا افضل نام ملك هزاره» ارزگان - 
هزار قلعه داشت و سه صد قلعه» دیگر در جلگاه زاولی و سلطان احمد و جلگا پهلوان 
وجود داشت و هفتصد قلعه در ملك اجرستان بود. حکومت به تعداد صد نفر بزرگان 
هزارهء ارزگان رابه کابل خواست. اول در حبس انداخت و بعد به قتل رسانید. بعد امیر 
امر کرد که مردم قلعه های خود را خود خراب کنند و در جمع آوری سلاح مامورین 
حکومتی را کمك نمایند. مامورین حکومتی از عذاب های گوناگون چون روغن داغ, 
شکنجه و ربختن ریگ داغ در گریبان مردم کار میگرفتند و به مردم میگفتند که بگوئید 
که سلاح و شمشیرهای تان در کجاست؟ انواع و اقسام عذاب ها در حق آنها اعمال می 
شد و پرای اخذ مالیات قاعده و قانون معین و مشخص وجود نداشت. يك مراتبه امر می 
شد که فلان طایفه ده خروار گندم مالیه یا عشر بدهد- روز دیگر چند خروار کاه یا چند 
خروار روغن يا جو يا صد یا جند دانه گوسفند و غیره حواله می شد. مردم هرچند داد و 
فریاد میکردند که اين عشر و مالیات مشخص و معلوم شود تا ما انرا از قبل ترتیب و 
تهیه کنیم. سه چهار نفر را یکجا نمی گذاشتند که شما از بفاوت حرف می زنید. سلام 
مردم به همدیگر فقط اشك چشم بود . اشخاص جاسوس و سخن چین در بین اجتماع پیدا 
می شدند که مردم از ترس در بارهء حکومت هیچ حرف زده نفیتوانستند. اين حالت به قول 
ملا ارزگانی مدت هشت ماه دوام پیدا کرد تا اینکه مردم از مجبوریت راه جنگ را در 
پیش گرفتند. هوده نشفر مامورین و محصلین حکومتی در جلگه. پهلوان در جمع آوری 
سلاح از روغن داغ کردن و آهن داغ و حتی از انداختن پيشك "گرب." به داخل تنبان متهم 
که پاچه های تنبان شخص را می بستند بعد گربه را به چوب میزدند. گربه که از اثر زدن 
به تنگ می آمد به اعضای تناسلی شخص پنجه می انداخت که نهایت اذیت کننده بو . 
مامورین حکومتی می خندیدند. مردم پاهم مصلحت کرده آن ۱۸ نفر را در ضمن يك 
مهمانی شب هزژد هم رمضان که زمستان سرد بود یکجا به قعل رسانیدند. بعد از آن راه 
ها را مسدود کردند و در ۲۲ رمضان ۱۰۰ تفر جمع کرده طرف ارزگان پیشقدمی کردند. 

باید گفت از جمله هزار قلعه» ارزگان فقط نه قلعه» آن که عساکر حکرمتی در آن 
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برد جر و سم اقی ماند یه قم له اب ره شدند. 

در صمن يك برخورد دیگر عبدالقدوس خان با دو هزار نفر از گیزاب به جلگاه خلج 
حمله نموده تام جلگاه خلج را آ" تش زدند. بعد به قلعه» راق آمدند و درین جا هزاره ها 
شکل دفاعی و عساکر حکومتی به شکل تعرض قرار داشتند. هزاره ها روزانه چند مراتب 
حملات شبخون و متفرق اجام مینمودند. . يك مرتبه سه صد نفر حکومتی و در دفعات 
دیگر قریب يك هزار نفر حکومتی کشته شدند. . تلفات هزاره ها کمتر بود » زیرا در سنگر 
دفاعی قرار داشتند. جنگ در راق دو ماه طول کشید. عساکر حکومتی که آذوقه و 
غذای خود را خلاص کرده بودند قریب به موت بودند حتی از گرسنگی علف می خوردند. 
همچنان منبع آب در اختیار نداشتند و هزاره ها ر را به آبروی امام حسین(رض) قسم 
میدادند که آب به آنها بدهند. چون آب می دادند باز جنگ را شروع میکردند. خلاصه تا 
آنکه مردم دایه که هزاره بودند به عساکر حکومتی تسلیم شدند و کاه. گندم. جو و روغن 
برای قشون حکومتی دادند که در اثر آن دوباره جان گرفتند. 

در ۸ رمضان دو هزار عسکر حکومتی به سرکرده گی فیض محمد خان شبانه طور 
مخفی داخل ارزگان شدند. هزاره ها درین وقت دو تلعهء سالم و دوازده قلعه» مخروبه به 
دست داشتند. قوای حکومتی قریب شش هزار نفر بودند و دوازده توپ داشتند که با 
رسیدن فیض محمد خان حملهء شدید و ناگهانی بالای هزاره ها شروع شد که در يك روز 
از صبح تا غروب جنگ به شدت ادامه داشت شت. گفته می شود که نزديك به هشتصد نفر 
حکومتی درین روز کشته شدند. . بعد چند روز عساکر حکومتی گفتند به ما راه بدهید که 
به خنانه های خود عودت نائیم. هزاره ها قبول کردند. به تاریخ ۱۲ شوال ٩‏ ۰ ق 
عساکر طرفدار حکومت از قلعه ها و مواضع و سنگرها برامده طرف قندهار درحرکت 
شدند. وقعی در يك بیابان خشك و خالی رسیدند. هزاره ها از چهار طرف بالای آنها 
حمله کرده خزانهء دولتی که قیمت آن در آن وقت بالغ بر سی هزار تومان ایرانی می شد 
به دست هزاره ها افتید و به روایت هزاره ها ششصد نفر حکومتی کشته شدند. . آخر به 
طرف چنارتو خود را عقب کشیدند. در چنارتو عساکر حکومتی که زیاد گرسنه شده 
بودند به درختان میوه بالا شدند که هزاره های تعقیب کننده دررسیدند و حمله کردند. 
هزاره ها اکثر آنها را از درختان به پانین انداختند. گفته می شود که يك هزار نفر در 
چنارتو به قشون حکومتی تلفات وارد شد. مدت سه روز در چنارتو جنگ ادامه پیدا 
کرد. بعد قوای حکومتی از چنارتو به طرف تیری خود را کشیدند به قوای سردار 
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بل ون تومان ایرانی ارزش داشت. 
" سال ٩‏ ۰ ق شورش عمومیت پیدا کرد. تشون دولتی که به تعداد ۶۰ هزار نفر 
۱ به هزاره جات رفته بود در سال ۱۳۱ ق به تعداد شصت هزار نفر دیگر نیز در مدت دو 
ماه در اطراف اجرستان و چهار طرف ارزگان جمع شدند. در ۸ ربیع الاول میر عطاخان با 
هشت هزار نفر خود به اجرستان داخل شد و عبدالقدوس خان از تیری حرکت و طرف چوره 
و کمسون حمله کرده و آنزا متصرف شد. راوی افضل هزاره میگوید: در اجرستان ششصد ۱ 
نفر و در چوره و چنارتر هشتصد نفر حکومتی به تلف رسیدند. ۱ ۱ 

فصل تابستان سال ۱۳۱۰ ق که مرض وبا ء تلفات زیاد به هر دو طرف وارد کرد 
۱ برج اسد بود . سنگرهای هزاره ها از باعث مرض وبا خالی شد. مردم هزاره امیدوار بودند 
5 که دولت ایران و يا انگلیس امر شان را به صلح فیصله کنند وقتی که از آنها مایوس 
شدند با خانواده های خود به کره ها پناهنده شدند. عساکر حکومتي از طرف اجرستان 
۱ داخل شده. جلگاه سلطان احمد را متصرف شدند و قشون دیگر حکومتی جلگاه پهلوان را - 
گرفتند. آیادی ها و خرمن ها را به آتش ش کشیدند. درین محل حدود ۰ نفر حکومتی 
کشته شدند. ملا افضل ارزگانی میگوید: که کلتل چارلزییت که در هنگا م جنگ هزاره ها 
5 به کابل رفته مهمان ن امیر عبدالرحمن خان بود . در یادداشت های خود طور مختصر می 
نویسد: در وقتی که در کابل بودم . افراد سباه حكومتي به تازه گی از هزاره جات 
بازگشته بودند. و به خاطر شیوع وبا در آن ناحیه و مقابلهء هزاره ها بسیار ناتوان و 
فرسوده شده بودند. ملا افضل فوج امیر عیدالرحمن را ۰ هزار و یوسف ریاضی فوج او 
را ۰ هزار تفر گفته است. جند روایت فوق از نو شته های ملا محمد افضل ارزگانی 
5 اقتباس شده است. (شخص دیگری به نام یوسف ریاضی در کتاب خود در باره. جنگ 

هزاره جات مطالبی نوشته است که میگوید: القصه سپه سالار غلام حیدرخان اورکزانی به 
رهنمائی محمد حسین خان هزاره قلعه. ایلخانی را به ضرب گلوله» توپ ویران کرد و 
تکیه خانه یعنی حسینیهء بسیار عالی که ایلخانی در آن محل به مدت چند سال توسط 
استادان ایرانی و غیره ساخته بود به کلی منهدم؛ کردند. عیال و اطفال او را اسیر نوده به 
کابل فرستادند و اموال و دارائی او تاراج شد. ۱ 

از جمله سردا ان جنگ هزره جات یکی به نام محمد عظیم بیگ که مشهورتر هم 
است باید پایان کار او دانسته شود که چه شد. او که در آخرین جنگ در منطقهء قشونك 
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شکست خورد و پسر هشت سالهء از نیز از اسپ افتید و کشته شد. هزاره ها از شکست 
ایلخانی خبر شدند. همه شان خود را عقب کشیدند. محمد عظیم بیگ که تنها ماند بسر 
خود را مرده یافت. چادر يا شال و يا به عنوان دیگر قدیفه» خود را از کمر باز کرده و 
پسر را در آن پیچانید و با برچه تفنگ زمین را حفر کرده پسر را دفن کرد و بعد به طرف 
غورات روان شد. از آنجا به منطقهء دولت یار رسید که درین محل محمد خان تانی او 
را دید و به او گفت: شما قوم و قریب من هستید. استقبال و مهمان نوازی شما بالای ما 
واجب و لازمی است. شما داخل منطقه. آبادی شوید که عیال تان در صحرا نباشد و 
کسی شما را نبیند. محمد عظیم بیگ که با عهد و سوگند او که به قرآن نمود مطمنین 
شد. سردار محمد عظیم بیگ را به خانه برد. انپا که بی خواب و خسته» چند روزه و 
سفر بودند خواییدند. محمد خان او و سواران ایشان را در خواب گرفته و محبوس 
ساختند و به والی هرات احوال دادند. والی هرات يك دسته سواران را فرستاد که او را به 
هرات بردند. تاضی سعدالدین خان والی هرات که به علم و فضل معروف بود » به آنهم به 
آبروی سردار محمد عظیم خان پاس نکرد و چند دشنام به بیگ گفت. بیگ به جواب 
گفت: مرا به نامردی گرفته اند. نی در میدان جنگ. حال هم دست و بازوی من بسته 
است و من در قید شما هستم که دشنام و ناسزا میگوید. وقتی دستهایم رها بود از اين 
گونه حرف ها نميشنیدم. اما مردان متهم و مقصر را اگر بکشند بهتر است تا دشنام گفتن 
و دست اندازی به ناموس. بعد ریش او و همراهان او را کندند. بعد روده و شکمبه. 
گوسفند را به گردن او انداخته او را در شهر گردش دادند. بعد چند روز او را به کایل 
فرستاده تا بالاخره در کابل او را به قتل رساندند. 

راوی اضافه کرده میگوید: چون جنگ به طول انجامید اکثر عساکر از جنگ کردن 
با رعایا و اهالی خود ملکت منزجر و و متنفر شدند. امیر عبدالرحمن به حیله و تدبیر 
دیگری متوسل شد. ملا سید محمد متحن که عالم مشهور و محیل بود. وی با سید 
محمد قندهاری تشویق شد که در رساله ای برای مردم عوام در جهت اثبات تکفیر طایفه. ۱ 
هزاره ورد قام روافض و تشویق و ضرورت جنگ و جهاد با اين طایفه بنویسند و نشر 
کنند. در سال ۰ ه.ق آنها وظیفه» خود را انجام دادند. کتاب نوشته شد و پخش و 
نشر گردید. یوسف ریاضی می نویسد: : چهل و هفت دختر هزاره که در کوه ها بالا شده و 
در مغاره یی پنهان شده بودند. مورد تعقیب عساکر حکومتی قرار گرفتند. آنها از ترس 
جان و ناموس. خودها را از بالای قله ء کوه به پائین انداختند. اما این روایت ریاضی در 





میت التواریق  .‏ ۵۸ ۲ 


اس یت سس سس سس روت سب مس سود 





کتب و روایت راویان دیگر دیده نشد و هم میگوید در تاریخ ۵ ربیع الثانی جنرال میر 
عطاخان (۲۵۰) خروار گندم و جو بالای پنجصد خانوار مردم اجرستان حواله کرد و مردم 
بی زمین فی خانوار سه صد روپیه جریه بدهند. هزاره های جیرغی و جلگائی و حجرستان 
"و بهادر سرزنش کرده شده و بالای مردم قلندر. آته و مسکه ششصد خروار گندم حواله 
جبری شد و بر طوایف زاولی. سلطان احمد. گزآب و فرلاد هشتاد هزار روپیه تاوان 
علوفه را که چپاول کرده بودند حواله شد. 
۱ در اوایل زمستان همان سال سمندر خان حاکم ارزگان برای امیر عبدالرحمن خان در 
بارهء وضع هزاره ها چنین نوشت: تام مردم ارزگان در جبال اطرات پراگنده شده اند. منازل 
شان به قسمتی خراب گردید که محل اقامت کردن ر جای گزیدن در آن نبود. بعضی از 
مردم درهء شاه علی و طایفه» قدم و قوم بهروز و وبای تیمور به مساکن خود باز آمدند و 
يك عده دیگر در مغارات کوهها به سر میبردند. از مردم آشیره" حتی يك تن باز نگشته 
و از مردم زاولی هفتاد خانوار به منازل شان باز آمده بقیه فراری اند. از مردم سلطان 
احمد شصت خانوار باز آمده متباقی همه شان کشته شده اند. از مردم پشه» و شیرداغ 
اکثر به جای و مأوای خود باز گردیدند. مردم بوباش تام در کوه ها مقام گزیده از واهمه 
فرود نی شدند. همچنین صد خانوار از مردم درهء پهلوان در کره بودند و مردمیکه در 
جوار عسکرگاه مأوا گرفته بودند روزها از بین سرگین ستوران دانه های جو و جواری را 
کبوتر آسا برچیده در شب قوت خویش میکردند و از عدم استطاعت هیچ زراعت کرده نی 
توانستند. ۱ ۱ ۱ 
امیر عبدالرحمن خان در جواب نوشت مردم‌هراره را به جا و مقام شان باز گردانید. 
اينکه از بین سرگین اسپان تحصیل قوت میکردند جزا و سزای افعال بد و حرکات 
ناشایست خود شان بود. همین بود که می بینند خود شان در حق خود ستم کرده اند. اکثر 
هزاره ها از عدم وجود غذا به کویته. سیستان و مشهد فرار کردند و املاك هزاره ها به 
دیگران توزیع شد. جنرال میرعطاخان چند بار شتر گلیم. برك و روغن بالای مردم حواله و 
جمع کرد. کمیدان فتح محمد خان پنجشیری سالار فوج دایه از مردمی که باز گشته 
بودند باج و خراج اخذ نوده و چوب منازل مردم را ویران کرد و غرض سوخت به اردوگاه 
خود انتقال داد. در ۱۲ رجب امیرعبدالرحمن خان به تام حکام و افسران مقیم هزاره جات 
پیفام فرستاد که بار بار و به تکرار به شما حکم صادر نوده ام که اشخاص فتنه جوی 
هزاره. سادات. ملایان. کربلایان. زواران. میران و میرزاده گان و غیره بزرگان هزاره را 


چه فتنه کرده اند یا نکرده اند در ملك نگذاشته همه را گسیل پایتخت نائید. داد محمد 
خان حاکم دايزنگي دختر یکی از ساکنین ورس را نکاح فوده مردم رمیده دل و گداخته 
جگر را دستور داد که زنان شان با تحفه و هدیه نزد عروس بيایند و مردان شان نزد خود 
ار که داماد شمرده می شود حاضر آیند و هدیه و تحفه پیشکش نایند. از این مدرك مال 
و متاع بسیار به دست آورد . قاضی آنجا به او دستور داد یا زن را طلاق گوید و یا سه 
ساله مواجب را که از دولت گرفته بود مسترد نماید و از حکومت نیز عزل شود. او زن را 
طلاق داد و در مقابل مالی که جنع نوده برایش باقی ماند. کهندل خان حاکم بهسود عده . 
یی از سران بهسود متهم و غیرمتهم را جمع کرده به کابل فرستاد . صرف به این جهت که ۱ 
حکومت از او نپرسید چرا اسیران نفرستاده است. رحیم خان حاکم گیزاب و ملا محمد 
خان قاضی گیزاب از هر سلاحی که مردم به حکومت تحویل می دادند يك روپیه حق 
۱ السعی. از هر خانه پنج روپیه حق القدم و از هر کشته و فوت شده يك و نیم روپیه حق 
القلم می گرفت. در زمستان مردم تقزان گیزاب حاکم و قاضی ظالم آجا را گرفتار و پیاده . 
گان ساخلو را کشتند و قاضی و حاکم را معهء سی و يك نفر به اسارت گرفته در شنبه - 
تخت نزد رئیس آنجا فرستاد. کرنیل فرهاد خان درین وقت هزار روپیهء نقد. ۲۷ 
رأس اسپ و ۱۸ تن برده یا اسیر به کابل فرستاد. با وسعت گرفتن قیام هزاره ها در 
بهسود و دایزنگی امیرعبدالرحمن خان (۲۵۰) نامه شامل وعده ها و وعیدها به نام 
هزاره های نیقور. ورس دایکندی. لعل. تخت. سرجنگل نوشته کرده و به انسران خود . 
که در ملك زاره درحال نبرد بودند سفارش کرد که نامه ها به شکل فلیته ها در داخل نی . 
ها جاسازی نوده به افراد هوشیاری بسپارند تا آنها در معایر و گذرگاه های اشرار هزاره - 
بگذارند و مزد زیاد دریافت نمایند. شاید هزاره ها با خواندن این ورق ها تطمیغ شده راه 
اطاعت در پیش گیرند. در ۲ شوال مردم بهسود به تحريك غلام حسین بیگ کوه بیرون 
بالای کهندل خان حاکم بهسود در منطقهء دیوال شبخون زدند. او به طرف باد آسیا فرار 
کرد . سراج التواریخ میگوید که مردم هزاره در ابتدا به نصیحت ملاها و سیدان و بعضی 
بزرگان خود سر نهادند و قلاع خود را به دست خود ویران و سلاح های خود را به افراد 
حکومت تسلیم کردند. بعد چون عساکر حکومتی بین آنها جای گرفت. از اثر تعدی و 
تجاوز آنها مردم مجبور شدند بار دیگر قیام کنند 
در اواسط ماه شوال محمد افضل حاکم گت پای به منطقه» برلاس وارد شده که 
توسط مردم د دستگیر و ۲۶ میل تفنگ با مال و منال که از مردم گرفته بود از نزدش اخذ 
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کردند. در همین وقت مردم اماقیه به تحريكك برگد عبدالاحد خان و کمیدان نظام الدین در 
علاقه» لعل حمله کردند. در ۰ شوال برگد امیرمحمد خان تگابی با توپخانه و سپاه از 
کابل به سوی هزاره جات حرکت کرد . قیام هزاره جات آنقدر وسعت پیدا نمود و شدت ‏ 
یافت که امیرعبدالرحمن خان تصمیم گرفت خود به هزاره جات رفته رهبری قتال را به 
عهده گیرد. اما شهزاده حبیب اللّه خان توسط نامه پدر را زاين تصمیم منصرف فود و 
تقاضا کرد که به او اجازه دهد تا اين مهم را به عهده بگیرد . امیر کابل در جواب نوشت 
عمر شما اندك است و شما تاکرده کار. ملك هزاره کرهبند. مد فغانستان سست و 
سرکرده های فوج نادان. مردم هزاره فریبنده. اگر قتال آنها به طول اتجامد شما نمی توانید 
از عهده» کار برآنید. در دهه. آخر شوال برگد محمد صادق خان با لشکر خود وارد ‏ 
موضع سنگ سالار شد. در ۲ دی القعده در منزل قوریه» تاهور جنرال میرعطاخان وارد 
شد و جنس و مال و مواشی ی از مردم به نام سیورسات جمع کرد . پرگد عبدالاحد خان که 
در نزديك چفچران اقامت داشت به (4۵۰۱) ستوار معیتی خود دستور حمله بالای هزاره 
های نزديك آنجا داد . در همین تاریخ حاکم گیزاب و پسرش قاضی سربلند با دو تن دیگر 
که در زندان هزاره ها گرفتار بودند توسط محمد جان از مردم افشار کابل از بالای دیوار 
قلعه ای که در آن محبوس بودند به کمك طتاب بیرون کشیده شدند و سرو پای برهنه نزد 
برگد عبدالاحد خان رسیدند. در تاریخ ۱۳ ذی القعده سپه سالار غلام حیدرخان اورکزایی ‏ 
(لندی) با سپاه خود وارد علاقه. یکاولنگ شد. کرنیل محمد عمر با سپاه پامیان در 
یکاولنگ به اردوی سپه سالار پیوست. قاضی و عامل یکاولنگ که در محاصره» هزاره ۱ 
ها قرار داشتند جات یافتهبه اردری سپه سالار وصل شدند. بعد از تسخیر کامل 
یکاولنگ حاکم آنجا (. ۰ میل سلاح و (1۵) تبضه * شمشیر از خانه میر ایلخانی و 
۱ دیگر مردم جمع کرده به کایل فرستاد . همجتان (۲۰۰۰۱) میل تفنگ را شیرخان از مردم 
ارزگان جمع نموده به کابل فرستاد . درین وقت سپه سالار غلام حیدرخان؛ منشی محمد ۱ 

۱ یوسف حاکم سیفان و کهمرد با کرنیل دوست محمد و ششصد سوار به سرکویی ۱ 
پناهندگان کوه ها فرستاد که عده یی را کشته و زخمی نوده متماقی را با اموال و مواشی ‏ 
آن اسیر ساخت. پتابر گفتهء ریاضی اسیران را کشتند. به تاریخ ٩‏ فی احجه هزاره ها در 
لعل بالای اردوی سپه سالار شبخون ژدند که تلفات به جانبن واره" شد. سی يك نامه 


سردار عبداللّه خان حکمران قندهار که برای امیر فرستاده بود گفعه بود: ... از جمله .. 


٩‏ ۱ نفر مرد » پسر دختر و زن هزاره چوره. پهلران ارزگان. فولاد و کمسان که در 
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سال گذشته اسیر شده و در قندهار محبوس بودند به تعداد )۲٩۲(‏ نفر شان فوت کرده 
۱۰ نفر سرکرده های شان به کابل اعزام شدند. درلت در قندهار مامور به زراعت شده 
اند. ۶۱ نفر شان در زندان کوتوالی قندهار محیوسند و فقط ۱۷ ۱۲ نفر را که ضامن داد 
اند رها کرده ام. ۱ 
امیرعبدالرحمن خان در جواب او نوشت نباید يك تن راب بدون حصول اجازه از 
پیشگاه سلطنت رها می کردی چه مصلع باشد و چه مفسد. سپه سالار غلام حیدرخان از 
۹ رآ س اسپ که از مردم لعل و سرجنگل به دست آورده بود . بعضی را به تویخانه ۱ 
به کار انداخت و متباقی را با ۱ نفر اسیر مرد و زن به کابل فرستاد. جنرال میر ۱ 
عطاخان اسیران سرکرده را چون محمد حسین بیگ لعل. ابراهیم بیگ سرجنگل. سلمان 
بیگ ورس. یوسف بیگ تخت را که از غار لیگان گرفته بود با اهل و عیال و مال متاع 
شان با جمع دیگر از اسیران هزار توسط تجف علی خان آجیدن به محافظت ۰ سوار و 
پیاده به کابل فرستاد. ۰. ۷ رأس گوسفند که از مخارج سپاه زیاد شده بود نیز به دست 
محمد افضل خان به کابل فرستاد. جنرال شیرمحمد خان 1۲۰ میل تفنگ. ۱۵ قبضه 
شمشیر. ۱۰ میل تفنگچه. ۱۷۶ رأس اسپ و ۳ رأس اشتر که از خودی. کورکه. نیلی. 
سنگ موم و چهار اسپان دايكندي به دست آورده بود به کابل فرستاد. برگذ امیر محمد 
خان ۱۰۵ نفر عیال و اطفال میران پنجاب. تگاب برگ و غرغری را به پایتخت فرستاد. 
۲ میل تفنگ به ذریمه» محمد حسین خان سارجن فوج سوارهء عباسی و ود ی 
تفنگ. ۲۰ میل تفنگچه. ۱۳۵۷ کمربند مرمی و بعضی اشیای دیگر ذریعهء محمد خان ‏ 
سارجن و ۲۹۱۶ تفنگ و بعضی اشیای دیگر ذریعهء محمد اسلم سپاهی و ۱ تن سید : 
و کربلاتی و ژوار به وسیله نوروز علی خان به کابل فرستاد. کهندل خان حاکم بهسود. 
حیدر بیگ منگسك. مهراب بیگ و اسداللّه بیگ پسران میر ایام بیگ را گرفتار را با 
اهل و عیال شان به کابل فرستاد. به دنبال عیال و اطفال ۳۲۳ تفر سید و کربلائی و زوار 
بهسودی را به کابل فرستاد. عبدالکريم حاکم یکاولنگ. ۳۰ رأس اسپ به کابل فرستاد . 
و به همین وقت میر یزدان بخش, سعید محمد صفدر علی. علی رضا. علی بخش پسران 
میر صفر قلی بهسودی با ۱۱ نفر زنان و اطفال شان به کابل فرستاده شدند. 14۸ تن 
مرد و زن و خورد و بزرگ از متعلقین محمد عظیم بیگ سه پای با چند تن از میران . 
دیگر مانند یزدان بخش. پیوند علی بیگ. بیژن بیگ. دولت بیگ. قاسم بیگ. طالب : 
حسین بیگ. محمد پیگ. رعضانبیگ و اقا بیگ برادر فیض پیگ که دختر عمش جز 
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حرم شاهی بود. شمس الدین بیگ. جمشید خان جاغوری. آقا رضا و یعقوب علی بیگ 
پسران محمد اسماعیل خلج. سید اسدالله خان. محمد رسول خان شوی. رحم علی خان. 
قلندر. محمد حسین بیگ کوه بیرونی. محمد نعیم اشترلی. محمد اکبر بیگ نوی طاق. 
محمد حسین بیگ سه قول یکاولنگ, محمد باقر بیگ. یوسف بیگ زاری. حسین بیگ 
پنجاب. محمد علی بیگ قوم آبه. محمد بیگ لعل, ابراهیم بیگ سرجنگل. یوسف بیگ 
تخت. سلیمان بیگ ورس محمد حسن خان گیزاب. آقا محمد بابلی. حاجي فقیر محمد 
گیزاب. علی جان بیگ قوم غولکه. علی احمد حجرستان. محمد اسلم بیگ قوم دولت 
بیگ غرغره اویاق. پسران باباشاه بیگ دایکندی که اکثر شان داخل زندان کابل بودند. 
این ها به فرمان شاهی به کابل طلب شده بودند که اکثر شان اعدام شدند. سپاهیان نایب 
سالار شیرمحمد خان پسران و دختران مردم بی چاره و بی بضاعت را به پنج و ده روییه 
به زور یا رضا خریده به پنجاه و صدر روپیه می فروختند. غرض این کمائی و فایده 
تاجران آدم فروش از فرات. قندهار. ترکستان. غزنی و کابل رهپسار هزاره جات می 
شدند و زنان و دختران را خریده به غرض کسب مفاد بیشتر به بازارهای اوطان خود می 
آوردند. نایب سالار میرعطاخان يك جلد قرآن شریف طلا کاری شده را معه بیست هزار 
روپیهء نقد و دیگر اشیاء از خانهء یکی از میران هزاره به دست آورد و با ۱۰ میل 
تفنگ از مال دیگر هزاره ها را به کابل فرستاد. نایب سالار شیرمحمد خان بار دیگر ۱۶ 
تن از میرو میرزاده گان زان را توسط محمد افضل خان سوار فوج عباسی به کابل 
فرستاد. هکذا ۳۵ تن دیگر را که از ایشان مال و دختر خواسته بود و نداده بودند به 
زندان کابل فرستاد که به معیت آنها میرمحمد بیگ. میرجان محمد بیگ. محمدباقر 
بیگ, عباس بیگ سکنه تغه» مجید و مرغك اشترلی و کورکه نیز به کابل فرستاده 
شدند. پسران ناصرییگ را به دهن توپ پراند. نایپ سالار میرعطاخان ۱۶۲ نفر مردم 
دای یکندی را به کابل فرستاد. البته با مال و متاع و اطفال و عیال شان. محمد علی 
پسر نایب سالار شیرمحمد خان در يك خانه» هزاره به نام کدخدا اسمعیل بابه مسکونه. 
جاغوری داخل شد. از او يك دختر به نام مهمانی خواست او رد کرد. چون قاضي و مفتی 
جکومتی حاضر بود پسر جنرال شیرمحمد در ظاهر چیزی نگقت بعد چند روز بهانه گرفته 
خانهء او را آتش زد و مال و متاع او را نغارت کرد. ملامحمد حسن سپاهی فوج حواله 
داری یکتفر از مردم قلندر را که دختر خوب صورت داشت به درخت بسته کرد و چوب زد 
و گفت اگر دختر خود را ندهد او را از جمع مفسدین شمرده به کایل خواهد فرستاد . در 


بنض ات تفت الشوادیع 
تیرماه سال به تعداد ۲۰۰ نفر از مردم ارزگان. پشه». شیرداغ و قلندر که از بی بضاعتی 
در کوه و بیابان به سر میبردند که خوراك گرگ ها شدند. وقتی امیرعبدالرحمن خان این 
خبر را سمع کرد. گفت این اين همه نتیجهء فتنه و فساد خود آن مردم است که خداوند 
درنده گان کوه و صحرا را به از بن بردن شان گماشته و آنان را هلاك می سازند. 
يك جلد قرآن شریف که توسط میرعطاخان از خانهء بزرگان هزاره گرفته شد و به 
امیر فرستاده شد زیاد مورد طبع و قبول امیر واقع شد که در سی ورق بود و در هر ورن 
يك پارهء قرآن به خط خوش و خوانا نوشته شده بود. چون خبر فروش زن و مرد به حیث 
کنیز و غلام هر طرف منتشر شد. امیر در چهارم رمضان دستور داد که طبق آن هر 
خریدار يك دهم قیمت برده را به عنوان عشریه به خزانه» دولت بدهد. بعد از صدور این 
فرمان در قندهار از اين درك ۷۰۰۰۰ روپیه به خزانهء دولت افتید. کاتب هزاره در سراج 
التواریخ می نویسد: قاضي محکمه» شرعیه» ارزگان از بابت فروش ۱۲۹۳ نفر هزاره 
مبلغ ۱۹۶۰ روپیه عشریده دریافت نود. در ماه رمضان چهار نفر سپاهیان دولتی به 
تعداد نزده نفر هزاره را که در مزرعه کار میکردند بعد از آن خودها را به پشت آنها از 
آب عبور دادند و به قتل رساندند. در همین وقت پسران دهباشی سکندرخان ناهوری و 
سعید محمد وکیل فقط به اين اتهام که بین خود گفته اند که دولت انگلیس مامورین 
خود را جهت تعین حدود به جلال آباد فرستاده اند محبوس شدند. 
در ۱٩‏ شوال امیر به حاکمان هزاره جات هريك سمندرخان حاکم ارزگان. دادمحمد 
خان. حاکم شکارآباد سه پای. غلام محی الدین خان حاکم مالستان. سعید احمد خان 
حاکم حجرستان. سعیدمحمد خان حاکم جاغوری. کهندل خان حاکم بهسرد. محمد رحیم 
خان حاکم گیزاب. عبدالکريم خان حاکم یکاولنگ. خدای بخش خان حاکم بامیان. منشی 
محمد یوسف خان حاکم کهمرد و سیغان. غلام علی خان حاکم غزنین فرمان فرستاد که 
مرغه زارهای هزاره جات بعد از اين ملکیت و حق دولت است. حاکمان مذکور آنرا بالای 
مالداران کوچی می فروختند. کهندل خان ٩۲۰‏ میل سلاح و غیره تجهیزات از مردم 
بهسود گرفته با سید محمد بن رضا وکیل. کربلاتی عسکر. حسن علی. محمد امین 
بیگ با اهل و عیال شان و دیگر زنان. پسران و دختران اسیر هزاره به کابل فرستاد. 
حاکم مالستان 1۸ نفر از شورشیان را به کابل فرستاد. به کمیدان محمد حسن خان مقیم 
سنگماشه جاغوری فرمان داده شد که اسلحه. مردم را جمع و قلاع شان را خراب کند. 
این مناطق که یزدری. باغوچری گری و سه دسته بود . هنوز پرضد دولت قیام هم نکرده 
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بودند اولیای امور دولت می گفت علت عدم قیام وجود این ها در بین قوای دولتی است 
والا ایشان هم قیام می کردند. اين را میتران گفت قصاص قبل از جنایت. بسیاری از 
سپاهیان حکومتی به نام پیدا کردن سلاح به خانه های مردم مي رفتند. دخترها و زن ها 
را تصرف میکردند. از جمله نوراحمد نام نوکر شخص میرفضل الدین خان محرر سردفتر ‏ 
جاغوری دختر نامزد داری را متصرف شد. خواهر او نزد قاضی جاغوری رفت. قاضی 
دختر را از نزد نوراحمد نام به زور بیرون کرد و تحویل خواهرش داد و این قضیه را 
ذریعه» يك نامه به امیر عبدالرحمن خان اطلاع داد. امیر به حاکم جاغوری نوشت که 
دست تصرف سپاهیان را از زنان و دختران آن قوم باز دارد. اما چون حکم خرید و فروش 
جاری بود دست مستعرض باز مانده بود . 
وقایع نگاران راجع به فرار هزاره ها به پایتخت ملکت چنین اخبار فرستاده اند: از 
وقتی که نایب پادشاگل خان وارد هزاره جات شده به نام سید. کربلاتی. زوار. بزرگ و 
بزرگ زاده مردم را گرفتار ساخته رهسپار کابل می نماید. مردم از ترس فرار نموده به 
شالکوت. ایران و توران میروند. در شالکوت حکومت انگلیس دو فوح از فراریان هزاره 
برای خود ساخته اند. امیرعبدالرحمن خان بعد از اخبار اين موضع به سرحد داران خوست. 
زرمت. جلال آباد. فراه. چخانسور. سیستان. بلوچستان» هرات جلال آباد. دما یمه ۱ 
ترکستان. قندهار. پشاور. کرم. ارگون. مقر. قلات و کاکرستان نامه ها نو شت و تائید 
کرد که راه ها و بنادر را حراست ایند و احدی از هزاره ها را نگذارند که پای فرار از 
ملکت بیرون گذارند و در خارج رفته مزدوری و نوکری دول همسایه را اختیار کنند. اگر 
از هر بندر و رهرو بگذرد محافظ آنرا حکم قتل است. نایب پادشاگل خان به منطقه میان " 
نشی آمده ع۲ نفر بزرگان هزاره را دستگیر و به کابل فرستاد که قام آنها در کابل کشته 
شدند. چهار نفر از هندوهای قندهار چهار پسربچه هزاره را خریده بودند. قاضی 
عبدالشکور هر چار هندو را احضار نوده »۱ هزار روپیه جریه کرد. به خاطر اهل قبله 
" بودن هزاره ها و مسلمان متولد شدن پسر بجه های هزاره را آزاد کرد. در ۱٩‏ ذی القعده 
نامهء تایب پادشاگل خان به کابل رسید که متذکر گردیده بود که ۸۰۲ نفر سید کربلامی: 
زوار. و بزرگ زادهء هزاره را به کابل فرستاده است. کیتان یعقوب خان. دفعه دار محمد 
۱ عمر و کوتوال عبدالرحمن دست جور و ستم به مردم اشترلی و لعل و سرجنگل و القان و 
برگر دراز کرد . خدای داد جدیدالسلام داخل سه پای شده خسارات زیاد مالی به مردم 
رسانید. ابوالفضل نام از افراد نظام بود. در حعجرستان عوض نبودن نان از يك زن 
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گوشوارهء او را گرفت. ملا محمد افضل ارزگانی صاحب کتاب الختصر و النقول میگوید 
بعد از آنکه ملك ارزگان و اجرستان و شوی به تصرف حکومت مرکزی درآمد هزاره ها 
اهل و عیال خود را به کوهها کشیدند. قریب به شصت خانوار که به يك دره رفته بودند. 
تفنگداران دهن دره را گرفته بودند. اردوی حکومت به آنها احوال کرد و قرآن فرستاد که 
ام شما بیائید اطاعت کنید. . هزاره ها که پائین شدند و تسلیم اردو 
ند. تفنگ و یراق آنها را سپاهیان حکومتی گرفتند و با شمشیرها از چهار طرف 
۳ آنها حمله کرده همه» شان را به قتل رسانیدند. از طایفهء سلطان احمد قریپ پنجاه 
۱ خانوار در يك دره پناه برده بودند. مامورین حکومتی سه مرتبه پیش آنها قرآن را 
فرستاد . چون پایان شدند خلع سلاح و اسیر گردیده به کابل و قندهار اعزام شدند. 
روایت فوق را ملا محمد افضل ارزگانی در الختصر والنقول آورده است. چون 
خرمن ها سوازنیده شده بود . مردم اکشر از گوشت استفاده می کردند و آنهائیکه خوشه ۱ 
های خرمن خود زیرزمین یا جائی دیگر پنهان کرده بودئد باعث حیات اکثر مردم شدند. 
مصیبت دیگر اين بود که گرگ ها به خوردن گوشت شت آدم عادت شده بودند درحالی که 
سلاح وجود ندارد. اکثر اطفال هزاره را در گوشه و کنار گرگ ها میخوردند. مردم از 
گرسنگی و سردا و خطر گرگ از کوه ها پایان شدند. حکومت امر کرد که مردم زراعت 
کنند. اما به طور دهقانی زرع نمایند. چون زمین اکنون به ملکیت دولت درآمده است. چرا 
که به قهر و غلبه گرفته شده است. بعد حکومت امر کرد به عوض هشت هزار تفنگ 
میگزین که از قشون دولتی هزاره ها گرفته بودند و دو هزار تفنگ که دولتی ها از هزاره 
گرفته بود مبلغ صد هزار تومان ایرانی تاوان تفنگ ها را گرفتند. پاچاگل خان که از 
کابل آمد. خوانین و بزرگان و مردمان جنگ را مقید مغلول و محبوس نوده خوانین را مي 
کشتند و متباقی را به کابل می فرستادند. به روایت ملا محمد افضل ارزگانی که در 
الختصر والتقول آورده است در هزاره جات ملاهای اهل سنت واحماعت را تعین کردند. 
در ۵ قشق حکم شد که ملك چرره ارزگان کمسون و شوی و اجرستان به مردم دراني و 
غلجائی تندهار و قلات توزیع شود. هزاره هایی که از دولت موفق به فرار شدند. به 
ایران. توران و عربستان متفرق شدند. یکی از عملکردهای دیگر امیرعبدالرحمن خان ‏ 
برخورد ناجوانمردانه. او با ناصر بیگ يكي از خوانین هزاره بود. اصیر او را به کابل . 
" دعوت نود . ناصر بیگ با يك هزار نفر مسلح به طرف کابل حرکت کرد. در طول راه ‏ 
۱ هزاره ها از او منزل به منزل استقیال میکردند. . در بهسود در کتار دریای هلمند خیمه 
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بزرگ و مجلل در نقطهء به نام فراخ الوم برپا کرد. خوانین بهسود به دیدار او آمدند. 
مردم که این شوکت و دبدبه» او را دیدند پیشبینی کردند که او در برگشت حاکم تام 
هزارستان خواهد بود و خود او نیز چنین گمان میکرد. امیر در ابتدا از ار استقبال کرد 
بعدتر او را دستگیر و زندانی نود و بعد به قعل رسانید. اعضای خانواده» او در جنگ 
هزاره جات زندانی و به کابل فرستاده شدند. از جمع آنها فقط يك دختر خردسال زنده 
ماند که توسط مادر کلان غلام نبی خان چپه شاخ در بهسود برده شد. بعد از چند سال 
اقوام او از وجودش آگاه شدند و سی سوار به دنبال او آمدند و با عزت و احترام او را به 
زاد گاه او بردند. 

راویان و واقعه نگاران هزاره را عقیده برآنست که در گذشته های کمی دورتر مردم 
هزاره در بهسود مشرقی. بخش های از لغمان. خوردکابل. نفس شهرکابل. چهاردهی 
کابل. ارغنده. تنگی للندر. نرخ. کوته» عشرو. جلریز. تکانه. سراسر وردك. بخش های 
از لوگر. نفس گردیز. قسمتی از ولسوالی گیر و قسمتی از کتواز. بخشي از ژوپ. 
بخشی از قندهار تا بولدك. نفس قندهار. ارغنداب. دهله شاه مقصود. خاکریز نادعلی. 
سرزمین داور و غیره زنده گی داشتند. به تدریج به طرف داخل هزاره جات رانده شدند. 
درین باره که بعضي ملکیت های هزاره را امیر عبدالرحمن خان به دیگر مردم داده است. 
روایت ذیل موجود است: سید جعفرخان کنری حاکم شوری از وضعیت منطقه» خویش 
برای امیرعبدالرحمن خان چنین می نویسد: مواضع درهء ترمش. درهء وادو. درهء اشرف. 
درهء مسینه خیسزك. درهء مسرق» دشت تاله. درهء گسردن ده و آهنگران, درهء پوارك و 
تیرگران. دره» پاجنان و زرشك برفك موطن و مسکن هزارهء شیخ علی از وجود شان و 
۱ غیره مردم تهی و خالی گردید. زمین های زراعتی شان بایر ماند. قاطنین و متوطنین 

مناطق مذکوره همه به قتل و تاراج رفته بقیه» شان در لوگر و قندهار تبعید شدند. 

امیر به جواب او می نویسد: که از مردم غوری و بغلان به مواضع مذکور اسکان 
دهید تا زراعت نُوده زنده گي به سر برند. هکنا آمیر مردم مالدار مناطق قندهار و جنوبی 
و شرقی افغانستان را تشویق کرد و میگوید از آن مناطق حاصلخیز استفاده کرده و آنرا 
مفت و رایگان تصرف کنند تا این مردم شرارت نکنند و اين تصرف املاك و اسکان آنها 
را از ضروریات وطنی و دینی قلمداد کرده است. در شوال ۱۳۱۰ ق ايشك آقاسی دوست 
محمد خان و عبدالشکور پسر قاضی سمدالدین اراضی و عقار مردم گیزاب را به ۱ 
قندهاری ها و قلاتی ها توزیع کرد که بعد آنها را مهاجرین و ناقلین نامیدند. در ۱۳۱۱ 
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ق برگدیر عبدالسبحان کشمیری مامور شد تا اراضی اجرستان را به قید مساحت درآورد. 
او در ضمن گزارش خود اجرستان را به چهاردهی کایل تشبیه کرده از نظر درختان و 
چنگلات. اما رسیع تر از چهاردهی میباشد. اکنون نسبت موجودیت قشون دولتی در 
میان آن و قطع اشجار و درختان به سراب و صحرانی تبدیل شده است. در ذی اخحجه 
۱ ق ملا سکندر دهباشی با ده تن مساح و جریب کش به نام های عبدالوهاب. سید 
حسن. فضل حق. حضرت شاه. عبدالناصر ابویکر. عبدالهزیز. دوست محمد: 
عبدالطیف. امام الدین. محمد ایوب و محمد شریف از طرف امیر عبدالرحمن خان مامور 
شدند تا اراضي دایکندی و دایزنگی را مساحت نایند. زمین های.میر. بیگ و بای. زوار 
و کربلاتی را ضبط فایند. در سال ۲ ت هزاره ها شکست خوردند. کروچی های 
مالدار بر هزاره جات تسلط یافتند و در محرم اين سال امیر دو نفر از سواران نطامی را 
به نام هائی عبداخاق و محمد یوسف را به ضبط اموال. اراضی و قلاع سرکرده گان . 
هزارهء کهمرد و سیغان مامور نمود. چرا که آنها شورشیان دایزنگی را پناه داده بودند و 
در همین وقت کوچی های قوم کاکری را با مال و رمهء شان وارد منطقه» شنیه تخت 
دایکندی شده سبب تلفات رسیدن حاصلات و زراعت مردم شدند. کهندل خان حاکم 
بهسرد که قبل بر اين ۱۳۶۰ میل تفنگ از بهسود جمع کرده بود. اکنون بار دیگر ۱۶۰ 
میل تفنگ و مقادیر دیگر از تجهیزات از بهسود به دست آورد. در ربیع الشانی نایب 
پادشاه گل خان از ارزگان به سه پای دایزنگی رفته میر کلبی بیگ و میر دولت حسین را 
با ۱۶ تن از اهل خانوادهء شان با ۲۶ میل تفنگ به کابل فرستاد. در ربیع الاول حاکم ‏ 
یکاولنگ صد خانوار میر. سید. کربلائی. آخوند و زوار را به کابل فرستاد و از وضعیت 
آن منطقه به امیر عبدالرحمن خان چنین نوشت: ... از جمله سکنه» یکاولنگ ۱۰۰۰ 
خانوار میر. سید. ملاء کربلامی و زوار فرار کرده اند. ۲۱۰۰ نفر شان توسط سپاه دولت 
و یا از گرسنگی به هلاکت رسیده اند. بقیه ۷۰۰ خانوار که جز اصناف فوق نیستند در 
مساکن شان باقی مانده اند و بس. امیر عبدالرحمن خان در جواب او نوشت: مواظب حال 
آنان باشید که فرار نکنند. نایب پادشاه گل خان ۳ نفر هزاره را که تا اين وقت به رشوه 
دادن در منطقه مانده بود گرفتار معه ۸۳۶ میل تفنگ و غیره تجهیزات به کابل فرستاد 
به یکاولنگ رفت. حاکم آجا قبل بر اين اطلاع داده بود که سید. ملا. کربلانی و زوار 
باتی فانده. اما نایب پادشاه گل خان ۱۶ نفر متعلقین شورشیان را دستیاب معهء ۱۶۰ 
میل تفنگ و غیره مواد و مهمات به کابل ارسال کرد. بعد ۳۱ نفر دیگر را دستگیر و به 
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کابل فرستاد و ۲۲۰۰ میل نگ و غیره سامان ات را که از مردم چیرفی بهدست 
آورده برد نیژ به کابل فرستاد. ۱ 

در ماه شوا سید عبدالقیوم قاضی محکمدء شرعیه دایزنگی نامه ای به حضور امیر 
به کابل فرستاد مبنی بر اينکه تصمیم دارد. در بین سکنه هزارستان بنیاد مساجد نهاده 
شود و احکام الهی از قبیل فاز پنجگانه. ناز جنازه. اصول و فروغ دین و غیره را طبق 
مذهب مهذب ابوحنیفه اجرا نماید تا هزاره ها مذهب خود را که اثنا عشره است رها نمایند 
و به مذهب اهل سنت درآیند و سعادت ابدی حاصل نایند. امیر عبدالرحمن خان به او 
هدایت داد که در هر پنجاه و صد خانه که نزديك به هم باشند يك مسجد بنیاد کنید. از 
و احکام شرعی را به آن مردم پیاموزد . در ربیع الاول ۱۳۲ میرزا حسن شیرازی مجتهد 
شعیان مقیم عراق از ناصرالدین شاه قاجار خواست تا با دولت انگلیس اس حاصل 
فاید. علت قتل شیعه ها را توسط عبدالرحمن خان جوبا شود. ناصرالدین شاه سبب 
کشتار شیعیان را به واسطهء دولت انگلیس از دولت اففانستان جویا شد. امیر 
عبدالرحمن خان بزرگان قزلباشیه را که هم مذهب هزاره ها هستند به حضور طلبیده چند 
جلد کتاب که نسبت طعن به برخی از خلفای راشدین در آن درج بود و در ایران به طبع 
رسیده بودند به آنپا نشان داد. آنگاه میرایوالقاسم خان از سادات قرلباش که منصب 





سردفتری دارالانشاء دربار را داشت شت به عرض رسانیده اجازه پاسخ نوشتن را برای بزرگان 
قزلباش اخذ مرد. قزلباش ها طی يك جلسه احسان و نیکی های دولت اففانستان را از 
زمانیکه اجداد شان به انغانستان آمده خود دیده یا شنیده اند و از اعزاز و اعتباری که 
نزد دولت اففانستان دارند مناصبی چون سپه سالاری. دبیری» استفتای دیوان و غیره را 
يكك يك در قید قلم آوردند و در پایان مهر و امضا کرده به دولت اففانستان سپردند تا به 
دولت ایران ارسال گردد. فردای همين روز سردار حبیب اللّه خان پسر امیر حسینیه 
قزلباشان را تبدیل به مسجد نود و به دست خود دیوار طرف قبلهء آنرا به کلند تراش کرد 
و محراب ساخت. امام و مژذن از اهل سنت در مساجد شان مقرر نود . . سراج التواریخ ۱ 
میگوید از اين روز به بعد بدعت هائی را که گروه انا عشریه بربا میکردند منع کرد و 
هم در همین روز يك تعداد از پسر بچه های نو جوان را به نام غلام بچه ها طور تحفه 
پیشکش نودند که طرف قبول و پذیرش سردار واقع شد. 

در سال ۱۳۱۳ ق دولت افغانستان اعلان کرد که هر کس میخواهد به خارج برود 
باید تذکره عبوری دریافت نماید. قیمت تذکره را به دولت بدهد و به سرحد داران امر شد 


۹ مقمتت انتواریع ‏ 


که بدون سند و تذکره کسی را اجازه» عبور از سرحد ندهند. در ماه صفر اين سا غلام 
نبی خان اچکزائی مسکرنه» فوشنج از دولت ضمن عریضه» خواست که اچکزائی های آن 
" طرف دیورند را اجازه دهند به قندهار و هزاره جات مسکن و مزرعه به دست آورند که 
درخواست او منظور شد. درین سال ملا خواجه محمد قاضی محکمه شرعیه ارزگان 
۰ روییه از محصول قیمت ۱۲۹۳ تن زن دختر و پسر هزاره ارزگان که در محکمه. 
آنبا فروخته شده بودند به کابل ارسال و تحویل خزانه گردید. 
در ماه ربیع الثانی عریضهه قاضي محکمه. ء شرعیه جاغوری و واقعه نگاران پهسود 
به دربار کابل رسید که نوشته بودند ۱۶۰۰ خانوار از مردم بالاسر و قوم آته جاغوری و 
۱6۰۰۰ خانوار از مردم بهسود که به خاطر حواله بقایای مالیات اراضی شان گرفتار 
سلاسل و اغلال ادبار شده و یا به خاطر تکالیف شاقه و به تصرف درآمدن اهل و عیال 
شان به ستره آمده فرار کرده اند. درین وقت ۷۰ میل تفنگ مربوط سلطان علی پسر 
سردار شیرعلی جاغوری دستیاب و به کابل فرستاده شد. درین سال که شهزاده نصراللّه 
خان از سفر لندن باز گشته بود در راه غزنی در منطقه» بهسود شخصی به نام غلام حسن 
هزاره از دست حاجی محمد نبی خان میز شکایت کرد که زمین های کوهی و دشتی و 
لامزرع را نیز به قید مساحت آورده مالیات آنرا طلب دارد. او وعده رسیده گی به 
عریضه. او را داد. اما با رفتن او از منطقه حاجی محمد نبی خان میز پول دیگری نیز به 
طلب دولت اضافه کرد و غلام حسین پیشخدمت باشی که پول سرگین اسپ های دولتی را 
از چند سال بالای حمام فروخته بود و خرد مصرف کرده بود بالای اقوام هزاره. پهسود 
حواله کرد . طوایف هزارهء آن منطقه قصد فرار به طرف خارج را کردند. امیر توسط 
عریضه» حکمران غزنی از قضیه آگاه شد و چند تن نماینده های هزاره را خواست تا معلوم 
شود اگر شکایت شان برحق باشد رسیده گی شود و از فرار شان جلوگیری شود. تا حال 
که سال ۱۳۳٩‏ ق و زمان تحربر سراج التواریخ است وکلای هزاره به دادخواهی می آیئد و 
پول مصرف می کنند. اما کدام نتیجه نگرفته اند. حاجي محمد نبی خان میز به خاطری 
که این مردم از حقوق شکایت کرده بودند به این مردم تهمت کرد که خط هائی به مشهد 
برای علمای شیعه فرستاده اند که برای این ها دعا کنند تا از ظلم عبدالرحمن خان خلاص 
شوند. به اين اتهام ۱۷۰ مرد و زن دختر و پسر این قوم هزاره را به زندان انداخت. مال و 
متاع و عقار شان ضبط محکمه کوتوالی گردید. زندانییان عده ای در محمس مردند 
مابقی در زمان امیر حبیب الله خان آزاد شدند. در جمادی الثانی این سال نایب سالار 


حتیستست الستصوار یسق ۳۷۰ 


فرستاد. محمد محسن حاکم اشکارآباد دایزنگی ۲۱ توپ برك. ۳۳ تخته گلیم. ۲۲ 
تخته مد شش جلد چرم اهو. ۲۵۰۰ روپیه» نقد و پنج راس را که به نام تحفه از مردم 
گرفته بود. نظر به امر امیرعبدالرحمن خان که تحایف حاکمان را دولتی کرده بود به کابل 
فرستاد و هم خواهر محمد عظیم بیگ سه پای را معهء ۸۷ میل تفنگ و 4۰ رأس اسپ 
به کابل فرستاد. ۱۸۶ خانواری که از بهسود فرار و در بین هزاره هائی غزنی بناهنده شده 
بودند به نسبت مالیات زیاد که در توان شان نبود. ماموران سواره نظام از کابل به غزنی 
امدند تا ایشان را دوباره اوطان شان رجعت دهد. در ماه ذی القتعده ۵۶ خضانوار 
اچ‌کزائی های آن_طرف دیورند را دولت در مناطق سرحدی هزاره مسکن و مزارع داد . 
در عاشورای سال ۱۳۱ ه.ق مجلس عاشورای کربلا در یولره بلخ توسط سپه 
سالار غلام حیدر خان اورکزائی منع و اشتراك کننده گان آن لت و کوب شدند. میس 
ابوالطالب حاکم اقچه و محمد میرزاخان منشی حکرمت ترکستان که شیعه بودند وساطت 
کرده از سبه سالار خواستند که کتاب سوگنامه را پنهان فاید تا شیعه مورد خشم بیشتر 
امیر واقع نشود. امیر که از قضیه خبر میشود. به سپه سالار نوشت: خوب کرده که 
ساکنان یولره را لت و کوب نوده اند. باید تام بربا کننده گان آن مجالس را گرفتار 
ساخته به کایل روان مُایند تا مواخذه شوند. در برج محرم این سا امر شد که همه زنان 
و دختران اسیر هزاره که در زندان کابل به سر میبرند باید در داخل زندان به تابیدن پشم 
و ساختن برك که حرفهء عادی شان است مصروف شوند و سید اکبرشاه که از سادات 
هزارهء دایزنگی و طرفدار دولت بود و در رکاب سردار عبدالقدوس خان خدمات زیاد به 
دولت کرده بود به حیث سرپرست برك بافی زندانیان مقرر شد. فرامین به مناطق مختلف 
هزاره جات صادر شد که پشم سرخ بره را به کابل آورده قیمت آنرا از دولت دریافت کنند 
در مناطق خود نفروشند. این پشم که در هزاره جات پا و به يك روپیه بود , اما سید 
اکبرشاه هردو پا و يا چهار پاو را يك روپیه می داد. اکشر مردم چون انتقال پشم به کابل 
از قیمت پشم بیشتر مصرف داشت. پول آنرا به کابل آورده. رسید پشم را از سید مذکور 
دریافت می کردند. قرار يك روايت دیگر تعداد زندانیان زن هزاره در زندان کابل ۸۵۰۰ 
نفر بود و تعداد محبوسین مرد ۱۲۰۰۰ نفر حساب شده بود. از جمله کسانی که در بین 
مردم هزآره بودند و به دولت عبدالرحمن خان كمك میکردند یکی هم یارمحمد نام که از 
قوم درخان خیل پشتون بود در بین مردم جاغوری رفت و نقاب تشیع به روی خود کشید. 
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اموال زیاد از مردم هزاره به این طریق گرفت. ار بعد از سپری کردن هشت سال در بین 
مردم هزاره از مام اسرار هزاره جات آگاهی حاصل کرد. او دوباره به وطن اصلی خود 
بازگشت و مدعی شد که او در ۸ سال هر ماه سه مرتبه و سال ۳٩‏ مرتبه و در مجموع 
۸ مرتبه در خواب دیده است که امیر عبدالرحمن خان در از مقتدای او و پیش امام 
بوده است تا اینکه در شب > شنبه شعبان ۱۳۱۱ه. ق شخصی محاسن سفیدی در خواب 
او آمده و گفت که هشت سال است که خلیفة السلمین امیر عبدالرحمن خان را در خواب 
می بینی پس چرا نزد او نمی روی. امیر عبدالرحمن خان برای یارمحمد نام که می گفت 
چنین خوابی دیده است. نوشت چون در اصل و فطرت افغضان و مسلمان بوده ای. لذا 
خداوند در خواب ترا هدایت کرد تا به دین پدری خود برگردی. 

به هر صورت امیر عبدالرحمن خان هزاره جات را تصرف کرد و پایه های حکومت 
خود را در آن استقرار بخشید. او در تسخیر هزاره جات از سیاست قدم به قدم کار 
گرفت. او در قدم اول رهبران قدرقند و با نفوذ هزاره را که میتوانستند در اثنای تطبیق 
نقشه. جنگ برای و مشکلات ایجاد کنند. با حیله و نیرنگ دستگیر کرد و بعد از بین 
برد. در قدم دوم بین میرها و خانهای درحه دوم نفاق و اختلاف را دامن زد. در قدم سوم 
اعلان کرد که اسلحه را طور موقت و امانت از مردم میگرد و به این مقصد و عنوان به 
ارزگان لشکر فرستاد . در قدم چهارم که گذاشت به کشتن شورشیان و مخالفین اقدام کرد . 
درین وقت هم به مردم ساير نقاط هزاره جات طوری وانمود میکرد و تبلیغ می کرد که با 
دیگر مردم و دیگر مناطق کار ندارد . از جمله اشخاصی که قبل از شروع جنگ توسط 
امیر دست‌گیر و کشته شدند این ها هم بودند: مير فتح خان رهبر طوایف خوات که در 
۲ سا دستگیر شد. میر بایا بیگ سرکردهء مردم درهء فولادی بامیان در ۱۳۰۲ق 
زندانی شد. میر حیدر رئیس مردم سیاه و لیما نیز در همین سال دستگیر شد. دلاورخان 
رئیس قوم تاتاران دوآب در سال ۲ و اعدام شد. سید جعفر رئیس شیح علی نیز 
اعدام شد. غلام محمد خان فرزند رجب علی رهبر هزاره جفتو مسموم گردید. صفدر علی 
و کرنیل احمد علی بسران شیرعلی جاغوری اعدام شدند. پاینده خان فرزند جرس خان 
مالستانی زندانی و بعد اعدام شد. بنیاد خان رهیر مالستان در ۱۳۰۷ه.ق زندانی و 
اعدام شد. فیض محمد خان که به فیضوخو شهرت داشت شت در سال اول امارت امیر کشته 
شد. ناصر بیگ که با هزار نفر خود به دعوت امیر به کابل رفت زندانی و اعدام شد. ملا 
فیض محمد کاتب هزاره میگوید: امیر عبدالرحمن خان پابند عهد و پیمان نبود. هرچه 


مقیقت النتواریج ۱ ۳۷۲ 

سیاست او اقتضا می نود اجرا میکرد. چنانجه ۲۶ تن سرکرده گان هزاره را در يك محل 
به مرمی زد و به حفره» تنگی انداخت و خاك بالای شان ریخت. خلاصه خان و بیگ و 
میر را که اعتبار و نفوذ داشت زنده نگذاشت. سرداران جنگی که در سركوبي شورش 
هزاره جات نقش اساسی داشتند عبارت بودند از: سردار عبدالقدوس خان ولد سلطان 
که بینی عبداخاق قاتل نادرخان را پس از عمل کشته شدن نادرشاه را با چاقو بریده بود 
و نوراحمد اعتمادی صدراعظم زمان ظاهرشاه یکی از نواسه های سپه سالار سردار 
عبدالقدوس خان صدراعظم که لقب اعتمادالدوله داشت میباشد و به همین سیب لقب جد 
خود که اعتماد الدوله بود . نوراحمد خان صدراعظم اعتمادی تخلص میکرد. سپه سالار 
غلام حیدرخان. پسر سکندرخان اورکزائی که بعد از سردار عبدالقدزس خان فرمانده کل 
قرا شد. او از مردان شجاع و کارازموده بود و عبدالرحمن خان در کتاب خود تاج 





ترکستان وفات يافته پود. 

۳ جنرال میرعطاخان که در آخر توشط امیر زندانی شد. ۱ 

6- کرنیل فرهاد خان که در ء صفر ۱۳۱۱ ه. . ق در موضع میرآدینه» مالستان 
کشته شد و مال باقی مانده از او را امیر ضبط کرد . ۱ 

0- قاضی سعدالدین خان والی هرات که در ۱۲۵۲ ق تولد شد و ۸ سال قاضی 
قندهار. ۱٩‏ سال نایب اشکومه هرات. ۱٩‏ سال قاضی قضات اففانستان. در ۱۳ محرم 
۸ ق از دنیا رفت مربوط خاندان محمد زائی ها بود و در نوشته رساله» تقویم الدین 
سهم اساسی داشت. خلاصه داستان هزاره جات که مهمترین شورش زمان امیر عبدالرحمن 
خان به پایان رسید. اما خاطرهء آن در روی اوراق تاریخ همیشه یادگار ماند. 

جنگ کافرستان (نورستان) . 

در بارهء جنگ کافرستان اول از قول امیرعبدالرحمن مر می نویسیم. او میگوید وقتی 
تصمیم من راجع به گرفتن کافرستان قاطع شد. بعد از تفکر و غور زیاد موسم زمستان را ۱ 
به دلایل ذیل انتخاب کردم: ۱ 

۱- قلل بلند از برف پوشینده می باشد. آنها در میدانهای هموار ب عساکر من 

جنگیده نمی توانند. ۱ 
۲- فکر کردم در بهار که راه ها باز شد آنها به خاك روس رفته که بعد روسها را 


5 ۱ دك ۱ متیته سوریو . 
تحريك نوده و به حمایت ایشان ام ولایت را خواهند گرفت. 
۳ در تابستان جنگ دوام خواهد کرد . زمستان آنپا را در خانه های شان محصور ۱ 
می‌فایم. ‏ 
6- فکر کردم کیش ها یس در صورت تین مرضوعمشکل را 
خواهند کرد تا خبر به خارج برسد موضوع یکطرفه باشد. ۱ 
در پائیز جمعیت زیاد از نظام عسکری با ادوات حرییه و قورخانه و آذوقه در چهار ۱ 
نقطه جمع نُودم. دسته» بزرگ این لشکر تحت حکم کم کیپتان محمد علی خان بود که باید 
از راه پنجشیر به قلوم که مستحکمترین قلعه » مرکز کافرستان بود حمله فاید. دستهه 
دوم به سرکرده گي نایب سالار غلام حیدرخان چرخی از طریق اسمار بروند و حمله نمایند. 
دسته» سوم به سرکرده گي نایب سالار کتال خان لوگری از بدخشان حمله نماید. چهارم به . 
سرکرده گی فیض محمد خان چرخی لوگری حاکم لغمان به آن طرف سوق گردید. این 
چهار دسته حاضر و منظر امر بودند. ازین ترتیبات هیچ کس آگاهی حاصل نکرد. در 
زمستان سال ۱۳۱۳ ه.ق امر کردم که از چهار طرف حمله بالائی کافرستان صورت. 
گیرد. در ظرف چهل روز ز مام ولایت کافرستان تسخیر گردید. در بهار سا ۱۳۱۳ ه.ق 
لشکریان به کابل مراجعت کردند. کشیش ها در انگلستان شور و هیسجان را به راه 
انداختند که مردم همکیش ما را تصرف کرده اند. لیکن هیچ عیسوی در بین شان نبود . 
بلکه دین شان ترکیبی از بت پرستی و عقاید باطله بود. 
کافری‌ها که شجاغانه جنگیده و در ولایت خود اسیر شده بودند. آنها را از آنجا 
حرکت داده در محل موسوم به پغمان که نزديك کابل و هوای آن مطبوع و مشابهت به 
هوای وطن خود شان داشت به آنها جای دادم. تعدادی از سربازان افغان که میعاد خدمت ‏ 
شان یه پایان رسیده بود و جمعی دیگر از طوایف جنگجوئی را که یه کافرستان نرفته 
آنجا سکونت اختیار نموده اند. امیر میگوید خیال دا شتم قلعه» قلوم را که مرکز کافری ها ۱ 
بود مرکز نظامی قرار دهم. . در قلوم در دم دروازه قلوم سنگي پیدا شد که روی آن عبارت 
ذیل محکوك شده بود: ... امیر تیمور پادشاه بزرگ مغول اول فاتح مسلمانی بود که 
ولایت این طایفه» سرکش را تا اين نقطه مسخر نود , ولی قلوم را به سیب استحکام آن ۱ 
نتوانست متصرف شود. سرلشکر من محمذ علی خان عبارت ذیل را به آن سنگ حك 
فود .در عهد امیر عبدالرحمن غازی در سنبه ۱۳۱۳ ق تام کافرستان با قلمه» قلوم ‏ 
ملخر گردید و اهالی آجا دین مبین اسلام را قبول نودند. جاء احق و ذهق الباطل 





جماعات مسلمان اففغانستان به میل خود مانند جنگ هزاره حاضر شده بودند. این آخرین 
جنگ افغانستان بود. این بود اظهارات امیر در مورد جنگ نورستان که در فوق شرح 
گردید. حال از قول مورخین روایت میگردد. ۱ 

در شمال شرقی افغانستان ولایت کوهستانی و صعب العبور نورستان که نام قدهی 
آن بلور و یا بولر بود واقع است که بعد از تشکیل دولت مرکزی به نام افغانستان مردم 
ما آنرا کافرستان می گفتند که یکی از منزوی ترین و کناره ترین دامنه» هندوکش به 
شمار میرود. اين اراضی خاموش و جنگلي بوده چترال و گلگت شامل کافرستان بود و 
يك وقتی وسعت آن از این هم وسیع تر بود. در قرن شانزدهم نیز این ولایت را مسلمین به 
نام کافرستان نامیدند. زیرا سکنهء آن بت پرست بودند. مردم این ولایت تجاری. آهنگری 
و چرمگری را می دانستند. در قرن چهاردهم م ۱۳۹۸ م یعنی ۷۷۷ ه.ش یکبار امیر 
تیمور گورگانی از اندراب به راه حصهء فوقانی پنجتیر داخل نورستان شد. اما از باعث 
شدت سرما و سختی راه ها کدام کاری انجام داده نتوانست و از آنجا دوباره برگشت نود . 
بابرشاه یعنی ظهیرالدین بابر نیز بعدها به اين آرزو و شوق شدء لیکن سواران اعزامی او 
در چنین يك سرزمین صعب العبور از پیشرفت عاجز بودند. امیر عبدالرحمن خان در سال 
۸ ه.ش متوجه» نورستان شد که از طمع و حرص کشورکشائی دولت انگلیس 
محفوظ مانده است و قرن ها در دره های صعب العبور و منزوی استقلال محلی: 
عتعتات, زبان و مذهب قدیم خود را حفظ کرده بودند. 

امیر عبدالرحمن خان به سپه سالار غلام حیدرخان چرخی لوگری که رئیس ثنظیمه 
يعني والی و قوماندان عسکری ولایت مشرقی (جلال آباد و لغمان) بود, هدایت داد که 
مقدمات کار را فراهم نماید. تا آن زمان بعضی از مردمان نورستان به دربار کابل آمد و 
رفت داشته شته و احتمال دارد بعضی ماموریت های هم داشته بوده باشند و يك قسمت از 
کافرستان که در همسایگی پنجشیر بودند به دولت مالیات هم میپرداختند. بعضي از 
گروه های کافرستان در جوار لغمان گاه گاهی به حمله و یغما مبادرت می ورزیدند. چون 
به دو طرف تفرق و اختلاف مذهب وجود داشت. بنابران این حملات شکل مذهبی به خود . 
میگرفت. سپه سالار غلام حیدرخان چرخی لوگری برای امحاق و پیوست کردن کافرستان 
با دولت مرکزی در ابتدا به کشیدن راه های عبور متوجه شد و هم يك لشکر چهار هزار 
نفری آماده» سوق کرد. ولی اين نقشه نمی توانست عملی شود تا زمانی که مسایل 
سرحدی شرق اففانستان با دولت انگلیس يك طرفه نمی گردید. ۳ توامبر ۷۸۹۴ 


كثِثِ- 


5 بعد دیگر پس از امضای دیورند و 7 تساه 


۷۵ 1 هك مقیته نوریو - ۱ 








یلادی که پرابر به ۳۲ عقرب ۱۲۷۱ ش میشود. با امضای معاهند. دیورند چترال را 
در دهن , استعمار انگلیس انداخت و انگلیس ها در ۱۴۷۳ ش چترال را اشضال کردند. 
درین وقت امیر عبدالرحمن خان بار دیگر متوجه» کافرستان گردید. درحالیکه علاقه. 
اسمار ر از بل تخکيم کرده بود ولی اصیبر تقاضا و مراجعات مردم چترال. باجور ۱ 
رزیری» مسعود و کرم را با مکاتیب و فابنده ان شان که بل و یر اطاعت هیر 
برخلاف معاهدهء دیورند نیشنهاد میبکردند. اعنیر به این تقاضای آنها جراب رد داد اين 
. کمریند دفاعی وطن را به دشمن گذاشت. سردار پسر امانی اللك مهتر سابق چترال در 
جلال آباد و شیرافضل خان مببارز مشهور چترالي در کابل یعدها عمراخان باجوری یکی 
بلط ان‌گلیس بر مناطق شان به افغانستان پناهنده 
شدند. به هر صسورت سپه سالار لام حیدرخان "چرخی ۶ نبل از حمله به نورستان در 
بریکوت قشونی ر مستقر ساخت پا اهالی نورستانی روابط نيك و دوستانه قایم کرد تا 
بکردند. بك تعدادی از 
مردم پرداختن مالیات را به راهنمائی سپه سالار پذیرفتند. قسمت زیاد مردم کشتوز 
5 اظهار انقیاد و قبول اسلام نمودنش. مردم کاموز دین اسلام را نپذیرفتند. . لیکن به اطاعت 














۱ اندازه ایکه رجال و بزرگان نورستانی نزد سیه سالار آمد و رفت 





۰ دولت گردن نهادند. این لیاقت و کاردانی و درایت سپه سالار بود که مردم جتگجوی و ۱ 


سرسخت ۰ را به تفییر دین اجدادی و قبول اطاعت با حد اقل تلفات و بدون استعمال 
شمشیر وادار کرد . آثجا نه کشتار وسیع و زیادی صورت گرفت و نه هم مردم به برده گي 
کشانده شد. ۱۲۷ ف.ش سیه سالار که جادهء تا اسمار و دهنه» درهء نورستان اعمار 
کرد و به مردم کافرستان تفهیم و ابلاغ کرد که هدف حکومت فقط تمدیدراهی از بن 
نورستان تا بدخشان می باشد و بس. ۱ 

۱ به تعقیب پخش این ابلاغیه ها خود سپه سالار با قشوتی داخل نورستان شد. شک 
چهار هزار نفری او با گرفتن پانزده روزه اعاشه و آذوقه در چهبار ستون به استقامت های 
کامدیش. کوردیش, بتی گل و بزگل سوقیات کرد. خود سپه سالار چرخی با پای پیاده 
در محل رود کوردیش کوهی را عبور کرد. درین منطقه مردم نورستان دو دسته شدند. 
دسته ای اطاعت سپه سالار را قبول کردند و گروه دیگر به دفاع از نورستان و کیش و 
طریقهء سابقنهء خود برخاستند. از آن جمله مردم بزگل منازل خود را گذاشته به که ها 
بالا شدند. تعدادی از مقاومت کننده گان پس از يك برخورد کوتاه دست از مقاومت 
کشیدند. سبه سالار داخل درهء کمو شد. رژسا و بزرگان کاموز با اهالی آن اظهار انقیاد 


مقیقت انتوار ین ۳۷۹ 
و اطاعت کردند و دین اسلام را پذیرفتند. همین ها بودند که يك نفر جاسوس انگلیس را 
با چهار نفر طرفداران محلی او را از بین خود اخراج کردند. این جاسوس و طرفداران شان . 
مردم را به اطاعت انگلیس و ضدیت با امیر دعوت میکردند. به تعقیب آن بتی گل و 
مندیگل گرفته شد. مردمانیکه در کوه ها فرار کرده بودند همینکه از روش سپه سالار . 
خبر شدند. از کوه ها پائین شده تسلیم شدند و يك عده اسیران را که سپه سالار به کابل - 
فرستاده بود به سفارش و توصیه» سپه سالار چرخی از طرف امیر عبدالرحمن خان خلعت 
یافتند و نوازش گردیدند. ۱ 

۱ سخت ترین جنگ که بن سپاهدولتی و مقاومت کننده گان رخ داد در موضع کلوء 
بود .. تلفات قشون دولت به دوصد نفر رسید. مدافعین کافرستانی درین جنگ تفنگ. نیزه 
و کمان استعمال کردند. سپه سالار چرخی به شدت و جدیت مصروف ندید راه ها و 
ساختن پل ها بود تا ولایت را تحت کنترول آورده بتواند. سپه سالار چرخي لندی سین را 
نیز بگرفت و نشه گام را مطیع حکومت ساخت و دره» پیچ را امنیت و آرام کرد. بعد او 
بتخانه ها را ویران کرد و مساجد را اساس گذاشت. معلمین دیئی مقرر کرد و به.رئیس 
ها و بزرگان اقوام چوخه. ماهوت و لنگی های زربافت بخش داد . سپه سالار چرخی به 
تعداد نزده عدد مجسمه چوبی و يك اندازه تیر و کمان کافری را به کابل فرستاد. و به 
تعداد هشتاد نفر معلمین علوم دینی بخواست تا به تعلیمات دین اسلام پرداختند. چندی 
بعدتر سپه سالار چرخی يك تعداد معلمین دینی از لغمان؛ لوگر. پروان و کاپیسا را به 
نورستان آورد . بعد از مشرف شدن مردم کافرستان به دین اسلام نام کافرستان به 
نورستان تفییر یافت. به آنهم تبدیلی دین قدیم به دین جدید به زودی و در فرصت کم 
مکن و دستیاب تمد و هنوز به تعداد ۱۳۹۰ خاندان در قصبات او شیر مونونر. بژو 
سورنج» ایلوری. منجا. درهء مستگر» درهء بارگل. ۰ کوم دوم پیکل, براده. مستر گرام و 
غیره در بت پرستی خود کمافی السابق باقی ماندند. 

۱ امیر عبدالرحمن خان امر مود که مسلمانان قندهی لفمان در بین نورستانی ها 
مخلوط و داخل گردند تا دین اسلام در نورستان عمومیت و رواج پیدا کند. سپه سالار 
چرخی برای تعیین مساحت اراضی نورستان مساحین مقرر نمود و يك مقدار مالیه نقدی و - 
روغن معین نمود و مال و مواشی مردم را غرض تعیین مالیات قید شمار و حساب نود . 
مالیات مواشی را از چهل حصه يك حصه تعیین کرد و بالای اراضی مزورعه» شان 
۰ روییه مالیات گذاشت. امیر عبدالرحمن خان که از عدم قبو کردن دين اسلام 


7۷۷ ۱ مقیقت التسواریخ 
توسط سفید پوشان کافرستان شنید به جنرال تاج محمد خان قوماندان بدخشان امر 
سوقیات مجدد و مکرر به کافرستان به جهت سفید پوشان نمود. سپه سالار نگذاشت 
این سوقیات صورت گیرد و طی مکتوبی امیر عبدالرحمن خان را قانع ساخت تا نایپ 
سالار تاج محمد خان را با عسکر و توپخانه اش از عرض راه بدخشان امر بازگشت داد. 
به اینصورت احاق کافرستان که بعد از این نورستان نامیده میشود تکمیل شد. ولی 
مردم بشنگل و کتور (سفید پوشها) دین اسلام را نپذیرفتند. سپه سالار چرخی در 
بریکوت برگشت. ام اين کار در مسدت هشت ماه سال ۶ ش به اجام رسید. 
درحالیکه تلفات قشون سپه سالار بیشتر از ۲۲٩‏ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی نبود. ۵۰ 
عسکر در کوتل باندول از شدت برفباری بمردند. ولی باندول. واینش و مو را گرفتند. 
مجموع اسیران مقاومت کننده گان کافرستان ٩‏ ۳۳۰ نفر بود که به کابل آورده شده 
بودند. يك عده از مقاومت کننده گان کافرستان به چترال فرار کردند. اين اسیران کسانی 
۱ بودند که از طرف محمد علی خان وکیل سیغانی به کابل فرستاده شدند. ۱ 

با آنهم طبق سفارش و توصیه سپه سالار غلام حیدرخان چرخی از طرف امیر 
عبدالرحمن خان برای شان محل رهایش خوراکه و پوشاکه مقرر گردید. باید گفت که 
دسته های لشکری سه هزار نفره» متعلق محمد علی خان وکیل سيغاني و محمد صدیق 
خان حاکم تگاب و عبدالجید خان حاکم پنجشیر که از طرف امیر عبدالرحمن خان به راه 
پنجشیر مستقلانه به طرف نورستان سوق شده بودند. اگرچه موضع کورپتو را گرفتند. 
لیکن تلفات بیشتری دادند. بزرگ سالان نورستان که به ایام طفولیت شان رویه و احسان 
۱ سپه سالار غلام حیدرخان چرخی را که سبب مشرف شدن شان به دین مقدس اسلام و 
الحاق شان به حکومت مرکزی افغانستان گردید به چشم دیده یا شنیده اند هميشه دعای 
خیر نموده و می فایند. به واقعیت سپه سالار چرخی که از جمله سرکرده گان مجاهدین 
جنگ دوم افغان و انگلیس بود در زمان تشکیل حکومت واحد مرکزی افغانستان به حیث 
يك نظامی و عسکری از خود شایستکی و اخلاق عسکری نشان داد که به نفع اسلام و 
مسلمین نام شد. 

تاريغ افغانستان به خطوط زرین در صفحات پر افتخار خود یاد این فرزندان صدیق 
وطن را به طور جاویدان ثبت کرده است. 
روابط خارجی امیر عبدالرحمن خان ۱ 
امیر در قضمت روابط با خارجی ها دوستی و نزدیکی هر چه بیشتر با انگلیس ها 


مقیقت التواریخ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۷۸ 
را که در هندوستان حاکمیت داشتند.به نفع بقای ساطنت خود و حال ملکت خود مفید 
تشخیص داد . لذا توصیهء زیاد و کوشش بی حد در بارهء جلب دوستی تی انگلیس ها به 
خرچ داد. در پهلوای آن کوشید با دولت های روس و ایران نیز به رعایت اصول 
همسایگی و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر و رفع اختلافات مرزی با ایشان نیز 
گاهی بلاواسطه و اکثر بالواسطه یعنی توسط انگلیس ها در رابطه بوده است. 

الف- رابطهء امیر با روس ها: 

در بهار سا ۱۳۰۹ ه.ق کرنیل یانوف که در ماه ذی احجه کپتان لینگ ببستر 
صاحب منصب انگلیس را گرفته بود به طرف شغنان پیش آمد. در ماه ذی احجه سال 
۶ ق با يك دسته عساکر انفانی به سرکرده گي کپتان شمس الدین خان در 
منطقهء موسوم به سومه تاش که به طرف مشرفي یا شیل کول واقع است مقابل شد به 
شمس آلدین خان اخطار کرد که از منطقه خارج شود. شمس الدین خان در همان مجلس 
ملاقات سخن او را رد کرد. افسر روسی مشتی به روی شمس الدین خان حواله کرد و 
بعد شمشیر خود را کشید. کپتان شمس الدین خان تفنگچه» شش لول خود را کشید و به 
۱ طرف کرنیل روسی فیر کرد به کرنیل کدام آسیب نرسید. لیکن یاور او مجروح شد و 
جنگ در گرفت. کپتان انفانی که فقط با خود يك گررپ محافظین دوازد نفری داشت 
"تا کشته شدن فرد اخیر خود جنگیدند. 

امیر عبدالرحمن خان میگوید خودم پابند معاهدات با انگلیس ها بودم که طبق آن 
تعهدات نمی توانستم خودسرانه جنگ را با روس ها آغاز نمايم. در سال ۱۳۱۱ ه.ق ماه 
ربیع الاول وقتی سر مار تیمور دیورند از طرف انگلیس به حیث سفیر به کابل می آید. 
روس ها انرا شنیدنه و يك دسته عساکر را به مرغابی که از شهرهای سرحدی بدخشان 
بود فرستادند. عساکر ساخلو افغانی را تهدید نودند. من به دیورند که بین پشاور و 
کایل یعنی در جلالً آباد رسیده بود اطلاع دادم و دولت هند برطانوی را مطلع نودم. 
دیورند به عجله جواب فرستاد که به جترال سید شاه که در مرغابی بود حکم بدهم که اگر 
روسها این شهر را بگیرند جنگ نکنید. ولی جنرال سید شاه مقاومت کرد و به آتش 
متقابل پرداخت که در نتیجه اففان ها فاتح شدند. بعد از این روسها دیگر تجاوز 
نکردند. 

امیر میگوید: چون من با دولت انگلیس تعهد کرده بودم که بدون اطلاع و مصلحت 
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آنپا با هیچ دولت خارجه به شمول روس مراوده و مذاکره نداشته باشم. انگلیس ها در 
مقابل برای من وعده داده بودند که ملکت مرا از تخطیات دول خارجه محافظت فایند. به 
واسطهء ین وعده که به دولت انگلیس داده بودم. تام تعلقات خود را با دولت روس قطع 
کردم. تخت سلطنت افغانستان به تصرف من درآمد و حال آنکه دولت روس به واسطه 
که چدین سل نهآ را خورده بودم مرا مرخص و اجازه براي آمدن به انغانستان 
داده بودند. مرا رهین منت خود میدانستند و روس ها مرا به کابل فرستاده بودند مثل 
آنکه دست نشاندهء آنها بوده باشم. من به طور شخصی از روس ها خیلی امتنان دارم و 
هرگز مهربانی آنها را فراموش نخواهم کرد. چرا که کفران نعمت بدترین معاصی است. 
ولي با وجود اين من حقي ندارم که ملکت و دولت خود را به عوض شکرانه ای که به طور 
شخصی از روس ها دارم به آنها بفروشم. چون من با انگلیس ها هم پیمان و متعهد شدم؛ 
روس ها از اين کار مکدر شدند. باید دولت انگلیس در صورت حمله» احتمالی روسها 
دولت افغانستان را محافظت فایند. چون دوستی افغان و انگلیس را روسها میتواند 
برای حمله» خود بهانه بیاورد. امیر در مورد تحدید سرحد با روسها میگوید ملکت من 
مانند گوسفند بیچاره است که از دو طرف شیر و خرس به چشم طمع خیره خیره او را زیر 
نظر خود دارند. بدون محافظت و مدد واقعی این طعمه» کوچك نیتواند تا مدت زیادی 
خود را درین میانه نگهداری فاید. اول اقدام فودم که به وساطت و توسط دولت انگلیس . 
سرحدات خود را با روسها تحدید نمایم. کمیسیون مشتركك افغان و انگلیس به سرکرده گی ‏ . 
پیتر لزدن با کمیسیون روسها به سرکرده گي جنرال زیلنای در سال ۲۳ ه.ش برج ۱ 
جوزا داخل مذاکره شدند. امیر در جواب مکتوب جنرال انگلیس میگوید: من در زمان 
اقامت خود در روسیه وعده به روسها نداده ام که حالا بتوانند اظهار نفایند. لذا خوفی از 
ایشان ندارم. يك ذرهء خاك افغانستان را به روسها واگذار نخواهم کرد. لذا باید با عزم و 
جزم سرحدات ملکت مرا با روسیه تعیین فانید. ولی افنسوس نتیجه. خوب حاصل نشد. 
روس ها از اينکه سرحدات خود را به وساطت انگلیس ها تحدید می نمودم رنجيده و آزرده 
شدند. روسها قصد گرفتن پنجده را نمودند. خبلی سعی نودم که انگلیس ها را وادارم به 
من اجازه بدهند که باز هم لشکری فرستاده پنجده را مستحکم نایم ولی دولت انگلیس 
نصیحت مرا قبول نکرد. نتیجه این شد که نفوس زیادی هم تلف گردید. 

در ماه ثور سال ۱۳۱۳ه. ش فرمانفرای هندوستان به من نوشت که روسها قبول 
نموده اند دهنهء ذوالفقار را به عوض پنجده تخلیه نُوده به شما واگذارند. خط سرحدی به 
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جانب ما روچاق و گلران معین شود و روس ها این قرارداد را قبول فوده اند. من به جواب 
فرمانفرما نوشتم که اين قرارداد را من هم قبول دارم و خواهش کردم مواد قرارداد را برای 
من بفرستد. ۱ 

به تاریخ ۱٩‏ ثور ۱۲۹۳ ش کلنل سرویت رجوی عوض لسدن مامور شد. مامورین 
من اطلاع دادند که رجوی سندهای را که رعایای من در اثبات خاك خود ارائه می نایند 
کافی ندانسته و اصرار دارند که سندهای دیگری ابراز دارند. در اول ما مکدر شدیم بعد 
دانستیم که او شخص عاقل و دوراندیش و درست کار میباشد که میخواهد ثبوت زیاد 
فراهم نموده ادعای انغانها را محکم تر ماید. مذکور بدون نزاع و زحمت مسئله» سرحدات 
را ام کرد. رجوی در راه بازگشت به هندوست ان در برج میزان سال ۶ ش به کابل 
آمده مرا ملاقات کردند. من از خدمات آنها اين قدر مشعوف بودم که هر پذیرانی که در 
قدرت داشتم از آنها مودم. به سر ویت رجوی. قاضی اسلم خان و کلنل هولدیج و کلنل 
یت و چند نفر دیگر اعضای کمیسیون نشان های طلا دادم. من میدانم سر ویت رجوی 
شخص سیاستدان بسیار زیرکی می باشد. در ۲ سرطان ۱۲۹۵ ش مطایق ۲۲ جون 
۷ میلادی پروتوکول آخری در باره» سرحدات بین روس و افغانستان در سنت پطرز 
بورگ امضاء شد. . در برج اسد لارد دوفرین مراسله» درین باب به من نوشت. من از 
همراهی دولت انگلیس در مسئله» سرحدی کمال اظهار امتنان را نمودم. در سال ۱۲۷۱ 
ش بار دیگر بین افغانها و رورس ها در باره اراضی متصل به چمن بید به ماموریث و 
وساطت کلنل پیت مذاکره شد که بدون نزاعی حل و فصل شد. رجوی از دهنهء ذوالفقار 
تا خواجه سالار تعیین خط سرحدی نموده بود . ثِ ۱ 

امیر عبدالرحمن خان میگوید: : چون امیر بخارا بعضی نواحی طرف چپ رود جیجون 
" ولایات دروازه ثی را متصرف شده. من هم آن نقطه شغنان که به قسمت راست کناره. 
رود که از دریاچه» ویکتوریا جاری میباشد تصرف کردم و توسط قرارداد سال (۱۸۸۳ 
۶ ۲۷۱ ه.ش جز ملکت من بود. در سال (۱۸۹۳ م) ۱۲۷۱ ه.ش بین امیر و دیورند 
فیصله شد که در سال ۱ م) ۱۳۷۲ ه.ش عساکر خود را از ولایات مذکور احضار 
فودم در عوض آن ولایات دروازه ثی را متصرف شدم در ماه حوت سال ۱۲۷۳ ه.ش بین 
دولت روس و انگلیس قرارداد شد که جزء ولایت درواز را که این طرف رود جیحون واقع 
است امارت بخارا به انغانستان تسلیم فاید و افغانستان نقاطی از ولایت شغنان و ولایت 
روشان را که به کنار راست رود پنج و رود جیحون واقع است تخلیه فایند. رود ویکتوریا 
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را دفعه ثانی به دست آورده خط سرحدی مشخص گردد. امیر عبدالرحمن خان میگوید در 
بابت تعیین سرحد ملکت من با روس چهار ملاحظه وجودداشت: 

اول: دولت روس از دوستی من با انگلیس ها خوشنود نبودند. اگر چه روس ها با 
من محبت ها داشتند و نسبت به من مرعی داشتند اقرار دارم هرگ آنرا فراموش نکرده 
ام ولی با این همه لابد به دو جهت با انگلیس ها دوست باشیم. اول اینکه با آنها 
معاهده کرده ام دیگر اينکه دوستی آنها به جهت من و مقاصد من مناسب تر است. 

دوم: دولت روس از اين معنی متفیر است که دولت افغانستان این قدر جرئت بیدا 
کرده که مبخواهد خط سرحدات خود را معین نوده تخطی های دولت روس را به خامه 
برساند. 

سوم: دولت روس میل داشت که افغانستان و روس حدود مالك خود را بدون 
مداخلهء انگلیس ها از جانب افغانستان تحدید نایند. ۱ 

چهارم: رفتن من به راولپندی روس ها را خیلی مکدر ساخته بود. چرا که در 
روزنامه هایی روسی نشر گردیده بود که انگلیس ها به میل خود و نه طور دوستی کابل 
را نگذاشته. بلکه برعکس بعد از اينکه شکست خوردند از کابل گریختند. یکی از 
جهات عمده رفتن من به راولپندی اين بود که این اشتهارات خلاف را تکذیب فایم و به 
روسها بفهانم و نشان بدهم که دوست انگلیس ها هستم و نیز اظهار دارم که روابط بین 
دولت بریتانیایی عظمی و دولت خودم روز به روز بیشتر از این مستحکم تر میشوند. به 
جهات مذکور فوق و شاید به موجب رویه» متداوله تدابیر روسها که به طرف مشرق زمین 
پیش می آیند. دسته ای از لشکر روس ها به طرف بنجده پیش قدمی نُودند. چون این 
مخاطره را قبل از وقت در نظر داشتم. چنین صلاح دانستم که لشکر قوی آنجا بفرستم که 
روس ها را از داخل شدن به پنجده و متصرف شدن آن جلوگیری نایند. ۱ 

امیر عبدالرحمن خان میگوید: در سال ۱۳۰۲ ه.ق به انگلیس ها نوشتم باید لشکر 

زیاد جهت جلوگیری از تعرض و تخطي روسها به سرحد فرستاده شود . جواب دادند که 
هر نقطه ای که در تصرف لشکر افغان باشد روسها جرأت مداخله در آنجا ندارند حتی در 
برج صفر سال ۱۳۰۴ ه.ق پیتر لسدن به من نوشت مواظب میباشم که بین عساکر اففان 
و ررسها جنگ واقع نشود. در بین اين مذاکرات لشکر روسها به عجله پیش می آمدند. 
در آخر جمادی الاول لشکر روسي در قزل تبه جمع شده محل مذکور را مستحکم نمودند. 
لشکر اففان در آق تپه اینظرف رود مرغاب بودند. تعداد افراد لشکر افغان از قوك امیر 
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عبدالرحمن خان يك صد و چهل نفر تويچي. چهار توب برگی؛ چهار توپ گوهی و 
جمعیت قلیل سرباز پیاده بودند. 
به تاریخ چهاردهء جمادی الثانی سال ۱۳۰۲ هرق دو لشکر افغان در پل خشتی 
بودند که از لشکر روسها يك میل مسافت داشتند. يك روز قبل از جنگ جنرال کماروف 5 
به قوماندان لشکر افغان پیغام فرستاد که لشکر خود ر‌ به طرف دست ‏ چپ رودخانه بیرید ۱ 
در غیر اینصورت جنگ خواهد شد. امیر عبدالرحمن خان با تأکید به جنال غوت الدین 
خان لوگری دستور العمل داده بود. که برخلاف مصلحت و مشوره» صاحب منصبان ‏ 
کمیسیون انگلیسی اقدامی نکنند و هم از مواعید صاحب منصب های انگلیسی مطمثن 
شده آرام در جای خود نشست. روز بعد لشکرهای مجهز روس ها بالای دستهء اندك ‏ 
عساکر افغان حمله کرد . صاحب منصب های انگلیسی با لشکر و همراهان خود شان به 
مجرد شنیدن اين حمله از منطقه فرار کردند. جنرال غوث الدین خان لوگری به ایشان  *‏ 
گفت شما به ما اطمینان داده بودید. . حال ها را در دفاع تنها فیگذارید. اما آنها اعتنا 
نکرده به راه خود ادامه دادند, باز خواهش کرد که تفنگ های خود را طور عاریه بدهند 
که تفنگ های ما دهن پرو باروت آن رطویت کسرده است. انگلیس ها از دادن تفنگ 
انکار کردند. انگلیس ها آنقدر سراسیمه فرار کردند که دوست و دشمن را از هم ی ۱ 
شناختند از سیب سردی هوا چندین نفیر از صاحب منصبان هندی شان از سر اسپ پانین .. 
افتیدند. امیر عبدالرحمن خان می نویسد سرباز هائی شجاع لشکر افغان که به نام ملت : ۱ 
خود افتخارداشتندبه جهت حفاظت نام خودبه این سختی و شدت جنگ کردند که ۱ 
اکثریت شان کشته و زخمی شدند فقط چند نفر شان به هرات رسید. 5 5 ۱ 





روسها در سال ۲ ۰ ق پنجده.را تصرف کردند. در همین مظات عبدالرحمن خان 5 
در راولپندي با لارد دوفرن فرمانفرمائی هندوستان مشغول مذاکره بود . در اثنائی که ۰ 5 


خیال داشت به امیر اطمینان دهد که هرگاه روس ها به خاك افغان تخطی نایند. دولت 
انگلیس به شما کمك خواهند کرد. خبر گرفتن پنجده را توسط روسها لارد دوفرین به امیر 
اخبار کرد. منطقه بنجده در سابق مطلق العنان بوده گاهی به حکام هرات و زمانی به 
حکام بخارا باج و خراج میدادند. امیر با سرکرده گان پنجده مراوده و معاهده نمود. آنها 
را به قبول تابعیت و حاکمیت دولت انفانستان برای هميشه آماده ساخته بود و کرنیل 
شامراد خان احمدزائی با يك کندك ششتصد نفری عسکر جهت حراست آن منطقه از طرف 
جنرال غغوث الدین خان لوگری اعزام شده بود. روسها از موضوع اطلاع حاصل کرده به 


۸۳ میت انتوارییج 
ذریعه» گماشتگان امیر بخارا با سک ده گان ترکمان ها پنجده ارتباط برقرار ساختند 
آنها را تطمیع نفوده از مالیات اراضی و ذکات مال و مواشی معاف ساخته شدند و 
برعلاوهء آن به ایشان معاشات مستمری تعیین نمودند که توافقات و معاهدات بین شان 
5 صورت گرفته بود تطعه, کوجك قوای سرحد داری انغانی انتظار فیصله. نهانی درین 
مورد را می کشیدند داخل خیمه های خود بالای تیه ها بودند. مدت يك هفته پیهم باران 
بود. روز هشتم آفتابی بود. ناگهان قوای روسی بالای عساکر افغانی ي حمله» شدید را 

آغاز کردند. کرنیل شامراد خان که امر آتش کردن و جنگ را نداشت ابتدا به حال آماده 
4 ار گرفت : چجون ن قوای آروسی نزدیکتر شد شامراد تن به متصیداران گرچاد تر خود ۱ 


۱ 0 فان به قوم و مت خر 8 | شرمنده نایم ین از مردانگی دور استبری 
اینکه به نزد خدا و مردم خود ملامت نبوده و به نامردی مشهور نباشیم باید از سر خود 
بگذریم. بعد از اين مصلحت و مشوره با نعره. اللّه اکبر مقابله و مدافعه را آغاز کردند. 


۱ ۱ بسیاری از پیش قراولان و علم برداران صف اول محاربه» زوسها کشته شدند و تلفات 


زیاد به روسها وارد .آمد. عساکر افغانی قریب همهء شان به درجه. رفیع شهادت نایل ۱ 


۱ آمدند. . حود شامراد خان که جراحت برداث شت. افسر بزرگ قوای روسی به نزديك او آمد. 


5 جنگ کردی. خود را باید 7 





برای شامراد خان گفت: چرا با يك قوه. کوچلل بة قابل قوای مجهز بیست هزار نفري ‏ 
۷ ملیم می نمودی. شامراد خان گفت: : پلی ما میدانستیم که ۱ 
همهء ما کشته میشویم. اما ا تسلیم شدن به دشمن از مردانگی و غیرت دور است. بعد" 





گفت چون قوماندان عساکر افغانی هستم میتخواهم. شما از نزديك آمده سلاح و کمربند " 


۱ مرا شما از کمرم بگیرید. عساکر و افراد شما این حق را ندارند. أفسر روسی نزديك شد  .‏ 
۱ و مد مفول باز کردن کمربند بود که شاهراد خان از جیب پطلون خود تفنگچه را کشیده و ۱ 


۳ افسر بزرگ قوای روسی را هدف قرار داد و جابجا کشت‌و خود نیز جان به جان آفرین 


سپرد و به دیار جاویدانی و ابدیت پیوست و نام خود را در اقظار مجاهدان و غازیان ب تام 
آور ملی چون وزیر محمد اکبر خان غنازی. عبدالله خان اچکزائی غازی. امین اللّه خان . 
لوگری. محمد عشمان خان تگابی. غازی محمد جان خان ورد گ, حضرت شمس الشایخ 
فضل محمد مجددی. میرمنجدی خان کوهستانی. میربچه خان کوهدامنی. محمد شاه 
خان غلجاني. ملا مشك عالم خان اندری. کرنیل شیرمحمد خان هزاره گی و غیره که در 
صفحات پر افتخار تاریخ وطن و اسلام نقش فی احجر نود . با مطالعه و مشاهده» این 


۳۸۶ 


صحنه های پر غرور تاریخ باید جوانان اين خاك. هر فرد ملت نجیب افغان اعم از هزاره. 
پشتون. تاجك. نورستانی. ازيك. ترکمن. بلوج. عرب و غیره عندالضرورت در دفاع از 
خاك مقدس خود دریغ نکند و هم فرض شرعی زمامداران اين ملکت است که برای ترقی و 
تعالی وطن و تربیه اولاد وطن غازی پرور که فردا جوان مردان نامور و فداکار خواهند . 
بود. در فضای مسارات حقوقی برابری و برادری در بهبود وضع زنده گی و حال رعیت از . 
هیچ نوع مساعی جمیله دریغ نکنند و بدون وقفه شب و روز در خدمت اولا غیور وطن 
قرار بگیرند. 
امیرعبدالرحمن در سال ۲ ه.ش قوای محافظ در بنجده توظیف کرد. دولت 
روس بعد از اشغال تاشکند و عشق آباد در تجن استحکام گرفت. از آنجا در سال ۱۲۹۲ 
ه.ش به مرو که يك ولایت اففانستان بود و در آن وقت شکل خودمختار داشت. لشکر 
کشید و آنرا متصرف شد. قجرخان رئیس طایفه» ترکمانان به افغانستان بناهنده شد. 
بعد روسها سرخس را اشفال کردند و به فکر اشفال آق رباط در بادغیس شدند. ذریعه. 
راه آهن آنجا را به مرو و سرخس وصل کردند. انگلیس ها کمیسیون سرحدی به ریاست 
پیتر لسیدن مشاور حکومت هندوستان با ۳0 نفر انسر و ۱۳۰۰ نفر افرادو ۶۰۰ قاطره 
۵ شتر در ۲۷ قوس ۱۳۱۲ ه.ش وارد هرات شد. دولت افغانستان قاضی سعدالدین 
خان را رئیس هیأت اففانی تعین نود. امیر دستور چهارده‌مادهصادر کرد که از این قرار 
۱- مامورین افغان از يك وجب زمین خود نگذرند. 
۲- هدایای مامورین انگلیسی پذیرفته نشود . 
۳- سپاه هرات در حال آماده باش باشد. 
ع- مردم با اجانب رفت و آمد نکند. 
0- رئیس هیأت افغانی را ششصد سوار و پیاده نظامی و دو توپ همراهی نماید و 
سه هزار سوار غیرمنظم در عقب خود داشته باشد. 5 
1- چون اعضای هیأت انگلیسی يك هزار نفر گفته شده لذا در هر منزل اشیای ذیل 
برای شان از طرف حکومت داده شود. ارد ۰ سیر کابل» جو ۲۳۰ سیر کاه ۱ 
۰ سیر برنج ۰ سیر. گوسفند 4۰ رأس, روغن ۲۰ سیر. گاو يك رأس. 
مرغ ۶۰ دانه. قند دو سیر چای پنج پاو. چوب ۰ بار. آب ۰۰ مشك. 
شمع ۱۰ قلمدان. تنباکو دو سیر. چرس يك چارك. ترياك يك پاو همچنان برای 


۳۸۵ مقیشت التواریق 


هشتصد نفر انگلیسی البسهء ذیل از کابل فرستاده شد. برای هر نفر يك دست 
لباس نظامی. يك پوستین. يك پوستین چه. يك کرتی کرك. يك جراب. يك 
دستکش برای هر اسپ يك جل سرکش از طرف دربار امر شد که در زمستان 
۰ خرگاه در رهایش گاه بادغیس برپا باشد و چند مادهء دیگر شامل امر بود. 
در سا ۱۹۱۲ ش امیر که به دعوت لارد ریپین وایسیر یرای هند به هندوستان میرفت 
تا این وقت جای او را لارد دوفرین گرفت. امیر در دهه» اول برج حمل سال ه ش وارد 
راولیندی شد. در ۳۰ حمل سال ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱ ه.ش خط سرحدی بین افغانستان و 
روس از شمال ینجده عبور میکرد. دولت افغانستان پل خاتون را حد فاصل میدانست 
درحالیکه روسیه سرخس را از ایران گرفته بود و حکومت افغانستان منطقهء یولتان را 
میخواست به تصرف هیچ طرف نباشد. حکومت افغانستان در مار و چاق قلعهء نظامی 
اعمار کرده در پنجده حاکم گماشته بود. اول امین اللّه خان بعد پلنگ توش خان و 
پنجصد نفر عسکر افغانی به قیادت کلنل شامردخان. میراقا خان اجیدن. علی اکبر خان 
سرجن ساخلو بود. جنرال تیمورشاه خان در مرغاب مستقر شد. پنجصد و پنجاه سوار و 
پیاده» منظم و غیرمنظم در آق تپه و پل خشتی در کشك. محمد امین خان افشار با صد 
سوار در دهنهء ذوالفقار مقیم بودند. 
در سال ۱۸۸ یعنی ۱۲۱۲ ه.ش روسها پل خاتون و قزل تبه را اشغال کردند. در 
کشك تا پل خشتی رسیدند. عساکر اففانی سرای یازی را موضع گرفتند. روسیه 
پیشنهاد کرد که فایندهء انگلیسی با فایندهء روس در مورد نقاط تعیین ناشده سرحدی 
مذاکره کند. هیأت جنرال ملسدن اول در چند میلی شهر هرات فرود آمد و باز به سرحد 
کوهسان و گل ران رفته بودند. از دهنهء ذوالفقار رو به جانب چهل دختران و پنجده به 
تعیین حدرد پرداخته به کنارهء دریای مرغاب و مروچاق. پل خشتی و نواحی پنجده 
| رسیدند. در جنوب رود خیمه زدند. کمی بالاتر از آنها هیأت اففانی قاضی سعدالدین 
خان و جنرال غوث الدین خان لوگری و نایب سالار تیمورشاه خان اقامت داشتند. 
محافظین افغانی در آنطرف رود در آق تپه قرار داشتند. امیرعبدالرحمن خان به خاطر 
اينکه کدام بهانه برای تجاوز روس یا بهانه برای به تعویق انداختن و مغشوش ساختن کار 
سرحدی به دست آنها نیافتند. به سپاه هرات امر کرده بود به هیچ کدام حرکت تحريك 
کننده که از طرف روس اجرا میگرده . پاسخ ندهند. اگر روس در پنجده حمله کرد عساکر 
افغانی بدون مدافعه به مرغاب عقب نشینی کند. در صورتیکه روس به مرغاب حمله کند 


میسقت النتسواریخ ۱۸۹ 


عساکر افغانی به میمنه عقب آید. اما در صورت حمله به میمنه و هرات حق دفاع مجاز 
است. روس ها به دهنه» ذوالفقار و اوهاق تجاوز کرد. به پفسر افغانی در پنجده اخطار 
کرد که در ۲۶ ساعت پنجده را تخلیه کند. افسر افغانی جنرال تیمورشاه خان منتظر 
حوادث نشست. فردا صبح باران می بارید و باد می وزید سه هزار عسکر روسی به 
قیادت کوماروف به پنجده حمله کردند. ۸۳ نفر افغانی مجروح. ۲۰۰ نفر به شمول 
کرنیل شاه مرد خان کشته شدند. میرأغا اجیدن و علی اکبر سارجن در میدان افتاده 
پودند. قشون روس يلك هزار نفر کشته دادند. درین جنگ يك تولی توپچی افغانها زند 
مانده پودند که به هرات رسیدند. در حین فرار انگلیس ها ۶۲ نفر از شدت سرما مردند. 
در نتیجه پنجده, آق تپ چمن بید و چشمه» سلیم را روسها اشفا کردند. ۰ 

بعد از اين فرار انگلیس ها. پیتر لسدن به لندن احضار و عوض او ریجوی تعیین 
شد. در سال ۸ ش بن امیر و گریفن تعهد شده بود که در صورت تجاوز خارجی از 
افغانستان حمایت خواهد شد. اما اکنون دفاع نکرده, بلکه به حکمیت قانع بودند و بس. 
امیر عبدالرحمن خان به خاطر استحکام هرات ۲۰ لك روپیه. هزار بار جبه خانه و 
چهارصد تویچی. ۲۸ توپ بزرگ فرستاد. سی هزار عسکر را آمادهء حرکت جانب هرات 
نمود. در این فرصت دولت ايران بالای هشت ران حمله کرد که با مدافعه» اففانها مواجه 
شدند. انگلیس ها میانجی گری فوده قضیه به نفع ایران فیصله شد. امیر که در هند بود 
و ضعف انگلیس ها را درین قضیه دید. اعلان کرد که به خاطر جلوگیری از جنگ حاضر 
است بنجده را به روسها واگذارد. در ۲۰ عقرب ۱۲۹۱۳ ش کلنل ریجوی انگلیسی و 
کلنل کولبرك روسی ملاقات نوده و به تعیین خط سرحدی رجوی پرداختند. 

ریجوی در سال ۵۹۵ اخیر حمل به پتروسگراد رفت. در ۲ پرج اسد ۱۳۹۹ ش‌ 
فیصلهء رجوی صورت گرفت. خط سرحدی از اندخوی تا خواجه صالح و بوساغه و 
خمیاب تثبیت شد. در سال ۰ ش ایوانوف در پامیر حمله کرد . سرحدداران اففانی 
مدافعه کردند. در ۱۲۷۳ ش از راه غند و شاخدره به شغنان پیش امد و در مواضع غند 
خرگوش. مرغابی و قلعه» رایش مستقر شدند. در ۱۲۷۳ ش موافقه بین روس و انگلیس 
شد که روسها مالك بامیر کلان شدند و پامیر خورد و واخان به دست افغانی ها ماند. به 
اثر موافقه. هیأت انگلیسی میجر جنرال جراود ر هیأت روسی و غلام محی الدین خان 
حاکم کشم در سال ۶ ش درواز بدخشان را مسترد کردند. ضمن نامه ای که به 
داراب شاه حاکم شغنان نوشت مواضع سه گانه تنگی. کرما. واخان که از مضافات 
درواز, روشان و شغنان هستند به تاریخ ۸ میزآن به مامورین اففانی سپردند. 


۳/۸۷ ۱ حمتیقت التوار یس 


روابط امیر عبدالرحمن خان و انگلیس ها 

امیر میگوید که روزنامه های انگلستان و اهالی انگلیس میگویند که ما تخت 
سلطنت افغانستان را به امیرعبدالرحمن خان عطا نمودیم و او نوکر مژظف ما میباشد. 
امییر از دهن خود به نام نظریات و دلایل مردم افغانستان در جواب این گنته های ایشان 
چنین میگوید: که مردم اففانستان میگویند ما عبدالرحمن خان را از روسیه دعوت کردیم 
نه انگلیس ها و انگلیس او را از دولت روسیه نخواسته است و به او مخارج راه نداده 
است. چرا وقتی امیر در توقیف میرسلطان مراد بیگ میر قطفن و ساير میرهای قطفن و 
ترکستان بودند و نمی گذاشتند امیر به کابل بیاید. چرا در آن زمان صاحب منصب های 
انگلیسی که در کابل بودند گمان میکردند که عبدالرحمن خان را روس ها فرستاده است. 
امیر به زور بازوی خود ام قطغن و ترکستان را فتح و در آن وقت كسي دیگر نتوانست 
سلطنت را از انگلیس ها قبول کند و اينکه انگلس ها از مجبوریت که در تحت فشار 
جنگ و حمله از هر طرف قرار داشتند به خصوص در تحت فشار جنگ و تهدید سردار 





محمد ایوب خان بودند که مجبور شدند با امیر عبدالرحمن خان داخل مذاکره شدند تا با 
اظهار دوستی با او خود بتوانند به طور سالم و امن از افغانستان خارج شوند. ما ملت 
این کارا کردیم و عبدالرحمن خان را دعوت دادیم و او پذیرفت. امیر می نویسد مردم 

افغانستان دلیل می گیرند که امیر به گریفن گفت تخت سلطنت را قبول نخواهم کرد و 
نمی توانم قبول کنم مگر به اجازه و از جانب خود اهالی افغانستان باشد. همچنان امیر 
میگوید: مردم اففانستان استدلال می کنند قبل از ملاقات با گریفن ما مردم افغانستان 
او را در چهاریکار به سلطنت افغانستان قبول کردیم. پول اعانه که به انغانستان میدهد 
از پاعث حفاظت سرحدات هندوستان از خطرات است. اینکه با دشمنان هند پرطانوی بدون 
اطلاع هند امتناع دارد . از باعث عهد و تعهد امیر است و نظر به وعده های دوستی 
میباشد. دوستی افغانستان برای هند برطانوی اهمیت دارد که اعانه میدهند. به نواب ها 
و راجه های هند مانند نظام دکن که خاك آن از افغانستان کلانتر است چرا نمیدهند. اين 
به نسبت قوت افغانستان و ضامن سلامت سرحدات هندوستان است. امیر این دلایل را از 
قول مردم و اهالی افغانستان میگوید خود حاضر نشده است در بارهء اینکه سلطنت را به 
زور گرفته دلیل بیاورد. منافع انگستان و اففانستان درین است که در روابط دوستی با 
یکدیگر نهایت موافقت را داشته باشند و از داشتن اين موافقت فواید خود را هم به دست 
می آورند. از اولاد و اخلاف خود و اولاد و اخلاف علیاحضرت ملکهء انگلستان خواهش 
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۱ می فایم و به آنها ور جدي نصیحت میکنم که هميشه در صدد استیکا م این دوستی بر 
اساس محکمی بیشتر از پیشتر باشند. زیرا سلامتی هندوستان و اففانستان به یکدیگر 
بسته است و قوت آنها از اتفاق است و ضعف آنها در نفاق. امیر میگوید: می توانم از 
ذکر اين مطلب اغماض نایم و بگذریم بدون اينکه اشتباهی که شاید از برای مردم حاصل 
شده باشد بنمایم و آن این است که لیپل گریفن و صاحب منصب های انگلیسی که در 
کابل بودند نه فقط همین سلطنت مرا از جانب اهالی وطن خودم امضا نودند. بلکه آنها 
مذاکرات خود را به طور زیرکی و از روی سیاسی دانی به اختتام رسانیدند و خدمت 
بزرگی به دولت انگلیس و ملت افغانستان نمودند. به اعتقاد من لیپل گریفن در مذکراتی 
که با من و اهالی افغانستان نود و اين فقره را به حالت اين گونه اتفاق دوستانه رسانید 
به جهت فواید دولت خود کمال تدبیر را عصمل آور و پاداش این خدمات به طور 
شایستگی به ار داده نشد. به خیال من مشارالیه مستحق لقب لارد قندهار گردید. امیر 
علاوه کرده میگوید نکته» اهمی را که به خاطر باید داشت این است که فواید این دو 
ملت یکی میباشد. این نکته را به نظر به دقت ملاحظه داشته از روز اول سلطنت خودم 
شروع به استسحکام این درستی نمودم. از لارد ریپین یکی از فرمانفرمایان هندوستان ‏ 
امتنان دارم که در زمان فرمانفرمائی خود به من هرگونه اظهارات دوستی نوده باعث 
پیشرفت خبالات من شدا ۱ ۱ 

امیر در قسمتی از یاداشت های خود میگوید که دولت هند برطانوی جهت ثبوت 
دوستی با من یکتفر سفیر مسلمان به دربار من فرستاد. 

لارد رپین به تاریخ شانزده جون ۱۸۸۳ مطایق ۲٩‏ جوزا ۱۲۱۱ ش مطابق ۱۳۰۱ 
ق به عبدالرحمن خان ضمن نامه» نوشت که سالانه دوازده لك روییه وجه اعانه برای شما 
به جهت استحکامات سرحدی و زیاد نمودن قوای لشکری مقرر شده است. امیر 
عبدالرحمن خان لارد رپین را فرمانروای پسندیده خیال و بدون تعصب مذهیی, نژادی و 
عقیده وی توصف کرده است. وی میگوید لارد عقیده داشت که همهء مردم نزد خداوند 
مساوی اند. لذا در محاکم عدلی و قضائی مردم عادی و نواپ و سلطان مساوی باشند. 
لارد سعی کرد که ملکهء انگلستان حقوق رعایای هندي و سفیدپوستان اروپائی را 
مساوی بداند. اين نظر لارد به محبوییت او در بین مردمان هندی افزوده شد. 

امیر میگوید: روابط بین من و لارد پین نهایت دوستانه و خالصانه بوده است» اما 
روابط دوستانه طوری که لازم بود و شاید و باید مستحکم می بود نبود. به خاطریکه 


۳۸۹ ۱ مقیقت التواريق 
دولت هند برطانوی آنقدر اختیارات نداشتند و نی اینقدر به صداقت و دوستی و راستی 
من اعتماد داشتند و من هم نمی توانستم دوستی خود را به اندازه ای که لازم بود آشکارا 
فایم چرا که رعایای من جاهل و متعصب بودند. اگر اظهار رضامندی و خوشنودی 
نسبت به انگلیس ها می نمودم ملت من مزا کافر می خواندند و میگفتند با کفار همدست 
شده است که در نتیجه به مخالفت من برخاسته با من جهاد می نودند. پس میدانستم تا 
زمانی که ملکت خود را از اين مردم متعصب و یاغی پاك و منزه نگردانم میتوانم دوستی 
خود را به طور کامل ظاهر نایم يا آنکه آنرا به صورت مکمل اجسرا بدارم و دولت 
هندوستان با من معاهده نوده بودند که در اغتسشاشات داخلی افغانستان مداخله فی 
مایند. از این سب اگر اهالی افنغانستان به جهت دوستی که با دولت هند برطانوی داشتم 
در مخالفت من جهاد می لودند از طرفب دولت هندوستان میفاقی با من یود که در 
اغتشاشات داخلی و ملکتی من از من كمك فایند. 

امیر در يك قسمت دیگر میگوید که نداشتن اطلاع کامل از حالات یکییگر ۱ اسیاب 
سوظن و سظن استمراری هم موجب وقوح جنگ و جدال میگردد که نتیجهء آن تباهی و 
بریادی خواهد بود. لذا خیلی ساعی بودم و حالا هم سعی میکنم که انگلیس ها و افغان 
ها از پیشتر کرده بیشتر با یکدیگر مراوده و باهم نزدیکتر شده روابط دوستی شان 
محکمتر گردد و هر دو ملکت بیشتر به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند. به جهت 
هر دو ملت بهتر خواهد بود . تلاش نمودم که هر قدر زودتر مکن باشد به این مقصود نایل 
گردم ولی دولت هندوستان بسیار متردد بود. خبال می فودند آیا دوستی افغانستان فاید 
دارد یا نه و اگر دارد به دوستی آنها میشود اعتماد کرد یا خیر و اگر اعتماد کرد آیا 
فوایدی از دوستان شان حاصل میشود. اگر تام اين سخنان هم بر وفق مراد باشد آیا 
پارلان انگلستان دولت هندوستان را اجازه خواهد داد که این گونه معاهدات را اجرا 
بدارند يا خیر؟ اگر اجازه بدهند آیا در مقابل شدن با روس فایده دارد یا خساره و اگر 
تدرت حکومت انگلیس بر گردد یعنی کابینه تغییر یابند آیا ززرای سابقه را تغییر 
خواهند داد یا خیر؟ در پارلان انگلیس دو گروه مقابل هم قرار دارند يكي آنرا "ويك" و 
دیگر آنرا "توری" گویند. زمانی یکی و زمان دیگر به قدرت خکومتی تکیه می زنند. 
امیر میگوید: من دولت هندوستان را ملامت نی کنم به اين جهت که آنها از دوستی ملت 
افغان فایده نبرده اند. چرا که به اثر اشتبناهات یگان نفر باعث جنگ ها . اغتشناشات و 
تلفات انسانی شده است. او می‌گوید بعد از رفتار امیر شیرعلی خان و امیر محمد 


یعقوب خان دولت انگلیس فی توانست به امارت افغانستان اطمینان کلی داشته باشد. 
اگر دوراندیشی لارد ریه ۵ آلفر دلایل. دانالد استورات. گر یفن و یعضی دیگز در میان . 
هی بود و از جانبی هم از خرابی ی امیرشیرعلی خان و محمد یعقوب خان به خوبی مسبوق 
فی بودم. مردمان مفسد به یقین ین ما نزاع می انداختند , لذا لازم بود به خاطر رفع 
اشتباهات ملاقات مستقیم صورت گیرد . این ملاقات در وقت لارد فرین به ملاحظه 
۱ بت داشت لازم بود در بارهء آن به طور احتیاط گفتگو شود و تجدید 
دوستی شود و مطلب دیگر ایشکه روس ها از طریق روزنامه ها انتشار کردند که انگلیس 
ها به ملاحظه» دوستی یی که با امیر عبدالرحمن خان دارند. از کابل نرفته اند. بلکه 
فرار نموده اند. این سفیر و حرکت ها اشهبارات دروخ را تکذیب و تردید می ناید. دیگر 
اینکه سلامتی و دوستی اففانستان و هندوستان برطائوی درین خواهد بود که دوستی 
۱ جانبین به طور آشکارا معلوم شود. و هم از اين بابت که قبل از سال ۱۲۹۳ ش چهار 
۱ نقظه ه مسوانع بزرگ و سد سکم مقابل سید تعرض و تخطی دولت روس به طرف ۱ 
8 هندوستان وجود داشت. ۱ بو ی 
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6-هرات ۱ ثكث_ِ كثِ_ 
۱ من از نات و خیالات دولت روس و تداییر ۲ قهیدات روس ط در بارهء هندوستان 
بت می دانستم چرا که چندین سال با آتها محشور بودم و درین.مورد به طور اصرار دولت 
هند برطانوی را وا می داشتم که به جهت جلوگیری تخطی روس ها اقدانات فایند. دولت 
هندوستان را از تدابیر و قهیدات پیش قدمی روسها به طرف هندوستان مستحضر نودم و 
از آنها خواهش کردم که توجه» خود را در باب استحکامات شمالی و مغربی افغانستان 
۱ و هرات به طور جدی معطوف دارند. لیل سوم سفر و ملاقات با لارد این است که من با 
دولت روس یا دولت خارجی دیگری بدون مصلحت آنها مذاکره و مراوده نداشته باشیم و 
انگلیس وعدهء محافظت ملکت مرا در مقابل تجاوزات خارجی داده بود. لذا وعده ای را 
که گریفن در جوزا ۱۲۵۸ ش کتیی و شفاهی داده بود. در سال ۱ ه.ش وا داشتم . 
که نوشته» مذکور را طور رسمي امضا نماید. لیکن با وجود آن میخواستم که از خود 
فرمانفرای هندوستان تصدیق رعده» مذبور را به عبارات موّکد و الفاظ صریح تحصیل 


مایم و فرمافرایمعظم له جهت اطع عمومی امالی دز دنیا معاهده» میور را د در 
محضر عام توضیح و امضا : ماید. به همین جهت میخواستم ملاقات با فرمانفرما مُوده ‏ 
باشم 7 تا رفع شك و شبه درین باب شود . روسپها میتواند بهانه آورده به انغانستان حمله ۱ 
فایذ و دلیل اقامه کند که بین انغانستان و انگلستان دوستی میباشد. مقتضی انصاف . 
اين است که چه عهدنامه باشد چه نباشد باید انگلستان برای سلامتی و محافظت ۱ 
افغانستان مسئول بوده باشند و اين هر دو ملت باید با همدیگر م- متفق و پایدار باشند و " 
در وقت وقوع اشکالات انگلستان باید از انغانستان محافظت ماید و بدون اینکه معنی ۱ 
لفظ اگر و لیکن را در معاهده یی که نوده اند مطرخ فایند بر قول خوه ثابت بوده باشند. 
امیر در توصیف لارد دوفرین میگوید: چنان شخص سیاسی دانی بوده است که هیچ ۱ 
۱ حکمران عاقل تر و هودشی‌ارتر از او در هندوستان هرگز حکومت نکرده است. . وقستی 
دوفرین به حکومت هندوستان نایل گردید لزرم اين ملاقات را که به او اظهار داشتم شم 
ملتفت شد و مشارالیه شهر راولپندی را برای اين ملاقات تعیین فود و مرا (عبدالرحمن) . 
دعوت کرد که به آنجا رفته با او ملاقات نمایم. بهتر از ان چه میخواستم به طو عاجل ۱ 
بدون فوت وقت عازم هندوستان گردیده روز ده حمل وارد راولپندی گردیدم. پذیرانی ۱ 
دوستانه خیلی باشکوه از من نودند. فرمانفرما. زوجه. محترمه» شان. دوك دوکانت ۱ 
(بسر علیا حضرت ملکه. انگلستان) و زوجه» محترمه» ایشان و اکشر صاحب منصب ‏ 
های بزرگ دولت هندوستان بعضی از حکمرانان سایر بلاد هندوستان با کمال گرمي مرا ۱ 
پذیرایی نُودند. از اين ملاقات بسیار منتفع گردیدم و مقاصدی را که از اين ملاقات ‏ 
آرزو می داشتم به انجام رسانیده به تاریخ ۳۲ حمل از راولپندی به کابل مراجعت نودم. 
این ملاقات بنای دوستی ما را آنقدر مستحکم نود که در ظرف مدت فرمانفرمایی لازد 
دوفرین بین او و من مناقشه» رخ نداد . دوستی این دو ملت آشکازا گردید. اشتباهات و ۱ 
اکاذیب رفع و رد گردید. مطالب راجع به استحکامات سرحد شمالی و مغربی افغانستان 
بود شفاهی حل و فصل شد. فرمانفرما يك بطری توپ های بزرگ و تفنگ و وجه نقدی 
به من داد و وعده نود که در صورت لوزم باز هم همراهی و همکاری نماید. در بارهء چهار 
مرخلهء پیشرفت قدم به قدم روسها که به لارد دوفرین از قبل اطلاع داده بودم به مرحله» 
اول خیوه و بخارا. مرو و سرخس را تصرف کرده و پنجده را که جز خاك وطن ما بود در 
زمان اقامت من در راولپندی متصرف شدند. در قدم دوم پامیر را تصرف کردند و در قدم 
5 سوم ایران خواهد بود و در آخر به هرات حمله خواهد کرد. لارد. دوفرین به من گفت در 
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صورت حمله به هرات ما جهت محافظت سرحدات شمالی و مغربی به شما هرگونه کمك 
نقد. اسلحه. ادوات حربیه. مهندسین نظامی و صاحب منصبان انگلیسی داده خواهد شد. 
اگر به هرات حمله نمایند. دولت برطانیه به هر قسمی از آنها جلوگیری می ناید و ما برای 
جنین مطلبي تهیه دیده ایم. معظم له نیز صریح و واضح وعده شودند که سالم بودن 
انغانستان را محافظت ایند و اگر دولت خارجی تخطی بی جهتی فایند آنها را دفع 
کنند. من کمك مهندسین و صاحب منصبان انگلیسی را قبول نکردم. چون رعایای من 
آنرا نمی پذیرند. دیگر کمك ها را قبول کردم. در عوض وعده دادم تا زمانی که انگلیس 
ها بر قول خود ثابت بوده باشند من هم صادق الوعده خواهم بود. 

به تاریخ ۱۸ حمل مجلس عمومی منعقد گردید. يك طرف من نایب علیا حضرت 
ملکه» انگلستان یعنی لارد دوفرین و سمت دیگر من پسر علیا حضرت ملکه. معظم 
الیها یعنی دوك دوکانت ایستاده بودند. تعهدات بار دیگر تکرار و در محضر عمومی 
اعلان گردید. به تاریخ ۱٩‏ حمل بود که جهت ملاحظهء من لشکرعسکری به میدان 
مشق حاضر نمودند. من که در تمام عمر خود مرد سپاهی بوده ام از حسین این لشکر با 
عظمتی که دولت انگلیس دارد نتوانستم خودداری نمایم. ملتی که این چنین لشکری دارد 
دیگر خوفی ندارد. در همان شب در سر شام فرمانفرما جامي به سلامتی من نوشید. . من 
در جواب اظهار داشتم از خداوند مسئلت می نایم تا به علیا حضرت ملکه انگلستان و 
امیراطور ریس هندوستان به دولت و خانواده و تام هواخواهان دولت او طول عمر عطا 
فرماید و به اعتقاد من سلامتی اففانستان مینی بر همین مطلب است. ۱ 

امیر در قسمت دیگر میگوید: از ملاقات زوجهء محترم لارد دوفرین که زن بسیار 
عاقله ای بود و از ملاقات دوك دوکانت و زوجه» محترم معزی له که قام رعایای هندی 
اخلاص قبلی به انها دارند خیلی مشعوف شدم و دوك دوکانت مرد سپاهي بسیار 
مهریان» شفیق. صادق و درست رفتار و اراسته بود. البته فطری است که تام اهالی نظام 
شیفته. اين چنین صاحب منصبی خواهند بود. امیر میگوید: هر قدر که مکن می بود 
خودم و پسرهایم و صاحب منصبانم با انگلیس ها ملاقات می نودیم و هر قدر با آنها 
آشنا شوند بهتر خواهد بود. چرا که به من معلوم شد این صاحب منصبان مشال لارد 
دوفرین و دیگرها که گاهگاهی آنها را ملاقات نوده بودم زود دوست می شدند و هرچه با 
یکدیگر آشنا می شدیم همدگر را زیاد تر محترم می داشتیم و اين امر بهتر اسباب 

سهولت گذشتن کاره می شد و نیز گمان میکنم این گونه ملاقات ها عداوت دیرینه را که . 


۳ ۱ > حصقسیفست الستسواریسق 


بین این دو ملت بوده است رفع و متفرق سازد. دوستی بیشتر از پیشتر محقق می شود و 
آن وقت دلیل و موقعی به دست مردم نخواهد آمد که به مخالفت ما گفتگو نایند و نیز 
معلوم نودم که بهترین وضعی برای گذرانیدن بعضی امورات مذاکرات شفاهی است. ‏ 
مصمم گردیدم که خودم به انگلسنان مسافرت فایم و نماینده گان خود را هم گاه وقتی آنجا 
بفرستم و نیز مردها و زن های انگلیسی را به جهت دولت افغانستان مستخدم نایم تا 
مراوده بین لندن و کابل استمراری باشد. اقدام مذکور این دو ملت را بیشتر از سابق به 
همدیگر نزديك خواهد نود و لیکن انسوس است هرچه بیشتر سعی می نایم که انگلستان 
و کابل را به همدیگر نزديك نایم. بعضی از صاحب منصبان انگلیسی بیشتر سعی 
میکنند که آنها را از یکدیگر دور نگهدارند و آنها را از همدیگر جدا فایند. در عقرب 
سال ۱۲۷۱ ش لارد دوفرین از هندوستان رفت و سبب حسرت و افسوس تامی رعایای 
هندوستان گردید. و زن او بنیانگذار اولین شفاخانهء زن در هندوستان بود. لارد لانسدون 
به فرمانفرمائی هندوستان منصوب گردید. از اين تاریخ به بعد اشکالات و مناقشات بین 
افغانستان و بریتانیای کبیر بار دیگر شروع گردید. دلایل آن گنجایش کتاب نیست. 
امیر میگوید فقط يك دلیل رفتن مشاورین امنیت طلب فرمانفرما و شخصی مانند 
استورات بود. سفیر من امیر محمد خان جنرال که در زمان سه فرمانفرمای با عقل و 
جربه خود دوستی را مستحکم کرده بود. اکنون رحلت نوده بود. لارد رابرتس به سبه 
سالاری هندوستان تعیین گردید. رایرتس طالب سیاست پیش روی در امورات بود و دولت 
هندوستان شروع به مداخله با سرکرده های سرحدي افغانستان نفود. در کوه خوجك تونل 
زده خط آهتی را به چمن و سرحد افغانستان متد نود و از همان سمت عساکر خود را هم 
به سرحد افغانستان نزدیکتر کرده اند. امیر میگوید که انگلیس ها به اندازهء به ساختن ‏ 
استحکامات و تدارکات دیگر مشفول شدند که افغانهای جاهل و بي تربیت اشتهار 
دادند که راه آهن انگلیس ها عنقریب داخل قندهار می شود و لشکر انگلیس به کایل 
حمله می آورد. لذا لازم است ما هم به جهاد حاضر باشیم. درین وقت مراسلات لارد . 
لانسدن به عنوانی من که متحکمانه بود و در اجرای امورات داخل مرا مشوره می داد 
رسید و این مخالف شرایط عهدنامه ها بود. درین وقت من مشفول ساختن ده دادی و 
استحکام سرحدات غربی و شمالی و رفتن به هرات و گرفتن عساکر داوطلب از درانی ها 
و غلجانی ها بین هرات و قندهار بودم. مراسلاتی که به من رسید نشان می داد که 
انگلیس ها خط آهن خود را داخل خاك اففانستان نموده و عساکر خود را به سرحد جمع 


صقیقت الا ۹6 


آوری می نمایند. سرکرده گان سرحدی در امورات سرحدی مداخله می ایند و انگلیس 
خیال تصرف کابل و قندهار را ارند خط فرمانفرما و این اخبارها باعث شد که من به 


۱ مرکز سلطنت بروم. 


در تابستان ۸ ه.ش وارد کابل شده + سردا ز تور محمد خان حاکم تندهار را که 
از آوردن خط آهن مانع نشذه بود و اطلاعی به من هم نداده بود. معزول نمودم. حکومت 
لانسدن مانع انتقال توپ ها و سلاح خریده شده خودم از هندوستان گردیده ما شخصی 
تجار مانند آهن؛ فولاد . مس و غیره را جلوگیری نودند. گفتند در ساختن آلات و ادوات 
حرییه از آن استفاده می شود و تا زمانیکه در باب دوستی افغانستان به ما یقن حاصل 
" نشود؛ ما فیتوانیم این اجناس را بگذاریم. من به خاطر جلوگیری از جنگ و مصروفیات 
داخل به این حرکات انگلیس اعتنائی نکردم. در زمانیکه اغتشاش هزاره پریا پود در 
سراسر ملکت شورش سرایت کرده بود. حتی مستخدمین شخصی من از کابل و دهمزنگ 
فرار و با شورشیان ملحق شده بودند. در چنین موقع حساس و نازك کمکی که از 
هندوستان به من رسید عبارت از اولتیماتومی بود به اين مضون که «دولت هندوستان 
فیتواند به جهت وعده های مبهم و نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت انگلیس به 
" کابل انتظار بکشد. لذا لارد رابرتس سپه سالار هندوستان با لشکر زیادی به جهت 
حفاظت ا. به کابل فرستاده میشود ». من مراسلهء مخفیانه به عنوان لارد سالسبری 
صدراعظم دولت برطانیای کبیر نوشته توسط يك نفر دوست خود به انگلستان فرستادم. 
با تشکر از لارد کراس وزیر امور هند و نایب ار سر جان کارست که نامه» مرا به 
صدراعظم رسانیدند. گرچه ام خواهشات مرا که در مراسلهء خود نموده بودم نپذیرفتند 

ولی از خوش بختی دیگر جنگی اتفاق نیافتاد. اما" مناقشات دوام کرد تا زمانی که 
رابرت از هند نرفت و عوض او سر جارج اویت سپه سالار هندوستان و سر مار میور . 
دیوراند در سال ۱۲۷۱ه.ش به سفارت کابل آمد. از اظهار اين امر مشعوفم که یعد از 
آن لارد لارنسسدون و من باهم دوست شده از یکدیگر مفارقت نمودیم و من خیلی آسوده ۱ 
شدم. امیر میگوید مایل بودم نایندهء دایی در دربار دولت برطانیا داشته باشم جرا که 


پارلان انگلیس هميشه قول فرمانفرمای هندوستان را تائید و تصدیق میکردند. من از 


تصور این امر که دولت افغانستان تا يك درجه تحت امر هر حکمرانی که به هندوستان 
مقرر شود میباشد. مکدر بوده و من که امیر افغانستان آلت بازیچه هستم که حکمران 
. هند به هر شکلی خواسته باشد آنرا بگرداند و هنوز هم ساعی هستم که افغانستان را از 


اين خطر دای برهانم. زیرا افغانستان دولت آزاد هست و دلیل ندارد که به نسبت ار مثل 
دولت آزادی رفتار نه ناید و نیز میدانستم اگر از جانب من ناینده ای در لندن باشد مردم 
انغانستان که از نيك فطری انگلیس هایی که در خود انگلستان میباشند و از قوت 
سلطنت بریتانیای کبیر کمتر اطلاع دارند توسط يكي از هموطنان خود که نماینده» آنها 
در لندن باشد بهتر بصیرت پیدا می کنند. از بودن یکتفر مامور رسمی از مردم ‏ 
انغانستان در لندن به یقین تالیف قلوب افغانها نسبت به انگلیس ها خواهد شد و آنها را 
از ز صنایع و عارم و قدن برتانیای کبیر آگاه خواهد ساخت و این امر اسباب ازدیاد روابط 
و علایق دوستی طرفان خواهد شد. اين دو ملت از یکدیگر بهتر خبردار خواهند شد و 
برای حصول این مقصود و بعضی مطالب دیگر که به خیال من مناسب بود تا امناء دولت 
انگلیس رامطلع سازم و برای شرفیابی خدمت خاتونی که بزرگتر از او هیچ کس در این 
عالم به تخت سلطنت جلوس نه نوده است مصمم شدم خودم به انگلستان بروم. میدانستم 
فواید به وسیله. باب مراوده که خودم با ملت انگلیس مفتوح نایم حاصل خواهد شد. بعد 
از مراجعت سر مار تیمور دیوراند از کایل یه انگلستاز در بهار سال ۱۲۷۲ ه.ش دعوت 


۳۹ مقیتت التسواریخ 





نامه به من رسید که از حصول مقصود خود بسیار مشعوف گردیدم. 

این دعوت رسمی را "سر هتری فولر" که آن وقت وزیر امور هندوستان بود امضاء 
موده بود . خلاصه» مضمونش این بود که: علیا حضرت ملکهء انگلستان مرحمت فرموده 
شما را يا یکی از بسرهای شما را دعوت می فرماید که به جهت ملاقات علیا حضرت 
ایشان تشریف بیاورید. مراسلات دوستانه هم از والاحضرت ولیعهد انگلستان دول 
دوکانت و دیگر امن دولت برطانیای کبیر به من رسید و اظهار داشته بود که مایل 
میباشم که از ملاقات شما مسرور گردیم. ولی از کم سعادتی در همان وقت ناخوشی پیدا 
شد و مرض این قدر اشتداد پیدا نود که امید زنده گانی من کمتر بود و قام اطباء دربار 
من که هملتن خانم در آن وقت به اتفاق آنها معالج من بودند از ابتلاء من متوحش بودند. ۱ 
قبل از آنکه جواب دعوت نامه را بنویسم مراسله از جناب جلالتمآب مستر جورج کرزن به ۱ 
۱ من رسید و اظهار داشته بود که من به طرف چترال و کوهستان پامیر عازم هستم و مایل 5 
۱ هستم که شما را هم ملاقات کنم و منظر اجازه میباشم که به کابل آمده از شما دیدن . 
مایم نذا جناب معزی الیه را دعوت موده و ایشان چند روزی در کابل مهمان من بودند 
توسط منشی باشی سخنان ما ترجمه می شد. جوان ن ظریف. شوخ, دلپسند کارکن: پا 
اطلاع. مجرب و بلندهمت بود که ما از حکایات خوشمزه» او می خندیدم. . ۱ 


مستیقت الستسواریسق ۱ ۱ ۱ ۲۹۲ 





امیر عبدالرحمن خان میگوید: گرچه ملاقات مستر کرزن شخصی و دوستانه بود به 
هیچ وجه رسمیت نداشت. ولی باز هم ما تام امورات معتنابه دولتی را مطرح و مذاکره 
نمودیم که فقرات مخصوص آن در یاب سرحد شمالی و مغربی و جانشینی امیر افغانستان 
بود . پسرهایم جبیب اللّه خان و نصرالله خان کرزن را به منازل شخص خود دعوت نوده و 
مجالس آنها بسیار خویش گذشت. از ملاقات معزی له اين اين قدر مسرور شدم که میل 
و خواهش من بیشتر شد. در اينکه خودم و پسرهایم و مامورین من ساير بزرگان و 
مامورین انگلیسی را اکثر اوقات که ممکن باشد ملاقات نایم ولی کمال یأس و تأسف را 
دارم که ناخوشی مرا از این مسرت محروم ساخت. پسر ارشد من که به طور کامل و 
صحیح استعداد این گونه سفر را داشت و زبان انگلیسی را هم میتوانست 7 ماید 
نتوانست برود به علت انکه مبادا در زمان غیابت او واقعه» برای من (امیر) روی دهد و 
علاوه بر آنکه تمام امورات دولتی هم در آن وقت به عهده» او بود. لذا نصرالله خان پسر 
دیگرم که برادر صلبی و بطنی حبیب الله خان است. مظف سفر انگلستان نمودم برعلاوهء 
مراسالاتی که عنوانی علیا حضرت ملکه و شاهزاده گان عظام خانواده» سلطنتی و امناً 
دولت بریتانیای کبیر به او سپرده بودم يك دستورالعمل نیز به او دادم و امر نمودم که در 
قام مسافرت خود از آن قرار رفتار نماید. پسرم در برج حمل عازم سفر شد و در برج ثور 
وارد لندن گردید. در زمستان سال ۳ ه.ش از راه کراچی و قندهار به کابل مراجعت 
کرد . امیر میگوید: متأسفانه خراهش مرا که نمایندهء من در لندن باشد یا حداقل اجازه 
بدهند که با دولت انگلستان طور مستقیم مذاکرات مایم و با دولت هندوستان هم 
مجاورت داشته باشم. با شیرین زبانی. خواهش مهمان خود را رد کرده پسر مرا مأیوس 
برگردانیدند. به هرحال امیر عبدالرحمن خان از مهربانی های علیاحضرت ملکه و تام 
اجزاء ء خانوادهء سلطنتی و بزرگان و عموم اهالی انگلستان اظهار تشکر می فاید و 
میگوید از اظهار مهربانی های که علیا حضرت ملکه انگلستان نسبت به پسرم نصرالله 
خان نوده اند بسیار مشعوف میباشم و يك فقره اظهار مهربانی او این است که علیا 
حضرت ملکه معظم الیها نشان درجه او سنت میخائیل و سنت جورج را به دو نفر از 
پسرانم یعنی به حبیب اللّه خان و نصراللّه خان عطا فرمودند. امیر میگوید که پسرم 
کتابچه یی در شرح مسافرت خود و اطلاعات از وضع معاشرت انگلیس ها نوشته و آن 
کتابجه در مطبعه ء کابل به چاپ رسیده است. ولی چون مقرون به صلاح نبود کتابجه. 

" مذکور را توقیف نموده منتشر نساختم. 


۳۹۷ صتیفت انتواريخ 
تا اینجا از گفته و نوشته» خود امیر عبدالرحمن خان در مناسبات او با انگلیس ها 

نقل قول گردید. حال آنچه میرغلام محمد غبار از مناسبات امیر با انگلیس ها برداشت 
داشته و با جمع آوری نموده است نقل میگردد. غبار میگوید: مردم افغانستان بعد از دو 
جنگ با انگلیس آن دولت را دشمن فریبندهء خود تلقی مبکردند. لهذا امیر عبداثرحمن 
خان نیز از نفوذ سیاسی و امتیاز اقتصادی انگلیس در داخل افغانستان انديشه داشت. 
ولی امیر در ساحهء سیاست خارجی به وفاداری دولت روس اطمینان نداشت و به دولت 
انگلیس متمایل بود. ولی اين تقایل يك جانبه و بیشتر از اندازه. لزوم بود. امیر از نظر 
اقتصاد و سیاست دولت انگلیس را محتاج افغانستان حساب میکرد و همین محاسبه. 
غلط بود که منجر به موافقه ۱۲۵۸ ه.ش (۱۸۸۰ م) و بعدها قرارداد ۱۸۹۳ م برابر به. 
۷۱ ه.ش که به نام معاهدهء "دیورند" یاد میشود گردید. درحالیکه انگلیس در 
ساحهء سیاست بین الللی قریب تنها مانده بود و از قوای بزرگ روس در خشکه بیم 
داشت و اففانستان در تعیین سیاست و سرنوشت کشورهای آسیای وسطی عامل مهمی 
به شمار میرفت. مگر امیر عبدالرحمن خان از آغاز ورود خود در افغانستان در مقابل ‏ 
سیاست مزدورانهء انگلیس علی الرغم فتوحات ملی نظامی و شکست انگلیس. لفزیده 
بود و اين لغزش تا آخر دوام نمود. معهنا نه دولت انگلیس بر دوستی امیر اعتماد داشت 
و نی امیر به دوستی انگلیس. لهذا مبارزهء سیاسی بین هر دو طرف ادامه داشت. مگر 
زمانی متوقف میگردید که خطر پیشروی روس به جانب هند احساس می شد و انگلیس 
خودش را محتاج همراهی افغانستان می دید. انگلیس هنگام فراغ از تشویش روسها 
برای تضعیف مردم و دولت افغانستان از استعمال هیچ وسیله یی مضایقه نمی کردند تا 
مقاومت در برابر انگلیس معدوم گردد. به همین سبب بود که دولت انگلیس از یکطرف 
پشاور و کاکرستان و تیراه را آشیانه. فساد برای تولید اغتشاش در اففانستان ساخت و 
گماشتگان اجیر خود را چون سردار نورمحمد خان و سردار پیرمحمد خان. سردار 
بازمحمد خان و سردار محمد حسن خان و سدوکروخیل را با پول و اسلحه و اشتهارات . 
وقت به وقت در داخل حدود اففانستان فرستاد و به تحريك و تولید شورش ها 
میپرداختند تا دولت مرکزی را مشفول و ضعیف نگهدارند و سرکرده گان داخلی را که از 
دولت آزرده بودند. در داخل افغانستان تحريك به اغتشاش می نودند و سردار محمد 
ایوب خان را از حکومت ایران محبوس گرفته در لاهور مقیم ساختند و امیر را نت 
تهدید همیشگی ترار دادند. دولت انگلیس به سردار محمد ایوپ خان غازی و سردار 





مقیتت التواریخ ۱ ۱ ثكثِ ۲۹۸ 
محمد هاشم خان و متعلقین آنها ماهانه ۳۳۰۰ کلدار مصرف می پرداختند و تنها اين 
چیزها نبود. بلکه کتب و رسالات و نقشه های خرافاتی مانند کتب سحر. جادو 
فالبینی. غرض اغوا و فریب نسل های جوان سیل آسا سرازیر می شد. چنانچه کولرا 
همیشه از هند وارد می شد و مردم ما را درو میکرد. به طور مثال در سال ۱۳۷۰ه.ش 
تنها در قندهار از يك کندك ششصد نفری عساکر سردار عبدالله خان والی قندهار به 
تعداد ۹ نفر تلف گردید و هکذا جاسوس های انگلیس آتش نفاق و اختلاف را بین 
مردم افغانستان دامن میزد و جنگ های محلی را مشتعل می ساخت و اما امیر 
عبدالرحمن خان چون نفرت شدید مردم را در برابر انگلیس می دید در داخل سرحدات 
آزاد نفانستان فرقی روج جهاه و دشمنی با انگلیس را می دمید و کتب و رسالات در 





این موضوع منت منتشر می ساخت و خودش را به حیث ساید» خد حامی شریعت, مجاهد 
دین و ضیااللت والدین معرفی میکرد .. 


امسر به طور علنی در دربارهای خود ای نی شای انیس و دشمنی 
آنها با اسلام سخن میگفت و مردم را به ضد انگلیس ها ۵7 تشجیع می نود. امير بسیاری 
از مجرمین و محکرمین به اعدام را به اين نام که در وقت شام از پیش روی سفارت 
انگلیس عبور کرده است از بن میبرد و یا اينکه می گفت از پیش روی دروازهء او خط ۱ 
انگلیسی به دست آمده است. هکذا میر در معامل با انکلیس آنن را ی فهماند که از 
روش دورویه انگلیس ٍ به طور کامل مسبوق است. . ۱ ۱ 

امیر در ۱۲۹۳ ه.ش در اون صحبتی که با ویسوا : نود گفت که دولت انگلیس 
دشمنان مر در پشاوز حمایت میکند و آنها مسردم را برضد من می شورانند. هکذا در 
۵ اش به حکومت انگلیس توسط میراحمد خان سفیر یادداشتی تی به انگلیس ها سپرد 
که شورشیان پناهنده در کاکرستان به افغانستان سپرده شوند. در غیراینصورت عسکر ‏ 
۱ افغانستان در ماورای خط سرحد خود آنرا تعقیب خواهند مود . امیر به رهبران مردم: 5 
ِ سرحدات زاد افغانستان کمك پول و به مردم آن كمك اسلحه می مد تا به ضد حکومت 0 
انکلیس به کار میرفت. "یکی از بزر نرین: دشمنان ان لیس در سرحد آزاد مجاهد مشهور 1 
ملانجم لدین آخندزاده بود که از طرف امیر تقویه و کمك مي شد. ملا نجم الدین مشهور 
خندص احب هده يك عالم با عمل بود و مشل مرشد خود ملا عبدالففور معروف به ۱ 


به آخ 








حم 


1 آخندضاخب سوات مرد مجاهد و فداکار و دشمن استعمار فرنگ پوو . همچنان از طرف" 1 
۱ امیر رالات بیغاتیضد انگلیس در کابل ه قلم ما مخمدخان هزین پشتو تحریر و 





۳۹9 ۱ ثِ_ِ هقیتت انتواريق. 
در مطبعهه. دولتی چاپ و در سرحدات آز زاد منتشر می گردید. با وجود این مبارزات 
سیاسی بان امیر و .انگلیس در متاسبات رسمی طرفین احتیاط را مراعات میکردند. 
انگلیس ها در وقت احشیاج به مطالب امیر اعتنا میکردند و هنگام استغنا. طفره می 
رفتند چنانجه در سال ۱۲۱۳ ه.ش که مناسبات بین اففانستان و دولت روس در امور 
سرحدی تاريك و خطر مجادله» نظامی محتمل می گردید. حکومت انگلیس از امیر در 
نهایت اشتیاق و احترام دعوت مسافرت به هند نمود. . وقتی آمیر در ده حمل ۱۲۱۳ه. ش‌ 
وارد راولیندی گردید. لارد دوفرین وایسرای هند از کلکته» ء برای ملاقات امیر رسیده 
بود . سرلشکران نظامی. شهزاده گان انگلیسی موجود پودند. در ورود او پیست و يك 
فیر توپ شد. ده روز مجلس صورت گرفت. هنگا م ضیافات رسمی طرف راست امیر 
وایسرا و طرف چپ شهزاده» انگلیس می نشست. در مجلس آخری او ۱۸۰۰ نفر راجه و 
نواب و افسران و مامورین بلند رتبه. حکومت انگلیس اشترا تراك کرده بودند. این زمانی 
بود که عسکر روس در پنجده حمله کرده بود و انگلیس از حمله» روس به هند از طریق 
انغانستان بیم داشت. امیر درین سفر ۲۲ فیل از قرار هر فیل دو هزار کلدار خرید تا که - 
امیر از سفر بر می گشت. جنرال لسدن از بیم هجوم روس ها به هرات مصلای نفیس 
قشنگ و تاریخی هرات را منهدم کرد . اگرچه چه امیر اينك يك بار دیگر به عمق سیاست 
غدارانه» دولت انگلیس آشنا شد ولی سودی نبخشید, زیرا که او در سال ۱۲۵۸ ش برای ۱ 
استحصال تاج و تخت افغانستان برای خود در برابر سیاست مزورانهء انگلیس لغزیده و 
تسلیم شد و دشمن را از چنگال مردم افغانستان نجات بخشیده بود. . همچنین امییر ۱ 
عجولانه شرایط تباه کننده ء گندمك.را به نوع دیگر پذیرفته و استقلال سیاست خارجی 
کشور را در میدان سیاست باخته بود. پس لفزش نخستین لغزش های ديگري در عقب ‏ 
۱ خود داشت معهذا امیر خاموش ناند. در پرایر پیشروی دشمن در سرحدات کشور فعالیت 
های سیاسی تبلیغاتی و كمك های مادی خود را تزئید کرد . دولت انگلیس به شرض ۱ 


تهدید و تخویف افغانستان اسلحه خریده شده یی او را که از اروپا خریده شده بود. در 5 


۱ هندوستان متوقف و حق ترانزیتی کشور را سلب کرد . لهنا در سال ۰ ه.ش روابط . 
انفانستان و انگلیس منقطع گردید. دولت انگلیس در سال ۱۲۷۱ ه.ش سپاه بزرگي را ۱ 
به استقامت سرحد افغانستان سوق نود و به امیر عبدالرحمن خان نیز یادداشتی فرستاد 
که باید هیأت سیاسی جنرال رابرت را با يك فرقه قشون ۰ معیتی او در جلال آباد بپذیرد . 
میر عبدالرحمن خان که چنین دید به اردوی انغانستان ار کر که آماده ده پاش داشته 


متیقت التسواریع .۳ 


باشند و صد هزار عسکر در داخل قشله ها به شوق جهاد با دشمن به جنبش افتاد. 
کمندهای اسپان سواری و باربری به تعداد هزارها حیوان بیرون شهر کابل در چمن مرنجان . 
و ميدانهاي سیاه سنگ آخور بست و منتظر امر حرکت ماند. حکومت انگلیس که 
مقاومت اففان ها را جدی دید جرئت سوقیات در داخل اففانستان را نکرد فقط به 
فرستادن هیأت سیاسی سر مار تیمور دیورند که بیشتر از پانزده نفر نبودند کفایت کرد . 
در عوض سر نیزه راه مبارزه» سیباسی را پیش گرفت. این همان طرز مبارزه تجربه شده 
بود که هميشه دولت انگلیس را در برابر زمامداران افغانستان مظفر ساخته بود . 
معاهد۵ء ویورند . 

امیر در مورد تعیین و تحدید خط مرزی بین چین و افغانستان و ايران ر انفانستان 
میگوید: تعیین حدود با اين دو ملکت زحمتی نداشت. چرا که این دو ملکت نه قوت 
داشتند و نه اراده داشتند که قطعه خاکی را که داخل حوزهء افغان است متصرف شوند. 
لهذا بدون اشکال یا گفتگونی خط سرحدی بین اففانستان و ایران از کوه سباه تا نزديك 
دهتهء ذوالفقار حدید گردید. به همان قسم گوشهء کوچکی از افغانستان که نزديك واخاه 
و روشان میباشد و با سرحد چین اتصال دارد. بدون گفتگو تحدید شد باید گفت امیر 
عبدالرحمن خان بعد از سرکوبی مخالفت هائی داخلی به تعیین خطوط مرزی پرداخت 
طوریکه در قبل موضوع تعیین سرحد با روسیه. ایران و چین تذکر یافت. بعد به تعیین 
خط سرحدی بین اففانستان و هندوستان برطانوی پرداخت. انگلیس ها قبل از اینکه 
معاهدهء دیوراند را پیش کشید. در سرحدات آزاد وضع را مغشوش ساخته و خون ریزی 
هائی بين مردم ایجاد کرد و خود را در موقف خیرخواه و مصلح قرار دادند. 

به قول امیر عبدالرحمن خان دولت هند برطانوی تام ولایاتی را که به سمت شمال 








مشرقی و جنوب و شرق افغانستان واقع است و در زمان های گذشته جز سلطنت 
افغانستان بوده است. تحت نفوذ و محافظت خود دراوردند. اسم این ولایات را مناطق 
ولایات آزاد گذاشتند و آنها را به اسم حکومت های بین افغانستان و هندوستان موسوم 
مود رفته رفته تحت اقتدار خود درأوردند. عادت رسای طوایف سرحدی این بود که در 
تابستان وقتی که هوای ولایات خود شان گرم می شد نزد حکمران های انغانستان می 
آمدند و به امرای افغانستان می گفتند که منا دوست شما میباشیم و از آنها وجه نقد و 
خلعت ها میگرفتند. زمستان نزد حکام هندوستان میرفتند و از آنها وجه نقد و خلعتی 
می گرفتند. از این جهت این هردو دولت آنها را تحت محافظت خود می دانستند. امیر 


۳۰ ۱ تثَ_- ۱ هقیقت التواریت .. 
در مورد خط مرزی با دولت هندوستان برطانوی اقدام کرد . امیر میگوید: بعد از اینکه 
سرحدات خود را با سایر همسایه گان خود تحدید نودم لازم دانستم که سرحدات بین 
ملکت من و هندوستان را هم معین نایم تا خطوط سرحدی اطراف ملکت من به طور 
قطعی محدود شده مشل دیوار محکمی به جهت محافظت ملکت من برقرار بوده باشد. 
لذا از لارد ریپون و بعد از آن از لارد دوفرین خواهش نشودم که بعضی از مجرب ترین . 
صاحب منصبان خود را به سفارت نزد من به کابل بفرستد که در باب بعضی مطالب 
گنتگو نایم و نیز مناسب دانستم که این مسئله» سرحدی با اين چنین سفارتی تام نایم و 
خود فرمانفرما هم از فواید این سفارت بی اطلاع نبود. خواهش نُودم که سر مار تیمور 
دیوراند وزیر امور خارجه» هندوستان به ریاست سفارت مذکور تعیین شود. از کم بختی 
اول کمی ناخوش شدم. بعد هم شورش سردار محمد اسحق خان در ترکستان واقع شد. من 
در مراجعت از ترکستان در سنه ۱۲۱۸ ش مراسله ای به لارد سالیزیری نوشته به جناب 
معظم له اظهار داشتم که من باید مناقشاتی که بین دولت من و دولت هندوستان فراهم 
آمده است با مساموران دولت هندوستان قطع و فصل نمایم. درین وقت لارد لانسدون 
مراسله ای به من نوشت که لارد رابرتس صاحب را به سفارت مذکور مقرر داشته است. 
من درین وقت مشغول جنگ با هزاره ها بودم و نیز این امربرخلاف میل اهالی افغانستان 
بود که لارد رابرتس را با لشکری خیلی زیاد دعوت نایم تا به افغانستان داخل شود. من 
هم می ترسیدم از آمدن این جور سفارت اسباب زحمت زیادی فراهم بیاید. چون اکثر 
کسان و اقوام اهالی اففانستان از زمان گذشته در دعوای رابرتس مقتول شده بودند یا 
مشارالیه اکثر آنها را تنبیه نموده بود . از این جهت مقرون به صلاح نبود که او را بگذارم ۱ 
تا با لشکرش داخل افغانستان شود. نیز خیال کردم که لارد رابرتس شخص سپاهی 
میباشد که جهت مذاکرات دولتی بسیار مشکل است با او طرف شد. از جانب دیگر 
اطلاع آمده بود که مدت خدمت رابرتس در هندوستان به سر رسیده لیکن او علاقه مند 
دوام وظیفه» سپه سالاری در هندوستان است. اين امر بدون ایجاد تشنج و جنجال در 
سرحدات شمال و مغفربی هندوستان مکن نیست. لذا او خواهان رسیدن مسئله به جنگ و 
جدال است. لذا قبول آمدن اين سفارت را به تعویق انداختم. فرمانفرما به من مراسله یی 
که شکل اولتیماتوم داشت نوشت اینکه دولت هندوستان نمی تواند دیگر انتظار وعده های 
مبهم شما را بکشد. لذا بعد از فلان تاریخ آنچه مصلحت خود را بداند معمول خواهد 
داشت. درین وقت من سخت ناخوش بودم. به سردار عبدالله خان توخی و سلطان محمد ‏ 


۳ حقیقست التسواریسن ۱ ۱ ۱ ۳۰۲ 


خان منشی باشي گفتم: یلك نفر انگلیس را از ج جمع انگلیس های مستخدم من انتخاب 
مُوده که به هندوستان بروند. فرمانفرما را ملاقات نمایند تا شاید مادهء مذکور خیلی 
سخت نشده و اهمیت پیدا نکرده علاج پذیز گرده . مسئلهء مذکور را به این قسم معطل 
مودم و فوری به فرمانفرما مراسله یی نوشتم که مستر پاین با مراسله» من به ملاقات 
شما می اید تا در باب سفارت مذکور ترتیب لازم صورت بدهد. مطلب این بود که دولت 
هندوستان مدتی ساکت باشد و اقدامات بزرگ به عمل نیارد. بعد توسط پست مراسله. 
دیگری به عنوان گورنر جنرال هندوستان و مراسله یی هم به عنوان دیوراند وزیر خارجه. - 
هندوستان برطانوی نوشته شته به مستر پاین سپرد م. به او گفتم به هندوستان برو و به او 
دستور العمل دادم که با تأنی مسافرت فاید و اگر مکن باشد آمدن سفارت مذکور را به 
تعیق بیاندازد با چندی معطل فاید تا لار رابرتس که مدت عزت او از هندوستان خیلی . 
۱ نزديك میباشد عازم انگلستان گردد. ۱ ۱ 
از فرمانفرما خواهش فودم نقشه اي به جهت من بفرستد و خطوط سرحدی را به 
طوري که میخواهند معین نمایند. روی نقشه» مذکور به به طور تخمین مشخص کنند تا بدانم 
کدام نقاط یاغستان را خیال دارند تحت نفوذ و در حیطهء اقتدار خود بیاورند و به 
وال .این تدبیر از امال خود کامیاب شدم. لارد رابرتس از هندوستان رفت و قبل از 
حرکت مراسله بی به من نوشت و اظهار تأسف نود که از ملاقات شما مسرور نشدم. من . 
به فوری سفارت مذکور را به کابل دعوت نودم. در نقشه یی که فرمانفرما به جهت من 
فرستاده بود ولایات وزیری. چمن نو ایستگاه راه آهن آنجا . بلند خیل. میغلی. » مومند. 
اسمار, چترال و تام ولایاتی که بین آنها واقع است همه را جز هندوستان مشخص نوده 
بودند. لذا مراسلهء مطولي به فرمانفرما (گورنر جنرال هند) نوشته در باب طوایف ۱ 


سرحدی مأل اندیش نود م که خلص آن طور ذیل است: این طوایف سرحدی که به اسم . 


یاغستان معروف اند اگر جزء ملکت من ميشوند. من میتوان نم آنها را وادارم به مخالفت 
دشمن انگلستان و افانستان هام چهاد در تحت بیرق حکمانی که رد مسمان ره 
دین آنها باشد (یعنی خودم) بجنگند و اين مرد م بالفطرت شجاع جنگی و مسلمان . 5 
متعصب میباشند. لشکر بسیار قوی خواهند بود تا با هر دولتی که به هندوستان یا 5 
افغانستان حمله فیندبجگند من به نیج آنها را رعایی آرام و مطیعی و دوست ۱ ۱ 
جهت شمایانآنها هیچ فایدهنخواهند داشت شم بای یش با ها مشول جنگ و 


افکاا بزد باید ها همیشه متنر! تفت و تاج خرف بو نا زسانی که 
دولت شما قوی و آسوده میباشد می توانید آنها را با زور و با زر آرا م نگهدارید. لیکن 
اگر يك وقتی دشمن خارجی در ر سرحدات هندوستان حاضر بشود اين طوایف سرحدی 
۱ بدترین دشمنان شما خواهند بود | باید خوب بدانید که ان ها مانند ذشمن ضعیفی 
میباشند که آنها را شخصی قوي تا زمانی که خود آو قوتی دارد میتواند آنها را مطیع ۱ ۱ 
نگهدارد و همین که او قوت و اقتدار کافی نداشته باشد که به آن دشمن ضعیف مسلط 
باشد لابد آن دشمن ضعیف را از تسلط و اقتدار او خارج شد بر او حمله می آورد و از 
مقطوح مودن این طوایف سرحدی ازلی که هم دین و هم ملت من میباشند شما شأن مر در 
انظار مردم و رعایای خودم کسر می فائید و مرا ضعیف مي کنید. . ضعفت من به جهت ۱ 
دولت شما ضرر دارد. ولی نصیحت مرا نیذیرفتند . دولت هندوستان این قدر مایل بود که ۱ 
اين طوایف سرحدی را از من بگیرند که مامورین مرا طور عنف و به تهدید از بلند خیل ۱ 
وانه و ژوب. اخراج فودند یعنی به آنها گفتند اگر تا فلان ساعت حرکت ننماید. شما را 
مجبور به بیرون رفتن خواهیم نود . چون نمی خواستم با دولت انگلیس بجنگم و دشمن 
شوم به مام مامورین خود دستورالعمل داده بودم که بعد از وصول این اطلاع از جانب 
مامورین دولت هندوستان که در آن وقت آنیا بودند. فوری از محل مذکور حرکت فایند. 
تیمور میرزاشاه حکمران اسمار در سال ۱۳۹5 ش نسبت به من تعهد اطاعت نوده خود و 
ملکت خود را تعت حفاظت من ذرآورد تا از بیم حملهء دشمن قوی خود حمراخان باجوري 
" مطمن گردد . چون مشارالیه را يك نفر از غلام های او مقتول نود سپه سالار غلام 
حیدرخان چرخی لوگری در ماه قوس ۱۲۹۹ ش اسمار را تصرف کرد و این امر اسباب 
زیادی تغییر دولت هندوستان گردید. زیرا که آنها به قام اين محالات یاغستان چشم 
طمع می داشتند و تام اين ولایات یعنی چنرال و باجور. سوات, بنیر. چیلاس وزیری جزء 
یاغستان میباشد و دولت هندوستان اصرارها نُودند که من اسمار را تخلیه نایم ولي 
چون نقشهء مذکور در دروازهء محلات ملکت من یعنی کنر. لغمان. کافرستان و جلال . . 
آباد میباشد و مشرف به راه های یامیر چترال میباشد. نگهداشتن این دروازه معتنائی ۱ 
ملکت خودم برای نگهداشتن هرات و قندهار و بلغ که در سه گوشه ملکت من میباشد. 
لازم بود به همین قسم دولت هندوستان اصرار کردند که چفاتی را هم تخلیه نایم و در 
سمت چمن هم مامورین سرحدی هندوستان دایم مداخله مي نودند. . چیزی که اسیاب 
تعجب من برد ین است که از يك طرف دولت هندوستان مي گفتند ما بیشتر از این 
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ولایاتی را که در سمت افغانستان بوده باشد لازم نداریم چون مایل هستیم افغانستان 
دولت قوی و مستقل باشد. از طرف دیگر کوه خوجك را تونل زده راه آهن خود را داخل 
ملکت من نُودند. مشل اینکه کارد به جگر من میزدند و خبر انواهی هم بود که دولت ۱ 
انگلیس میخواهد راه آهن خود را چه با اجازهه من و چه بی اجازه من باشد تا قندهار 
بیاورند. این خبر در هر جای منتشر و در مجلس پارلان هم مطرح مذاکره بود. درین پاپ 
وکلای من که خلاصه تام روزنامه جات را در مسایل متعلقه» افغانستان برای من می 
فرستادند. مرا پیوسته اطلاع می دادند. علاوه بر اين دولت روس در باب ولایات روشان 
و شغنان مشفول فراهم آوری مشکلات برای من بود. به جهت قطع و فصل تام همین 
مناقشات و زحمات بود که سفارتی را به ریاست "سر مار تیمور دیوراند" به کایل دعوت 
نودم. چون مشارالیه شخص سیاسی دان و هوشیاری بود ملتفت شد که اطمینان باعث 
اطمینان است. مشارالیه به جهت سلامتی و محافظت خود به من اعتماد فوده عازم کابل 
گردید. به همراهی معاونین خود کلنل ایس که جز اداره» نظامی هند بود و کیپتان 
مانریس سمیت و مستر کلاك که جز وزارت خارجه» هند بود داکتر فن حکیم باشی ‏ 
فرمانفرما و مستر دانالد و چند نفر از محاسبین و منشی ها و اجزای هند به تاریخ ۳۰ ۱ 
سنبله ۱۲۷۱ ش از پشاور به طرف کابل حرکت نود . در ورود سفارت مذکور به کابل 
جنرال من غلام حیدرخان از آنها استقبال نمود. من هنده کی "چهلستون" را که عمارت 
مسکونی پسرم حبیب اللّه خان بود و متصل به کابل میباشد. به جهت منزل آتها تعیین 
نمودم. بعد از مجلس رسمی اول فوری مشغول مذاکرات گرديديم. چون "سر مار تیمور 
دیوراند شخص سیاستدان زیرکی بود و زیان فارسی را هم خوب میدانست. ام مذکرات 
زود اصلاح شد و به جهت اینکه ثبت هر حرفی را که سر مار تیصور دیوراند و خودم و 
دیگر متکلمین سفارت صحبت می کردیم داشته باشیم قرار داده بودیم که منشی باشی 
من سلطان محمد خان عقب پرده بنشیند و بدون آنکه کسی او را ببیند یا حضور او را 
غیر از خودم کسی دیگر بداند. هر کلمه را به خط رمز اختصاری نوشته کنند. ثبت این 
مکالات همه آن در درالانشاء دولتی ضبط است. . . 

حاصل مّام صحبت این است که گفتگوئی بین دولت من با دولت روس در باب 
روشان و شفنان حاصل شده بود قطع و فصل گردید. در باب ولایت واخان که جز ملکت 
من گردیده بود قرار دادم که تحت محافظت دولت انگلیس باشد. چرا که ولایت مذکور از 
کایل بسیار دور و از ملکت من فرد افتاده بود. از این جهت خیلی مشکل بود که ولایت 


۳۰.۵ حقیقت الستوار یس 
مذکور را به خوبی مستحکم نٌایم. در باب خط سرخدی قرار داده شد که خط مذکور را از 
چترال و گردنهء بروغیل تا پشاور کشیده مشخص ایند و از آجا تا کوه ملك سیاه معین 
نمایند و به اين قسم که واخان و کافرستان و اسمار و طایفهء مومند. لعل پوره. قدری از 
وزیری جزء ملکن من گردید و ادعای حقوق خود را در باب ایست‌گاه راه آهن چمن نو و 
باقی. بلند خیل. کرم. آفریدی, باجور, سوات. بنیر. دیر. چیلاس و چترال ترك نودم. هر 
دو طفرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معین شده بود خودم و اجزاء سفارت مهر و 
امضاء نوذدیم. در قراردادنامهء مذکور نیز ذکر شده بود: چون دولت اففانستان به طور 
دوستی ادعاهاي خود را در باب بعضی از ولایاتی که در فوق مذکور شد قطع نود . لهذا 
به عوض این همراهی وجه اعانه ای که سالانه دوازده لك روپیه دولت هندوستان تا به حال 
میپرداخت بعد از اين سالانه هجده لك روییه خواهد بود. علاوه بر اين دولت هندوستان 
متعهد گردید که محض همراهی دوستانه اسلحه و ادوات حربیه به دولت افغانستان بدهد 
و نیز قرار داده شد که بعدها دولت اففغانستان هر قدر اسلحه و ادوات حربیه که خواسته 
باشد ابتیاع نموده وارد افغانستان نٌاید. ۱ 

پسرم حبیب اللّه اجزا انگلیسی سفارت را با عبدالرحیم خان معاون السنه» شرقیه و 
محمد افضل خان سفیر انگلیس مقیم کابل و نواب ابراهیم خان در باغ بابر به جهت 
صرف شام دعوت نود. پسرهایم حبیب اللّه خان و نصرالله خان و سپه سالار غلام 
حیدرخان و منشی باشي و دو سه نفر از صاحب متصبان من از آنها پذیرای نمودند. در 
تاریخ ۲۳ عقرب در عمارت سلام خانه دربار عمومی تشکیل شد. تام صاحب منصب 
های کشوری و نظامی کابل و رژسای طوایف مختلف و نیز دو نفر پسرهای بزرگم حضور 
داشتند. در حضور اهل مجلس به جهت باب القدمه نطقی نودم و تام قراردادهائی را که 
داده شده بود به جهت اطلاع ملت و اهل ملکت خود و کسانی که حاضر بودند اجمالی 
بیان کردم. خداوند را حمد نمودم که روابط دوستانه را بین این دو ملت محکم و آنها را 
بیشتر از پیشتر با همدیگر موافقت عطا فرمود و نیز از سر مار تیمور دیوراند و اجزا 
سفارت اظهار امتنان نمودم که گفتگوها را از روی عاملی قطع و فصل نودند. بعد از آن 
سر مار تیمور دیورند نطق مختصری نوده و در آخر اظهار داشت که تلگرافی از 
فرمانفرمای هندوستان به من رسید که از قراردادهایی که امضا شده است و از موافقت 
های دوستانه» ما خیلی اظهار شعف و رضایت نوده اند و نیز اظهار داشت که "لارد 
کمیرلی" در مجلس پارلان اظهار رضایت نوده است. به ام وکلا و مأمورین دولت من 


> "عبدالرحمن" که حاضر مجلس بردندسودی از خطای. فایده های ملت انغانستان که ۱ 


قام آنها را مهر نوده بودند داده شد. در خطایه» مذکور نماینده های مذبور اظهار رضایت ‏ 


۱ نوده قراردادها و اتفاق نامه ها را قبول فوده و از دوستی بین دولت انگلیس و افغانستان ۱ 
۱ خیلی اظهار شعف و مسرت نوده بودند. من دفعهء "ثانی برخواسته و خطابهء مذکور را به 


جهت اجزاً سفارت و سایر حضار مجلس قرائت نمودم. آن روز به منشی باشی حکم ندادم 
که خود را پنهان نماید. بلکه به او حکم دادم که اين سه فقره نطق ها را بنویسد و روز بعد. 
۱ در هزار نسخه از این ها چاپ شده در قامملکت منتشر ساختم موس ۱ 
۱ در شم ی اد در بآ قوب ان مر و مار من امیر ۱ 
دورو قبل از حرکت سر مار تیموردیرند از کال خواستمنشان هاییبه جهت: 

معزی اله و سایر صاحب منصب ها بفرستم. به جهت اینکه کدام يك خوش اقبال را حامل . 


۱ این نشان ها قرار بدهم مجادلهء دوستانه در میان سپه سالار من و منشی باشی و یکنفر 


کوتوالی فراهم آمد. هريك از اين ها مایل بودند که خود نشان ها را برده به اجزاً سفارت 
تسلیم نفایند. زیرا که قام آنها اجرای اين خدمت مخصوص را اسباپ افتخار خود می . 
۱ دانستند و مایل بودند که نشان های مذکور توسط آنها به صاحب منصیان انگلیسی . 
برسد. آخر الامر منشی باشی را پا | نشان های مذبور فرستادم و به او دستوالعمل دادم که 
نشان های مذکور را به دست خود به آنها اهدا نماید و از خدمات متاز آنها از جانب من 
۱ اظهار امتان ناید. . بعد از تسلیم مودن نشان های مذکور به تاریخ ۲۶ عقرب از کابل, 
حرکت نوده و اين مسافرت به آنها خیلی خوش گذشت. مناقشات و گفتگوهایی که در 
باب این امورات سرحدی در میان می آید مام شد. بعد از آنکه خطوط سرحدی را که 
کمیسیرن های این دو دولت بر طبق قرارداد های مذکورهء فوق تحدید فودند. امنیت و 
اتفاق بین این دو دولت برقرار گردید. از خداوند مستلت می فایم که اين امنیت و موافقت . 
تا ابد مستدام باشد. لارد لتسدون در جوزا ۲ ش رقتی از هندوستان به طرف لندن 
حرکت مي نود نطق نوده از قراری که شنیده ا- م اظهار داشته که این قرارداد به جهت این 
داده شده است که طوایف سرحدی دیگر اسباب زحمت دولت هندوستان نشوند. ولی 
برخلاف اظهارات او بر طبق اظهارات من "امیر عبدالرحمن خان" جنگ چترال. جنگ 
باجور. جنگ ملاکند . جنگ وزیری و جنگ آفریدی همه بعد از تاریح مذکور با ی 
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یت مان ج وس وی تم وت بت و سس رای سور همه یج وس یرست ع و ی سا وی ونر سس رولب دمص میات اس سای سیخو ید سر وی امس یرجه اور ی موملر. 


طوایف سرحدی که در حوزهء اقتدار دولت انگلیس آمده بودند حادث گردید. چرا که آنها 
دیگر را و امیدیندارن که مت حکومت حکمران مسلسانیدرآین و فیخواهند مطع 
حکمران انگلیس ها بوده باشند. ۱ 
خلص معاهدو: ‏ 
۱ - حد شرقی و جنوبی ملکت جتاب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازی 
خط که از نقشه کشیده شده و آن نقشه همراه عهدنامه ملحق است. 
۲- دولت عالیه» هند در ملك هایی که آنطرف این خط به جانب افغانستان واقع 
میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند کرد. جناب امیر صاحب نیز 
در مك هائی که بیرون این خط به طرف هندوستان واقع میباشند هیچوقت ۱ 
مداخله و دست اندازی نخواهند کرد. ۱ ۱ 
۳ پس دولت بهنیمه» برتانیه متعهد میشود که جناب امیر صاحب اسمار و وادی 
" بالای آنرا تا منگ در قبضهء خود بدارند. از طرف دیگر جناب امیر صاحب 
" متعهد میشوند که هیجوقت در سوات. باجور و چترال معهء وادی در نوی بابا 
شکل مداخلت و دست اندازی نخواهند کرد. دولت بهیمه» برتانیه نیز متعهد 
میشود که ملك برمل را چنانکه در نقشه مفصل که به جناب امیر صاحب از 
قبل داده شده و نوشته شده است به جناب امیرصاحب واگذار نموده و جناب 
5 امیرصاحب دست بردار از ادعای خود به باقی ملك وزیری و داور میباشند و ۱ 
نیز دست بردار از ادعای خود به جاگی میباشند. ۱ 
6- خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و تشان کاری آن هر جا که مکن و 
مطلوب باشد توسط کمشنرهای افغان و انگلیس کرده خواهد شد. مراد و 
مقصد کمشنران مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر به يك سرحد 
موافقت نمایند و آن سرحد حتی الامکان به عینیه مطایق حدبندی که در نقشه 
که همراه اين معاهده ملحق است باید شود. لیکن محاسبه. حقوقمرجرد 
۱ دهأت که به قریب سرحد میباشند در مدنظر داشته شود. 
- به تسبت مسئله. جمن جتاب امیر صاحب از اغراض خود بر چهاونی جدید 
انگریزی دست بردار میباشند و حقوق خود را که در آب سرکی تاری به ذربعه» ‏ 
خرید حاصل نوده اند به دولت برتانیه تسلیم می نمایند. بر اين حصهء سرحد 
خط حدبندی به حسب ذیل کشیده خواهد شد. خط سرحدبندی از سر کوه سلسله 
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خواجه عمران زديك پشاکوتل که در حد ملاك انگریزی میباشد. اين طور میرود 
که مرغه چمن و چشمه» شیراوبه را به افغانستان میگذارد . چشمهء شیراوبه به 
عدل ما بین قلعهء چمن نو و تهانه» افغانی مشهور در آنجا به نام لشکر دند 
میگذرد . بعد از اين. اين خط حد عدل مابین ریلوی ستیشن و کوهچه به میان 
بلاك میرود به طرف جنوب گشته شامل سلسله» کوه خواجه عمران میشود و 
تهانه» گواژ را از ملك انگریزی میگذارد و راه را که به طرف شوراوك از جانب 
مغرب و جنوب گواشه میرود به تعلق اففانستان می گذارد. دولت بهیمه- 
برتانیه هیچ مداخلات به فاصلهء نصف از راه مذبور نخواهند نود . ۱ 
1- شرایط مذیور به عهدنامه را دولت عالیهء هند و جناب امیر صاحب افغانستان 
اینطور تصور میکنند که اين يك کامل و خاطرخواه فیصله جمیع اصل اختلاف 
و رای و خیال که در بین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند میباشد و هم 
دولت عالیهء هند و هم جناب امیرصاحب بر ذمه» خود میگیرند که انفصال 
اختلافات فقرات جزئی به مشثال آن نوع اختلافات که بر آن در آینده افسرهای 
مقرره جهت علامت نهی خط حصه بندی غور و فکر خواهند نمود و به طریق 

۱ دوستانه غور خواهد شد تا که برای آینده حتی الامکان جمیع اسباب شك و 








شبهه و غلط فهمی مابین دو دولت برداشته و دور کرده شود . 

۷ چرنکه دلت صالیه.هند از نك ناتیجناب یر صاحب به نسبت دولت 
بهیمه. برتانیه تشفی تشفی و اطمینان کامل خاطر دارند و خواهش دارند که 
افغانستان را در حالت خودمختاری و استقلال و قوت ببینند. لپذا دولت مومی 
الیه هیچ ایراد ۳ اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسپاب جنگ 
در ملك خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت و امداد به 
عطیهء اسباب جنگ خواهند نمود. علاوه بر این جهت اظهار و اعتراف شان 

نسبت به طریقه» دوستانه که جتاب امیر صاحب درین گفتگو و معامله ظاهر . 
ساخته اند. دولت عالیه» هند قرار میدهند که بر آن وجه عطیه- سالانه دوازده 
لك روپیه که الآن به جناب مدوح داده میشود. شش لك روبیه سالانه مزید نُوده 

شود الرقوم ۱۲ ماه نوامبر ۱۸۹۳ مطابق ۲۲ عقرب ۱۲۷۱ شمسی. 


۰ 


محاهد۵ء دوم : 
رای ایفای کامل عهدناسه» ۱۲۵۱ ش بین روس و انگلند که به واسطه. ء قرارداد 
اننصال یافته بود که رود اکسس یعنی دریای آمو از جهیل ویکتوریا "سرکول" طرف 
مشنرقي تا ملحق گاه رود کوکچه با رود اکسس باید سرحد شمالی افغانستان باشد. 
چنانکه دولت بهیمه. برتانیه تصور می ایند که بر خود. شان واجب است که عمل موافق 
شرایط این عهدنامه فایند. هرگاه دولت روس نیز به قرار شرایط و حدود متعلقه» آن از 
برای اظهار دوستی خود با دولت بهیمه. ء برتانیه و نیز جهت ظاهر ساختن آماده گی خود . 
۲ برای قبول کردن صلاح و مصلحت دولت بهیمه. در امورات که داخل تعلقات خود با 
دولت های خارجه دارند به وسیله. این نوشته قبول می فایند و راضی میباشد که 
محلودهء تام علاقه جاتیکه طرف شمال این حصه» رود اکسوس که در قبضهء خود دارند 
تخلیه فایند. برای فهمیدگی و دانسته گی صریح و روشن که تام علاقه جات طرف جنوب 
این حصه. میباشند و ان در تصرف و قبضهء جناب مدوح نیستند. جناب محترم اليه را - 
5 در عوض داده و تسلیم نفوده شوند. دیورند از جانب دولت بهیمه» برتانیه اقرار و اعتراف 
می فاید که تحخویل و تسلیم فودن علاقه جات مذبوره واقع جنوب رود اکسس به جناب 
امیر صاحب يك شرط واجب و اصلی این تدبیر و معامله میباشد و متعهد میشوند که بند ۱ 
و بست ها همراه دولت روس جهت تحویل و تسلیم نمودن علاقه جات مذکورهء شمالی و 


جنوبی دری آمو اکسس کرده خواهند شد. ۱ 


0 به این ترتیب امیر با هوش و قوتیکه داشت. د» دیورند را امضا نود هو میرف 
محمد غبار میتوان آنرا معاهده» ملا نصرالدین ثام نهاد زیرا دولت انگلیس علاقه جات 


داخل قلفرو انغانستان را ملکیت افغانستان شتاخته بود. درحالیکه امیر مناطق را با 


۲ نفوع سه ملیون جمعیت در آن وقت که در تحت نفوذ انگلیس نرفته بودند مال و ملك ‏ 
دشمن شناخت کار حد بخشی طبق معاهده» دیورند در شرق و جنوب انفانستان قریب دو 
سال طول کشید بالاخره تمام شد و نقشه ها امضاء ء گردید. البته با مشاجرات کم و زیادی 
بین نماینده گان افغانی هريك غلام حیدرخان چرخي سپه سالار والی و قوماندان نظامی 
۱ تنگرهار. سردار شریندل خان حکمران پ پکتیا. سردار گل محمد خان حاکم ارگون و محمد 
عمرخان نورزائی قراهی از یکطرف و نماینده گان انگلیسی مستر اونی کمشنر مستر 
اند و مستر مکمهان از طرف دیگر وقع میباشد. از آن جملهانگلیس ها خط سرحدی 





۳۱۰ 


را در یکتیا خلاف نقشه منحرف کرد. اما امیر نپذیرفت به هندوستان اعتراض کرد . 
همچنان در مهمند خط سرحدی را تغییر دادند تا بتوانند سرك خود را تا باجور برسانند. 
ولی سپه سالار غلام حیدرخان چرخی لوگری سخت مقاومت نود و ملا جم الدین آخندزاده 
مردم را تنویر کرد ؛ ولی مردم قبایل آزاد و همهء مردم افغانستان اين خط را نپذیرفتند. 
قبایل آزادی خواه اعم از آفریدی. وزیری. مهمند. مسعودی وغیره هر کدام سال ها با 
انگلیس دمی به راحت نکشیدند. وقتی که مردم کرم از امیر خواستند که ایشان آماده اند 
با انغانان یکجا شوند. امیر در جواب گفت که کُرم را امیر محمد یعقوب خان به انگلیس 
ها گذاشته است. لذا من نفیتوانم با انگلیس ها طرف شوم. شما خود میتوانید به خاطر 
آزادی تان از انگلیس داخل مبارزه و پیکار شوید. شیر افضل خان چترالی» ملا پیونده. 
ملا نجم الدین آخندزاده و غیره به مقاومت شان ادامه دادند. انگلیس ها به ملا جم الدین 
آخندزاده توسط پشاوری ها پیشنهاد کرد که اگر از مقاومت دست بردارد قام مالیات 
مهمند را به ار خواهد داد که از ملای مذکور رد شد. . سپه سالار غلام حیدرخان چرخی- 
نیز امر کرد هرگاه هیأت ارتباطی انکلیس نزد ملا نجم الدین آختیزاده] آمد هیأت را 
دستگیر و محبوس نایند. 

وصیتنامهء امیر عبدالرحمن خان: 

امیر عبدالرحمن خان چون دایم از مرض نقرس رنج می برد و درك نود که حیات او 
به پایان نزديك شده است. طوریکه در زندگي خود نیز دستورالعمل های کار برای پسران 
خود معین میکرد. برای بعد از مرگ خود نیز دستور العمل بنام وصیتنامه عنوانی پسر 
ولیعهد خود سردار حبیب اللّه خان نوشت که اينك تقدیم میگردد : 

فرزند عزیزم: پوشیده مباد آنکه من در حیات خود زمام حکومت را به تو سپردم. 
میدانم که این حرکت بلاشك از نظام حکومت های دول غربی و شرقی مخالف است. لاکن 
غرض من درین مسحل آنست که ترا از طرز حکومت و اجرأت آن خبسر گردانم و هم 
فرصتیکه ملکت را مالك و بر اریکه سلطنت جلوس نائی صاحب تجربه و با بلایت باشی. 
به علاوهء آن مقصدم این است که مقام و رتبه. ترا رژسای قبایل افغانستان دانسته و از 
قوهء تو خانف و به پیروی آراء و افکار تو مطیع و منقاد باشند. اکنون من اراده دارم که 
آخرین کلمات نصیحت آمیز خود را برایت بگویم. یقین نمائی اگر به خط مشی من رفتار 
فودی ملکت به امن و سلامت خواهد بود و نیز آنطور خطائی را در حکومت مرتکب 
نخواهی شد که ضیاع نفوات را نتجه دهد. وصایایی من این است: 


۳۱ 


حقیقت الستسوار ی 


۱- ای فرزند! بر تو واجب است که بر مبادی دین و شریعت خود متمسك بوده مقام 


اول و مهم را قبل از مشاغل و سیاست خود منصب مذهبی تعیین نوده به 
واجبات مخصوص آن جدی و پابند باشی. به عبارت دیگر لازم است که در 


۲- لازم است که به غرض سعادت قوم و استراحت رعیت و ثبات پایه» امنیت و 


آرامی در اطراف ملکت نهایت کوشش و اهتمام نمائی و باید بدانی که کامیابی 
و جات بلاد به ثروت موقوف است. ثروت و نقود بدون زراعت و تجارت و 
صنعت میسر نی شود. ترقیات این ها به تعلیم و تربیهء عمومی احتیاج دارد. 
فرزندم قوم ما تاکنون در ابتدای درجات مدنیت می باشند و افراد شان به جانب 
تحصیل و تنویر افکار همت و توجه نمی گمارند. من از دل خواهشمندم که به 
غرض تأسیس مکاتب عرفانی و انتشار انوار آن در ام اطراف افغانستان به 
اصولیکه در بلاد غربیه وجود دارد اقدامات نمایم. لاکن امشال همچو مطالب 
بلند در اندك زمان میسر نمی گردد. زیرا اين مقصد به نمو و ترقیات تدریجی 
محتاج است. بر شما لازم است که در زمان حکومت خود عطف توجه تامهء 
خود را به این موضوع مهم گماشته یقین نمانی که احیای اين مطلب بزرگ از 
مقدس ترین فرایض شما است. زنهار در ملت خود حس شوق و محبت تعلیم و 


تربیه را تولید نموده دروازه» این مقصد و ارزوی مقدس ما را بگشائی. 


چون بعد از مدت قلیلی زمام مهام حکومت به تو تسلیم شدنی است. ان وقت 
بهترین و عاقل ترین و بزرگترین. معتبرترین رجال ملت خواهی بود. پس در 


رعیت خود به لطف و محبت پدرانه رویه کن تا آنها از شفقت و محبت تو به 

سعادت و راحت خود یقین کنند. زیرا اين محبت موجب بزرگی منزلت تو 
گردیده ر قارت را بة انظار آنها می افزاید. لاکن با اجانب این وضعیت و 
معامله» پدرانه را معمول مدار تا جسارت و بی باکی آنها اضافه تر نگرده.. . 


6- بر تو لازم است که کارروائی های اشخاص خود را تقدیر نمائی و هم فضلیت 


افراد پرجسته» ملکت را فراموش نکرده. آنها را با عزم و خوشوقت ساخته 
حوصلهء شان را بیافزائی تا به خدمت تو به نهایت دقت و اخلاص و استقامت 


حقیقت البتسواریخ ۱ ۱ 5 ۱ ۳۱۴ 


تصت. +۰-حص+صأ+ص-+ص+ص«ص«+پ+۰ص۰-۰ص۰ص۰ب 0ب[ ۵ سس بس مسبت سس طمیت سر 


- از حاظ و خاطرداری و رعایت سابقه پرهیز نموده در غور رسی مظلوم از ظالم ۶ 





باوشواست از مجيم آگرچه مره پسر و پاره» جگر تو باشد. هیچ مضایقه 5 


نکنی. زیرا با این شیوه دلهای عمومی آنها ر شکار و مطیع و منقاد خود 
خواهی ساخت. 

1- اجائب را بهدریافت هرگونه حقوق و امتیازات فرصت مده و اگر آنها را به 
حصیل ادنی امتیازی نایل سازی گویا به دست خود برای خرابی و بربادی 
ملکت خود هید می گذاری. . 

۷- طوریکهحکرمت بتانه امن کون با اوضاعمسالت رن مصلحه آمی 
پیش آمده تو هم با آنها چون من روش نا. اکن به هرحال نصعب العین خود را ۱ 
باید به امنیت و استقلال افغانستان دوخته باشی. ‏ . 

۸- از نخستین واجباتی که نفس خود را به آن باید مکلف بنمائی همانا حمایت 
مصالح رعیت باید باشد. ۱ 

8- آن موادی که به مسایل سیاسی تعلق مي گیرد. لام است که در حل و فصل 
آن به وزرا ء و اعوان خود اعتبار نکرده بر مسایل گلي و جزونی آن شخص 
خودت اهتمام و غور فانی. 

.۰ - لازم است که قوای حربی تو طوری مستعد و آمادهباشد که گوی فردا ب به 
میدان جنگ يك عسکر قوي را در مقابل آنها سوق میدهی. 
ای فرزندا تجارب عصری ما را خوب دانسته ساخته باید که از فرصت استفاده 

موده یقین نمانیم که قشون ما هميشه به يك پیمانهء کامل مستعد و حاضر 

۱ باشند. پس در ارقات سلم و راحت تزئید الات جنگ و ذخایر حربی را فراموش 
نکن. زیرا در زمان جنگ قشون تو عندالضرورت به آذرقه و ذخایر و آلات ۱ 

۱ مكفي حربی محتاج بوده و تهیهء آن در آن زمان دشوار است. ۳ ۱ 
- بر سلاطین لاز م است که در تولید محبت و دوئی قشون کوشش ش کنند. . یعنی 
عساکر خوه را چنان خوشوقت و سعادقند نگاه داري که نسبت به حقوق و 
دوستی آنها در موقع لزوم پشت نداده و به کمال شوق حیات خوه را در وفا به 
5۹ شئونات ایشان از روی محبتی که نسبت به آنها دارند نثار کنند. دانسته باش 

۱ که عساکر جان عزیز خود را در مقابل مراتپ و معاشی که به آنها داده میشود ‏ 
میفروشند. اگر در ارقات سلم با آنها در رعایه» این موضیع مراعات کرده 


نشود ه ایام سختی در فروش جان های خرد شان ولو که بهقیمت گنت 
سنگین تر هم تام شود با شما بخل خواهند ورزید. 

۲- فرزند من! بیت الال حکومت ملك و ما ملت است. سلطان یا امیر در پول 
بیت الال بدون امانت و محافظت دیگر حقی ندارد. هرگاه حاکمی در مصالع 
شخصی و خصوصی به صرف مالی که نزد او امانت گذاشته شده اقدامات فاید 
در مقابل حقوق ملیون ها امانت دهنده که به امانت داری و صداقت او اعتماد 
و اعتقاد نوده اند خاین به شمار میرود. پس واضح است که خاین در انظار 
ملت هیچ قیمت و اعتبار نداشته و در نزد خداوند تعالی و خلق مبفورض 
شناخته میشود. باید که بیت امال پر و ملو باشد. نسبت به نداشتن دیگر چیزها 
در قلت بیت الال ضعف و ناتوانی حکومت زودتر و بیشتر ظاهر میگردد. 
همچنان بر تو لازم است که در اقسام واردات و مصارفات غور و خوض نوده 
آنچه مقدور و مکن باشد در تزئید و تولید ثروت بیت الال وسایل و افزار و 
تدابیر اتخاذ ناثی تا در اوقات مناسب به تجهیز آلات حربي و وسایل سیاسی و 
تجارتی صناعتی و تعلیمی موفق شده بتوانی. زیرا تقاضای عصر و ضرورت 
انسان را به قام اين امور محتاج می سازد. پس با اين اسلوب محکم و نظام 
صحبح رفتار و قمل نی به لت رت مرت خریش در حات مرف شد 
بتوانی 

وذات امی عبدالرحمن خان . ۱ ۱ 

امیر از سالها به مرض نقرس (درد شدید که در بندها و انگشتان پیدا میشود این 

سریض از پرخوری و ازدیاد چربی و يوريك اسید در خون به میان می آید بخصوص درد ۱ 

آن در شصت بای از طرف شب زیاد میباشد) مبتلا و در زحمت بود . اما ریت 5 
تداوی به واسطه» اطبای خارجی و طب جدید فاید. زیرا به خارجی ها اعتماد نداشت. در 
داخل افغانستان داکتر طب به دست نمي آمد. لهذا مداواي او به دست اطبای انیب به 
سلیقهء ء طب قدیم به عمل می آمد. امیر در شدت درد گاهی سخت عصبانی و خشنتر می 
شد. در چنین وقتی همه درباریان او می ترسیدند زیرا امیر بدون تأمل احکام شدیدی . 
صادر میکرد . بالاخره امیر مغلوب مرض گردید. بیمارهای دیگری بر طبع قوی او غلبه 
جست و از حرکت پیاده ر‌ سواره ماند. . پس هنگام ضرورت توسط تخت روانحرکت ۳ 
میکرد امیرگاهگاهی درینحالمریضی به تفج گاه ه اطرافنزديكکابل چون پغمان. ۱ 





مسقیتت التسواریخ ۱ كثِ_ِ ثپٍِ ۳۱ 


گلباغ. م یاغ باپر. باخ الا و غیره می رفت. البته درين سفرها ی قشون کار شاهی و 
توپخانه» او حرکت میکرد . ۱ 

امیر در ۱٩۰۱‏ میلادی یعنی ۱۳۲۷۹ ش در باغ بالا اقامت داشت که حملات مرض 
بالاي او آغاز کرد و او را از پا در انداخت. مگر تا روزیکه امیر چشم از زندگی پوشید 
هیچکس در افغانستان از بیماری و نوم مرض او آگاهی نداشت. در دربار حرفی از 
بیماری او تکلم نمی شد حتی بعد از آنکه وفات مود و جنازش اش روز سوم در کابل 
منتقل و از طرف جانشین او امیر حبیب اللّه مرگ امیر اعلام شد. احدی از فوت امیر 
سخن بر زبان میراند. چرا که از قول میر غغلام محمد غبار که می نویسد: وقتی امیر در 
پغمان بود . در کایل کولرا مستولی بود. جاسوسی از کابل در پغمان از زبان يك نفر 
قاضی خبر داد که قاضی گفته است امیر به مرض کولرا در یغمان مرده است. امیر بدون 
تحقیق قاضی را در پغمان احضار کرد و گفت ببین من زنده ام. اما تو خواهی مرد . آنگاه 
امر کرد تا او را به درختی از حلق بیاویختند. یکی از اطبای محرم و معتمد امیر 
عبدالرحمن خان مرد مورح و ادیب مزرا محمد ابراهیم خان بود که معاجه و ادویه» امیر 
تحت نظر او قرار داشت. چنانیکه طعام امیر زیر نظر ناظر محمد صفرخان مهردار 
سلطنتی تهیه مي شد. به هر حال مرزا میگوید: هنگام بیماری آخرین در باغ بالا میرزا 
از اطاق امیر به غرض کاری خارج عمارت رفت و برگشت. در طی همین مدت بود که به 
امیر جامی از دوا نوشانده شده بود. میرزا ابراهیم خان در عودت جام خالی را در دست 
پیش خدمتی دید و بگرفت و ببوئید و پرسید که چیست؟ پیش خدمت جواب داد که جام 
دوائی است که سردار صاحب کلان "حبیب اللّه خان" به امیر صاحب داد.  .  .‏ 
۱ در همین حظه سردار حبیب اللّه خان از اطاق امیر خارج شد و سیلی سختی به روی 
مرزا کشید و گفت امیر صاحب خواب است و تو بلند حرف میزنی. آنگاه پیش خدمت را 
۱ با جام مرخص کرد و خود به اطاق امیر برگشت. فردا روز شنبه ٩‏ جمادی الثانی ۱۳۱۹ 
تمری ۱ ۰ میلادی مطابق ۱۲۷۹ ش بعد از ۲۳ سال سلطنت با هیبت به مقتضی آید. 
«کل نفس ذايقة الوت» داعی اجل را لبيك گفت. روح خود را به دهندهء آن یعنی پادشاه 
حقیقی و سلطان سلاطین که پادشاهی و سلطنت او | زلی و ایدی است تسلیم کرد 

تا سه روز مرگ امیر عبدالرحمن خان خاموش نگهداشته شد. ترتیبات عسکری و 
پیعت به امیر حبیب ال خان گرفته شد. جسد امیر ذریعه» تخت روان به ارگ شاهی 
انتقال گردید و در بوستان سرای "پارك زرنگار کنونی: که ساختهء خودش و سکونت آنرا 


یی مت یوت مس وهی سیم صوم ینید یو یه مه جات مینست بس مراب بت طخ مج 


خوشدار بود مدفون گردیده سکونت ابدی اختبار کرد. حسب وصیت او شهزاده حبیب الله 
خان جانشن او گردید. به نام امیر حبیب اللّه خان اعلان سلطنت کرد . امیر حبیب اللّه 
خان به تاریخ دهم میزان ۱۳۷۹ ش جسد پدر را به کابل آورده دفن نود . درحالیکه 
خودش قبل از مراسم تدفین پدر از طرف سپاه کابل و اعیان حكومتي و ملکتی به 
پادشاهي اعلام شده بود. اما مرزا محمد ابراهیم خان طبیب امیر عبدالرحمن خان ۱۸ 
سال دیگر از دربار و ماموریت رسمی مطرود بود. در خانه خود منزوي به سر میبرد و 
حتی قیمت ادویه که برای امیر عبدالرحمن خان ساخته بود بالای او حواله و تحصیل 
گردید. بعد کشته شدن امیر حبیب اللّه خان طرف نوازش امان اللّه خان قرار گرفت. . . 

در مورد پادشاهی و عملکردهای امیر عبدالرحمن خان عکس العمل های مختلف و 
متفاوت است. میرغلام محمد غبار می نویسد: هیچ کس از این تبدیلی بادشاهی 
ناراضی نبودند. اکثر مردم در مرگ آن پادشاه حشمتناك شادمانی میکردند حتی بعد از 
مرگ او عده ای از مخالفین او به مرقدش آتش زدند که نفیس خان پنجشیری خانه سامان 
باشی مزار او مورد عتاب و مجازات امیر حبیب اللّه خان قرار گرفت و در تعداد 
محافظن قبر او افزوده شد. اما عده ای هم بر اين عقیده و باور اند که او تنها مردی بود 
که توانسته بود ملوك الطوایفی ر خاقه داده وحدت ملی و سلطهء مرکزی و تحدید حدود 
ملکتی را قایم نفاید و شکل اففانستان را بار دیگر وجود عملی بدهد. 





سلطنت امیر حییب الله خان 
۱۹۱۹-۱میلادی مطابق ۱۲۷۹ تا ۱۲۹۷ه. ش 


امیر حبیب اللّه خان بعد از مرگ پدرش يك کشور خاموش, سپاه قوی. حکومت 
متشکل یافت و به آرامی مدت هجده سال سلطنت کرد . امیر در ابتدا سلطنت از خود 
چهرهء مذهبی و تقوا نشان داد . در دربار عام گفت که در اسلام از چهار زن بیشتر مجاز 
نیست. من که پنج زن دارم سر از امروز یکی انرا طلاق میدهم و زنان بدون محرم شرعی 
حق گشتن در قبور و مزارات و پوشیدن برقع سفید ابرك زده را ندارند. سراینده ها و 
رقاصه های زن محله. خرابات کابل را طور اجباری از سرائیدن و سرودن توبه داد. 
هندرها باید دستار زرد و زنان شان برقع زرد بپوشند تا از دیگران متمایز شوند. برای 
مسلمان شده گان هندو از ۰ تا . ۰ روپیه نقد و يك دست لباس از طرف دولت داده 
شود . امیر حبیب اللّه خان در یازده شهر افغانستان يك يك مدرسه حفظ قرآن با ۰ نفر 
متعلم و چهارده نفر معلم کشود که مصارف اعاشه و مسکن به دوش دولت بود. لوحه 
سنگ های مقابر را که آیات قرآن نوشته داشت کشید. بعد حك کردن در فرش و پایه 
های مسجد عیدگاه به کار برده شد. در رمضان هر شب به ناداران شهر يك ضیافت افطار 
میداد. در سالی که خشك سالی و کولرا پخش شد. امیر لقب سراج اللت والدین را 
اختیار کرد و در دربار عام گفت بدون تعلیم ترقی مکن نیست. من میخواهم مکاتب 
تأسیس شود. هر کس هر نظر داشته باشد کتبی به اعتماد الدوله بدهد و امر کرد که 
غلامان و کنیزان موجوده خرید و فروش نگردند. اما آزادی آنها را اعلان نکرد. به 
دوسیه های محبوسین رسیده گی شد. محبوسین بدون دوسیه رها شدند. ۱ 

در سال ۹ ش در کتاب کوتوالی به قلم خود نوشت. سر از امروز ۲٩‏ ذیقعده 
" ستال ۰ ق کور کردن انسان موقوف و عوض آن دوازده سال حبس و عوض گوش 








۷۲ ت5 مقیتت انتواريق. 


بریدن شش سال حبس و عوض دست بریدن در صورت غیرشرعی ده سال حبس مقرر شد. 
این فقرات سباست حکمی میباشد. هرگاه شرعی باشد السن بالسن وامجروح قصاص. این 
۱ حکم را تحریر کردم. به توفیق الهی خود من به همین قرار رفتار خواهم کرد. انشاء اه 
تعالی جهت سلاطین افغان که بعد از من میرسند اگر از اولاد من بودند. آين فقرات را 
وصیت و اگر از اولاد من نبودند نصیحت بدانند. امیر بعذها خود این قانون را شکست. 
۱ سردار محمد عظیم خان پسر سردار محمد اسمعیل خان نواسه. سردار محمد اسحق خان . . 
که از ماورا ء النهر برگشته بود و در خانه سردار محمد عزیز خان در قلعه چه بینی حصار ۱ 
سکونت میکرد. خواب دیده بود که به لباس سرخ سوار اسپ میباشد رفقای جوانش تعبیر 
کردند که روزی ‏ پادشاه خواهی شد. این خواب و 7 تعبیر آن به امیر حبیب ال خان راپور 
داده شد. مذکور در ارگ محبوس و مجلس قضائی به اشتراك سرداران محمدزائی ۱ 
تشکیل شد. درین مجلس اکثریت طرفدار حبس یا تبعید متهم بودند. سردار عبدالقدوس 
خان اعتماد الدوله - رأی به کشتن آن بیگناه داد. سردار نصرالله خان نایب السطنة 
چاقوی کوچك خود را از جیب کشید و نشان داد و گفت با اين آله کوچك میتوان اشتری : 
را ذبح کرد . به مثل آن دشمنی خورد میتواند پادشاهی بزرگ را از بین ببرد . ٍ ۳ ۱ 
امر کرد که متهم جوان را در باغ ارگ بردند و سنگسار کردند. 
این واقعه در ثور ۱۲٩۱‏ شمسی بود. هکنا میرمن بنت سردار محمد سرورخان به ۱ 
جرم معاشقه با محمد ابراهیم خان پسر احمد نجار که از قشنگترین جوانان کابل بود از و 
چشم محروم شد و چشمش را به نشتر زدند. بعد زن مذکور خود را با براده» الاس . ۱ 
بکشت. يك روز که ۵6 نفر زندانیان سیاه جال های بالاحصار را که از سیاه چاه کشیده ۱ 
ذریعه. مرکب ها به کرتوالی میبردند. اینجانب غلام محمد غبار در ایام کودکی آنرا ۱ 


تث دیدم. تبعید شده گان را به کشور خواست و ۰ ۰ ملیون مالیات باقی و نادهنده گان 


را بخشید. بعضی را ماموریت داد و جایدادهای بعضی را مسترد: مود . امیر بدون وزیر و .. ۱ 
مشیر مستقیم خودش امورات ملکتی را اجرا میکرد . در امور مالی برادرش سزدار . 
نصرالله خان را کفیل خود تعیین کرد که مذکور همهء امور مالیات و عایدات را وارسی. 
" میکرد . مخارج و مصارف عسکری به عهدهء مقام امین نظام بود که مخارجات و 
" معاشات عساکر را امین نظام مجاسبه و سنجش میکرد . غرض منظوری به کفیل مالی" 

امیر یعنی سردار نصراللّه خان پیشنهاد میکرد . نامپرده آنرا منظور نوده بالای مستوفی 
المالك احکام و حوال میکرد . مستوفی المالاك بالای سررشته دران و سردفتردا ران 


صقیتت التواريق ۱ ۱ ۳۱۸ 


ولایات امر اجرا و تأدیات آنرا به خراسین دولت و ولایات داه می شد. معاشات عساکر 
ماه به ماه اجرا می شد. از گدام های دولت به عساکر پیاده و سواره في برج به هر نفر > 
آثار گندم به وزن کایل داده می شد. نظر به ضرورت عساکر میتوانستند سه ماهه معاش 
خود را طور پیشکی اخذ بدارند. در شش ماه اینده به دفعات در هر ماه نصف معاش از 
نزدش گشتانده می شد. تجارت آزاد بود و در انحصار دولت نبود . عایدات عمدهء دولت 
از طریق گمرکات بود. برای صدور پوست قره قل دولت تدابیر لازم تعیین کرده بود که با 
پوره شدن اندازهء آن بعد از طریق هند به اروپا صادر می شد. عوض آن مال های ارویانی 
بعد از پرداخت محصول به گمرگ دولتی به بازارهای ملکت وارد میگردید. اموال متعلق 
به دولت از طریق بخارا و ایران توسط فاینده گان دولت خرید و فروش می شد در پشاور. 
چمن و كراچي وکلای تجار افغانی موطف بودند که معاملات دولتی و امور تجار انفرادی 
توسط آنها اجرا مي شد. یکنفر به نام ماینده يا سفیر دولت در مرکز هندوستان در نزد 
وایسرای هند به رتبهء جنرال قونسل حاضر می بود که امورت مربوطه. دولت را مراقبت و 
نظارت می نود . در دارالسلطته ء کایل يك نفر مسلمان هندی به حیث قونسل برتانوی 
وظیفه دار بود. ۱ ۱ 

در زمان حبیب اللّه خان رباط ها و سرك های زیادتری ساخته شد. سرك قابل عبور 
و مرور عراده جات بین کایل و قندهار و سرك کابل-جلال آباد از طریق بت خاك و خاك 
جبار ساخته شد. منزل به منزل بیت اخدمه اعمار گردید. اساس برق بی جبل السراج 
نهاده شد و کار قدید لین تیلفون بین کابل و جلال آباد را آغاز کرد . فابریکه» بشمینه 
بانی کابل ساخته شد و به تولید آغاز نود . کار فابریکه. اسلحه سازي و بشمینه بانی 
توسط بخار محروقات چوب صورت میگرفت. . پوسته رسانی سواره و پیاده برد. مخابره 
بین کابل و غزنی دو روز را در بر میگرفت. مهمترین کار دورهء حبیب اه خان تهداب 
۱ گذاری معارف و فرهنگ جدید در افغانستان بود. 

اولین مکتب به نام حبیبیه در سال ۷۱ ش به نام های مکتب ابتدائی باغ نواب, 
تنورسازی» خافی ها. پرانجه ها. , مکتب خدام حضور و مکتب هنود بود. در اواخضر 
سلطنت خود امیر حبیب اللّه خان امر کرد که يك صنف خاص به نام صنف شهزاده گان 

عظام تشکیل گردد که چهار شهزاده عبارت از شهزاده مجید خان. شهزاده اسدالله خان. 
شهزاده امن اللّه خان و شهزاده محمد علی خان بود. بقیه» کمبود صنف از یسران 
سرداران محمدزائی ها پوره می شد که سردار زاده گان ۱۶ نفر بودند و امر کرد که 


۳۱۹ ۱ ۱ متیقت التواریق 


سس وت سس هو جات سس دود وس سارت مسا سس اس سا یج وس ایحا هل سس لیس سا لا ان امه سس سس هس شرا سود ایس ساسا سس اس ی سس ی سس سس سا یس کاس لت وی یس سس سس سس هس و ایس سس را اد سس ی سر ار ال رو ویس .- 


برعلاوهء نضاب مکتب این ها قدری اضانه تر پخوانند. تعداد طلبه لیسهء حبیبیه ۲۹۱۹ 
نفر و تعداد طلبهء ابتدائیه های شهر کابل ۰ نفر بود . بعد ۱۵۲ نفر شد. يك 
دارالعلمین که به تعداد هشتاد نفر داشت نیز به میان آمد. در هر دوره سی معلم فارغ 
مي داد . در دیگر شهرها مکاتب محلی در مساجد فعال گردید. بودیجه» معارف يك صد 
و چند هزار روپیه بود. لابراتوار. بیت احکمه. بیت الرسم. بیت الصلاح. کتابخانه ر 
تحویلخانه يك دفتر با دو کاتب داشت. در رأس آن انجمن معارف تحت ریاست معین 
السلطنه عنایت اللّه خان قرار داشت. اعضای انجمن سه نفر هريك شاه آغاسی. 
عبدابیب خان. مولوی عبدالرب خان, مدیر مکاتب ابتدائی و منشی مرزا محمد عمرخان 
سه نفر معلمین و مستخدمین ترك حسن صلمی افندی. محمد فضیل رسام و علی افندی و 
چهار نفر معلمین هندی حافظ احمد الدین. قادربخش. محمد ارشد و مولوی معراج الدین 
بودند که نظام نامهء اجمن ترتیب و نظام تعلیم را تنظیم و تصحیح نودند. بعد از 
قضیه. مشروطیت شورای عالی معارف زیر نظر معین السلطنة از اشخاصی چون سپد 
سالار. مستوفی المالك. شاه آغاسی ملکی علی احمد خان. برگد احمد خان هندی. ۱ 
عظیم اللّه خان ترجمان. قاضی القضات کایل مولوی عبدالروف خان مدرس و حاجي ‏ 
عبدالرزای خان سرکرده» میزان التحقیقات و منشی عبدالطیف خان تعین شدند. در لیسه. 
حبیبه متعلم میتوانست غرض آموزش انگلیسی یا پشتو را انتخاب نماید. استادان هندي 
که زمستان به هند. مرخصی میرفتند به شاگردان ۷۰۰ تا ۸۰۰ سوال ریاضی کار خانگی 
وظیفهء زمستانی مي دادند. استادان مشهور افغانی مولوی محمد سردار خان قندهاری. 
میرسید قاسم خان معلم تاریخ. مولوی مظفر بنوچی. مولوی غلام محی الدین بودند. از 
معلمان مشهور هندی مولوی عبدالغنی خان و برادر او مولوی تجف علی خان و مولوی 
محمد چراغ خان بودند. لیسه» حبیبه بعد از ۱۶ سال به تعداد ۱٩‏ نفر فارغ التحصیل 
صنف ۱۲ تقدیم جامعه کرد. مکتب حربیه در سال ۱۲۸۷ شمسی تأسیس شد. استادان 
ترکی چون علی افندي, نظیف افندی. عزت افندی و خیرالدین پاشا ارکان حسرب. 
عبدالطیف خان کمیدان. محمد گل خان کمیدان. محمود طرزی, قاری عبدالله خان. 
عبدالغفور خان ندیم. قاضی عبداق خان. میرآغا خان و يك نفر هندي شاه جی معلم 
جمناستيك هیأت اداری میرزا محمد اسمعیل خان. مرزا عطااللّه خان. میرزا یعقوب خان 
مرزا محمد عشمان خان. مرزا عبدالرحمن خان. ناظر عبدالرحمن. کمیدان نورمحمد. 
مفتش غلام جیلانی خان. برگد غند و ناظر عمومی سیه سالار محمد نادر خان بود. مدیر 


۳۳۰ 


7 مکتب در ادا م محمود رد سامی سایق معلم جمناستیاك بغداه بود که در سال ۹ اش به 
اثر سژ اداره از افغانستان اخراج و در هند مقیم شد. بعد او علی انندي مدیر عمومی 
مکاتب ابتدانی شهر کابل شد تغداد طلبه. ۰ نف بعد ۰ نفر و بعدها به ٩۰۰‏ 
۱ رسید. معین السطنة و عین الدوله جزء طلبهء نخستین بود. سه شاخهء کوچك دیگر خارج 
مکم بام مک کی سکره سکیم مسکری جدید اسان تورستانیها. 
تب عسکری اردلیان حضور که تعداد آن به سه صد نفر نمی رسید. ۱ 
۲ مطابع چاپ کتب به میان آمد که سراج الاخبار و سراج الاطفال به چاپ رسید. در 
سا ۸ ش یتیم خانه» کابل تأسیس شد که مصرف بتیم خانه از پول عکاس خانه. 
عمومی و قهنره خانهء چمن پرداخته مي شد. در سال ۱۲۸۷ ش برای بار اول موتر از 
کمپنی رولر در ببی خریدة شد و ۷۵ نفر جهت جهت آموختن تخنيك موتر به ببی اعزام شدند. 
بایسکل مدت پیشتر وارد شده بود ۰ در سال ۲۱ ش نابریکه: + پشمینه بافی کابل ۱ 
اساس گذاشته شد و در ۱۲۹۲ ش به تولید آغاز کرد. در ابتدا برای پنجاه هزار عسکر 
۱ پارچه دریشی تولید میکرد و يك مقدار سترج به بازار عرضه میکرد . فابریکهء برق آبی 
جبل السراج در ۱۳۸۵ ش تحت ساختمان گرفته شد. زیر نظر اجنیر جوت خارجی کار آن 
آغاز شد. در سال ۱۹۱٩‏ میلادی یعنی ۱۲۹۷ ش توانست کابل را تنویر کند. توسط 
انجنیر عزیزالله خان هندی سرپرستی تخنیکی آن به پیش برده می شد. رضابيك ترکی 
باروت سفید را ساخت. لین تیلفون کابل جلال آباد و کابل- -جبل السراج در ۱۲۷۷ ش 
۱۲۷۸ در ۱۲۸۹ ش شفاخانهء ملکی کابل تأسیس شد. در سال ۴ اش ود مد 





_ ۰ ۱ روز از ۱۶۲۲ نفر مصاب به کولرا ۸۲ نقر و در ده خدایداد در سال ۱۲۹۲ ش 
۸ ثر اتفلونیز ۳۵۰ نفر مردند. قریهء مذکور ۰ نفر نفوس داشت یمان در و 


۱ ۱8۰ ۱ تفر در لغمان, کنر لوگر و جتزیی ببشتر از آن مردند. داکتران مشهور مرز نبی ؛ 


سطرامیره لیات 
۱ در همین سال ۱۲۸۵ ش امسنیر به ولایات لسوگسر وردگ. غسزنی, 
آهسرات.. ترکسستان و قطفنن سفر کرد که بعد از آمدن ار سفر . 
" هسند صورت گرفت. امیر به این مقصد از کابل بیرون شد. منزل اولی چهار آسیاب. 
: منزل دوم محمد آغه. منزل سوم به ولسوای برکی برك ولایت لوگر رسید. در تیسهء 
شجورخان که از ملحقات برکی راجان میباشد. برکی راجان آن وقت مرکز حکومت کلان . 
لوگر بود و لوگر مربوط ولایت کابل بود. تپهء شکورخان در مسافت بین برکی راجان و - 


۳۸ میت الستسوار یس 


پادخواب روغنی در وسط وادی ولسوالی برکی برك طوری واقع بوده که قریهء شاهمزار به 
طرف جنوب و ده برکی برك به استقامت شمال آن دیده میشود. اکنون يك قسمت این تپه 
به نام تپهء رئیس حبیب اللّه خان نایب خیل یاد میشود. در قسمت متباقی اين تپه قریه 
جاتی به نام کشمیری و شاه ویس عرض وجود کرده اند. چهار اطراف این تپه را قریه 
جات و اراضی زراعتی سرسبز و اشجار بید و چنار و سنجد و غیره پوشیده است. منظره 
ای که از بالای تپه به هر طرف دیده میشود دلکش و جالب است به خصوص در ایام بهار 
و خزان. خلاصه امیر حبیب اللّه مدت دو هفته بالای آن تبه عسکرگاه و سرایردهء 
سلطنتی برپا کرد. در مدت اقامت با بزرگان. موسفیدان. علما و مشایح و معززین رعیت 
ملاقات کرد . بعد از بازدید و پژوهش احوال آن حدود و امورات لوگر از طریق درهء تنگی 
۱ ورد گ به طرف غزنی در حرکت شد. در سرحد بین لوگر و ورد گ یعنی در ابتدای تنگی 
ورد گ از طرف مردم قوم ورد گ استقبال / پذیرانی شانداری صورت گرفت. باید گفت 
منطقهء تنگی ورد گ درهء سرسبز و حاصل خی و دارائی آب و میوهء فراوان است و 
یگانه سرك است که لوگر را با ورگ وصل میکند و دریای لوگر که از هزاره جات 
سرجشمه میگیرد بعد از ز گذشتن از خوات و چك ورد گ و شیخ آباد بعد از آبیاری تنگی 
ورد گ از بن این دره گذشته داخل لوگر میشود. اين دریا که از معاونین مهم دریای کابل 
است بعد از آبیاری ولسوالی های برکی برك. کلنگار. محمد آغه. چهارآسیاب و بگرامی 
در منطقه» پلجرخی با دریای کابل وصل میشود . خلاصه امیر حبیب اللّه خان در اثنای 
عبور از مناطق ورد گ منز به منزل از طرف مردم ورد گ استقبال و مایحتاج عسکری و 
همراهان معیتی امیر و علوفه و آذوقه الی غزنی تهیه می شد. 
امیر مدت پانزده یوم در غزنی توقف کرد . از مزارات شهر و آثار تاریخی و بند 

سلطان دیدن کرد. چون بند مذکور از زمان سلطان محمود غزنوی ساخته شده بود و اکنون 
مخروبه گردیده بود . امیر امر اعمار بند جدید را جهت ذخیرهء آب در جانب شرقی بند 
خراب صادر کرد. شهر غزنی و مناطق اطراف آن از قلت آب سوده خاطر شدند که اکنون 
هم بند کهنه سلطان و بند جدید اعمارشدهء امیر حبیب اللّه خان در موقعیت متذکره یعنی 
اخیر جفتو و شروع خواجه میری غزنی موجود است. ۱ 

امیر به سفر خود طرف قندهار ادامه داد. وی منزل به متزل از طرف اهالی و رعیت 
استقبال میشد. در حد فاصل بین غزنی و قندهار سران قومی و بزرگان قندهار به استقبال 
امده بودند. امیر را تا قلات توخی همراهی کردند. از اجا مرخص , شدند. امیر مدتی در 
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قلات توخی جهت احوال گیری مردم و رفع خستگی سفر توقف فو . بعد به قندهار 
زسید. بعد از دو روز استراحت به روز سوم اشراف و موسفیدان اقوام را غرض صحبت و 
ملاقات به صرف طعام چاشت دعوت نود. تعدادی از آنها را طور رسمی به ریاست و 
بزرگی اقوا م شان سرفراز و مفتخر ساخت. از مقامات تاریخی قندهار بازدید و به زیارت 
خرقه. مبارك مشرف گردید. بعد به تنظیم امور ملکی و نظامی پرداخت. از دفاتر و 
محاسبات مالی ولایت قندهار آگهی حاصل نود و هم به عرایض رعایا رسیده گی کرد . 
علما و فضلا را نوازش کرد . مدتی را به سیر و سیاخت و شکار سپری نود بعد از مدت 
چندی عازم فراه شد. در مسیر راه مدت يك هفته در گرشك اقامت نود . قلعه و چهاونی 
گرشك را بازدید نوده و امر ترمیم و استحکام قلعه. گرشك را صادر کرد . و ساختن يك 
پل پخته را بالای دریای گرشك نزد خود یادداشت مود در منزل دل آرام از طرف مامورین 
حکرمت اعلی فراه. افسران نظامی. اهالی و خوانین منطقه بزرگان و مردم بلوچ و دیگر 
اقوا م استقمال و پذیرائی گردید که سیب خوشی خاطر امیر شد. ماموران و افسران را به 
درجات بلندتر ارتقاء داد. مدت سه هفته در فراه توقف نود و طبق معمول اجرأت مورد 
نظر خود را عملی کرد و سپس رهسپار هرات گردید. حاکم. . خوانین و مامورین حکومت 
" فراه امیر را تا مربوطات ولایت هرات همراممی کردند. امیر حبیب الله خان به شهر 
۱ باستانی و تاریخی هرات رسید. در سه کروهی بیرون شهر هرات از طرف مامورین دولتی 
هرات. افسران عسکری. خوانین ملکی. , مردم شهر و قریه جات نزديك هرات مراسم 
استقبالیه. شاندار و باشکوه گرفته شده بود . کسانی که همسفر امیر پودند حکایت می 
۱ کنند که چنین استقبال و مراسم باشکوه و انتظام و ازدحام را در تمام عمر خود ندیده 
بودند. با رسیدن امیر توپ های استقبالیه به شليك و غریدن آغاز کرد . بعد توپ های 





برج های شهر نیز الی رسیدن امیر به اقامتگاه شاهی بهفیر و شلیاك ادمه دادند که 
حالت و منظر عجیب دیده می شد. ۱ ۱ 

امیر بعد از سه روز استراحت بزرگان و خوانین همه. اقوام و طوایف هرات را که 
يکايك از طرف نایب اکومه» هرات معرفی می شد ملاقات کرد . امورات حکومتی را 
۱ اجرأت مود و به ماموران سرحدی حسن سلوك و همجواری با دول همسایه را توصیه و 
دیگر هدایات لازم داد و تأکید مود که به خصوص با دولت ايران روابط تان برادرانه باشد 
و از مداخلات یی جا و بی مورد خود داری کنید. اگر کدام حادثه» تاگوار سرحدی رخ" 
میدهد از طریق مذاکره محترمانه حل و فصل شود. هدایات مربوط به سرحدداری را از 


۳۲۳ متیقت التواریسق 
قول مرحوم سرهنگ زرین خان مهمند که مسکونه. چرح لوگر و برادرخوانده مرحوم قبله 
گاه اینجانب (نگارنده» اين کتاب) که در آن وقت صد باشی بیاده گان ساخلو بود تحریر 
کردم. سرهنگ زرین خان در امور سرحدی وقوف ام داشت. اکثر عمر خود را در 
سرحدداری سپری نوده بود . در اثنای تعیین سرحدات که کمیسیون دولت انگلیس آمده 
بود از همه جریانات آگهی کامل داشت. در همان زمان به منصب سرهنگی ترفیع نموده 
شخص شجاع. دلاور و فصیح زبان بود به اثر دوسیهء نایب احکومه» هرات از طرف امیر . 
حبیب اللّه خان مدتی در محبس کابل محبوس بود که بعد از طرف سردار نصرالله خان 
نایب السلطنه رها گردید. اما روزانه در کوتوالی کابل حاضری میداد . در اوایل سلطنت 
شاه امان اللّه غازی برائت حاصل نود و به حیث حاکم در گلران هرات مقرر شد. در 
هرات وفات نود. اولاد و احفاد او تاکنون در انجا سکونت بذیر اند. بدر او احمدخان از 
رجال مشهور چرخ لوگر به شمار می رفت. امیر حبیب اللّه خان از مزارات و جاهای 
تاریخی هرات دیدن کرد و به ترمیم قلعه. هرات امر داد. همجنان به ضروریات عسکری 
ولایت هرات رسیده گي مود . در مورد اجرای امور حکومتی به مامورین هدایات لازم 
داد . بعد از توقف مدت بسیار زیاد عازم میمنه شد. در مسیر راه وارد قلعهء نو مرکز 
بادغیس شد که مدت سه روز امور مربوطهء آنجا به ترمیم علایم سرحدی و تهانه های . 
مربوطه رسیده گی نوده و احکام لازم در مورد جاری نُود. همراهان هراتی را مرخص 
مود . حاکم میمنه در قلعهء نو به استقبال آمده بود. به همراهی ایشان امیر به میمنه 
رسید. در خارج شهر میمنه مراسم استقبالیهء عسکری به عمل امد. شليك توپ ها از 
برج های شهر و تپه» تلاش خان صورت گرفت. بعد از سه روز توقف در میمنه به سر 
حوض رفته از بند آب که مرحوم جنرال غوث الدین خان لوگری تعمیر نوده و باعث 
سرسبزی و شادایی میمنه گردیده بود دیدن کرد. مساعی جنرال مرحوم را ستایش نود. 
ملا عزیز خان برادر جنرال غوث الدین خان لوگری در مدت پانزده روز توقف امیر از صبح 
تا شب وقت استراحت همراهی امیر می بود. برای امیر در هر قسمت معلومات های لازم 
میداد . عذکور تا اندخوي همرکاب و همراه امیر بود. از اندخوی از نزد امیر حبیب اللّه 
خان مرخص گردید و دوباره عازم میمنه شد. به ملا عزیزخان لوگری امیر وظیفه. وقایع 
نگاری و باخبری از امورات سرحدی را سپرد . امیر در طول راه از چشمه های آب گرم 
بلچراغ و جاهای دیگر قابل دیدن بازدید کرد. از طریق شیرین تگاب به دولت آباد و 
اندخوی عازم ولایت بلخ گردید که از اندخوی به بعد حاکم بلخ با امیر همرکاب و همسفر 


مقیتت التواریخ ۱ ۳۳۲۶ 
شد. در شهر اندخوی چهار روز توقف در شبرغان چهار روز در آقچه سه روز توقف 
داشتند. تا اينکه به مرکز ولایت ترکستان یعنی ولایت بلح امروزی رسیدند. از آثار 
تاریخی بلخ. تخته پل. شیرآباد و معبد نوبهار بلخ دیدن کرده مزارات بلخ و مزار حضرت 
شاه ولایت مأب را زیارت نمودند. امیر حبیب اللّه خان در ولایت بلخ چهار نفر از ملازمان . 
و خادمان دوران محمد افضل خان جد خود را که هنوز حیات داشته و به خدمت امیر 
رسیدند طرف لطف و مهربانی و نوازش قرار دادند. قلعهء جنگی ده دادی را که نقشه. 
آن از قبل طرح گردیده بود از نظر گذشتاند و با تأکید به استحکامات مجدد آن امر نمود 
تا در وقت ضرورت از اسیب توپ های ثقیلهء دشمن محفوظ باشد و هم به قدر کافی 
سلاح و ضروریات حربی در داخل آن محفوظ نگهداری گردد. امیر از چشمه» شفا دیدن 
به عمل آورد و به ترمیم زیارت شاه ولایتماب و قبور سردار محمد اکبرخان غازی و قبر 
شیرعلی خان و ترتیب و تزئین لوحه سنگ های مقابر شان هدایت داد و مخارج خانقاه 
روضه را افزود. حجره های اطراف روضه ترمیم و غرض صفائی اطراف روضه و چهارباغ 
ان به رئیس روضه دستورات لازم داد. بعد از بررسی و اجرات امور حکومتی و اقامت 
مدت زیاد در مزارشریف به طرف تاشقرغان رهسپار شد. در باغ جهان فا اقامت گزید. 
عملهء مطبخ و عساکر مربوطه در بیرون باغْ مستقر شدند. مدت یازده روز توقف نودند. 
بعد به طرف دارالسطنة کابل حرکت را آغاز کرد . جریانات سفر ولایت ترکستان و اجرات 
امیر را از قول حاجی امراللّه خان اورمری لوگری که در آن زمان به کتابت تعمیرات قلعد. 
جنگی و چهاونی ده دادی مقرر بود. تحریر داشتم که جزئیات سفر شان از تاشقرغان تا 
کایل در حاضر در دست نیست. امیر که به کابل امد. از طرف وایسرای هند برطانوی 
دعوت نامهء سفر به هند به ایشان رسید. 

دعوت از امیر برای سفر به هند 

انگلیس ها که از تبادله» تحایف و نامه ها فیمابن امیر و شاهان بخارا و ایران 
باخبر و به تشویش شده بودند. میخواستند با سفر امیر به هندوستان معاهدات زمان 
عبدالرحمن خان را تجدید نایند. 

امیر در ابتدا با انگلیس ها رابطهء سرد داشت و خواهش لارد کرزن وایسرای . 
هندوستان برای سفر به هند و ملاقات با او را نپذیرفت. همچنان قدید خط آهن از چمن 
به قندهار و از پشاور به دکه را رد کرد. انگلیس ها گفتند برای آماده گی دفاعی باید 
افسران و عساکر افغان زیر نظر افسران انگلیس تربیه شوند که از طرف امیر این 


۳۳۵ صقسیفت التسوار يس 


پیشنهاد رد گردید. در دربار اکثشر رجال بزرگ مثل سردار نصرالله خان نایب السلطنة و 
امان الله خان عن الدوله. ناظر محمد صفر خان امین اطلاعات» سردار عبدالقدوس 
اعتماد الدوله. افسران بزرگ اردو چون سپه سالار محمد نادرخان و روحانیون مشهور 
چون حضرت شمس الشايخ فضل محمد مجددی طرفدار مبارزه با انگلیس ها بودند. 
انگلیس ها در سال ۱۲۸۲ ش هیأتی به سرکرده گی لوئیزدین که زبان فارسی را 
میدانست. به کابل فرستاد. امیر حبیب اللّه خان نیژ انگلیس را میدانست. هیأت متن و 
مسوده يك قرارداد را از جیب کشید و میخواست معاهدات دور امیر عبدالرحمن خان را 
اکنون امیر حبیب اللّه خان امضاء کند که از طرف امیر رد گردید. انگلیس ها گفتند آن 
معاهدات مقدماتی بوده باید معاهدهء جدید صورت گیرد. امیر گفت شما انگلیس ها که 
با افغانستان اظهار دوستی می کنید. چرا از ورود اسلحه مانعت می کنید. امیر گفت 
من خود در مسودات تغییسرات می آورم. انگلسیس ها پذیرفتند و معاهدهء ذیل 


صورت گرفت. 





بسم اللّه الرحمن الرحیم 

اعلحضرت سراج املت والدین امیر حبیب اللّه خان بادشاه مستقل ملکت اففانستان 
و توابع آن از یکطرف و جناب سر لیویس ویلیام دین وزیر امور خارجهء دولت با عظمت 
هندوستان و نماینده» محترم دولت پادشاهی انگلستان. از طرف دیگر اعلحضرت پادشاه 
فوق الذکر به اين وسیله قبول می فرماید که در مسایل جزئی و کلی عهدنامه راجع به 
امور داخلی و خارجی و قراردادی که والا حضرت پدرم ضیاء اللت والدین نورالله مرقده 
با دولت عالیه انگلستان منعقد نموده و عمل شده است. من نیز همان ها را قبول نموده و 
عمل خواهم نود و مخالف آن رفتار نخواهد شد. هم چنان جناب سر لویس ویلیم دین به 
این رسیله قول می فابند که همان عهدنامه و تعهد که دوت علیه انگلستان با پل 
و خارجی وغیره منعقد فوده من آنها ۱ به اعتبار خوه باقی میدام و میریسم هدوت 
انگلستان مخالف آنها به هیچ وجه رفتار نخواهد کرد . 

وی ۳ ق مطابق ۲۱ ۱۹۰ 
ار ی ی دی ۱ 

امیر در سا ۱٩۰‏ میلادی برابر به ۱۲۸۲ ش پسر خود سردار عنایت اللّه خان 


ستیتت الستسواریخ ۱ ۳۳۹ 


معین اسلطنة را غرض انجام سفر دوستانه به هند فرستاد چرا که خودش از قبل دعوت 
سفر به هند را رد کرده بود. کدام صلاحیت معاهده و عقد قرارداد ها نداشت. صرف مزایا 
و ظاهر خوب حکومت انگلیس و هند را مطالعه کرد. در سال ۲ میلادی یعنی 
۶ ش انگلیس ها بار دیگر امیر را به سفر هند دعوت کرد. این دعوت مصادف به 
بازگشت موصوف از سفر و دوره» سرتاسری ولایات افغانستان بود که از کابل و لوگر 
آغاز قندهار فراه هرات. میمنه. بلح را در بر گرفته واپس به کابل آمد. امیر دعوت 
انگلیس را به ایام زمستان که هوای هند مناسب میباشند وعده کردند در برج میزان 
دعوت نامه» دیگر از حکومت هند رسید. امیر به جواب گفتند تا حال خستگي سفر 
داخلی اففانستان مرفوع نشده است. به زودی سفر دیگر مکن نیست. در اخیر برج قوس 
سفر آغاز خواهد شد. تشویش و خوف برطانوی ها در لندن و هند افزود گردید. مبلغ 
هژده لك روپیه مالیات دره» کرم و فوشنج را که به امیر عبدالرحمن خان میپرداختند 
دوساله در خزاین انگلیس ها مانده بود. بدون مطالبهء دربار کابل به سرحد رسانیده 
بودند. از سرحدداران انفانی خواهان محافظه و رساندن آن به کابل شدند که سرحدداران 
افغانی بيشنهاد را رد نموده گفتند: بدون اجازه و امر دربار کابل من خزانه را رسانیده می 
تام مس ال ان نان کلیس که از اند گان آن طرف دیرند: پود به میر 
فوده و رسیده اخز بدارند 

از قول کرنیل خیرمحمد خان کرنیل رساله شاهی کابل که در آن وقت دفعه دار 
رسالهء متذکره بود ررایت میشود که روزی در باغ بابر امیر حبیب الله خان با عمله و 
خواص دربار میلهء دیگچه پزی داشت. محمد افضل خان سفیر برتانیه با صندوق میوهء 
ام هندی و کیله در باغ موصوف به حضور امیر آمده صندوی های میوه را عرضه نوده. 
بعد از صرف چای مکتوب وایسرای هند را به امیر تقدیم کرد. امیر لفافه را باز کرد و 
نامه را مطالعه کرد. پس نامه را داخل لفافه کرده به سر منشی حضور که دبیر المالك 
گفته می شد پرتاب نمود و روی خود را به طرف سفیر نموده گفت: پیشتر هم به شما وعده 
داده شده بود که در ایام سرما به هند سفر خواهیم نود. فیدانم در اين ایام گرما چه 
ضرورت است که به تکلیف این سفر اقدام شود. سفیر گفت که موسم برسات بهترین ایام 
سیاحت هند است. امیر گفت: اگر بهترین باشد یا بدترین اکنون رفته نفیتوانم اصرار و 


۳۳۷ هقسیقت الستصوارييخ 





تاکید بی جای سود ندارد. سفیر رخصت گرفته رفت. بعد از آن امیر روی خود را طرف 
سردار عبدالقدوس خان کرد و گفت: از این اصرار وایسرا معلوم میگردد که کدام مقصد 
دارند تا از ملاقات نتیجه به دست آورده و از وزارت خارجهء لندن امتیاز بگیرند و ما را 
چون نواب ها و راجه های هند فکر کرده که هر وقت ایشان را بخواهند آنها نیز آنرا 
کامیابی بزرگ دانسته بلادرنگ حاضر میشوند. من تعلیم یافته» مکتب عبدالرحمن 
هستم. تا خدا مددگار من باشد هیچ کس به خصوص کافران را اهمیت نُیدهم. سفیر هند 
وقت خوش ما را ضایع نود . اگر بیشتر از این چیزی میگفت: البته خودش تحقیر می شد 
سردار عبدالقدوس خان گفت من به وضع جلالی شدن امیر مرحوم (عبدالرحمن خان) آشنا 
بودم که در حین قهر و جلالی شدن رگ های پیشانی شان در پریدن می شد. امروز به 
وضع جناب شما هم دانستم که همان طور حرکات در وجود شما محسوس بود. به هیچ 
صورت به این قسم تقاضاهای بی مورد التفات نفرمانید. هزار شیطان را يك لاحول 
کفایت میکند. امیر روی خود را جانب نوکریوال نموده گفت: دفعه دار یکنفر سواره را 
روان کنید که ستار جوّ خواننده را حاضر کند. بعد از آن مجلس تا میعاد معینه از امیر 
تقاضای مجدد راجع به سفر هند به عمل نیامد. در برج میزان ترتیبات سفر هند گرفته 
شد. امیر در برج قوس با صد نفر درباریان و مامورین و افسران و عمله و سه صد نفر 
عسکر از کابل حرکت کرد تا جلال آباد در مسیر راه مردمان و حاکمان محلی با دهل و 
شليك تفنگ استقبال می گردید. از منزل گاه باسول عازم سرحد شد که از طرف قوای 
سرحدی با مراسم عسکری و فیر توپ استقبال شد که غرض صرف چای. طعام. چاشت و 
ادای نُاز ظهر انجا توقف کرد . بعد از نماز ظهر از سرحد عبور کردند. آن طرف سرحد از 
طرف مامورین هند برطانوی سرحدداران و حاکم پشاور با شليك بیست و يك ضرب ترپ 
استقبال گردید. بزرگان پشاور به استقبال آمده بودند. از طرف حاکم پشاور معرفی می 
شدند. در طول راه مردم مسلمان و اهل هنود بشاور در دو طرف سرك به استقبال ایستاده 
بودند. صدای زنده باد پادشاه اسلام دوامدار شنیده می شد. سواران نظام شاهی افغانی 
که با موزيك عبور میکرد. زیاد تاثیر کننده بود که سبب ایجاد جوش و خروش در میان 
صفوف استقبال کننده گان مسلمان پشاوری گردید که سبب تعجب و حیرت انگلیس ها 
شد. امیر و همراهان معنی از برج هری سنگ گذشته داخل میدان مشق گاه یا تعلیم گاه 
عسکری شدند. درین جا امیر از حاکم پشاور و مهسمانداران استفسار به عمل آورد 
که این برج ها به کدام زمان ساخته شده است. 





حقیقت التواریخ تثِ_ ۳۲۸ 
حاکم پشاور گفت: در این محل هری سنگ سپه سالار سکها از طرف عساکر 
مجاهدین افغانی کشته شده است. سکها در حین حکومت خود این برج را طور یادگار 
ساخته اند. امیر گفتند که قاتل هری سنگ را من خوب می شناسم که شخص جد مرحوم 

من امیر محمد افضل خان بود که به دست خود هری سنگ را کشت. نشان سپه سالاری 
و دستار او تاکنون به نزد ما طور یادگار موجود است. گرم جوشی و احساسات مردم ۱ 
پشاور انگلیس ها را به وحشت و هرا س انداخت و به اين فکر و نظر شدند که هر زمان 
باشد مردم اینطرف خط دیورند به طرفداری سلطنت افغانی بر علیه برتانوی ها قیام 
خواهند کرد. انگلیس ها در مهمان نوازی و تشریفات و مخاطبات خود بسیار برخورد 
محترمانه میکردند. زمینه های تفریح. شکار و سیاحت را برای امیر مهیا میکردند. در 
مخاطبات شان لفظ شاه انغانستان و اعلحضرت را استعمال میکردند. از جانب پارلان 
برطانیا, وزارت خارجهء برطانیه و شخص پادشاه برطانیا پیام خوش آمدید گفته شد. در 
ضمن ابراز کرده بودند که امیر مبتوانند به هر جائی از قلمرو برتانیا و مالك تحت ادارهء 
برطانیا سفر نوده و با هر کس خواسته باشند میتوانند ملاقات کنند. حکومت هند 
برتانوی با این استقبال ها و تشریفات فوق العاده میخواستند امیر را تحت تاثیر خود 





داشته باشند و امتیازهای جدید در جریان مذاکرات به دست آورده و توافقهایی به نفع 
انگلیس ها صورت گیرد یا لا اقل امیر را از مطالبهء به رسمیت شناختن استقلال سیاسی 
افنغانستان از طرف انگلیس ها باز بدارند که همینطور هم شد. امیر در ماس با بزرگان و 
سرکرده گٌان هند می گفتند که ما و شما از باشنده گان قدیی و مردمان اصلی این 
سرزمین بوده و هستیم. اگر زمام امور گاهی به دست ما و گاهی به دست شما بوده است . 
هیچ وقت به امورات و عنعنات ملی یکدیگر مداخله نکرده ایم. اهل هنود در افغانستان 
از آزادی مذهبی برخوردار بوده و آزادنه جارت می ایند ر حسب لیاقت و شايستگي در 
دفاتر و دوایر دولتی ایفای وظیفه می نایند. 

امیر در جریان همین سفر بود که لباس و طرز معشیت اروپائی را پسندید و در بین 
عمله و فعله» خود و خاندان شاهی آنرا ترویج کرد. از شهرهای مشهور هند چون بی. 
کلکته. لاهور. آگره. دهلی و کراچی دیدن کرد و استقبال شایان شد. او در مسجد جامع 
پشاور فاز خواند. در لاهور سنگ بنیاد کالع حمایت الاسلام را گذاشت. از مدرسسهء 
علی گهر دیدن نمود. گوالیار را تماشا کرد و مسلمانان هند را از قربانی گاو به خاطر 
رعایت عقاید هندوان منع کرد . ایام عید قربان نزديك بود امیر در سرهند شریف به 





زیارت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی مشرف گردید و خلینفه» طریقه 

نقشبندیه خلیفه محمد امین صاحب متولی زیارت را امیر از دست گرفته از قبور شاه 

" زمان سدوزائی و اولادهء او و احفاد مجدد الف ثانی می برسید که از طرف خلیفه مذکور 

معلومات داده می شد. . از زیارت عبروة ة الوثقی دیدن کرد . زنبنوران عسل که در گنبد 

زیارت جای گرفته بود و مانع ورود بعضی مردم می شد باعث تعجب و حیرت امیر واقع 

شد. مبلغ سه هزار روپیه کلدار برای خانقاه سرهند شریف به خلیفه محمد امن صاحب ‏ 
متولی زیارت پرداخت. امیر به مهمانی مهاراجه» پتیاله رفت و ضیافت شاهانه» مهاراجه 
که به يك جشن همانند بود باعث حیرت انگلیس ها و همه ناظرین گردید. از طرف امیر 
نشان صداقت طلافی برای مهاراجه اعطا گردید. امیر مذاکرات خود را با مقامات هند 
برطانوی اجام داد. در ظاهر در مجالس رسمی از تائید مجدد همان معاهدات زمان امیر 
عبدالرحمن خان یاد آوری گردید..اگر معاهدات سری در بین شخص امیر و وایسرای هند 
لارد منتو صورت گرفته باشد. چیز ی دانسته نشد. انگلیس ها دید لن تلگراف و خط 
آهن را پیشنهاد کردند. امیر استدلال کرد زمانیکه افغانستان به.همکاری دولت برطانیه 
به استخراج معادن و آبیار ی و زراعت دشت های لامزروع به اقتصاد. خود تقویت بخشید. 
چنین کارها را آنوقت انجام خواهد داد . اگر دولت به گرفتن قرضه از دول بیگانه اقدام کند 
مردم به ضد دولت. قیام خواهند کرد و هرج و مرج ها برپا میگردد . درحالیکه تعداد زیاد 

مردم ما اکنون خانه ندارند و زیر غژدي و خیمه به صورت خانهبه دوش بین مناطق گرم و 
سرد در رفت و آمد اند. به گفته» شاعر: 

رفتن به پای همت همسایه در بهشت حقا که با عقویت دوزخ نربر است 
در مجالس و محافل هر زمانیکه وایسرای تقاضای کدام امتیاز جدید را میکرد.. 

امیر اشاق مجدد دره» کرم و فوشنج و بعضی حواشی دیگر را پیشتهاد میکرد و 
استدلال مینمود که با اين کار دشمنان ما دانسته خواهند شد که دولت برتانیهء کبیر از 
ما حمایت همه جانبه می نایند. فکر و قصد تعرض بالای ما نخواهند داشت شت و اففانها 
که عادت دارند. در مقابل دوست از سر خود میگذرند دوست شما خواهند شد. انگلیس 
ها چون متیقن شدند که امتیاز جدید به دست آورده نمی توانند شاید به اینکه امیر هم 
مطالبه» استقلال سیاسی نکرد و حاضر شد تعهدات زمان امیر عبدالرحمن خان را که 
همانا سلب استقلال سیاسی اففانستان است تجدید و امضا کند. اکتفا کرده باشد 
انگلیس ها در پایان جلسات لست تحایف تهیه شده از طرف حکومت هند برطانوی را به 
امیر تقدیم کردند. امیر واپس به افغانستان مراجعت کرد . ۱ 


۵ 
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روابط امیر حبیب اللّه خان و انگلیس ها : ۱ 

۱ امیر دایم به فکر حصول استقلال سیاسی افغانستان بود. اما انگلیس ها امروز به 
فردا بهانه می آوردند. در برج میزان در حين جنگ عمومی اول سال ۱۲۹۳ ه.ش يك 
هیأت ترکی و الانی غرض جلب دولت افغانستان و اخذ اجازهء حمله از طریق افغانستان 
به هند برطانوی به کابل آمدند. این هیأت که تعداد شان به ۸۶ نفر می رسید, نامه هایی 
به امضای ویلیم دوم امپراطور الان و محمد رشاد خامس سلطان ترك با خود داشتند. این 
هیأت تا اخینر ثور ۱۲۹۶ ش در اففانستان باقی ماندند. مهماندار این هیأت حاجی 
محمود حاکم سابقه» لوگر بود که از جانب حکومت به حیث مهماندار تعیین شده بود . 
اکثر درباریان و ماموران دولت و سردار نصرالله خان طرفدار اين اتحاد و اعلان جنگ با 
انگلیس بودند. مردم وزیر از :۱۲۹ ه.ش تا ۱۲۹۱ ه.ش با انگلیس در مبارزه بودند. 
لویه جرگه را دعوت کرد. در جرگه» ۱۲۹۳ ه.ش امیر رهبران احتمالی آیندهء جهاد با 
انگلیس ها را چون حضرت شمس الشایخ و نورالشایخ مجددی. پسران حضرت صاحب 
شوربازار. پاچای اسلامپوری. ملامحمد جان موسهی لوگر. پاچای تیرگری میان صاحب 
برو. میان صاحب حصارك. ملا صاحب تگاب. استاد هده شمس الق صاحب. حافظ جی 
پسر صوفی صاحب. ملا محمد مرید. ملا عبدالففار و غیره که تعداد مجموعی شان به 
۰ نفر می رسید دعوت داده بود. امیر این جلسه را طولانی کرده می رفت تا 
انگلیس ها بدون جنگ حاضر شوند استقلال افغانستان را به رسمیت شناسند. لویه جرگه 
بیطرفی اففانستان را فیصله کرده و از دولت برتانیه خواهان به رسمیت شناختن استقلال 
سیاسی اففغانستان شد. 

" دولت انگلیس درین شرایط حساس جواب رد نداد. اما قبول و اجرای آنرا به ختم 
جنگ عمومی اول وعده داد و مبلغ شصت ملیون کلدار حق السکوت و سالانه دو ملیون و 
چهارضد هزار کلدار به دولت افغانستان تعهد کرد . بعد از آنکه جنگ عمومی اول خاقه 
یافت و انگلیس به رسمیت شناختن استقلال افغانستان را امروز به فردا بهانه کرده به 
تعویق می انداخت که سبب نارضایتی و آزرده گی شدید قلبی امیر در خفا از انگلیس ها 
گردیذ. در ظاهر ابراز نمی کرد . اما در فکر به دست آوردن استقلال سیاسی اففانستان 
بود که اثبات این مدعای ما از صحبت هایی که بین امیر و حضرت ضیاء معصوم رحمة 








اللّه علیه صورت میبگرفت به خوبی دانسته می شد. اینجانب عبداق مجددی نگارندهء 
این سطور شاهد و سامع بعضی سخنان و کلمات امیر حبیب اللّه خان درین موره هستم. 
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امیر که با حضرت ضیا + معصوم رحمة له علیه مخلص و همراز بود. اکثر ارقات که 
حضرت صاحب مذکور در کابل تشریف می داشتند امیر با جناب شان ملاقات و صحبت 
می نودند. يك شب امیر حبیب اثله خان در مسجد ملا محمود شوریازار با جناب حضرت 
صاحب ضیاء معصوم رحمة اللّه علیه دو به دو بدون خواص و معتمدان در يك اطاق که 
حجرهء حضرت صاحب بود نشسته بودند و صحبت میکردند» اینجانب نگارندهء کتاب 
هذا و عبدالصمدخان ماما که از مریدان خاص حضرت صاحب مذکور بود در اطاق پهلوی 
حجره نشسته بودیم. این اطاق با حجره» حضرت صاحب توسط يك پنجره» وصل می شد. 
مذاکره و صحبت امیر و حضرت صاحب را حرف به حرف می شنیدیم. این صحبت بعد از 
غاز مغرب الی ساعت یازده بجهء شب دوام کرد. در جریان مجلس و صحبت شکایت از 
دولت انگلیس به میان آمد. جناب حضرت صاحب فرمودند انشاء اللّه تعالی استقلال 
تصیبه. ملت افغان است و تسلط انگلیس از تام آسیا دورشدنی است. البته وقت آن 
نرسیده باشد و اراده الهی موقوف به زمان معین خواهد بود. از اين کلمات و صحبت ها 
دانسته می شد که امیر از انگلیس ها فوق العاده ناراض است. امیر از بهانه کردن 
انگلیس ها دانسته شد که بدون استعمال شمشیر استقلال حاصل نی شود. به این منظور 
از چترال الی گومل با مردم قبایل و اطراف دیورند ارتباط مخفی برقرار ساخت. در اول 
بهار تصد اعلان استقلال و جنگ با انگلیس را داشت. از وقایع دیگر مهم عهد امیر 
حبیب اللّه خان یکی هم شورش جاندادخان احمدزائی است که در سال ۱۲۹۰ ش از بابت 
ظلم کمندهای سرکاری و شدت والی جنوبی محمد اکبرخان مردم جنوبی قیام کردند که در 
اوایل سال ۲۱ ش یعنی برای مدت پنج ماه دوام کرد. مردم منگل مقبل. جاجی. 
طوطاخیل. چمکنی دست به سلاح بردند. تهانه های میدان خوله تهانه» پتان رباط خند 
خیل را سقوط دادند و کوتل تیره را بستند. جاندادخان احمدزانی که در کابل می زیست 
به بهانهء خاموش کردن شورش از حکومت اجازه خواست و به پکتیا رفت. آتش شورش 
را در احمدزانی و منگل دامن زد و از طریق برادرزاده اش ولی محمد خان با انگلیس ها ۱ 
در ارتباط بود. ملك اصیل خان هم با جاندادخان در شورش سهم گرفت. پبرك خان جدران 
با مردم خود طرفدار دولت شد. امیر از خانهای شینوار. لفمان. کنر, خوگیانی. حصارك. 
سرح رود . بهسود . چپرهار. عبدالرحیم زانی» مهمند و اودخیل نفر بگرفت. اسلحه. 
تفنگ. سرنیزه. لوازمی چرن خیمه. سان کفن. سقا , طبل زن, ملا امام. اشتر و آذوقه 
داد و به جنوبی سوق کرد. امیر به کابل آمد. يك غند سپاه منظم به قیادت جنرال محمد 
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نادرخان علیه شورشیان سوق کرد. جنرال نادرخان با توبخانه. نوین و غرابین کوتل تیره 
را اشغال کرد. از شورشیان چهارصد نفر کشته به جا ماند و قلعه» تندان مرکز شورشیان 
را ویران و حریق کرد. شورشیان از گردیز به منگل عقب نشستند. سردار محمد اکبرخان 
والی جنوبی را معزول ساخت و با مردم راه مذاکره را پیش گرفت. مردم سلاح به زمین 
گذاشتند و نماینده های شورشیان چون عزیزخان. تیمورشاه و عبدالغتی نزد نادرخان آمدند 
که در نتیجه صلح اعاده گردید. جانداد خان به هند گریخت. ۸۲۸ نتفر نایندگان 
شورشیان همرای جنرال محمد نادرخان به کابل آمدند و برای شان خلعت و سفر خرج داد. 
برای پسران شان مکتب عسکری ملك زاده گان تأسیس کرد. محمد نادرخان به رتبه. 
نایب سالاری ارتقاد کرد. 

در سال ۱۲٩۱‏ ش جهانداد خان احمدزائی با یکتفر مامور هندی و هدایات تازه 
وارد یکتیا شد. اهالی که از روش نيك دولت راضی بردند. جهانداد را دستگیر و به 
دولت تسلیم کردند. دولت او را به کابل احضار نود و اعدام کرد . به روایت دیگر شورش 
جهانداد خان به تحريك سردار محمد ایوب خان فاتح میوند رخ داد که دفعهء اول به 
فعالیت والی جنوبی و قاضی خوست و دیگر علمای دینی خاموش شد. در مرحله» دوم 
شورش در چهاونی خندخیل کرنیل جانباز خان را مدت يك ماه محاصره نمودند. عساکر 
موجود در خوست و گردیز کدام کار را به پیش برده نتوانستند که بعد از سه محاریه با 
جنرال نادرخان شورشیان شکست خورده به درهء کرم پناهنده شدند. جنرال نادرخان به 
دولت هند برتانوی اخبار کرد که با شورشیان افنغان همکاری نکنند. حکومت هند 
مخالفان دولت حبیب اللّه را از پنجاب به جاهای دورتر هند تبعید کردند و از نزديك شدن 
به سرحدات مانعت کردند. ۱ ۱ 

در سال ۰ ش مردم قندهار از اثر جبر و ظلم و رشوه ستانی که به اوج رسیده 
بود به اثر اقدام غیرمعقول سردار محمد عشمان خان والی قندهار که از مردم خواست زن 
های شان را به محفل عروسی شهزاده به کابل بفرستند و هر کس که نمی فرستاد در مقابل 
۱ آن پول اخذ می نود . مردم از اين عمل غیراسلامی و غیراخلافی او به تنگ آمده دست به 
سلاح بردند و بالای مراکز حکومتی حمله کردند که بعدتر به اثر میاجی گری موسفیدان 
و ملاها موصوع به صلح اجامید. در بارهء علت و اسباب شورش محمود طرزی در 
شماره» ؛ ذی احجه ۱۳۳۱ ق مینویسد که سردار محمد عشمان خان چون به کابل امده 
" بود و گفته بود که در قندهار زن های خوش خوان بسیار است. مادر شهزاده به او گفته 
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بود که چون موضوع عروسی شهزاده در میان است. زنان چندی را از قندهار به کابل 
بفرستد. سردار محمد عشمان خان از اين امر استفاده کرده مردم را ذریعه» کوتوال قندهار 
تهدید به فرستادن زن های شان به کابل میکرد. از اين وسیله استفاده کرده در مقابل 
نفرستادن زن از مردم پول طلب میکرد و اين اعمال او سبب قیام قندهار شد. 

جمعیت سری ملی: 

... از واقعات دیگر زمان امیر حبیب اللّه خان یکی هم تشکیل جمعیت سری . 

مشروطه خواهان بود که اکثر اعضای آن غلام بچه های دربار عدهء دیگر از درباریان 
روشنفکر» علما و دانشمندان بود و هم گفته می شد که یکی از نواده گان امیر محمد 
اعظم خان نیز در ان جمع بوده است که خلص آن چنین است: اآنها باهم تعهد کرده و در 
حاشیه» قران شریف امضاء موده بودند که برای مشروطیت حاضر به هر نوع ایشار و 
قربانی میباشند. بنابر روایتی از بین برداشتن مان درین راه که وجود شخص امیر است 
نیز در نقشه بوده است و این خبر تعهدنامه توسط مولوی عبداق مردان زائی برادر . 
عبدالعزیزخان ادیب و لالهء سردار محمد کبیرخان در جلال آباد به سمع امیر حبیب ال 
خان رسانیده شد که خود مولوی مذکور نیز در سوگند نامه امضاء کرده بود . امیر قامی ۱ 
امضا ء کننده گان لست را به قتل رسانید. مضی از لام بچه ها که رشد و جوانی 
پخته گی نرسیده بودند به حبس عمری محکوم شدند. مولوی عبداحق مخبر دولتی را 
نشان های بهادری طلائی شمشیر مرصع. شال کشمیری. معاش مستمری نوازش کرد و 
به حیث معلم زبان انگلیسی شهزاده گان مقرر نمود. برنامه» اصلاحات سیاسی-اداری که 
سید جمال الدین افغانی به امیر شیرعلی خان تقدیم کرده بود . نسبت تجاوز دوم انگلیس 
ها به افغانستان ناقام ماند. دانشمندان سیاسی و روشن فکر به غرض روی کار آمدن 
اصلاحات سیاسی. اجتماعی و اداری خواهان ایجاد سیستم مشروطیت در اففانستان 
بودند و برای این مقصد خود در سعی و تلاش بودند و این گروه اصلاح طلب مشروطه 
خواه به دور سه محور و مرکز جمع شده بودند. 

اول لیبرال ها که متشکل از درباریان. غلام بچه گان چون محمد ولی خان بدخشی ‏ 
بودند. محمد ولی خان سرگروه غلام بچه ها بود. میر زمان الدین خان مامور بارچالانی 
میریار بیگ خان دروازی. غلام بچه های عمدهء امیر چون شجاع الدوله خان غوریندی. 
سید جوهرشاه خان غوربندی. پادشاه میرخان لوگری. نظام الدین خان ارغندی وال و عدهء 
دیگر که به خارج دربار بودند. 

دستهء دوم اعضای جمعیت سری عبارت از منسویین لیسهء حبیبیه بود که اين لیسه 
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مرکز عمده» جمعیت ملی سری را تشکیل میداد که از مطالعه» جراید خارجی و مصاحبت 
با معلمین خارجی که مستخدم اففانستان بودند افکار خود را تنویر می بخشیدند. 

دستهء» سوم: مشروطه خواهان اشخاص بودند که خارج دربار ور خارج دستگاه 
معارف حبیبیه بودند. به صورت انفرادی باهم ارتباطاتی داشتند. گروه های متذکره» فوق 
دور هم جمع آمده اقدام به تشکیل جمعیت سری ملی را کردند. خلص مرام اين جمعیت 
قرار ذیل بود: ث_ِ« 

۱- تبدیل حکومت مطلقه به حکومت مشروطه. 

۲- تحصیل استقلال سیاسی اففانستان. 

۳- نشر و پخش عدن و فرهنگ جدید در افغانستان. 

" جمعیت سری ملی در حلقات سری ده نفری زیر نظر یکی از مسسین وظیفه» خود 
را به پیش می برد. اعضای حلقات اکشر یکدیگر خود را نمی شناختند و جلسات تحت 
عنوان ضیافت ها و محفل های شخصی به پیش میرفت. به وقفه های طولانی جلسات 
بزرگ سری نیز دایر می شد. یکی از حلقات را تاج محمد خان بلوچی پغمانی رهبری 
میکرد. جوهرشاه غوربندی عضو مشهور و میر قاسم خان پغمانی منشی او بود. حلقه. 
مسلمانان هندی مقیم کابل را عبدالغتی خان پنجابی رهبری میکرد. در یکی از جلسات 
فیصله شد که اعضای جمعیت سری ملی مسلح به تفنگچه باید بود. کوشش باید کرد که 
امیر حبیب اللّه خان به اصلاحات و نشر تدن آماده گردد. این فیصله نامه توسط برادر 
تاج محمد پغمانی یعنی محمد شریف خان پغمانی که طرفدار دولت بود از اسناد برادرش 
که همخانه بودند به دست آورد و به امیر حبیب اللّه خان رسانید. ‏ 
همجتان در زمستان سال ۱۲۸۷ ش که امیر در جلال آباد بود گفته می شود دو نفر 

که عضویت جمعیت را به دست آورده بودند هر يك استاد محمد عظیم خان کارگران 
فایریکه» حریی و ملا منهاج الدین جلال آبادی معلم شهزاده کبیرخان فهرست از اسامی 
ام اعضای جمعیت را تهیه کرده طور چاپار ضم يك راپور به امیر در جلال آباد رسانید 
و گفتند هدف اصلی جمعیت کشتن امیر و دولت مشروطه است. هکذا این اتهام به 
عبدالغتی خان هندوستاتی و دیگر معلمین هندی وارد می شد. امیر در جلال آباد گفت: 
من نام طومار و نامنویس ملا منهاج الدین را نخواندم ورنه عالی پرباد میرفت. با آن هم 
اشخاص آتی الذکر دستگیر و محکوم بهاعدام شدند. 

۱- لعل محمد خان کایل غلام بچهء خاص امیر ولد جان محمد خان خزانه دار که 


۳۳۵ ۱ تسية حتیقت الشسواریخ 


در جلال آباد توسط دریاریاناعدم ردید. 
۲- جوهر شاه غوربندی غلام بجهء خاص اضیر که در جلال آباد به دست عملهء 





حضور کشته شد. 

۳- محمد عشمان خان ولد محمد سرور خان پروانی در جلال آباد وس ور ای 

۶- محمد ایوب خان پسر تاج محمد خان پوپلزنی در جلال اب آباد در دهن توپ 
یرانده شد. ۱ 

۵- ملا محمد سرورخان معلم حبیبیه ولد مولوی محمد جان خان الکوزائی در کابل 
توسط معین السلطنة به دهن توپ پرانده شد. مذکور به آرامی و خونسردی در 
زير دهن توپ قلم و کاغذ خواست و وصیت نامه» ذیل را به خط خوش نوشت: . 
ترك مال و ترك جان و ترك سر . . در رهء مشروطیت اول منزل است 

1- سعدالله خان الکوزانی در کابل به توپ پرانده شد. ۱ 

۷- عبدالقیوم مامور گمرك در کابل به توپ پرانده شد. 

۸- غلام محمد میمنه گی رسام حضوز. ه ۱ 

۹- تاج محمد خان پغمانی ولد علی محمد بلوچ. 

۰ میزا محمد حسن راقمکابلی نویسنده» دفتر کوتوالی. 

۱- میرزا عبدالرزاق خان کابلی. 5 

۲- میر زمان الدین خان بدخشانی. ‏ 

۳- محمد اور خان بسمل پسر محمد صفرخان امین اطلاعات. ۱ 

6 - احمد قلی خان قزلباش چنداولی مامور ستارهء دولت (مخابرات) 5 

۵- عبدالوهاب خان کرنیل کندك مزاری. ۱ 

- پادشاه میرخان لوگری غلام بچهء حضور امیر. 

۷- نظام الدین خان ارغندی وال غلام بچه» حضور. 

۸- قاضی عبداحق سلیمان خیل ارغندی وال. 

- میرقاسم خان لغمانی. ۱ 

۰- میرغیاث الدین ولد مستان شاه کابلی. 

۱- حافظ عبدالقیوم کابلی حافظ مجذوب شاعر. - 

۲- محمد ابراهیم خان ساعت ساز کایلی: 


۳- عبدالجید خان ساعت ساز کابلی, ‏ 
۲۵6 عبدالرحمن خان قندهاری برادر مولوی محمد سرورخان که در محبس فوت 
کرد. 
۵- شیرعلی خان پارکزی. 
- ملا محمد اکبر اخندزاده اسحق زانی 
۷ جلال.الدین < ۱ 
۸- کاکا سید احمد خان لودی. 
۹- عبدالرحمن خان محمدزائی پ پسر سردار عبدالوهاب خان محمزائی آچیلن. 
۳۰- حبیب اللّه غان محمدوانی پسی سردار عبدالوهاب خان. 
۳۷ محمد.رسول خان محمد زائی اچیین.. . 
۲ امرللدین هان.. . 
۳۳ داکتر عبدالفتی خان پنجا 
۳- مولوی مظفرخان بنوچی خروتی, . 
۵- مولوی تجف علی خان برادر داکتر عبدالغنی خان پنجاهی... 
- محمد چراغ برادر دیگر مذکور مولوی محصد. حسین پنجایی . 
۷- مولوی محمد حسن پنجایی, . ۱ 
۸- مولوی غلام محی لین اففان. . 
سردار حبیب اللّهخان طرزی محمدزائیم 
6- میرزا محمد اکبر خان یوسفی نوینده» ماشین خانهکابل. 
- حاجی عبدالمزیز خان ی ۱ 
۲ محمد اسلم خان سیفان میر شکار امیی_ ۱ 
۳- و صاحب زاده عبدالله جان مجددیر 
استاد محمد.عظیم کارگر فابریکه: حربی به پاس‌راپور که دادند به رتیه» برگد و 
یت امین به 10 شهزهه . مکافات دید کسانی جداز میم » مان یه س 











بح ب 


بو۵.» 0 4 میدن یل یه اط ما فا کی 4 مافظ نتم بد شاظ ۲ 
مقلم معنوی دش ۳ جان که استاد امیر بوده ۷-* حافظ: ۷ ظ 









۳۳۷ ۱ تك__- متیتت استواري 
پدرش حافظ مجذوب شاعر کایلی, ۸- و میر زمان الدین خان. .. . 

امیر بعد از اين حادثه از تعمیم و انکشاف معارف منصرف شد و فقط يك معارف 
کوچك را نگهداشت که نتیجه. آن بعد از شانز ده سال فقط ۰ نفر فار صنف ۱۳ بود 
و بس. نصرالله خان نایب السلطنة به امیر پیشنهاد کرد که مدارس کابل الفاء شود. و 
گفت مکاتب مشروطه می زاید و مشروطه مقابل سلطه شرعی سلطان است. در سل 
۸ ,میتی ۱۲۹٩‏ ش عبدالرحمن لودی محرر سراج الاخبار در شب سالگره تولدی ‏ 
امیر بالای امیر با تفنگچه فیر کرد که به موتر امیر اصابت کرد. به امیر صدمه وارد 
نشد. عبدالرحمن مذکور توسط سرور بچه بیوه دوکاندار محل نشاندهی شد و به زندان 
فرستاده شد و روشن فکران دیگر چون عبدالهادی داوی. عبدا حمیدخان کمیدان. محمد 
۱ اسحق خان قزلباش, شمس الدین خان سایق محصل حربیه همه را محبوس نگهداشت 
عبدالرحمن لودی جوان ادیب بود اشعار و آثار ادبی از خود به یاد گار مانده است. 
یعب از انقلاب ۱۹۱۹ یعنی ۱۲۹۸ ش رها شد. جز مامورین دولت امانبه شد بعذ در 
زمان سقاوی محبوس و بعدها رها شد. در سال ۸ ۰ ش که سی و هفت سال عمر 
داشت. گلوله باران شد. سراج الاخبار که در سال ۱۲۸۳ ش به مدیریت مولوی عبدالروف ‏ 

و بعد در سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۷ ش به مدیریت محمود طرزی به فعالیت ادامه داد . اگر 
چه مقالات زیاد در وصف امیر به روی ناچاری نشر میکرد» ولی بلای حلقات سیاسی و 
افکار امان اللّه خان اثر و نفوذ داشت و یکهزار و چهارصد نفر مب" مشترکین داشت. محمود . 
۱ طرزی در سال ۱۳۶۹ ش در غزنی متولد و در ترکیه حصیلات عالی را اتجام داد م در 
۱۳۸۱ ش به افغانستان برگشت و آثار ذیل از او بجا مانده اسث. منراج الاخبار. سراج 
الاطنال. سیاحت در سه قطعه زمین. علم و اسلامیت. ایا چه باید کرد ادپ در فن» ‏ 
جغرافیای منظوم. معلم حکمت فلسفه» وطن. . از هر دهن سختی: پراگنده و تراجمه ناو - 
های رول ورن سیاحت در دورزمین» سیاحت در جوهوا سیاحت در زیر بجر و جزیرهء 
پنهان. در اخیر سال ۱۲۹۷ ش یعنی ۱۹۱۹ وزیر خارجه دولت امان الّه خان شد در سا ۱ 
۱۳۳۲ شمسی در استانبول از جهان رفت. عبدالهادی داوی همکار جوان طرزی بود که 
۱ در سال ۱۲۷۳ ش در کابل تولد در حبیبیه تحصیل کرد با عبدالرخمن محرر سراج الاخبار 
رقیب بود. منظومات مشهورش قلعه» ُست و بلبل گرفتار میباشد. در ۱۲۹۱ ش در 
" ارگ زندانی شد. در ۱۲۹۷ رها و در امان افغان کار میکرد و وظایف مختلف دولتی . 
اجرا کرد . در ۱۳۱۱ ش در ارگ زندانی سیاسی شد و ۱۳ سال در حبس ماند بعد رها 


‌ ۳ حتیفضت الستسوار سع ۳۳۸ 


شدن در صف مامورین دولت قرار گرفت. اصلاح طلبان درباری به خاطر حفاظت و حمایت 
شان به دور سردار نصرالله خان جمع بودند. معین السلطتة پسر بزرگ امیر (عنایت ال 
خان) نیز پیرو خط بدر بود. یگانه شخص که طرف توجه اصلاح طلبان بود عین الدوله 
امان اللّه خان بود. زیرا او ترقی خواه. زحمت کش, جوان صاحب نظر. متواضع و خوش 
سلوك بود . در رأس اصلاح طلبان دربار قرار گرفت. عین الدوله رادیکال تر بود. در ظاهر 
نصراللّه خان را در حلقه» خود به خاطر از بین برداشتن حبیب اللّه خان گرفته بود . در 
حقیقت برای افتدار خود در سعی بود به تعداد ده دوازده نفر اصلاح طلبان در قرآن 
شریف امضاء و تعهد کرده بودند که به خاطر انقلاب مشروط که از انگلیسی ها متنفر و 
از سلطنت ناراضی بودند. اما عین الدوله امان اللّه خان در دربار بعضی اشخاص چون 
محمدولی خان. شجاع الدرله خان و بعضی افسر در اردو را طرفدار خود کرده بود. در 
خارج دربار و دولت در اجتماع رجال چون حضرت فضل محمد صاحب مجددی شمس 
۱ ۱ الشایخ. سردار عبدالقدوس خان و يك عده. دیگر طرفدار داشت. باری امیر به عین 
۱ الدرله امان اللّه خان و مادرش به اثر تحریکات مسترفی المالك محمد حسین خان بدگمان 
شد که توسط نایب السلطنة حمایت شد. در سال ۱۲۹۹ ش در شوربازار بر امیر فیر شد 
در زمستان همین سال جمعیت سری فیصله کرد که امیر در جلال آباد از بن برده شد و 
در ابتدا نایپ السلطنة را به پادشاهی بردارند. اما نایب السلطنة به خاطر اجرای نقشه به 
وقت معین از خانه بیرون نشد. شخص ارتباطی جمعیت نزد او رفت نایب السلطتة 
برعکس فیصله سابق به کشتن امیر موافقت نکرد و گفت به حبس او مخالفت ندارم. چون . 
تعهد نامه و سوگند و امضاء در قرآن همه بدست نایب السلطنة بود . گروه اصلاح طلبان 
را به لرزه انداخت عین الدوله و رفقایش تا یکسال دیگر به خوف و هراس بسر بردند تا 
اینکه در زمستان سال ۱۲۹۷ ش امیر با دربار خود در شتائبه جلال آباد و لغمان ‏ 
مشفول تفرج و تفریح و سردار امان اللّه عین الدوله به حیث وکیل سلطنت در پایتخت 
" مقیم بود. ۱ 

وائعهء کله گوش و قتل امیر 

در اخیر برج دلو ۱۲۹۷ه.ش امیر حبیب اللَه خان با ام اراکین دربار خود به قصد 
شکار ماهی عازم لغمان شد و در مقام کله گوش خیمه زد. خیمهء امیر يك دیرکه کلان 
بود که در يك گوشه» آن تخت خوابش قرار داشت که به واسطهء يك پرده از صحن خیمه 
جدا می شد. در دورادور خیمه يك دهلیز به ذریعه. دیوار تجیری تشکیل شده بود که 








پا متیتت انتوارين 


محل پاسبانی و استراحت غلام بچه ها و نوکری والی های حضور امیر بود. در خارج 


تجیر عساکر شاهی و انسران.محافظ قرار داشت. در اطراف آن خیمه های درباریان 


افراشته بود . در دهلیز خیمهء امیر محمد خان غلام بچه و خارج دهلیز شاه علی رضا 
خان کندك مشر افسر نوکرایوال بودند. شب پنجشنبه ۱۸ جمادی الاول مطابق شب اول 
"حوت ۱۲۹۷ه.ش ساعت ۳ بجهء شب مردی مسلح يك گوشهء از دامن خیمهء امیر را 
بالا زده به سرعت داخل خیمه» بزرگ شاه گردید. درحالیکه شاه آرام خوابیده بود. دهن . 
تفنگجه خود را در گوش امیر گذاشته و آتش کرد و به سرعت از راه آمده پس رفت. 
گلوله طرف راست پیشانی امیر را متورم ساخته. اما بیرون نشده بود. به صدای تفنگچه 
محمد خان غلام بچه» نوکریوال از دهلیز تجیری با احتیاط داخل دروازه» خیمه شده از 
دور دید که شاه همچنان در خواب است. مطمئن شد و برگشت درحایکه شاه از جهان 
رفته بود. در خارج خیمه فریادی بلند بود که میگفت نزديك خیمه» امیر صاحب شليك 
مرمی شده است. بعدها گفته می شد که این فریادها از خود ضارب بوده است. همجنان 
گفته شد همینکه ضارب از خیمه» شاه خارج شد و از طرف شاه علی رضا کندك مشر 
گرفتار گردید. ولی ناگهان افسر عالی رتبه تري پیدا شد و به رخ عسکر محافظ سیلی 
سخت کشیده ضارب را رها کرد و به کندك مشر گفت: آرام باشید. اعلحضرت در خواب ‏ 
نایب السطنة بعد از صدای کشته شدن امیر آمد و خارج خیمهء امیر نشست. 
مامورین جمع شدند و کشته امیر را بدیدند» اما نایب السلطتة از دیدن برادر به طور 
متأثرانه امتناع نود و به درباریان گفت در جهان از اين قبل امورات بسیار واقع میشود. 
نباید مضظرب بود. بلکه با حواس جمع بايستي متوجه مطلب اصلی شد که آن حفظ 
وطن و سلطنت اسلامی است. آنگاه معن السلطتة را که مبهوت مانده بود تسلی داد و 
گفت وقت آن است که شما طوری با من پٍ پیش آئید که من هنگام وفات ضیاء اللت 
والدین امیر عبدالرحمن خان پدرم با پدر شما پیش آمد کردم و صمیمانه خدمت نودم. 
نایب السلطتة به اجتماع عساکر و درباریان امر صادر کرد . بعد ضمن نطقی مرگ امیر 
را افشا کرد. سپه سالار محمد نادرخان موظف شد که به جلال آباد رفته قشون و عساکر 
را آمادهء موافقت و پذیرش وضع جدید فاید. محمد ولی خان سرجماعه» غلام بچه ها 
مامور شد که میت امیر را به جلال آباد معتقل سازد و تیلفون لغمان جلال آباد تحت 


سانسور قرار گرفت. 


مقیقت التسواریخ .۳۶ 
روز پنجشنبه اول حوت ۱۲۹۷ه.ش آغاز شده بود که علی احمد خان شاه آغاسی 
پیش شد و گفت تا وقتی که پادشاه جدید انتخاب نشود. پادشاه سابق از رری شریعت 
تدفین شده نفیتواند. خطاب"نصراللّه خان گفت: چون شما در خاندان شاهی مرد عالم و 
فاضل کامل هستید. لذا من به شما بیعت میکنم معیت السلطنة دست او را عقب زد و 
خود پیش شد و گفت بیعت کردن اول حق من است. پس دست دراز کرد و بیعت کرد و 
بعد دیگر درباریان بیعت کردند. نایب السلطنة نصرالّه خان پادشاه افغانستان شناخته 
شد. در همین روز وارد جلال آباد شد و سپاه به قومانده معین السلطتة در قشله» نظامی 
شاه جدید را استقبال و سلام کرد . مامورین ملکی و عده یی از روشناسان دربار دست 
بیعت دادند و بیرق سرخ شاهی افراشته شد. امیر حبیب اللّه خان در میدان گلف جلال 





ار نام سرات خات بو ) 
سردار تصراله عات ثِ_ِ« ۱ 


۱۳۸ ۱ ۱ متبقت التسواریق 


پادشاهی امیر نصرالله خان 
اول حوت ۱۲۹۷ تا ۷ حوت ۱۲۹۷ ه ش 


امیر نصرالله خان اولین کاری که نود يك نامه به رایسرای هندوستان برطانوي 
فرستاد و در نامه متذکر شد که ساعت ۳ بجه شب اعلحضرت سراج اللت والدین در کله 
گوش درهء لغمان از طرف شخص مجهول به ضرب تفنگچه شهید شد. همگي مرا به 
سلطنت افغانستان انتخاب نوده اند. تعلقات حکومتین را مانند سایق انشاء اللّه دوستانه 
قایم خواهیم داشت. روز بعد جمعه فرامین شاه جدید در ولایات افغانستان ارسال و از 
کشته شدن شاه سابق و نصب شاه جدید اعلام مود و بیعت طلب کرد. امیر نصرالله خان 
يك فرمان رسمی و يك مکتوب خصوصی توسط شجا الدوله خان فراشباشی به عنوان عین 
الدوله فرستاد. فرمان رسمی حادثه» کشته شدن امیر حبیب اللّه خان و انتخاب خودش به 
پادشاهی و در نامه خصوصی تعین يك هیأت مشاور را برای عین الدرله و فرستادن بیعت 
مردم در جلال آباد تذکر داده بود. هیأت مشاور اين ها سردار عبدالقدوس خان اعتماد 
الدوله. سردار عبدالوهاب خان. محمد سرور خان نایب اشکومه» سابق هرات. صالع 
محمد خان نایب سالار میرزا محمودخان امین نظام و سردار محمد علی خان سرکرده 
تعیمرات بودند. شجاع الدوله ساعت ده بجه صبح به کابل رسید و با عین الدوله ملاقات 
کرد. گفته می شود که این همان شخص عضو جمعیت سری همکار عین الدوله و کشنده 
و قاتل امیر حبیب اه خان است. چون تا سه روز خبری از شجاع الدوله و کابل به جلال 
آباد نرسید . امیر نصرالله خان نامهء دیگری با سردار محمد یونس خان به عنوان عین 


الدوله به کابل فرستاد. زیرا تیلفون کابل جواب فی داد . اما سردار محمد یونس خان ‏ . 


همینکه به کابل رسید. اوضاع تازه را بدید و فوری به امیر امان اللّه خان بیعت کرد. . روز 
۱ ۷ حوت شجاع ادوله خان و محمد خان و غلام محمد خانباشی از کابل با دو کاغذ که 


۱ متبتت التسواریخ ۱ ۱ نثی 5 


یکی نقل بیمت نامه» مردم و مامورین ملکی و نظامی کابل به نام امیر امان له خان و 
دیگر مكتوبي از افسر و مامور و نماینده گان اهالی کابل به عنوان نایب السلطنة به جلال 
آباد فرستاده شد. این ها در عرض راه خطوط نیلفون را قطع میکردند و سواران جلال 
آباد را که به حفاظت راه ها گماشته بودند. به رفتن کابل و بیعت به امیر امان اللّه خان 
تشویق میکردند. درحالیکه در همین روز در جلال آباد مراسم تاج پوشي امییر نصرالله ‏ 
خان با فیرهای توپ به عمل آمده بود . نفاز شام شجاع الدوله و غلام محمد خان وارد 
جلال آباد شد. بعد از تفعیش و تلاشی نزد امیر پیش شدند. امیر نامه» عنوانی خود را . 
دید و بخواند. نامه به این مضمون بود: جناب نایب السلطنة معین السلطنة. عضدالدوله 
صاحب, سردار صاحب صنایع. سردار صاحب مدافع. سردار غلام علی خان. سردار سپه . 
سالار صاحب و جمله عمله» ملكي و نظامی پادشاه شهید بی موجب السلام علیکم ان 
کانوا علی سبیل الهدی بعد آن از انصراف تحقیق در مورد کشته شدن امیر حبیب ال 
خان و اغماض نایب السلطنة از حق سلطنت موروثی پسرانش و قبول بیعت برای خود 
حرف زده شده و در آخر گفته شده بود که ما همه دست بیعت به امیرالومنین امیر امان 
للّه خان داده ایم. شما هم از اندیشهء امارت گذشته به بیعت عمومي امضاء کنید والا 
مسئولیت و ذمه واری خون ریزی به گردن شما خواهد بود. در ضمن شجاع الدوله در حین 
تشریح شفاهی حالات کابل به حضور امیر نصرالله خان از اعلان استقلال اففانستان 
توسط امان اللّه خان و جوش و خروش مردم و هیجان و استقبال مردمان کابل از این 
اعلان و احساسات گرم سپاه کابل سخن ها گفت. نایب السلطنة که مایل به خون ریزی . 
نبود. اما طرفداران او نقشهء جنگ را طور ذیل آماده کرده بودند: ۱ ۱ 

از جنوب دوست محمد خان ناظم با عسکر و افسر گردیز, از شمال معین السلطنة" 
با مرد م تگاب و مستوفي الماك از راه کوهدامن خود سردار امیر نصراللّه خان با قشون 
شرق به صفت قلب سپاه پای- بتخت را هدف حمله قرار دهند. شیخ پادشاه کنری متعهد شد ۱ 
با ده هزار نفر مهمندی مسلح بالای کابل حمله فاید. عین الدوله را گرفتار کند. امیر ۱ 
نصراللّه خان نپذیرفت و گفت اگر من برای گرفتن تاج و تخت بجنگم ام سرحدات شرق 
کشور در زیر پرچم من جمع خواهند شد. ولی ریختن خون مردم افغانستان به نفع اسلام - 
نیست. لذا من از پادشاهیی که بالای خون بنا گردد گذشتم. آنگاه به منشی خود محمد 
عمر خان امر کرد که بیعت نامه» او را به عنوان امیر امان اللّه خان بنویسد. ۱ ۱ 

در ۲۵ جمادی الاول بیعت نامه. ذیل به امضای نایب السلطنة به عنوان امیر مان 


۳۰۳ ۱ ۱ قسبسق مسقیقت التسواریخ 
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اللّه خان فرستاده شد... ۱ 
حضرت الهی جل جلاله وجود عزیز فرزند ارجمند کامگار و نوردیده» برخوردار امیر 
امان اه خان را از حوادث روزگار برکنار داشته به مقاصد دارین کامیاب گرداند. چون 
به موجب التجا و بیعت ارجمندان سعادقندان معین الدوله و عضدالدوله و باقی ارجمندان 
عزیز و خدام حضور و صاحب منصبان ملكي و نظامی امارت افغانستان را قبول کرده و 
مشرح به حضور آن ارجمند عزیز الوجود اطلاع داده بودم. در ثانی اطلاعدهی آن فرزند 
ارجمند برای من رسید و معلوم شد که مردمان دازالسلطنة کایل به حضور شما بیعت 
فوده و شما قبول امارت اففانستان را برای خود کرده اید. لذا چون خود من خواهش 
امارت را نداشتم. محض برای سرپرستی شمایان و به حاظ حفظ دین و ملت افغانستان 
آن بار گران را بر دوش حود قبول موده بودم و هرگز به نفاق و آزرده گی شما روا دار 
نبوده و نیستم و شما را فرزند ارجمند دلبند خود به قراریکه میدانستم اکنون هم میدانم و 
امارت و دولت و حشمت آن فرزند ارجمند را از خود می شمارم. بنابران خود من به رضا 
و رغبت خود از امارت اففانستان استعفا نُوده از بارگاه حضرت الهی جل جلاله امارت و 
آن فرزند ارجمند را نيك پاینده و باقی میخواهم. انشاء اللّه تعالی خود من هم عازم 
دارالسلطنة کابل شده به دیده بوسی فرزند ارجمند خود کامیاب گردیده. دست بیعت برای 


تب 


آن فرزند ارجمند خود خواهم داد. باقی ایام به کام تان باد نصرالله. 


هتبتت التواریخ ۱ ۱ ۳:۶ 


پادشاه امیر امان الله خان 
حوت ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۷ هش 


هد از تل امبر حبیب له خان که نصراله خن درل آباد اعلان سلطنت کرد. 
امیر امان ال خان در همان روز پنجشنبه یا دو روز بعد از آن در کابل اعلان سلطنت و 
استقلال افغانستان را کرد. روزی که نصراللّه خان در جلال آباد از امارت استعفی داد. 
يك روز بعد آن سردار عنایت اه خان و سردار حیات اللّه خان هم بیعت نامه ای به خط 
میرزا محمد حسین خان مستوفی المالك به عنوانی امیر امان اللّه خان نوشته و امضاء 
کرد و فرستادند. الی تاریخ ۱۲ حوت ۱۲۹۷ه.ش اعلامیه های امیر امان له خان در 
سرتاسر کشور تاثیر عمیق خود را در بین مردم و سپاه بخشیده بود. 

۱ امیر امان اللّه خان در اعلامیه های خود گفشه بود که من تاج سلطنت را با شرط 
استقلال و آزادی داخلی و خارجی اففانستان پذیرفته ام و هم در اعلامیه به لزوم توجه در 


۱ زنده گی سپاه کشور اشاره نموده بود ؛ , لذا در هرجائی که مخالفت با امیر احساس شد 
۱ عسکر محل به طرفداری از شاه جدید مداخلت کرد . ناظر محمد صفر در قطفن معزول و 

۱ به کابل فرستاده شد. در میمنه جنرال عبدالغفارخان از طرف سپاه گرفتار شد. ور جلالا . 
۱ ۳ یکنفر عسکر فراتی را سپاه بالای خود قوماندان تعین کرد که غلام رسول خان تام 


شت که این قوماندان جدید بالای خزانه و جبه خانه و دفترها محافظ تعین کرد و خطبه ۱ 


1 نام امان الله خان خواند. بیرق شاهی نایب السلطنه را از بام عمارت او پائین کرد و 


نایب السلطنة را با رعایت احترام تحت احفظ نگهداشت. سردار محمد نادرخان سچه - 
سالر و خاندانش راب مزا محمد حسین خان مستوفیالمالله محبوس توسط قشون ‏ 


5 محافظ تحت قومانده» شاه علی رضا کندا مشر به کابل فرستاد و بیعت سپاه را نیز 
5 توسط فاینده» خود به کال فرستاد. 


۳۶9 ۱ ۱ ۱ حتیقت التواریسق 


سس 





به تاریخ ۱۸ حوت نایب السلطنة و معین السلطنة توسط موتر به کابل رسیدند. 
۱ موصوف مستقیم و سرراست داخل سراچه. حرمسرای ارگ شدند. بعد از چند روز معین 
السلطنة در محبس سراچه با عایله» خود یکجا شد. نایب السلطنة تنها در برچ شمالی ‏ 
ارگ و باز به خانه. فوقانی دروازهء حرمسرای کلان ارگ معروف به جرثقیل منتقل 
گردید. معین السلطنة قریب چهارماه درین محل با عایله خرد باقی ماند. بعد به عمارت 
شخصی اش فرستاده شد. زیرا ار هم داماد محمود طرزی و باجه و برادر امیر امان ال 
خان در عین حال کدا م ادعاتی هم نداشت که جز دربار قرار گرفت. اما نایب السلطتة مرد 
ديگري بود . او در افغانستان و سرحدات آزاد صاحب نام و نشان بود . در مرکز عده یی 
از مامورین روحانیون و صاحب نفوذان دیگر را طرفدار خود داشت. امیر امان اللّه خان او 
را رقیب قوی خود میدانست. او در دولت گذشته مرکز انکار ضد انگلیسی بود . دوماه 
بعد از حبس تایب السلطنة درباری تشکیل شد و در يك تحقیقات مصنوعی بر نایب ۱ 
السلطتة و کندك مشر علی رضا خان و عبدالاحمد خان الزام وارد شده بود . از مجلس 
رأی خواست و گفت عضدالدوله و خاندان شاهی به اعدام نایب السلطنة رأی داده اند. 
سردار مدافع امن اللّه خان کاکای امان اللّه خان بایستاد و گنت يك برادر ما را دیگران 
کشتند و اين دیگری را خود بکشیم. البته در محبوس بودنش حرفی ندارم. سردار صنایع 
محمد عمرخان این بيشنهاد را تائید کرد. برادر سوم سردار محمد علی خان گفت: اتهام ‏ 
هر جرمی محتاج ثبوت است. شما برادر بزرگ ما را به محکمه شرعیه محول مائید. اگر 
"اتها م ثابت شد. مجازت والی رها خواهد شد. رأی و نظر ما و شما معتبر نیست. پس از . 
ان دیار نیب السلطنة محبوس و عبدالاحدخان تبعید و علی رضا کندك مشر که قاتل 
امیر حبیب اللّه خان را و افسر رها کننده» قاتل را می شناخت از نظر سیاست محکومب 
اعدام شدند. ۱ ۱ 
5 فعع علی خان جاغوری که از خانان سردار شیرعلی خان جاغوری بود شهادت در 
مورد کندك مشرعلی رضاخان ترتیب و ادا کرد لذا مذکور مسحکوم به عدام شد. 
درحالیکه در همان وقت گفته می شد که قاتل امیر در حقیقت شجاع الدوله خان ۱ 
۱ غوربندی عضو جمعیت سری ملی است. شجاع الدوله در دولت امانیه امین العسس کاپل . 
۱ (وزیر امنیت عمومیه) رئیس هیئت تنظیمه , هرات» وزیر مختار افغان در لندن گردید. 
انگلیس ها او را بد می دیدند. بعد از سقوط دولت امانی او را از لنن اخراج کردند ‏ ۱ 
۱ در رین مقیم گردید و رجا حن جنگ عمومی دم وفات کرد 


و 


حصضی‌فت الستسوار یس ۱ ۱ ۳۹ 





۱ مستوفی الماك میزا محمد حسین خان در ۱6 ور ۱۲۹۸هدش در باغ ارگ از 
درختی به حلق آویخته شد و معدوم گردید. نایب السلطنة مدت يك سال و سه ماه در 
محبس ارگ ماند. . روزی از محمد امین فراشباشی جدید قلم و کاغذ خواست و نامه ای 
به امیر امان اللّه خان نوشت و توسط محمد رفیق خان کندك مشر عساکر محافظ ارگ به 
امیر فرستاد . مضمون نامه چنین بود: ... ارجمند کامگار امیر امان الله خان به شما 
معلوم است که من در وقت امیر صاحب شهید شما را حمایت می فودم. حالا هم با شما 
مخالفت ندارم. اکنون از شما میخواهم اول مرا از حبس رها کرده اجازه بدهید بقیه» عمر 
خود را در مکة الکرمه و مدينة النوره سپری نایم. اگر قبو نشود مرا به خانه» من 
بفرستید. من از خانه» خود خارج نمي شوم. سوم اگر اين هم قبول نمی شود. من حاضرم که 
برای شما خدمت نایم. امیر امان اللّه در جواب نوشت: عم معظم سردار نصراللّه خان من 
در وقت پدرم جنایتی نکرده بودم که شما مرا حمایت میکردید. اگر شما با من مخالفت 
نداشتید جرا در جلال آباد دوست محمد خان ناظم را مقرر کردید که برای حمله به کابل 
به سمت جنویی برود . شما چند وقتی اینجا خواهید بود (امان اللد) ۱ 

میرغلام محمد غبار می نویسد که شجاع الدوله خان در سال ۱۳۰۰ه.ش در شهر 
هرات به من گفت: امیر امان اللّه خان مرا در محبس جرثقیل ارگ نزد نایب السلطنة با 
پیامی فرستاد. محمد امین فراشباشی مرا داخل اطاق نایب السلطنة فود و خودش 
برگشت. تخت بام و اطاق هردو به واسطه. ء کلکین های آیینه دار و مسرتفع روشنائی 
میگرفت. زیرا کلکین های بزرگ اطاق سردار که مشرف به خارج بود با نغد مستور 
گردیده بود و این عمارت در طبقه دوم قرر داشت. . عبارت از يك تخت بام مسقف يك 
اطاق بزرگ يك اطاق کوچك و يك تشناب بود. . محافظ در سر زیینه تخت بام می ایستاد 
و سردار تنها بود. فرش اطاق عبارت از يك سطرنجی. يك چپرکت و اثائیه» آن. يك 
جوره صراحی و گیلاس. يك آبدان بزرگ و يك جوره آفتابه لگن بود . . زیر چپرکت يك 
توشك گسترده بود و نایب السلطنة با متانت همیشگی روی آن نشسته بود . سردار چپن 
عادی پوشیده بود و دستار سفیدی در سر داشت. قدری خسته و لاغر و محژون به نظر 
می آمد. در يك گوشه. اطاق سجاده یی گسترده من تعظیم نمودم و او با تبسمی جواب. 
داد. ملتفت شدم که سردار با ریش دست نخورده و چهرهء زرد شده يك ملاحت مخصوص 
دارد. وقتیکه از صحت سردار پرسیدم به بسیار اختصار جواب داد خوب است. آن وقت 
خودش پرسید. چطور آمدید. مگر کاری داشتید؟ گفتم امیر صاحب به حضور شما سلام 


۳۶۷ 5 ۱ ۱ 5 دپ ۱ : 5 5 5 تب ۱ ۱ مقیتت انتواریخ ۱ 
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میرسانند و صحت شما را میپرمند و هم‌می فرمایند که همان قرآن که نوشته ها در 
آنست کجاست. آنشان بدهیید که به کار است. نایب السلطتة جواب داد : .من اطلاعی 
ندارم که کجاست. به خود شما بهتر معلوم است. شجاع الدوله گفت: من به سردار 
۱ نصرالله خان گفتم اگر قرآن مطلوب داده شود به نفع حضور عالی تان است. سردار گنت 
به یادم نمانده که کجاست. شاید نزد خود امان اللّه جان باشد. چون میدانستم اصرار ۱ 
سودی ندارد , با تعظیم مرخص شدم. . سردار فقط سری به علامت خدا حافنظی شور داد. ۱ 
من از استقامت و استفناي طبع نایب السلطنة متأثر شدم که حتی يك خواهش كوچكي 
هم نکرد وقتی که جواب سردار را به امیر رساندم. لظه . متفکر ماند و باز پرسید دیگر 
هیچ چیزی نگفت. گنتم هیچ. باز مکثی کرد و پرسید: «صحت شان چطور است» در 
ت_ ظاهر خوب بود . شجاع الدوله خان به غبار توضیخ کرد که امیر امان له خان از نیافتن 
قرآن شریف بسیار اندیشمن بود » زیرا درین قرآن امان اللّه خان و نایب السلطنة و يك . 
عده از ز اعضای عمدهء جمعیت سری دربار کتبی تعهد کرده بودند که با تطبیق مرام خود 
اوضاع انغانستان را تبدیل فایند. درحالیکه این قرآن در نزد نایب السلطنة بود . با نمام 
تفتیش در جلال آبا. و کابل از عمارت او پیدا نشد. بعد از چندی امان له خان نایب ۱ 
السلطتة را از محبس جرثقیل پائین کرد و به سراچه و حرمسراي جای داد . حرم او عالیه 
بیگم را با فرزند کوچکش به او یکجا مود و هم به مادر پیر سردار و دختر سردار (سردار . 
بیگم) اجازه داده شد که روزانه نزد سردار آمده شبانه برگرد ند. تام وسایل رهایش .. 
۱ مشروب و مأکول سردار از طرف ارگ تهیه میگردید. احتمال مصاله. و آتشي با امیر . ۱ 
امان الله خان پیدا شد درحالیکه يك دست مخفی و قوی در نابودی خاندان حاکم 5 
اففانستان کار میکرد ۳9 عوض آنها دست نشانده گان مانند راجه های هندوستانی به نفع. 


انگلیس ها روی صحنه بيایند. در کابل پروپاگند و تبلیغ شد که نایب السلطنة طرف ۰ 
5 تعذیب و اهانت و دشنام دولت است. این کار هیجان در طرفداران نایب السلطنة ایجاد .. ۱ 
کرد یکی از طرفداران نایب السلطنة محمد اختر خان پسر ناظر محمد صفرخان امین ۱ 


اطلاعات بود که دارای است‌عداه ادبی و نیاسی و از مخالفین سرسخت انگلیس ها 
بودند. پسر دیگر ناظر محمد صفرخان محمد انور خان بسمل از مشروطه خراهان بود . 
امور سرحدات آزاد در زمان حبیب الّه خان از طرف نایب السلطنة به محمد اختر خان 
آسپرده شده بود . امیر امان الله خان این خاندان را از خدمات دولتی معزول نمود . 

محمد آنر خان بسمل طرندار ژیممترقی امن له ان بود بهقول غبر در چنی 


وقت يك نفر به نام ملا عمادالدین هندوستانی که از راه فعالیت جاسوسی از پشاور خود 
را به دولت افغانستان مربوط نوده بود وارد کابل شد. ماهانه ششصد روپیه معاش و 
سال دو ماه به کابل برای اخذ معاش می آمد. ار شخص زرنگ و فعال بود. با کارکنان 
محکمه اطلاعات ر محمد اخترخان و سردار امان اللّه خان آشنا شد. این ملایی برد که 
محمد اخترخان را وادار کرد که به سرحدات آزاد غرض فعالیت برود. وقتی که او 
پذیرفت ملای مذکور قضیه- ظلم امان اللّه خان بالای نایب السلطنة را پیش کشید. در 
نتیجه محمد اختر خان اقدام به تشکیل جمعیت سری از اشخاص مانند ملا عمادالدین. 
غلام حیدر سرحدی. عبدالرحیم خان از خاندان سعدالدین خان قاضی القضات. عبدالله 
غلام بچهء نایپ السلطنة. محمد امین پسر محمد عمرخان محمدزائی» سردار محمد 
محسن محمدزائی. سردار محمد کریم محمدزائی دلاورخان پنجشیری که ناظر شخصی 
محمد اخترخان بود. مرزا محمد علی خان تائب شاعر. حافظ محمد آکیرخان فارغ شاعر 
که کتابدار سردار عزیز الدین پسر نایب السلطنة بود. . . 

مرام این جمعیت کشتن امان اللّه خان و جات نایب السلطنة بود. وظیفه» خبررسانی 
به عهدهء ملا عمادالدین. وظیفه» کشتن به غلام حیدرخان سرحدی سپرده شد. رئیس این 
جمعیت محمد اخترخان بود. محمد اخترخان يك تفنگ یازده تیرهء انگلیسی و دو هزار 
روپیه به غلام حیدر و يك يك تفنگچه به اعضای جمعیت داد. مگر سردار محمد کریم به 
هدایت پدر خود محمد اکبر خان سر از جمعیت بتافت. در جلسه حاضر نشد. همجنین 
دلوخان (دلاورخان پنجشیری) . مرزا محمد علی تایب و محمد اکبرخان فارغ از کشتن 
شاه سرباز زد. چون هر سه نفر از رفقای شخصی محمد اخترخان بودند او را نیز از اين 
اقدام منع کردند. اما محمد اخترخان منع نشد. ملا عماد الدین اطلاع داد که شاه فردا 
به پفمان میرود. غلام حیدر» عماد الدین. عبدالرحیم و یکی دو نفر دیگر از قبل به پل 
قرغه رفته پل را تخریب نودند خودها در بین گندم موضع گرفتند. نصف روز يك موتر 
کلان امد و نسبت خرابی پل ایستاده شد و بیست و پنج نفر عسکر و دو نفر افسر پیاده 
شدند به معلومات و تفحص پل مشفول شدند. کمین کننده گان به فکر اينکه عساکر 
محافظ شاه اند به انتظار آمدن شاه ماندند. شجاع الدوله امین العسعس و عبدامید 
کمیدان به عساك امر دادند که اطراف پل و مزرعه» گندم محاصره شود. عبدالرحیم 
خواست از یکطرف مزرعه خارج شود. ولی با عسكري مقابل شد. بایستاد با تفنگچه ‏ 
مضر قنداق دار سپاهی را هدف قرار داد و آتش تفنگ دیگر سپاهیان خودش را از پا 


۳:۹ مقیقت التواریخ 
انداخت. شجاع الدوله فریاد کرد. برادران نترسید پیائید حرف ميزنيم. ما پغمان می 
رفتیم پل را خراب یافتیم و متوقف شدیم. شما بی سیب آتش کردید. اگر دشمن داشته 
باشید من امین العسعس هستم..شما را حفاظت مي نایم. کمین کننده گان که راه فرار 
نداشتند تسلیم و خلع سلاح در زندان کوتوالی محبوس شدند. رئیس جمعیت از عصر 
این اطلاع را گرفت درحالیکه موتر او تیار برد و دو اسپ سواری در گلبهار انتظار او را 
می کشید تا با ناظر خود دلاورخان پنجشیری داخل پنجشیر شده از راه قطفن آمو را 
عبور کنند. اما او به دلوخان گفت من فرار نخواهم کرد » زیرا رفقا و خانوادهء من در 
عوض من تباه خواهند شد. شب تحقیق و استنطاق شروع شد. ملا عماد الدین گفت: من 
جز متهمین نی بلکه خادم شاه هستم و قبل از حرکت نوشته ای به کوتوالی سپرده ام. امر 
آلدین خان که از جملهء مامورین کوتوالی و از هند آمده بود و جز مشروطه خواهان بود 
این گفته را تصدیق کرد که این نوشته به من رسید ولی چون روز تعطیل و اعلحعضرت 
خارج شهر بودند نوشته نزد من ماند شخص شاه نوشته را خواست دید ملا عماد الدین 
هندی چنین نوشته بود... من از چندی به اینطرف به شبهه افتاده بودم که یکدسته. خاینین 
سژقصد اند من مصروف کشف ان شدم امروز جمعه کشف کردم که انها غرض اجرای 
سژقصد به پغمان میروند چون وقت تنگ بود این نوشته را فرستادم که به حضور 
اعلحضرت تقدیم شود. خود من به این خدمت مهم رفتم و چون روز جمعه بود و دوایر 
مسدود است این خط را به امرالدین خان فرستادم که برساند شاه که خوش باور و او را 
جاسوس قدیم خود می شناخت. نوشته را تصدیق و امر رهائی اش را صادر کرد. ملا رها 
شد و از کابل برای همیشه غایب شد. در عوض اعضای جمعیت که به قرغه نرفته بودند - 
دستگیر شده و در محبس انداخته شدند. تنها رئیس جمعیت که صبح وقت به خانه. 
دلاورخان رفته بود و منتظر اقدام حکومت بود . همینکه پولیس دق الباپ کرد او تفنگچه 
را در شقیقه راست خود گذاشت و آتش کرد. گلوله از چشم چپ او خارج شد او که مرد 
مغروری بود قبل از کشتن به دلاورخان گفت: برای اینکه در محیس توهین نشوم خود را 
میکشم. پولیس او را به کوتوالی برد بعد یه امر شاه به شفاخانه داخل شد. در طی 
حقیق معلوم شد که محمد محسن خان محمد زائی قضایا را از قبل به سمع شاه رسانیده 
است. لذا او را رها و امر کرد که در علاقه داری محلی غزنی مقرر است. دلاورخان 
پنجشیری و فارغ نوشتند که در مرام سوقصد و قتل شاه شامل نیستم. اما چون رفیق 
محمد اخترخان بودیم از او جدا نشدیم. . محمد کریم خان نوشت شت من از طرف محمدم . 
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اخترخان به جمعیت دعوت شدم اما وقتی به درم گفتم از مرا مجازات و از بیرون ۱ 


5 برآمدن از خانه منع کرد . غلام حیدر , عبدالرحیم و غیره دلیل برای انکار نداشتند. بعد از ْ 


چند روزی مجلس مجازات دایر شد. محمد اخترخان که هنوز در شفاخانه بود. . شاه از او 
می پرسید خوب محمد اخترخان میدانم دروغ نمی گونی بگو از اين اقدام چه مطلب 
دا شتی شا« میخواست ت اشارتی به نایب السلطنة شود: اما محمد اخترخان که مطلب شاه . 
ر درك کرده بود. لذا جواب داد که اعلحضرت این اقدام من سبب معین نداشت ت. چرا که . 
دلم میخواست چنین کنم شاه لبخند کرده پرسید اگر شما رها شوید باز دست تان برسد: ۱ 
نسبت به من چه خواهید کرد . مرد جواب داد که اعلحضرت میدانند زنده گی در نزد من . 
دیگر قیمتی ندارد ولی بالفرض زنده بانم دست من برسد باز شما را خواهم کشت. شاه 
پرسید: در باب رفقای خود چه میگوئید چون هنوز چشم محمد اخترخان بسته بود و 
فیدانست که کدام ها گرفتار و حاضر شده اند. پس پرسید مقصد اعلحضرت کدام رفیق 
من است. شاه جواب داد که دلو خان (دلاورخان پنجشیری) . محمد اخترخان گفت: : وقتی ۱ 
۱ او را دعوت کردم مرا هم منع کرد : با نظر من موافق نشد. حافظ محمد اکبر چطور ؟ ۱ 
اخترخان جواب داد او هم مشل دلوخان نظر مرا رد کرد . شاه گفت: : این غلام حیدر را از 
کجا کردی. اخترخان گفت: برای آن از را آورده | م که نشانچی قابل است. هدف را خطا 
نمی کند. شاه پسید: در یاب محمد کریمچه میگونید : جواب داد "ار در اول در جمعیت 
ما شامل شد. . هنوز سخن محمد اخترخان تام نشده بود که سردار محمد کریم خان مداخله 
کرده گفت: محمد اختر بد میکند. شاه او را تنبیه کرد . یعدها محمد کریم جمعیت را 
ترك و نزد من نیامد. شاه گفت: : در یاب مرزا محمد علی خان چ چیزی نگفتید. گفت وقتی 
۱ مرزا دعوت کردم رد کرد مرا هم دوستانه منع کرد . دیگر حرفی بین ما درین باره تبادله 
نشد شاه از مرزا محمد علی خان پرسید: وقتی محمد اخترخان شما ر دعوت کرد شما 
چه کردید؟ . ۱ ۳ 

مزا به آرامی جواب دادء: : رد کردم. شاه پرسید: سا فا شت ناش همیب 

جواب داد اعلیعضرت این چیزهای محض برای تفریح بود. 5 

شاه گفت: وقتی شما از کشتن من آگاه شدید. چرا اطلاع ندادید؟ میرزا جواب داد 
من به پادشاه خیانت نکردم و دعوت را نپذیرفتم. ولی نخواستم به دوستان خود نیز نیز 
خیانت کنم. محمد اختر متخیر بود که چرا شاه از دیگران چیزی نپرسید. درحالیکه ملا 
عمادالاین خود را جاسوس قدیم شاه معرفی کرده بود. محمد حسن خان محمدزاتی 


۳۱ ۱ میت الستصو ار یس 


جاسوس جدید شاه بود که سژقصد قرغه را مستقیم راپور داده بود و جمعیت گرفتار شده 
بود . بقیه در سرعمل گرفتار شده اعتراف کرده بودند. شاه بعد از سکوت مختصری امر 
کرد که محمد اخترخان غلام حیدرخان. دلوخان. مرزا محمد علی خان. عبدالله خان غلام 
بچه و محمد امین خان اعدام شوند. حافظ محمد اکبر خان به واسطهء پدرش حافظ 
مجذرب و عبدالرحیم خان به واسطهء بدر کلاتش قاضی فضات از اعدام معاف هستند. 
محمد انورخان بسمل حبس و قام دارأئی او و خانواده اش ضبط گردد. محمد کریم 
محبوس پدر و خانواده اش در غزنی تبعید گردید. محکومین در تپه ء شیرپور برده شد. 
محمد اخترخان با چشم بسته صدا کرد . دلوخان کجا هستی. مرد جواب داد : پهلویت 
هستم متلیکه در زنده گی پهلویت بودم محمد اخترخان گفت: خوب است که هستی باید 

چنین می بود. تویها صدا کردند. اين ها در دمی و ظه ای معدوم گردیدند. میرغلام 
محمد غبار می نویسد که شجا الوله خان در ضمن توضیح این وقایع گفت: فقط این" 
اقدام محمد اخترخان بود که سبب نابودی نایب السلطنة گردید. ورنه شاه میخواست او را 
مانند معین السلطنة به خانه اش بفرستد آزاد و محترم نگهدارد. بعد از اين حادثه نایب 
السلطنة دویاره از زن و فرزند جدا و از سراچه حرمسرا یه محبس جرثقیل منتقل گردید. 
به غیر از محمد امین فراشباشی زندانبانهای دیگری از زنده گی او مطلع نبودند. نایب 
السلطنة به تدریج. اما به سرعت توان خود را از دست داد. شب جمعه ۲ رمضان البارك ‏ 
۸ ه.ق برابر به ۲۱ ثور ۱۲۹۹ه.ش مطایق ۱٩۲۰‏ م چشم از جهان پوشید. 

امیر امان اللّه خان در پغمان بود که جنرال لام جیلاتی خان چرخی لوگری قله دار 
ارگ خبر مرگ نایب السلطنة را تیلفونی اطلاع داد . شاه از یغمان به کابل امد. باجان 
محمد خان جاجی غندمشر نوکریوال ارگ در محبس نایب السلطنة بالا شد وقتی که 
مردهء او را روی بسترش بدید آهی کشید و بگریست. تا اوایل شب تکفین و تجهیز نایب 
السلطتة به حضور پسرش سردار عزیز للّه خان به عمل آمد و شب هنگام بدون تشریفات 
معمول توسط يك عده عسکر و افسر در مسجد میرهای ده افغانان نماز جنازه خوانده شد. 
جسد او در قبرستان قول آیچکان یعنی توآباد ده افغانان دفن گردید. 

اعلان استقلال. 

در ۳ حوت قرار روایتی خبر مرگ امیر حبیب اللّه خان توسط شجاع الدوله 
غوربندی که گفته می شد خود قاتل امیر بوده است به کابل رسید طوریکه در قبل گفته 
شد ار حامل فرمان پادشاه جدید یعنی نصراللّه خان نیز به درباریان کابل بود. امان اللّه 
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خان در بارهء رویداد کله گوش و اعلان سلطنت نصراللّه خان و فرمان نصرالله خان در 
۱ بارهء طلب بیعت از درباریان کایل يك مجلس از درباریان امیر حبیب الله خان مرحوم 
تشکیل داد . درین مجلس سردار عبدالقدوس خان: محمد نعیم خان نایب سالار بدخشانی 
۱ مرزا محمودخان امین نظام. محمد سرورخان مشهور به بابای کرام سردار عبدالوهاب 
خان امن الکاتب. سردار محمد علی خان سرکردهء تعمیرات و غیره به اکثریت آراء 
گفتند که آنچه در فرمان شاه جدید یعنی نصرالله خان گفته شده عملی گرده . و از 
خونریزی اجتناپ گردد. . محمود طرزی و بعضی دیگر افسران خاموش بودند. درین وقت 
امان اللّه خان گفت که شهادت امیر به تحريك کسی است که خود طالب سلطنت است 
(مطلب او از نایب السلطنة بود ) لپذا من به دستان خول آلود بیعت نی کنم و به تنهائی 
برای گرفتن انتقام حاضرم کسی که به رای من موافق است به دست راست من بایستد. 
نخستین کسی که پیش شد صالح محمد خان نایب سالار قوماندان لوای اول سپاه بود و 
دست امن اه خان را به بیعت گرفت. وفاداری خود را اظهار کرد به دست راست 
بایستاد . درباریان موقع شناس نیز چ چنین کردند. بعد جنرال عبدالوکیل خان بیرون رفته 
سپاه کاپل را احضار کرد. در برابر سلام خانه عام به حالت تیارسی درآورد . امان اللّه 
خان سواره رفت و سلام عسکر را پذیرفت توپ ها به صدا درآمد. فردای آن مردم کابل و ۱ 
سپاه عسکری د ر میدان مرادخانی اجتماع بزرگ نوده, امان ال خان سواره و تنها در بن 
جمعیت داخل شد. درحالیکه شمش شمشیر برهنه در کمر آويخته بود . در همین جا و همین روز 
بود که‌او در نطق مشهور و تاریخی خود استقلال خارجی و آزادی فردی را در داخل . 
کشور اعلان کرد. . از مساوات. ربری؛ برادری؛ زادی ملت و و تأمین عدالت : و صداقت. 
۱ دولت جدید. حرف زد. : ۱ 
امیر امان اللّه خان می دانست که سپاه عسکری به امیری کشته شد وفادار است. 
لذا در بیانیهء خود گفت من خونخواه ه شاه کشته شده هستم و امیر حبیب اللّه خان به ۱ 
۱ ناحق کشته شده است. معاش هر فرد عسکر که ماهانه ۲ روپیه بود اکنون ۰ روییه 
است. دولت در آرامش سپاه که حافظ استقلال کشور است توجه» جدی خواهذ کرد. به 
5 همین ترتیب اردوی شصت هزار نفری اففانستان به طرفداری امان اللّه خان در هر جا 
اعلان حمایت کردند. امیر امیر اسان ائله خان که در ۳ برج < حوت اعلان سلطنت و 
استقلال کرد . ۱ ۱ ۱ 
۱ مر مان له خن مرام و مشی خو را در ۸ حوت توسط اعلامیه هی به ام مر . 
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نفانستن صادر کرد و جهت آگهی مت نرب اطراف و واات کشورفرستا که ما 
آن چنین بود... 

۱ ی ملت معظمانغانستن من هنگام شهادت بدر وکالت سلطنت را در کابل داشتم 
اکنون به اصالت آن بار سنگین امانت را به توکل و اعتماد به خدا به عهده گرفت: 
وقتیکه ملت بزرگ من تاج شاهی را بر سر من نهاد. من عهد بستم که بایستی دولت 
افغانستان مانند سایر قدرت های مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل 
باشد. ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته و از هر گونه تجاوز و ظلم 
محفوظ و مردم باید نقط تابع قانون باشند و بس. کار اجباری و بیگار در تام رشته ها 
منوج و ملفی است. حکومت ما در اففانستان اصلاحاتی خواهد نود که ملت و ملکت ما 
بتوانند در بین ملل متمدن جهان جای و مقام مناسب خود را حاصل نٌایند. من در اجراات 
امور کشور مشورت را به حکم و شاورهم فی الا مر رهیر و رهنما قرار خواهم داد . 
ای ملت عزیز و ای قوم با قیز در حفظ دین و دولت و ملت خود بیدار و نگهبانی 
۱ وطن خویش هوشیار باشید. من از خداوند(ج) براي شم و اهل اسلام و کلیه بنی نوح 
۱ انسان خیر و سعادت میخواهم... ۱ ۱ 
این اعلان طبقات مختلف اجتماعی را به حمایت امیر امان له خانبرانگیخت. ۱ 
خلاصه امیر امان اللّه خان در جریان برج حوت پادشاه بدون معاند افغانستان از خیبر تا 
سرحد ایران از.پامیر تا بلوچستان گردید. بعد از اعلان جهاد و استقلال زیادتر در بین - 
مردم و ملت محبوب گردید که او را پدر معنوی امام و خلیفه» اسلام گفته برای کامیابی 
طول عمر او در مساجد دعاها صورت میگرفت. امر جهاد را همه» ملت به بسیار خوشی 
"و شوق لبيك گفتند. چنان شور و شعف دیده می شد که گویا همه» ملت کشته شدن و 
شهادت در راه خدا و آزادی وطن را هزار مرتبه از حیات دنیوی بهتر می دانند. دولت 
بعد از اعلان استقلال بلاتوقف قوای عسکری خود را به سه استقامت قندهار تحت قیادت 
سردار عبدالقدوس خان. اعتماد الدوله (صدراعظم) به سمت جنوبی تحت سرکرده گي 
تایب سالار محمد نادرخان به سمت مشرقی تحت قومانده» سپه سالار صالح محمد خان 
وزیر حربیه اعزام کرد. در ظرف ده روز دولت جدید یعنی الی تاریخ ۱۲ حوت در سراسر 
افغانستان تائید و به ر سمیت شناخته شد و بیعت نامه ها از هر طرف مواصلت کرد . اما 
برای به تثمر رسانیدن استقلال که اعلان جهاد صورت گرفت خود اعلان جنگ علیه 


انگلیس ها بود که سیب جنگ سوم اففان و انگلیس گردید. 
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جنگ سوم اثغان - انگلیس 


ده روز از سلطنت امیر امان ال خان سپری شده بود که به تاریخ ۱۳ حوت 
۷ ۱«.ش دولت افغانستان نامهء به لارد جلسفورد نایب السلطنة انگلیس در هند 
فرستاد و متذکر شده بردند که باید در معاهدهء ۱۲۸۳ه.ش دولتین افغان و انگلیس 
تجدید نظر به عمل آید و افغانستان برای عقد يك معاهده» جدید با دولت انگلیس آماده 
است دولت افغانستان بعد از فرستادن این پیشنهاد منتظر جواب دولت انگلیس ناند. 
بلکه در عمل سیاست آزاد و مستقلانه در پیش گرفت. یازده روز بعد از اعلان استقلال 
يك نفر فاینده جهت کسب اطلاعات در بخارا و يك ماه بعد يك هیأت سیاسی در کشور 
شوروی اعزام شد این هيأت وظیفه داشت با شوروی و دول خارجی باید رابطه برقرار 
"ساخته و تبادلهء سفرا فاید. شوروی به رهبری لیئن اولین کشوری بود در جهان که 
استقلال انغانستان را در ۷ حمل ۱۲۹۸ه.ش به رسمیت شناخت. امان اللّه خان در ۱۷ 
حمل نامه ای عنواتی لیئن رهبر انقلاب کمونستی شوروی فرستاد. در ۲۵ حمل مکتوب 
حکومت انگلیسی هند به کابل برای امان اللّه خان رسید که در آن از لزوم عقد يك 
معاهدهء تجارتی طبق مقتضیات جدید حرف زده شده بود. دولت افغانستان دید که 
انگلیس ها راجع به مکتوب ۳ حرت و معاهدهء سیاسی از اغماض کار گرفته است 
دیگر اصرار مکتوبی نکرد. بلکه امر تجهیز و اعزام سپاه را به جبهه های شرق و جنوب 
کشور صادر کرد. ۱ 

امان اللّه خان در ۲۰ حمل به لیتن رهبر شوروی نامه فرستاد و محمد ولی خان را به 
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ی 








حیث مایندهه خود در شوروی نامزد کرد . لیئن در ۷ جوزا ۸ ه.ش قبول کرد که 
فایندهء افغانستان را ببذیرد. ولی تا آن وقت جنگ سوم افغان و انگلیس صورت گرفته 
بود و افغانان فاتح شده بودند. 5 
" سوقیات افغانها به مقابل اردری سه صد و چهل هزار ۰ ۰ نفری هند برطانوی 

با یکصد و هشتاد دو پنج هزار حیوان باربری و نفربر و سفر به خطوط آهن. مخابرات 
منظم. طیاره ها و امپرآطوری یگانه که سوم حصه- دنیا را به دست و تسلط داشت در 
ام سرحدات انغانستان در طول يك هزار میل سپاه خود را تحت قومانده ۲۲ نفر جنرال 
های مشهور تعلیم یافته و جنگدیده» خود جابجا کرد یود . جنرال مانمن قوای انگلیس را 
در مشهد نیز آاماده باش حمله به افغانستان داشت. در سرحدات آز زاد مردم آمادهء جهاد 
شدند. ملا صاحب چکنور و حاجی صاحب ترانگزائی از سرحدات آزاد وارد جلال آباد 
شدند. د. در اطراف پشاور قیام های مسلحانه به ضد انگلیس به به عمل آمد. ملیشه های 
پشتون سرحدات آزاد و پشاور اعلامیه های جهاد ر استقلال امیر مان الله خان را 
استقبال نموده از عقب بالای انگلیس ها فشار دیگری بود که وارد می شد. مهتر چترال 
نیز امیدوار آزادی شد. ۱ ۱ ۱ 

در اخیر حمل صدای آزادی طلبی دز هند پخش شد. در لاهور مردم قیام کرده با 
پولیس مسلح انگلیس درگیر شدند. در مسیر خط آهن هند شورش ها برپا شد. در 
گوجرانواله کلیسا و ایستگاه ریل را آتش زدند. در وزیرآباد با انگلیس ها تصادم رخ 
داد . در سراسر هند مردم به تخریب راه آهن و ریل پرداختند تا مواصلات هند قطع شود. 
انگلیس ها برعلاوهء سوق يك اردوي مجهر به سرحدات افغانی به مقابل پول به جذب و 
جلب بعضي از مردم قبایل پرداختند. در قندهار مردم در صدد يك اغتشاش و خانه 
جنگی برآمدند حتی در پایتخت و دستگاه حکومت نیز کارشکنی هایی به میان آوردند. . 
به آنهم درلت جوان و نوتشکیل امانی در سه جبهه سوقیات عسکری به مقابل 
انگلیس پرداخت. ۱ 

! - جبههء شرق (محاخ خیبر) 

درین استقامت انگلیس ها يك فرقه که دارای ۱ کندك يك ند سواره. توب. 
یکصد و پار ماشنیدار. چند طیارهء بم افگن. ء تولی ماین گذار. يك کندك پیش 
قراول. دو فرقهء پیاده احتیاط. ۲ تولی سواره عساکر ساخلو و محافظ و ملیشای 


. میت الستسوار یس ۱ ۳۵۲۱ 


سرحدی اضافه براین بود که تحت قومانده قوماندانان مشهور انگلیس مانند جترال کلیمی 
میجرجنرال فاولر. بریگدیر کراکر و بریگدیر بالدوین قرار داشتند. در مقابل سپاه اففانی 
تحت قیادت سپه سالار صالح محمد خان وزیر حربیه که شامل ۲ غند پیاده يك کندك 
سواره. يك کندك توپچی. ۶۸ توپ بود که ارکان حرب قوای اففاني را کندك مشر گل . 
محمد خان مهمند یاور نظامی وزیر حربیه به عهده داشت. صالح محمد خان که به دهانه. 
درهء خیبر رسید هیجان مردم را دید. بدون اينکه منتظر امر عمومی جنگ که در يكل 
وقت در هر سه محاذ بود بماند در ۱۳ ثور ۱۲۹۸ه.ش امر تعرض داد. مردم هنوز اماده 
گی نظامی نگرفته بودند تا سپاه عسکری را تقویه می کردند. قوای اففان خط دیورند را 
عبور و منطقهء کافرتوت را در جنوب لندی کوتل. مناطق باغ پیر. سپینه سوله را اشغال 
کردند. در ۱۵ ثور قوای کمکی انگلیس در لندی کوتل وارد شد. در ۱٩‏ ور اعلان 
جنگ داد. از ۱۷ تا ۱٩‏ ثور در مقابل دشمن قرار گرفتند. دستجات نظامی پیاده و 
سوارهء نظام بر یکدیگر سراسر به حملهء متقابل پرداخت. شهر بشاور به طرفداری 
انغانستان ترتیبات قیام عمومی میگرفت. پشاور از طرف جنرال کلیمو و گورکه مقیم 
نوشهره محاصره شد. انگلیس ها مخزن آب پشاور را در دست گرفته جریان آب را از 
شهر باز داشتند. به این صورت قوای انگلیس داخل شهر شده مدیر پوست رسانی اففانی - 
مرزا غلام حیدرخان و ۲۳ نفر اعضای کمیتهء انقلابی پشاور را اسیر گرفتند. ‏ . 
به تاریخ ۲۱ ثور حمله متقابل انگلیس از قوای پیاده و سواره و توپچی و هوائی 

به قوماندانی جترال فاولر و بریگدیر بالدوین و جترال کلیمو از لندی کوتل آغاز شد 
دشمن تلقات سنگین تر داد. مردم آفریدی به سرکرده گي محمد عمرخان آفریدی از پشت 
سر بالای قوای دشمن حمله میکردند. يك فرقه» تازه دوم انگلیس از راولپندی رسید. 
درین وقت سپه سالار صالع محمد خان که فقط از انگشتی زخم برداشته بود. با یاور 
نظامی خود محمد گل خان مهمند میدان جنگ را ترك گفت و امر عقب نشینی سپاه را 
صادر کرد . انگلیس ها که چنین دیدند توسط قوای جنرال کلیمو دو طرف درهء خیبر را 
اشفال کردند و قوای سوارهء جنرال بالدوین به استقامت دکه پایگاه قوای افغانی در 
حرکت شدند. طیارات انگلیسی يك تن بم بالای شهر جلال آباه فرو ريختند. از اففانی 
ها بیشتر تر از چهارصد نفر کشته در میدان جنگ افتیده بود. دولت صالح محمد خان را 
محبوس کرد . انگلیس ها دکه را اشفال و در ۲۶ ثور جنرال فاولر نیز به دکه رسید. يك 
قطعه قرای افغانی به قوماندانی کندك مشر محمد صدیق خان در کمکی خیبر بالای 
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دشمن حمله شدید کرد که در نتیجه قوای انگلیس شکست خورد و تلفات عمده دادند. 
فردای آن انگلیس ها حمله» متقابل کردند. طرفین تلفات شدید دادند. انگلیس ها 

چندین صد نفر کشته و زخمی دادند. قوای افغانی مجبور به عقب نشینی گردیدند. درین 
وقت مجاهدین ملی مشرقی و سرحدی آمادهء جهاد شدند. رهبران جهادی شان تشکیل 
دسته های مجاهد را نمودند. مانند شیخ پادشاه اسلامپوری» میرصاحب جان. ملا صاحب 
چکنور. صاب كجوري. میرسید پادشاه. سید احمد یار. میرزمان خان کنری. میاصاحب 
سرکانی» محمد سعید صاحب, شیرین جان چهارباغی. عبدالغفارخان سروبی. سردار خان 
مهمند. حیدرغازی صافی. مولوی حبیب الرحمن کاموی. بچه» صوفي صاحب شینواری» 
سیدگل پاچا صاحب کنری. حق خان مهمند. محمد امان خان مشوانی و ملك های شینوار 
چون حیات خان. عظیم خان. محمد عالم خان. حضرت خان. میر افضل خان. محمد امان 
خان. محمد سعید خان. سید رسول خان. سید بادشاه احمد خان. عبدالرحمن خان. میر 
داد خان و غیره رهبران کنر چون شیرمحمد خان. محمد معظم خان. اکبرخان, مرزا خان 
مومند. صاحب بابری. حاجی ترنگزانی. شمس روز خان. سکندرخان» کتورخان» سیف 
الدین خان و غیره بعد از تحکیم جلال آباد يك قطعه محمد عمر خان سور جرنیل و کندك 
مشر محمد اکلیل خان بدخشانی به موضع باسول سوق شد. برای سوق و اداره» سراسر ۱ 
جبهه از کابل جنرال غلام نبی خان چرخی لوگری به حیث قوماندان عمومی جبهد۰ شرق 
اعزام شد. 

در ۲۶ ثور قوای انگلیس به قصد تسخیر جلال آباد از دکه به استقامت باسول 
حرکت کرد. در باسول با قوای افغانی برخورد شدید صورت گرفت که جتگ تن به تن نیز 
رخ داد . انگلیس ها تلفات زیاد داده به طرف دکه فرار نمودند و در دکه حالت دفاعی 
اختیار نمودند. سباه داوطلب ملی هنوز به حملات خود آغاز نکرده بودند که انگلیس ها 
در ۱۳ جوزا متارکه و صلح را قبول کرده. امضاء نمودند. هکنا قوای اففانی همزمان با 
۱ آغاز جنگ در خیبر از کنر به چترال هجوم نمودند. درین وقت يك قطعه. انغانی که شامل 
۰ ۷ تولی بیاده و ۱۲ توپ و یکدسته ماشنیدار به قوماندانی جنرال عبدالوکیل نورستانی 
قرار داشت ت. جنرال نورستانی در ۲۲ ثور به استقامت ارنری و بر بت چترال حرکت کرد و. 
جنگ های با انگلیس ها رخ داد که هیچکدام به موفقیت قاطع دست نیافتند. این جنگ 
ها تا زمان متارکه ادامه پیدا کرد . 

قرار روایت دیگر انگلیس ها در شینوار به کيك طرفداران خود میخواست امنیت 
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جلال آباد را مختل سازد که این کار سبب شکست صالح محمد خان قوماندان محاذ 
شرقی #د و نیز به اثر هباردمان طیارات انگلیسی پای صالع محمد خان جراحت 
برداشت. انگلیس ها میخواستند این شکست را انکشاف داده سبب سقوط سلطنت امان 
اللّه خان گردند. اما در مدت پانزده روز تام عساکر احتیاطی مناطق شش کروهی مانند 
لوگر. ورد گ. میدان. شمالی و پروان. کاپیسا به کابل جمع شدند و منتظر اعزام و سوق 
به خط مقدم جنگ بودند. شکست خورده گان محاذ شرقی که به معیت صالح محمد راه 
عقب نشینی طرف کایل را در پیش گرفته بودند از بیم اينکه مبادا مورد بازپرس و 
سرزنش قرار نگیرند باهم تعهد کردند که در صورت بازپرس از طرف حکومت با همین 
سلاح از خود دفاع می کنیم. وقتی به جگدلك رسیدند افواج جمع شده» کابل را دیدند که 
به مقدار زیاد جمع شده مصروف اجرای قواعد عسکری اند. در عزم و نظر شان تزلزل 
واقع شد. افسران موجود در جگدلك به ایشان اطمینان دادند که شما ملامت نیستید شما 
با کمبود جبه خانه و آذرقه خوب دلیرانه جنگ کردید. اخبار نویسان و وقایع نگاران همه 
ملامتی را به گردن صالح محمد خان انداخته اند. شما به حال گرسنگی درحالیکه جبه 
خانه» تان از طرف مردم شینوار تاراج شده بود. جهاد کردید حتی اینکه کرنیل گل 
احمد.نان وردکی با کندك خود مدت چهار روز گرسنه محاربه کردند. درین موقع نایب 
سالار غلام نبی خان چرخی لوگری پسر سپه سالار غلام حیدرخان چرخی رسید. غلام نبی 
خان که به حیث قوای عمومی محاذ شرقی و رئیس تنظیمه» مشرقی تعین شده بود » نیز 
به هزیتیان به عين الفاظ فوق الذکر اطمینان داد که شکست خورده گان به حرف ها و 
قرارهای جنرال چرخی مطمئن شدند. غلام نبی خان چرخی گفت: شما ملامت نیستید. 
ملامتی از صالح محمد خان است. طیارات سبب شکست ما و شما شده نمی تواند. صرف 

کمی احتیاط در کار است. جرمن ها که خود مخترع طیاره بودند و طیارات زیاد هم 
داشتند. لیکن از دست انگلیس ها شکست خوردند. و خطاب به شکست خورده گان 
گفت شمایان اکنون به خانه های تان بروید. چند روز بعد من شما را از حضور اعلچضرت 
امان الّه خان میخواهم که خدا بخواهد باهم یکجا با انگلیس ها مقابله نمایم. درین وقت 
انگلیس ها از دره» خیبر عبور نموده منطقهء باسول را قرارگاه گرفته بودند و مصروف 
جمع آرری جبه خانه و آذوقه پودند. غلام نبی خان چرخی به جلال آباد رسید. مردم 
شینوار در جلال آباد تعمیرات سلطنتی و دولتی. جبه خانه و مام لوازم دولتی را تاراج 
نوده بودند. جنرال با تجربه و کارآزموده غلام نبی خان چرخی علما مشایخ و خوانین 
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قومی را خواسته برای آغاز مجدد جهاد آماده گی گرفتند که ملاصاحب چکنور و 
ملاصاحب هده در رأس مردم مجاهد خود قرار گرفتند. درین وقت قوای تازه دم از کابل 
رسید. در سرحدات اسمار جنرال عبدالوکیل نورستانی به حملات شان بالای تهانه های 
سرحدی انگلیس ادامه می دادند. سوارکاران بدخشانی بالای انگلیس ها مستقر در 
چترال حمله می نُودند. غلام نبی خان چرخی لوگری که از وقت پدر خود در سرحدات 
شرقی و نورستانی کنر آشنائی داشت در سرحدات باجور و دیر شبنامه ها علیه انگلیس 
ها پخش و نشر کردند. انگلیس ها که خود را در يك خط طولانی درگیر جنگ دیدند و 
هکذا همبستگی مسلمانان آنطرف دیورند را احساس کردند. دانستند که با دوام این 
وضعیت ضرر بزرگ و خطر جدی به امپراطوری آنها به خصوص هند برطانوی متوجه 
است. لذا در فکر حل سیاسی و صلح شدند. سر افسر قوای انگلیس ذریعه» يك نفر ریش 
سفید از مردم لعل پوره مکتوبی را برای غلام نبی خان چرخی فرستادند که اين مکتوب 
را باید به کابل نزد امان الّه خان برسانید و الی رسیدن جواب اين مکتوب از طرف امان 
الله خان باید بین دو طرف آتش بس برقرار باشد. غلام نبی خان چرخی و دیگران سران 
ملی جهاد به جواب شان نوشتند که مکتوب شما به کابل فرستاده شد از اینکه اقامت 
شما انگریزان اکنون در داخل خاك افغانستان میباشد و این موجودیت شما بالای مردم 
اففانستان تاثیر بد کرده است. لذا شمایان از حملات شبانه و شبخون های گروه های 
شبگرد خود را محفوظ بدارید. ما تا رسیدن جواب از طرف امان اللّه خان مزاحم شما نمی 
شویم. همان بود که نامه رسان از جانب اعلحضرت امان اللّه خان مکتوب رسمی به 
سرکرده های جبهات سه گانه شرقی, جنوب شرقي و جنوی اففانستان ارسال شده بود يك 
كاپي آن عنوانی سپه سالار غلام نبی خان چرخی بود که مبنی بر قبول آتش بس بود. ۱ 
قوای افغانی که به سرکرده گی سردار عبدالقدوس خان اعزام شده بود قبل از رسیدن 
سردار موصف انگلیس ها بالای قلعه» سرحدی سپین بولدك حمله نفودند. بعد از يك 
شبانه روز جنگ قلعهء سپین بولدك را متصرف شدند. محافظن قلعهء جدید يا اسلحه. 
کهنه و حتی جنگ سرنیزه و تن به تن مدت سی و شش ساعت به تعداد سه صد نفر به 
مقابل سی هزار عسکر انگلیسی تا پای جان مقاومت کردند تا همه به درجهء شهادت 
نایل آمدند. انگلیس ها درین محاذ که يك فرقه با 4 کندك و ۳ کندك پیاده» هندی. 


يك لوا سوارهء انگلیسی. يك لوا سواره هندی. ۳ کندك مسحافظین راه آهن. ۲ تولی 
محافظ سواره. ۲ تولی استحکام. دو پروند طیاره» بم انگن و توپخانه قوی به 
قوماندانی میجر جنرال راپ شیر سوق نوده بودند. ساعت چهارونيم بعد از نصف شب 
شش جوزا دو غند پیاده و يك قطعه» سوارهء انگلیسی به قوماندانی جنرال هاروي سرحد 
انغانی را عبور نُوده ساعت شش و نیم صبح قلعه سرحدی را سورد حمله قرار داد و 
قوماندان قلعه داودشاه خان کندك مشر و ضابط محمد یوسف خان بود. انگلیس ها که از 
کثرت سپاه خود به فتح مطمئن بودند. قبل از آغاز جنگ فاینده های خود را با بیرق 
سفید نزد ضابط محمد یوسف خان فرستادند و خواستار تسلیمی شدند. عساکر اففانی 
فایندهء دشمن را با مرمي تهدید و براندند و با قبول مرگ به دفاع هردانه پرداختند. بعد 
از هفت ساعت مقاومت. دشمن دیوار قلعه را بشگافت و جنگ تن به تن و برچه و نیزه 
شروع شد. از جمله سه صد نفر افغان در قلعه يك صد و پنجاه نفر به درجهء شهادت نایل 
گردیدند و یکصد و پنجاه نفر دیگر جراحت برداشتند و در میدان افتیدند. قوماندان داود 
شاه خان و ضابط محمد یوسف خان جز اسیران زخمی بودند. خبر سقوط سپین بولدك در 
قندهار هیجان برپا کرد. سواران چاپار کمکی که به مدد فرستاده شدند. اسلحه» ثقیل و 
جبه خانه نداشتند. جنرال غلام نبی خان ناصزی به امر خود به سفربری پرداخت. اما 
خوشدل خان لویناب والی قندهار با اختیاراتی که داشت مانع سوقیات میگردید. اما 
جنرال ناصری پسر جنرال محمد افضل خان ناصری بدون اعتنا به والی قندهار با عسکر و 
اسلحه» جدید به طرف دشمن حرکت کرد و به چهار کروهی قلعه» جدید رسید. آن عده 
مجروحین جنگ که مردم غرض پرستاری که به خانه هاي خود برده بودند از نظر جنرال 
گذشتاندند و آنها را در کجاوه های شتری به قندهار فرستاد. جنرال در حدود تخته پل و 
منزل میل و دبری چندین جای را سنگر گرفتند. مردم اطراف قندهار با علم هاي افراشته 
تحت سرکرده گی علما و خوانین قومی خود راه های دشمن را در چند نقطه مسدود ساخته 
بودند پیمنتظر امر حمله و تعرض از طرف جنرال مذکور شدند. جنرال ناصری همه را 
منتظر ورود سردار عبدالقدوس خان صدراعظم کرده بود. انگلیس ها که از جوش و جذبه. 
مردم آگاهی حاصل کردند و واقعه. میوند را در خاطر داشتند, جرنت پیشقدمی طرف 

" قندهار را نکردند. تا رسیدن سردار عبدالقدوس خان جنرال لام نبی خان ناصری 
" استحکامات و مواضع و ترتیبات خوب و مناسب گرفته بود. سردار عبدالقدوس خان که 

۱ از کابل به راه غزنه به طرف قندهار در حرکت بود و جهاد با انگلیس را تبیغ میگرد. در 


کم 
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طول راه مردم ار را همکاری و همراهی کردند و در غزنه محمد الله خان هزاره عباس خان 
هزاره. شیراحمدخان مقری. عبدالله خان قیاق. ابوالقاسم رساله دار و غیره با افراد خود 
۱ با لشکر عبدالقدوس خان یکجا شدند. سردار عبدالقدوس خان به مجرد رسیدن به قندهار 
خوشدل خان والی قندهار را برطرف و اخراج نود و خود به نام جهاد کفن پوشید. رجال و 
سرکرده های ملی و قومی از هر طرف رسیدند. مانند عبدالعزیزخان. حاجي محمد امین 
خان ساروان قلعه. حاجی محمد نواب خان و تاج محمد خان و سربلند خان و فیض محمد 
خان. دین محمد خان الکوزی. محمد هاشم خان ارغنداب. محمد انور و حاجی تورخان 
ارغستانی. عبدالله خان و عزیزالله خان بابی. سید نورمحمد شاه خان قزلباش» محمد 
اسلم خان بلوچ. حاجی محمد یعقوب خان توخي: حاجی عبدالرژف خان کابلی». حاجی 
محمد ایوب خان کاکری. دادمحمد خان الکرزی. اخندزاده فضل حق خان. مولوی 
عبدالواسع خان. غلام حسین خان. عبدالعلی خان. حاجي خدایارخان بارکزائی. حاجی 
محمد عشمان خان. آخندزاده محمد رسول خان, آخندزاده محمد حسن خان. عبدالوهاب 
خان. فیض محمد خان پوپلزانی. عبدالوهاب خان. عبداحمید خان محمدزانی» آخندزاده 
عبدا خمیدخان. آخندزاده عبداحق خان و محمد انورخان. شهریان قندهار و غیره. 

سردار عبدالقدوس خان با هزاران نفر عسکر و مجاهد به طرف سرحد در حرکت شد. 
دشمن دست به توطثه زده در عقب جبهه» افغان تشویش تولید نود . پسرك بی گناهی از 
پیروان مردم سنی حنفی را کشته و در سرای چه سید نورمحمد شاه خان قزلباش در زیر 
انبار حیوانات دفن کردند و تبلیغ کردند که قزلباشان این پسرك را به تعصب مذهبی 
کشته اند ر نعش مقتول را به معرض عام مردم قرار دادند. عده ای از روحانیون . 
طرفدارشان یا بي خبر فتوای قتل قزلباشان را صادر کردند و تبلیغ کردند که جنگ 
مذهبي در قندهار در گرفته است تا عساکر سنی و قزلباش از اردوی جهاد به طرف 
قندهار واپس برگردند. اما آنها برنگشتند. خیرخواهان آگاه موضوع را خاموش و به صلع 
رسانیدند. بعدها گفته می شد که سلطان محمد خان حاکم کدنی و گماشته. خوشدل خان 
لوی نایب والی سابقه» قندهار درین کار دست داشته است. عبدالقدوس خان اعتماد . 
الدوله به راه خود ادامه داد. انگلیس ها که حلرد سرحد را تخلیه کرده بودند و به 
سنگرهای چمن و عقب سیم خاردار در موضع بودند. عبدالقدوس خان دیورند را عبور و 
در داخل حاکمیت قلمرو برتانوی يك و نیم میل تا موضع بغره پیش رفت و منبع آب ر 
در دست گرفتند. انگلیس ها ضمن مکتوب خواستار آب شدند. درین وقت هنوز قوای 


حقیتست التسواریخ ۱ ۳۹۲ 


میل قوای افغانی از سرحد عقب بنشینند. اعتمادالدوله از تعمیل این امر دولت سرباز زد 
و در عوض به انگلیس نوشت: که متارکه دولت صحیح است. ولی او به غرض جنگ با 
انگلیس از عقب کشی خودداری نکرده است. بلکه میخواهد با اين نفری که دارد از راه 
هندوستان به حج بیت اللّه برود . 

۳- جیههء جنوب شرق یا محان پکتیا 

قبل از شروع جنگ در خوست و پکتیا يك غند پیاده. يك کندك سواره و يك کندك 
توبچي که اين مجموعه قوا حت امر غند مشر مبارکشاه خان بود. و محمد علم خان 
غندمشر در علی خیل بود. 4 ثور ۱۲۹۸ه.ش دو کندك بیاده و دو تولی سواره و ده 
توپ که منجمله آن دو توپ هاوتزر بود از کابل رسید. در مقابل قوای انگلیس شانزده 
کندك پیاده. ده تولی سواره. ۲ تولی استحکام. ۷ بطریه توب شامل چند هاوتزر يل 
تعداد موتر زره دار و چند طیاره بم انداز و چندین کندك ملیشه بودند. در نیمه» دوم ثور 
قرای انگلیس توسط غند امباله و گارد سوم و دو بتالیون پیاده و يك سکادران سواره. 
چهار توپ و بعد يك رجمنت سواره. چهار بتالیون جنرال دستاس تقویه گردید و بعد تر 
دو تبالیون پیاده يك سکادرون سواره. چهار توپ و باز دو تبالیون پیاده آوردند. در 
جریان جنگ دو غند عسکر کمکی از فرقهء ۱٩‏ و غند ۶۵ جنرال لبیون با دو بتالیون 
پنجابی و يك بطریه تویخانه از پشاور و بطریه» ۸۰ آمد. همچنان غد ؛ جنرال دایر با 
چهار توپ دررسید. در محاذ تل قوماندانی قوای انگلیس را جنرال دایر گرفت. قوای 
سمت وزیرستان تحت امر جنرال لورت بود که او هم معزول و قوایش تحت امر قوماندانی 
عمومی اردوی هند قرار گرفت. قوماندان عساکر انگلیس وزیرستان جنوبی به میجر رسل 
و قوماندان قشون جنرال لوکاس بود. در کوهات دو غند پیاده و سوار با دو کندك 
پنجابی و يك دسته ماشنیدار در پاره چنار. دو غند قوای ملیشای کرم نیز تحت امر میجر 
دات بود. قبل از اعلان جنگ سوقیات قوای افغانی در نیمه» دوم حمل ۱۲۹۸ شروع 
شد. قوای موظف محاذ پکتیا در ۶ ثور به گردیز رسید. قوماندان عمومی این جبهه سپه 
سالار محمد نادرخان بود که از همکاری و همرایی رجال نظامی ذیل برخوردار بود : 
سردارشاه ولی خان. سردار شاه محمود خان. غندمشر مبارکشاه خان. غندمشر محمد علم 
خان. پینه بیگ خان غند مشر. کندك مشتر تويچي عبدالقیوم خان پغمانی. کندك مشر 
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خآمحمد یونس خان وگری. کندك مشر محمد د عظیم خان, ۶ کندك مشر محمد قاسم خان. 
کندك مشر داد محمد خان. کندك مشر نور محمد خان هودخیل , کندك مشر گل احمد 
خان. کمیدان عبدالطیف خان. کمیدان محمد ابراهیم خان. کمیدان امیر محمد خان. 
کمیدان نواب خان پنجشیری. کمیدان احمد جان خان کابلی (شهید). ترلی مشر 
شیراحمد خان (شهید). تولی مشر فقیر محمد خان, تولی مشر جلادخان لوگری. 
میچرمحمد یارخان گردیزی» میجر خیرمحمد خان؛ تویچی عبدالمید خان صافی و یاور 
آقا محمد خان لوگری. ۱ 

از جمع روحانیون مشهور که درین جبهه به جهاد علیه انگلیس مزثر و فعال بودند 
حضرت صاحب شمس الشایخ. فضل محمد مجددی در محاذ تل و حضرت صاحب 
نورالشایخ فضل عمر مجددی در محاذ وزیرستان بودند. هکذا اخندزاده صاحب موسهی 
لوگر. حاجی عبدالرزاق اندری» ملا همزه اللّه خان. ملا محمدجان خان, قاضی عبدالرحمن 
خان پفمانی. ملاصاحب اقازائی» ملا عبدالرشيد خان, ملا صاحب عبدامید غزنوی. 
صاحبزاده غلام رسول خان و از مشهورترین رهبران سرحدی وزیری شهزاده فضل الدین 
بسن مجاهد بزرگ ملا پیوند صاحب. ملك موسی خان مسعودی. زرخان وزيري» زرین 
خان شهید. از رهبران محلی عبدالسلام خان استانکزائی. ملك اکبرخان منگلی. لالا 
پیرخان خوستی, شاه دولاخان» ببرك خان جدران و پسرش شیرك خان جدران؛ مهتر 
یعقوب خان و ۲۰ نفر سران سلیمانخیل محمد علم خان اندری شیرمحمد خان گردیزی. 
حاجی عبدالغفورخان میراجان خان. عبدالکريم خان. محمد رفیق خان. عبدالوهاب خان. ‏ 
عصمت الزمان زرمتي. از سرکرده گان تنی و جدران هريك جهانگیرخان, جانورخان, میر 
اسلم خان. بلند خان. گل صحب خان» گلبدین خان. جمعه گل خان. عبدالکريم خان. 
سرکی خان, امین گل خان گلدم خان. شیرجان جان. امیر جان خان. اعظم شاه خان کابل 
محمد خان. سلطان محمد خان. عبداللّه خان. تاج محمد خان, رضاخان مخی خان. 
شبرمحمد خان. ناصرخان. سرورخان. اکرم خان. هیبت خا:: ار لاح خان. از مردم 
احمدزائی مهربان خان؛ گل مهرخان. شهبازخان» صاحب خان. .ررخان. گلبدین خان. 

" نصرالله خان. فیروزخان گلدارخان. عبدالوهاپ خان. حکیم خان. | «م خان» سرفرازخان. 
گل علم خان. خان محمد خان. میرباز خان. وزیرخان. شاه میرخاز . :.مدارخان و محمد 
شاه اه خان و غیره که تذکر اسامی رجال سهیم در جبهد جنود ۰ شرو ؛ ناطر قدر ذانی از 

خدمت آنها و پیروان شان و هزاران مجاهد گمنام است که نسل های مو بود و آینده سشر: 
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و قدردانی و قدرشناسی شان را فراموش نکنند. 

از اعلان جهاد و استقلال در پکتیا با آمدن محمد نادرخان مردم با دهل ها و شليك 
تفنگ ها استقبال کردند. مردم جاجي. منگل. جدران. خروتی, سلیمان خبل, تنی» گربز, 
وزیری. مسعودی, احمدزانی, طوطاخیل. احمدخیل. حسن خیل, چمکنی؛ هاشم خیل 
هزاران نفر آمادهء اشتراك در جهاد شدند. درین قیام و جهاد شانزده هزار نفر مسعودی با 
یازده هزار تفنگ. هفت هزار مرد جنگی وزیری. دوازده هزار مرد جنگی اورکزائی به 
رهبری مجاهد معروف ملا محمود آخندزاده و هزاران نفر خیبری, آفریدی. طوری, 
مهمند. مشوانی. سالارزی و غیره د مقابله» دشمن آماده و ایستاده بودند. محمد 
نادرخان تا ۲۶ ثور در گردیز مصروف ترتیبات و تنظیم سپاه عسکری و قومی بود. در 
۱۹ ور رابطه» رسمی بين انگلیس و افنغان قطع شد. قبل از آغاز رسمی جنگ مردم 
مسعودی به قشله» سروكي حمله کرده ۵ شتر ترانسپورتی انگلیس را گرفتند و مردم 
تنی خط ارتباطي و تلگرافی انگلیس را قطع و ۲۲۰ شتر غله را گرفتند. مردم مسعوه 
در ۳۰ ثور قلعهء وانه را محاصره کرده بنودند. در خوست مردم تجمع نموده به طرف 
پیوار. علی خیل. توچی و کرم پیش رفتند. سپه سالار به متون رسید و بعد به سپین وام 
رفت و جبهات جنگ را قرار ذیل تقسیم کرد. سردار شاه ولی خان با حضرت صاحب 
نورالشایخ فضل عمر مجددی در جبههء وزیرستان به مجاهدت پرداختند. سردار شاه 
محمودخان در جبهه» بیوار مامور شدند. خود سیه سالار با حضرت صاحب شمس 
مایخ فطل محمد مجددی و عدهبی دیگری از سران روحانی ‏ قوم به مقابلجبهه 
تل موضع گرفتند. در محاذ وزیرستان ۲۰۰۰ مردان جنگي مسعودی. وزیری مخابرات 
"و تیلفون دشمن را با مرک انگلیس در شهربن تطع کرد بودند و رابطه بین مواضع و 
قلعه های نظامی معدوم گردید. حیوانات انتقالات تی تاراج و مليشه های محلی به 
طرفداری مجاهدین قیام کرده انگلیس ها در قلعه» وانه. سپین وام از ۰ ور به حلقه. 
محاصرهء مسعودی ها قرار گرفتند. در ۳ جوزا سپه سالار محمد نادرخان با ده هزار 
قشون داوطلب و سه هزار عسکر منظم دو توپ هاوتزر و هفت توپ در ۰ متری مقابل 
سپین وام موضع گرفتند. دشمن قشله را آتش زده فرار کردند. اول مراتبه کندك مشر 
" عبدالقیوم خان و کندك مشر داد محمد خان لندی پسر سپه سالار غلام حیدرخان لندی 
داخل سپین وام شدند. در چهار جوزا قلعه» وانه و سروکی فتح شد. در ۵ جوزا دشمن به 
سرعت عقب نشینی کرده در ٩‏ جوزا مراکز انگلیس ها در ترچی تحت حمله قرار گرفت. 
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تا روز دهم جوزا تهانه های انگلیس ها در وزیرستان شمالی مانند وته خیل. شپانه. 
خیسوره. توت نری اشفال و قشله های هنگو و میرام شاه تحت محاصره قرار داشت 

۰ ملیشای میرامشاه به سرکرده گی صوبه دار پات و جمعدار ترین خان با نقب زدن قلعه. 
میرامشاه را شگافته از دشمن جدا شده و به مجاهدین پیوست. انگلیسی ها تشکیلات 
ملیشیا را منحل و آنها را به سند عقب کشیدند. قوای انگلیس وانه. توچی و گومل را 
تخلیه به طرف ژوب عقب نشستند. از گومل به فاصله» چهل میل دویده تا در مخه کوت 
ژوب مستقر شدند. مخه کوت توسط مسعودی ها محاصره شد و از آجا به سندییان فرار 
کردند. شصت میل را طی کردند. مسعودی تعقیب کردند ملیشا از انگلیس ها جدا شد. 

عناصر انگلیس تا نفر اخیر کشته شدند. بعد ملیشای ژوب قرارگاه انگلیس را ترك 
" کردند. مردم خاکار. مندوخیل و شیرانی علیه انگلیس ها قیام کردند. طی جنگ هایی 
که صورت گرفت قوای میجر گورت به کلی تباه شد و خودش زخمی گردید. قوای 
انگلیس و دسته جات گورکه منهدم شدند و انگلیس ها مجبور شدند برای حفظ سندهان 
دو قطعه عسکر از کویته بیاوردند. بعد از معاهدهء هم انگلیس ها تا آخر نیمه سرطان 
از طرف مجاهدین انگلیس ها توانستند ژوپ را خاموش نایند. مجاهدین در پشین و 
بلوچستان به حملات گوریلائی یا شبخون متوسل شدند که اين نوع حملات تا اخیر سال 
۶۹ ه.ش علیه انگلیس ها ادامه یافت. درین وقت که خبر متارکه انگلیس ها در 
جبهه» وزیرستان رسید مجاهدین وانه را تخلیه کرده. اما چون انگلیس ها در جبههء 
شرق دکه را تخلیه فی کردند. بار دیگر مجاهدین قلعه» وانه را تصرف کردند تا اینکه 
انگلیس ها مجبور شدند دکه را تخلیه فایند. سبه سالار محمد نادرخان از خوست و 
سردار شاه محمود خان از کوتل پیوار جاجي بالای انگلیس ها حمله نودند. پاره چنار را 
تحت آتش قرار دادند. عسکر سپه سالار محمد نادرخان کوه مستلبر وزیرستان را که 
بالای شهر تل حاکم بود تصرف کرد . توپ هزار پوندی جرمنی را به فرق کوه متذ‌کره 
نصب نودند. چهاونی و ایستگاه خط آهن تل را هدف قرار دادند. شخص سپه سالار در 
پهلوی يك توپ سنگر داشت و امر آتش توپ را صادر میکرد. در نتیجه دخایر سلاح و 
اذوقه و مهمات چهاونی تل حریق شد. مجاهدین از هر طرف به حملات پیادهء شان بالای 
شهر تل ادامه دادند تا اينکه انگلیس ها مجبور شدند شهر تل را تخلیه نمایند و 
مجاهدین ارتباط بین تل و پاره چنار را قطع نمودند. نزديك بود پاره چنار فتح شود. از 
طرف میرامشاه و بنو خبرهای فتح تهانه های انگلیس به گوش مردم رسید. نقشهء تعرض 
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بالای قوای انگلیس از طریق درهء گومل روی دست بود. از طریق اسمار به چترال و از ۱ 
طریق چخانسور و لاش جوین قوای عسکری هرات به بلوچستان برطانوی حمله نمایند. 
حمله بالای انگلیس ها از چترال الی بلوچستان در حدود دو هزار میل در نظر گرفته شده 
بود. شاه محمودخان از طریق پیوار به همكاري مردم جاجي. چمکنی حملات مردم مليشه 
ها طوری های طرفدار انگلیس ها را دفع نمرده منطقه خرلاچی را تصرف کردند. شاه ولی 
خان چپاونی های میرانشاه و چهاونی های وزیرستان را در محاصره گرفته بود. انگلیس 
ها به كمك طرفداران خود در شینوار امنیت جلال آباد ر مختل نوده بود . در قشله» علی 
خیل که به مسافهء یازده میل از پیوار واقع بود. يك قطعه » کوچك عساکر تحت امر غند 
مشر محمد علم خان قرار داشت. سردار شاه محمود خان قوماندان جبهه پیوار با دو تولی . 
پیاده و سواره و دو توپ کوهی به قوت این قطعه افزوده در پهلوي اين قبوای عسکری 
اردوی بزرگ مردمی و ملي قرار داشت که در يك روز توانست قوای دشمن را نابود و تام 
مواضع نظامی دشمن را فتح نماید. درین قوای ملي داوطلب مردم منگل. میرزکه. جاجی. 








احمد خیل. حسن خیل. . هاشم خیل. احمدزایی که به سه استقتامت تقسیم شدند. موم ۱ 


احمد خیل. حسن خیل و هاشم» خیل. . جاجي و منگل در بندر سرحدی شهیدان که اين ها 

با دونیم تولی پیاده ۰ نفر همراهی و تقوی یه شد که به قوماندانی کندك مشر محمد 
عظیم خان و چهار توپ و کمیدان امیر محمد خان نیز با ایشان بود. قطعه» دوم در سر 
سرنگ قطعات دومی خروتی. موتی. جدران. جاجی. احمدزائی با يك تولی عسکر و يك 
توپ شش پن به قوماندانی کمیدان محمد ابراهیم خان. قطعهء سوم مردم لیوانی جاجی. 
علی خیل. شپیله علی سنگی. احمد خیل. بیان خیل و دو تولی عسکر و يك توپ كوهي . 
و دو ماشنیدار به قوماندانی کندك مشر محمد قاسم خان قرار داشتند و دو گروپ 
احتیاطی از مردم میرزکه. منگل و لیژه در عقب کمیدان قرار داشتند و از احمدزانی. 
طوطاخیل و مردم لوگر و داوطلبان غیرپکتیانی در عقب منطقه سرنگ موضع گرفتند. 
سرکرده گان منگل. کرمی و خروتی آن طرف دیورند نیز اظهار آماده گي کردند. در ۳۱ 
ثور ۱۲۹۸ه.ش جنگ پیوار با حملهء متقابل افغان ها شروع شد و مقاومت دشمن به 
زودی و سرعت درهم شکستند. مواضع و استحکامات كرپي با تلفات زیاد دشمن به 
دست مجاهدین افغانی افتید. دشمن به استقامت توت گی در فرار شدند. دشمن از پیوار 
نیز فرار کرد . مجاهدین افغان به شلوزانی (شلوزان) رسیدند و آنرا تسخیر کردند. در 
همین جنگ مك محمد اکبر خان منگل به شهادت رسید. قطعه ای از مجاهدین شیرینو 
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غندی را تصرف کردند که تولی مشر شیر احمد خان به شهادت رسید و کندك مشر محمد . 
قاسم خان مجروح گردید. مجاهدین داوطلب لیرانی جاجی نقاط حاکم بر مواضع دشمن 
یعنی تندي سر را اشغال کردند. در همین روز بود که از پایتخت از طرف شاه امان ال 
خان مکتوب رسمی مواصلت کرد که در آن متارکه و صلح را امر کرده بود . مردم لیوانی 
پا آنهم به جنگ ادامه داده تندی سر را اشفا کردند. 

مجاهدین ملی که به سلاح و پول خود می جنگیدند بدون خدا حافظی مناطق گرفته 
شده را | رها کردند و مأیوس به خانه های خود رفتند. تا عقد قرارداد و مأْیوس به خانه 


های خود رفتند تا عقد قرارداد دو کندك عسکر به قوماندانی نور محمد خان کندك مشر 
و گل احمد خان کندك مشر وارد شده در بالاحصار و گل غندی متمرکز گردیدند. از 
محاذ تل سپه سالار محمد نادرخان در ۵ جوزا با ده هزار داوطلبان مردمی خوستی و 
وزیری و سه هزار ر عسکر منظم و دو توپ هاوتزر و هفت توپ دیگر در محاز تل رسید. 
نقاط حاکمه و قصبهء تل را تصرف و در نتیجهء مباردمان طیا رات انگليسي احمد جان ‏ 
خان کمیدان كابلي به به شهادت رسید. قلعهء جنگی تل به اثر فیرهای ثقیله زیر فشار 
شدید بود . دشمن ذخایر مهمات مخابرات و آذوقه» خود را اتش زد و فرار کرد. ملیشه 
ها انگلیس ها را ترك گفته و از تل خارج شدند. ۱ 

سیاه انگلیس بیرو ق تسلیم بلند کردند. اما اففانها به جنگ ادامه دادند. انگلیس ها 
از دروازهء دیگر قلعه ء نظامی فرار کردند. مسجاهدین به قلعه» تل داخل و بیسرق 
افغانستان را به فراز آن بلند کردند. عوض اوستاس جنرال دایر مقرر شد. پشاور و 
کوهات مورد تهدید قرار گرفت. قوای مجاهدین تل میتوانستند با پیشروی به طرف 
پشاور قرای انگلیسی درهء خیبر را دز محاصره مرگ حتمی قزار دهند و کتاره های 
غربی دریای سند به طور کامل از وجود انگلیس پاکسازی شود. درین وقت نهایت 
حساس پایتخت بدون مشوره با سران مجاهدین متارکه و صلح را پذیرا شد. سپه سالار 
محمد نادرخان موضوع امر عقب نشینی را با سران مجاهدین چون ببرك خان جدران ابلاغ 
فود که طبق آن بعد از يك هفته شهر و چهاونی تل را گذاشته به شهر خوست عودت 
فودند. از باسول انگلیس ها خارج و به درهء خیبر رجعت فودند. قلعهء جدید سپین 
پلدوك را به جترال غلام نبی خان ناصری تحویل دادند. 

معاهد۵ء راو لبندی و یه ز تییلیایتا شناختن استقلال ائخانستان: 

مناکرات صلح به معاهدات و موافقات رسمی مبدل شد. انگلیس ها استقلال 
افغانستان را اعتراف و به طور رسمی آنرا پذیرفتند. اکثر مالك دنیا استقلال افغانستان . 
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را به رسمیت شناختند. سفیرهای شان به کابل آمدند. سفیرهای افغانی به دول دیگر دنیا 
فرستاده شدند. افغانستان علمبردار آزادی خواهان نیم قارهء هند و جهان و رهیر مقاومت 
اضد استعمار و ضد اسارت شناخته شد , ارزری دیرینه» ملت افغان به همت فرزندان 
رشید وطن و مساعی شخص امان اللّه خان و دیگر رجال بزرگ دولت و کشور با 
۱ سربلندی حاصل گردید. درین جنگ قوای انگلیسی و افغانی باهم برابر نبودند. بلکه 
توای اففانی چندین مرتبه کوچکتر بود و انگلیس ها تجارب جنگ های عمومی اول و 
دوم و تخنيك عالی حریی و اقتصاد قوی داشتند. تعرض آنها همزمان و هماهنگ در سه 
جبهه شروع شد. اما حملات مجاهدین اففانی در نیمه ثور در خیبر و در نیمه» جوزا در 
پکتیا صورت گرفت و در محاذ سوم یعنی سپین بولدك رفتی شکر افغانی سرحد را 
عبور کردند که آن وقت صلح و متارکه امضاء شده بود . . نقشه ۰ جنگ را شاه با مجلسي 
به اشتراك چند نفر وزیر که تجریه نداشتند به ا* شتراك محمود سامی قوماندان نظامی کابل 
ترتیب می کرد. . محمود سامی از اهل بفداد پود که در استانبول تحصلات متوسط 
۱ عسکری داشت ت و در بغداد به رتبهء خوزد ضابطی در مکتب عسکری به حیث بلوکمشر 
رظیفه اجرا میکرد. موصوف متهم به کشتن خواهر بود که به قونسلگری انگلیس در سال 
۲ هش در بغداه یناه برد و توسط نقیب صاحب سید حسن آغا گیلانی داخل 
افغانستان شد و به مدیریت مکتب حربیه رسید. معين السلطنة عنایت اللّه خان یکبار او 
را از افغانستان اخارج کرد . بعد به کدام وساطت و ذریعه توانست داخل اففانستان شود . 
به معیت امان له خان به طور همکار شخصی ماند وقتی امان له خان به سلطنت سید 
۱ او را رتبه» جنرال و مدیریت مکتب حرییه داد . بعد رتبه» نایب سالار و قوماندان قول ۱ 
اردوی کابل شد. وی شخص جنگدیده و با مجربه نبود وقتی کپتان هللی با طیارهء جنگی 
خود کابل را ببارد کرد و مجلس نظامی دایر شد او رأی داد که پایتخت به سیفان یامیان 
انتقال داده شود که از طرف مجلس رد شد. . چون دولت به آن صورت دیگر از بین می ۱ 
رفت محمود سامی با معلمین صادق ترکی که در خدمت اردو بود ضدیت داشت و در 
اغتشاش بچه سقا طرف او را گرفت. بعدها به همین نام همکاری با بچه سقاء دولت 
جدید نادری او را اعدام کرد . در جریان شروع جنگ در خییر طلاب حبیبیه و مکاتب 
شهری تظاهرات ضد انگليسي از پیش روی خانه» قونسل انگلیس واقع مرادخانی عمور 
کردند و شمار مرگ بر انگلیس و زنده باد افغانستان آزاد و مستقل سر دادند. فر 
انگلیس حافظ سیف الرحمن بوه انگلیس سفیر افغانی مقیم دهلی یعنی سردار 7 


۳۹۹ مقیتت التواریخ 


عبدالرحمن را در دکه آورد و با او در باره» متارکه داخل صحبت شد. انگلیس ها سردار 
عبدالرحمن خان را بعد از افهام و تفهیم به غرض مذاکره به کابل فرستادند. عایله» او را 
نزد خود نگهداشتند. دولت متارکه را با شرط استقلال پذیرفت و عساکر از سرحد دور 
شدند. مجاهدین و قوماندانها ناراض شدند. متارکه در ۱۳ جوزای ۱۲۹۸ه.ش اعلان 
شد. انگلیس های شکست خورده توانستند بعضی شرایط خود را تحمیل نفایند و آن 
عبارت از اينکه عساکر اففانی از قوت های انگلیسی ۲۰ میل مسافه بگیرد. در اطراف 
مراکز انگلیسی اففانها نباشند و مردم سرحدی را از شورش ها مانع شوند و اصطلاحات 
سابقه هنوز هم در مکاتب انگلیس ها به چشم میخورد. . اينك طور مشال يك مکتورب 
وایسرای هند که به اعلحضرت شاه امان اللّه خان به تاریخ ۲ ۳۲ رمضان ۱۳۳۷ ی فرستاده 


شده است: 





... مراسله دوستانه آن مشفق مکرم محترم و مهربان ۰ مورخ ۱۱ جون ۱۹۱٩‏ 
مطابق ۲۱ جوزای ۱۲۹۸ه.ش واصل و مایهء مسرت دوستدار گردید. آن مشفق مرقوم 
فرموده اید که دلیل یگانه حسن نیت این دوستدار را از پذیرانی معتدلانهء همین شرایط 
متارکه استنباط خواهند فرمود و در آن واحد آن مشفق مکرم اشکالات خود را در اجرای 
لفظ به لفظ شرایط اول و سوم اظهار بعد از رد و بدل شدن مکاتیپ چند از جانب دولت 
افنغانستان علی احمد خان وزیر داخله که پسر خوشدل خان لوی ناب در ماه سرطان در : 
رأس يك هیأت (. ۰ تفری عازم هند شد. داکتر عبدالفنی خان هندی به حیث ترجمان - 
به معیت شان اعزام شد. هیأت در ۵ اسد وارد راولپندی شد با سر هملتن گرانت فارن 
سکرتری و رئیس هیأت انکلیسی داخل مذاکره شد. در ۱۸ 4ج اسد مماهدهه صلح در 
پنج ماده امضاء شد: 
۱- از اين تاریخ به بعد صلح و مصات خواهد یود. 5 
۲- رعایت انتقال سلاح از خارج از طریق خاك هند نوع و سلب شد. 

۲- عطیه که یه امرای سایقهداده می شد برای دولت جدید داده نمُیشود. 

»- دولت بریتانیا آماده است بعد از * شش ماه سفیر جدیدی به کابل غرض تأمین: 
دوستی مجدد بفرستد به شرط اینکه دولت افغانستان دوستی خود را در عمل 
ثابت کند. 

۵- دولت اففانستان سرحد بین افغانستان و هند را که امیر مرحوم قبول فوده بو 
یپذیرد و آن قسمت هائی که تحدید نشده از طرف کمیسیون انگلیسی تعیین . 

۱ ۰ 
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شود ر عسکر انگلیس تا آن مدت در جاهای خوه اقی خواهند بو ۱ 

در حقیقت شکست نظامی انگلیس با فتح سیاسی آن تلافی شد و در اخیر 
یادداشتی دیگر به علی احمد خان داد که طبق معاهده» مذکور درین یادداشت افغانستان . 
به طور رسمی در امور داخلی و خارگجی خود آزاد باقی ماند. و برعلاوه ام معاهدات ۱ 
قبلی توسط این جنگ منسوخ شده است. قبل از رفتن علی احمد خان به هند وزارت ۱ 
خارجه و بادشاه لایحه و دستورالعمل برای علی احمدخان تعیین کرد که خلاصه. آن طور 
یل است: ۱ 

۱- در موارد مهم نظر تام هیأت شرط است. 
۲- هيأت در حدود صلاحیت داده شده حرف بزند و متباقی ربوط مرک کال 
۰ است. 
۳- چیزیکه از آن صرف نظر شده نمی تواند آزادی انغانستان و بعضی آزادی ها در 
باب ملکت ها و ولایات س حد است. و صلح ما با بريتانية با شروط ذیل است: 

اول: آزادی افغانستان ۱ 

دوم: : محافظه»ء حقوق مردمان سرحد 

سوم: تادیهء غرامات خربیه به هر نامیکه باشد در مقابل انغانسان بهعقد 

قراردادهایی که صدمه یه استقلال آن زارد می کند حاضر است. ۱ 

همچنین علی احضد خان با وجود دستورالعمل مفصل و صریح که از مرکز با خود 
داشت در قراردادها لغزید و به نفع انگلیس آنرا امضاء کرد. شاه او را به حضور خواست 
و مورد ملامت و عتاب قرار داد و در منزل خودش نظریند کرد . اما در سال ۱۳۰۵ه.ش 
مورد عفو قرار گرفت. و با خواهر شاه ازدواج کرد و در پست های بزرگتری مقرر شد. 
شاه که در هنگام اغتشاش سقاو در قندهار بود علی احمدخان در جلال آباد اعلان 
سلطنت کرد که از طرف مردم رانده شد. بعد از خروج شاه از قندهار علی احمد خان به 
قندهار رفت. بان دیگر اعلان سلطنت کرد . مردم او را به قشون بچهء سقاء سپردند که در 
کابل از طرف سقوی ها کشته شد. دولت افغانستان برای بدست اوردن حقوق مساوی با 
دولت انگلیس مکاتبات زیاد به عمل آورد. دولت انگلیس حاضر شد مذاکره ناید. 
محمود طرزی در رأس هیأتی در ۲۲ حمل ۱۲۹۹ه.ش عازم هندوستان شد. اعضای 
هیأت شامل عبدالهادی داوی مامور سرحدات و نایب رئیس هیأت. غلام محمد خان وزیر 
تجارت. دیوان نرتجنداس برگد ملکی. کرنیل پیرمحمد خان تره خیل. غلام صدیق خان 


۳۷۱ ۱ ۱ حتیتت التواريخ 
چرخی لوگری برادر غلام نبی خان چرخی مستشار نماینده گی افغانستان در هند و هیأت 
حریری چون مرزا غلام معروف محاسب وزارت خارجه. مرزا بازمحمد منشی وزارت 
خارجه و مرزا محمد نعمیم خان منشی وزارت تجارت که در منصوری مربوط منطقه» دیره 
دون هند با هیأت انگلیس داخل مناکرات شدند. این مذاکرات طولانی را انگلیس ها 
پخش و نشر نکردند تا روجیدء آزادی خواهی بیدا نشود. انگلیس ها از قبول 
پیشنهادات افغانی سرباز می زدند. اما راه دوام مذاکره را باز می گذاشتند. 

بالاخره هیات بدون دستاوردی در ۱۱ اسد ٩۱۲۹ه.ش‏ به کابل وارد شدند. شوروی 
"ها در ۷ حمل ۱۲۹۸ه.ش اففانستان را به رسمیت شناختند. سفارت افغانستان در ۸ 
جوزا به تاشکند رسید. در ۲۰ میزان سفیر افغانستان به ماسکو و در ۲۶ قوس ٩۸‏ 
سفیر شوروی به افغانستان رسید. در ۸ حوت ۱۲۹۹ معاهده دوستی بین افغانستان و 
شوروی امضاء شد و در ۱۰ حوت ۱۲۹۹ه.ش معاهدهء دوستی بین ترکیه و افغانستان 
در ماسکو امضاء شد. محمد ولی خان هیأت و سفیر افغان قراردادهائی با اروپا یعنی 
جرهنی. فرانسه و ایتالیا امضاء کرد. ایالات متحده از استقرار روابط سیاسی یا 
انغانستان مانند انگلیس تعلل می ورزید. انگلیس ها مجبور شدند در جدی ۹ رش ۱ 
به سرکرده گی مستر دابس هیأتی به افغانستان بفرستند. 

هیأت در ۱٩‏ جدی وارد جلال آباد شد و از مقیره» امبر حبیب له با ازدید کر و 
پیام خوش آمد تیلفونی از شاه امان اللّه خان و وزیر خارجه دریافت کردند. هیأت در ۱٩‏ 
جدی به کابل آمد و در ۲۰ جدی با محمود طرزی در وزارت خارجه ملاقات تعارفی کرد . 
بعد به حضور شاه رسید. اعضای هیأت انگلیسی عبارت بودند از سر هتری دابس. 
مستر جی پین, بریگدیر جنرال لببس, مستر ریچن و چند عمال هندی مسلمان چون نواب 
شش شاه خان. خان بهادر» غلام رضا و خان بهادر مظفر. اما در مجلس مناکراتی تنها 
نواب شمس شاه اشتراك داشت. هیأت افغان مذاکره کننده عبارت بودند از محمود طرزی 
وزیر خارجه, سردار عبدالرحمن مستشار وزارت خارجه. شجاع الدوله خان امین العسعس. 
جنرال شاه ولی خان. غلام محمد خان وزیر تجارت. مرزا محمد قأسم خان امین نظام و بعد 
عبدالهادی داوی مامور سرحدات جزء هیأت بودند. 

به تاریخ ۱ جدی هیأت ۲۰ نفری از مردم سرحدات آزاد که طوایف اورکزانی. 
آفریدی. آکاخیل. ملك الدین خیل. کوکی خیل. قمبر خیل. زخه خیل. کمرخیل, آدم 
خیل» سپانی» بابازی. مهمند. شینواری. صافی. ترنگزائی. امان زائی. دوی زی. موسی 
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خیل مهمند. حلیم زي. ملا عبداخالق پسر محمود آخند زاده اورکزائی, ملا سید اکبر 
خان آکاخیل آفریدی و شهزاده فضل الدین پسر ملا پیونده قهرمان وزیرستانی به کابل 
آمدند و از دولت افغانستان لغو خط دیورند و یکجا کردن سرحدات آزاد با افغانستان را 
مطالبه کردند و آماده گی خود را برای يك جنگ دیگر با انگلیس ها درین باره نشان 
دادند. انگلیس ها میخواستند اففاتستان یکجانبه با آنها دوستی داشته باشد و با 
شوروی ها قطع رابطه فاید. این مذاکرات یازده ماه طول کشید. ۱ 
در همین وقت محمد ولی خان سفیر فوق العاده» اروپا به لندن رسید. انگلیس ها به 
ار گفتند با وزیر امور هند مذاکره کند که از طرف محمد ولی خان رد گردید و گفت 
مذاکره با وزیر خارجه» انگلیس صورت گیرد. در غیر آن لندن را بدون مذاکره ترك خواهد. 
" کرد. وزیر خارجه. انگلیس لارد کرزن مجبور یه مذاکره شد. پالاخره معاهدهء ذیل به 
۱ ی 
- دولتین افغان و انگلیس تام حقوق استقلال ای ای دیرخ شان 
را تصدیق نوده محترم می شمارند. 
- سرحد هند و افغان را به موجب مادهء ۵ عهدنامه۱۸۰ ااگست ۱۹۹ یعنی ۲۸ 





اسد ۸ هش منعقدهء راولپندی قبول می نمایند و نیز حد مغربی خیبر را که 
کمیسیون انلیسی در ماه اگست و ستامبر ۱٩۱٩‏ یعتی ماه اسد و سنبله. 
۱۸ه.ش تعیین گردیده بود. قبول می نایند. درین خط جدید مقامیکه به نام 
تورخم معرون است و تمام پایان رودخانه» کایل فیمابین شلمان خله باند و 
م پلوسی میباشد داخل حدود افغانستان کرده شود و برای اتباع افغاتی لندی خانه 
به ذریعه» لوله آب تهیه شود . و اتباع انگلیسی و اقوام آنطرف خط سرحدی 
میتوانند از حصهء فوقانی دریای کابل به مقصد کشتی رانی استفاده نمایند و 

حقوب آیپاشی از آنجا به اتباع پرطانوی همچنان جاری خواهد ماند. 

۳- سفیر افغانستان و یکنفر اتاشه. نظامی مانند ساير مالك به دربار لندن مقیم 
شده میتوانند (وزیر مختار) هکذا دولت انگلیس میتواند در کابل سفیر و 
اتاشهء نظامی داشته باشد. ۱ 

ء- انگلیس ها در جلال آباد و قندهار و دولت افغانستان در مرکز هند جنرال 
قونسلگری و در کلکته پبی و کراچی قونسلگری داشته باشد. 
0- امنیت و سلامت سفرا و قونسل ها و نماینده گان را در داخل حدود خودها 


۳۷۳ ۱ متیتت التواریخ 
تضمین خواهند کرد. و از تمام حقوق و رعایات مانند سفرا و قونسول های دیگر 
کشورها برخوردار خواهند بود. 

1- اففانستان قام اشیای کارآمد و لوازمات و امتمه و اموال. فابریکات و ماشین 
ها و آلات ترقی و پیشرفت را که از برطانیه و مستملکات آن و یا سایر مالك 
خریداری میکند میتواند از طریق بنادر برطانوی و مستملکات آن انتقال دهد. 
در باب انتقال سلاح به داخل اففانستان از طریق راه ها و بنادر انگلیسی تا 
زمانیکه نیات افغانستان به ضد و ضرر انگلیس ها نباشد مجاز خواهد بود . 

۷- برای زودتر حمل کردن اموال به افغانستان هیچ نوع حق الحصول به گمرك در 
بندرهای هند برطانوی به سه شرط گرفته نخواهد شد: 

+ تصدیق مامور گمرکات اففانی شده باشد. 
+ مال ضرورت عامه» اففانستان باشد. 
+ اينکه مال ها سربسته و مهمور از هند برطانوی خارج شود . 

۸- وکیل تجار افغانی در پشاور. کویته و پاره چنار مقیم گردیده و درین حدود 
مامورین اففانی رعایت قوانین دولت برتانیا را خواهند کرد. مال های تجارت که 
از اروپا و غیره به افغانستان وارد می شود . در حصهء آخر راه آهن جمرود ؛ کرم 
و چمن برای بستن بار حیوانات باربری باز شده میتواند. 

-٩‏ تبادله اشیای پوستی و داگ فیمابین در ملکت صورت خواهد گرفت و یکی در 
خاك دیگر پوسته خانه داشته نیتواند. 

۰- هرگاه یکی از دلتن بنبر ضرورتی و تقاضای نظم و امنیت در اقوم مناطق 
همجوار سرحد همدیگر به عملیات نظامی ضرورت احساس نایند قبل از اجرای 
عملیات به یکدیگر اطلاع خواهند داد. 

۱- برای بهبود و ترقی تجارت طرفین اتفاق می ایند که نفاینده هانی جهت انعقاه 
يك قرارداد تجارتی مذاکره نمایند. 

۲- ضمیمه؛ فبر يك و بر ۲ به مشثل ماده های متن معاهده» هذا حق قانونی 
دارد . 

۳- شرایط عهدنامه از تاریغ امضای آن قابل اجرا است و تا سه سال مرعی 
الاجرا است. 

هرگاه یکی از طرفین ۱۲ ماه قبل از سه سال رد آنرا اطلاع ندهد عهدنامه تا يك 


سب صشب ‌قست الستسوار سح ۳۷۶ 


سال دیگر ادامه خواهد یافت. ۲۰ عقرب ۱۳۰۰ ه.ش 


امضای محمود طرزی وزیر خارجه ‏ و هنری دابس میشن انگلیسی 

شاه امان الله خان و سرحدات آزاد 

این معاهده استقلال افغانستان را رسمیت بخشید. اما مشکلات مردم سرحدات 
ازاد را حل نکرد. و خط دیورند همجنان باقی ماند. مشاورین شاه به او مشوره دادند که 
باید شاه با نماینده گان سرحدات آزاد که در کابل آمده بودند و از معاهدهء ها ناراض اند 
مستقیم دیدن نکنند تا سبب اشتباه انگلیس ها و اخلال مذاکرات جاری نگردد. 

به روایت میرغلام محمد غبار که میگوید: یکی از مجاهدین مشهور افغانی 
حضرت شمس الشايخ فضل محمد مجددی که مرد آگاه به سیاست داخلی بود درین مورد 
نامهء ذیل را بنوشت و به بادشاه کشور امان اللّه خان فرستاد. 

عرض داشت داعیان صمیمی اینکه چند فقره به خیال و فکر ناقص حقیران [حضرت 
شمس الشایخ و حضرت نورالشاین) واجب العرض آمده که به تسطیر آن پرداخته چون 
محض خیرخواهی و خالی از اغراض شخصیت امید به شرف ملاحظه بادشاه اسلام پناه 
برسد و به نظر تدقیق و غور مطالعه.فرمایند! هوسی خان مسعودی که پسر عم موسی 
خان غازیست و در اعتبار قومی دوم موسی خان گفته می شود . بلکه دست و زبان موسی 
خان است و نام اقوام مسعود منتظر واپس رفتن او میباشد و از منازل بعیده به عزم 
هرفیایی حضور پادشاه اسلام آمده به امیدواری که مطالب خود را به عرض برسانند. اما 
مدت يك ماه بلکه زیاد تر گذرانیدند و اکتون از حضور ارجمند محترم سپه سالار صاحب 
غازی مرخص شده به نهایت ناامیدی و دلسردی میرود . داعی نوازا اگر او به اين قسم 
پرود و به حضور والا مشرف نشود و دمجوئی و مهربانی نبیند به مجرد رسیدن او جمعیت 
غازیان مسعود متفرق. بلکه اکثریه با کفار ملحق خواهند شد و علاقهء مردم وزیر و 
مسعود يك قلم می گسلد و کفار اشرار خذلهم اللّه وقت را غنیمت دانسته ريشه دوانی 
های خود را در بین اقوام به دسایس شیطان جاری خواهند کرد که تدارك آن در ثانی مکن 
نخواهد بود. حال به ذریعهء همین موسی خان که محض به حضور برسد و زبانی مهربانی 
هایی پادشاهی را مشاهده کند و فی اجمله امیدواری برایش داده شود يك سال دیگر 
همین بازار جهاد و قتال این قوم با دشمنان دین گرم باقی خواهد ماند و دشمن دین 
کامیاب ن‌خواهد شد. انشاء اللّه تعالی شریعت پرورا دولتت پاینده باد و طالعت 


فضل محمد مجددی اخاطی الضعیف فضل عمر مجددی 

قابل یاد آوری است که در نامهء حضرات مجددیه متذکره» فوق از سه موضوع دیگر 
نیز نذکر به عمل آمده است. یکی احتراز از اعتماد به دوستی دشمن و حفظ اتحاد ملت 
در برابر دشمن خارجی. دوم دموی اقوام سرحدات آزاد که حیثیت دیوار مستحکم ملکت 
را دارد. سوم در بارهء مهاجرین مسمود که در لوگر آمده اند باید برای شان از اراضی 
دولتی در میدان. وردگ و غزنی ملکیت داده شود . 

حضرت شمس الشایخ(رح) برای تأکید بیشتر بر این موضوع نامهء دیگری به 
مامور امور سرحدات به این عبارت نوشت: 

ارجمند محترما ... در آن بردن موسي خان مسعودی را به حضور شاه به غرض 
مذاکره شفاهی و باز وداع نمودن توصیه و تأکید کرده است. به آنهم شاه از دیدن با نماینده 
گان سرحدات آزاد اجتناب کرده است. از سال استقلال یعنی ۱۲۹۸ه.* ش تا امضای 
۱ معاهده» کابل مردم سرحدات آزاد اضافه تر از پنجصد حمله» خورد و بزرگ بالای 
انگلیس ها انجام دادند که تلفات زیاد به دشمن وارد شد و پنجصد نفر انگلیس به 
اسارت درآمد. انگلیس با طیارات و توپ ها و قوای زیاد به حملات متقابل پرداخته در 
اخیر حوت ۸ ه.ش تا مرکز مسعودها یعنی کانیگرم پیش رفتند که تحت عنوان 
پیشروی معتدل از تل تا تانك وزیری و از پشاور تا لندی کوتل سرك ها و خط آهن و 
میدان های طیارات ساخته شد. جنگ های شبخون و گوریلاتی مردمان سرحدات آزاد 
ادامه داشت. دولت افغانستان آنها را پناه گاه در وقت عقب نشینی میداد و علایق خود 
را با مردمان سرحدات آزاد حفظ میکرد. و مطبوعات اففان نیز از آزادی سرحدات آزاد 
دفاع میکرد. 

شاه امان اللّه خان در سال ۱ ۰ه.ش به سرحدات شرقی کشور رفت. در جلال آباد 
جرگه مردمان سرحد آزاد را تشکیل کرد و قضیهء آزادی سرحد را مطرح و كمك های 
مادی هم نود. انگلیس ها بارها درین مورد اعتراض کردند و همین بود که در سال 
۲ ۰ه.ش اغتشاشات پکتیا اوج گرفت. شخصی به نام عبدالکریم که خود را پسر امیر 
محمد یعقوب خان معرفی کرده بود به سرکرده گی شورش قرار گرفت. حکومت مشغول 
جان خود شد. قضیهء سرحدات از آزاد به فراموشی سپرده شد. بعد از ختم شورش پکتیا 
بار دیگر حکومت افغان آمادهء همکاری با مردم سرحدات آزاد شد و با سیاست پیشروی 


هقسیقت النتسواريخ ۱ ۳۷۹ 
انگلیس طور رسمی مخالفت کرد . ۱ 

در سال دش پادشاه هنگام سفر اروپا موضوع سرحدات آزاد بار دیگر در 
دربار لندن مطرح کرد . يك سال بعد آن دولت امانیه سقوط کرد. در ۱۳۰۸ه.ش وزیری 
ها و به تعقیب تعقیب آن آفریدی ها و مهمندی ها در تیرا آمادهء حرب شدند. انگلیس ها به 
قیمت بلند خون و پول به اين وضعیت ادامه دادند. با آمدن جنگ عمومی دوم تسلط 
انگلیس از هندوستان برچیده شد و سرحدات آزاد به دولت نو تشکیل پاکستان منحیث 
تحفه به میراث گذاشته شد که همین قضیه» سرحدات آزاد و قبول و عدم قبول خط دیورند 
از زمان تشکیل پاکستان تاکنون سبب سردی ررابط فیمایین این دو ملکت مسلمان 


گردیده است. 





شاه امان الله خان 

و ۱ 

روابط با روسیه 

بعد از استقلال افغانستان شاه امان اللّه خان به كمك رجال بزرگ جون سپه سالار 
محمد نادرخان» محمود طرزی و يك عده ای دیگر مشغول اصلاحات داخلی و فعالیت 
سیاسی خارجی گردید از جمله در بخش اول روابط با روسیه نام برد. در زمان او هیأت 
افغانی به ریاست محمد ولی خان بدخشانی غرض ایجاد روابط دوستی و به رسمیت 
شناختن اففانستان و عضویت مرزا محمد خان یفتلی» عبدالرحمن خان لودی. محمد گل 
خان مهمند. سردار فیض محمد خان ذکریا. قاضی سیف الرحمن, کمیدان عبدامیدخان, 
خواجه هدایت اللّه خان. بشیر احمد خان و عزیز الرحمن و یره که در ۸ جوزا وارد 
تاشکند شدند و مدت ها مشغول مذاکره با برادین نماینده» روسیه که بعد سفیر روسیه در 
افغانستان شد. ماندند. از نتیجه» همین مذاکرات به خاطر جلوگیری از نفوذ انگلیس 
استقلال بخارا و خیوه از طرف دولتین موافقه شد. فاینده های سیاسی بخارا و خبوه به 
کابل رسیدند. محمد ولی خان با قسمتی از هیثت در تاریخ بیست میزان به مسکو 
رسید. در ۲۶ میزان با رهبر انقلاب کمونستی شوروی لیئن ملاقات کرد. در ۲۶ قوس 
۱ برادن به حیث وزیر مختار شوروی وارد کابل شد. برادن در سال ۵ ه.ش از وظیفه 
عزل شد و تابعیت اففانی گرفت. در سال ۰ ۰ هنگام خروج از افغانستان در غزنی به 


۳۷۷ همق قت الستسوار یس 








دست شخص نامعلومی با مرمی تفنگ کشته شد و شخص متهم اعدام شد. اما معلوم 
نشد قاتل کی بود. 

در ۸ حوت ۱۲۹۹ه.ش پیمان دوستی اففانستان و شوروی امضاء شد. سید عالم 
شاه خان امیر بخارا در اخیر زمان حکومت امیر حبیب اللّه خان پدر امان اللّه خان 
تقاضای امداد نظامی کرده بود. امان اللّه خان در زمان خود چهار عراده توپ و عدهء 
نظامیان و در فیل را فرستاد که روابط افغانستان و شوروی کمی سرد شد. در سال 
۵ اخیر برج اسد طرفداران انقلاب بلشريکي به كمك روسهای بخارا را تصرف کردند 
و امیر عالم شاه را فراری کردند. عده» عساکر افغانی نیز اسیر رژیم جدید شد. محمود 
طرزی وزیر خارجه جهت بررسی و ارزیابی اوضاع هیأتی به ریاست عبدالهادی داوی و 
عضویت غلام صدیق خان چرخی لوگری که برادر غلام نبی خان چرخی بود و مرزا نغلام 
حیدرخان به بخارا اعزام کر د. وقتی هیأت افغانی به بخارا رسیدند امیر سید عالم شاه در 
دوشنبه با عساکر رژیم جدید می جنگید. 

۱ رئیس جمهور نو منتخب شدهء بخارا محی الدین صفدر اوف وزیر خارجه فیض ال 
خواه و معین خارجه هاشم شایق افندی بود که بعد سفیر بخارا در کابل شد و بعد تابعیت 
افغانی گرفت و در اینجا ماند به هیزت افغانی شوروی ها در بخارا گفتند تحویل رژیم در 
بخارا و سقوط پادشاهی امیر سید عالم شاه توسط جوانان خود بخارا صورت گرفته. پاید 
دولت اففان در مورد بیطرف باشد و از امیر_عالم شاه حمایت نکند. هیأت اففانی بارها 
کردن زندانیان اين پیشنهاد شوروی ها پذیرفتند و به افغانستان برگشتند. 

امیر سید عالم شاه از شوروی ها شکست خورده در اخیر دلو ۱۳۹۹ شمسی به 
کابل آمد و اقامت اختیار کرد و در همین جا برد . لیئن در ملاقات با اعضای هیأت 
افغانی وعده استرداد مرو و بخارا را به افغانستان داد. اما جانشینان لیتن به بهانه. 
اينکه دولت افغانستان مشاورین عسکری جهت تعلیم عساکر امیر بخارا به نزد او 
فرستاده است و منصبداران و عساکر افغانی در بخارا با قشون شرروی جنگیده و تلفات 
زیاد به عساکر شوروی وارد کرده اند به همین بهانه با وعده های خود در باره» دادن 
پنجده و مرو وفا نکردند. 

در سال ۱۳۰۰ ه.ش انور پاشا ترکی به شوروی ها در فرغانه و بخارا فعالیت 
داشت. امان الله خان به شمال کشور سوقیات نوده بود. دولت شوروی بیطرفی 
انفانستان را مطالبه کرد و شاه پذیرفت. روابط با شوروی ها گرم و دوستانه شد. طلبه 


هصقیقت الستسوار یسق ۳۷۸ 


به غرض تحصیل به تاشکند فرستاده شد و سی نفر عملهء فنی روسی در قوای هوایی 
افغانستان به کار گرفته شدند. روسها جزیره ای را در قدرا اشغال کرده دولت افغان از 
کابل به قطغن سوقیات نُود. در سال ۱۳۰۶ه.ش شوروی ها ضمن معاهدهء درقد را 
دوباره تخلیه مُوده به افغانستان سپردند. در ۷ قوس ۱۳۰۶ه.ش پیمان بیطرفی و عدم 
تعرض بین افغانستان و شوروی توسط دولت امانی امضاء شد. 

در سال ۱۳۰۵ه.ش موافته تأسیس لین هوایی بین کابل و تاشکند به امضاء رسید 
بعد تا اخیر سلطنت امان اللّه خان یعنی سال ۱۳۰۷ه.ش روابط بن شوروی و دولت 
افغانستان حسنه و دوستانه بود. 

روابط با ایران 
ایران فرستاد . سردار مذکور در پنج فقره عبارت از آغاز مذاکره. تبادله سفراء. اقامهء 
قونسل اففغانی در مشهد. برقراری روابط پستی و روابط تجارتی بیشتر تقدیم کرد . 
مذکرات بعد از یکسال یعنی در اولا سرطان ۰ ۰ ه.ش به معاهدهء دوستی و مودت بین ۱ 
دولتین مبدل شد که موافقت نامهء دوستی به امضای سردار عبدالعزیز خان سفیر اففانی 
و میرزا حسن خان وزیر خارجه ایران رسید. اما مجد اللك يك سال پیشتر یعنی در 
عقرب ۱۲۹۹ه.ش به حیث سفیر ايران به افغانستان آمده بود. 

باید گفت قوای نظامی انگلیس در سال ۱۲۹۹ه.ش ایران را تخلیه کرد. اما در 
بنادر بحری و دزد آب کرمان و جزیره» بحرین قطعات انگلیسی باقی مانده بود. در همین 
سال ۵ ه.ش رضاخان به حیث قوماندان قوای قزاق ایران و يك سال بعد در ۱۳۰۰ش 
بعدها خود اعلان سلطنت نود . در معاهدهء دولتین افغان و ایران تذکر به عمل آمده بود 
که مجرمین جنائی که بناهنده شوند مسترد و مجرمین سیاسی مسترد نخواهد شد. این 
روابط یکان وقت دستخوش سردی هم می شد. با آنهم در " قوس ٩‏ ۰ ه.ش معاهدهء 
ودادیه و تأمینیه توسط غلام صدیق خان چرخی لوگری وزیر خارجهء اففانستان و میرزا 
سید مهدی فرح سفیر ایران در کابل امضاء ء شد که در ضمن موافقت نامه های جدید 
سیأسی و تجارتی در معاهدهء سال ۰ نیز صحه گذاشته شد. 
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روابط با سایر کشورها ‏ 

روابط دوستی اففانستان در ۱ حوت ۱۲۹۹ه.ش با دولت ترکیه ضمن معاهده 
" یی رسمیت یافت. در ۱۳۰۷ پنجم جوزا عهدنامه» دوستی و همکاری و طالبات انفانی 
جپت تحصیل به ترکیه رفتند. جمال پاشاه. سدری بیگ. ضیاییگ. جنرال فخرالدین 
پاشا. جواد بیگ و جنرال کاظم پادشاه همه از رجال کارآگاه ترکیه در افغانستان خدمت 
میکرد ند. در ٩‏ جوزا ۱۳۰۷ه.ش معاهدهء دوستی بین اففانستان و دولت مصر به 
امضاء رسید. با دولت حجاز و ن و چین مذاکره آغاز شد. ولی اغتشاشات داخلی 
افغانستان به بیشرفت آن فرصت نداد . با دولت های جاپان. سوریس پولیند» فنلاند, 
لیبریا روابط برقرار کرد. با اکثر دول اروپائی قبل از اين معاهدات صورت گرفته بود. در 
۰۰ اش ۱۳ جوزا با ایتالیا معاهده» دوستی امضاء شبده بود. با فرانسه در ۸ ور 
۱ دش معاهده در بخش صحی. فرهنگی و تعلیم طلبهء انغان به امضاء رسید. در 
٩‏ میزان ۱ س.ش معاهدهء حفریات با دولت فرانسه امضاء شد. قرارداد دوستی و 








مودت ببن جرمنی و افغانستان در ۱۳ حوت ۱۳۰ه.ش امضاء شد. به تعداد دوصد 
نفر متخصصین جرمنی در شقوق مختلف در داخل افغانستان داخل خدمت شدند و طلبه 
های انغان جهت تحصیلات عالی به جرمنی فرستاده شدند. خلاصه اينکه در زمان . 
اعلحضرت امان الله خان روابط سیاسی. اقتصادی. اجتماعی و تخنیکی افغانستان با 
کشورهای مختلف دنیا در يك مدت کم توسعه بیشتر یافت. 

امیر امان اللّه خان در امور تعلیم و تربیهء عسکری از منصبداران ترکی و نظامنامه 
و قواعد ترکی استفاده میکرد. در امور تعمیراتی از اجنیران آلانی و ایتالوی کار 
میگرفت. ‏ 

دولت امانی در بخش اصلاحات و ترقیات 

دولت بعد از تحکیم استقلال افغانستان و تأمین روابط سیاسی مستقل با کشورهای 
دنیا متوجه اصلاحات و ترقی داخلی گردید. به خاطر پیشرفت معارف در مالیات فی 
روپیه دو پیسه بنام اعانه معارف افزوده شد. کار داوطلبانه در سرك ها رایج شد. انجمنی 
به نام حمایت نسوان تشکیل و جریدهء ارشاه النسوان به میان آمد. نقشه های ترقی و 
تحول پادشاه امان اللّه خان از ۱۲۹۸ه.ش تا ۱۳۰۲ه.ش کامیابانه پیشرفت در مرحله» 


دوم نقشهء ترقی و بیشرفت که در سال ۵ ۰ه.ش شدت یافت نسبت عدم تجربه. 
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پب-جصسس سس 





مامورین حکومتی و بی توجه بودن به شرایط حاکم در جامعه افغانستان و در اکثر 
موارد کم اعتنائی به معتقدات و عتعنات مردم و تطبیق عجولانه و پیش از وقت بعضی 
مرام ها و نقشه های عصری سیب شد که نه تنها اعلحضرت امان اللّه خان در تطبیق مرام ۱ 
ها و خواسته های ترقی خواهانه» خود ناکام شد. بلکه در تهایت منجر به سقوط دولت و 
۰ سلطنت امانی نیز گردید. ۱ 

میر غلام محمد غبار مورخ مشهور علت سقوط رژیم امانیه را در احیاء و ایجاد 
معارف ی داند. بلکه میگوید در یکتیا مردم ۷۵ هزار روییه افغانی با چهارصد متعلم ۱ 
برای تأمن > مکتب در خوست. چمکنی. گردیز و زرمت به دولت دادند درحالیکه خود 
نان جواری میخوردند. دوکانداران قندهار از مصرزقة.خود مکتب ساختند. ملکه ثریا در 
جدی ۱۲۹۹ه.ش در اجتماع زنان سخنرانی کرد و از عقب مانده گی و دردها و 
مشکلات زنان افنغانستان صحبت کردند. در همان مجلس پنجاه نفر زن حاضر به 
همکاری به تأسیس اولین مدرسهء زن شدند خود ملکه ثریا به حیث مفتش آنها قرار 
گرفت. به قول غبار شکست امان له خان در ضدیت با ترقی و معارف و پیشرفت نبوده 
است. چرا که صدها سال پیش مردم درین باره پادشاهان و حکومت ها را همکاری کرده 
است. بس علت اغتشاش در سر ادارهء دولت و بی کفایتی مامورین دولت بود. فشار 
اداری دولت سیب ایجاد فاصله بین شاه و مردم شد. نحوه» تطبیق نقشه های شاه به شکل 
۱ مذموم و بد صورت میگرفت. حکومت از حمایت مردم محروم شد. دشمن خارجی از عدم 
رضایت عمومی مردم استفاده سو کرد. امیر امان اللّه خان در امور اقتصادی و مالی که 
در اول کدام اصلاحات نود موفق شد. مالیات جنسی. آذوقه رسانی جبری. مالیه از 
طریق ملك ها. اجاره دادن. مالیات. حواله» غله خریداری. کار اجباری و بیگار محصول 
مختلف بازار از کسبه کاران. مالیات مواشی شمار نشده را لغو کرد. مالیات نقدی شد. 
باقیات مالیات زمان امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب اللّه خان را بخشید. محصول 
وثایق و پسته ها زیاد شد. اسناد باقیات گذشته باطل شد. برده گی و غلام را منوج قرار 
داد. هر کس که از فرزندان هزارهء شخ علی و نورستانی را خریده بودند و تحت ملکیت 
خود داشتند همه را آزاد نموده و اخطار داد که منبعد به طریق غلامي و کنیزی و انسان 
فروشی هر کس اقدام نماید. شدید مجازات می شود. برای تنظیم اداره» مالیه مکتب 
اصول دفتری (ادارهء عامه) به مدیریت مرزا مجتبی خان دایر گردید. در سال 
۲ ه.ش قانون برای مامورین زراعت و جمع آوری مالیات وضع کرد. مکتب حکام 


۸ هقیقت التوارين 
تأسیس و فارغین آن به حکومات محلی منصوب شد. 
در سال ۱۳۰۱ه.ش قانون اداره (وظایف حکام و مامورین) تنظیم شد. در ۱۳۰۰ 
۱ نانون انکشاف صنایع به میان آمده بود. برای توسعه. تولید قانون تقاوی وضع شد. 
تجارت وسعت یافت گمرکات متعدد از بين رفت. محاکم تجارتی به میان آمد. شرکت 
های تجبارتی چون تنویرات. اتحاد موتر. شرکت ادویه ها. شرکت رفقای افغان. اتحاد 
انغان, شرکت ثمر. شرکت ضیاء. شرکت جرمنی و تجارتخانه» شوروی تأسیس شلد . 
مسکوکات فلزی در پهلوی مسکوکات نقره رایچ شد.  .‏ 
عواید بر مصارف فزونی گرفت. عواید گمرك و تجارت زیاد ‏ شد. جنرال غلام 
حیدرخان قلعه دار ارگ به ریاست خزاین مقرر شد. سیاحین خارجی بدون خوف رفت و 
آمد . میکردند و در اکشر نقاط به سواری اسپ پ گردش میکردند. با عنعنات و مهمان 
نوازي انغانها آشنائی حاصل کردند و از افغانستان به خارج حکایت ها بردند. با 
انگلیس ها قرارداد تجارتی امضاء شد. قونسلها و وکلای تجار به دول همسایه فرستاده - 
شد. دولت شرکت امانیه و شرکت ثمر را به خاطر انکشاف تجارت به میان آورد. حکومت 
در لوبه جرگه ۱۳۰۷ه.ش توضیح داد که دولت برای تهیه يك فابریکه ترمیم طیارات 
داخل اقدام است. فابریکه باروت سفید که ذریعه» رضا بيك ترکی که او سازندهء باروت . 
سفید بود به میان آورد خود رضا بيك در بهار سال ۱۳۰۰ ش در کابل برد شاه امان الله 
خان به پاس خدماتش در جنازهء او اشتر تراك کرد. شاگرد مشهور اففانی او فیض محمد 
خان باروت سازبود دولت برای مدید خط آهن در ظرف ده سال آینده قرار دادی با دو 
شرکت جرمنی و فرانسوی امضا ء کرد که از جنرب بهشمال کشورقدید مییافت قدی 
لین تلگراف و تیلفون بین کابل و مراکز ولایات تحت پلان قرار گرفت ستیشن های برق در 
پغمان. کابل» جلال آباد و قندهار زیر کار گرفته شد به فایریکه چرم گری باروت سازی و 
سمنت سازی و گوگرد سازی برق داده شد و کارخانه جات ذیل ساخته شد ترمیم موتر» 
پرزه سازی. صایون و عطریات. : نخ تابی. پارچه بافی. جاری. یخ سازی پنبه و روغن 
کشی در قندهار. مزار شریف. هرات ساخته شد از بند برق جبل السراج که تااین وقت 
صرف درارگ چبل السراج استفاده می شد اکتون در ماشین خانه حربی. ضراب خانه. 
پشمینه بافی و دیگر دستگاه های تولیدی که تا حال از چوب استفاده می شد استفاده به 
عمل آمد و فابریکات ذیل در نظر بود قند سازی. نساجی نخی. . وجیم. دکمه سازی. 
ْ حفظ میوه. مسکه. پنیر سازی آب کشی و تیل خاك کشی. پوست هوائی کابل مزار و 
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شوروی. یران و ترکیه و غیره, بند آب غازی: بند سرده غزنی تکمیل شد. بند آب 


چمکنی و نهر رزاق مد نظر بود . با دولت شوروی و جرمنی به خاطر انعقاد معماهدات 
تبارتی داخل مذاکره شدند. در بارهء معادن تمنووت نفت هرات. تأسیس 


تباشیر: مرمر. گل سفید و رنگ های تعمیراتی لایحه هائی ترتیب کرد ی و داد 
جنگلات پکتیا و اسمار. تزئید نسل اسپ. تممیم ثره قل. ترقیپیله نقشه های طرح ۱ 

کرد . نفایشگاه صنایع ملی دایر شد. ۱ ۱ 

لباس مامورین دولتی از یارچه های رطتی اجباری شد: عایداتبه نسیت سابق ۱ 
دوچند گردید. در آن وقت صد روپیهء کابلی برایر شصت کلدار هتدی بود. وزن روپیه. 
کابل دو مشقال و از کلدار هندی دونیم مشقال بود. . درین وقت دونیم چارك کایل گندم به 
يك روبیه وهدر شمال کشور هشت چهارك.کابل به يك روپیه بود . نقشه های جدید که 
امان اللّه خان روی دست گرفته بود احتیاج به پول داش شت. لذا مالیات از فی جریب پنج 
رریبهبههثبت روپه و از اشتر از سه رپبه به چهار وپی. سپ از دو به سه رپیه. از 
گار از يك روپیه به دو روپیه. از خز از دوازده پیسه به يك روپیه و از گوسفند از هفت 
پیسه به پنجاه بیسه بلند شد. تب 3 

۰ در سال ۶۹ ش نوت های کاغذی يك پنج بیست و پنج. پنجاه و صد افغاتیگی 
به میان آمد. مسکوکات طلائی پنج امانیه مساوی به ۷۵ روییه. دو امانیه مساوی ۳۰ 
روبیه و يك امانیه مساوی پانزده روبیه به میان آورده شد. 

در سال ۰۱ هش قانون مقیاسات مروح گردید. تحصیل اجپاری شد. لیسه های 
امان و امانی که استادان فرانسوی و جرمنی در آن تدریس میکردند. مکاتب رشدی. 
غازی. استقلال. تلگراف. رسامی. نجاری. معماری. السنه. زراعت. دارالعلوم عربی. 
مستورات. رشدیه» جلال آباد. رشدیه قندهار و هرات. دارالعلمین هرات رشدیه 
مزارشریف. ابتدائهء برکی راجان لوگر. رشدیه قطفن. مکتب پولیس. مکتب موزيك. 
مکتب قالین بافی. تدبیر منزل. مکتب طبیبه. مستورات و بیشتر از ۳۲۲ مکتب 
ابتدائیه در تام ولایات کشور ساخته شد. در سال ۱۳۰٩‏ به تعداد پنجاه و يك نفر شاگرد 
مصروف تعلیم و تحصیل بودند. درین مکتب قریب هفت لك جلد کتاب از طرف وزارت 
معارف چاپ شد. مطبعهء معارف ساخته شد. کتابخانه» ملی و سینما در کابل و تیاتر 
در پغمان تأسیس شد. به تعداد ز۱۳) جریده و مجله از طرف دولت چاپ می شد که به 
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نام های ارشاد النسوان و اتحاد مشرقی در جلال آباد به مدیریت برهان الدین کشکی. 
روزنامه» انغانیه به مدیریت میرزا محمد جعفر خان که اخبار خارجی و داخلی روزانه را 
نشر مبکرد. مجله معرف معارف (عرفان) از طرف وزارت معارف (۱۳۰۰) بعد به 
" مدیریت استاد هاشم شایق و امان افغان به مدیریت عبدالهادی داوی در ۱۲۹۹ه.ش و 
بعد به مدیریت میر قاسم خان. مجله اردو به مدیریت غند مشر عبدالطیف خان غازی و 
جریده» اتفاق اسلام در هرات در سنه ۱۳۰۰ه.ش به نشر اغاز کرد. جریدهء اتحاد در 
خان اباد در ۱۳۰۰ و روزنامهء ابلاغ در کابل به نشر اعلانات می پرداخت. جریدهء بیدار 
۱ در مزارشریف. روزنامه حقیقت در کابل به مدیریت برهان الدین. جریدهء انتقادی ستاره. 
انغان در سال ۱۲۹۹ه.ش در جبل السراج به نویسنده گی غلام محمد غبار و طلوع 
افغان در ۱۳۰۰ در قندهار به نشر رسید. قانون مطبوعات ازاد وضع شده بود . اولین 
جریدهء آزاد هفتگی از طرف غلام محی الدین انیس که نویسنده» آن نیز خودش بود به 
نام انیس به نشر رسید و جریدهء نسیم سحر به مدیریت احمد راتب خان که زیاد مقالات 
آنرا داوی می نوشت. يك سال بعد جریده نوروز به مدیربت میرزا محمد نوروزخان 
لوگری و نویسنده گی ملا میرغلام خان به میان آمد. در وقت امانی آزادی شخصی. و 
حریت منزل و مکاتبات و حقوق مساوی همه افراد در برایر قانون وضع شد. بیگارهای 
شاقه و اجباری به جز در بعضی موارد بسیار عام التفعه و اسان مانند راه سازی يا 
صفاکاری نهر و جوی دیگر همه از بین برده شد. نماینده گان هندوها در مجالس شورای 
ولایات قندهار. کابل. غزنی و جلال آباد شامل شد. قید دستار زرد برای هندوها از بین 
برده شد. کسانی در قید غلامی بودند. از نزد مالکان شان آزاد شدند. در يك روز در 
کابل هفتصد و چند نفر غلام های هزاره گی از نزد مالکان شان آزاد ساخته شدند. به 
تکیه خانه های اهل تشیع آزادی داده شد. معاش مستمری خاندان محمدزائی ها از بین 
پرده شد و دولت به قوهء مجریه. مقننه و قضایه یه نعالیت آغاز کرد. کاپینه» سال 
۸ هش از اين قرار بود. سردار عبدالقدوس خان صدراعظم (اعتماد الدوله)» وزیر 
حربیه سپه سالار صالح محمد خان. وزیر خارجه محمود طرزی وزیر داخله شاه اغاسی 
علی احمد خان» وزیر مالیه مرزا محمود (امین نظام سابق). وزیر تجارت غلام محمد خان 
وردکی. وزیر عدلیه محمد ایراهیم خان. وزیر معارف سردار عبداحبیب خان» وزیر علی 
جان خان. وزیر نقلیات میرزا غلام قادرخان که در راس همهء کابینهء خود شاه قرار 
داشت. وزارت حربیه را مستقیم خود شاه نظارت میکرد. وزارت امنیهء عمومی به میان 


متمتت التواریخ ۱ ۱ ۱ ۳۸۶ 
آمد. وزیر آن شجاع الدوله خان امین العسعس تعیین شد. 
در تشکیلات دولتی مدیریت مستفل طب به میان آورده شد که مدیریت آنرا سردار 

محمد اکبرخان کار میکرد. به اثر فیصله ها و تضاویب شورای دولت کابینه. وزرا و 
جرگه ها يك سلسله قوانین و لوایح ضرورق وضع و تصویب شد مانند قانون القاب, 
۳ نفوس تعمیرات دولتی. وظایف حکام و مامورین: قتانون تقاوی. صنایع. بندی 

نه. تحصیلی. تربیه. ایتام. تعلیمات نظامی. زراعت للمی. خدمات عسکری» فروش 
املاك دولتی. تونسلگری. قریه داری. محاکم شرعی. معاملات تجارتی: تعزیه داری. 
مکاتب خانگی. مطبوعات. مقیاسات. محصول هوائی. نشانها. نکاح ختنه» سوری. 
معارف. زراعت و غیره که از همه فوق تر قانون اساسی و قانون جزای عمومي و جزای 
عسکری قرار داشت. قانون اساسی در لویه جرگه ۲ نفری درلت و ملت در جلال آباد 
تصویب و در سرطان ۱۳۰۳ه.ش در لویه جرگه پغمان به امضای بادشاه رسید. شاه خود 
به حیث صدراعظم نیز ایفای وظیفه میکرد. در لویه جرگه ۱۳۰۷ه.ش پغمان به تعداد 
يك هزار نفر اعضای انتخابی ملت و انتصایی شاه قرار داشت. در جرگه پغمان که صحته ‏ 
تیساتر بود در ستون های جناحین نماینده های ملت و در ستون های مرکز فاینده های 
انتصایی شاه و دولت و در روی ستیح که در میز پیش روی آن رئیس و معاونین و منشی 
شورا کمی باین تر از 7 تخت شاه می نشستند. . در جناح راست ستییج مامورین بلند رتبه» 
قضائی. عسکری و ملکی تا رتبهء غند مشر و قضات قیز. اعضای انتصابی شورای 
دولت و کندك مشران در طرف چپ قضات محاکم و رژسا و مدیران وزارت خانه ها قرار 
داشت. . سخنران از طرف راست ستیح از مایکروفون صحبت میکرد. در کشور ٩‏ واحد 
اداری بود که پنج آن ولایت. چهار آن حکومت اعلی و در هر واحد اداری تشکیلات 
مانند نایب احکومد. مستوفی. قاضی مرافعه. ابتدایه. قوماندان کوتوالی. مدیر گمرك. 
مدیر تفوس, مذیر صحیه. مدیر معارف. مدیر پوسشه. مدیر تحریرات. مامور خارجه. 
خزانه دار. قوماندان نظامي. دفتری نظام و رئیس بلدیه قرار داشت. قوای هوای ملکت 
یازده طیاره داشت و ۹۵ نفر شاگرد جهت تحصیلات هوائی به روسیه. فرائسه و ایتالیا 
اعزام شدند. توپ های دافع هوا طیاره و موترهای زره پوش داخل قوای عسکری شد. راه 
سالنگ و پکتیا سروی شد. در کابل. مقر, پغمان و جلال آباد هوتل ها ساخته شد. 
. اداره. رادیو اساس گذاشته شد. پسته» هوایی بین کابل و شوروی و پستهء موتری بین 
کابل و هند ایجاد شد. شهر کابل توسط برق تنویر شد. شهر جدید کایل در دارالامان 
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ساخته شد. د. شفاخانه های ملکي و نظامی در کابل و ولایات ساخته شد. مسعورات در 
کابل و سناتوریم در پفمان اعمار گردید. ماشین اکسریز وارد و دارالجانین و دارلایتاء 
ساخته شد. در اين خدمات از همکاری و مشوره های متخصعتین آلانی. ایتالوی» تركي 
و فرانسوی استفاده شد که بیشترین ی آن ها جرمن ها بودید. در مورد قانون احزاب ضیاسی 
باید گفت اگر چه از طرف دولت تصویب نشد. اما قشر جوا: و حصیل کرده و دارای فهم 

و دانش سیاسی در دو حلقه به فعالبت خود ادامه دادند یکی به ناه جوانان افغان ک ۱ 
شامل عبدالر حمن خان نو دی, تج محمد خان و قیض محمدٍ خان باررت از 5 


وقت ت مجبوی با با امش شدند. نویسنده» فقانسعان ور مستیر بر تریغ نی مییرغلام محند . 
غبار نیز در جمع همین حلقه» جوانان انغان بود. حلقه» دوم سیاسی به رهبری میتر قأسم 
. خان بود که عبدالهادی .داوی. فقیر احمد خان. سنید باجا کثری. غلام رضا خان. فیهن ‏ 
خان عزیز و فیزه که اکشر آنپا در سالهی زمامداری ۱ 
محمد نادرخان اعدام یا محبوس شدند و بعضی ها در حبس از بی رفتشد و عده یی نجات 
یافتند. همین حلقات سیاسی کتابخانهء ملی را اساس گذاشتند.. ۱ 


اختلاف نظر و دو دسته گی کابینهء اهاني . . ‌ث_ ۱ 
۱ در دستگاه درلت دو دسته وزرا بودند. کی کر کی محموه 2 طرزی که 
و گروه و دسته. وه سک گر سار عیدالقدرن خاه اعتماد اد الیو (صیراعض) ۱ ۱ 








محمد ناصری. سردار عبدا: هستال 








که رادار اصلامات یساش ای دنوش قرز ات هب ی 


موجودیت دو دسته ۶ متضاد فوی را به سلامت مقام شاه مشوره میدادند. اينك توضیح 
بیشستر ین کشمکش داخلی دزد ؟ کایینه را از زنامهء ۲۹ سرطان هش سزدار 
مجددی ر نورانشايخ صاحب فضل عم مجددی در کاشد ‏ مکتوب رسمي از قندهار به 
کابل فرستاده است: مطالعه می کنیم. مشاهده مشود که اختلاف او با آم‌حضود طرزی و 
شکایت او از وزرای نوکار و کم تجربه آاشکار مشود و گفته است که در صورت عدم 





اصلاح دوماه بعد از کار دولت دست خواهد کشید. تقاط مهم و برجستهء نامه» او قرار 


متیسقت التسواریسق ۳۸۳۹ 

ذیل است: 

... مقام صدارت عظمی, جنابان فضائیل نشانان شرافت بنیانان شمس الشایخ 
صاحب و نورالشایخ صاحب را حضرت الهی از آفذات سماوی و ارضی محفوظ و مسلم 
دارد. آن جناب به خوبی از عریضهء سابقه ام آگاه میباشند که از حضور اعلحضرت 
درخواست نوده بودم که چهار ساعت موقع شرفیابی مواجه جنابان داده شود تا انچه را 
که فرایش منصبی من است به حضور شما به غرض گردن خلاصی اخروی به عرض رسانده 
بعد از آن وجود مبارك شان را به خداوند سپرده خود را پیاده» شطرنج و جزء بیجان بدانم 
و در اطاعت اولولامرجان دهم و زبان نگشایم. دو دفعه که شرفیابی برایم حاصل شد. 
شمایان نبودید ناظر صاحب خارجه (وزیر خارجه طرزی) در میان بوذ. من هم از اظهار 
مطلب باز ماندم. زیرا در يك فقره رای و نظر ناظر صاحب خارجه مخالف رایم بود وگر با 
من می پیچید نظر اعلحضرت هم آن طرف می بود . بدون خجالت چیزی به دست نی 
آمد. اينك شمهء از نظر خود را به واسطهء آن جنابان خلاصه می نایم. 

۳ نصارا در مورد مسلمانان دو نوج حمله دارند ییکی با شمشیر و دیگر با قلم و 
فریب. از حملهء اول ملت و دولت را در حساب می گیرند. در حملهء دوم شخص شاه در 
نظر است که ملت را به گردن دولت می اندازند و نتیجه آنهم اصول مشروطیت است که 
سیزده سال پیشتر "پایونیر ر" از آن ذکر کرده است و گفت مشروطیت در ترکیه و ایران به 

آسیبی مستحکم شد که مردم لذت آ زادی چشیده بودند و اما در انغانستان برعکس ترکیه 

و ایران مشروطیت ثمری نداد و برای ویرا نی این دولت کندام سردار تاصدار یا ملای 
بیرقدار یا خان با اعتبار به کار است. 

۱ من میدانم که رای درلتانگلیس قوت حمله و حراله. شمشیر بای ملت و دولت 
افغانستان نمانده و آنچه مانده فریب است که عبارت از مشروطیت است و علاج آن این 
است که از طرف شرع انور مشروطه طلبان را باید واجب القتل دانست و بعد از آن برای 
تعلیمات علوم جدیده دست و استین بالا مود . خوأستم در قندهار نیز تعلیم علوم جدید را 
جاری نمایم. لیکن به حکم شرع باید میکروب مشروطیت از بین برده شود. از آن سبب 
است که از علمای کرام اینجا سوال نوده جواب گرفتم و به غرض استحضار شما 
فرستادم. اگر لازم بدانید تقدیم حضور مُوده دروازه اين فریب را بند غاید. جناب محبان 

مره ارات مق دد تا شرفیابی من با حضور شمایان برای این بود که اساسات 
۱ ست. عسکریت و تجارت را با دوستی ها و دشمنی های دولت خود به عرض برسانم» 


۳۸۷ ۱ ۱ حمقیقت الستسواریسق 





زرا تا حال که شمشیر دشمن را به سر خانهء خود افراخته می دیدیم. چگونه میتوانیم 
دفاع نکرده به تعلیم بچه ها متوجه میشیم که ده سال بعد حاصل مي داد . من در 
تصانیف خود سلطنت را بدن پادشاه را روح و مدیر را حکیم مثل زده | م. . بر حکیم واجب 
ات که ول خطر مرگ را مرفوع فاید و باز به تقویهء بدن بپردازد. اکنون که خطر 
شمشیر از سر دولت ما رفع گردیده فرصت تکیه کردن بر قلم است. رأی من این است که 
تنها به فکر آزادی خود باشیم. زیرا این آزادی را خدا به ما داده. مسلمان. تصارا و 
هندو مایل به دوستی ما و دشمنی با دشمن ما گردیده است. پس آنها باید استقلال خود 
را به واسطه» ما از دیگران بخواهند. اين جنگ استقلال آورنده در سرهند است و کلیددار 
هندوستان هستیم. لازم است که ما آن قوت را داشبته باشیم که کلید را از دست ما 
نگیرند و پر سر ما نزنند. برای دست آوردن همین قوت است که هشت ساعت شرفیابی 
۱ حضور اعلحضرت و تفدیم عرایض را خواسته ام مشروط بر اینکه بدون شمایان دیگری 
به حضور مبارك نباشد. هدف ما از خواستن آ زادی پاید شامل آزادی هندوها نیز باشد. 
همچنان آزادی جمیع ملل جهان و اما ارتباط دوستانه ما با نصارا فقط از راه تجارت 
خواهد بود. زیرا تجارت روح کلیه اهل یوروپ است. و اين تجارت هم بیشتر بر ایشان . 
تکیه دارد. در اسیا نیز بیشتر چین و هند مطلوب است. و دروازه۰ آن از طریق خشکه در 
دست ما است نه در دست بسمارك و گلیدستون . .. وغیره  .  .‏ ۱ 

۱ صدراعظم عبدالقدوس خان از علمای تندهار در مورد مشروطیت استفتاء نموده و ۱ 
همراه با جواب علمای قندهار که در مجموع دوازده صفحه تخته کاغذ معمول و مروج ۳ 
است به شمس الشایخ صاحب فرستاده که اکنون درجم استاد حضرت محمد معصوم 
مجددی میباشد. ب ۱ ۱ 5 5 

(حضرت محمد معصوم م مجددی واار حضرت صبفت اه مجددی میباشند. ( 
(مهتمم) عبدالقدوس خان به عبارات ذیل از علمای قندهار پرسیده است. یا علمای کرام 
یا مشایح عظام یا سادات ذوالاحترام من بار بار از ماموریت حود به غرض اصلاحات و 
انتظامات امور که از حضور پادشاه غیور غازی مامور گردید ام برای شما گفته ام و این 
را هم گفته خواهم بود که از اصول جدید آن چیز را خواهم گرفت که تقویت دهندهء راه 
ملی و قومی باشد و چیزی را که شکنندهء دین اسلام باشد رد می کنم و چیزی را که در 


: اساس کار خود قبول کرده نمی توانم يك چیز میباشد و آن چیست؟ آن چیز مشروطیت 


میماشد. لذا میخواهم که به موافقت شما این اصول را از بين برداشته باقی را داخل ‏ 





منت بط خی تاو اب اه یی وت ویس نوم یاه سص مهو مه سف هد صص وم 





ت_- ای سم ی ینید سین میت حون اسب و میات اف نید مش هدیم اصمهه بح ها یسط ماه 


و جههانداری و دز روک" ازهمکن ماو 


در میاحث تخزیرات موصوقه طزز مج 














بل زد پینتاه ۵ شترا وا جع صاخب راید منخرباه عادل 
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امامت است: اتجاع قانون آستتانی و .اجرای قواعد ستاست الهی در افراد بشر بلکه در 
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آسمانی باشد همه چرن فابده و تمره» اصلاح ظاهری و باطنی و عدالت کلی انواععالم را 


ندارند, بلکه در صورت صلاح فساد و در لباس تهذیب و تدن وحشت و نفرت‌افاده می 





با اين فتوا مشروطیت را رد و طرد کردند. اما به قلع و قیمع مشس 
فتوائی ندادند. در ۶ حمله ۱۳۲۹۹ه.ش علمای قندهار در جواب استفتا صد 
بارهء قزلباش چنین فتوا داد ند. مردم قزلباش به قبله ماز می خوانند. . تلاوت قرآن می 
نمایند و کلمه. شهادت به زبان جاری میدارند. لهذا احکام ملت بیضا اين است که اين ها 
همه مسلمان و اهل ایان و جایز الشهادت والنکاح مییاند و در مان دما معا 
ناموس و اموال فرقی بین ما و ایشان نیست. آنچه در تاریخ ۲۸ شعبان سنه گذشته ۱ 
۱ جنگ استقلال بین شیعه و سنی به اثر حريك دشمن اتفاق افتیده تهپ. قتل و قارت هم 








خلاف شرع و ناجایز است. مرتکب لایق زجر و سیاست سلطانی است. آنچه از روی کتب . 
مذهب حنفی ملاحظه شد به معرض عرض رسانیده شد. درین فتوا ۲ نفر مدرس. ۷ 
قاضی و ۳ نفر سادات امضا ء کرده اند. از این جریانات فهمیده میشود که در کابینه. 
دولت امانی چگونه اختلاف نظرها در مورد سپاصت خارجی و اجرآت داخلی وجود داشت. 5 
نه تنها صدراعظم با شاه و وزیر خارجه اختلاف نظر داش شت» بلکه قسمت عمده وزرا و ۱ 
مامورین دولتی در مرکز و ولایات با طرح های جدید درلت امانیهمخالفت شده و حتی به 
دشمن مبدل می شدند. 
اردو و افسران ترکی يك قطعد. فونه تیم پافته را در مهتاب قلعه زیر تربیت 
گرفتند. افسران دیگر تشکیل قطعه. مونه شکن را به راه انداختند و تعدادی از مامورین- 
نه به سیاست خارجی و نه به سیاست داخلی آشنانی و آگاهی داشتند. فقط مصروف 
رشوت خوردن, پول اندوختن و فساد اداری بودند. شاه فقط تنها مانده بود. رجال فهمیده 
و آگاه ا از صحنه دور شدند یا به سفارت ها و یا به ولایات تبدیل شدند. ۱ ۱ 
بدخواهان دولت در مرکز قدرت و حاکمیت جابجا شدند که بعد از سقوط معلوم شد 
که مامورین بلند رتبه» دولتی در اغتشاش خوست. شینوار و کاپیسا دست داشتند. به 
طور مثال امرالدین خان هندی خاکم اعلی جنوبی در پکتیا به طور قصدی و عمدی قانون 
را جانشین شریعت معرفی میکرد. محمد ابراهیم خان والی هرات محبوسین را از گرسنگی 
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مجبور کرد به بام محبس بلند شده صلوة بکشند. عظیم اللّه خان والی قطغن و بدخشان 
بدون فشار آن مناطق را در بیعت بچهء سقاژ درآوردند. علی احمد خان والی کابل به 
کاییسا به نام تنظیم اداره رفت و با سید حسین و سقاژ عهد و پیمان بست. احمد علی 
خان رئیس تنظیمه به کاییسا رفت. به دهاره دزدان سلاح و مهمات داد. قوماندان محمد 
گل خان مهمند وظیفه» خود را هنگام شورش شینوار طوری عمدی ترك کرد . دهقانان و 
عوام نیز از ازدیاد مالیات خوش نبودند. ضبط احوالات به اندازه ای ضعیف بود تا زمان 
که بجه سقاژ تا يشت دروازهء ارگ نرسیده بود» حکومت اظلاع نداشت. دشمن انگلیسی 
با عمال آن به لباس تاجر, سموارچی. دکاندار ملا. مامور. ترجمان. داکتر و معلم داخل 
اجتماع شده به تبلیغات وسیع ضد دولتی میبرداخت. استعمار توانست در استانه» يك 
تحول بزرگ و مفید تا اندازه» مقدور دولت را به عقب راند و این است که اغتشاش در 
پکتیا رخ میدهد. 


اغتشاش سال ۱۳۲۰۲ه.ش جنوبی 
آغاز این اغتشاش به شکل عملی آن در برج حوت ۱۳۰۲ صورت گرفت. اما" 
مقدمات آن از قبل تهیه شده بود. هرج و مرج های اداری و نقص طرح گذاری که نقشه ‏ 
ها و برنامه های دولتی داشت و اقدامات عجولانه که در تطبیق طرح غیرمفید و 
تفییرات غیرضروری که چندان با پیشرفت اقتصادی و رشد صنایع و بلند رفتن سطح زنده 
گی سر و کار نداشت. و در پهلوی آن مداخلات غیر مری و مرموز انگلیس ها که در 
فخانسان مدا تالا پیسته امه مافت ت در بروز اغتشاش نقش عمده و اساسی ‏ 
شت. انگلیس ها که يك انغانستان قوی و مترقی را در همسایگی مستعمره» هندی 

خود نمیخواستند و قرارداد حقوق مساوی بین دولتین را تا سال ۹ هش به عقب 
انداختند. در سال ٩۱۲۹ه.‏ ش به افغانستان یادداشت ت اخطا رآمیز داد که افغانستان با 
5 اخراج تونسلگری های شوروی ام روابط خود را با شوروی نطع موده. در عوض ناینده 
گان انگلیسی را در هرات. غزنی و غیره جاها بپذیرد . در غیر آن روابط اففانستان و 
انگلیس قطع خراهد شد. در تابستان سال ۱۲۹۹ه. ش مجلس مشوره» افغانی در برج 
شمال ارگ به ریاست شخص شا و کابینه» دولت. مامورین دولت تا درجه» مدیر افسران 
نظامی تا درجه» کندك مشر برای دو روز ادامه داشت. میرغلام محمد غبار میگوید: او 
به حیث نایندهء حلقهء سیاسی جوانان افغان در آن جلسه اشتراك داشت. اکثریت قریب به 
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اتفاق یادداشت انگلیس ها را رد کردند. ۱ 

در اخیر سال ۱۲۹۹ه.ش انگلیس طی یادداشتی به قرارداد بن افغانستان و 
شوروی اعتراض کرد. چون دولت اففانستان منحیث يك دولت مستقل حق داشتن روابط . 
مستقلانهء سیاسی. اقتصادی و غیره را برای خود محفوظ میداشت به اعتراضیه. 
انگلیس جواب رد دادند. دولت انگلیس هم خواست برای دولت نویای و جوان در داخل 
اغتشاش ایجاد نوده و از همین طریق دولت را در افغانستان از ببن ببرد. دولت انگلیس 
میخواست در انغانستان دولتی تشکیل شود که در ظاهر مستقل و در باطن از طریق 
دولت انگلیس رهبری شود تا دولت قوی و مترقی تشکیل نشود و از داشتن روابط با 
ساير مالك دنیا برحذر نگهداشته شود. بنابران عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم 
داده تا در ماه حوت سا ۱۳۰۳ شمسی دو نفر از ملاهای پکتیا به نام ملا عبدالرشيد و 
ملا عبدالله گردیزی با بشتوانی مردم منگل و جدران طی یادداشتی خواستار تغیرات 
بعضی موادات قانون جزای عمومی از شاه شدند. شاه به جواب گفت قانون از قبل به 
تصویب علما رسیده است باید در نفر اعتراض کننده به غرض ملاقات مستقیم به کابل 
بیایند. علمای مذکور نپذیرفتند ازینرو اغتشاش در جنوبی قوت گرفت. در عین زمان 
تبلیفات ضد دولتی در کابیسا. ننگرهار و پروان نیز به راه افتیده بود . شاه امان اللّه 
خان هیأتی به اشتراك سردار محمد عشمان خان و محمد ابراهیم خان وزیر عدلیه و قاضی 
مرافعه عبدالرحمن خان در پکتیا فرستاد. ملا عبدالله خان (ملا لنگ) و ملا عبدالرشید 
مخالفت کرد . هیأت برگشت و در او سال ۱۳۰۳ شمسی شورشیان مسلح شهر گردیز را 
محاصره و در کوتل تیره حمله نمودند. در بهار همین سال قوای انگلیس به سرحدات آزاد 
سوقیات نظامی کرد و از حق انتقال سلاح که از خارج خریداری شده و در هند رسیده 
بود , مانعت کرد . جنگ در جنوبی يك سال طول کشید و به قیمت مصرف شدن مالیات 
يك ساله کل افغانستان برای دولت جوان و نوپای قام شد. قیمت خوراکه و مواد اولبه 
بلند حتی بعضی انواع چند برابر بلند ميشود. ملا عبداللّه که معروف به ملای لنگ بود و . 
از قانون اساسی جدید که در بخش حقوق و جزا طبع شده بود در دوایر دولتی مرعی الامر 
بود. هژده مادهء آنرا بیبرون نویس نود و اعتراض داشت که با موازین شرعی مطابقت 
ندارد و آنرا به طریقه» مسالت آمیز عنوانی دولت پيشنهاد کرد. امکان داشت. اگر از 
فراست و تدبیر کار گرفته می شد قضیه به صورت مسالت آمیز حل و فصل می شد. اما 
درین فرصت انگریزان توسط بعضی از گماشتگان خود طوایف منگل و جدران را اغوا 
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نرده. نگذاشتند که قضیه معقولانه و مسئولانه به آرامی فیصله شود . امان اللّه خان را 
۱ تکفیر نغوده گفتند مذکور قرآن شریف را زیر انداخته شراپ نوشی و زنا با محارم را حلال 
می داند. به اين قسسم صدها افواهات دیگر را در بن اقوام و قبایل بخش کردند. 
" شورشیان عساکر دولتی را در داخل قلعه ها و چهاونی های شان در خوست. ارگون و 
گردیز در محاصره گرفتند. از طرف امان اللّه عدهء از علما. مشایغ و روحانیون جهت 
اصلاح و قطع مخاصمات فرستاده شد. آنها به حدی در قضیه از طریق صلح. مذاکره و 
مفاهمت نزديك شده بودند که محمد ولی خان وزیر حربیه با قوهء کافی و اسلحه جدید ان . 
" وقت به گردیز رسید. مسئله. صلح ر فسح نموده دست به آلات حربیه برد و مشغول جنگ 
شد. قیام و شورش عام شد. سراسر جنوبی را گرفت. طایفه» سلیمان خیل به طرف غزنی 
یورش نودند. دو کندك عسکر دولت را در بند دولت خان تاراج کردند و قریه جات جنوب 


. شه را تصرف کردند. درین حال شهر گردیز و تریه جات تاجکیه» گردیز به تصرف 


حکومت ماند. دیگر همه نواحی و قریه جات مردم احمدزی. سهاك و طوطاخیل در 


جهت محافظت راه کابل گردیز در کوتل تیره مستقر برد طی يك شبخون از بين رفتند. 


راه کابل گردیز مسدود گردید. شورشیان از غزنی تا منطقهء تکیه» ورد گ / شیخ آباد 
" رسیدند. ملا عبدالاحد و سبحان برادر او خزانهء دولتی را به غنیمت گرفتند. درین وقت 
شخصی به نام عبدالکريم را انگلیس ها از لاهور هندوستان آورده داخل افغانستان نود و 
خود را از پسران ؛ يا نواده گان امیر محمد یعقوب خان میگفت که بعد داخل جدران شد و 
به شورشیان وعده» كمك نود و استدعای تاج و تخت اففانستان را نود . . موصوف رهبری. 
اغتشاش را به دست گرفت و خودش را امیر عبدالکريم نامید و به وعده ها و معاونت 
دولت برطانیه مردم ساده اندیش را فریب داد و تعداد زیاد مردم را دور خود جع کر و 
عدهء از مردم با او بیعت کردند. 

1 تش فستنه و جنگ شعله ورتر گردید. درین وقت در ننگرهار داره بازی بو در 
۱ خوگیانی بین دو خان جنگ محلی شروح شد. در پروان. کاپیسا نیز دسته و داره های راه 
گیران به فععالیت آغاز کردند و در کابل شخصی که نصمت اله نام داشت و متهم به 
قادیانی بود تبلیغات را شروع نود. . در همین سال بود که امان اللّه خان خواست حضرت 
نورالشایخ فضل عمر مجددی را محیوس فاید. چرا که مردم سلیمان خیل که از مریدان و . 


ارادقندان حضرات مجددی هستند و با حضرت نورالشایخ صاحب مجددی رابطه» دوامدار 





۱ و ندیكداشتند و طایفه» سلیمان خیل در شورش نقش و سهم عمده گفتهبوند . پنابران 
روابط شاه امان اللّه خان با حضرت نورالشایخ صاحب رویه سردی گرائید که به وساطت . ۱ 
حضرت شمس الشایخ امان اللّه خان از محیوس کردن حضرت نورالشایخ صاحب صرف ۱ 

خد اما شرط گذاشت که حضرت نورالشایخ صاحب برای مدتی چند از گلکت خایج . 

. حعضرت نورالشایخ صاحب از سرحد عبور کرده در دیره اسممیل خان سکونت . 
اختیار کر . حکومت امانی طی یادداشتی از انگلیس ها خواست که نورالشایخ صاحب 
را از سرحدات افغانستان به منطقه دورتر بفرستبد. همان بود که انگلیس مذکور راب 
اطراف مبیی تبعید کردند. ۱ ۱ ۱ 
در همین وقت است که آخندزاده صاحب چکاب ر ملا حمیدالله خان انغانستان 7 به: 


قصد حج بیت اللّه شریف ترك میگوید. قرار روایت غهار امان اللّه خان به مذکور ده هزار ۱ 


روپیه و يك موتر عطیه داد و سعید احمد افندی جان گیلانی که جدید به افغانستان وارد. 





۱ می شود و امان اللّه خان این خصیت آروحانی را به روایت غیار با دادن يك قاب ساعت ۱ 
طلا» قلمدان نقره. و عصا آبنوس میناتورکاری و زرین ن استقبال کرد باید گفت آمدن 
عبدالکريم از هند سبب شد که عده یی از قیام کننده گان از همکاری با ار دست بکشند. 
دولت جهت سرکوبی شورش جنویی از ولایات شمال 3 هزار سواره و از ولایت مشرقي ۱ 
هشنده هزار نقسر دارطلب جمع آوری کیرد ۳ از ولایت پروان هم تطعات کمکی داوطلب ۱ 
رسید. مردم هزاره به امان اللّه خان وعده کردند که ما در جنگ برادران پکتیا مداخلة 
نکرد ی یم اکتون که امیر عبدالکریم به مداخله. ء خارجی ها آمده است ما حاضر هستیم پنجاه 
هزار مرد جنگی به كمك دولت آماده کنیم. . مردم چمکنی و جاجی به طرف دولت شدند و 
هندو های خوست آذوقه» عسکری را به عهده گرفتند. مردم شهر کابل مصرف و آذوقه 
سه کندك عسکری ب که به بهلوگر رفته بودند به عهده گرفتند. به ی اد عده ای از 





۳۳ تعلیمات نظامی در ر مدارس آغاز شد. رای مالغ تا آمدن 
گرفتند. در بخش امداد خارجی و سییاسی با دولت باید گفت داکتر کرویا شازدافیر ‏ 
سفارت جرمنی با قام اتباع جرمنی حاضر وظیفه. ء خدمات جنگی در محاذ پکتیا شدند. 
سفارت فرانسه. ترکیه. شوروی احساسات همدردی و معاونت خود را اعلان کردند. 
محمود طرزی در همین سبال بود که سفارت افغان در فرانسه را گذاشته وظیفه. وز ارت 


۳ 
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تست من سس بت بت 





خارجه را به عهده گرفت. شجاع الدوله رئیس تنظیمیه» هرات به کابل آمد و به پروان و 
کاپیسا رفت و امنیت آنجاها را تأمین کرد. غلام محمد خان وزیر تجارت غزنی را امنیت 
نمود. جنرال غلام نبی خان چرخی لوگری ولایت ننگرهار را حفظ و داوطلبان مشرقی را 
جمع و به جبهه» جنگ سوق میکرد . جنرال محمد عمرخان ناصری مشهور به سورجرنیل 
شورشیان یکتیا را در غزنی در محاصره گرفت و نه صد نفر شورشی را کشت. جنگ 
آوران جنوبی در شیخ آباد و تکیه وردك مفلوب و شکست خوردند. محکمه؛ نظامی 
کابل ملا عبدالاحد خان و ملا سبحان وردکی که متهم به گرفتن و چپاول کردن خزانه. 
شیم آباد بودند. با چهار نفر دیگر همراهان شان و همراه با ملا نورعلی و ملا نعمت الله 
که متهم به قادیانی بودند. از طرف حکومت اعدام گردیدند. 

غند مشر محمد امین خان قلعه» نظامی لرگر را مدافعه و شورشیان جنوبی را 
شکست داد . دولت امانی جهت باز کردن راه کوتل تیره يك قطعه از جوانان و نوجوانان 
که از اقوام مختلف جمع آوری شده بودند و به نام قطعهء جان فدا تشکیل عسکری 
داشتند با اسلحه» جدید آنروز به استقامت لوگر سوق کرد. قوماندان قطعه» جان فدا 
غندمشر عبدا مید خان و غند مشر محمد اسمعیل خان که به اراضی ناآشنا و کاردانی 
مسلکی خود را تجربهء عملی نکرده بودند بعد از گذشتن از وادی آبی لوگر در منطقه. 
بيدك لوگر که از منطقه» آبادی لوگر به دور واقع شده دشت خشك. بی آب و بی علف 
بود قرارگاه گرفتند و میخواستند از آنجا منزل دوم شان قریه التمور باشد. خیمه ها را 
به صورت پراگنده و غیرمنظم بالای تپه ها برپا کردند. شورشیان به ذریعهء کوچی های 
مالدار که در آن دشت غودی ها داشتند اطلاع حاصل کردند که قطعه» جان فدا دولتی 
امشب در دشت بيدك قرارگاه گرفته از التمور خودرا به غژدی های کوچی ها رسانیده و 
از آنجا خود را به قرارگاه عسکری جانفدا نزديك ساخته و خود را داخل موضع ها جابجا 
کردند. با طلوع صبح و دمیدان شفق که از چهار طرف ناگهان حمله نمودند عساکر جان 
فدا که خسته و مانده» سفر بودند غیر از پهره داران دیگر همه در خواب بودند. بعد از 
جنگ شدید و تن به تن چون تعداد شورشیان خیلی زیاد بود تام عساکر جان فدا که 
تعداد شان یکهزار و دوصد نفر (۱۲۰۰۱) بود به شهادت رسیدند. اسلحه و سامان حربی 
شان به تاراج رفت. دامنهء شورش وسعت گرفت. دفاتر و مرکز حکومت کلان لوگر که در 
برکی راجان بود همراه بازار برکی راجان چور و چپاول شد. محبوسین جنائی که در محبس 
لوگر بودند از حبس آزاد شدند. خزانه دولتی لوگر تاراج شد و شورشیان اول خانه های 
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اهل هنود برکی راجان را که متمول تر از دیگر مردم بودند چور و چپاول کردند . پعد خانه 
های مردم ده» برکی راجان و قریه جات مربوطه» برکی راجان را تاراج کردند. شورشیان 
جنوبی از مال و مواشی مردم خود را گران بار نموده به مقصد بردن به جاجی و منگل به 
طرف قریه» شاه مزار که مرکزیت شان بود در حرکت شدند. . مردم لوگر که بدون اسلحه و 
تفنگ بودند فقط ناظر و قاشاچی صحنه شدند. درین وقت جنرال غلام نبی خان چرخی که 
از کابل با يك تعداد قواء اعزام شده بودند و در تنگی واغجان شورشیان را شکست داده 
بعد در کاریز درویش قرارگاه گرفته بود. با تعدادی از سواران شاهی و یکی دو کندك 
عسکر پیادهء نظامی به حالت مدافعه» شدید در پیکار بودند. مانع پیشروی شورشیان به 
طرف پل علم و کابل شدند. شورشیان به قریه ده مفلان که به جنوب غربی پل علم واقع 
است و ذریعه کوه میر ابدال ازهم جدا شده اند آمدند از طریق کوه میر ابدال و راه گردنه 
به طرف کلنگار سرازیر شده بعضی جاها را تاراج کرده واپس از همین راه به طرف التمور 
و گردیز مراجعت کردند. بعد از آن محمد غوث خان غند مشر رساله» شاهی قندهاری با 
يك کندك عسکر از کابل آمد. در قریهء تتور و پایه خیل به قلعهء محمد اسحق خان و 
دیگر قلعه جات همجوار مستقر شدند و سد راه شورشیان به طرف کابل گردیدند. جنرال 
غلام نبی خان چرخی از کاریز درویش به قریه» برکی راجان که مرکز حکومت کلان لوگر 
" بود امده خرابی و خساراتی را که از اثر تهاجم و حمله. شورشیان وارد شده بود معانیه و 
ملاحظه کرد. ضمن يك اجتماع مردم را به نسبت عدم دفاح از خود و منطقه» شان مورد 
۱ ملامت قرار داد . من خودم جامع اين وقایع و حوادث نگارنده» کتاب هذا (عبدالی ‏ 
مجددی) له ی علی خن اب خی و بمضی دی از سین به جرب کف 
که مردم ما همه بدون سلاح و تفنگ هستند. اگر سلاح وجود میداشت شورشیان 
۱ قدرت نداشتند تا این منطقه برسند. شما که هر نوع سلاح تقیل و خفیف را به دست 
دارید چرا از کاریز درویش پیشقدمی کرده نمی توانید. اگر ما سلاح داشته باشیم کسی 
بالای ما تعرض کرده نمی تواند. همان بود که جنرال غلام نبی خان از مرکز کابل سلاح 
طلب کرد و مردم برکی راجان و نواحی اطراف آنرا مسلح نود که بعد از آن پیشروی 
شورشیان متوقف ساخته شد. آنها از التمور آبچکان و بيدك جلو آمده نتوانستند. درین 
وقت دولت برای سرکوبی شورش جنوبی به تعداد نود هزار نفر )٩۰۰۰۰(‏ از سراسر 
ملکت جمع آوری نفوده بود که تعداد زیاد آن به کاریز درويش رسیده بود و يك قسمت آن 
از طریق حصارك غلجائی و آزرو بالای جنوبی حمله کردند. 
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جنرال محمد صدیق خان از استقامت جلال آباد و از طریق سفید کوه با قوهء نظامی 
و ملکی و همکاری مردم جاجی داخل سرحدات منگل شد. عبدالوکیل خان نورستانی 
فرقه مشر از طریق کلنگار و بابرس از لوگر داخل شیخ آباد ورد گ شدند. به معاونت 
لشکر ملکی و قرمی وردك دوباره از راه کوتل خاکه داخل دشت خاکه» لوگر شد. مردم 
کوچی موسی خیل احمدزی را که بخش عمدهء شورشیان بودند از مسیر راه خود در دشت 
خاکه محو و نابود کردند. قطعات عساکر دولتی شب را در قلعه» شیخی که به شمال 
غرب کره چهلتن واقع است سپری نُوده فردای آن از سه استقامت بالای قریهء شاهمزار که 
مرکز عمده» شورشیان سلیمان خیل. منگل جدران. احمدزی و غیره طوایف جنویی بود 
حمله نمودند. طوریکه فرقه مشر عبدالوکیل خان تورستانی با مردم ملکی وردکی و 
چلوزانی لوگر از طرف غرب و میرزمان خان کنری صافی با لشکر ملکی قومی خود با 
همراهی مردم برکی راجان از طرف شمال به قریهء شاهمزار حمله نمودند. همزمان به آن 
قوه» جنر ال غلام نبی خان چرخی و قطعات دیگر که در کاریز درویش بودند از استقامت 
شرق بالای دشمن حمله کردند. بعد از شش ساعت محاربه» سخت و شدید شورشیان از 
قریهء شاهمزار شکست خورده قریهء شاه مزار پایگاه مستحکم شورشیان فتح گردید. 
اکثر قلعه ها و خانه ها به 5 تش کشیده شد و تلفات جانی و مالی زیاد به آن قریه وارد 
شد. میرزمان خان کنری تا درهء چرخ هزهت یافته گان را تعقیب نمود. شورشیان کتوازی 
از راه چرخ و کوتل خروار و شکست خورده گان منگل و جدران و غیره از طریق جوزار 
والتمور و کوتل تیره به طرف مناطق مربوطهء خودها گریختند. افراج کاریز درویش که 
تحت قرمانده» جنرال غلام نبی خان چرخی و دیگر جنرالان اردو قرار داشت به التصور 
رسیدند و شب را سپری کرده فردا قوای دولتی به گردیز وارد شدند و مدت کرتاهی رفع 
خستگی نُودند. آن عده مردم شورشی که از اعمال خود پیشمانی کرده به همراه خود 
قرآن شریف و موی سفیدان و سرسفیدان زن را با خود به طور شفاعت می آوردند و مورد 
عفو قرار می گرفتند. شروط و ذمه واری های دولت را به عهده گرفتند و ذریعهء ایشان 
مراسلات و نامه های دولتی مبنی بر عفو شورشیان به کوه بالا شرنده گان فرستاده شد. 

در عين حال از سران جنوبی به خصوص از سنك خان منگل و زلی خان منگل 
شخصی عبدالكريم نام مدعی سلطنت و ملای لنگ (ملا عبدالله) و رفقای او را خواستار . 
شدند و از سرکرده گان قوم دری خیل جدران قاتلان نایب سالار ببرك خان جدران را که در 
خدمت دولت به قتل رسیده بود خواستار شدند که این چیزها خواسته ها و مطالبه. اولین 
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دولت بود. چون عبدالکريم نام از دست رفته و فرار کرده بود و داخل قلمرو مستعمرات و 
متصرفات برطانوی شده بود دیگران ر مردم منگل تحت نظارت گرفته نگذاشتند که از 
ملکت خارج شوند. درین فرصت قوماندان عمومی قوای دولتی در گردیز به جنرال سید 
یاقوت شاه خان هدایت داد که با قوای مربوطه» خود به ارگون بعد جدران و خوست 
برود . جترال سید یاقوت شاه خان با چهار هزار نفر عسکر سواره و پیادهء نظامی از 
گردبز حرکت کرد . از طریق سهاك زرمت عازم ارگون شد. در طول راه راه صردم را دلداری و 
نوازش کرد که از جانب دولت به ایشان اطمینان داد . مذکور از ارگون داخل نکه» جدران 
شد و از آنجا به جنگ سخت جدران های مخالف دولت مواجه شد, اما چون جنرال مذکور 
شخص کارآموزده۰ متجرب و ماهر فن جنگ بود بعد از دو ساعت جنگ جدرانی ها را 
شکست داد. فردای آن به شفاعت قرآن مجید و پیره زنان و پیره مردان التماس عفو 
کردند که منجانب جنرال موصوف پذیرفته شد و مایحتاح عساکر به عهده» شان گذاشته 
شلد . و عده» دستگیری سرکرده گان شورشی را شود ند . زلی خان و سنك خان منگل را 
طرفدارا دولت نفودند. ملاعبداللّه (ملا لنگ) و بعضی همراهان دیگر او را دستگیر و 
تسلیم قوای عسکری دولت نمودند. قوای سید یاقوت شاه خان از جدران عبور کرده به 
منطقهء الره که محل تجمع قوای دولت تهیین شده بود رسید و قوای دولت از هر 
استقامت خودها را به الره رسانیدند. يك قرارگاه بسیار بزرگ عسکری و مجهز با سلاح 
عصری و جدید تشکیل گردید. ۱ 

۱ مردم جنوبی هیچگاهی چنین اجتماع بزرگ قرای دولتی را ندیده بودند. تایب سالار 
غلام نبی خان چرخی از طرف دولت به حیث رئیس تنظیمه» جنوبی تعیین گردید که زمام 
امور ملکی و نظامی را به عهده گرفت. محمد ولي خان سپه سالار وزیر حربیه از خوست 
با گروگانان و اسیر شده گان وارد گردیز شد. اشخاص مظنون به همکاری با شورشیان ر 
دستگیر و از گردیز وارد التمور شد. مردم التمور» بيدك و آبچکان را که در شورش سهم 
داشتند گرفتار نوده با اهل و عیال شان به طرف کابل کوج داد . بعضی از سرکرده گان 
مردم استانکزی شاهمزار که همکار ملا عبداللّه لنگ و شورشیان بودند به کایل آورده 
محبوس نودند. به تعداد شصت نفر از مردم بيدك. التمور و ایچکان را همراه با ملا 
۱ عبدالله (ملا لنگ) و بیست و پنج نفر رفقایش در دامنهء جنوبی تپه مرنجان در منطقه- 
سیاه سنگ به انتقام عساکر جان فدا که در دشت بيدك به قتل رسیده بودند. در ۶ جوزا 
)۰ ۱۳ه.ش محکوم به اعدام و تیریا ران گردیدند. عبال و اطفال و بازمانده گان قریه 
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جات التمور, بيدك و آبچکان و بعضی سرکرده گان استانکزائی ها را به قطغن و بلخ 
فرار وطن نمودند و در آنجا برای شان زمن و جایداد: داده شد که به امر و فرمان حکومت 
سقوی تبعید شان خاقه یافته به مساکن اصلی خودها مراجعت کردند. 
این مردم برای حکومت سقوی هم در اول خدمات زیادی انجام دادند. در آخر همین 
ها در سقوط حکومت سقوی سهیم گردیدند و سیب چور و تاراج اکثر حصص کرهدامن 
الی چهاریکار شدند. درین جنگ ها سردار شاه ولی خان از طرف دولت با شورشیان در 
لوگر به مذاکره پرداخته بود و در جریان حمله به جنوبی ادارهء منطقه بین گردیز و میرزکه 
یعنی سید کرم را به عهده داشت ت. علی احمد خان رئیس تنظیمید. مشرقی منطقهء بین 
میرزکه و خوست را تأمین امنیت میکرد. ولی محمد خان وزیر حربیه نیز به تعقیب سید 
یاقوت شاه خان از راه زرمت و ارگون که به نکه جدران رسیده بود در جنگ سپین تخت. . 
5 شاهی کوت و نکه جدران شرکت کرده بود جترال محمد عمرخان اصری سورچرئیل ‏ در 
شکستن مقاومت نکه» جدران رشادت زیاد نشان داده بود. ۱ 
۱ حبیب اللّه خان معین وزارت حریبه که منگل ها ر در میرزکه شکست داده نیز با 
وزیر حربیه به طرف خوست همراه بو . وزیر حربیه یعد از جدران و الره به خوست رفت. 
۱ مکاتب دولتی را بار دیگر فعال کرد و هشتاد کندك عسکری منظم و غیرمنظم را در 
سراسر پکتیا مستقر کرد + عبدالکرٍ یم که از هند نیز فرار کرده بود. موره تعقیب فولوی 
یارمحمد مقری قرار گرفت. در ملکت پرما او را پیدا کرده و به قتل رسانید و خود سالم 
برگشت. از طرف امان اللّه خان نوازش شد و در کابل بود و باش داشت ت و بعد از سقوط ‏ 
امان للّه خان در کابل محبوس شد. زمانیکه پیر و شکسته شد رها گردیده برد . ۱ 
به این صورت شورش بزرگ جنوبی که در بین مردم عوام به نام شورش جاجی و ۱ 
منگل یاد میشود. به مصرف و قیمت خون بسیار زیاد بهترین جوانان و مردان رزمندهء 
افغان پایان یافت. ناگفته ناند که در هنگام سرکوبی اغتشاش جنوبی بهرام خان سرخابی 
امنیت راه لوگر را به طرفداری دولت امانی تأمین نمود. رجب علی خاك کندك مشر قطعه. 
انشاآت و تولی مشر جان محمد نورستان طرف لطف و توجه افسران بزرگ قرار گرفتند. 
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روش شاه در جربان و بعد از اغتشاش جنوبی 

امیر امان اللّه خان بعد از رفع و سرکوبی اغتشاش جنوبی به همان شکل سابق 
مطلق العنان باقی ماند. اشخاص بی تجریه به کار استخدام شد و اشخاص کاردان و 
متجرب از مرکز سیاسی و اداری قدرت یعنی پایتخت دور شدند و به ولایات یا خارج 
ملکت توظیف شدند. در جریان اغتشاش جنوب همفریز سفینر انگلیس در کابل با شاه 
امان اللّه خان ملاقات خصوصی نود و از مداخلات و حریکات دولت امانی که در قبایل 
سرحدی علیه انگلیس ها صورت میگیرد شکایت نود . امان اللّه خان از مداخلات انکار 
و آثرا رد کرد. در عین حال سفیر مذکور موضوع قتل:انگلیس ها را که در لندی کوتل 
توسط اردلی داود شاه و عجب خان آفریدی صورت گرفته بود مطرح کرد. از شاه 
خواستار محاکمه آن دو نفر شد. سفیر این تقاضاها را بهانه می آورد. جرا که به این 
طریق میخواست سلاح های خریده شده» دولت امانی را که از ببثی هند وارد افغانستان 
می شد متوقف کند. محاکمهء داود شاه و عجب خان از طرف امان الله خان رابطه» او را 
با سپه سالار محمد نادرخان وزیر حربیه که مسئول امور سرحدات قبایل آزاد نیز بود سرد 
کرد. محمد نادرخان در جنگ استقلال با مردم سرحد ماس نزديك و آشنائی داشت. هکنا 
موضوع همشیره» امان اللّه خان نورالسراج که نامزاد سردار محمد هاشم خان بود و امان 
الله خان آنرا به بهانهء تفاوت سن و سال به سردار محمد حسن جان پسر سردار محمد 
عمر جان که کاکای امان اللّه خان بود به ازدواج و نکاح داد. همچنان محمد نادر خان با 
جنرال محمد سمیع خان قوماندان مکتب حربیه به علت قتل یکی از اقارب محمد 
نادرخان در مکتب ضمذکور و علل دیگر رابطهء خوب نداشت. لذا جنرال محمد نادرخان از 
سه موضوع متذکره» فوق سخت متأثر شد که این واقعات را کسر شان خود میدانست. 
چون امان اللّه خان باطن محمد نادرخان را درك کرد نسبت به او مظنون و بدگمان شد. 
محمد نادرخان را از وظیفه و رسیده گی به امور سرحدی و قبایل برکنار نغود و در جریان 
قیام جنوبی بود که امان اللّه خان به محمد نادرخان امر کرد که بالای جنوبی حمله کند. 
اما محمد نادرخان به دلیل روابط نزديك خود با مردم جنوبی و همکاری آن مردم در 
جنگ استقلال از اجرای این امر از شاه معذرت خواست. امان اللّه خان. محمد نادرخان را 

از وزارت حربیه برطرف و به حیث سفیر کییر اففانی در پاریس مقرر کرد. 
محمد هاشم خان که در اروپا بود به سفارت اففانی در مسکو فرستاده شد. شاه 
محمودخان را به قوماندانی مکتب حربیه که وظیفه» کم اهمیت تر و کوچك بود تعیین . 








۱ ریت مهم برکتار ‏ شدند. تمه یکی دز در بای اسان ان له ان به ول جای دادن جنرال 
محمد عمرخان ناصری مشهور به سورجرنیل به محبس انداخته شد. کندك مشر داده 
محمد خان اورکزانی پسر پسه سالار غلام حیدرخان اورکزانی (غلام حیدرخان لندی) را 

محبزس کرد . نایب سالار محمد غوث خان را به هرات به نایب سالاری فرستاد . بودیجه. 


5 اردو را تقلیل داد که حتی به‌اندازه* نصف سابته یعنی به پنجاه درصد رسانید. به غند 


ی به شاه اخبار 


مشر مبارك شاه خان هیچگاه ترقی منصب و ترفیع درجه نداد . . سپه سالار غلام نبی خان 
چرخی به وظایف ریاست های تنظیمه» مشرقی و جنوبی از مرکز دور نگهداشته می شد 
که بعدها او را نیز به وظیفه سفارت افغانی در شوروی تعیین و فرستاه دیگر افسران " 
۱ نیز که در جنگ استقلال و يا سرکوبی اغتشاش جنوبی از خود رشادت و شهامت.نشان 

۱ داده. بودند نیز از مرکز به دور رائده شدند یا به وظایف کم اه بیت تری استخدام شدند به 
۱ این ترتیپ دوستان و همکاران نزديك خود را از خود رنجبانید و از دست داد و دستگاه 









۱ اداری سیاسی دولت امانی در مرکز قدرت یمنی پایتخت ضعیف شد یاور محسود که از 

هنگام توجوانی و شهزاده گی با امان اللّه خان انیس و جلیس بود خبرهانن غیرواقعی ر 

۱ یکرد. در مورد یاور محنمود گفنته می شود. کهبا انگلیس ها بی ارتباط ‏ 
۱ مات نشج چگ خی وال ای کسام مردم ۱ 





: کرد در تیس دم برع مه جمترسيده کی بآ خاه ها ام جنوبی که 


5 قبل از آغاز حفلات مسلحانه» شان به دولت طی هوده فقره پیشنهاه کرده پودند و احتمال ‏ 
خاموش شدن شورش ها در صورت پذیرفته شدن مطالب شان از طرف دولت وجود داشت. 
که محمد ولی خان وزیر حربیه به جتوبی رسید و بالای شورشتیان حملات خوو را آاز ۱ 
کرد. به هر صورت اکنون دولت به خاطر خاموش کردن مسردم و ختم جنگ در پهلوی 
۱ حملات عسکری به جنوبی در لوید» چرگه پغنمان تغییرات و تعندیلات ذیل را در قانون ۱ 

جزای عمومی و قوانین-موضوعه» ملکتی وارد کرد . 
۱- مجازات به شکل جرایم نقدی منوع است. 
۲ تعیین حد اعظم جزایم منسوخ است. 
۳ نامزادی دختر قبل از بلوغْ مجاز میباشد. 
- زنان یاید از نزديك ترین محارم شان تعلیم پياموزند. 





۱ 
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۶۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ مقسیقت الستسواری 


9- در مورد جرایم حقوقی و جزائی قضات باید بعد از شواهد و يا اعتراف مجرم 
۱ فتوا صادر فایند. اما در بارهء بعضی از فتراها شهادت های ظاهری کافی 


۱ است. 


۳ سارق سوت نک جرم هم مجاز است. 


۸- در صورت محاکمه: سای دولت + باید تفر تضی و یکنفر حارنوال شامل .. 


تس تقرر ماسوربه اساس کفایت و لباقت ار صورت گیر اگر کفایت کارو ۳ 


نداشته باشد باید به وظیفه. منصوب نگردد . 


ِ- یاد گرفتن زبان و السنه. ء خارجی جهت رفع مشکل و ضرورت های روزانه 
مجاز است. مشروط بهآنکهقبل از آموزش السه. خارجی عقاید اسلامی را 


فهمیده باشد. 


۱۱- دایر کردن محاکم اختصاصی جهت تحقیق مرتدین و آنهانیکهبهدین اسلا 


توهین می کنند جهت نابودی فساد مجاز است. و محازا زات آنهانیکه مقررات 
اسلامی را به جا نمی آورند مجاز است. 
۲- فروشگاه هائی مراد مخدر و مسکر و شراب در وطن اسلامی افغانستان وجود ۱ 
نداشته ته و ندارد و در آینده نیز به آن اجازه داده نمی شود . 


۱ 2-۲ - ملا امامان و مزذنین شهر کابل که به طور خصوصی انتخاب شده اند در 


ولایات بعد از ترتیب و تدوین نظامنامهء احتساب اين اجرآت صورت خواهد ۱ 


گرفت. 


- آزادی عقیده و مذهب که در افغانستان وجود ندارد در آینده هم بای وجود 


داشته باشد. یعنی آزادی که در قانون اساسی ذکر شده به امور فردی تعلق 
دارد نه به امور عقیده تی. مذهبی و سیاسی. 


9 - حقوق شرعی افراه به واسطه. نداد ان تذکره» نفوس معطل و معلق مانده ی 


تواند. 5 ۱ 
1 نکاح دومی ۰ سومی و چهارمی به موافقهء زرجات تبلی ارتباط ندارد . اگر 
مردان صاحب چند زوجه عدالت را بین زوجات برقرار نتوانند میتوانند محاکمه 


۵ 


شوند. 


حمقیقت التسوارین ۱ ۰.۰۲ 


۱۷- تأدیه بدل نقدی اجباری نیست. خدمت عسکری وظیفه» هر فرد است و 
داوطلمانه باشد و کسی که حاضر شده نتواند مبلغ چهارصد روپیه به خزانه. 
دولت تحویل دهد. آنهم البته در شرایطی که جهاد جریان داشته باشد. 

۸- مکتب عربی و مکاتب پخش و نشر علوم دینی در مرکز و ولایات افتتاح 
گردد. و مکتب حفظ قرآن به حالت فعلی آن باقی بماند. در حواشی مجلس 
لویه جرگه از دولت ترکیهء جدید که دولت مذهبی و خلافت را از بیتربرده است 
انتقاد شد و هکنا شوروی را به خاطر عدم مراعات قراردادهایش با افغانستان 
به ملامت و انتقاد گرفت. 

سفر شش و نیم ماههء شاه به خارج 

این سفر که به دعوت ایانوویل پادشاه ایتالیا به تاریخ ۲٩‏ توامبر ۱٩۹۲۷‏ یعنی ٩‏ 
قوس ۱۳۰۵ه.ش از کابل آغاز شد به تاریخ ۱٩‏ جوزای ۱۳۰۹ه.ش واپس به کابل 
عودت نود. به تاریخ ده دسامبر یعنی ۲۰ قوس با سی و يك نفر از افراد خانواده. 
وزرا ء. مامورین بلند رتبهء ملکی و عسکری از راه قندهار به چمن رسید. از آجا عازم 
کراچی شد. لارد ایروین امان اللّه خان را دعوت داد که در راه سفر خود به دهلی بیاید. 
اما امان له خان توسط کشتی انگلیسی از كراچي رهسپار ببی شد. این کشتی مانیلا 
نام داشت. وایسرای هند برطانوی لارد ایروین غرض استقبال از شاه امان اللّه خان به مبی 
آمد و به امان اللّه خان خوش آمدید گفت. شاه افغان بعد از سه روز به تاریخ ۲۷ قوس 
ذریعهء کشتی دیگر انگلیسی به نام راجپوتانه عازم ملکت مصر گردید. سر فرانس 
همفریز و میجر ویکهم نیز به حیث مهاندار شاه در کشتی بودند. باید گفت شاه در هند 
در مجالس خود آزادانه صحبت میکرد و انگلیس ها را حساس تر ساخت. کشتی حامل 
شاه بعد از نه روز سفر در پورت سعید مصر لنگر انداخت. در آجا از طرف شهزاده عمر 
تسون استقبال گردید. بعد ذریعهء قطار مخصوص به قاهره رسید. در قاهره شاه افغان از 
طرف پادشاه مصر اعلحضرت فواد استقبال شد. مردم مصر شاه انغان را در هرجا به 
صفت قهرمان آزادی استقبال میکردند. امان اللّه خان در مصر با صدراعظم نحاس. 
پادشاه و خانم زغلول پاشا متوفی بنیانگذار حزب وفد مذاکره و ملاقات نمود . 
مردم مصر که خود نیز طالب آزادی از انگلیس بودند خطابه هائی شاه امان اللّه خان 
را با شور و حرارت استقبال می نودند. مردم مصر به سیب صد استعمار بودن امان اللّه 


۰.۳ ۱ ۱ ۱ متیقت انسواریق 
خان و محصل استقلال انغانستان او را به نظر احترام می دیدند. اما لباس های ملکه . 
ریا و نورالسراج که به مود غربی ها و اروپائی تهیه شده بود. مردم مذهیی و مسلمان 
مصر را دچار تردید و دلسردی میکرد و عکس هایی شان در روزنامه های مصر چاپ ‏ 
شد. اين تصویرهای برهنه» ملکه ثریا و نورالسراج توسط این روزنامه های مصری اژ ‏ 
همان آغاز به افغانستان رسید. انگلیس ها به خاطری که امان له خان با دیگر دول 

اروپائی هم پیمان نشود از مب تا پورت سعید و از چمن تا ببی مبلغ شش ملیون و سه 
صد هزار و چهار صد و نود ويك کلدار )۱۳۰۰٩۱(‏ مصارف او را پرداختند. امان الله 
خان به تاریخ ۸ جدی به روم پایتخت ایتالیا رسید که از طرف پادشاه ویتوریو اهانوویل 
و موسولینی صدراعظم ایتالیا استقبال شد. در ایتالیا در محفل استقبال امان اللّه خان را 
به نام موسولینی شرق یاد کردند و در قصر کویرینال محل رهایش یرای او داده شد. امان 
اللّه خان از مراکز صنعتی و کارخانه های سلاح ایتالیا دیدن نمود. در بخش تهیه. 
" ضروریات جنگی افغانستان دولت ایتالیا موافقاتی با امان اللّه خان نمود و برای آینده 
همکاری هائی در بخش سیاسی تجارتی و اتتصادی را وعده دادند. اسان اللّه خان به 
تاریخ ۵ جنوری یعنی پنجم دلو ۵ ۰ ه.ش وارد فرانسه شد. در ایستگاه بیسوس 
دبیولوگنی از طرف گستون دومرگیو. , رئیس جمهور و رینوند پوینکری صدراعظم فرانسه 
استقبال گردید. در يك مهمانی در قصر یلیزه بيانیه هائی ایراد کردند و از روابط 
فرهنگی و سیاسی قبلی توصیف نودند و وعده» انکشاف روابط در تام ساحات داده شد. 
ملکه ریا و نورالسراج در تمام اين مجالس اشتراك و با میزبانان آن دولت ها مصافحه ‏ 
می نودند. روزنامه» ملاپ لاهور جریانات سفر را با تصویر برهنه از ملکه ثریا و 
تورالسراج همشیرهء امان اللّه خان را چاپ و به مناطق سرحدی توزیع می کردند. 

امان الّه خان از فرانسه به بلجیم و سویس رفت. مدت کوتاهی در بلجیم و مدت 

يك هفته در سویس ماند. شاه در سویس افغانستان را شامل اتحادیه» پست بین الللی 
کرد و در ۲۰ برج دلو به آلان رفت و يك ماه و سه روز را در مجموع سپری کرده است. 
هندنبورگ رئیس جمهور آلان در ایستگاه "لرتر " از او استقبال کرد. در آلان سفر شاه . 
غیررسمی و به مصرف خود شان بود و در قصر شهزاده البرخت بود و باش می کردند. ‏ . 
شاه از مراکز صنعتی و تعلیمی آلان دیدن کردند. مکتب تخنيك چارلو تبرگ به شاه 
امان اللّه خان د کتورای افتخاری تفویض کرد. قرار گفته» اگست فیجل سفیر آلان در . 
هدین در سرخاب حمله نموده مجاهدین را مجبور به عقب نشینی کرد. در س 





برای شهر جدید اعمار شدهء دارالامان به بانکهای آلان انتقال داده بود و انجنیران آلانی 
که ساختن دارالامان را عهده دار بودند. درین وقت به آلان آمده بودند تا با شرکت های 
آمانی قراردادهانی را امضاء نوده وسایل مورد نیاز بروژه» شهر دارالامان را تهیه نمایند. 

امان الله خان از قبل علاقه داشت که نه از روس و نه از انگلیس بلکه از يك ملکت 
سومی کمك های بیشتر به دست آوره و توجه به این امر داشت که از صنعت نظامی و 
وسایل جنگی و تعمیراتی آمان و ایتالیا بیشتر استفاده کند. امان اللّه میخواست جهت ‏ 
جلب مساعدت بیشتر آلان را تشویق فاید. موصوف از آنجا به انگلستان رفت. در ۲۳ 
حوت ۵ ۰ مش مطابق ۱۳ مارچ ۱٩۳۸‏ به انگلستان رسید. انگلیس ها از قبل تام 
وسایل رهایشی و خوشی بادشاه افغان را آماده کرده بودند و سه نفر از افسران بلند رتبه 
و اشخاص برجستهء سیاسی مانند ویکهم, فریزر و داد را موظف کردند تا نقشه» ملاقات 
ها را دقیق طرح نمایند تا مدت اقامت پادشاه به خوبی و خوشی بگذرد. از همین روز امان 
اه خان را ذریعهء کشتیی به نام ماید اورلین که از دو طرف توسط کشتی های جنگی 
همراهی می شد, به ساحل دور انتقال دادند که موصوف در آنجا از طرف شهزادهء ویلز به 
نماینده گی از جورج پنجم پادشاه برطانیا استقبال شد و از آنجا ذریعهء قطار آهن به لندن 
رفت. از ف جورج پنجم. ملکه ماری» چمبرلین صدراعظم. وزرای کابینه. رژساو 
اعضای مجالس ملی و اعیان پارلان انگلستان استقبال شدند. در قصر بکنگهم برایش 
جای داده شد. امان اللّه خان مشاهده کرد که در انگلستان برعکس آلان و فرانسه که 
شعارهایی مانند زنده باد جمهوری را می شنید زنده باد پادشاهی را می شنود همجنان 
شاه ملاحظه فرمود که اقتصاد انگلستان از دیگر دول اروپائی بهتر است. چون در آلان 
سفر امان الله غیررسمی بود رئیس جمهور آلان نتوانست با فیرهای توپ از او استقبال 
کند. اما انگلیس ها درین میدان یعنی استقبال با فیرهای توپ پیشقدم شدند و انگلینس 
احترام و اکرام زیاد از امان اللّه خان کردند. همجنان آنها قدرت مالی و نظامی خود و 
حکومت مستحکم و پایدار خود را به رخ امان اللّه خان می کشیدند. تجار و سرمایه 
داران و فابریکه داران به امان اللّه هر کدام تحفه ها می دادند که گفته مي شود برای 





انتقال آن ده تا دوازده لاری باربری ضرورت بود . 

انگلیس با استقبال گرم خود از امان اللّه خان و نشاندان ثبات و پایداری حکومت 
شان. اقتصاد و عسکریت قوی شان در واقع به پادشاه افغان می فهماندند که دوستی 
چنین مکلتی مانند انگلستان بهتر از دوستی دیگر مالك اروبائی میباشد. خلاصه یادشاه 


۵ ۰ ۶ حضیقت الستسو ار سط 


اففان از انگلستان به فرانسه و آلان مراجعت نود و از آنجا به پولند رفت. بعد از سپری 
کردن سه روز در بولند طرف شوروی حرکت کرد که به تاریخ ۲ ور ۱۳۰۹ه.ش از 
سرحد روس عبور و از طرف کاراخان استقبال شد و يك روز بعد آن راهی مسکو شد که 
از جانب کالیتن رئیس جمهور و چیچرین وزیر خارجهء روسیه استقبال شد. روسها نیز 
مانند انگلیس ها کوشش کردند که بادشاه افغان را به طرف خود مایل سازند. ایشان به 
پادشاه گفتند که روسیه يك کشور متجاوز نیست و شما از ما نباید هراس داشته باشید. 
ما از انگلیس ها تشویش داریم که دیگر مالك را به جان ما تحريك می نایند. به طور 
مشال آنها پولند را برضد ما تحريك می کنند و شما که با پولند قرارداد دوستی امضاء 
کردید گرچه ما به آن احترام داریم. لاکن سبب تشویش ما میباشد. امان اللّه خان که غلام 
صدیق خان چرخی معین وزارت خارجه و عبدالهادی "داوی" وزیر تجارت را نیز با خود 
برده بود کوشش کرد که با ررسها قرارداد تجارتی و راه سازی را امضاء کند. روسها از 
بابت اينکه انگلیس ها تحريك نشوند از قبول این درخواست شاه اففانستان معذرت 
خواستند. امان اللّه خان از روسبه به ترکیه آمد. ترکیه و امان الله خان که فکر بهم 
نزديك داشتند در بیرون با استعمار انگلیس و در داخل با ملاها در مبارزه بودند. در ۱۲ 
جوزای ۱۳۰۹ه.ش در يك مجلس رسمی سران دو کشور بيانیه هائی تبادله کردند و 
مشترکات و یکی بودن سیاست خارجی و داخلی خودها صحبت کردند. در بیانیه های دو 
طرف هیج ذکری از اسلام و مسلمان نشده بود که در روزنامه» حاکمیت در انقره به نشر 
رسانیده می شد. 
به تاریخ ۱۹ جوزا شاه امان اللّه خان از کیه به پر ایتزیلی با بندر پهلوی رسید. 

در ایران با رضاشاه صحبت کرد . رضا شاه نیز مانند سران افغان و ترك مفکوره و نظریه 
داشت. در ۲٩۱‏ جوزا یادشاه افغان به مشهد آمد. ملکه ثریا در حرم امام رضاء ء با مود و 
لباس غربی در محضر مردم ظاهر شد. اين خبر نیز مانند دیگر اخبارات سفر او قبل از 
امدنش در تام اففانستان پخش شد. شاه در مالك الان. بلايك و ايران مهمان غیررسمی . 
بود و از مصارف شخصی خود کار می‌گرفتند. قرار يك سنجش مجموعی مصارف شاه 
افغان در طول این سفر به هزار پوند انگلیس رسید. موصوف می گفت که این پول از 
تحایف و بخشش دوستانی که در مالك مختلف به او داده اند تهیه شده است و امان الله 
خان از قبل چهارده ملیون مارك به بانك های فرانسه و ایتالیا و شش ملیون در بانك های 
آمان انتقال داده بود . همچنان شاه از مالك مختلف قرضه های انکشافی می خواست که 
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تنها آلان حاضر شد شش ملیون مارك جهت خریداری سلاح و سامان آلات به افغانستان 
بدهد. با اين سفر مقام سیاسی افغانستان بلند رفت و تبلیغات انگلیس ها که هر جا 
پخش کرده بودند که افغانستان هنوز در تصرف شان است. خنثی گردید. آمدن شاه از 
خارج طی سه روز با جشن ها استقبال شد. بین عوام و مردم از باعث به خیر و سلامت 
رسیدن پادشاه چنان شور و سرور برپا بود که گریا روز عید است. ثم به آیندهء روشن 
سرنوشت خود بعد از این سفر و نتایج آن امیدوار بودند. 

باید علاره کرد که در انگلستان به شاه امان اللّه خان پيشنهاد شده بود که انگلیس 
آمادهء هر نوع کمك و مساعدت به افغانستان است. اما مشروط به آنکه شاه به روسیه 
سفر نکند. لیکن شاه به دلیل مستقل بردن و اثبات استقلال انغانستان اين قید و شرط 
را نپذیرفت و برخلاف میل انگلیس ها به شوروی سفر کرد . شاه در شرق نزديك به حیث 
يك پهلوان شرقی ضد استعمار غرب و در کشورهای غربی به حیث يك قهرمان و فاتح 
جنگ مقابل امپراطوری برطانیهء کبیر استقبال شد. اما حکومت ایران از شاه آنقدر 
استقبال گرمی نکردند. در ظاهر به دلیل اينکه ملکه ثریا خلاف عنعنه» مردم عوام ایران 
لباس غربی پوشیده است و این سبب تحريك در بین مردم می شود. خلاصه امان الله خان - 
در طی این سفر خود پنجاه و چهار هزار تفنگ و یکصد و شش دانه توپ. هشت پروند . 
طیاره. شش دستگاه تانك زرهدار. پنج دانه زره پوش و غیره آلات و تجهیزات را 
خریداری نود . درین سفر خود دعوت امریکا برای سفر در بارهء تحریم جنگ را پذیرفت. 

اقدامات و اجراآت شاه بعد از سفر اروبا 

شاه در برگشت از سفر بسیار مغرورتر و خود رائی شده بود . دربار سادهء خود را 
به دربار مجلل و باشکوه و لباس ساده و ملی را به لباس هائی مفشن اروپائی و نیکتائی 
تبدیل کرد. عیاشی و خوشگذرانی شروع شد و شاه با هر کس که ملاقات و صحبت می 
داشت ملکه ثریا و نورالسراج با لباس های برهنه» اروپائی در مجلس ملاقات حاضر می 
بودند. او دیگر با نظریات تازه تر به کابل مراجعت نوده بود. او در آن سال جشن را 
بسیار با شکوه تر و مجلل تر از سالیان دیگر تجلیل کرد. او يك سلسله طرح های بی * 
۱ فایده و غیرضروری را روی دست گرفت. مانند اينکه تعطیل روز جمعه را که جنبه. 
مذهبی دارد به روز پنجشنبه تبدیل نمود. در بعضی از قسمت هائی از جاده های شهر 
نوشت که هیچ زن با برقع و چهادری از اين محل عبور کرده نمیتواند. پولیس روی سرك 





۰۷ ۱ ۱ متیقت الشواریج 
مژظف تطبیق این حکم و امر شاه بود و نیز شاه امر نمود تمام مردم کابل پایتخت 
افغانستان دریشی و کلاه بپرشند. سلام دادن با دست منع شد. بلکه مانند غربی ها باید 
کلاه از سر کشیده شود. رشوه ستانی عام گردید. شکایت از مامررین دولت جهت غور و 
بررسی به خود مامور مربوطه رجعت داده می شد. در انتخاب مامورین لیاقت و مهارت 
در نظر نبود. بلکه شناسائی شخص شاه مطرح بود. خلاصه او دیگر آن آدم سابقه نبود و 
بعد از سفر اروپا چنان تحت تاثیر پیشرفت های تخنیکی. علمی و مدنی اروپا قرار گرفته 
بود که خواست افغانستان را به یکباره گی به سرحد ترقی اروپا برساند و درین شوق و 
علاقه مندی آن قدر افراط به کار برد که در مقابل بعضی از جزئیات و مسایل عقیده تی 
و عنعنات و شرایط حاکم بر مناسبات قبیلوی و محلی افغانستان را نیز فراموش کرد. 

کارهانی را که روی دست گرفت دقیق و سنجیده شده نبود » بلکه از روی احساسات داخل 
میدان شد. خون گرمی و عواطف بر تفکر و معقولیت غلبه کرد. در قدم اول او خواست 
عوض لباس ملی لباس اروپانی و طرز معشیت اروپائی و حضور و اشتراك زنان در مراسم 
و محافل دولتی و ملکی را عام سازد که با شرایط عینی و ذهنی مردم افغانستان 
سازگار نبود . و به میزان محبوبیت این شاه علمپردار آزادی و محبوب ملت طربه» شدید 
و جپران نابذیر وارد کرد. ۱ ۱ ۱ 

شاه در بارهء طرح ها و نوآوری های خود با هیچ کس حاضر به مشوره نبود. شاه 
بعد از ایام جشن به تاریخ ٩‏ سنبله ٩۱۳۰ه.ش‏ (۲۹ اگست ۱٩۲۷‏ م) مجلس لویه 
جرگه را در پغمان دایر کرد. شاه در بیانیهء افتتاحبه» خود از مردم و نماینده گان مردم 
در تطبیق طرح های خود کمك خواست و پیشنهاد کرد که حجاب باید از بين برود. ازادی 
و حقوق زن تضمین شود. تعدد زرجات منع قرار گیرد. فراگیری تعلیم بر مرد و زن 
اجباری شود . کار دولت و سیاست از امور دین جدا باشد. کارهای دولتی توسط قانون 
اساسی و زنده گی شخصی افراد. عقاید و عبادات مردم توسط شریعت اداره شود. 
مالیات زیاد و بانك ملی تأسیس شود. بانك نوت های کاغذي عوض سکه. فلزی مروج 
گردد . بیرق ملی باید تغییر کند. موضوعات فوق الذکر پیشنهادات امان اللّه خان به لویه 
چرگه بود که در حقیقت اجندای بحث لویه جرگه را تشکیل می داد. 

اين لویه جرگه پنج بار تشکیل جلسه داد که در جلسه اول فیصله شد که عوض 
شورای دولت باید شورای ملی که ناینده های منتخب مردم به تعداد یکصد و پنجاه نفر 
با سواد باشد تشکیل گردد . و هم لویه جرگه در هر پنج سال یکبار در پایتخت جمع شده 
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تشکیل جلسه ناید. 

۱ در مجلس دوم که روز دهم ستبلهدایر شد اجرآت سه ساله» حکومت قرائت شد و 
بخشش جرایم از صلاحیت بادشاه شناخته شد. دورهء خدمت عسکری از دو سال به سه 
سال دید گردید. ‏ ۱ 

در مجلس سوم القاب دولتی لغو شد. هر مامور فقط عزیز مخاطب شوه . اعطای 
مدال لغو گردید. مدرسین دین باید از دولت اجازه گرفته و امتحان را سپری فایند. ورود 
فارغان مدرسه. دیویند «ندوستان بهانغانستان منع قرار گرفت. شاه درین مجلس گفت 
که سی و پنج هزار : تفنگ دیگر نیز بخره . بنابران هر فرد ملت میلغ پنج روپیه به دولت 
اعانه بپردازد و هر مامور دولت يك ماهه معاش خود را بدهد. در همین مجلس بود که 
غلام محی الدین ارتی فایندهء کابل مبلغ صد هزار روپیه کمك کرد . 

در مجلس چهارم فیصله شد که ماموز قبل از تقرر باید تشبیت جایداد شود و تام 
مدارك عایدات خود را تصریح کند. . قوانین استخدام و تقاعد و سفر خرچ مامورین و عدم 
ازدواج ثانی و ثالث برای مامور تصویب شد. امان اللّه خان درین جلسه گفت: جرمن ها و 
انگلیس ها که در سن پایین ازدواج نمی کنند از صحت و تنومندی برخوردار اند. لنا باید 
مردان قبل از سن ۲ و زنان قبل از سه ۱۸ ازدواج نکنند. در همین جلسه بود که شهزاده 
رحمت اللّه خان پسر امان الله خان به حیث ولیعهد افغانستان انتخاب گردید. 

در جلسهء پنجم که آخرین روز جلسه بود . بیرق ملی تغییر یافت و نشان رسمی آن 
آفتاب در حال طلوع بر بالای کوه و خوشهء گندم برد که نام اللّه و محمد در بالای آن 
نوشته بود. یادشاه چندان به این فیصله های لویه جرگه هم قانع نشد چرا که بعد از سفر 
اروپا او غرق تخیلات اروپانی شده بود و به يك شخص خودرأی و مغرور تغییر یافته 
بود . به نظام اجتماعی و قبیلوی اففانستان اهمیت و احترام قنایل نبود. او در اول 
شیراحمد خان را مزظف تشکیل کابینه فود . چون او کابینه را آماده کرد نتوانست خود 
شاه اعلان کرد که وظیفهء صدارت را نیز به پیش خواهد برد. 
در اخیر برج ستامبر ۱۹۳۸ م بر بههفتم الیدرازدهم میزان جلسات اعضای 
وزارت خارجه دایر شد که پعج روز ادامه یافت. هر روز شاه برای سه ساعت سخن رانی 
میکرد. درین جلسه روزانه ششصد نفر افراد حکومتی و نماینده گان مردم اشتراك کرده 
بود . در همين جلسه چمن ستور بود که یکصد و پنج نفر محصل افغانی و پانزده نفر ۱ 
محصلهء افغانی که فرض تحصیلات عالی تر به ترکیه می رفتند غرض وداع با شاه امان 
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له خان حاضر مجلش شده و وداج گفتند. این اولین دسته ه دختران افغانی بود که برای 
۱ تحصیل به یکی از مالك خارجی می رفتند. از طریق پشاور به ببی و از آجا به ترکیه 
رفتند. اين دخترها به مجردی که به پشاور رسیدند چادرها را از سر خود دور کردند و با 
مود غربی سوار در قطار آهن عازم ببی شدند. امان اللّه درین جلسه اعلان کرد که باید 
پسران و دختران تا سن ده سالگی باهم یکجا درس بخوانند. 

روز ۱۲ میزان ملکه ثریا درین جلسه در محضر حاضرین به اثر درخواست شاه چادر 
نازکی را که در سر داشت دور انداخت و خطاب حاضرین گفت این در اسلام حتمی نیست 
و اسلام واقعی از اين رواج ها نفرت دارد. 

دوازدهم میزان هش روز آغاز عریانی زن در اففانستان است. در ختم 
بیانیه» هر روزهء شاه يك قسمت از فلم سفر شاه به اروپا نشان داده می شد که در آن 
ملکه ریا با ساق و بازوی های عریان و برهنه و سینه و یخن باز و چهرهء آرایش شده در 
معرض چشم بیننده گان حاضر می شد. امان الّه خان درین جلسه از موفقیت سباسی 
خود و امضاء قراردادها با ترکیه. جاپان؛ پولند. سویس, لیتوانیا. لایبریا . مصر یاد آور 
شد . در لویه» جرگه» پغمان وکلاء حق پیشنهاد و انتقاد را نداشتند. قرار بر این شده بود 
که هر وکیل ولایت مطالب مورد نظر خود را تحریری به سردار شیراحمد خان رئیس شور 
بدهد . سردار مسذکور آنجه را میخواست در اجندا می گرفت و چیزی را که نمی خواست 
نمی گرفت. 

از جمله اجرات دیگر بعد از سفر میتوان از لغو مریدی و مرشدی در توای مسلع, ۱ 

۱ محدود کردن اختیارات قضات ۲ ر حکام در عوض اداره» تفتیش عمومی و محاکم غیابی. 
جزائی, نقدی. تعذیر مالی. محاکم عصری و مدنی, آزادی رفع حجاب و در امامت و 
تدریس شرط شهادتنامه به میان امد. بانك دولثی. فابریکه» قالن بافی. شرکت 
هواپیمانی: شفاخانه. زنان و تشکیلات پولیس را دز جلسه» چمن ستور وعده داد . 
" همچنان طرح های اصلاحی و ترقیاتی ده ساله . خود را با قبول صدارات عظمی برای خود 
اعلان کرد. درین وقت دارالعجزه. دارالساکین و دارالجانین ساخت. معاشات و سفر خرچ 
مامورین افزوده شد. در لوبه جرگه. پغمان غلام محی الدین خان ارتی نماینده» کابل 


صدای اعتراض بلند کرد و گفت اعلحضرتا تا زمانیکه اين وزرای مشهور به فساد تا 


۱ پای محاکمه برده نشوند. اصلاح درین ملکت مکن نیست. با وجود تأسیس مکتب حربی . 
و توپچی. پیاده و سواره و تهیه» سلاح عصری. اما وضع عساکر عادی بهبود نیافت. 
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۱ میرغلام محمد غبار از جمله وکلاء بود و از وزراء و عدم مسئولیت آن نزد شورا شکایت 
کرد که به آن اعتنائی نشد. عبدالرحمن لودی گفته بود که شاه مترقی و انقلابی مدت ده 
سال است که وظیفه» صدارت را نیز خود به پیش می برد . بعد از اين گفته بود که شاه او 
را مجبور به استعفا کرد و محمود طرزی را از وزارت خارجه معزول و جایش را به معین ‏ 
خارجه غلام صدیق خان چرخی لوگری داد. محمد ولی خان از وزارت حربیه دور شد و 
برای نام کفیل شاه خوانده می شد. عبدالهادی داوی از وزارت تجارت استعفا داد . محمد 
نادرخان که از قبل به سفارت فرانسه تعیین شده بود. کار دولت به جائی رسید که حبیب 
اللّه سقاء با سه صد نفر خود به کابل حمله کرد. چون از عدم تجربه وزیر حربیه همه 
قطعات به ولایات اعزام شده بود در کابل برای جنگ فقط هشتاد نفر حاضر کرده 
نتوانست. آنهم از جمع پهره داران و دییو داران پوره شد. خلاصه اینکه امان اللّه خان 
۲ کافر و کمونست نبود . بلکه آنقدر حت تاثیر نقدن و پیشرفت های مادی و تخنیکی اروپا ب 
قرار گرفته بود با اقدامات عجولانه و عاقبت نااندیشانه بی فایده نسبت به اعتقادات و ۱ 
#عتعنات اسلامی و ملی خود را بی پروا و بی اعتناء ساخته بود که موجبات قیام عمومی . 
را فراهم کرد . ۱ ۹ ۱ 
۱ عوامل قیام عمومی ‏ 
به صورت کل میتران گفت که عوامل سقوط را خود رژیم از داخل مساعد ساخته 
بود. اقدامات و اجرآت شاه امان اللّه که بعد از سفر اروپا روی دست گرفته بود در 
صفحات قبل از آن تذکر به عمل آمد. از جمله» عوامل عمده» سقوط سلطنت. مخالفت 
با معتقدات و عنعنات مردم بود . اشخاص کارکن و با تجربه را از مرکز اداری سیاسی 
سلطنت دور کرد که به اين ترتیب اسباب ضعف دولت و حکومت را فراهم ساخت. دولت 
قادر به ادارهء امور نبود. چند دسته گی داخل ارکان دولتی نیز به این ضعف و ناتوانی 
افزود. يك عده» وزرا به سرکرده گی سردار عبدالقدوس خان صدراعظم دور هم جمع بودند 
و عده» دیگر را محمود طرزی رهبری میکرد. خاندان محمد نادرخان در محور جداگانه 
در داخل رژیم در فعالیت بود. خانوادهء چرخی ها که مهم ترین آنها غلام نبی خان چرخی 
و غلام صدیق خان چرخی بودند به حلقه» جداگانه. اما وفادار به امان اللّه خان مقامات 
بلند دولتی را به خود اختصاص داده بودند. وقتی امان الله خان نادرخان را در شهر 
"ناپل" فرانسه ملاقات کرد و از او خواست به وطن بازگشته در امور ملکتی او را 
همکاری کند. محمد نادرخان دور کردن طرزی ها. چرخی ها. محمد ولی خان و جنرال 


۹۹ ۱ مقیتت التواری ‏ 
محمد سمیع خان را و ترکها را از پهلوی شاه شرط همکاری با دولت امانی قرار داد. 

در همین وقت است که محمد نادرخان با هاوسن سفیر انگلیس در شوروی که ایام 
رخصتی خود را در فرانسه سبری میکرد . ملاقات میکرد. محمد نادرخان گفت: برطانیه 
بهترین پشتیبان آزادی و حامی استقلال افغانستان شده میتواند. این ملاقات که در ۲۰ 
جدی ۶ ۳۰ه.ش صورت گرفت محمد نادرخان رعده های همکاری های مشترك به 
انگلیس ها داده بود. از جمله گفت بود تعیین سرحدات طبیعی و قبول شده برای ثبوت 
دوستی دو طرف بهترین راه می باشد. گفته می شود که محمد نادرخان دریای کنر را 
سرحد طبیعی بین افغانستان و هند برطانوی پیشنهاد کرده بود. محمد ابراهیم خان والی 
هرات. عظیم اه خان والی قطفن. علی احمد خان والی کابل. احمد علی خان رئیس 
تنظیمیه با اعمال خود که یومیه به نام حکومت اجرآت میکردند و سه نفر اخیر الذکر با 
حبیب اللّه سقاء نیز ارتباط گرفته بودند. محمد گل خان مهمند در اثنای قیام شینوار 
طور عمدی وظیفهء عسکری خود را که قوماندان عسکری مشرقی بود ترك گفت. فساد 
اداری و رشوه خوری عامل دیگری بود که پایه های دولت را متزلزل می ساخت. عریان 
شدن ملکه ثریا و نورالسراج در محافل و مجالس رسمی به غیض و عضب مردم افزود. 
آمدن تصاویر دختران اففانی که در خارج غرض تحصیل رفته بودند و عکس های برهنه و 
به لباس غربی. سرو ساق و بازوهای عریان که در روزنامه های خارجی نشر می گردید و 
نسخه های آن به دست مردم رسید. از جمله عوامل جدی بود که مردم را از امان له خان 
مایرس ساخت. از اشتباهات دیگر امان الّه خان یا به عبارهء دیگر از تخطی ها و بی 
اعتنائی او نسبت به بعضی از جزئیات و مسایل شرعی بود. نداشتن معلومات کافی از 
عقاید و فقه اسلامی. باعث درگیری او با مقامات قضائی و قانونی ملکت گردید که 
اینها مهمترین عوامل بربادی و سقوط سلطنت محسوب شده میتواند. شاه که میخواست 
بعضی اصلاحات ترقی خواهانه در قانون و اجرأت ملکتی به میان آورد درین مورد او 
رئیس یز دولت امانی یعنی قاضی عبدالرحمن پغمانی و قاضی عبدالقادر و بعضی دیگر 
از قضات را تحت فشار قرار داد تا برای بعضی از اعمالی که در شرع از محارمات است 
راه حل جست‌جو فاید. قاضیان متذکره صرف نظر از کتب فقه و حدیث ایاتی از قران 
کریم را با کتاب له بیش ش آورده و گفتند موادی را که شما خواهان تبدیل و تغییر آن 

هستید. اينك به نص قطعی قرآن ناجایز پنداشته شده است. 
به قرار گفتد. قاضیان مذکور که اشخاص متدین ومسلمان واقعی رد مان له 


خان از شنیدن این جواب برافروخته گردیده و گفت که از اين اوراق کهنه در هر جائی 
موجود است. من راه حل این موضوعات کهنه را از شما خواهانم. قاضیان برای اینکه از 
عتاب و قهر امان اللّه خان در حاضر خلاص باشند گفتند که خوب است ما کتب فقه و 
حدیث را می بینیم تا اگر کدام حیله. سند و دست آویز پیدا شود. به اين ترتیب آنها خود 
را از تهدید و عتاب فوری نجات دادند. به اين صورت رژیم از داخل عوامل سقوط خود 
را فراهم کرد. به خصوص افسران عسکری بی تجریه در هنگام قیام پایتخت را خالی 
گذاشتند. مام قوای عسکری را به جبهات ولایات و اطراف سوق کرده بود. طوریکه برای 
دفاع کابل و ارگ از دوصد نفر کمتر عسکر در کابل وجود داشت. در یهلوی آن عوامل 
خارجی هم در سقوط سلطنت امانی نقش خود را ادا کرد . چرا که امان الله خان در هند 
آزادانه علیه هند برطانوی و انگلیس صحبت کرده بود. برخلاف میل و خواهش انگلیس 
ها به شوروی سفر کرد. انگلیس ها روابط نزديك سلطنت امانی با رژیم بلشویکی روس 
را برای حاکمیت خود در هند خطر می پنداشتند. از همین خاطر در پخش افواهات و 
تبلیغات علیه امان اللّه غیرمستقیم سهم گرفتند. انگلیس ها به این طریق مبخواستند 
امیدواری های مردم آزادی طلب را در هندوستان به یأس و ناامیدی مبدل سازند و به 
رژمی که آنها دلبسته کرده بودند خود شاهد اضمحلال و نابردی آن باشند. در داخل 
حلقات سیاسی نوپای کشور جریانی به نام نقابدار که خود را طرفدار نظام جمهوری می 
دانستند و مخالفن انرا متهم به ضد جمهوریت بودن میکردند نیز در سقوط سلطنت 
سهیم شدند. در خامه میتوان گفت با اقدام تحصیل استقلال سیاسی و اصلاحات داخلی 
این سلطنت نوپای را خطراتی از بیرون و داخل تهدید می کرد. اما آنچه روشن و مسلم 
است که بیشترین اسباب سقرط سلطنت عوامل داخلی به خصوص عامل عمده. دستگاه 
بی کفایت خود ادارهء سلطنت و در تقابل واقع شدن با معتقدات و عنعنات مردم میباشد 
که دلالت بر عدم درك سیاسی و اداری مرکز سلطنت است که اصلاحات مورد نظر را 
بیباکانه و بی اعتنا به اراء و نظریات ملت در معرض اجرا قرار می داد. طوریکه اجرآت 
و اقدامات شاه بعد از سفر اروپا همه آن میتوان از جمله عوامل تزلزل و سقوط سلطنت 
محسوب کرد که در قبل مذکور شد. ۱ 

مقدمات براي آغاز قبام 

مخالفین سلطنت به وسایل گوناگون علیه رژیم به تبلیغات و اقدامات دست زدند که 
از همه مهمتر تحرکات علمای دینی و روحانیون که مخالف عملکردهائی غیرشرعی امان 


۱۳ هقیقت التسوارین 
اللّه خان بودند در ایجاد و بروز قیام نقش اساسی داشتند که اولین مرتبه حضرات مجددی 
شوربازار. بعضی از سرداران خاندان محمدزائی و بعضی از قاضیان عالیرتبهء دولتی از 
ترس تهدیدات امان اللّه خان و يا عکس العمل در برابر خواسته هانی غیرشرعی امان الله 
خان مجبور شدند راه همجرت را در پیش گیرند. مانند حضرت محمد صادق مجددی که 
۱ برادر خوردتر حضرت شمس الشایخ صاحب مجددی میباشد. بعضی از سرداران بزرگ 
محمد زائی با قاضی عبدالنان خان و محمد حیات خان پسران قاضی عبدالرحمن پغمانی 
از کابل مخفیانه برآمده راهی پکتیا شدند. با ایشان پسر جوان حضرت صاحب شمس 
الشایخ یعتی حضرت محمد معصوم مجددی (مشهور به میاجان مجددی که پدر حضرت 
صاحب صبغت اللّه مجددی بودند) نیز همراه بود تا در کابل تحت فشار حکومت امانی 
قرار نگیرند. قاضیان مذکور قصد سفر حرمین شریقین را نیز کردند. یکی از افراد شامل 
اين تعهد از عزم خود پشیمان و منصرف شد. شاید همان نفر یا کدام مخبر دیگر امان 
الله خان را در جریان قرار داد. حکرمت امان الله خان اعلان کرد که هر طایفه ای که 
فراریان متذکره را دست‌گیر و به حکومت بسیارند مورد انعامات دولت قرار خواهند 
گرفت. بنابران طوایف مجلفو احمدزائی در به دست آوردن این مکافات و انعام از 
دیگران سبقت گرفته راه های فرار طرف مرحدات را زیر نظر گرفتند. گروهی از مردم آن 
طایفه که وظیفه» راه بلدی را به عهده داشتند. خود نیز بالای جمعیت مهاجران حمله 
نُوده يك پسر تاضی عبدالرحمن را مجروح سامان و لوازم سفر شان را تاراج نموده. 
جمعیت مهاجران زخمی خود را نیز برده نتوانستند که هر طرف پراگنده و متفرق شدند و 
خودها را از این صحنهء خطر کشیدند. حضرات مجددی و قاضیان متذکره در جاجی به 
خانهء حاجی عزیز جاجی رسیدند. به آنها گفتند که طرح حکومت خلاف شریعت و به 
ضرر ملت افغان است. ما پیشنهادات خود را به شاه عرض کردیم که در نتیجه شاه 
نپذیرفت. اکنون آمده ایم با شما یکجا پیشنهادات را به شاه تقدیم نمایم. مردم جاجی 
بنابر دلایل و معذرت هائی که داشتند با این پیشنهادات موافقه نتوانستند و به حضرات 
مجددی و قاضیان گفتند اگر شمایان مایل به بیرون شدن باشید. ما درین مورد همکاری 
خواهیم کرد . ایشان یعنی حضرات و قاضیان با خود مشوره کردند و چون از یکطرف راه 
را چندان مطمئن ندیدند و از طرف دیگر زنده گی کردن در ملك غیر را مناسب ندانستند. 
قاضی عبدالرحمن گفت پیشروی ما دو راه است یا در حاکمیت قلمرو انگلیس زنده گی 
کرد که انگلیس با اعزاز و احترام می پذیرد . ولی برای ما و شما که مسلمان و افغان 


هقیقت التوارین ۱ 1 








هستیم مرگ بهتر است. راه دوم رفتن به دولت و تسلیم شدن و سر به مرگ تهادن است . 
که در نتیجه راه دوم را پذیرفته و انتخاب کردند و نزد عبدالغنی خان سرخابی در 
چهاونی علی خیل جاجی رفته تسلیم شدند. او آنها را تحت احفظ به گردیز فرستاد و از 
کایل موترها رسید و ایشان را به کابل بردند. شاه امان اللّه با هر کدام جداگانه ملاقات 
کرد. بعد همه را تسلیم دیوان جرب نود و اعضای دیوان حرب عبارت بودند از عبدالعوید. 
خان وزیر حربیه. محمود سامی قوماندان قول اردوی مرکز, فضل احمد خان فرقه مشر. 
سید شریف خان کندكك مشر و سید عبدالله خان کندکمشر بعد از یکماه استنطاق و تحقیق ۱ 
تضات ر حضرات را که از قول و فعل خود انکار نکرده بودند محکوم به اعدام مود و 
عبدالعزیز خان وزیر حربیه و سید شریف خان کندك مشر در تطبیق حکم اعدام بافشاری 
داشتند. در نتیجه قاضی صاحب عبدالرحمن و دامادش قاضی فضل الق خان در يك روز 
قاضی عبدالقادر خان و عبدالنان خان پسر قاضی عبدالرحمن پفمانی را در روز دیگر 
در موضع سیاه سنگ گلوله باران کردند. اما شاه امان اللّه خان حضرات محمد صادق 
مجددی و محمد معصوم مجددی (والد حضرت صبفت الله جان مجددی) را به پاس 
خدمات حضرت شمس الشایخ صاحب که در معرکه. استرداد استقلال نُوده بودند از 
تطبیق حکم اعدام معاف کردند و شاید به خاطر اینکه اگر بتواند حضرت تورالشايخ 
فضل عمر مجددی را که در آن وقت در ببی و يا سرهند شریف بود به دست آورند.. 
ایشان را در حبس نگهداشت. قاضی عبدالرحمن خانه هنگام ملاقات با شاه طور جدی و 
گرم به بحث و برهان پرداخته بود. درین وقت مان له شخصی را نزد حضرت نورالشایخ 
" مچجددی در هندوستان فرستاد و برایش احوال کرد که رهایی برادر و برادرزاده اش از 
حبس مربوط به آمدن شما [نورالشایخ) میباشد در غیر آن اعدام خواهند شد. 

درین وقت طرفداران و ارادمندان نورالشایخ صاحب که در کابل بودند چون از ثیات 
و مقصد امان اللّه خان آگاه بودند به حضرت نورالشایخ صاحب احوال کردند که آمدن 
شان به هیچ صورت صحیح و معقول نمی باشد و خطراتی را در پی دارد. 
خلاصه به هر صورتی بود حضرت ایشان نیامدند. شهادت رئیس نیز ملکت قاضی 
صاحب عبدالرحمن پغمانی و گفت و شنود جرئت مندانهء او که در دربار عام با امان اللّه 
خان نود و حبس و هجرت حضرات مجددی اثرات سژ و ناگواری برای سلطنت امانی به 
بار آورد که بی اعتمادی بین علمای دین و روحانیون سراسر افغانستان با امان اللّه خان 
به میان آمد که اساس سلطنت را متزلزل ساخت. مخالفت ها و شورش ها به هر طرف 
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آغاز گردید. عده بی از علما امان الله خان را تکفیر کردند و يك نفر منجم در کابل ۱ 


سقوط دولت را پیش گرئی کرد که به سرعت پخش گردید. يك نفر ملا در هلمند گفته . 


بود که خواب دیده است که تاج از سر شاه افتیده است که اين هم به زودی در سراسر ۱ 
ملکت پخش گردید. تصاویر برهنهء ملکه ثریا در تام سرحدات جنوبی و مشرتی ملکت 
پخش و نشر گردید که به این ترتیب مقدمات يك قیام بزرگ و سرتاسری که عوامل 5 
داخلی و خارجی داشت ت فراهم گردید و در خاقّه منجر به سقوط سلطنت امانی شد. 
ناآرامی ها ایتدا در مشرقی شروع شد. دولت مجبور به سوق تام عساکر خود از مرکز . 
شد. پایتخت که از قوده همگری تطلمه شد ناارامی فا در اطسراف پایتخت نیز 
شروع شد. 
یام عمومی سال ۱۳۰۷ هدش و سقوط سلطنت امانی 
اين قیام که شکل عمومی و سرتاسری داشت. در مشرقی توسط مردم شینوار و 
خوگیانی. در جنوبی طایفهء سلیمان خیل و در کرهدامن و کوهستان به سرکرده گی 
حبیب اللّه نام مشهور به بچه» سقاء براه انداخته شد. قابل یاد آوریست قبل از اينکه به 
شکل و جریان و نتیجهء قیام که سقوط سلطنت امانی است تماس بگیسریم لازم است ۱ 
دانسته شود که درین وقت دستگاه حکومت امانی در ید قدرت جه رجال و اشخاص بوده 
است که میر محمد غلام غبار مرخ مشهور به اين سوال طور ذیل جواب میدهد: وزیر 
حربیه عبدالعزیزخان بارکزائی. مفتش حربی سید شریف خان کنری. قوماندان قول اردوی ‏ 
مرکزی محمود سامی بغدادی» وزیر داخله عبدالاحد خان مایارورد کی والی کابل محمد. 
سمیع خان قوماندان امنیه و کوتوال کابل محمد اکبر خان ارغندیوال رئیس عمومی ۱ 
تفتیش سردار شیراحمد خان» رئیس تجارت گل احمد خان ملکیار» وزیر دریار محمد . 
یعقوب خان. وزیر خارجه غلام صدیق خان چرخی لوگری. وزیر تجارت علی محمد خان. 
وزیر مالیه میرهاشم خان. والی ننگرهار میرزا محمد سرورخان, قوماندان نظامی ننگرهار 
محمد گل خان مهمند. والی قطغن عظیم اللّه خان ترجمان. والی ترکستان عبدالعزیزخان 
چرخی لوگری. قوماندان نظامی ترکستان محمد اکلیل خان بدخشانی. والی قندهار 
عبدالکریم خان بارکزائی» والی یکتیا عبداحکيم خان بارکزائی. حاکم کلان پروان کاپیسا 
محمد امان خان. حاکم محلی کاپیسا شیرجان خان صاحبزاده. قوماندان نظامی پکتیا 
جنرال محمد صدیق خان صاحبزاده. رئیس ارکان حرب جنوبی طره بازخان. والی هرات 
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محمد ابراهیم خان. ئیس تنظيمید. ء شمالی احمد علی خان. ای مشرقی علی احمد. 
خان: معین وزارت حرییه بیب ال خن و يكتعداد دیگرپودند. . ۱ ۱ ۱ ۳ 


" الف- شینواری ها ۱ ۱ 

ایتدا تحريك در اول عقرب ۷ ۱۳۰ بن کوچی ها و مردم سنگوخیل شینوار شور ۱ 
مسلحانه صورت گرفت که از مردم سنگوخیل چند نفر کشته شد. شینواری ها قاتلین را 
- گرفته نزد حکومت بردند. حکومت کوچی ها را رها کرده و مورسی و بازخواست کشته . 
شده گان شینواری را نکرد . ۱ ۱ 

در ۱٩‏ عقرب قشله گهی شینوار با نا راضی ها از درلت پیمان مخفی همکاری " 
امضاء » کرد . محمد گل خان مهمند قوماندان نظامی مشرقی به نام اخذ هدایت مشرقی را 
رها کرده به طرف کابل رفت. معاون و یا کفیل فرقه در عرض راه شینوار با عده یی از 
افراد اسیر شینواری ها گردید. رهیر شورشیان محمد افضل خان شینواری بالای مرکز 
حکومت شینوار در اجین حمله کرد و دفاتر دولتی» محکمه و مکتب را حریق نود. در 
غنی یل جلسه. ء شینواری ها تشکیل و با دولت اعلان جنگ کردند. گفته می شد این 
اعلان جنگ علیه دولت کم و بیش از میراکبرخان شینواری که به شرق دیورند بود منشاً و 
منبع میگرفت. شینواری ها بالای قشله » گهی حمله کرده آنرا معصرف شدند. محمد گل ۱ 
خان مهمند از کابل برگشت و مزظف به تشکیل سه غند عسکر دیگر شد. هنوز محمد 
گل خان کدا م کاری انجام نداده بود که سردار شیراحمد خان به حیث رئیس تنظیمیه. 
مشنرقی آمد. . درین وقت از جمع روحانیون پیر سعید احمد افندی گیلانی. حضرت صاحب 
چهارباغ و ملا صاحب چکنور در جلال آباد بودند. سردار شیر احمد خان مردمان 
مترخرودی چیرهاری. خوگیانی و لغمانی را در جلال آباد به نام طرفداری دولت مسلح ۱ 
کرد . . که از جمع همین نو مسلح شده گان, غلام جیلانی خان چپرهاری با سه صد نفر خود 
با شورشیان پنوست. بعد خوگیانی ها و غلجانی های حصارك نیز به شورشیان پیوستند. 
شورشیان به دکه حمله کردند. صافی های طرفدار دولت که معاش به دست نیاورده بودند 
جلال آباد را ترك کردند. شینواری ها. خوگیانی ها و چپرهاری ها شهر جلال آباد را 
محاصره کردند. قوماندان شورشیان در جلال آباد محمد علم خان شینواری و رئیس و 
کلان شنان در شینوار محمد افضل خان شینواری بود. سردار شیراحمد خان زیاد وقت 
خود را به مفاهمه با محمد علم خان مذکور سپری کرد. درین وقت مردم جدران و جاجي 
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نیز شورش کردند. 
در ء قوس ۷ ۱۳اش سفیرانگلیس در کایلبه شاه امان اللّه خان مشوره داد که 
همه مردم ناراضی اند. . شاه باید به مصالشه و مفاهمه بپردازند. رسای تنظیمیه. 
مشرقی و شمالی و سردار شیراحمد خان به شاه مشوره و مفکورهد مصالخه دادند. در ۱ 
۱ نتیجه شاه در مقابل شورشیان قوه استعمال نکرد و حالت دفاعی اختیار کرد . مهمندی 
ها طرف دولت را گرفتند. شینواری ها مجبور به مذاکره شدند سردار شیراحمد خان 
پیشنهاد ۱ فقره ای شورشیان را که در آن عزل شاه. ولیعهد. . کاپینه و حکام و خارج 
کردن محمود طرزی از انغانستان را . به کابل فرستاد . شورشیان تا اين وقت به جلال ۱ 
آباد حمله کردند. لین تیلفون کابل-جلال آباد ر قطع کردند. دا خان ‏ 
خوگیانی های طرفدار دولت را از جلال آباد خارج کرد . آنها نیز با شورشیان پیو 
شیراحمد خان از باغ شاهی جلال آباد برآمد و در قشله. سسکری سکونتاختیار کرد 
قشون دولتی از شهر مداخعه و شورشیان را به عقب راندند. درین وقت غلام صدیی خان 
۱ چرخی وزیر خارجه ذریعه» طیاره به جلال آباد آمد و تنها به مرکز غنی خبل رفت و با 
۱ محمد افضل خان داخل مذاکره شد. محمد افضل خان در نتیجه» مناکره از شورش دست 
5 کشید و حمایت از دولت را وعده داد . محمد علم خان به مخالفت ادامه داد و قصد 
حملهء مجدد را نود . ولی وقتی والی مشرقی پیام صلح داد. شورشیان نیز از جنگ 
۱ اجتناب و حاضر به مذاکره شدند. میرقاسم خان که از کابل آمده بود. برای صلح بسیار 
کوشید. شیر پاچای کنری (میرصاحب جان) که شخص وطنخواه و ضد استعمار بود و ۱ 
شاه او را به بدگمانی در حبس کرده بود. اکنون رها و به فرض صلح به نتگرهرفرستاده 
شد. او یا رسیدن به نتگرهار در شب اول برد. كثِ_ِ 
دولت يك لشکر به قوماندانی عبدالوکیل خان نورستانی و ریاست محمود خان یاور 
در ٩‏ قوس به قصد جلال آباد سوق کرد . پایتخت دیگر از عسکر خالی بود . قشون 
متذکره در ۱۰ قوس به فله رسیدند. . یاور محمود با غلجائی ها در طول راه داخل مذاکره 
شدند. خوگیانی ها حمله کردند و جنگ تا ۱٩‏ قوس طولانی شد. قشون به شورشیان 
تسلیم و نایب سالار عبدالوکیل ان و یاور محموه اسیر شدند. اسلحه. دولت به دست. 
خوگیانی ها و غلجائی ها افتید. این شورشیان همه طرف جلال آباد رفتند. ولی مهمندی 
ها به شدت از جلال آباد در پهلوی قشون دولتی دفاع میکردند. درین وقت از مرکز والی 
علی احمد خان را به حیث رئیس تنظیمیه» مشرقی تعیین کرد . علی احمد خان به تنهائی 


را داشته است. اما خلیل 


شهیدن یز میگرن.» مهتم 
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از جکدلك به ثمرخیل و خوگیانی رفت و به مذاکره پرداخت. به نام جرگه های شینواری و 
خوگیانی آنها را با خود په جلال آباد برده. به خانه» نقیب صاحب داخل شدند. والی علی 
احمد خان قوت هائی مدافع جلال آیاد . یعنی مهمندی را از جلال آباد مرخص کرده. در 
عوض شینواری های مخالفی ب را داخل جلالآبد جای داد که آنپا به مخالفت ادامه 


دادند. 


فك شورش سقوی ۱ : ۱ 

در اثنای شورش شینواری مشرقی. در شمال سراسر منطقه را هرج و من فرا گرفته 
بود . در را س این نارامی ها حبیب اللّه نام مشهور به بچه» سقاء قرار داشت. این شورش 
که از چندی پیش زمینه سازی شده به سبب نزديك بودن به کابل موجبات سقوط آخری 
دولت را فراهم کرد . اسم پدر خبیب ألل را امین اللّه گفته اند. «داکتر خلیل اللّه بارش 
نام پدر او را حبیب الله مشهور به سقاء ذکر می کند و علاوه نموده میگوید که پدر او در 
قطعهء دصکی ات شاه تلد ت زیر ری شم آبرسانی قطمه. میبوه» خود 5 
" که به قول او پذر حبیب اللّه در چد ۱ افغان و انلس به زس ها و غازیان توسط 


مشك خود در کاسه برج بالاخص سار آب میرسانید. به همین سیب ار را سقاء یا سقاء 










۱ حبیت الله در ساله ۸ هش در قلیه. عظیم کلکان کوهدامن متولد گید 
تث_ِ خبیب ال در در توجواتی و جوانی خود در باغ مستوفی المالك محمد حسین خان 


تثِ_ (وزیر مالیه حبیب الله خان سراج اطلت والذین) که پدر استاد خلیل اللّه خلیلی بود کار 
میکرد. وقتی مستوقی المالك محمد حسین خان از طرف امان للّه خان به اتهام قعل 





" امیر حبیب اللّه خان اعدام گردید و باغ او از طرف دولت مصادره شد. حبیب اللّه واپس 
5 به کلکان آمد. حکومت امانی بان متذکره را که در حسین کوت بوه به امیر سید عالم 
5 خان پادشاه بخارا داد . حبیب اللّه که باز هم به آن باغ گاه و بیگاهی سر میزد با امیر 
بخارا سید عالم خان آشنانی پیدا کرد و به قصه های سرگذشت او گوش می ده و با امیر 
اظهار همدردی می نود.. 1 ۱ ۱ ۰ 
حبیب اللّه در سا ۹ هش به خدمت عسکری در قطعد. فونه جلپ گردید. در 
سال ۳ ه.ش در اغتشاش پکتیا در جمع عساکر احتیاط سهم گرفته بود بعد از 
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عسکری به جلال آباد رفت. رفقای خود را که در محبس جلال آباد بود به هر طریق که 
بود توانست فرار دهد و به کایل آمد. در راه رفتن به کوهدامن در دشت ت قلعه» حاجی با 
یکدسته» راه گیران که میخواستند تفنگ او را بگیرند مقایل شد. حبیب اللّه به مقابله 
۱ برداخت و یکنفر از رهزنان را کشت متباقی فرار کردند و يك میل تفنگ به دست آورد. 

حبیب اللّه تفنگ را گرفته به وزارت حربیه آورد و قضیه را بیان کرد خود به کوهستان 
رفت. دسته» از تفنگ داران را تشکیل کرد و اقدام به سرقت های متعده کرد , پالاخره 

اين واقتعات جنائی توسط مخالفین دولت امانی که در دستگاه بودند به واقعات و رویداد 5 
های سیاسی مبدل شد. علی احمد خان والی کابل جهت تحقیق و تعقیب قضیه راه گیری 
" ها و داره بازی ها یه کوهدامن رفت. میر غلام حسن خان که از جمله خان های هزاره۰ 
بهسود بود. حکایت می کند که نسبت اجرای يك کار عاجل از هزاره جات به کابل آمدم. 
والی علی احمد خان در کابل نبود گفتند یه کوهدامن رفته است. من نزد والی به 
کوهدامن رفتم و شب نزد والی بودم. مجلس ما به صحبت سیاسی و سیاست کشید. 





درین هنگام دو نفر مرد ناشتاس زا احضار نود . بغد آنها را به نام حبیب اللّه و سید - 5 


حسین به من معرفی کرد ر گفت‌ما تاکرن مه پرادر موم اکن چهاز در شیم اس ۱ 


حسن) است که باید برای روز شم آساد باشد. (بجه شاه نور دزد مشهور پود که 


حکومت از دست گیری او عاجز شده بود از ز حکومت تقاضای عفو و اراده» تسلیمی کرد . 
و بعد به بهسود آمد و نزد میر غلام حسن خان بود . میرغلام حسن خان به شاه پيشنهاد 
او را مطرح کرد که شاه پذیرفت. اما گفت زیر نظر میرغلام حسن خان در بهسود باشد.) ‏ 
میرغلام حسن خان توصیه. والی را شنید. اما آنرا در باطن نپذیرفت. . میرغلام حسن ۱ 
میگوید در همان شب بود که در کوهدامن خودم حاضر بودم که والی علی احمد خان به 

حبیب اللّه هدایت داد که به هند برطانوی فرار کرده و نزد خواجه بابوخان هموطن خود 
زنده گی کند. خواجه» مذکور در خدمت سی آی دی یعنی پولیس مخفی هند برطانوی 
بود. همچنان والی در همان مجلس به سید حسین هدایت داد که به میمنه برود تا موقع . 
خدمت برسد. اما قرار يك روایت دیگر شخصی به نام حبیب اللّه و سید حسین نام را 
حکومت افغانستان از سفیر انگلیس در کابل خواست که در بشاور یا قلمرو هند 
برخاتوی شناسانی ید سفیر به عنوانی حکومت هند مکتویی نو" شت که محل سه نفر از 
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اللّه و سید حسین است. مکتوب سفیر مذکور در ۱٩‏ دلو ۱۳۰۶ه.ش صادر شده است. 
در بارهء او گفته مي شد که در مك منده ثی شهر پشاور با اعظم و میربچه شريك دوکان . 
"سموار بود و در سال ۶ هش برج دلو متهم به واقعه. سرقت در توت گی (پاراچنار) 
شده برد و بعد آزاد شد و به انغانستان رفت و محل سکونت او را کوهدامن گفته اند. 
مردم پاراچنار به این باور بودند که حبیب الّه سقاء بود که متهم به سرقت در 
پاراچنار شده بود. اما برهان الدین کشککی به همان نوشته» فوق که از طرف سفیر 
انگلیس عنوانی نوشته شده است تصدیق میدارد. اما آنچه مسلم است این است که 
حبیب اللّه درس نخوانده است و بی سواد بود. اما با زورگویان و زورمندان و سودخواران 
و رشوت خواران سخت عقده و نفرت داشته است. روی همین احساس بود که او با یازده 
نفر دیگر از رفقای داره و دسته» خود در زیر چنار خواجه سبزپوش باهم تعهد کرده و 
سوگند خوردند که بعد از این از ضعیفان و مظلومان دفاع کرده و مقابل زورگویان . 
ایستاده گی خواهند کرد. اما قرار يك روایت دیگر خود حبیب الله بعد از اينکه پادشاه 
شد در يك دربار شبانه سررگذشت خود را چنین بیان می کند: من (حبیب الله) از ترس 
امان الله خان با پسران مامای خود سکندر و سمندر به پشاور رفشتم. چند وقت چای 
فروشی کردیم بعد به توت گی رفته دوکان سموار گرفتیم و از آنجا بعد از مدتی به 
افغانستان آمدیم. در با زگشت به انغانستان در قریه» بتی کوت رسیدیم. . روز جمعه بود 
که به مسجد رفتم. ملانی در منبر وعظ میکرد و جهاد با کفر را تبلیغ می نود . چون. ۱ 
وعظ را تام کرد . من پیش رفتم و دعای خیر خواستم ملا به من دعا داد و گفت در ۱ 
بیرون شدن از مسجد بر سر راهت درختی خواهی دید. زیر درخت را بکن هرچه یافتی 
بردار. من چنان که گفته بود . کردم. چهار تفنگ و کارتوس و يك هزار روپیه نقد یافتم و 
روان شدم در راه لغمان و کوهدامن به ملانی دیگر روبرو شدم که مرا دید امر به جهاد در 
برابر امان اللّه خان نود . 
تث_ در ایام جشن روزی که امان اه خان داخل تیاتر پغمان بود باز به يك ملای دیکر 
برخوردم که مرا به حکم دین اسلام به ۷ امان اللّه خان امر نود . اما به جهتی که 
جشن مسلمانان خراب نشود, من اين کار را نکردم. وقتی به کوهدامن رسیدم. يك ملای 
دیگر فرمایش ملای پغمان را تکرار کرد. بعد من به تگاب رفتم. آخندزاده صاحب تگاب 
ملا حمبدالله خان مرا بخواست و به کشتن امان اللّه خان راه بلدی کرد و بعضی خانها و 
سران پروان را به جهت کمك به من نشان داد ند . بعد این رویدادها بود که من هم عسرم 
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برانداختن امان اللّه خان را از سلطنت کردم. حبیب الله سا ء که آدم بی سواه و بدون 
ریاکاری و نظرات سیاسی بود. از زحم خوردن خود در حمله به کابل و تداوی شدن در 
کدام عمارت که مربوط ناینده گی های خارجی بود تحت تداوی و پانسمان قرار گرفت و 
عملهء آنجا او را به عنوان غازی احترام میکردند نیز اکثر صحبت می کرد . 

درین وقت که حبیب اللّه از پشاور طرف کوهدامن آمد. سید حسین در میمنه بیعت 
مردم را از شاه امان اللّه مطرود و مردود اعلان کرد . خلیفهء قزل ایاق که پیر و مرشد 
مهاجرین بخارائی بود نیز طرفدار سقاء شد. سقاء به تخریبات عملی دست زد. قرار یل 
روایت دیگر بجه» سقاء همراه کسانی که از افنغانستان به خاطر جهاد پا روسها به بخار 
می رفتند و به بخارا رفته است و در جهاد بخارا اشترال نموده است که جزئیات بیشتر بیشتر آن 
معلوم نشد و نیز گفته ميشد وقتی مذکور ر از محاربه» سال ۳ ۰ه.ش جنوبی که از 
جمع عساکر قطعه. فونه بود به کابل برگشت. از افسران مربوطه» خود اجازهء رفتن به 
خانه خواست افسران قطعه که اجازه» رفتن و مرخصی ندادند. بجهء سقاء بدون اخذ . 
رخصت خودسرانه تفنگ خود را به شانه کرده راهی کلکان شد که در دشت شت قلعه» حاجی ۱ 
با دو نفر دزد به نام های انضل و آغا مقابل شد. آنها میخواستند تفنگ حبیب الله را - 
بگیرند. حبیب اللّه آنها را به مهارت به قحل رسانید و تفنگ های شان را گرفته با خود 
به خانه برد . بعد موضوع را به اطلاع حاکم محلی رسانید. حاکم محل چون دو نفر دزد. 
انضل و آغا از افراد خودش بود. . بنابران حبیب اللّه را پا پدر او در حبس انداخت و به 


5 کابل طلع داد که ملازمین شخصی او دو تفر دز به نام انضل و آغا را که از مدتی 


تعقیب کرده بودند بالاخره به قعل رسانیدند. حبیب اللّه با تفگ سرکاری از عسکری. ‏ . 


را کرد و طود. مساحانه از رهزنان معذکیه 0 کرده بود د نیز گرفتار ش شده محیوس ۱ ۳ ۲ 


دید ده مد رید ید بر اقا کر از گت .حلته. ولیرفیق های ار به 


شمول خودش جمله دوازده نفر بودند که باهم تعهد کردند که با سودخواران و رشوت ۱ ِ 


خواران و زورگویان مقابله نفایند و در پروان. کاپیسا , کوهستان. کوهدامن. نجراب و ۱ 

۱ تگاب بالای همین طبقه مردم حملات دزدانه اجرا می کردند. : رفقایش او ر اد خطاب 
می کردند. از آخر کار او که گرفتن پادشاهی است معلوم است که او هدفمند بوده است یا 

اینکه آلهء کار و دست بازی گران سیاسی داخل رژیم امانی بوده است. میرغلام محمد 
غبار می نویسد که حبیب الله در پاره چنار به سرقت متهم و به مدت یازده ماه حس ۱ 
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محکرم بود به هر ذریعه و طریقه یی که بوه از حبس رها شد. ابتدا به ره گیری و تطاح 
الطریقی پرداخت. رژسای محلی چون ملك محسن کلکانی او در خفا حمایت می کردند ‏ 
خزانهء دولت که از مزار به کابل می آمد از طرف حبیب اللّه و دار و دستدء او چپاول و 
تاراج شد. در اخیر عقرب راه ولایات شمال و کابل را قطع کرد. در قوس حکرمت محلی 
ملك محسن را به اتهام همکاری با سقاء دستگیر و به کابل طور محبوس فرستاد . دولت 
احمدعلی خان رئیس بلدیه کابل را به حیث رئیس تنظیمیهء ء شمالی پروان. کاییسا روان 
کرد . احمد علی خان با دهارهء دزدان به مذاکره پرداخت. از سرای خواجه به جبل السراج 
رفت و به دولت احوال کرد که محبوسین طرفدار حبیب الله سقاء از حبس رها گردند. در 
جبل السراج با جرگهء ء سرآن قومی داخل مذاکره شد. جرگه پيشنهاد کرد که با بجه» سقاء 
مذاکره صورت گیرد. جرگه همکاری خود را با دولت در اعزام افراد جلبی ابراز و عملی 
کردند. بچه» سقاء که ضعف دولت را دید .ای عساکر که طرفکابل میرفتندحمله 
شبخون و غافلانه اجرا کرد . عده ای از آنها را به قتل رسانید. احمد علی خان تیلفونی 
از کابل هدایت تازه و اختیار مذاکره با بجهء سقاء را گرفت و در محل باغ عارف با 
حبیب اللّه داخل مذاکره شد. احمد علی خان با دو نفر خود نزد بجه» سقاء رفت و در 
حاشیه» قرآن کریم با حبیب اللّه و سیذ حسین عهدنامه را امضا ء کرد. تعهد شد که جرایم 
بچه» سقا و رفقای او معاف است و حبیب الله سقاء را به همرای خود به سرای خواجه 
آورد . . به وزیر حرییه اطلاع داد که ۸۲ تفنگ با کارتوس و معاش و رتبه» غندمشری 
برای بچه سقاء و سید حسین داده شود. ۱ 
شاه طی فرمانی عنوانی وزیر حربیه دادن ۸۲ تفنگ و يك هار ر ششصد و چهز 
گده کارتوس با معاش سالانه سه هزار افغانی به فی نفر غندمشران و سالانه ۳٩۹۰‏ 
5 اففانی به فی نفر از افراد دسته» حبیب اللّه طور معاش امر کرد . احمد علی رئیس 
- تنظیمیه در ۱۸ قوس به تگاب رفت و يك جرگه ترتیب کرد که چند هزار نفر جمع شد. 
۱ در ۰ قوس جرگه اعلان کردند که با برادران هموطن خود به طرفداری دولت نمی جنگند.. 
5 احمد علسی خسان ملاقات خصوصی با ملا صاحب حمیدالله خان آخندزادهء تگاب 
انجام داد . 5 : 
5 در همین تاریخ . ۰ قوس يك دسته از مردمان طرفدار سقاء ء شامل خان های محلی. 
دار و دسته تفنگ دار سقاء و بعضی ملاهای محلی در قلعه. ء ملاویس الدین کلکانی از 
طرف شب جلسه کردند و بچه سا را به نم پادشاه افغانستان اعلانکردند و ستار را ۱ 


چخ ای 
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به کمر او بستند. فردای آن روز ۲۱ قوس بچهء سقاء به حکومت سرای خواجه حمله کرد . 
و محافظین حکومتی را خلع سلاح و دفاتر حکومت را تاراج کردند. سید حسین به خاطر 
اشمال چهاریکار و جبل السراج حرکت کرده بود. سید حسین در همان : روز ز چهاریکار ر 
اشفال کرد. ۱ 

در ۲۱ قوس جبل السراج با ٩‏ صد تفر عسکر دولتیبه سید حسین تسلیم شد 
حبیب اللّه سقاء با سه صد نفر به طرف کابل حرکت کرد. روز ۲۲ قوس وقت بعد از ظهر 
وزارت حربیه اطلاع حاصل کرد که بچهء سقاء به نزديك کابل رسیده است. چون در کابل 
عساکر دولتی نانده بود. حبیب اللّه خان معبن وزارت حربیه با يك تعداد کوجك عساکر 
طرف شمال شهر کابل در حرکت شدند. يك دسته» پولیس مسلح به کوه آسمائی بلند 
شدند. تولی گارد شاهی به استقامت کلوله پشته حرکت کرد. بچه» سقاء از راه شهر آرا ء 
به طرف ارگ درحال پیشروی بود که دسته. هژده نفری طلاب تعلیم گاه سواری از با 
نزديك شهر آراء به مقابله با سقاء پرداخت و جلو پیشرفت سقاء را طرف ارگ گرفت. 
محمد ولی خان با چند نفر عسکر ارگ پای پیاده طرف شهرآرا به دویدن شدند. به 
تعقیب شان عبدالعزیزخان وزیر حربیه با اراکین وزارت حربیبه به شهرآرا ۰ رسیدند تا به 
شام حمله سقاوی ها را دفع مُودند. قوای مدافع دولت در مجموع هشتاد نفر بود . 

صبع ۲۳ قوس حمله مجدد سقوی ها در سرك شهرآرا شروع شد. گارد شاهی حمله 
را به عقب زد و بچه» سقا مجبور شد به برج شهرارا پناهنده شود . درین وقت توب های 
دولتی برج شهرآرا را زیر 7 نش قرار دادند. بچهء سقاء مجبور به فرار شد و در منطقه. ۹ 
برجه به عقب نشست و موضع گرفت. وزارت حربیه قوه. تعقیب دشمن را نداشت 
تعدادی از شاگردان معارف و مکتب حربیه داخل خط جنگ شدند. يك طیارهء کشف . 
دولت که پیلوت و عملهء آن افغانی ودند سقوط نود و گفته می شد که با شاخ يك ۱ 
درخت ارگ تصادم کرده بود . دولت در شهرآراء قلعه» بلند . کلوله پشته و تپه» شیرپور . 
شکل دفاعی را اختیار کرده بود . در بلندی کوهای آسمائی عساکر غیرمنظم قومی منگل - 
و احمدزائی که خود را طرفدار دولت می دانستند جابجا شده بردند. اما در جنگ حصه ‏ 
نگرفتند. میرغوث الدین احمدزائی با پول و اسلحهء دولت فرصت را غنیمت دانسته ۱ 
طرف پکتیا خود را کشید. در آنجا از طرف حاکم اعلي جنوبی عبداحکيم خان بارکزائی 
و قماندان نظامی محمد صدیق ان صاحبزاده تحت محاصره گرفتهشد. وزارت حرییه به 

شاه پيشنهاد استعمال توپ های ثقیل دورزن و طیاره را نود . شاه نمی پذیرفت و می 
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گفت: اين سلاح به خاطر دنا وطن در مقابل تجاوز خارجی است. از اثر اصرار وزارت 
حرببه شاه راضی شد و از ذخایر و دیپوهای دولتی تفنگ توزیخ شد. درین وقت توپ 
های بزرگ را آتش کردند و طیاره ها به پرواز درامدند. بچهء سقاء در پشت تیه 
شیرپور با فیر توپ های شرینل زخم برداشت و به زودی بعد از يك هفته تداوی صحت 
یافت. ۱ 

در طول يك هفته که بچه» سقاء مجروح بود. جنگ های پراگنده و متفرق هر طرف 
جریان داشت. در ۲٩‏ قوس شاه از ارگ برآمد و در باغ عمومی راجع به ترقی و پیشرفت 
و ضرر و نقصان جنگ ها و لزوم دفاع از حکومت سخن گفت که بعد از استقلال معرفی 
کردن افغانستان در جهان یگانه آرزوی من (امان الله) بود که صورت گرفت. لیکن این 
هرج و مرج های داخلی ما را در نزد جهانیان می شرماند. جهت دفاع از کجا تفر بیارم. 
اين اسلحه را که گرفته اید در جهت دفاع استعمال کنید. من بی حجابی را جبری اعلان 
۱ نکرده ام و منبعد از اين به اردو و عساکر جهت تقویهء شان توجه» زیاد خواهم کرد. . مردم 
از اراکین دولتی به خصوص وزیر دربار انتقاد کردند. ۲۷ قوس يك طیارهء انگلیسی 
بدون اجازه درلت در فضای کابل اعلامیه های انگلیسی را پخش کردند که خلص آن 
اين بود. تا زمانیکه به سفارت خانه ها و تونسلگری و اتباع و اموال برطانیه ضرر نرسد 
برطانیه در امور افغانستان مداخله می کند. در صورت رسیدن ضرر. برطانیه انتتام 
سخت خواهد گرفت. . 5 ۱ ثٍِِ 

۱ رین رقت برد که شخصی به نام لام حسین ره تلعه قاضی را مسدود و پل وا ۱ 
تخریب کرد که حکومت او را دستگیر و اعدام مود . در همین روز شورشیان حکومت , 
پغمان را اشغال کردند. در ۲ جدی طیارهء انگلیسی به کابل آمده زنان ا کل 





تثِِ_ را از سفارت شان به هند بردند. در " جدی خانم های خارجی را توسط دوازده طیارهء 


۱ ِ دیگر به هند انعقال دادند. در همين روز عساکر 


ننظم و غیرمنظم دولتی با تویخانه» قوی 





بالای شورشیان حمله کردند. بچه» سقاء شکست خورد و از کوتل خیرخانه به طرف شمال 


عپور کرد .روز هفتم جدی قام ماضع شورشیانبه دست دولت فتید و به تعداد دوازده 
۱ هزار نفر منظم و غیرمنظم در خط شمال.به موضع افتيدند. 

در کاب بهطرفداری درلت شادیانه ها صورت میگرفت و مردم فکر میکردند که 
پروان و کاپیسا نیز گرفته می شود اما دولت که مرکز سوق و اداره» خوب نداشت حالت 
دناعی را به خود اختیار کرد. در ٩‏ جدی يك قطعه» عسکری امدادی با يك ملیون و 


۱ ور رب راهان در نايم ان کرهستانی دید کال 
رسیدند» اما او بی طرفی اختیار کرد و بعد از سقوط حکومت امانی به حبیب اللّه سقا . 
پیوست. . در ده جدی مردم پغمان قیام کرده حاکم سقوی را گرفته به حکومت تسلیم 
کردند. در پانزدهء جدی يك تعداد مردم داوطلب به کمك حکومت از وگر رسید. ام 
جبهه» جنگ خاموش ماند. در ۱٩‏ جدی جرگه» صلح مشرقی رسید که خواسته های 
شورشیان را توضیح میکرد . پيشنهادات ملاهای قندهار که برضد اصلاحات بود نیز برای 
شاه رسید. شاه اعلامیهء ۱۸ فقره ای در تعدیل و تبدیل طرح های اصلاحی خود طبع و 
نشر نمود که از جمله شاه گفته بود محصلات دختر واپس از ترکیه خواسته می شود. 
مدعی العموم (حارنوال) مقرر می شود. مجلس اعیان تشکیل و ملاهای دیوبند میتوانند 
داخل انغانستان شوند. زنان دست و روی خود را می پوشند و موهای خود را کوتاه ی 
کنند. رشوه ستانی جلوگیری شده و در تدریس و امامت از ملاها شهادتنامه خواسته في 

شود. توزیع تذکره» نفوس منع و شراب نوشی مجازات و محتسب ها مقرر و روز تعطیل 
از شش به جع آود میشود . زنان لباس اروپانی نپوشیده و در اردو نظامیان ۱ 
میتوانند مریدی و مرشدی اختیار نمایند. مکتب انجمن حمایت نسوان معطل. قرض گرفتن 
آزاد و در پوشیدن لباس قید نیست. ۱ ۱ 

شب ۲۳ جدی سقوی ها با استفاده از غبا زمستان تا دامنه های خیرخانه نزد يك 
شده و در عقب جبههء دولت صداهای مجهول فیرها شنیده می شد. شهریان و عساکر 
دولتی سراسیمه شدند. در جبههء دولت پخش شد که شهر توسط شینواری ها و خوگیانی ۱ 
ها اشفال شده است. عساکر دولت مقاومت در خیرخانه را بی فایده دانسته به ده کييك 
عقب نشسته درحالیکه این خبرها سراسر ر غلط بود و راه ورود بچه» سقاء به کابل باز 
شد. در صبح این شب ۲۶ جدی شاه امان اللّه خان با يك عده افراد خانواده و غیرخانواده 
به سواری موترها پایتخت را ترك و به قندهار روان شد. "هیچ کس از حرکت او اطلاع 
نداشت. حرکت امان اللّه خان در ساعت ٩‏ بجه» صبح بود. , درحالیکه طبق يك اعلان . 
" رسمی در ساعت ۰ بجه مامورین و افسران حکومتی در قصر دلکشا جمع شدند و بدون 
اینکه بدانند چه حادثه است منتظر ماندند. بعد از مدتی سردار عنایت اله خان معین 
السلطنة برادر بزرگ شاه با سرمنشی شاه وارد شد. در يك فضای سرد و محزون و 
خاموش مانند روز عزا و ماتم ورقه» امضاء شدهء امان اللّه خان قرائت نت گردید که در آن 
گفته شده بود که خیر ملکت مقتضی این است که باید دست از کار بکشم. زیرا تام خون 


یقت التسوار یسق ۱ 2-۱ 


‌‌‌‌۹‌۰‌۹ف۰ف۹‌تثثثثظث۱۰(‌ط‌طسلسلسضسضح ‏ اب ی تست سس متصستت ‏ ماضو اس ما سسوم 





شاه درین ورقه استعفای خود را از سلطنت و واگذاری آن به برادر خود عنایت اللّه 
" خان تذکر داده بود. لهذا حضار به بیعت کردن با شاه جدید یعنی عنایت اللّه خان شروع 
کردند. در ۲۸ قوس آنجمن سیاسی حزب حاکم کمونستی روسیه فیصله نود که در 
صورت لزوم به امان اللّه خان روسیه حاضر است پناه سیاسی بدهد. در جدی قراردادی 
بین کابل و ماسکو به امضاء رسید که طبق آن روسیه شانزده پروند طیاره» جنگی و چند 
میل توپ تا اخیر حمل ٩۱۳۰ه.ش‏ به افغانستان تحویل می داد . در ۳۰ قوس درحالیکه 
شهر کابل از طرف شمال زیر تهدید و فشار قرار داشت. شاه تعداد زیادی از اعضای 
خانوادهء خود را به قندهار فرستاد . اين اقدام شاه بالای روحیه و معنویات عساکر و 
مردم تاثیر بسیار بد کرد. خلاصه اينکه سلطنت امانی با وجود داشتن امتیاز تعصیل 
استقلال سیاسی اففانستان در زمان او که تحت امر و رهیری ار صورت گرفته بود . 
بالاخره به اثر خود کامگی هایش و مقابل واقع شدن با عقاید و عنعنات, باور ز خواسته 
های ملت سقوط کرد. 








ام هن ااار ۰1 


۷ مقیتت التوارين 


شاه عنابت الله خان 


عنایت اللّه خان از ۲۶ جدی تا ۴۲۸ جدی مدت کمتر از چهارونيم روز یعنی یکصد 
ساعت سلطنت کرد که مدت دو روز بادشاهی او در شهر کابل و دو روز دیگر در احاطدء 
۱ ارگ محصور و محدود بود. او روز اول سلطنت يك هیأت ترتیب داد که مشتمل بر 
سردار محمد عثمان خان ر حضرت محمد صادق مجددی و چند تن دیگر که نزد بجهء 
سقاء اعزام کرد و از استعفای شاه امان اللّه خان و سلطنت خود و قطع جنگ پیام داد. 
هیأت در راه رفتن به نزد بچه» سقاء به قرای دولتی که در ده کيپك بودند و از شاه جدید 
و تبدیلی سلطنت تبريك گفتند و به عساکر دولتی اطمینان دادند که بعد از اين انشاء 
اللّه جنگ ازبین میرود و صلح جانشین آن میگردد. عساکر از اين مژدهء صلح و تبریکی 
احساس عدم ضرورت به جنگ را کردند تا شام همهء شان به کابل رسیدند. شورشیان به 
هیأت اجازه ندادند که از طرف شب داخل خط جنگی آنان شود. هیأت به ناچار شب را 
در ده کيپك ماند. فردا نزد بچه» سقاء در باغ بالا رفتند و پیشنهادات شاه جدید را طرح 
کردند. سقاء که از جریانات جدید اطلاع حاصل نود . پيشنهادات هیأت را نپذیرفته بی 
درنگ قوای او طرف شهر کابل حرکت کردند و ارتفاعات اطراف شهر کابل را گرفته و 
ارگ را در محاصره گرفتند. ارگ درین وقت از طرف دو هزار نفر عسکر دولتی دفاع ‏ ۱ 





می شد؛ لیکن شهر کابل از طرف شورشیان اشغال شده بود . شورشیان در شهر کابل ‏ 5 


امارت امیر حبیب اللّه خادم دین رسول اللّه تبلیغ می کردند. خادم دین رسول اللّه هنوز .. 
در باغ بالا بود که برادرش حمیداللّه در قرماندانی آمنیه» کابل قرار داشت. سید حسین ‏ . 
شهر کابل را در اداره» تصرف خود داشت ۱ 5 

فردای آن ۲۵ جدی بجهء سقا تاه ال هر کال شد و راغ مهسان اه ما 
گرفت. درین روز به نام سفارت خانه های خارجی عساکر امنیتی از طرف حبسیب الله 


میت الستسوار یس ۱ ۱ ۶:۲۸ 


بچه» سقاء تعیین شد. درین روز يك افسر قوای هوایی که از دادن تفنگ خود امتناع 
ورزیده بود. در چوك شهر کابل کشته شد. چرا که دو نفر از سباهیان را کشته بود. در 
همین روز ۲۵ جدی حبیب اللّه خط مش خود را طور شفاهی در باغْ مهمانخانه اعلام کرد 
و گفت من اوضاع بی دینی و لاتی گری حکومت سابق را دیده کمر به خدمت دین بسته 
کردم. شمارا از کفر و لاتی گری نجات دادم. در آینده من پول بیت الال را به تعمیر و 
مدرسه (مکتب) ضایع نکرده. بلکه به عسکر و ملا خواهم داد که دعا کنند. مالیات و 
عوارض بلدیه و گمرك نخواهم گرفت. شما رعیت من هستید. بروید به خوشی وقت تان 
را بگذرانید. 
روز ۲۹ جدی در نتیجه. تفاهم بین ارگ و بچهء سقاء که توسط حضرت صاحب 
محمد صادق مجددی (قبله گاه سناتور محمد هاشم مجددی) و سردار محمد عشمان خان 
به عمل آمده بود. عهدنامه در حاشیه. قرآنکريم بین طرفین امضاء گردید که طبق آن 
ارگ به حبیب اللّه تسلیم خواهد شد. مشروط به اينکه جان عسکر و باشنده گان ارگ با 
مال و هستی خرد محفوظ و آزاد بمانند. و الی يك ماه به ایشان اجازه» رفتن و بیرون 
شدن از ارگ با عایله های شان داده شود و هم شاه عنایت اللّه خان و خانوادهء او تا سه 
روز توسط طیارات انگلیسی اففانستان را ترك گویند. حضرت محمد صادق مجددی از 
سفارت برطانیه طلب حمایت سیاسی برای خاندان شاهی فود و تضمین کرد که بالای 
طیارات انگلیسی از جانب هیچ کدام از در طرف متخاصم فیر صورت نخواهد گرفت. 
روی این موافقات برد که دو طبارهء انگلیسی به تاریخ ۲۸ جدی ۱۳۰۷ه.ش برابر 
۷ جنوری ۱۹۲٩‏ م در میدان هوایی کابل یعنی منطقه» وزیر محمد اکبرخان مینه. 


" کنونی فرود آمد. عنایت اللّه خان با تمام خانواده خود به شمول محمد ولی خان وکیل ۱ 


مقام سلطنت دوره» امانی عبدالعزیزخان وزیر حربیه, احمد علی خان رئیس بلدیهء کابل 
که رئیس تنظیمیهء شمال هم بود با مقداری پول که جهت سفر خرچ شان داده شده بود؛ 
روز ۲۸ جدی ۱۳۰۷ه.ش ساعت ۲ بجهء بعد از ظهر سوار به طیاره کابل را به مقصد 

پشاور که تحت ادارهء هند برطانوی بود ترك گفتند. ۱ 
به این صورت پادشاهی يك صد ساعته» شاه عنایت اللّه خان که از ساعت ده بجه. 


روز ۲۶ جدی آغاز یافته بود به ساعت ۲ بجهء روز ۲۸ جدی به انجام نهائی خود رسید. 


۶۰.۲۹٩‏ ۱ ۱ تسبة مقبتت التواریخ ب 





زنده گی حبیب اللّه سقاء قبل از سلطنت 
(قرار نوشتهء داکتر بارش) 
قرار نوشته و تحقیقی که داکتر وداد "بارش" نوده است و مهتم اين کتاب آنرا ضم 


این مبحث کرده است. حبیب اللّه در سال ۱۲۹۱۸ه.ش در قلعه» عظیم کلکان کوهدامن 
به دنیا آمد. پدرش امین اللّه در زمان خدمت عسکری در قلات وظیفه. ء آبرسانی قطعه را 


داشت. به همین سبب رفقای قطعه اش او را به نام سقاء ء یاد میکردند. پدر حبیب الله 
باغبان مستوفی المالك محمد حسین خان یعنی (وزیر مالیهء امیر حبیب اللّه سراج املت ۱ 


والدین در سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ ش) بود . حبیب اللّه در جریان سه سال نزد ملای 
محل به مسجد رفت. اما چون شوخ و بيباك بود چیزی نیاموخت. فقط با الفبا اشنا شد 
و پس. به شجاعت. قاطعیت و کاردوستی شهرت داشت: دوره» جوانی او اکثر در کار 
زمین و انگورداری سپری شد. وی تا سال ٩۱۲۹۸/۱۹۱ه.ش‏ در باغ پدر استاد خلیل 
اللّه "خلیلی" (مستوفی المالك) کار میکرد. در همین وقت بود که حبیب اللّه با دختر 
آخواجه خان گل کلکانی ازدواج کرد که خانم او بعد به اثر دلیری و اشتراك در جنگ های . . 
تبل از سلطنت به بی بی سنگری شهرت پیدا کر یا انکه زن دوران جنگ ار برد به بی ۱ 
بی سنگری ملقب گردیده است) . 

در سال ۱۲۹۸ه.ش مستوفی المالك از طرف امیر امان اللّه خان اعدام گردید.و 
زمین ها و داراءٌ نی هایش منجمله باغ حسین کوت. مضصادره شد و به امیز عالم خان ٍ یادشاه : 
بخارا که پناهندهء افغانستان بود داده شد. به قول استاد خلیل له خلیلی حبیب اللّه 
کمافی السابق به آن باغ سر میزد . . در اینجا با امیر عالم خان پادشاه بخارا آشنا شد. ۱ 

در سال های ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ه.ش مانند گذشته به انگورداری و انگور فروشی و 
در زمستان به هیزم فروشی مشغول بود. .ور ۱۲۹۹هرش | ۹۳ سرباز جلب و 5 


حقمشت انتموار یخ ع 5 ۱ ۱ 5 ۰ ۶۳ 


همست 








احضار شد. رین شمه اف دزی رک هام بسا پاشا جوان های تنومند. صحت 

مند و نیرومند را جذب و تنظیم میکرد . هکذا به قول خلیلی در ۰/۱٩۲۲‏ ۰ هش 
۱ حبیب اه کلکانی به كمك و راهنمائی مولوی عبداحی پنجشیری با عده یی از یاران خود 
" به دوشنبه رفت و با دسته. انور پاشای ترك که علیه روسها می رزمید پیوست شد. 





شورش ۰۳ ۰ه.ش جنویی مدال خدمت و نشان حواله داری را به دست آورد که از 
قطعهء ء عسکری مرخضی گرفته با تفنگ خود در دشت قلعه. ء حاجی با دسته» دزدان رهزن 
مواجه شد. دزدان اخطار کردند که تفنگ را به زمین اندازه و حبیب اللّه با اصرار و احاح 
۱ می گفت که تفنگ مال دولت است فردا آنرا از من میخواهد. . دزدان در تصمیم خود 
راز کردند. حبیب الله از رری مجبوریت به زمین خود را انداخت و موصع گرفت. در 
۱ نتیجه دو تن از سرکرده گان دزدان را ه نام های افضل و پاچا کشته شدند. . دو نفر دسته 

رهزنان مجروح و متباقی فرار کردند. حبیب اللد از قرار معلوماتی که از زخمی های به 


۱ جامانده از دزدان به دست آورد انستهشد که سرکدهگن افضل و پاچ نم دشته شته اند و ۱ ۱ 


۱ به دستور و هدایت حاکم شمالی دزدی کرده اند و هنگامیکه طرف تعقیب تعقیب قطعدء 
5 ۱ عسکری که از کاب چهت دستگیری شان رف بود. رار گرفتند در دشت قلعد ء جاجی با 
حبیب اللّه بچه» سقاء سر خورده اند. حبیب اللّه که از اعلان حکومت امانی در بارهء 

ان مبلغ سه هزرفغانی در بدل کشتن فی نفر دزد با خر پر به این فکر و باور که 
شاید ا: ز حکومت سل دوازده هزار آفغانی دریافت و کمائی خواهد کیرد . سرراست و 
مستقیم به اداره. کوتوالی کابل آمد. کوتوالی او را محبوس کرد و به مقامات بالا اطلاع 
داد. که افراد او دو تن از دزدان را کشته و حبیب ال را یا سلاح اش دستگیر کرده است 





و چند میل سلاح دزدان را نیز گرفته است. . پنابران انعام دولتی را شخص کوتوال صاحب ‏ 


به دست. آورد. . حبیب اللّه از حبس فرار کرد . چون تفنگ خود ر از دست داد بود به 
قطعهء ء نظامی خود مراجعه نکرد . ۱ ۱ ۱ 5 
از صال ۰۳ ۰ رش به یعد به دلیل ترك خدمت با اسلحه موره تعقب دولت مان 


بوده . او دیگر در جانی معین زندگی نداشت ت. بلکه به صورت فراری طور مخفی اینجا و 


۱ آغجیا زنده گی میکرد. ۰ درین وقت که با دولت عقده گرفته بود به ایجاد گروه و دسته. 
اغاز کرد . که در.پین سال های ۵ الی ۰۹ 2 (۳ ۰و ۰اش حبیب الله 
شهرت زیاد پیدا کرد . دسته و دهارهء رهزنی او که اکشر اموال سرمایه داران را تاراج 
میکرد شکل و رنگ سیاسی به خود گرفت. مخالفان رژیم امانی به خصوص روحانیون با 


2:۳۱ ۱ حمتیفت الستسواریسق ۱ 
حبیب اللّه ارتباط میگرفتند. در شمالی دو ملك رقیب وجود داشت. یکی ملك 
عبداکيم که امکانات و شایسته گی بیشتر داشت. دیگر ملك محسن که حبیب الله را 
در دست خود داشت طوریکه در سطور قبلی تذکر یافت در ۱٩۹۳۹۱‏ م۶ ه.ش والی 
علی احمد خان به شمالی رفت. در سال ۱٩۲۸‏ م (۱۳۰۱ ش) حبیب اللّه چند بار . 
خواست خود را تسلیم مقامات دولت امانی کند. او با محمد ولی خان شناخت داشت. او 
را يك روژ در باغ او در قلعهء مراد بیگ ملاقات کرده بود. یکبار حبیب اللّه و سید 
حسین تا پل مسحمود خان و منار یادگار آمدند و بار دیگر تا نزديك دلکشا و ارگ 
آمدند. اما محمد ولی خان از دیدن شان و رساندن شان تا نزد شاه معذرت خواست. چون ‏ 





گفت خودم صلاحیت ندارم به عهّد و پیمان شاه اطمینان ندارم نیمتوانم خون شمایان را به . 
گردن بگیرم. لنا آنها دوباره به پشاور و سرحدات آن طرف دیورند رفتند. در بازگشت به 
کوهدامن دسته» مسلح هشتاد نفری را ساخت. دستهء حبیب اللّه با اتحاد با باند سید ۱ 
حسین تقویت بیشتر شد. درین وقت شهرت يافته نه تنها حاکم محلی, بلکه مرکزی هم . 
می ترسیدند. احمد علی خان رئیس بلدیه کابل که سابق سفیر در آمان بود. چند میل. 
تفنگ را با خود آورده بود و نزد ناظر خود در ناخ عارف گذاشته بود. حبیب اللّه از ناظر 
او با تهدید يك میل تفنگ پنج تیره آنرا گرفت و در وقت قیام شینوار دسته» حبیب ال 
به سه صد نفر رسیده بود . ۱ 
در اخیر عقرب ۷ ۱۳۰ه.ش یعنی نوامبر ۱۹۳۸ مره کابل و ولایات شمالی را بً 
قطع کرد . حاکم شمالی ملك محسن و عده یی دیگری را به جرم همکاری با سید حسین 5 
توقیف و به کابل فرستاد . امان اللّه شیرجان خان صاحبزاده را به حیث حاکم کوهدامن ۱ ۱ 
تعیین کرد و دستور داد کار حبیب اللّه و سید حسین را یکسره نماید يا ازبین برده و پا . 
زندانی نٌاید. شیرجان خان که شخص مجرب بود و در حکومت محلی شمالی سابقه» کار ۱ 
داشت برعلاوهء کندك نظامی تحت امرش به تشکیل گروه داوطلبان قومی اقدام کرد . . چون تثٍِِ 
میدانست اشخاص محلی خوبتر میتوانند بجنگند و عمل کنند و با تدقیق و تشخیصی ۱ 
که از محلات بود و باش حبیب اللّه و سید حسین صورت گرفت شیرجان جان چندین بار ۱ 
با آنها درگیر شد و آنها را مجبور به فرار و شکست می ساخت. در يك وقتی که . 
شیرجان حبیب اللّه و سید حسین را در يك قلعه در محاصره گرفته بود که رئیس ۱ 
تنظیمیه» جدید شمالی احمد علی خان از کابل رسید و و شیرجان خان رْ برطرف کرد و 


دستهء قومی پراگنده شده به خانه های خود رفتند. سردار احمد علی خان راه مقاهمه و ۱ 


حصقیفت الستسوار یج ۱ : ۳ 
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۱ مصاشه را در پیش گرفت. حبیب ال و سید حسین به سرای خواجه جهت ملاتات احمد 
علی خان آمدند. بعد مذاکره احمد علی خان به جبل السراج رفت و به حکومت اطلاع داد ۳ 
که او مصاله کرده است و افراد محبوس حبیب اللّه مانند ملك محسن و غیره رها شوند. ‏ 
۱ در جبل السراج احمد علی خان ضمن جرگه با موی سفیدان نو جلبی های عسکری 
را جمع و به کابل فرستاد. اما حبیب اللّه که به ضعف دولت مرکزی پی برده بود . فعالیت 
خود را گسترش داد و بالای سریا زان نوجلبی که عازم کابل بودند حمله کرد و جندین نفر . 
سرباز دولتی کشته شدند. سردار احمد علی خان بار دیگر به مذاکره خاضر شد و با 
"1 میانجی گری قاضی غلام حضرت قره باغی با حبیب اللّه و سید حسین در باغ عارف 
" ملاقات کرد. حبیب اللّه سقاء گفت که بالای حکومت اعتماد ندارد ازینو مواققتنامه یی 
را در حاشیه. قرانکريم نوشتند و احمد علی خان از طرف شاه ایشان را مورد عفو قرار 
داد . حبیب اللّه با صد نفر به حکومت تسلیم شدند و با سردار احمد علی به سرای خواجه 
آمدند. نظر ب به پیشنهاد احمد علی خان رتبهء بریگدی (غندمشر) از طرف شاه به حبیب 
له و سید حسین داده شد ۲ میل تفنگ ۳ ۰ بر انگلیسی با مقدا ر کافی کارتوس و 
معاش سالانه ۱ ۰۰ افغانی به فی نفر بریگد به ایشان داده می شد. این کار بهه. شهرت 
ایشان افزود. اهالی و مردم دسته دسته به تبریکی ایشان می آمدند. بعد از دریافت 
تبه ء عسکری حبیب اللّه و سید حسین خواستند باطن و مافی ضمیر شاه را درك نایند. 
لذا تیلفونچی چهاریکار را تهدید کردند که شمارهء ارگ را دایر فایند. وقتی ارگ رح 
شد حبیب الله خود را سردار احمد علی خان رئیس بلدیه معرفی کرد و در تیلفون گفت 
اکنون من که با بچهء ستاء عهدنامه را عقد کرده و او را محبوس ساخته ام. چه امر می 
کنید. امان اللّه خان از آن طرف امر کرد این رهزن را زود ازبین بیرید. حبیب اللّه در 
جواب گفت این امکان ندارد. زیرا با او عهد امان جان شده است. شاه گفت: او با تو 

عهد و پیمان کرده نه با من. او را زنده نگذارید. 

رین وت سیب همکد من سیب له هسم وه مان له خن هشدار ۱ 
که درین روزهای نزديك بالای کابل حمله کرده کار بادشاه را زار خواهد کرد. احمد علی 
خان که به تاریخ ٩‏ دسامبر یعنی ۱٩‏ قوس طرف کوهستان برای جلبی ها رفت و در آنجا 
جرگه کوهستانی ها و تگابی ها را دایر کرد. از اين قبل آنها به دادن جلبی ها رضایت 
نشان داده بودند. درین جرگه گفتند: حاضر نیستند در برابر برادران خوه پچنگند. احمد ‏ 
علی خان جهت جلب همکاری مردم با آخندزاده صاحب تگاب ملا حمیداللّه خان ملاقات 


۳۳ ث_ِ 5 مقیتت اتتواریو 
کرد . آخندزاده صاحب نیز از سیاست حکومت امانی شکایت کرد. بعد این ملاقات اهالی 
تگاب احمد علی خان را طور ناگهان گروگان گرفتند. ۱۱ دسامبر (۲۰) قوس طرفداران " 
انتخاب کردند و در نماز جمعه خطبه را به نام ار خواندند. ۲۲ قوس ۱۳۰۷ه.ش (۱۳ 


دسامیر) حبیب الله بالای سرای خواجه حمله کرد و آنرا گرفت و سید < من يك روز قبل .. ت_ 


آن بدون مشکل چهاریکار را گرفته بود. درین روز سید حسین عازم جبل السراج شل. ‏ 
احمد علی خان که نظر به اصرار و سفارش عبدالوهاب از تگابیان رها شده بود. به ارگ 5 
جبل السراج که ٩۰۰‏ نفر در آن بود. درین وقت ارگ جبل السراج تحت محاصرهء سید . ۰ 


عهدنامه تنها يك صد هزار افغانی از خزانه.جبل السراج اخذ کرده با عساکر خود جبل- 


السراج را ترك کرد و از راه کوهستان به کابل رفت. ارگ جبل السراج با مقدار زیاد پول . . 
و سلاح به دست شورشیان سید حسین قرار گرفت. بعد ازین پیروزی ها بود که اهالی ۰ 
تکاب. غوربند. پنجشیر و بامیان دسته دسته جهت تبريکي و بیعت به چهاریکار و 3 
سرای خواجه می امدند. درین وقت سید حسی تعدادی از کارمندان سابقه» دولتی را به 
همکاری خود جلب کرد که منجمله شیرجان خان حاکم سایق کوهستان و شمالی و برادرش 
محمد کریم خان صاحبزاده (نواسه های میرمسجدی خان) نیز شامل بودند. شیرجان که 
سید حسین را از سابق می شناخت. ترجیح داد که نزد حبیب اللّه برود. لذا به سرای 
خواجه رفت و به وساطت مولوی محمد یونس باتوخیل میان شیرجان و حبیب اللّه پیمان ‏ 
" پرادری عقد گردید. چون از دولت امانی رنجیده بودند با حبیب اللّه عقد بیعت کردند. از 
همان لحظه به بعد تا آخر زنده گی او در پهلوی حبیب اللّه به حیث وزیر دربار می بود. 
همان روز ۱۳ دسامیر ۲۶ قوس حبیبٍّ اللّه به طرف کابل حرکت کرد و بدون مشکل از 
کوتل خیرخانه عبور کرد و شهر آراء متوقف شد. چرا که يك دسته عساکر به قومانده. 
حبیب اللّه خان معین وزارت حرییه مقابل ایشان موضع گرفته بود. حبیب اللّه ضمن يك 
حمله به برج شهر آراء نزديك شد. محمد ولی خان کفیل شاه و عبدالعزیزخان وزیر حربیه 
با عده یی از افراد وعده یی از طلاب عسکری به شهرارا رفتند. در زد و خورد کلوله 


۱ پشته چهار نفر حبیب له اسیر شد و چند تن زخمی و ی نفر کشته شد. 
۶ دسامبر ۲۶ قوس قوای کمکی برای حبیب اللّه از شمال رسید و بار دیگر به 
حمله پرداخت. اما قوای دولت به ضد حمله برداختند. حبیب له مجبور به عقب نشینی 
په باغ بالا شد. دولت امانی نسبت کمبود عسکر نتوانست قوای حبیب اللّه را تعقیب 
کند. دولت امانی از قرای هوائی مقابل حبیب له و شورش شینوار مشرقی کار گرفت. " 

میگویند طیارهء قوای هوایی دولت روز در جلال آباد دید شهر در آتش میسوزد و 
مردم مشغول چور چپاول و تاراج اند. آنها بالای شورشیان آتش اجرا کردند و در 
بازگشت در مقابل هر فیر مرمی يك روپیه در مجموع يك هزار روپیه جریه شدند. چون 
خودسرانه فیر کرده بودند میگویند یکی از طیارات دولتی که توسط قوای حبیب الله 
سقوط داده شده بود که (بعضی ها می گفتند به درخت اصابت کرده و سقوط نوده بود). 
پیلوت آن که روسی بود . سوخت و معاون آن زخمی شد و به شفاخانه برده شد. سفیر 
روس لیونید ستارك در مراسم خاك سپاری پیلوت روسی در تپه» شیرپور ضمن بیانیه ای 
گفت: این جنگ اهداف دیگری دارد . تنها به خاطر سقوط دولت امانی نبوده. بلکه علیه 
روس میباشد. امان اللّه خان نظر به مشوره» مادرش توزیع سلاح را به اهالی کابل و 
چهاردهی آغاز کرد. پنجاه هزار میل تفنگ با مقدار زیاد کارتوس به مردم کابل و اطراف 
آن و مردم اقوام منگل. احمدزائی و وزیری بدون ثبت و درج توزیع شد. بنابر يك روایت 
مردم احمدزائی و منگلی و وزبری که در کوه آسمائی بودند بالای سربازان گارد شاهی 
آتش میکردند. بعد بدون مقابله با حبیب اللّه رهسپار خانه هاي خود شدند. امان اللّه 
خان که معتقد شد شورش وسعت دارد تصمیم گرفت پایتخت را از کابل به قندهار انتقال - 
دهد. به همین خاطر مخفیانه قسمتی از خزانه. دارائی ها و اموال قیمت بها و خانوادهء 
شاه. ماد خواهر و کودکان را به قندهار انتقال داد. 

در اخیر دسامبر یعنی دهه» اول جدی افراد حبیب الّه در قلعه مه خانه و تچه های 
بی بی مهرو بودند که قوای حبیب اللّهبرا زیر آتش مداوم قرار داده بودند و ارگ هم به 
مقاومت ادامه می داد. (ع۲ دسامیر یعنی ۳ جدی) حبیب اللّه که با شیرجان صاحب زاده 
و محمد کریم صاحب زاده در باغ بالا بود توسط فیر توپ دولت چره یی به شانهء حبیب 
له اصابت کرد و زخم شدید برداشت. طرف عصر حبیب اللّه باغ بالا را ترك و شب را در " 
دهکدهء هزارهء بغل گذرانید. فردای آن به قریهء حسین کوت رفت. در آجا حبیب اللّه زير 
تداوی سلمان محلی قرار گرفت که به شیوه های عنعنوی با سیخ و پنبه زخمهایش را پاك 


۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تپ متیتت التواريخ ۱ 





۱ کرده و پانسمان می فود وبا مرهم آنها را می بست. دست حبیب اللّه درین وقت با 


دستمال بر گردنش آویزان بود . 


5 درین وقت هفت طیاره از کابل آمد تا بلای حبیب له باری کند. اما بم ها در 5 
باغها افتید و در حسین کوت چند صد نفر تفنگدار بالای طبارات شليك کردند که گفته . 

می شد دو طیاره خساره مند شد و از کار افتیدند. درین وقت اکثر سفارت خانه ها 
افغانستان را ترك گفتند. بیرون رفتن سفارت خانه ها به تشویق و تبلیغ همفریز سفیر ‏ 
انگلیس صورت گرفت. در ۱۸ دسامبر (۲۸ جدی) در ناحیه. برکی يك طیارهء انگلیس ۱ 
به اشتباه طیاره» دولت از طرف قوای حبیب اللّه سقوط داده شد که انگلیس ها توسط ‏ 
۱ طیارات دیگر اخطاریه هائی پخش کردند که هر نوع دام خلاف ابا دولت انگلس 

به شدت مجازات می شود . ۱ ۱ 

۳ دسامیر ۳ جدی علمای شمالی ضد امان ال خان فعوا داده و وجوب اطاعت از 
اسان اللّه را نفی میکردند. درین وقت که حبیب اللّه در حسین کوت بود. برادرش 
حمیدالله در جبل السراج نزد سید حسین رفته به عیش و خوشگذرانی و بازی های 
گوناگون مطابق میل و عادت شان مصروف بودند که همرای حبیب اللّه صرف هشتاد نفر 

در حسین کوت ماند. ۱۱ جنوری ۲۲/۱۹۲۹ جدی ۷ ۰ه.ش حبیب الله برادرش ‏ 
حمیدالله را از جبل السراج احضار کرده. اخظار داد که یا امشب خبر گرفتن کابل را برایم 
می آوری یا مرده ات را می او مر غرآ بذدست شود ین گت می 
۱ شب ۱۳۸۱۲ جنوری ۲۰/۲۳ جدی) حمیداله به طرف شهر در پیشرفت بود. ۱ 

امان اه در شب ۱۳ جتوری ۲۶/۱۳ جدی خلع خود را اعلان و زمام امور را به معین ‏ 


۰ السلطتة داد . خودش با گرفتن صد لك روپیه و پول طلائی روسی و انگلیسی و غیره ۱ ۱ ۱ 


۱ همرای محمود طرزی. غلام صدیق خان چرخی وزیر خارجه. محمد یعقوب خان وزیر . 
دربار عبدالاحد خان وزیر داخله و شش تن محافظ از گارد شاهی سوار پنج عراده موتر ۱ 


به جانب قندهار رفت. از جمع موترهائی که پول و طلا و دیگر اشیای قیمت بها و خزانه . . ۰ 


جات را به قندهار انتقال می دادند یکی دو عرادهء آن به بهانهء خراب شدن موترها در . . 
قسمت دوراهی تنگی ورد گ ولسوالی سید آیاد به طرف لوگر راه خودها را منحوف ‏ 
ساخته اینکة وایس به کابل آمدند محمولات خود را به حعکومت سقوی تسلیم کردند و یا 
خود دریوران موترها برای خودها قبضه و مخفی کردند معلوم نشد 


حقیقت التسواریخ ۱ ۱ ۰.۳۹ 
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به تاریخ ۶ جنوری مراسم بیعت با عنایت اه شاه صورت گرفت. عنایت اللّه خان - 
هیأتی به اشتراك عطا احق صاحبزاده و محمد صادق مجددی و سردار محمد عشمان خان 
به حسین کوت رفتند. وقتی آنجا رسیدند عطاء احق صاحب زاده از طرف دولت جدید به 
حبیب الله سقاء اخطار داد که امان الله خان خلع و به جایش عنایت اللّه پادشاه است. 
مامورین ملکی و افسران نظامی همه به او بیعت کرده اند. شما نیز بیعت کنید در غیر ‏ 
آن قوای دولت بالای شما حمله خواهد کرد. عطاء احق خان گفت علاوه بر دو فرقهء 


دولت که در کوتل خیرخانه است به تعداه شصت هزار نفر دیگر در کابل آمادهء حمله پر 


شمالی اند. حبیب اللّه به قهر شده به عطاء الق صاحب زاده گفت: اگر از شمالی فی 
بودی با تفنگچه. ء خود همین حظه ترا می کشتم. من از اين فرقه ها نمی ترسم. با هیچ 
کس بیعت ني کنم. هیأت ناکام برگشت و قوای حبیب اللّه در آن شب ارتفاعات کوه 
آسمائی. ده افغانان و نواحی اطراف ارگ را متعسصرف شدند. در شهرآرا» بی نظمی و 
۱ تاراج دیده می شد. حمیدالله سعی در جلوگیری از خودسری افراد خود داشت 
۵ جنوری/۲۵ جدی يك عده حاضر باش ها سوار بر موتر های وزارت دریار به 
حسین کوت نزد حبیب الله آمده خبر گرفتن کابل را به او رسانیدند و اسیران را با خوه 
آورده بودند و به حبیب اللّه گفتند به پایتخت بیایند. حبیب اللّه برای اسیران گفت: 
برادرها اگر به کابل به همرای ما می روید یا اللّه که برویم اگر پ پشت خانه و عیال و اطفال 
تان دق شده اید برای هر نفر تان مبلغ پنج اففانی میدهم که از طرف من برای شان 
شیرینی بخرید. آنها (اسیران) رخصت گرفتند و رفتند. حبیب اللّه سوار بر موتر امان 
له خان شده به طرف کابل آمد و در قصر باغ بالا جایجا شد. مردم شهر به تبریکی و 
دیدن شاه جدید در باغ بالا آمدند که در جمله پرادران امان اللّه خان و پسران نصرالله خان 
و شخصیت مشهور آغا سعید"احمد ضاحب نیز شامل بودند. سردار کبیرخان برادر امان 
اللّه خان از باغ بالا به عنایت اللّه خان تیلفونی زنگ زد و گفت خدا سلطنت را از ما 
۱ گرفته به حبیب اللّه خان داده و امیر حبیب اللّه حاضر است سه لك افغانی به شما داده 
شما به امنیت بروید. حمینالله به حبیب اللّه اطلاع داد که در باغ مهمانخانه آمده 
(عمارت آرشیف ملی کنونی) با مردم , ملاقات کند. ارگ محاصره شد. ۲٩‏ جدی فردا 
5 هیأت فوق الذکر یعنی حضرت محمد صادق مجددی و سردار عثمان خان به با بالا آمده 
خواستار بیعت به شاه عنایت اللّه خان شدند. حبیب اللّه به هیأت گفت به زور تاج را 
گرفته است حاضر نیست به کسی آذر بدهد. . همان هیأّت بین حبیب ال و عنایت الله و 
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سفارت انگلیس در رفت و آمد بود تا شرایط خروج با امنیت برای عنایت اللّه شاه را 
فراهم کند. ۷ جدی (۱۷ جنوری روز بنجشنبه عنایت اللّه خان خلع خود را امضا کرد و 
در استعفا نامهء خود نوشته بود: اکنون که می بیند خون مسلمانان به ناحق و بیهوده می 
ریزه ؛ بنابران از حکومت دست کشیده به حبیب اللّه بیعت می نٌاید. درین موافقتنامه 
عنایت اللّه خان. محمد ولی خان. عبدالعزیزخان. احمد علی خان. غلام دستگیرخان: 
عبدالغیاث خان. عطاء احق خان. سید قاسم خان. عبدالوهاب خان. عبدالرب خان. شاه 
محمود خان. سیدعبدالله خان. سلطان محمد خان. میرعلی احمد خان و محمد اکرم خان 

نیز امضا کرده بودند و این بیعت نامه دارائی شرایط و موادات ذیل بود: 
۱- تضمن امنیت جان عنایت اللّه خان. خانوادهء او. خاندان محمدزانی. اعضای 
بلند رتبهء حکومتي. صاحب منصبان. عساکر و ملازمین و افراد دیگر موجود 

ار دارائی های شان سالم و محفوظ بباند. 

۲ - عنایت له خان خواستار طیاره جهت رفتن خود و خانواده اش به خارج با 
قندهار شده بود. 

۳- اجازه خارج شدن محمد ولی خان نایب السلطنة و عبدالعزیزخان وزیر حربیه 
یکجا با عنایت اللّه خان تقاضا گردیده بود . 

6- اجازه داده شود در ظرف مدت یکماه از امروز به بعد قام افراد بلند پایه که 
علاقه مند رفتن به خارج باشند با خانواده های شان از کابل برآیند. 

۵- شرط گذاشته شده بود تا زمانیکه طیاره ای جهت رفتن عنایت الله خان آماده 
نباشد او در ارگ باقی خواهد ماند و حبیب اللّه زمانی | رگ را خواهد گرفت که 
عنایت اللّه خان سوار طیاره شده و طیاره پرواز کند. . حبیب اللّه تمام شرایط 
پيشنهاد شده را پذیرفت و آنر مهر کرد 

روز جمعه ۱۸ جنوری ۲۸۱ جدی) به اساس پیشنهاد جانبن و هیأت مصلحین و 

موافقت قبلی دو طیاره. انگلیسی به ساعت ده بجه روز به میدان هرائی کابل نشست و 
ساعت ۲ بجه بعد از ظهر طیاره به مقصد پشاور پرواز کرده که با عنایت اللّه. خانواده 
اش, اقارب نزديك. محمد ولی خان و عبدالعزیزخان نیز هماه بر بودند. عنایت الله خان 

قبل از رفتن. به سربازان گارد شاهی شش ماهه معاش را طور بخششی اجرا کرد و مقدار . 
پوك و جواهرات را پا خود انتقال داد . بعد از رفتن عنایت اللّه خان در خزانه. ارگ شصت 
ملیون روپیه کابلی باقیمانده بود. عنایت له خان از پشاور ذریغه» قطار آهن به چمن و 
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از چمن به سواری موتر به قتذهار نزد امان اه خان رفت. ۱ ۱ ۱ 

ساعت دو نیم بجه. بعد از ظهر بود ولشر از همه حمیداله پردر حبیب ال با 
حاضرباش هایش به ارگ داخل شدند. بعد اردوی مهاجم مسلح عوامی و دهاتی داخل ۱ 
ارگ شدند. . در شهسر چور و تاراج و بی نظمی رخ داد که حبیب اللّه را در تشویش . 
انداخت. ساعت پنج بجه» عصر ۱۸ جنوری (۲۸ جدی) ۱۲۰۷ه.ش بود که حبیب ال 
سقاء به ارگ آمد و در قصر شاهی مستقر شدند. کسانیکه به همراه حبیب اللّه به ارگ 


5 وارد شدند عبارت بودند از اسلم سرلوج از شکردره. غیاث الدین مارکی. پردل چیله 


باغی, ملك محسن کلکانی, شیرجان صاحبزاده و محمد کریم صاحبزاده. خوانین و بزرگان ‏ 
کوهدامن. چهاریکار و کوهستان و دسته یی از حاضر باشها. تلفات و ضایعات و 
خسارات دارائی های دولتی و عامه از تلفات ز خسارات شورش شینوار به مراتب کمعر ‏ 
۱ بود. در جریان دو روز که ارگ در محاصره بود. فقط يك صاحب منصب قرای هوائی 
دو نفر افراد مسلح حبیب اللّه کشته شدند. حبیب اللّه به مشورهء شیرجان خان به حفاظت 
سفارت های خارجی افراد خود را مظف کرد و حبیب اه به نم امیر حبیب له خادم ۱ 
دین رسول اللّه به تخت سلطنت جلوس کرد.. ۱ 
به این ترتیب روستایان و دهاتییان زارع و باغبان په کمك بیدریغ قشر روحانی و 5 
خوانین درجه» متوسط به قدرت و سلطنت يك خاندان و دودمان مشهور خاقه دادند. بعد ‏ 
از دوصد سال برای اولین بار جای سرداران درانی و اشراف خاندان محمدزائی را اکنون 
> جنگجویان دهاتی و اطرافی و عیار طبیعت خراباتی با سابقه» رهزنی. باغیگری و ۱ 
۱ 5 یاغیگری گرفت که در ترکیپ حکومت خود روحانیون و خوانین ناراضی از حکومت سابقه. 5 


۱ را با دسته یاران و عیاران دوران یاغیگری و شورشگری را باهم آمیخت. اکثر این گفته 
۳ ها را که در نوع خود تازه و بی سابقه است داکتر وداد "بارش" از قول حاجی غلام رسول ۷ 


کلکانی که خود متولد سال ۱٩۱۰‏ 1 (۱۲۸۸ ۱ ش در قلم» عظیمکوهامن است روت ۱ 
کرده است. ۱ 5 
حاجی غلام رسول فرزند غلام نبی کلکان ‏ است که به ره . کپیتان قوماندان زندان 
ارگ بود که مسئولیت حفاظت زندانیان محمدزائی و خانواده» محمد نادرشاه را نیز به ‏ 
عهده داشت و قرار بود در جمع شصت نفر اراکین حکومت سقوی اعدام گردد . اما بنابر 
سفارش و شفاعت اعضای خانواده» نادرشاه که خاطره» نيك از دوران زندان از مذکور 
داشتند اژ اعدام معاف شد و در ماه حمل ٩۱۳۰ه.ش‏ از حبس آزاد گردید. قابل ذکر 
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است که مسثله» ملیت حبیب اللّه و نام پدرش تاکنون گنگ و مبهم مانده. چندان معلوم و 

روشن نیست. به قول حاجي غلام رسول مذکور پدر حبیب اللّه به اسم امین اللّه و تاجيك 
بوده است و مادرش از قوم تره کی پشتون های شمالی است. فیض محمد مورخ در کتاب 
تذکره الانقلاب نام پدر ار را امن الله گفته است. سید شاه بخاری در کتاب یکسا 
چهار پادشاه پدر حبیب اه را کریم اللّه می نامد. سید بهادرشاه ظفر کاکاخیل در کتاب ‏ 
پشتانه د تاریخ په رنا کی و محی الدین انیس و برهان الدین کشککی نام پدر او را 
عبه‌الرحمن میگریند. در کتاب "تاریخ قوای مسلح افغانستان" پدرش را اجك و مادرش 
را هزاره گفته است و میرمحمد صدیق فرهنگ در کتاب "اففانستان در پنج قرن آخیر" 
موجودیت خون هزاره یا ازبك را در وجود حبیب اللّه مکن می داند. روزنامهء تايز در ۷٩‏ 
جنوری ۱٩۲۹‏ نوشت که بعضی مردم میگویند حبیب له تاجك است و بصعضي ه 
میگویند بث یشتون است. در ۲٩‏ جنوری همان سال نوشت که حبیب اللّه تاجك است. داکتر 
وداد بارش" می نویسد: به قول حاجی غلام رسول و عبدالق واله فرزند عطاء ای : 
صاحبزاده وزیر خارجه» حبیب اللّه کلکانی که حبیب الله تاجك ست. حاجی غلام رسول 
گفته است که سمندر و سکندر نامان خواهرزاده ای حبیب اه است درحالیکه میرغلام 
محمد غبار آنرا پسران مامای حبیب اللّه می داند. ۱ 
تفنگ پنج تیره را که حبیب اللّه از عسکری با خود برده بود ؛ آنرا تق دم نام اند 

بود و تا آخر زنده گی نزد خود حفظ و نگهداشته بود . سید ظفرشاه کاکاخیل می نویسد 
که حبیب اللّه از جبل السراج به امان اللّه تیلفون کرده بود و خود را احمد علی خان 
معرفی کزده بود . حبیت الله در مورد سرنوشت خود که گفته اسیر است هدایت خواسته 
بود. امان اللّه برایش گفته بود اين س سگ را بکش و سرش را به کابل بیاورا بعد از اين 
سخن بود که حبیب اللّه در آن مکاله تیلفونی به امان اللّه خان دشنام گفت و اخطار داد و 
به قول سردار احمد علی خان (که در زمان محمد نادرشاه برعلیه محمد ولی خان نایپ . 
السلطنة وزیر حرییه» امانی شهادت داد )۰ حبیب اللّه بالای امان الله خان بدگمان بود و 
در جریان مذاکرات که در باغ عارف با من (احمدعلی) داشته بود . حبیب اللّه به احمد 
علی خان گفته بود که در يك اطاق سه نفر بودند. یکی از آنها به من اطلاع داد که در 
ترآن امضاء شده امضای امان الّه خان نیست. امان اللّه خان شما را فریب می دهد. 
احمد علی به حبیب اللّه در جواب گفته بود. امان اللّه خان آدم محیل است. با او محتاط 
باش. به قول حاجی غلام رسول که در آن وقت ترانه و دوبیتی های زیاد در بارهء رفتن ‏ 


هقیتت التواریخ ۱ ۱ ۱ 3 
امان اللّه خان و آمدن حبیب اللّه خان دهن به دهن در کابل و شمالی گفته می شد که 
یکی از دوبیتی ها چنین بود : 
مالك مسیسزنه تنگی به تنگی 
امن الله شسده قسسوم فسبرنگی 
حسبسیب الله بچیم تخضتت مباراه 
۱ شس‌الك مسیزنه به کرد پالك 
حبیب له بعد از زخمی شدن به شفاخانه» سفارت انگلیس آورده شد. در آنجا تحت 
تداوی قرار رفت. (عبداحق واله مسئول روزنامه» کابل تایز و خبرنگار رادیو بی بی سی ‏ 





که بعد توسط "داودخان" زندانی و بعدها کشته شد از قول پدر خود عطاء الق خان 


صاحبزاده حکایت کرده است که امان اللّه خان چنان وارخطا و سراسیمه شده بود که 
عوض دیوان حافظ در مثنوی معنوی فالش را می دید. واصف باختری!"! شاعر و 
نویسندهء مشهور از قول عبدالهادی داوی وزیر تجارت کابینهه امانی می تویسد که شاه 
امان اللّه قبل از فرار کردن با لباس فاخر شاهی و عصا در دست خریطه های طلا و پول 
را می شمرد که داوی وارد آنجا شد. عبدالهادی داری که شاه را مشغول شمردن کیسه 


های طلا و پول با عصایش دید طور کنایه برای شاه گفت: اعلیحضرتا همان طور که بی 


حساب برای تان آمده بی حساب هم ببرید). بعد او که عنایت اللّه خان برای سه چهار روز " 
پادشاه شد او نیز مقدار طلا و جواهرات و پول را با خود حمل کرد. ۱ 
عنایت اللّه خان پسر کلان و ارشد امیر حبیب اللّه سراج اللت والدین است که 
۱ مادرش صاحب جمال ملقب به (علیا جاه بدراحرم) دختر محمد عشمان خان صافی و . 
همسرش خیریه دختر بزرگ : محمود طرزی بود که در زمان امان الله خان از حکومت داری 

و سیاست دوری اختیار کرد. 

در ۲۷ جون ۱٩۲۹‏ (۱ سرطان ۸ ۰ هش) یکجا با اسان له خن انغنستان 
رااز راه بولدك و چمن ترك گفت و از راه بصره به ایران آمد. پس از سفر کردن به اروبا 
۱ به تهران بازگشت و به عنوان مهمان رضاشاه پهلوی در تهران اقامت اختیار نمود . ۱ 
۱ در ۱۲ اگست ۱۹۶۹ م (۲۲ برج اسد ۱۳۲۸ه.ش در ایران وفات مود و خانواده 


ستی و مه یتست وی بح وی نی سس رتست وی رولیت برس 








۱ ۹ واصف باختری متولد ۱ .ش در شهر مزارشریف. تحصیلات در لیسهء باختر و حبیبیه. فاکرلته. 
ادییات پوهنتون کابل. فارغ رشتهء فلسفه و تعلیم تربیه پوهنتون کولمیا . دارای آثار معده ادبی و 
ب ۲ ۱ مجموعه های شعری میباشد . خوانش ادبی به زبان او تا ثیر خاص به شنونده دارد. 
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ار که به عنایت سراج مشهور اند در سال ۱۹۶۷ (۱۳۲۱ش) به انفانستان برگشت 
نودند. از میان فرزندان او حمیدالله. عنایت سراج در دوران سلطنت محمد ظاهرشاه به 
عنایت نیز به نام عنایت اللّه برده است. 


در بارهء حبیب اللّه سقاء روایت میشود که در جریان حملات ناگهانی و شبخون ها 
و راه گیری دیگر به يك آدم جنگجو و ماجراجو مبدل شده بود و اين کشمکش ها به 
شخصیت عسکری او پخته گی بیشتر بخشیده بود که هنگام حادئات و دشوارهای 
ناگهانی به مهارت و ابتکار طرح نجات خود را در عمل پیاده می کرد. به طور مشال در 
یکی از شب ها حبیب اللّه در قریهء بابه خیل چهاریکار در محاصره» قوای دولتی گیر 
آمده بود او فوری و بدون تأخیر و ضیاع وقت فکری به خاطر نجات خود و رفقای خود 
کرد. ار قلعه را به آتش کشیده و در هیاهوی اهالی قریه که هر طرف ردان و دوان بودند. 
توانست خود و همراهان خود را از حلقه» محاصره فرار دهند او که در قطعه» نمونه در 
اغتشاش سال ۱۳۰۳ه.ش جنوبی به حیث يك سرباز عادی قطعه. نمونه اشتراك کرده بود 
اينك خود هزاران عسکر و سرباز را زير قومانده دارد و به حیث پادشاه افغانستان به 
همان روز ۲۸ جدی ۱۳۰۷ه.ش ساعت ۵ بجه» عصر به تخت سلطنت تکیه زد. 
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ی ميا 


هقیقست الستسواريي ۱ ۲« 


سلطنت امیر حبیب الله خادم دین رسول الله 2۶ 
از ۲۸ جدی ۱۳۰۷ه.ش تا ۱۸ میزان ۱۳۰۸ ه.ش 


حبیب ال بعد از به قدرت رسیدن کابینهء ذیل را اعلان کرد. نایب السلطنة و وزیر 
جنگ سید حسین چهاریکاری با رتبه» سپه سالاری وزیر داخله عبدالغفورخان تگابی. 
(که به زودی از طرف حبیب اللّه اعدام شد) وزیر امور خارجه عطاء الق خان صاحبزاده 
که اول قوماندان قوای هوائی تعیین شده بود . وزیر دربار صاحبزاده شیرجان خان. ملك 
محسن رالی کابل دیگر از مامورین بلند رتبه و مشهور او عبدالغنی خان قلعه بیگی 
ارگ (ق گارد شاهی) میرزا محمد یوسف خان سرمنشی. صاحبزاده عبدالغفورخان رئیس 
گمرك کابل. میرزا عبدالقیوم مستوفی کابل. سید آغاخان خواجه چشتی قوماندان امنیه. 
کابل. ملا برهان الدین کشککی مدیر جریده جبیب الاسلام. مشاورین بلند رتبهء دربار, 
سردار محمد کبیر خان سراج. سردار محمد حیدرخان اعتمادی. محمود سامی نایب 
سالار سابق. مامورین مشهور ولایات میر بابا صاحب و صاحبزاده عبدالله خان یکی بعد 
دیگر والی قطفن و بدخشان. میرزا محمد قاسم خان والی بلخ و بعد آن عطا محمد خان. 
استاد خلیل اللّه خلیلی مستوفی ولایت بلخ. نایب سالار عبدالرحیم خان کوهستانی والی 
هرات. نایب سالار محمد صدیق خان صاحبزاده قوماندان عسکری جنویی. عبدالقدیرخان 
والی قندهار و سه نفر از مهاجرین هندوستانی نیز از مامورین دربار هريك محمد محفوظ 
خان. مولوی عبدالطیف خان و امرالدین خان حاکم سایق جنوبی و غیره در حکومت سقوی 
دو طبقه مردم شامل بودند. یکی مردمان با سراد و فهمیده که میخواستند حکومت را 
شکل حسایی و اصولی بدهند گروه دوم رفیق های دورهء دهاره بازی و راه گیری و باج 
گیری او بود که این گروه بیشتر در امورات عسکری و امنیتی به کار افتیدند. يك تعداد 
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مد یگ که در درا تجام یب لا ماه با هی ده ود مانند ملك ۱ 


و پول و زر بودند. دولت سقوی کرشش گروه ‏ روز به روز صلاعات والتاب و رسم 
حکومت داری و دولت داری سابقه را زنده کرده و به خود می گیرد . حبیب اللّه در اول 
می گفت بخارا ر آزاد می کند بعدها شعار می داد که دروازه» صندل را از هندوستان 


5 می آورد . حبیب اللّه در روز جشن استقلال که در چمن دهمزنگ ساحل چپ دریای کابل ۲ 


(منطقه. ء باغ رحش کنونی) برگذار گردیده بود. با لباس نظامی وزیر حربینه سوار آمد و 
بر ستیژ بلند که برایش آماده شده برد بالا شد. چرن سواد نداشت چند جمله کرتاه به اين 
عبارات خطاب به مردم افغانستان گفت ... برادرها امروز جشن استقلال اوغانستان است. 
۱ ین جشن نه از امن له خان است و نه از حبیب اه است. این جشن از شما مردم است ‏ . 
که استقلال خو را به 2 شمشیر گرفته اید و با شمشیر آنرا نگه و حفظ می کنید. جشن به 
شما و کل مردم اوغانستان مبارك باشه. بروید بامان خدا و به خوشی بگنرانید. ۱ 
تعدادی از درباریان حبیب اللّه که به امور سیاسی می فهمیدند و آینده را تحلیل . 
5 کرده میتوانستند. از آینده» اين حکرمت و مستقبل خود به تشویش بودند چرا که امان ۱ 
اللّه خان هنوز در قندهار بود اين ها به همكاري يك تعداد ملاهای طرفدار حبیب اللّه يك 
اعلامیه» که بیشتر شکل فتوای شرعی داشت. برعلیه امان اللّه خان نشر کردند و به امان 
ال خان بهدلایل ذیل حکم تکفیر فودند که سلام دادن شفاهی را به اشارهء سر و دستار ‏ 
را به کلاه و لباس ملی را به لباس اروپانی تبدیل کرده است. . ریش تراشی مکاتب زنانه. 
۱ دور کردن چادری» فرستادن دخترها ر به خاراج را رواج داده است با علمای دین مخالفت 


5 کرده. محصلین را در مکاتب انگلیسی کرده و در شرع فساه را روا داشته. سنه» قمری . 


را به ه.ش رخصتی جمعه را به پنجشنبه تبدیل نموده است. تاریخ و سنه میلادی را رواج 
داده معاش ملا امام ها و مژذن را موقوف کرده حضرات مجددی هريك محمد صادق . 
مجددی (والد سناتور محمدهاشم مجددی) و حضرت محمد معصوم مجددی (والد . 
صبفغت اللّه جان مجددی) را محبوس و ملا امام حضرت صاحب یعنی قاضی عبدالرحمن 
۱ پغمانی که رئیس یز ملکت هم بود با دیگر قاضیان و پسر ار اعدام نموده است از امر 


تِ باالعروف ملاها را منع نموده. بت پرستی و شراب خوری را رواج داده ملا عبدالله خان ۱ 


(ملای لنگ) و دیگر اکابر جنوبی را اعدا نموده است بیعت با او (امان اللّه خان) ساقط.. 
است و به امیر حبیب اللّه خان بیعت نودیم در پایان اين اعلامیه حبیب اللّه سقا ء ء خلع 





امان اللّه خان و پادشاهی خود را اعلان نموده و وعده کرده است که بدعت های خلاف 
مذهب حنفی منسوخ خدمت جبری عسکری موقوف و خوش به رضا باشد. مکاتب و 
مالیات جدید امانی هر دو لغو است. ۱ 

درین اعلامیه که رنگ فتوای شرعی داشت به تعداد هفتاد و چند نفر اکابر حکومت 
و هوادران سقوی امضاء کردند که مشهورترین امضاء کننده گا این ها میباشند. سردار 
فیض محمد خان ذکریا وزیر معارف. سردار شیراحمد خان رئیس شورای دولت» سردار 
حیات اللّه خان برادر امان اللّه خان. سردار محمد عمرخان کاکای امان اللّه خان. سردار 
عزیزالله خان پسر نایب السلطنة نصراللّه خان. میرزا محمد هاشم خان وزیر مالیه. میرزا 
محمد حسین دفتری معین وزارت حربیه و محمود خان یاور شاه امان اللّه خان و تنها 
عبدالهادی داوی در پای امضاء خود نوشت که (جزئیات مسایل را علما می دانند). 

درین وقت طرفداران حبیب اللّه سقاء شمال کشور را از بدخشان تا هرات بدون جنگ 
تصرف کردند. خطبه» از جمعه و عیدین به نام امیر حبیب اللّه خادم دين رسول اللّه 
خوانده می شد. در کابل دو نفر از شاگردان معارف به نام های حبیب الله و عبدالرسول 
داوطلب کشتن بچه» سقاء شدند که طبق طرح بچه سقاء را در مسجد عیدگاه می کشتند 
که نقشه» کار شان کشف و آن دو نفر با قاری دوست محمد یکجا عدام شدند. نقشه» 
دیگر کشتن حبیب اللّه سقاء توسط عبدامید خان توخی. سردار عبدالجیدخان. سردار 
حیات اللّه خان. سردار محمد عشمان خان. قاضی محمد کبرخان و حبیب اللّه خان معین 
سابقه» وزارت حربیه کشف و اين افراد به همین اتهام یا جرم اعدام شدند. و شخصی به 
نام قاضی عبدالرحمن را که از قضات متجدد بود در چرك کابل بند از بند جدا کردند و 
گفته می شد که تعدادی از اعدام ها صرف يك بهانه برای تصفیه» سیاسی بوده ست. 

درباریان اصلاح طلب بچه» سقاء به خاطر تقویهء حکومت خود سردار احمدشاه خان 
(بعدها وزیر دربار) را در خارج نزد سپه سالار محمد نادرخان فرستادند. و او را دعرت 
ورود به کشور و قبول امور نظامی و انتظامی نفودند و حضرت محمد معصوم مجددی 
العرف میاجان آغا مجددی را در هند نزد حضرت نورالشایخ مجددی که در اطراف هب 
در حالت تبعید به سر می برد ۰ فرستادند. او را دعوت به آمدن به کشور و همکاری با 
دولت مُودند. چون از دولت سقوی و حکام کم تجربه. آنها یا بدون تجربه بعضی مظالم ۱ 
صورت گرفت. هر طرف قیام برضد حکومت سقوی شروع شد. دولت سقوی قبل از همه با 
علی احمد خان که در مشرقی بعد از رفتن امان اللّه خان از کابل در جلال آباد به تاریخ . 
۵ جدی اعلان سلطنت کرده بود مواجه گردید و از طرف شرق سخت نگران شد. 


۵« ۱ ۱ : ۱ میت الستوار یس 


رجال عمل۵ء حکو مت خننب الله سقاء 
۱ (از قول داکتر وداد بارش) 

بعد از بیعت گرفتن شاه عنایت الّه خان بیعت نامه ها از ولایات, ولسوالی ها و 
علاقه داری ها به کابل مواصلت کرد. يك تعداد مردم سرشناس شش کروهی به خصوص 
مردم شمالی و بعصی سرکرده گان دیگر ولایات طور مستقیم خود شان به کابل آمدند و 
به قل محمد کریم صاحبزاده در نخستین روزهای حکومت حبیب اللّه آنقدر مردم به غرض ‏ . 
بیعت کردن به کابل امده بودند که در شهر برایشان جائی بود و باش کفایت نمی کرد. 
حبیب الله به مجرد آمدن به ارگ (۱۸ جنوری - ۲٩‏ جدی) شیرجان را نزد خود خواست 
و برایش گفت: به این مردم (اشاره به یاران و همسنگرانش) میخواهم منصب بدهم. به 
نام هر کدام شان از طرف من فرمان نوشته کن. میرزاهائی دارالتحریر شاهی فرمان ها را 
نوشته کردند. حبیب الله به شیرجان خان گفت وزیر دربار من خواندن و نوشتن را یاد 
ندارم که همه را بخوانم و مهر کنم خودت آنرا بخوان و امضاء کن. شیرجان خان بعد از 
خواندن فرمان ها را امضا کرد و حبیب اللّه مهر امارت خود را برآن زد . و یاران و 
همکاران خود را به پست های دولتی مقرر کرد. (اسامی آنها در متن کتاب ذکر شد) 
دیگر از مردمان مهم رژیم حبیب اللّه محمد اعظم تتمدره تی. محمد زمان جبل السراچی, ‏ 
خواجه بابو. خواجه میرعلم. میربچه. امام الدین. سید محمد قلعه بیگی بودند و يك 
تعداد مامورین بلئد رتبهء امانی و سرداران محمدزائی چرن سردار محمد هاشم خان. 
سردار شیراحمدخان. سردار فیض محمد خان ذکریا» عبدالوکیل خان نایب سالار 
نورستانی. محمد هاشم خان مهاجر بخارائی. سعید احمد جان آغا و برادر شیرآغای 
مجددی. جنرال پینه بیگ خان بدخشانی. جنرال محمد عمرخان سور جرنیل و غیره 
همکاری داشتند. 

امیر عالم خان پادشاه بخارا و ابراهیم بیگ لقهء به دربار حبیب اللّه همیشه رفت و ۱ 
آمد داشت. از مقاومت با سمچیان آسیای میانه حمایت علنی میکرد. سید حسین تایب 
السلطنة و وزیر جنگ حبیب اللّه که پسر سید حسن از گذر دهقانان چهاریکار از طایفه 
سادات بود. نوجوانی و جوانی او به راحت گذشته بود . علاقه مند مرغ جنگی و غیره 
جنگی. بودنه بازی و غیره بازی بود. میگویند تندزبان و خشن بود که اقربا پروری و 
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۱ تق پرتی شید داشت. تعداد نامزدهای از حساب رن برد آچه معلوم برد 5 
شا هرک با خن تام زارت مه نت وبا رد سید حسین تعدادی از ۳ 


۱ افراد دارای سوابق خراب جنائی را غرض شکنجه کردن: تعذیب و توقیف و اعدام مردم 


نزد خود داشت شت او در عمل از ادارهء دولتی و حتی از خود حبیب الله سقا ءاطاعت نمی 
کرد . سید حسین دو پسر داشت شت به نام های سید حسن که در قندهار در تبعید به سر بره 

_ و بعد از رها شدن بینائی خود ر از دست داد و در قندهار وفات یافت. دیگر سید محسن ۲ 
۱ که از جمع قوماندان های جهادی بوده است. . دیگز از همکاران نزديك حبیب اللّه یکی هم 


ملك محسن که از ملك های کلکان بود با حبیب اه از سابق می شناخت و در دوران 


۱ یاغی گری از حبیب اللّه حمایت میکرد و امان له خان ار را به اين نام یعنی همکاری 
کردن با حبیب الله. . در زندان انداخته در حکومت حبیب اللّه به حیث والی کابل مقرر شد . 
و از قدرت خود تا توانست استفادهء ظالانه کرد. مخالفین خود ر از بين برد . در حکومت 
سقوي او دارائی های اکثر اقارب و طرفداران امان اللّه خان را تصاحب کرد . اون کار او 
5 غصب خانهء عنایت اللّه خان شاه سایق بود که به نام کرتی والی محسن نام آنرا گذاشت 

او در عمل در کابل شاه دوم پنداشته می شد. بدزبان, عصبی مزاج و خشن بود. ۱ 5 
در جنوری -۱٩۲۹‏ جدی ۷. ۰ حبیب اللّه فرمان صادر کرد که معاش معلمین 5 
علوم دینی و حسن خط پرداخته شود معلمان که غرض اخذ معاش نزد والی کایل. ملك . . 


محسن رفتند به عوض معاش گرفتن به کفر متهم شده و لت و کوب شدند. ملك محسن ی 


همراه برادرش سید محمد قلعه بيگي از خود زندان خاصی داشت ت که با انباب شکنجه و 


تثِ_ِ مجازات مجهز شده بود . . عبدالفتورخان تگایی را اول زندانی. بعد مستقیم خود ملك 


محسن او را نابود : کرد . درین گروه حمیدالّه برادر حبیب الله. پزدل سپه سالار. اسلم ۱ 
سرلوچ, غیاث مارکی قرار داشتند. د ر مقابل این گروه برادران شیرجان صاحبزاده و دیگز 
اقارب آنها و اصلاح طلبان قرار داشتند. عطاء الق صاحیزاده در بگرام متولد و در زمان 5 
۱ امیر عبدالرحمن به علت تعقیب پدرش از طرف امیر عبدالرحمن خان پدر او خواجه خان ۱ 
صاحبزاده به پشاور مهاجر شد که عطا ء احق صاحیزاده در پشاور نبا پدرش بود. خواجه ‏ 
خان صاحبزاده پسر میرمسجدی مجاهد مشهور جنگ دوم افغان و انگلیس است. عطاء ‏ 
احق صاحیزاده در پشاور علوم متداوله منجمله فقه را آموخت. در زمان امیر حبیب اللّه 
سراج ات والدین به وطن برگشتند که عطاق خان به حیث افسر رساله شاهی به کار 


۰:۷ متبتت التسواریق 


آغاز کرد . پدر و برادرش در جمع داوطلبان شمالی در جنگ سسوم اففان و انگلیس 
شتراك کرد. بعد از استقلال رتبهء کرنیلی یافت. قوماندان غند در قندهار بعد در قلات 
بود. در ۱۹۳۵- ۱۳۰۳ه.ش در رأس گروهی از محصلین برای سه سال به مسکو رفت 
که به امور هوانوردی آشنائی حاصل کرد . اسناد تخنيك هوائی (دیپلوم) را به دست آورد : 
و زبان روسی را فعا. گرفت. بعد از آمدن به کابل معاون قول اردوی مرکز شد. هنگام 
شورش شینوار به جلال آباد سوق شد و تا رسیدن او شهر سقوط کرده بود. او به مشکل ‏ 
خود را دوباره به کابل رسانید. حبیب اللّه او را قوماندان هوائی بعد وزیر خارجه تعیین 








کرد. شخص متدین» خوش اخلاق. حلیم. با دانش و دلیر بود . برعلاوه» فارسي و پشتو 
به اردو. عربی: روسی و انگلیسی حرف میزد . عطاء الق صاحبزاده ٩‏ سال و شش ماه ر 
در زندان نادر خان و هاشم خان سپری کرد. بعد از رهائی مدتی در بانك ملی کار 
میکرد. بعد این وزیر خارجه مدیر مرستون شد. در سالهای اخیر زنده گی تعمیر خود را 
در ده قاضی برای مکتب داد. چون حافظ و قاری قرآن بود. قرآنکريم و مضامین دین را 
خود درس می داد . یکصد سال زنده گي کرد و در کابل وفات نُود. ۱ 
محمد صدیق خان صاحبزاده فرزند دوم خواجه خان صاحبزاده در مکتب حربیهء 
سراجیه تحصیل کرده بود. در جنگ استقلال به رتبه» غندمشري تحت قوماندهء صالح 
محمد خان اشتر تراك کرده بود که او عقب نشینی نکرده بود . امان الله خان به او رتبهء 
نایب سالاری (جنرالی) داد. در زمان امان اللّه خان قوماندانی های قوای جنوبی و 
مشرقی را اجرا کرده است. او قوماندان ورزیده و مسلکی بود . امان اللّه خان به او سالانه 
ده هزار روپیه بخشش می داد . ار شخص پاك و اخلاق احسن بود. بالای عساکر خود 
تاثیرات باطنی و قلبی می داشت. بعد از استعفای امان الله خان و خارج شدن عنایت 
اللّه خان از کابل به مشورهء برادران خود با حبیب اللّه بیعت نود و تا آخر از روی عقیده» ‏ 
خویش بیعت را نگهداشت. در زمان سقاء ابتدا توماندان نظامی. بعدتر رئیس تنظیمیه. 
جنویی مقرر شد. ۱ ۱ ۱ 

۱ برادر دیگر ایشان شیرجان صاحبزاده در مدرسه درس خوانده حافظ و سعدی بود. 
خوش لباس و چهره و ظاهر آراسته داشت. با امیر حبیب اللّه سراج اللت همسفر 
هندوستان بود که مقدار زیاد لباس و اموال لوکس آورده بود. با سردار محمد عزیزخان 
قتیل پسر نصرالله خان نایب السلطنة مناسبات زیاد و نزديك داشت و در زمان امان اللّه 
خان به حیث حاکم سرخ پارسا نجراب و کوهدامن کار کرد . اما با امان اللّه خان رابطه. 
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سپهسالار غلام حیدرخان چرخی ‏ 





غلام جیلانی خان. غلام صدیق خان و غلام ربانی جان چر 
(برادران غلام نبی خان و فرزندان سپه سالاسغلام حیدرخان زرخی) 





این جلسه بدون نتیجه» قاطع ختم شد. سه روز بعد حضرت صاحب نورالشایخ ‏ 
مجددی و ملاها و سران سلیمان خیل با عین اجندا محمد نادرخان را در سجنك ملاقات 
کردند که در ظاهر به کدام توافقاتی درین باره حاصل نشد. جناب حضرت صاحب وایس 
به سهاك زرمت رفت. (قرار گفته. داکتر "بارش" حضرت صاحب به محمد نادرخان و شاه 
۱ ولي خان گفته بود که طور موقت از کشور خارج شوند تا خانوادهء آنها مورد شکنجه و 
مجازات قرار نگیرند. و در صورت رفتن آنها از کشور خانواده های شانرا کوشش میکند 
با پول کافنی جهت خرچ نزد شان بفرستد. اما محمد نادر و شاه ولی خان پیشنهاد و 
نظریهء حضرت صاحب را نیذیرفتند. زیرا که طوری دانستند و دریافتند که هدف نهائی 
حضرت صاحب نورالشایخ مجددی دور کردن مدعیان امارت از کابل و علاقه مندی 
خودش برای گرفتن سلطنت است. » مطلب فوق را داکتر خلیل اللّه وداد "بارش" در کتاب 
خویش که به نام امیر حبیب اللّه کلکانی تذکر داده است» اما در رساله ای به نام یادی از 
رادمردان که به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد وفات حضرت نورالشایخ صاحب در ذی 
القعده ارام ۱۶۰۳ هاق چاپ گردیده امده است. 

... نادرخان که بهکایل رسید. حضرت صاحب در کتواز بودند تا به کابل امدند. 
نادرخان خود را به سلطنت اعلان کرده بود. مردم سلیمان خیل از حضرت صاحب 
خواستند تا سلطنت را قبول فاید. ولی با اصرار جواب داد که من شخص فقیر. خدمتگار 
و دعاگوی عالم اسلام بوده سلطنت ام دنیا را به تسبیح و سجادهء فقیری خود برایر نمی 
دانم. وقتی به کابل رسید مردم به نادرخان بیعت کرده بودند او هم به نادرخان گفت تا 
وقتی به قرآن و سنت باشید مطیع ام وقتی مخالف شدید مخالف می شوم) (مهتمم) 

حملهء محمد صدیق خان سقوی بالای گردیز 

روز ۲۳ جوزا شاه ولی خان با حضرت صاحب نورالشایخ مجددی در گردیز مصروف 
چای خوردن صبح بودند که مراسلهء اخطاریهء نایب سالار محمد صدیق خان کوهستانی 
برای شاه ولی خان رسید که در آن نوشته بود : خطاب به مردم گردیز ... من به حکم امیر 
حبیب اللّه خان با هفت هزار نفر فوج منظم و توپخانهء قوی شب گذشته از کرتل تبره 
گذشتم. امروز در سفید خاك میباشم. اگر تا دو ساعت شاه ولی را به من نسیردید به 
عساکر خود امر میکنم که به گردیز حمله کنند. انگاه مسژل خونهائیکه ریخته میشود و 
خامانهانیکه برباد میرود شما خواهید بود. در ضمن به وعده هائی چرب و شیرینی مردم 
را امیدوار گردانیده بود. ورود ناگهانی محمد صدیق خان با این حدت و عدت موجب 


ظ ۱ صقسیفت النتسوار یج 


ساخته بگذار به نام او باقی اند من شهر خویتر از این می سازم و نام آن را داراخبیب 
می گذذارم. اطرافیان نزديك حبیب اللّه روایت می کنند که حبیب اللّه فاز خوان بود و در ۱ 
زمان امارت کسانی که او را دیده بودند می‌گویند از عیاشی. دروغ گفتن. خشونت. 
توهین کردن و از هر نوع بازی به انسان و حیوان و اجسامی که خلاف شریعت می بوه 
اجتناب می کرد. با بدن بزرگ خود خوراك کم میکرد . مصروفیت تفریحی او شکار بود . 
هنگام کار دولتی لباس رسمی سپه سالاری می پوشید. در اوقات غیررسمی لباس وطنی 
(پیراهن و تنبان) که اکثر سفید می بود می پوشید و دستار بر سر میکرد . در تابستان 
چپلي متانی و در زمستان کلوش روسی به ای میکرد . لباس های او هميشه پاك و میز 
می بود. ۱ : ۱ ۱ 5 ۱ 
۱ در بارهء حبیب له سقا میگویند که به طریقه نقشبندیه شامل شده و مرید پر 
5 ۱ گلبپار حضرت شمس الق مجددی کوهستانی بود. در حکومت او وزارت معارف و 
عدلیه و ستره محکمه و لوی سارنوالی و ادارهء تعمیرات و شهرسازی وجود نداشت 
وزارت مالیه و تجارت به مدیریت تنزیل یافتند. فعالیت طبیه سقوط کرد. در هزاره 
". جات. جنوبی و قندهار در اطرف و ولسوالی های آن حکومت تسلط نیافته بود. در جمع 
مامورین ولایات او نایب سالار عبدالرحیم خان کوهستانی رئیس تنظیمیه» هرات شخص 
لایق و کاردان بود که نظم و ادارهء خوب را در هرات قایم کرد. او به هرات از قبل اشنا 
بود. او بعد گرفتن هرات حکومات محلی یعنی ولسوالی ها و علاقه داری هائی هرات را 
فعال ساخت. او در عمل شخص آزاد. مجرب و مستقل بود. جهت بهتری اصول اداره 
شورائی متشکل از موی سفیدان. سران قومی. سادات. مشایخ. علما. صاحب منصبان و 

مامورین بلند رتبهء هرات را ساخت. تعداد اعضای شورا پنجاه نفر و رئیس شورا حضرت 
"تصاحب عبدالله جان مجددي بود که فعالیت های حکومت هرات را اداره. همکاری و 
راهنمائی میکرد . ۱ 

مدیریت عمومی خارجه را فعال و صندوق شکایات هرجا نصب نود . عبدالرحیم خان 
در هرات سکه های امیر حبیب اللّه خان کاپی نموده ضرب کرد که بدون ارتباط مرکز قابل 
استفاده قرار می داد. او شخص دوراندیش و موقع شناس بود. وقتی شنید محمد 
نادرخان در جنوبی آمده و در حال پیشرفت است نام حبیب الله را از خطبه انداخت. در 
خطبه صرف می گفت: پاد‌شاه اسلام. اما نام کسی را نمی گرفت. 
عبدالرحیم خان متولد محمود راقی قوم صافی. در زمان امان اللّه خان به رتبه» 


متیفت التسواریق ۱ ٍِِِ 





نایب سالاری. قوماندان قطعه» سرحدی هرات بود. در ۳۸٩۱/جدی‏ ۱۳۰۷ه.ش مبلغ 
يك ملیون و هفتصد هزار روپیه که از خزانهء خان آباد به کابل می آورد که امان اللّه خان 
سقوط کرد و خزانه را به حبیب الله سقو داد. بعد سقوط سقو او از محمد نادرخان 
اطاعت کرد تا بعد از مرگ نادرخان رئیس تنظیمیه» هرات بود. توسط هاشم خان 
صدراعظم زندانی شد. بعد در کابینه های دیگر زمان ظاهرشاه به حیث وزیر فواید عامه 
۱ و معاونیت صدراعظم رسید. 
در سرطان ۱۳۰۸ه. ش که پردل خان قندهار را تصرف کرد عبدالقدیر خان والی 
قندهار, پردل قوماندان نظامی قندهار. عبدالقیوم خان قوماندان امنیه, میرزا غوث الدین 
مستوفی. غلام دستگیر هوتکی قتاضی ولایت. محمد صدیق خان رئیس بلدیه» قندهار 
تعیی شدند. 

در مشرقی محمد علم خان شینواری 1 به رتبه» نایب سالاری» عبدالرحمن خان 
شینواری فرقه مشر ملك قیس خان و عبدالوکیل خان نورستانی را در تشکیل رهبری 
ولایت مشرقی مقرر کرد . در ولایت قطفن اول میریابا صاحب خان. بعد صاحبزاده 
عبدالله خان و بعدتر خواجه تاج الدین را نایب احکومه» قطفن تعیین کردند. 

در جنویی ابتداء به خاطر جلب محمد نادرخان برادر او شاه محمودخان به حیث 
ئیس تنظیمید. جنوبی مقرر گردید. بعد که شاه محمود نزد برادرش به پاره چنار فرار 

کرد. عداخکیم خان ارزتی برادز عدلعزخان زرح مانی را میث ام 


۶2۱ ۱ مقیفت التواریسق 


شاه علی احمد خان 

بجه سقا ء از کابل هیأتی به مشرقی فرستاد و از سلطنت خود به والی علی احمد 
خان و مردم مشرقی اطلاع داد. والی علی احمد خان که خود اعلان سلطنت کرده بود . 
پادشاهی حبیب اللّه سقاء را رد کرد و خود در تهیه» حمله بالای کابل شد. وقتی پسر 
آخندزادهء تگاب ر هیأت سقاوی دوباره به کابل آمدند و از جواب رد شاه علی احمد خان 
و اعلان یادشاهی او به دربار سقوی اطلاع دادند. حکومت سقوی زیاد مشوش و بریشان 
شد چرا که حبیب اللّه از قبل می دانست که علی احمد خان يك شخص بسیار جاه طلب. 
خودرای» خودخواه. مغرور و دلیر است. آنجه دلش بخواهد می کند. از دوستان و 
دشمنان او (علی احمد خان) کسانی که در سیاست آن وقت اففانستان مداخله داشتند 
فیتوانستند بالای ار اعتماد کنند. چرا که از این می ترسیدند که علی احمد خان به خاطر 
قناعت نفس جاه طلب خود مکن است به هر اقدام و عمل جدی دست بزند و به راه و 
سیاستی که خودش بخواهد راه خواهد رفت نه به مشوره و راهی که دیگران انتظار و 
توقع دارند. شاه علی احمد خان قرای عسکری دست داشته» خود را که در مشرتی داشت 
به استقامت کابل امر حرکت داد و از راه جگدلك به سمج های ملا عمر نزديك کوتل لته 
بند رسید. محمد گل خان مهمند قوماندان عسکری مشرقی که به همراه علی احمد خان 
است با ار مخالفت کرد. محمد گل خان به علی احمد خان گفته بود که بیعت گرفتن از 
مردم را بگذار. این وقت آن نیست باید اول قدرت را به دست آورده بعد بیعت بگیرید. 
شاه مشرقي که قومندان عسکری خود را با نظر خود مخالف دید او را شدید لت و کوب 
کرد. محمد گل خان مهمند توسط کندك مشر سید حسین خان کنری که اهمیت منطقوی و 
محلی داشت جات یافت. در همین منطقه بود که عساکر مربوط به مردم کاپیسا و پروان 
و کوهدامن هرقدر که همرای علی احمد شاه بود از قرارگاه او در ملاعمر لته بند جدا 
شده. به کابل خود را کشیدند. درین وة قت ذخایر و جبه خانه که در جلال آباد بود توسط 
نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی که قایم مقام علی احمد خان در جلال آباد بود 
ذریعه» دوازده لاری بار شده به طرف قرارگاه قوای علی احمد خان در ملاعمر در حرکت 
شدند. سلاح و موترهای مذکور در حدود منطقه هاشم خیل رسید که از طرف عددٍ یی از 
اقوامی که مخالف علی احمد خان بودند. چپاول و تاراج شد. این دو واقعه سبب مأیوسی 
علی احمد خان شد. همچنان از خوگیانی ملك محمد جان و ملك محمد شاه خوگیانی 
لشکر به كمك علی احمد خان ترتیب کردند و به طرف قرارگاه قرا یعنی سمچ های 
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ملاعمر فرستادند. : ملك محمذ شاه که با با ملك محمد جان عدارت و رقابت داشت» این 
مشارکت لشکر با ملك محمد جان را پسند نکرده به طور مخفیانه به کابل آمده و با ۱ 
حبیب اللّه مفاهمه نود . حینیکه محمد شاه از کابل به طرف سمچ های ملاعمر عودت می 
مود . در راه با ملك محمد جان مصادف شده در نتیجه جنگ بن در طرف در گرفت. 
هردو مك با عده یی از افراد شان کشته شدند. لشکرها از یی سرپرستی و بیم برادرکشی 
و قوم كشي مستقیم به طرف خانه های خود رفتند. درین وقت قوت های طرفدار شاه 
علی احمد خان از شینوار نزد او رسیدند. چون دیدند همه ارکان و افراد معیتی علی 
احمد خان با خود شاه مشرتی مخالف اند. این ها هم موقع را مفتنم شمرده به تاراج 
آذوقه و مهمات علی احمد خان پرداختند. 

با این اعمال علی احمد خان دیگر تنها مانده بود. فکر می شد ناامید و مأیوس 
گردیده به طرف لغمان رفته و از آنجا به کنر و بالاخره از راه مهمند به پشاور رفت. از 
جمع یاوران امان اللّه خان اين تنها علی احمد خان بود که در شراب نوشی علنی مشهور 
شده بود که در موجودیت بوتل شراب نزد علی احمد خان در مهمند ايجنسي از طرف 
بعضی مردم آنجا سپب آزار و اذیت او شد. در پشاور علی احمد خان در هوتل دینز بود و 
باش میکرد. درین وقت شورشیان سابقه بار دیگر داخل جلال آباد شدند تا جبه خانه را 
تاراج مایند. ولی از اثر بی احتیاطی یا به طور عمدی جبه خانه حریق شد. در اثر این 
حادثه قسمتی از شهر نیز به آتش آن سوخت. ۱ 

با رفتن علی احمد خان از مشرقی بچه» سقاء از جبهه» شرق آسود خیال شد. علی 
احمد خان بعد از آمدن محمد نادرخان و برادرانش از فرانسه به هند امید کمك گرفتن از 
انگلیس را از دست داد. به اثر دعوت مادر امان اللّه خان به قندهار رفت و از طرف امان 
اللّه خان این بادشاه به حیث رئیس تنظیمیه» قلات تعیین یین گردید. بعد از خارج شدن امان 
اللّه خان از افغانستان علی احمد خان در قندهار بار دیگر اعلان سلطنت کرد . علی احمد 
خان مصروف تهیه و تدارك سلطنت خود بود که لشکر سقوی ها قلات را متصرف شدند. 
بمد سقوی ها به قندهار رسیده شهر ر در محاصره گرفتند. اهالی قندهار از پردك سپه 
سالار سقوی خواستار هفت روزه متارکه شدند و گفتند درین هفت روز آنها آمادهء بیعت 
شده و هم خواستار عفو خودها از امیر حبیب الله میشوند. پردك سقوی این پیشنهاد را 
پذیرفت و در منزل باغ قندهار اتراق کرد و به حبیب اللّه سقاء از پیشرفت خود اطلام 
داد . عده یی از مردم قندهار میخواستند با قوای پردل به مدافعه و مقابله پیردازند. اما 
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از ز علی ا احمد د خان ول خ خوش نداشتند و و صدراعظم قندهار امانی عبدالعزیزخان بارکزائی به 
بلوچستان فرار کرد . از طرف دیگر احمد علی خان لودین در تسلیمی شهر به پردل خان 
همکاری کرد . اقوام مربوط غلزانی (غلجانی) در جریانات موجودهء تندهار حالت 
بیطرفی اختیار کرد ند. 

صبح روز ۳ جون ۱٩۲۹‏ (۱۳ جوزا -۱۳۰۸ ش) دروازه های شمالی شهر قندهار 
به روی قوای پردل خان توسط یکی از سران و خوانین غلجائی گشوده شد. علی احمد 
خان شاه قندهار که آگاه شد اماده گی مقابله را گرفت. اما او دیگر در میدان جنگ تنها 
مانده بود. صرف یکنفر همرایش مانده بود که آنهم به زودی زخمی شد. علی احمد خان 
به ناچار فرار کرد و به خانه» يك هزاره پناه برد . پردل سقوی که شهر را تصرف کرد علی 
احمد خان را در مخفی گاه بیدا کرد. پردل همان حظه او را به همراه تاضی القضات 
عبدالشکورخان و ملا عبدالواسع خان و يك نفر مفتی زنجیر و زولانه کرده به کابل 
فرستاد که عصر روز ) جون (۱۶ جوزا) به کابل آورده شد و به حضور حبیب ال سقاء 

حبیب اللّه به علی احمد خان گفت: تو چرا از جکدلك نزد من نیامدی و اگر نزدم می 
آمدی تو را به عزت و ابرو استقبال میکردم . علی احمد خان جواب داد که با تقدیر و 
سرنوشت فیتوان جنگ کرد . بعد از ملا عبدالواسع پرسید تو چرا مرا به کفر متهم کرده ۱ 
نی؟ ملا جواب گفت من هیچ کسی را نکنته ام و هیچ مسلمانی را کافر نمی گویم اگر 
ترا کافر گفته ام پس در واقعیت همانطور است. 

حبیب اللّه علی احمد خان را به اتهام و جرم اغوای خواهر اسان اه خان, اعلان 
امارت در مشرقی و اعلان امارت در قندهار و ندادن اجساد کشته شده گان رهزن در 
شمالی او را مجرم قلمداد کرده که علی احمد خان با شجاعت و جرئت از خود دفاع کرد. 
امیر دستور داد که تحت نظارت گرفته شوند. اعضای دربار اکثریت به اعدام او و دو نفر ۱ 
ملای دیگر که همراه او از قندهار آورده شده بودند رأی دادند. اما وزیر دربار شیرجان 
خان سپه سالار پردل خان. آغا سعید احمد خان. حضرت صاحب محمد صادق مجددی 
خواستار عفو و نکشتن علی احمد خان شدند. اما نظر به پافشاری ملك محسن کلکانی و 
برادرش سید محمد قلعه بیگی امیر کلکانی مجبور شد. حکم اعدام علی احمد خان 
پادشاه و قاضی القضات عبدالشکورخان و ملا عبدالواسع خان را امضاء کرد. در نتیجه 


۲ 5 ثكثٍِ 
انها به دهن توب پرانده شدند. 
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به این صورت داستان يك مدعی سلطنت که در طی کمتر از پنج ماه دوبار در دو - 
گوشه. ملکت اعلان سلطنت کرده بود . برای هميشه اختتام یافت و یکی از مدعیان 


قدرت کم شد. 
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حکومت حبیب الله سقاء در ولایات 

مامورین سقوی تا اين مدت با سران و مردم لوگر تذاهم فوده و به توافقاتید دست 
یافتند که آن طبق اکثریت مردم لوگر طرفدار سقوی ها شدند. مردم لوگر حاکم و 
مامورین سقوی را پذیرفتند. حاکم سقوی لوگر از حضرات مجددی لوگر خواستار اشتراك 
در ترکیب حکومت شدند که حضرات مجددی معذرت خواستند. به اینجانب مولف کتاب 





هذا گفتند حد اقل برادرزاده» تان حضرت عبدالطیف مجددی را به حیث حاکم خوشی و 
دوبندی به نماینده گی از دیگر حضرات مجدی لوگر برای ما معرفی کنید که اینجانب 
۱ مشکلات خانواده گی را دلیل آورده معذرت خواستم. مردم وردگ که طرفدار امان ال 
خان بودند. حکومت سقوی را نپذیرفتند و حاکم سقوی را رد کردند و از ورد گ راندند. 
حبیب اللّه سقا ء به لشکرکشی قوی پرداخت. مردم ورد گ به قیادت کریم خان ورد گ و 
کرنیل عبدالله خان ماهیار وردگی در دشت توپ با قوای سقوی در جنگ شدند. کریم 
خان که به قوم میرخیل ورگ تعلق داشت شت. باشنده» قلعه» امیر تنگی ورد گ بود. او 
شخص مشهور و از رجا سرکردهء ورد گ بود . سقوی ها در جنگ دشت توپ شکست 
شدید خوردند و به تعداد هفتصد نفر سقوی ها کشته. اسیر و مجروح شدند. بقیه فرار 
کرد بعدتر سقوی ها توانستند ورد گ را با جنگ اشغال و کریم خان ورگ را که 
حیثیت سر يا قلب وردگی ها را داشت و طرفدار شاه امان اللّه خان بود کشتند و قلعهء 
کریم خان را که در قلعه. ء امیر تنگی ورد گ بود و مرکز مهمات جنگی بود تاراج کردند. 
خاندان کریم خان را با فتح محمد خان و عبدالسلام خان و غیره را طور محبوس به کابل 
آورند. کرنیل عبدالله خان ماهیار جان به سلامت برده فرار را بر قرار ترجیح داد. ۱ 
مردم هزاره به نسبت اینکه امان له خان برده گی و غلامی را از بن برده بود و با 
هزاره ها با عدالت رفتار نموده بود و اکثر حقوق ملکتی و ملکی و اساسی آنها ر داده : 
بود . طرفدار شاه امان الله باقی ماندند و از تسلیم شدن به حکومت سقوی خوددداری 
کردند. سردار محمد امین خان برادر شاه امان اللّه و خواجه هدایت اللّه خان رئیس هیأت 
شاه را در بن خود نگاه کردند و در جنگ های غزنی و هزاره حملات سقوی ها را دفع 
کردند. اما نادرعلی خان جاغوری. رضابخش خان تحصیلدار. ملك حضرت محمد 
میدانی. میرزا حسن علی خان از يك بخش هزاره جات برای سقوی ها بیعت گرفتند, اما 
فرقه مشر میرفتح خان پسر میرغلام حسین خان بهسودی و سید احمد خان مشهور به 
بچه» شانور با دو هزار نفر خود کوتل اونی را عسکرگاه گرفته از حمل تا سنبله مدت 
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شش ماه جلو پیشروی سقوی ها را گرفتند و در سه جنگ ستوی ها وا شکست دادند 
باید گفت خزانه دار بهسود به فرمان شاه امان اللّه خان چهل و هفت هزار روپیه به این 
داوطلبان جنگ پرداخت. وقتی شاه امان الله خان از قندهار به غزنی لشکر کشید. يك 
تعداد مردم هزاره به قیادت رضابخش خان. دادعلی خان و خلیفه قربانی علی بهسودی. 
گل محمد خان. محمد موسی خان. حسین علی خان هزارهء خواتی به غزنی لشکر کشید و 
به طرفداری شاه امان اللّه خان داخل جنگ شدید که در جنگ بالاحصار غزنی تورك 
حضرت خان هزاره و در جنگ میدان محمد موسی خان, گل محمد خان. حسین علی خان 
و ارباب یرسف خان هزاره همه کشته شدند. سرهای شان را سقوی ها در بازار چنداول 
کابل آویختند. متباقی هزاره ها را شاه امان اللّه خان با با برادر خود محمد امین خان. 
خواجه هدایت یت اللّه خان و عبدالغفورخان کوهستانی در بهسود رجعت داد که در آنجا تا 
سقوط دولت سقروی به مقاومت ادامه دادند. حکومت سقوی يك هیأت به اشتراك میرزا 
فیض محمد خان کاتب هزاره مژلف سرا ج التواریخ» محمد عظیم خان کوهستانی. 
میرآغاخان مجتهد و خلیفه غلام حسین خان به هزاره جات فرستادند تا مردم هزاره را به 
اطاعت فرا خواند. میرفتح محمد خان مدافع کوتل اونی این ها را طرر محبوس از راه 
ورد گ نزد سردار محمد امین خان به بهسود فرستاد. مردم دعوت ایشان را به طرفداری 
دولت سقوی رد و خود شان را دوباره به طرف کابل رجعت دادند. در اثر همین رفت و 
آمد بود که حبیب اللّه سقاء بالای میرزا فیض محمد کاتب هزاره مظنون و بدگمان شده او 
را ذریعهء چوب لت و کوب شدید و بسیار کرد که او مریض شد و جهت تداری به ایران 
رفت. بعد از معاه به وطن برگشت و بعدها برد و آثار تاریخی او که جلد ۳ و ) سراج 
التواریخ است با مردن او از بین رفت. 
حکومت بچهء سقاء در جنوبی 
در حکومت اعلی جنوبی از زمان امان اللّه خان نایب سالار محمد صدیق خان 
صاحبزاده قوماندان عسکری بود . وجود و تاثیر تیر این شخص باعث شد که اکشر مردم 
پکتیا با سقوی ها بیعت کند از طرف دیگر میرغوث الدین خان احمدزائی مرد شورشی و 
مشهور دیگر که با پول و اسلحه» دولت امانی از کابل رفت و در پکتیا به طرفداری 
سقاء داخل تبلیغ و فعالیت شد. در نتیجه: این فعالیت ها بود که مردم با نفوذ و نفوس 
سلیمان خیل نیز به طرفداری سقوی ها و برضد امانی ها برخواستند. اما مردم گردیز در 
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برابر دولت ‏ سقوی مقاومت کردند. . مردم م جاجی: و چمکنی که از همان اول یعنی عقرب و 
قوس ۰۷ ۰ه.ش به مخالفت با حکومت امانیه بالای حکومت های محلي شان حمله 
کرده بودند. به مخالفت با بجهء سقاء نیز ادامه دادند. در حوت ۱۳۰۷ه.ش سیه سالار 
محمد نادرخان سفیر افغ‌انستان در فرانسه به راه هندوستان برطانوی داخل جنويي 
(پکتیا) گردید و به نغرض سقوط دولت سقوی به جمع آوزی قوا پرداخت. عبداحکيم 
بارکزائی حاکم اعلی جنوبی و محمد صدیق خان قوماندان عسکری هر دو در گردیز تحت 


امانی و قوماندان عسکری در خفا خود را طرفدار سقاء می دانستند. در جنوبی دو مرکز 
قدرت وجود داشت. یکی قوای احمدزائی. جدران. منگل. وزیری. طوطاخیل و گردیزی 
ها که اکثریت در محور سپه سالار محمد نادرخان می چرخیدند. دیگر قوای سلیمان خیل 
که از حمایت مردم زرمت. کتواز, ارگون. شرن. مقر تا نزديك قلات برخوردار بودند. که 
این قوا چون از ارادقندان و مریدان حضرات مجددی بودند. از ارشادات و راهنمائی ها و 
نظرات حضرت صاحب نورالشایخ فضل عمر مجددی الهام می گرفتند. حضرت 
نورالشايخ صاحب که در زمان امان الله خان در اطراف یبی در حالت تبعید به سر می 
برد وقتی محمد نادرخان از فرانسه وارد مبی؛ گردید. ضمن نامه یی به حضرت صاحب 
تورالشایخ مجددی متذکر شد که اينك من عازم اففانستان شدم شما هم بیائید. چون 
حضرت صاحب مذکور در ۸ دلو ٩‏ ۰ ه.ش در منطقهء پتبالهء هندوستان با عده یی 
زیادی از علمای مهاجر انفانی تشکیل جلسه داده بود و موضوعات کابل را به حضرت 
محمد صادق مجددی برادر و حضرت محمد معصوم مجددی برادرزادهء ۲۲ سالهء خود 
گذاشته بود, چرا که خود حضرت شمس الشایخ فضل محمد مجددی بدر حضرت محمد 
۱ معصوم مجددی تا سال ۰٩‏ ۰ه.ش داعی اجل را لبيك گفته بود. قرار این روایت گفته 
می شود که از این مجلس حاجی دوست محمد در وقت ضرورت به منطقه. ء تل ملا محمد 
حسن و عبدالعیم مان به خوست و مك بلدخان به جدران و لك غلامخان بهگردی 
باید می رفتند. ۱ 

درین وقت دو نفر از سردا ران فراری به هند که خوه را از بازمانده گان سردار محمد 
ایوب خان غازی معرفی میکردند. نیز میخواستند درین جلسه و تصمیم گیری اشتراك 
فایند. مانند عبدالکريم نام ادعای تخت و تاج را نماید. حضرت صاحب نورالشایخ 
مجددی به این دو نفر که اعظم خان و اکرم خان نام داشت اجازهء اشتراك در جلسه نداد . 





صفیفست الستصوار بسق ۱ ۶۵۸ 


چرا اکنون مردم با خودسری های امان اللّه خان و بی باکی او نسبت به معتقدات و 
عنعنات میخواستند مبارزه کنند و با شمولیت انهانی که خود را از سرداران محمدزائی و 
بازمانده گان محمد ایوب خان غازی معرفی میکردند قضیه شکل دیگر یعنی ادعای 
پادشاهی و سلطنت طلبی بین سرداران محمدزانی مطرح می شد. خلاصه بعد از این جلسه 
و تصمیم گیری ها بود که حکومت امانی از حکومت انگلیس خواست که حضرت 
نورالشایخ صاحب مجددی را از سرحدات و شهرهای نزديك به سرحد افغانستان دور کند. 
انگلیس ها حضرت صاحب را به اطراف مبی؛ تبعید کرده بود و اکنون فیتوانست 
خودسرانه از مبی حرکت نماید و درخواست محمد نادرخان را بدون جواب ماند. درین وقت 
خودش که از هرج و مرج های داخل افغانستان آگاه شد و هم پیام هایی از جانب مریدان 
و ارادمندان شان در مورد عودت جناب حضرت صاحب نورالشایخ به کشور به جهت 
مساعدت به ایجاد فضای امن و استقرار. نظم. ثبات و اداره در ملکت اففان و تجات 
وطن از جنگ های داخلی قصد آمدن طرف افغانستان را نمود. برای این کار لازم شد تا 
از گورنر انگلیسی در مبی اجازه» رفتن خواست. گورنر در جواب گفت که رفتن ایشان به 
اجازه و امر گورنر جنرال هند يا وایسرای هند تعلق دارد و از اختیارات ایشان است. 
حضرت صاحب مذکور برادرزاده» خود حضرت محمد معصوم مجددی را که درین وقت 
با دعوت نامه حبیب الله سقاء نزد نورالشایخ صاحب به هند رفته بود به غرض کسب 
اجازه رفتن به اففغانستان به دهلی فرستاد . 

حضرت صاحب نورالشایخ در ضمن يك نامه ای عنوانی سردار محمد موسی خان 
پسر امیر محمد یعقوب خان که در دهلی می زیست نوشت که برای اخذ اجازه» رفتن او به 
افغانستان از وایسرای هند برطانوی به حضرت محمد معصوم مجددی کمك ناید. بنابران 
سردار موصوف وساطت کرد تا حضرت محمد معصوم مجددی توانست با فارن سکرتری 
هندوستان ملاقات فاید. از آن بعد حکومت انگلیس اجازهء رسمی داد که حضرت صاحب 
نورالشایخ مجددی میتواند در طول سرحدات افغانستان از هر راهی که بخواهد داخل 
افغانستان شود. پس حضرت صاحب مذکرر با خانواده» خود وارد مناطق نزديك سرحد . 
انفانستان شد و در دیره» اسمعیل خان از طرف مردم سلیمان خیل پذیرائی و استقبال 
گرم شد. بعد جناب شان از راه درهء بولان وارد ولایت جنوبی شد و در شرن کتواز اقامت 
اختیار کرد. چندین هزار از سلیمان خیلی ها از او استقبال کردند. حضرت نورالشایخ 
صاحب این شعار و پیام را تبلیغخ می کرد که صلح و امنیت سرتاسری در افنغانستان 


۰5۹ ۱ میت الستسوار یس 








میخواهد و شاه ملکت باید از طرف عموم ملت انتخاب گردد. بحه» سقاء از ادعای 
پادشاهی صرف نظر ناید. اما چون هم خود حضرت نورالشایخ و هم مریدان و ارادمندان 
سلیمان خیلی ار همه برخلاف امان اللّه خان بودند. سلیمان خیلی ها که در حدود هفت 
هزار نفر مرد جنگی مسلح در اطراف و دور نورالشایخ مجددی جمع شده بودند. مصارف 
" عسکرگاه یا قرارگاه حضرت صاحب را در يك شبانه روز پانزده گاو و سی گوسفند می 
پرداختند. ۱ 

طرفداری سقاء را نیز به همین سبب یعنی مخالفت با امان اللّه خان میکردند و در 
فکر و تصمیم حمله بالای امان اللّه خان در غزنی بودند. از طرف دیگر میرغوث الدین 
خان احمدزائی هم پیشنهاد میکرد که شخص حضرت صاحب نورالشایخ مجددی را به 
پادشاهی قبول دارد» ولی حمایت از امان اللّه خان را نمی بذیرند. 


اعلان سلطنت محجدد امان الله خان در قندهار 


امان اللّه که به تاریخ ۲۶ جدی از کابل خارج و به تاریخ ۲٩‏ جدی به قندهار رسیده 
بود . يكي دو ررز بعد آن خبر رفتن معین السلطنة (شاه عنایت اللّه خان) را از کابل به 
بشاور و ترك سلطنت شنید. خود عنایت اللّه خان که یکصد ساعت پادشاهی کرد بعد 
رسیدن به پشاور به طرف قندهار حرکت نود و نزد شاه امان اللّه خان خود را در قندهار 
رسانید و از سرگذشت کابل برای امان اللّه خان معلومات داد. . مردم قندهار بار دیگر 1 
دست بیعت به امان اللّه خان دادند و يك حکومت موقتی تشکیل دادند. امان ال خان به 
عرض عبدالکريم خان. عبدالعزیزخان سابق وزیر حربیه را به حیث والی قندهار مقرر کرد . 5 
اطراف شاه را بار دیگر اشخاص مغرض و خودخواه که در باطن با شاه نیأت خوب ك 
نداشتند احاطه نمودند. برای آن تعداد از ز افسران جوا ن که تحصیلات ترکی داشتند و به ۱ 
قندهار آمده بودند. زمینهء خدمت و استخدام در قطعات عسکری اردری امان اللّه خان 
را مساعد نکردند و نگناشتند این فسران جران و تحصیل کرده که به شا وفادار بودند. ‏ 
طرف اعتنا و توجهء شاه واقع شوند. شاه بازهم به صورت تنها و سراسیمه باقی ماند. پا 
آنهم امان ال خان در صدد جمع آوری سپاه داوطلب و حمله بر کابل برآمد. اما مخالفین 
نهانی او وصع را مفشوش میکردند. لذا شاه اعلام کرد که به هرات میرود و از اج از 
راه بلح به کابل حمله می کند. دشمنان و رقیبان داخلی و نهانی شاه که در اطراف او 
بودند نگذاشتند و نپذیرفتند که چنین شود و هم مردم قندهار نخواستند شاه از بین شان 
ناکام و ناامید دیگر طرف برود. پس تشکیل سپاه داوطلب شروع شد که تعداد آنها به 
هشت هزار نفر رسید و همه مسلح گردیدند. درحالیکه يك تعداد کندك های منظم. 
پیاده. سوار و تویجی دولتی هم در قندهار موجود بود. 

درین وقت در هرات به اثر دسیسه و توطثهء مخالفین شورش نظامی واقع شد. والی 
هرات محمد ابراهیم خان با قوماندان عسکری هرات عبدالرحمن خان کشته شدند و بار 


۱ ۱ حصقیضت او اریسق 


دیگر به نام طرفداران شاه امان له خان امنیت قایم شد. 

شاه در ۱" حمل ۱۳۰۹ با ۱۶ هزار نفر عسکر منظم و غیرمنظم از قندهار به 
استقامت کابل حرکت کرد . قوماندان و پیشدار این سپاه عبدالاحدخان مایار وردگی وزیر 
۱ داخله بود و از مشاورین او احمدعلی خان رئیس بلدیه کابل و رئیس تنظیمیه» شمالی 
(پروان + کاپیسا) بود. قوای شاه در بیست روز به غزنی رسید و در بالاحصار شهر 
آغزنی دو هزار عسکر طرفدار سقوی قرار داشت. در جریان سفر تخریبات و تبلیغات سوٌ 
در بین لشکریان شاه امان اللّه خان ادامه داشت. يك افسر مقیم قلات عساکر را به قیام 
تحريك کرد که دست‌گیر شد و از طرف شاه اعدام گردید. دوازده نفر جاسوس در ۱ حمل 
دستگیر و اعدام شدند. يك تولی عسکر سقوی در ۱۷ حمل تسلیم شدند. یگدسته مردم 
داوطلب هزاره گی به كمك شاه رسیدند و بعد يك تعداد عسکر سقوی توسط طرفداران 
شاه اسیر گردید که به حکم شاه عسکر رها و افسران شان اعدام گر یدند. ۱ 

در ۲۳ حمل شکایت صاحب منصبان و سرکرده گان معیت شاه از محمد یعقوب 
خان وزیر دربار و امثال او بلند شد که بین شاه و مردم منحیث سد راه عمل میکرد. در 
۶ حمل سه هزار نفر هزاره با مردم قره باغ به استقبال شاه شتافتند. در همین روز 
۱ بیشدار اردوی شاه به غزنی وارد و داخل جنگ شدند. در ۲۳۱ حمل شاه با قشون منظم 
وارد غزنی شد. دو طیارهء سقوی از کابل رسید ولی بم های خود را دورتر از اردوی شاه 
فرو ریخت. قرار گفتهء شاهدان عینی حاضر صحنه طیارات مذکور به قسم حرکات بالای 
اردوی امان اللّه خان اجرا کرد که از نوع حرکات آن مفهوم سلامی هوایی استنباط می 
شد. در ۲۸ حمل به قیافه» ظاهری مشابه ملا با سرچهء خود بالای خیمهء شاه قصد 
حمله نود . بعد معلوم شد که ملا نبوده کدام بلای دیگر بوده که با اسنادی که نزد او 
یافتند او را به خارجی ها ارتباط می دادند. اين حمله در موضع درانی غلجائی صورت 
گرفته بود . 

در ۲٩‏ حمل سردار محمد امین خان و خواجه هدایت اللّه خان با دو هزار مرد مسلح 
به اردوی شاه پیوست. اما محمد یعقوب خان وزیر دریار کاری کرد که رهبران نتوانستند 

مستقیم شاه را ببینند. درحالیکه آنها میخواستند مستقیم و روبه رو عرض ارادت ایند 

دو نفر از صاحب منصبان تحصیل کرده به شاه پیشنهاد کردند که غزنی را درحال 
محاصره گذاشته سر راست به کابل حمله مُایند. زیرا مردم ورد گ و میدان و هزاره همه در 
۱ معیت شاه به کابل یورش می برند و بچهء سقاء محکوم به شکست قطعی میشوند. این 


حقیتت التواریخ ۱ ۱ ۹۲ 
دو نفر صاحب منصب غلام سرورخان و عبدالاحد خان بودند. اما مشاورین مفرض و 
ملکی شاه که فن جنگ و محاربه را نمی دانستند و هم اکشریت شان در باطن طرفدار 
انقراض و سقوط دولت امانی بودند نگذاشتند که طرح آن افسران در عمل پیاده شود و 
شاه را در جنگ و محاصره شهر غزنی مصروف نگهداشتند. قشون شاه از سه جهت بالای 
شهر غزنی حمله کردند. عساکر سقوی تا دیوارهای شهر فرار نمودند و يك قلعه» مرتفع و 
حاکم به شهر از طرف عساکر شاه اشفال گردید. نزديك بود شهر غزنی فتح گردد که 
تخریبات دست های مخفی کار خود را کرد. يك دسته عساکر از مواضع حاکمه و مفتوحه 
بدون جنگ عقب نشستند. در اول ثور شدت باران مانع پیشرفت شد. در ۲ ثور يك هزار 
مرد جنگی هزاره به كمك شاه رسید. در ۳ ثور شاه را به نا م طرح نقشهء نظامی جنگ 
مصروف نگهداشتند. در ۶ ثور هزاره ها به حمله پرداختند. نقاط حاکم و مهم شهر را در 
تصرف گرفتند. در طیاره از کابل آمد و اردوی شاه را پباران فودند. چند نفر عسکر و 
چند اسپ از بین رفت. شاه دو تولی عسکر به ورگ سوق نود تا مانع ارتباط و امداد 
کابل به غزنی شود . در همین وقت بود که پنج هزار مرد مسلح سلیمان خیل که از قبل 
برای چنین روزی آماده ساخته بودند به كمك سقوی ها رسید. در يك حمله» شدید قوای 
شاه را درهم شکستند. . در پنج ثور يك قطعه. ء حاکم به دست قوای مخالف شاه افتاد. در 
همین جنگ بود که سید اشرف خان قندهاری که از دلیران سپاه شاه بود کشته شد. در ٩‏ 
ثور حمله مخالفین شدت اختیار نود . از بلندی ها به سر اردوی شاه فرو ريختند. به اثر 
تبلیغات منفی قسمتی از سپاه مواضع خود ر ترك کرده به استقامت هرات در حرکت 
شدند. در ساعت ٩‏ قبل از نصف شب " ثور شاه ناگهان امر حرکت جانب قندهار داد. 
دیگر شاه ارادهء خود را تابع نقشه ها و طرح های مخالفین داخلی خود کرد. در ۱۰ ثور 
دو طیاره از استقامت کابل آمد که به قندهار رفته بود و بالای اردوی شاه اوراقی پراگنده 
و منتشر ساختند که در آن از حملات مردم تگاب و هزاره و پکتیا علیه بچه» سقاء و 
سراسیمه گی حبیب اه سقاء سخن گفته شده بود . اردو دوباره معنویات یافته و حاضر 
شدند به غزنی برگرده . شاه به مقر رفت و در ۱۱ ور مجلس نظامی کذائی تشکیل و 
۱ قضیهء عودت به غزنی یا توقف به مقر را مطرح کرد . یعنی از رجعت به قندهار منصرف 
شده بود . درباریان مغرض نی گذاشتند که مجلس به فیصله قاطع برسد. جلسات بی 
فایده را تا ۵ تور دوام دادند تا درین وقت تخریبات مخالفن کار خود را کرد. شب لن 
تیلفون قندهار را قطع کردند و صبح گفتند چهار هزار نفر سلیمان خیل به تعقیب اردو 
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آمدن دارند و شاه را وادار به عزیت جانب قندهار کرد . 
در ۲۳ ثور سپاه داوطلب معیت شاه را خلع سلاح و مرخص کردند. : در ۲۷ تور شاه ۱ 
با عساکر خود به قلات رسید. به او گفتند که سه هزار عسکر سقوی به تعقیب است و تا 
منزل سه اسپ رسیده اند. شاه به منزل خود ادامه داد تا به رباط مهمند رسید. ر اینجا 
۱ همان والی علی اخمد خان که خود را در جلال آباد شاه اعلان کرده بود از راه پشاور به 
تندهار آمد و به حیث رئیس تنظیمده قلات تعیین کرد و خود جانب تندهار رفت. در 3 ۱ 
جوزا ۱۳۰۹ هنوز در منزل رباط مهمند بود که به قندهار احوال کرد ملکه ثریا و خانواده . 
اش به عجله راه قلعه جدید سرحد افغانستان را به استقامت هندوستان در پیش گرفتند. 5 
۱ شاه اروش بمد از تم شب هن از رو حرکت کرد و در سرحد افغانی با خانواده» خود 
۱ در ۲۳ می ۳۸۱۹۲۹ سرطان ٩‏ اش داخل قلمرو هند برطانوی شد. در النای 
برآمدن از خاك وطن و عبور از سرحد اففانی گلوی ار عقده کرد و با چشمان نناك و تر . 
۱ صرف این قدر گفت که اين آخر دورهء ده ساله» من و خدمت من است که امروز از وطن . 
5 رانده می شنوم. هیچکدام از همراهان شان مجال و قدرت حرف زدن به نسبت اندوه و حزن 
نداشتند. بعد به ایتالیا رفتند تا در ثور ۱۳۳۹ه.ش دیده از ز جهان بست. ون ی ی 
جنازه ء امان اللّه خان را حسب وصیت او به اففانستان آوردند و درجلاا آباد 5 


۱ بهلوی مرقد پدرش امیر حبیب اللّه خان دفن کردند. 
۱ نلاش خانوادهء چرخی در حمایت و اعادهء سلطنت امانی: ‏ 
هر شمال افتانستان عیدلعیزخن چرخی که از طرف مان ال خن دایب ترکستان ‏ 
بود به فقابله سقوی ها عساکر بلخ و ثرکستان را تا منطقه ء ايبك سمنگان سوق کرد ولی 
تبلیغات سقوی ها و معاون والی میرزا محمد قاسم خان مزاری عساکر را متفرق و 
شستت مشتت ساخت و عساکر افسران خوه ر حبس کردند. قوماندان دولت امانی محمد 
اسمعیل خان هرچند شعی کرد به جائی نرسید. بعد همرای والی عیدالعزیزخان چرخی به ۱ 
دست قشون سقوی بلخ محبوس گردید. ۱ 
به این ترتیب در اوایل حوت ۱۳۰۸ه.ش یب سالارعبدالرحیم خان کوهستاتی ۱ 
داخل شهر مزار شدند و بعد خواجه عظا محمد خان کوهستان به حیث والی بلخ از کابل 
وارد زار شدند و ولات بلخ و میمنه را امنیت گردند. در هرات که سپاه قیام کرد و 
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والی ابراهیم خان و عبدالرحمن خان قوماندان نظامی را کشته بودند. محمود طرزی: 
توانست به کمك متولی زیارت خواجه عبداللّه اتصار از هرات به خارج فرار نماید. اما 
جنرال محمد غوث خان امنیت هرات را دوباره تأمن کرد. . بعد.شجاع الدوله خان وزیر . 
مختار اففانی از لندن رسید و زمام هرات را به دست گرفت. بعد نایپ سالار عیبدالرحمن 
خان از میمنه به هرات لشکر کشید. شجاالدوله برای دفاع آمادگی می گرفت. روحانیون 
شهر هرات جون حضرات مجددی و خطیب مسجد جامع هرات و .مدرسین سرکرده و بزرگان 
و رژسای شهر هرات به مخالفت دولت اصانی بودند. سپاه هرات بار دیگر قیام کرد 
شجاع الدوله غوربندی مجبور به پناه بردن به گازرگاه شریف یعنی مزار حضرت خواجه 
عبداللّه انصاری شد. عبدالرحیم خان کوهستانی که از میمنه با مردم هرات در ماس شده 
بود او با تعداد کمی از هراتیان مقیم کایل و يك عده عساکر مقیم میمنه طرف هرات 
" رفت. . عبدالرحیم خان کوهستانی شخص مدیر و لایق پود. . به مجرد رسیدن به سرخدات 
ولایت هرات با علما. روحانیون.و خوانین هرات مراوده کرده و روابط را توسط همان 
هراتیان که از کابل و مزار با خود گرفته بود با داخل هرات قایم کرد . طبقه ء علما را 
بر علیه امان.الله تحريك و شهادت قاضی عبدالرحمن پفمانی قاضی القضات و حبس 
حضرات مجددی را دلایل تبلیغ کرده که موثر ثابت شد. مردم ملکی و عسکری به قیام ۱ 
وادار شدند و عبدالرحیم خان هرات را متصرف شدند. 
امان الله خان که در زمستان ۱۳۰۸ه.ش برای حملهبه کایل در قندهار آماده گی 
می گرفت به سیه‌سالار غلام نبی خان چرخی لوگری که سفیر افغانی در روسیه» شوروی 
بود. هدایت داد که‌با عساکر ازیکی و ترکمتی و عده بیانسران فغانی که از شمال ۱ 
۱ ۱ افغانستان به روسییهء شوروی رفخه بودند. داخل ملکت شده ترد تیب قوا نموده به طرف . 
کایل حرکت فایند. جنرال غلام نبی خان چرخی لوگری و يك عده یی ,از مردم قزاق. هزاره 
و ترکمن تعلیم یافته گان نظامی شوروی بودند» از دریای جییحون (آمو) گذشته به طرف ۱ 
درلت آباد آمدند که در مقابل عساکر سقوی مزار به مدافعه رفتند. در مقام خواجه ولی 
در اخینر حمسل ۱۳۰۸ ه.ش از قسوای تایب سالار غلام نبی خان چرخی شکست 


سخت. خوردند. 








۱ غلام نبی خان در تاریخ ۲ ثور ۰۸ ۰ اش شهر مزار شریف را بعد از ی جنگ 
شدید تصرف کردند. رئیس تنظیمیه» ء سقوی در سمت شمال دو هزار نفر را از ايبك و 


۱ ۱ تاشقرغان جمع کر کرده: ب به شهر مزار حمله ود ولی شکست < خوردند. حملات پراگنده» ۱ 
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طرفداران سقوی بالای شهر مزار ادامه داشت شت. جنرال غلام نبی خان در ۸ ثور معسکر 
شیراباد سقری ها را اشغال کرد و يك روز بعد با مباران توپ و طیاره قلعه. جنگی را 
اشغال کرد . . باید گفت که توپ و طیاره شوروی ها به امان اللّه كمك د کرده بودند و دز 
جنگ تاشقرغان آخرین مقاومت قوای سقوی ها از بین برده شد. تام ولایت بلخ در تصرف 
غلام نبی خان چرخی درآمد و حکومت سقوی وزیر جنگ خود سید حسین را با چهار هزار 
نفر به طرف بلخ اعزام کرد ؛ آما قوای نایب سالار غلام نبی خان لوگری قوای سید حسین 
را در اينك شکست داد . سید حسین به قطفن فرار کرد. ۱ ۱ 
درین وقت امان الله خان به غزنی رسیده بود. چون از سلیمان خیلی ها شکست 
خورد از وطن خارج شد. غلام صدیق خان چرخی وزیر خارجه حکومت اماني به برادر حود 
جنرال غلام نبی خان چرخی تلگرامی خبر خبروج امان له خان را داد. غلام نبی خان با 
شنیدن این خبر درحالت فتح و پیشرفت به عساکر خود امر عودت داد و از ايبك به 
تاشقرغان و مزار کشید و از دریای آمو به طرف ماورء النهر عبور کرد. در ظاهر او ثابت 
ساخت که او برای خود قدرت و سلطنت فی خواهد. بلکه به امان اللّه وفادار است. اما در 
عقب پرده حامیان تجهیزاتی و تقویلاتی او دیگر نخواستند در غیاب امان اللّه از يك طرف 
و يك جبهه در عمق درگیری های افغانستان قرار گیرند. بنایر روایت دیگر در ايبك بالای 
قرار گاه غلام نبی خان چرخی در فضاء يك طیاره ظاهر شد و چند قطعه باکت خط را 
بالای قرارگاه پرتاب کرد. گفته می شد که طیاره يا از روسبه آمده یا از قندهار از نزد 
امان اللّه خان آمده است. به هر صورت که بوده باشد. غلام نبی خان وایس به روسیه 
عودت نود . بعضی مردم روی کار آمدن حبیب اللّه سقاء و بعد محمد نادرخان را به 
توافق و هم نظری حکومت هند برطانوی و حرکت غلام نبی خأن را به طرفداری از امان 
اللّه خان با سیاست روسها در منطقه بی ارتباط مُی داند. چرا که آن دو تفر اول الذکر در 
هند برطانوی زیاد وقت مقیم بوده اند و اخیر الذ کر درین. وقت و زمان در مسکو بوده ۱ 
است. این نظر و گفته از احتمال بعید واقع شده فیتواند. چرا که اکثر دیده شده و مطالعه 
شده که هرا خواهان قدرت و سیاست در يك ملکت که به رقایت شده اند به غرض جلب 
کمك به علکت های همسایه مراجعه کردند و یا خود مالك اطراف منطقه به اين نوح امداد 
و مساعدات نظر به منفعت های سیاسی. اقتصادی و یا نظامی و یا به دلایل امنیت و 
۱ محفوظ داشتن سرحدات شان بی علاقه یا کم علاقه نبوده اند و به خصوص در تاریخ ۱ 
افغانستان از زمان پسران تیمورشاه ابدالی تا زمان تحولات اماني حتی تا اين وقت که 
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آمدن روسها به افغانستان است چنین چیزی دیده شد و میشود. 

مطلب اینکه غلام نبی خان چرخی به روسیه برگشت. سید حسین که در قطفن عقب 
نشسته بود ؛ دوباره ظاهر شد و بلخ را بدون معاند و جنگ در تصرف خود گرفت. او بلخ 
ر میمنه را تنظیم کرد و با روش سخت گیرانه و شدت حکومت کرد که خود را مطلق 
العنان و مستقل الاجرآت می دانست. سید حسین از طریق میمنه عبدالرحیم خان 
کوهستانی را به هرات فرستاد. حکومت قندهار هم بعد از خروج امان اللّه خان و اعلان 
سلطنت چند روزهء امیر علی احمد خان سقوط و به تصرف سقوی ها به سرکرده گی سپه 
سالار پردل خان قرار گرفت. درین وقت غیر از چند نقطه در جنوبی مانند جاجی. منگل. 
چمکنی که در تصرف محمد نادرخان و برادران او قرار داشت دیگر همه» افغانستان در 
کنترول سقوی ها قرار داشت تث_ 5 

اجرآت داخلی حکومت حبیب اللْه نیقاء 

در بخش استخدام افراد به وظایف ملکتی انتخاب و تقرر به اساس منافع سمتی و 
قوی و شناخت شخصی که زیادتر از کوهدامنی ها و کوهستانی ها صورت میگرفت 
بعدتر آن چهاریکاری ها و دیگر مردم شمالی و پروان و کاپی‌سا مدنظر بود. تغییر و 
تبدیل مامورین ‌ صاحب متصبان ناگهانی و خیلی به زودی و به سرعت صورت می 
گرفت. سیاست اجرائی و اداری والیان و حاکمان ؛ با مرکز تفاوت و حتی تضاد می داشت 
هر کدا م مطابق میل خود شان حکومت ساخته بودند. برای صدور فرمان ها يك شورای 
صرف مشورتي و فاد صلاحیت که نام هیأت تنظیمیه» اسلامیه یاد می شد. حبیب اللّه 
را کمك میکرد. . رئیس این مجلس محمد عظیم خان بود . امیر کلکانی در تاریخ ۲ 
ستامبر ۱٩۲۹‏ م یازدهم سنبله ۱۳۰۸ه.ش امر برگذاری انتخابات برای مجلس ملی 
انتظامیه اسلامیه مرکزی را داد که طبق آن سی نفر باید جمع مي شدند که از ولایات 
کابل. قندهار, هرت و مزارشریف هر ولایت چهار نفر حکومات اعلی میمنه. جنوبی. 
رید وق از کوسات دز جات. قطغن. . غزنی و بدخشان هم شاید به همين 

تیب کاندیدان با سود. مالیه دهنده. با اعتماد دارای سن بالاتر از سی سال که جانی و 
مقروش دولت نبشد. ما فرصت برای دایر شدن این مجلس هرگز میسر نشد. افسران 
اخراج شده. دور امانی را احضار و دوباره مقرر کرد . خدمت اجباری دورهء مکلفیت را به 
۱ عساکر داوطلب عوض کرد پولیس در عمل وجود نداشت. رفقای سابقه. امیر کلکانی 
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به رتبه های به نام کرنیل خودمختار و جرنیل خودمختار از خود دسته و گروه های 
مستقل داشتند که از ادارهء حکومت مرکزی به نام اينکه رفقای دوران قیام و انقلاب 
هستند. خارج بودند. ایشان مطایق مسیل خود هرچه می خواستند می کردند. در اردو 
تشکیلاتی به نام قول اردو. فرقه. غند و کندك موجود نبود. منسوبان اردو معاش را از 
ادارهء امین نظام به دست می اوردند. حاکم قندهار عبذاکیم خان مانند وقت عبدالرحمن 
خان به طریقهء هشت يك که مردم آنرا هشت نفری می گفتند. از هشت نفر نفوس یکنفر 
را به خدمت فرا میخواند. امیر کلکان اعلان کرد بدعت خلاف مذهب حنفی منسوخ. 
خدمت عسكري جبری موقوف و در عوض خوش به رضا باشد. مکتب ها بسته شد و 
مالیات جدید وضع و اعلان شد که تام ادارات عریض و طولانی ملغی و پول آن به 
جاهای لازم مصرف خواهد گردید و به ملاها داده خواهد شد که وظیفه» دین را خوبتر به 
بیش ببرند. معاش مستمری علمای دینی. سادات. حضرات مجددی و خوانن محلی را 
احیاء کرد. طریقه های صوفیه را در ملکی و نظامی آزاد کرد . ام قوانین و نظامنامه 
های حکومت قبلی را لغو کرد. مسایل حقوقی و قضائی به اساس شریعت حنفی توسط 
ملاها و قاضی ها حل و فصل می شد. حکومت جدید اعلان کرد که تنها آن مکاتبی که 
در رشته» مخابرات تلگراف و هوائی نفر تربیه می کنند فعال شد. اما بعدتر در برج اسد 
به چندین مکتب دویاره امر باز کردن داد و مکتب لسان خارجی برای آموختن انگلیسی 
روسی و فرانسوی باز شد. مطبوعات ذیل نشرات داشت: حبیب الاسلام عوض امان 
افغان که اخبار اصلی و رسمی دولت بود که از حوت ۱۳۲۰۷ تا میزان ۱۳۰۸ه.ش 
فعالیت کرد . مسئولین به ترتیب محی الدین انیس سید محمد حسین و برهان الدین 
کشککی بود. اتفاق اسلام در هرات مانند سابق به مدیریت غلام سرور جویا. هفته نامه 
الاهان در ولایت مشرقی به مدیریت مولوی محمد ابراهیم کاموی. جریدهء نهضت البیب 
در خان اباد مرکز قطفن به مدیریت محمد بشیرخان جریده» رهبر اسلام به جای جریدهء ‏ 
بیدار در مزارشریف به مسئولیت عبدالصمد خان. اشرف الامصار و مژید الاسلام در 
قندهار نشر می شدند. این جراید و نشرات رنگ مذهبی و دولتی داشتند. تقویم حبیبی 
که در آن ماه و سنه» قمری استفاده شده بود به عوض تقویم ه.ش به میان امد. امیر 
حبیب اللّه و یاران او کم کم به زنده گی شهری آشنا شدند. صورت و سیرت شان درحال 
تغییر بودند و القاب سابق نایب السلطنة و معین السلطنة و جرنیل. کرنیل خودمختار و 
غیره دوباره روی کار آمد. ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱۳۳۳۲۲۲۲۲۱۱۱ ۳۳۳۹ ۶۹۸ 
در جشن استقلال آن سال که در میدان دهمزنگ بربا شده بود. مسابقات ورزشی. 
کنسرت ها و نفایشگاه ها برپا بود. در قصر ستور فلم سینمائی دیده شد. 
درحوت ۱۳۰۷ه.ش دولت اعلان کرد که باقیات دولتی زمان حبیب اللّه خان 
سراج اللت والدین بخشیده شد و باقیات مالیات دوران امان اللّه خان پرداخته شود . 
مالیه» کمك به معارف. معاش وکلاء و محصول حق العبور را ملغی کرد. در فبروری 
۹ یصعنی دلو ۱۳۰۷ دولت اعلان کرد که هدف اساسي حکومت جدید خدمت اسلام و 
مسلمانان است و اجرای تام امور دولتی بر اساس شریعت صورت خواهد گرفت. وقتی 
حکومت دجار مشکل مالی شد. در حمل ۱۳۰۸ه.ش در اخذ مالیات تجدید نظر کرد. 
در سرطان ۱۳۰۸ه.ش مجبور شد. فرامین سابقه را زیرپا کرده اعلان کند که تام 
باقیات دور امان اللّه خان باید پرداخته شود. حتی تحصیل مالیه مواشی. محصول برق و 
تیلفون را محاسبه کرد . امیر جدید اعلان کرد که هر کسی قرضدار دولت است و ثابت 
شود که دارانی و امکانات پرداخت ندارد. قرض دولت بخشیده می شرد. خزانهء دولت 
دیگر خالی شده بود. امان اه خان. عنایت اللّه خان در مشرقی, علی احمد خان و در 
جنویی محمد نادرخان در مرکز امیر کلکانی خزانه را به مقصد سیاسی و شخصی خودها 
به مصرف رسانیده بودند. دولت سقوی به مصادرهء دارائی های شخصی خانوادهء 
سلطنتی مخالفن غنی و ثروقند و تجار روی آورد که اکثر آن به حبیب حکام محلی می 
افتید . به این که نشد مبلغ پنجاه ملیون افغانی بانکنوت کاغذی زمان امان اللّه را ترویج 
کرد که این نوت ها در زمان امان الّه خان به امضای مستوفی کابل. خزانه دار کل و 
کفیل وزارت مالیه رسانده شد و قابل چلند گردید. 
۱ امیر حبیب اللّه ٩‏ نوع سکهء + فلزیدارائیپنج نوع ارزش و دو نوج سکه. + طلانی به 
۱ نام حبیبی به ارزش سی روپیه ضرب کرد. نام پول انغانی را به حبیبی تبدیل کردند. در 
اخیر تابستتان تعداد زیاد روحانیون به جبهه مخالف حبیب اللّه پیوستند. فتوای مورخ 
۶ جولای ۲/۱۹۲۹ سرطان ۱۳۰۸ه.ش حضرت شیرآغای مجددی نشاندهنده» دور 
شدن قشر روحانی از حکومت سقوی بوده است. گروه به سرکرده گی ملا عبدالواسع رئیس 
علما و قاضی اکبرخان شامل يك دسته جهت از بین بردن حبیب اللّه کلکانی بودند که 
اعدام شدند. پسر عمراخان باجوری حبیب الّه را به خاطر سابقهء رهزنی اش میخواست 
۱ بکشد که دستگیر شد و از عمل و قصد خود نه تنها پشیمان نشد. بلکه از آن دفاع 
کرد . حبیب اللّه سقاء به خاطر جرئت و شجاعت او به خاطری که مدتی آب و فك باجور 


۶:۹۹ : ۱ متسشفت الستسو ار سج 
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را خورده بود او را عفو کرد. يك میل تفنگ و يك مقدار پل به ار داد .در بعضی جاها ‏ 
مالیات پیشکی و در شمالی جلب و احضار اجباری دوباره شروخ شذ. ۱ 

در حمل ۷ ۰ه.ش زارعین در پنجشیر لوگر و غوریند نارضایتی خوه را از 
مالیات دولتی نشان دادند. همجنان در بغمان و چهاردهی ناآرامی های در بن زمینداران 
بود. در ۱۷ سرطان ۸ ۰د.ش خانها. ملکها و ملاهای کابل. کوهدامن و کوهستان 
ضمن جلسه به حبیب اللّه مشوره دادند که با نادرخان راه مفاهمه و مصاحه پیش آید. 
سید نادرشاه کیانی رهبر اسمعیلیه ها نیز با هزاران نفر خود در مخالفت با حبیب الله 
پودند. حبیب اللّه کلکانی در اول تیرماه ۸ ۰ هش زوال حکومت خود را احساس کرد 
و بارها گفته بود که پادشاهی هم سخت کار است. او دیگر دانسته بود که تنها با لقب ‏ 
امیرالومنین و تطبیق شریعت بالای مردم عادی و بی وانطه و اقدامات فايشي و میان 
تهی دیگر نمیتواند به حکمرانی خود بالای ام مردم افغانستان ادامه : دهد. در ماه جولای 
و اگست (سرطان و اسد ۱۳۰۸ ش) دولت نتوانست معاشات عساکر خود را پردزد. ۱ 

روابط و سیاست خارجی دولت سقوی .... 

۱ رابط خارجی رژیم سقری ضعیف و محدود و حتیبه حساب هیچ شمردهمی شد. 

چرا که هیچ کشور خارجی حاضر نشد این رژیم را رسمیت بشناسد. درحالیکه غیر از 
قسمت هائی هزار جات و جاجي و منگل قریب در قام راحدهای تشکیلاتیرلایات و 


اللي و موجه به حقوقانسانیفردی و اجتماهی و زیر پا کرن اساساتترقی و ۱ 
پیشرفت که از خواسته ها و تقاضای این زمان جامعه» بشری محسوب می شد باعث 
گردید که کشورهای خارجی رژیم جدید سقوی را به رسمیت نشناسد و با رژیم سابقه. 
امانی همدردی داشته باشد. شوروی. ایران» ترکیه. ایتالیا جرمنی و فرانسه با حکومت ‏ 


مان اه خان احساس همدردی داشتند اما نیس ها که با امن ال خان. مخالفت 5 


جنوری ۱٩۹۲۹‏ ای تمه دور جدی ۷ ۰ رش و مان ناه سفرای ۱ 
کشورهای مختلف ماس گرفت و آنها را تشویق به خروج از افغانستان کرد . از ۲۳ ۱ 
دسامیر ۱٩۲۸‏ م تا اخیر فیروری ۱٩۲۹‏ (۱۳ جدی تا ۰ حرت ۷ ۳ ش) طی ۲۳ ۱ 


مقیتت الصواریخ ۱ ث_ تک .۷ 








پرواز طیارات انگلیسی در مجموع ۹ نفر اتباع خارجی را از کابل به پشاور انتقال 
داد. تنها شوروی ها و ترك ها با يك تعداد کم کارمندان خود باقی ماندند. شوروی ها 
۱ در مزارشریف. هوات و میمنه قونسلگری داشتند. بیانات حبیب اللّه که آزادی بخارا و 
آوردن دروازه صندل از هندوستان بود. دولت جدید سقوی را در میان دو سنگ آسیاب 
قرار میداد. . عطااحق خان وزیر خارجه قبل از خروج نماینده گی های خارجي در دیدار با 
نماینده گان مالك مختلف گفت: فراردادهای ما با مالك دوست برقرار است. امید است 
سفارت ها در افغانستان باقی پانند. اما به آنهم آنها افغانستان را ترك کردند. همفریز 
قبل از خروج به وزیر خارجه عطااخق خان پیشنهاد کرد که اسناد وزارت خارجه را در 
مقایل يك ملیون پوند بالایش بفروشد. عطاالق خان به جواب همفریز گفته بود که من 
نواسهء میرمسجدی خان کوهستانی هستم که شما انگلیس ها را شکست داده است که به 
يك ملیارد پوند آنرا نخواهم فروخت. دولت انگلیس به حکومت سقوی قبولی قراردادهای ‏ 
قبل از استقلال را که سلب استقلال و تحت احمایگی بود در مقابل پرداخت پول مستمری 
- سالانه. افتتام خط هوانی بین کابل و پشاور به ذریعه» طیارات انگلیس و اعزام 
مشاورین و متخصصان انگلیسی جهت تعلیم و تربیه» افسران اردو را کرد که این 
پیشنهاد از طرف امیر کلکانی رد شد. همفریز در آخرین پرواز ز کابل را ترك کرد و یکنفر 
از مامورین خدمات سرحدی انگلیسی در سفارت آن کشور باقی ماند. به این صورت. 
حکومت جدید در عرصهء بین الللی تنها ماند. با شوروی که روابط سرد بود. حبیب اللّه 
از مقارمت باسمچیان آسیای مرکزی حمایت میکرد. ۱ 
در فبروری ۹ حوت ۷ ۰ ه.ش امیر سیدعالم خان پادشاه بخارا جلسه یی 

از ز مخالفین روس را در کابل تشکیل کرد. بعد از جلسه برد که دوهزر تفر باسمج در 
بیست دسته یه حملات در سرحد شوروی آغاز کردند. در ماه فبروری و اپریل یعنی حوت 
۷ رش و حمل و ثور ۸ رش دسته هی باسسجبه ترمنانی راهم پیگ 

۱ بالای شوروی ها حمله کردند. در همین ماه برخوزدفایی در قلعه ء خم . طویلدره. وانج و 
۱ غیره جاها صورت گرفت. در سرحدات بین هرات و ترکمنستان تحت رهبری جنیدخان بالای 
شوروی ها حمله ها شد. مداخلهء غلام نبی خان چرخی از طریق سرحد شوروی به خاك 
5 افغانستان رابطه. دو کشور را بیشتر سرد ساخت. کی جی بی طرفدار برقراری روابط 

آعادی با حکومت حبیب اللّه بود چرا که آنها استدلال میکردند که امان اللّه خاد ن طرف 
نفرت و ضدیت مردمواقع شده است. | از طرف دیگر نادرخان با امکانات تری تر از خاك 
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هند برطانوی خواهد آمد. رهبری حزبی و حکومت می گفت از نادرخان پشتون نژاد . 
حمایت بهتر است چرا که حبیب الله تاجك با مردم آسیای مرکزی همدردی دارد . لذا 





استالین بعد از ملاقات شخصی با غلام صدیق خان چرخی وزیر خارجه» امان اللّه خان و ۱ 
غلام نبی خان چرخی سفیر امانی در مسکو با دگروال پریاکوف اتشه. نظامی سفارت 

شوروی در کابل تصمیم مداخله در اففانستان را می گیرد . کی جی بی و کمیساری های ‏ 
امور خارجی را در جریان قرار نمی دهد . این دسته هشتصد نفری به قوماندانی سپه سالار 
غلام نبی خان چرخی که در ترکیب خود افسران و سربازان افغانی و روسی را به همراه . 
داشت و گفته میشود دگرول و یتالی پریاکوف که به اسم مستعار راغب بیگ مشاور 

دانسته و معاون او ستاروف و رئیشس ارکان اين دسته فارغ و التحضیل ترکیه دگروال غلام. 
حیدرخان بود . افسران دیگر اففانی شامل درین دسته نادرشاه خان لغمانی. سلطان احمد 
خان, بشیرخان. محمد غوث خان. ذکریاجان طرزی و غبره بودند. باید علاوه کرد که 
" غلام نبی خان چرخی فرزند سپه سالار مشهور عهد عبدالرحمن خان یعنی غلام حیدرخان 
چرخی است که بعد از مرگ بدر خود در زمان حبیب اللّه سراج اللت والدین داخل نظام 
عسکری شد و تا رتبهء دگروالی رسید که نسبت اتهام قتل یکی از اقوام خود به نام 
میرزا عبدالاحد خان او و برادرانش غلام جیلانی خان چرخی مدتی در زمان حبیب الله 
خان سراج اللت در حبس بودند. بعد در زمان امان اللّه خان به سرعت به مقامات بلند 
دولتی رسیدند. غلام نبی خان در جنگ استقلال بعد . از صالح محمد خان قوماندانی 
محاذ شرقی را به عهده گرفت. بعد رئیس تنظیمیه. ء مشرقی شد و در جریان اغتشاش 
۱۳۰۲-۶ شورش جنوبی قوماندانی نیروهای دولت را در جنگ های لوگر و گردیز . 
به عهده داشت که بعد به حیث رئیس تنظیمیه ء جنوبی مقرر شد. مدتی وزیر مختار 
افغانی در مسکو و مدتی هم معاون وزارت خارجه بود . بعد در ۶/۱۹۲۳ ۰ ه.ش در 
ماسکو تعیین شد. به اساس لیاقتی که داشت ت هرجا در ماموریت های خود. موفقیت ۱ 
در ۸/۱۹۲۹ اش به منظور کماد ه امن له خان با حمایت و کم روسها 
به شمال افغانستان حمله کرد که به سرعت تا ايك پیش آمد. به ولا فرخ لام نبی خان ۱ 
شخصی فعال. لایق و کارکن بود. زبان روسی را هم می دانست. در لشکر هشتصد نفری 
او افراد روسی هم که زیاد تر ازبك ها و قزاق ها بودند. لباس اففانی پوشیده و به تاریخ . 
؛ اپریل ۱٩۲٩‏ یعتی ۲۶ حمل ۱۳۰۸ه.ش در شهر ترمز آن طرف دریای آمو تجمع 


صقیتت الستسواریسخ فد 


کردند. صبح روز ۱۵ اپریل ۲۵ حمل شش پروند طیاره بالای عساکر افغانی در تبه. 
کیسر حمله کردند که از جمع يك صد و پنجاه نفر قرارگاه صرف دو نفر آن زنده به 
ترارگاه یا پوسته» سیاه گرد آمدند و احوال دیگران را آوردند. عساکر قرارگاه سیاه گرد 
که يك صد نفر بودند خودها را به تبه» کیسر رسانیدند. اما آتها همه» شان کشته شدند. 
میرقاسم خان والی مزار جلسه» اضطراری تشکیل داد که در آن داملا عرب روحانی 
مشهور هم اشتراك داشت شت. ۱٩‏ اپریل ۲٩‏ حمل غلام نبی خان چرخی با دسته. مشترل 
روسی افغانی خود نزديك شهر مزار رسیدند. دیوارهای شهر را توسط توپ های ثقیل 
کوبیدند. شب ۱۹/۱۸ اپریل ۲۹/۲۸ حمل شهر مزارشریف را تصرف کردند. رهبر 
روحانی مسلمانان ترکستان که مهاجر افغانستان بود با دو هزار نفر داوطلب ترکمنی 
وارد میدان جنگ گردید, اما وضع جنگ به نفع غلام نبی خان بود. گفته می شد طیارات 
روسی مواضع مزار و اطراف آنرا به نفع لشکر غلام نبی خان ببارد می کرد. در یکی از 
۱ این برخوردها سه صد نفر طرفدار حبیب اللّه کشته شدند و میگویند در مقابل حمام 
حاجی یاسین چهل و يك نفر جوان زنده به گور یا آتش زده شدند. 

به روز ٩‏ می ۱۹/۱۹۲۹ ثور ۱۳۰۸ه.ش بعد از جنگ شدیدی که گفته می شد 
طیاره و توپ استعمال شد. قلعهء ده دادی به تصرف غلام نبی خان درآمد. قوای سقاوی 





به تاشقرغان عقب نشست. در ۲۰ می ۳۰/۱۹۲۹ ثور ۱۳۰۸ه.ش غلام نبی خان 
چرخی طرف تاشقرغان حرکت کرد . بعد از چند برخورد در ظرف دو روز تاشقرغان تسخیر 
ر تصفیه گردید و هر کسی که در دم روی شان می آمد نابود میگردید. به همین علت 
خبر تعرض غلام نبی خان تا هفت روز بعد به کابل رسید. حکومت چهار هزار نفر به 
سرکرده گي سید حسین آنطرف سوق کرد . سید حسین در ايبك تلفات زیاد داد و بعد از 
نیم ساعت به يك دره» نزديك عقب نشینی کرد که آنجا ترسط آتش توپ های ثقیل عده 
یی زیاد افراد خود را از دست داد . سید حسین به طرف قطفن عقب نشست. ۱ 

۰ می ۱۹ ۱( جوزا ۱۳۰۸ ش) خبر خروج امان له خان از اففانستان را 
شنیدند که به دستور زمامدار شوروی ستالین این دسته عساکر مختلط روسی افغانی به 
سرعت به عقب برگشتند. در راه برگشت مقدار زیاد قره قل. قالین و اجناس قیمتی دیگر 
از انبارهای مزار با مشتصد هزار روپیه» نقد گرفته. اول جون ٩۱۹۲/دهم‏ جوزا 
۸ ه.ش از راه تیه» کیسر به ترمذ آمدند. به قول داکتر بویکو مورخ روسی این 
دسته عساکر در برگشت به شوروی مورد تعقیب و توهین مقامات حکومتی قرار گرفته و 
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زندانی شدند. دارائی را که به دست آورده بودند ضبط و شخص پریاکوف دگروال در 
۷ اعدام شد. تلفات لشکر غلام نبی خان و همقطاران روسی او جمله ۱۳۰ نفر 
کشته و زخمی و از جانب حکومت حبیب اللّه و مردمان ملکی هشت هزار نفر کشته 
شدند. این حمله ضریهء کاری بر مقاومت باسمج های آسیای میانه مقیم افغانستان وارد 
کرد . میگویند حبیب اه کلکانی بعد از يك هفته از حملهء دسته» چرخی و پریاکوف به 
شمال افغانستان اطلاع حاصل کرد و جلسه ای از مامورین ملکی و نظامی خود را در 
تصر شاهی گلخانه ترتیب کرد. کاردار سفارت شوروی (ریکس) ر احضار کرد . ساعت 
۷ صبح اخیر اپریل ۱۹( ۰ ور ۱۳۰۸ه.ش امیر کلکانی به قصر گلخانه آمد. 
گارد شاهی در دهلیز دو طرف صف بسته ایستاده بودند. افسرا ن اردو در چوکی ها ۱ 
نشسته بودند. در کنج تالار در يك کوچ نرم امیر حبیب اللّه نشسته بود و در دو طرف او 
وزرای خارجه و دربار قرار داشتند. مقابل امیر يك میز بود که به بالای آن تفنگ». 
ماشیندار و زين اسپ قرار داشت. پهلوی وزرا ء يك چوکی برای ریکس کاردار شوروی 
گذاشته بودند. سربازان و صاحب منصبان دارای دربشی بزدند. اکشر.. ننار لباس سیاه ۱ 
بوشیده بودند. تالار گلخانه پرده ها کشیده شده بود . داخل آن تاريك بود . کاردار 
سفارت شوروی در تاریکی به به مشکل پیش رفت و به امیر سلام داد و دست داد . امییر 
حبیب الله سقاء چنان دست او را سخت فشار داد که روسی فریاد کرد و دست های خود 





را تا مدتی تکان می داد . امیر گفت بخوان در بالای تفنگ ماشیندار و زین چه نوشته 


شده است. . کاردار ایستاده شد و به روی میز نگاه کرد و جواب داد که مارك شوروی 5 
دارند. حبیب اللّه سقاء به غیظ و عصبانیت به او گفت به حکومت خود خبر بده که اگر ۹ 


در جریان يك شبانه روز غلام نبی خان را با عساکرش از مزار پس طلب نکند در آن وقت 
تو با ام اعضای سفارت و خانواده های تان توسط توپ اعدام خواهید شد. بعد از آن ‏ 
میان ملکت ما و شما اعلان جنگ است. درین وقت در تالار قصر فریاد للّه اکبر بلند ۱ 
شد. کاردار سفارت که سخت ترسیده بود د و تحت تاثیر قرار گرفته بود. به دولت روس ‏ 
تلگرام کرد تا حکومت شوروی غلام نبی خان چرخی را یا افرادش را از مزارشریف دوباره . 
بخواهد. در سفارت فرانسه يك تبعه. آن کشور به نام جرار و يك باستان شناس به نام 
هاکن باقی مانده بود و بعد از سقوط دولت امانی اتشهء نظامی ایران به نام سرهنگ. 
علی خان با شهزاده امین جان که مادرش هزاره بود. ملاقات کرد . حمیدالله برادر حبیب 
له کلکانی به شهزاده امین تأکید کرد که با خارجی ها ارتباط خود را کم کند. محافظ 


صتیقت التسوارییخ ۶۷۶ 


سفارت ایران تبدیل و هر نوع ارتباط اهالی کابل با سفارت ایران غنوع قرار داده شد. 
زمانیکه امان ال در قندهار مصروف تهیه جنگ علیه سقو بود. يك طیاره» ایران 
در قندهار بدون اطلاع قبلی به میدان هوائی فرود آمد که در آن يك جنرال کهنسال ایرانی 
آمده بود. امان الّه خان از این افسر به گرمی استقبال کرد . جنرال موصوف پیام رضاشاه 
ر به امان الله خان سپرد و گفت دولت ایران حاضر است با شما کمك مادی و معنوی 
نفوده اگر اجازه بدهید. قوای مسلح ایران داخل افغانستان خواهد شد که در مقابل امان 
اللّه خان این کمك را رد کرد. تبلیغات منفی ایران علیه افغانستان شدت گرفته بود و 
دولت ايران با تائید انگلیس ها به نام مبارزه علیه رهزنان در مرز افغانستان اعلان 
فعالیت های نظامی و انتظامی کرده بود و در تبلیغات خود تأکید میکردند که هرات 
جزء ایران است. در دربار رضاشاه کمیسیونی تحت سرپرستی شخصی به نام تیمور تاش 
برای مسئولیت امور اففانستان فعال بود. دولت افغانستان در مقابل در جریدهء حبیب 
الاسلام به خط درشت نوشت: هرات جزء لایتجزای افغانستان است. دولت شوروی سفیر 
ایران در مسکو را احضار و از مداخله در افغانستان هوشدار داد . روسیه توسعه طلبی 
ایران را که یه اشارهء انگلیس ها صورت میگرفت در منطقه برداشت و تحمل فی کرد. 
در تاریخ ۱۰ اپریل ۹ حمل ۱۳۰۷ه.ش شوروی ها اعلامیه ای بخش 
کردند که در آن امده بود که شوروی در برابر تلاش هایی که سلامت و مصشونیت 
افغانستان را در خطر می اندازد بی تفاوت نمی ماند. این هوشدارها و موجودیت اداره 
فوی و با نظم عبدالرحيم خان کوهستانی در هرات سیب شد که ایرانی ها دست از تعرض 
بالای هرات باز گرفتند. به اين صورت رژیم سقوی در عرصهء خارجی دچار مشکلات 





عمده بودند که راه به رخ شان هر طرف مسدود و محدود بود. 

حر گت کردن محمد نادرخان از فرانسه و رسیدن تا خوست 

قرار نوشتهء مارشال شاولی خان که در یادداشت های خود آورده است که محمد 
نادرخان از طرف امان اللّه خان در سفارت افغانستان در فرانسه تعیین شده بود و درین 
اواخر از وظیفهء سفارت به نسبت مریضی کناره گیری فوده بود. محمد نادرخان از طریق 
روزنامه ها و جراید فرانسه و دیگر دول اروپائی از اوضاع ملکت افغانستان باخبر می 
گردید و جریانات وطن را زیرنظر داشت. شاه ولی خان می افزاید که سپه سالار وضع 
موجود را سبب ازبین رفتن استقلال افغانستان می دانست و هم علاوه می کند که سبه 
سالار استقلال را مرهون خدمات بیدريخ خود و عرق ریزی مجاهدان و خون دادن شهیدان 


۷۵ صقتیفت الستسوار یسق 


وطن می دانسست و جهست دفاع از آن بر دیر یه حالت مریضی کمر پست و عم 
وطن نود. 5 ۱ 

شاه ولی خان که نسبت فاحهء سردار محمد طاهرخان پسر کلان محمد نادرخان که 
وفات یافته بود و نسبت عیادت خود محمد نادرخان به فرانسه نسه رفته بود . محمد هاشم 
خان از مسکو به فرانسه آمده بود و سردار محمد عزیزخان برادر کلان شان که پدر محمد 
داژد خان بود نیز در فرانسه بودند که بر خلع و استعفای امان اللّه خان و ترك پایتخت و 
عزیت به قندهار و جلوس مختصر شاه عنایت الله خان و سقوط او و بعد تصرف تاج و 
تخت توسط حبیب اللّه سقاء در جراید نشر می شد. شاه ولی خان میگوید: محمد 
نادرخان ما سه پرادر را در یهلوی بستر بیماری خرد خواست و گفت فیتوان تحمل شنیدن 
این خبرهای ناگوار را فایم و با خود فیصله کرده | م که به وطن برگردم. ما برادران برایش 
گنتيم شما با این مریضی چگرنه میروید. سپه سالار به تهر گفت به هرحال مردنی 
هستم. شنیدن این خبرها دل و دماغ را از کار می اندازد و مرض را شدیدتر می سازد. 
اگر انغانستان نباشد زنده گی و مرگ ما یکسان خواهد بود. کشته شدن دز سایهء 
کهسار افغانستان به مراتب بهتر است از اينکه در اینجا در بستر جان بدهم و فیصله کرد 
که برادر بزرگ ما سردار عبدالعزیزخان جهت سربرستی سردار محمد ظاهرخان و سردار 
محمد داژد خان که در فرانسه تحصیل هی کردند در فرانسه باند و مایان هريك محمد 
نادرخان» محمد هاشم خان و شاه ولی خان به طرف افغانستان قصد حرکت کردیم. سردار 
محمد هاشم خان و من (شاه ولی خان) برد داکتر معالج محمد نادرخان رفتیم و از او 
مشوره خواستیم که نادرخان را از هر نوع حرکت منع کرد. نادرخان نپذیرفت و محمد 
هاشم خان را موظف کرد که از قرنسل خانه. انگلیس ویزهء عبور از هندوستان را بگیرد. 
قونسل انگلیس در شهر نیس گفته بود در قضیهء داخلی افغانستان سیاست انگلیس بی 
طرفی لذا دادن ویزه به شما از صلاحیت سفارت انگلیس در باریس است. سفیر انگلیس 
در فرانسه وقت خواست تا از لندن اجازه بگیرد. محمد هاشم خان به قونسل گفت اگر تا 
يك هفته ویزه ندادید ما از کشور هائی همسایه ویزه می گیریم. چهار روز بعد سفارت 
۱ انگلیس اطلاح داد که وزارت خارجه لندن به دادن ویزه موافقه کرد . پهد یه وسیگهه جهاز 
از مارسیلز عازم بی شدیم. 

در برج دلو ۷ ۰ ه.ش به وسیلهء قطار آهن از شهر نیس تا شهر مارسیلز آمده ۱ 
بودیم (ناگفته نغاند شاه ولی خان در قسمت اخذ ویزه اضافه کرده میگوید: دولت برطانیه 
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فوصت متسیس نضم. ج جت سم مق وس یی 


که در ول از دادن ری دخولی به هند خودداری میکرد. بعد فکر کردند اگر ویزه ندهند 
ذولت همساید ویژه خواهند داد و آن وقت مداخلهء انگلیس در امور داخلی افغانستان 
ثابت خواهد شد. بعد حاضر شدند ویزه دادند) از مارسیلز فردای آن جهاز ما «رحالی که 
۱ سپه سالار در بستر مریضی بود و مریضی حظه به لظه شدت اختیار می کرد به 
5 استقامت ببی در حرکت شدیم. داکتر معالج سپه سالار از ناحیه» مریضی او در تشویش 

بود . در طول راه سپه سالار که نهایت درجه ضعیف و در شدت مرض بود. گفت: : اکنون 
تزديك بندر پورت سعید هه ستیم. مرا پائین کنید که در پورت سعید به طریق اسلامی 
تکفین و تجهیز شوم. مرا در پورت سعید بگذارید و شما هردو به وطن بروید. يك روز 
۱ صبح که از خواب بیدار شدم صحت سپه سالار را در بهیودی دیدم. . ضرورت گذاشتن او 





۱ در پورت سعید واقع نشد و تا عدن روز تا روز صحت او خوب شده می رفت. بعد از 
حرکت محمد نادرخان جراید فرانسه نوشتند که تنها اين مرد بزرگ (نادرخان) است که 
میتواند افغانستان را تجات دهد و مکن است مردم افغانستان اين مرد را به پادشاهی 
خود قبول کنند. در مارسیاز هنگام سوار شدن به جهاز کشتی" فاینده گان جراید فرانسه ‏ 
۱ از سپه سالار پرسیدند: مقصد تان از رفتن به افغانستان تسلیم شدن به بچه» سقا ء. قبول 
۱ پادشاهی اففانستان یا موافقت و همکاری با سلطنت امان اللّه خان است. یا چطور؟ 
۹ محمد نادرخان در جواب گفتند: : مقضد من صرف روی کار آوردن نظام و تأمین ۱ 
امنیت است. من به کسی تسلیم نمی شوم که عامهء مردم ما با او مخالف است. انتخاب 
" شاه مربوط ملت است که به اساس انتخاب عمومی و آرای عموم و عامه تعلق دارد. در 
مورد سلطئت امان الله خان نیز مخالفت ندارم. اين به آرای ملت افغانستان مربوط است. 
۱ جهاز به یی رسید. احمد جان اعتمادی قونسل افغانی و دیگر دوستان به استقبال 
آمدند. . دو شب در قونسل گری ماندیم و اطلاع یافتیم که حبیب اللّه سقا ء سردار 
عبدالعزیزخان و سردار احمد شاه خان را با فرمان مخصوص حبیب الله سقاء نزد سیه ‏ 
سالار به پاریس فرستاده بود. دو روز قبل از رسیدن محمد نادرخان ایشان به پاریس 
۱ رفته بودند و از ببی ذریعه» قطار آهن طرف پشاور در حرکت شدیم. در ایستگاه ه ها مردم 
از محمد نادرخان و همراهان او استقبال میکردند. . در لاهور عده یی زیادی از مردم به 
پذیرانی آمده بودند. ظفرعلی خان مدیر جریده» زمیندار که از آزادی خواهان هند بود . از 
لاهور تا پشاور با ما همراهی کردند و به حيث روزنامه نگار سوالاتی شبیه روزنامه 
نگاران فرانسه کرد که محمدنادرخان بهجواب می پرداخت. ۱ 


۹۹ ۱ هتیتت التسواریق . 
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در پشاور انفانها و پشتون های سرحد به استقبال می آمدند. در جمله خان 

عبدالغفارخان و برادرش داکتر خان صاحب نیز آمدند. داکتر غلام محمد خان؛ عبداحکیم 
خان وکیل تجار انغانی. حاجی امرالدین وکیل تجار حبیب اللّه سقاء ء نیز آمدند. 
عبدالففارخان و داکتر خان صاحب عمارت یکی از دوستان شان را برای اقامت محمد 
نادرخان و همراهان او دادند. روز رسیدن محمد نادرخان به پشاور یکی از افسران پشاور 
نزد سپه سالار آمده بعد از مصافحه از آوردن ظفر علی خان به پشاور انتقاد کرد. چرا که 
آمدن او به پشاور از قبل منوع گردیده بود. مذکور را همان روز از پشاور اخراج کردند. 
درین وقت سردار عبدالعزیزخان و سردار احمد شاه خان نیز از فرانسه به پشاور رسید و 
نامه» حبیب الله سقاء را به محمد نادرخان دادند که در نامه شرح اوصاف سیه سالار و 
اطمینان دادن از صحت خانواده» محمد نادرخان که در زندان ارگ بودند و دعوت سپه . 
سالار به آمدن کابل و پیشکش کردن منصب و مقام عالی دولتی و غیره که به مهر حبیب 
الله سقاء خاقّه یافته بود. 

محمد نادرخان در جواب حبیب اللّه نوشت ت: باید حبیب اللّه خان که خود را خادم 
دین رسول اللّه معرفی میکند. دست از سفاکی و مظالم بردارد. چون مردم افغانستان به 
رضا و رغبت خود سلطتت او را قبول نکرده اند. جائیکه قبول کرده اند نیز به زور سرنیزه 
است. سرتاسر ملکت در آته تش می سوزد. . باید حبیب اللّه اول خود را خلع نماید و سرنوشت 
مردم را به خود مردم بگذارد و برای اغراض شخصی بیش از اين ملکت را ویران نکند. 
مطلب من از آمدن به وطن دفع شورش و نجات مردم و وطن است. تا جائیکه بتوانم این 
کار را خواهم کرد و تا هنگامیکه ملت با این مجادله دوام مي دهد من با آنها متحد 
خواهم بود . من برای جاه و منصب نیامده ام که نزد شما بیایم. از عایلهء خود مطمئن 
هستم. زير میدانم خدای بزرگ متعال آنها را حمایت می کند. 

مکتوب به وکیل تجار سقوی سپزده شد تا آنرا به کابل برساند. بعد از چند روز 
جواب حبیب اللّه به محمد نادرخان رسید که به این مضمون بود: امان اللّه که با دین 
الهی مخالفت کرد خداوند وی را به جزای اعمالش گرفتار نمود. من از سلطنت دست بر 
نمی دارم. ملتفت باشید که اگر به کابل نيائيد و امر مرا نشنوید به عایلهء شما که تا 
اکنون در کمال احترام میباشند. امر میدهم که به صورت فجیح کشته شوند. . سبه سالار 
بار دیگر به جواپ حبیب اللّه سقاء چنین نوشت: ... مرگ خانوادهء من در برایر آیروی 
افغانستان اهمیت ندارد . تو هرچه اراده داری بکن تا اين آتش در اففانستان فرو ‏ 


متیتت التوارييق . ۱ ۱ شخ 


نانمس ربص تست بت جنعی نس مت ود سس 





ننشیند. ازپا نخواهم نشست. من خانواده» خود هخا می سپرم و رای هروه اقا 
در راه نجات ملت افغانستان حاضر و آماده میباشم.... ۱ ۱ 
درین وقت اطلاع آمد که شاه محمود خان از کابلبرآمده و در مین یبد جاجی 
رفته و برخلاف حبیب اللّه سقاء به فعالیت آغاز نموده است. باید گفت وقتی سپه سالار 
باه پشاور رسیدند. پا با انغانهانی مفیم پشاور. از قبیل تجار غریب کاران. کرچی ها و 
غیره در ماس شدند. : در مورد خاقه» تسلط سقوی ها و مظالم آنها با مرد. م مفاهمنه می . 
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۱ بهانه قرار می دادند. .دو نفر از مردم جدران هريك حاجی محمد و نیازگل نامان را به 


ملازمت و پهره داری خود به حیث خاضرباشان انتخاب مود و هم ذریعد» آنها احوال داخل ۱ 
ملکت را از کسانی در پشاربردند اه فغانستان رفت و مد داشتند معلومات 

ی در شیر علی امد خن ایک در مشری ان لت کرد دنه ال ۱ 

5 فرار و مهاجرت در پشاور با دو پسرش غلام محمد. خان. و نوراحمد خان در هوتل دینز ‏ 


5 واقع صدر چهاونی پشاور اقامت داشتند. . نزد سپه سالار که در بستر بیماری افتاده بوه 


آمدند- . علی احمد خان به مقابل سپه سالار نشست و علل و اسباب شورش انفانستتان وا 
به امان الّه خان نسبت داد. ۰ بعد گفت که مردم مشرقي همه به من بیعت کرده اند و 
قسمتی از مردمان کابل نیز بیعت خود د را به من فرستاده اند تنها مردم خوگیانی به ۱ 
طرفداری حییب اللّه سقاء ء با من جنگ کردند و مرا به برآمدن از مشرقی مجبور کردند. ۰ 
۱ اکنون من دو پیشنهاه دارم. اول چون مردم مرا به سلطنت قبول کرده اند و شما نیز ۱ 
همینجایه من بیعت کنید و مرا پادشاه انغانستان بشناسید. دوم اینکه اگر شما بیعت . 
نتکنید. . من به شما بیعت می کنم و همه طور متفق به جلال آباد می رویم و با طرفداران . 
حبیب اللّه جنگ می کنیم. . سپه سالار هر دو پیشنهاد را رد کرد و گفت: : درین وقت 
مذاکره در امر سلطنت مورد ندارد . هنوز کایل در دست حبیب اللّه است. . مردم سمت ‏ : 
مشرقی نیز سرنوشت خود را روشن نکرده اند و اينکه علل قیام عمومی مردم را به امان 
الله خبان نسیت مي کنید. من هیچ اظهار نظر کرده‌یفی توانم. زیرا من در فرانسه بودم 
درین مورد اطلاعی دارم . مسئلهء ء سلطنت به افکار عمومی ملت مربوط است. من هرگز . 
نمی خواهم که پادشاه شوم آرزوی من, تنها خدمت به ملکت است اگر شما ادعا دارید و 
جننگه میگونی.مردم مشرقی و کابل به شما بیعت کرده اند بگذارید ه افغانستان ‏ 
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برویم. .شما با سردار محمد هاشم خان به سمت مشرقی بروید. من و شاه ولی خان به .. 
سمت جنوبی می رویم و همه برای جات وطن خدمت می کنیم. پس از اینکه به پاری خدا . ۱ 
این آتش خاموش شد. دولت انغانستان خود شان سرنوشت خود را تعیین ی کند. آچه ‏ 
اعلحضرت امان اللّه خان. چه معین السلطنة. چه يك نفر دیگر از خاندان سراج اللت .. 
و و .یا هرکه از اهالی افغانستان که عامه ملت افغانستان او را 
۱ یسته» سلطنت بشناسد. من نیز به وی بیعت کنم. علی احمد خان تا آخر مجلس با 
نات مه سار مات ره .در نتیجه علی احمد خان گفت: نظریهء من همان دو 
چیز است که اظهار کردم من نظر سوم را نمی شناسم. مذاکرات به اینصورت به پایان . 
رسید و علی احمد خان زهسپار منزل خود شد. سپه سالار به نسبت مریضی و کسب ‏ 


۱ لمات از داخل و تأمین ارتباطات با داخل انغانستان و برقراری ماس با اففانهای 
" ۸ یم پشاور برای مدت پانزده روز در بشاور ماندیم و سیه سالار مسلسل به سمت 
اد مشرقی و جنوبی نامه ها می فرستاد و مردم را به قیام دعوت میکرد . گاهی دور میز می 


" نشستیم و نقشه» کار را ترتیب می کردیم. بالاخره فیصله شد که محمد هاشم خان نسبت 
معرفت و سابقه» کار و محبوبیت و نفوذ خوب که در مشرقی دارد به آن سمت برود. من 
"نادزخان" و شاه ولی خان از راه کوهات و توت گي به جنوبی برویم. دزین وقت خیر 
بسیار ناگوار از کابل رسید که حبیب اللّه ام افراد خاندان ما را که شامل زنان و 
کودکان نیز بودند در حبس شدید کرده است. سپه سالار قبل از زفتن به طرف جنویی در 
هوتل دینز با علی احمد خان ملاقات کرد تا اگر آماده شود با سزدار محمد هاشم خان به ۱ 
سمت مشرقی برود. . بعد از در ساعت مذاکره و دلایل که سپه سالار گفت» علی احمد . 
خان قبول نکرد. محمد هاشم خان به سمت مشرقي رفت. محمد نادرخان و شاه ولی خان 
روز ۷ حوت ۱۳۰۷ه.ش به سواری موتر کرائی به مقصد جنویی عازم درهء کرم شدند و 
فاز عصر به توت گی "پهارا چنار" رسیدند. شاه ولی خان میگوید که پولیتکل کرم که 
میکانیکی انگلیسی بود و بعدها سفیر انگلیس در کابل شد. ظاهرداری و پذیرانی خوب 
کرد و شیخ محبوب را به حیث مهماندار ما تعیین کرد که ما را مراقبت هم میکرد. عصر 
آن روز ما را به چای دعوت کرد. موصوف سخن از بیطرف بودن و بیطرف ماندن انگلیس 
ها در قضایای داخل افغانستان به میان آورد . سپه سالار | ین سیاست انگلیس را تائید 
کرد و سیه سالار درین مجلس علاوه کرد که استقلال افغانستان به قیمت بلند به دست 
آمده است. ما هرگز به آسانی از آن دست بردار نخواهیم شد. درین سفر حاجی نواب خان 





خواجه که از بشاور با مایان "نادرخان و شاه ولی" یکجا شده بود. نیز همسفر و همراه 
است. حاجی نواب خان از جملهء سران و بزرگان لوگر از قوم خواجه های عباسی کلنگار 
لوگر "پدر فیض محمد خان رئیس تنظیمیه» جنوبی" و شخص صادق و خادم وطن بود . 
سپه سالار و همراهان شان به جای حاجی حسن خان طوری رفتند و خود را از سوا و 
جواب انگلیس ها کنار فودند. کمشنر کرم به نام خوش آمدید نزد سپه سالار آمد. ولی 
وقت مذاکره و صحبت بیشتر و زیادتر برایش داده نشد. بعد از ملاقات مختصر 
رخصت گردید. ۱ ۱ 
درين وقت شاه محمود خان که از کابل به هر بهانه و ترتیبی که بود» خود را به 
جاجی رسانیده و اينك به معیت اللّه نوازخان که از مهاجرین و آزادی خواهان هند بود. 
ساعت ده بجه» شب وارد شدند. نامه سبه سالار محمد نادرخان به ایشان در جاجی 
رسیده بود و از آمدن سپه سالار و همراهان شان به توت گي خبر شده بود. شاه 
محمودخان و اللّه نوازخان که با تفییر لباس از سرحد عبور نوده کیف و کان کابل و 
اوضاع سقری ها را به طور مفصل به اطلاع سپه سالار رسانیدند. شاه محمودخان به 
خاطری به تفییر لباس به توت گی آمد که در سرحد شناخته نشود و از طرف دیگر اللّه 
نوازخان که از آزادی خواهان هندوستان بود. از طرف انگلیس ها محکوم به اعدام بود . 
به هر صورت بعد از ملاقات مفصل شاه محمود خان و اللّه نوازخان در همان شب به امر 
و هدایت محمد نادرخان عازم جنوبی گردیدند. سردار محمد هاشم خان در مشرقی کدام 
موفقیت حاصل نکرده بود. قوای سقوی به معاونت و همکاری مردم خوگیانی به مثل 
سیل سرازیر شده مامي مشرقی را متصرف شدند. سقوی ها برای دستگیری سردار 
محمد هاشم خان جایزه» پولی و نقدی تعیین کردند. لیکن سردار موصوف به كمك بعضی 
از دوستان و آشنایان خود از طریق سفید کوه میخواست خود را به جاجی برساند و همرای 
سیه سالار یکجا شود. اما در تاریکی شب از راه منحرف شده در علاقهء کرم با تهانه 
انگلیس ها روبرو شد. تهانهء انگلیس نگذاشت که محمد هاشم خان نزد سپه سالار برود 
و مدتی او را با خود نگهداشتند. شب در جای حاجی میرحسن خان طوری سپری شد. 
صبح آن دو اسپ و يك گاو برای انتقال سامان و سواری از خوست رسید. مردم خوست که 
از چند روز قبل قلعهء عسکری خوست را محاصره نُوده بودند. چون از رسیدن سپه سالار 
خبر شده بودند. دست از محاصره قلعهء برداشته» خود به خود با حاکم خوست آشتی موده 
بودند. محمد سرورخان حاکم خوست و نورمحمد خان قوماندان عسکری خوست که داخل 











1۱ تسس میمصت بشما 
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قلعه مانده بودند» آذوقه» شان نیز به اقام رسیده بود . وقتی ما به بالاحصار خوست 
دك شدیم حاکم ‏ مان و سردم خوست همه ه استقجال ما آمدند و شب را در 
بالاحصار خوست ماندیم. ۳۹ ث» 
محمد نادرخان از خوست تا گردیز " ۱ ۱ 
محمد نادرخان در همان شب اول رسیدن به خوست هرطرف پیغام فرستاه و مردم 
۱ خوست را به يك جرگه. : ملی دعوت داد . فردا صبح جرگه. ء قومی دایر شد. سبه سالار 
وضع موجودهء ملکت را شرح و از فلاکت مردم سخن ها گفت و مردم را به قیام دعوت 
کرد و گفت به خاطر حفظ نظم. دفاع وطن. , تأمین امنیت اجتماعی و ختم ظلم و جهل 
قیام ضروری است. سخن هایی او در مردم اثر کرد که در نتیجه مردم به قیام آماده گي ۱ 
نشان دادند. از جهت شناخت مردم از کارا رائی و کاردانی» کفایت و درایت محمد 
نادرخان در جنگ استقلال و علاقهء خود مردم که میخواستند برعلیه رژیم سقوی قیام 
نمایند. سخنان محمد نادرخان مزثر واقع شد و تعهدات مردم ؛ با سوگند های دینی و ملي ۱ 
تعکیم شد. قوت های عسکری خوست نیز درین تعهدات شامل شدند. ۱ 
ماه رمضان در خوست سپری شد. نادرخان برادر خود شاه محمود خان و اللّه 
نوازخان را به خوست احضار نود . شور و مشوره ها و طرح نقشه ها شروع شد و فیصله 
شد که در سه محاذ و استقامت تحریکات شروع شود . سردار شاه محمود خان به جاجي 
پرود و با تشکیل قوای قومی از آجا خود را به خوست برساند. شاه ولی خان منگل برود 
و با مردم منگل یکجا به خوست بیاید. سپه سالار خود به جدران رفته با مردم آنجا به 
گردیز حمله کند. الله نوازخان نیز به همراه محمد نادرخان ماند و مرکز اخذ هدایات 
هراق . میرغوث الدین خان پسر جاندادخان احمدزائی که نیز در جرگه خوست اشتر ال 
شت. با دیگر سران احمدزانی بيشنهاد نمودند که باید سپه سالار در همین جای اعلان 
سلطنت کند. زیرا ملت برعلیه امان اللّه خان قیام و شورش نوده. مردم مشرقی و شمالی 
و سلیمان خیل سخت شوریده اند. 
در قندهار هرات و مزار هم تحریکات وجود دارد . مردم جنوبی هم به امان له خان 
معاونت نکردند. معلوم است که مخالف او هستند. غوث الدین خان استدلال کرد که اگر 
سپه سالار درین جاه اعلان سلطنت نکند. مردم تصور می کند که برای امان اللّه خان کار 
میکند. آن وقت همکاری نخواهند کرد . محمد نادرخان اعلان سلطنت در خوست را قبول 
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آنکرد و همان سخنان و مشی خود را که به حبیب اللّه سقاء نوشته بود و به علی احمد 
خان والی مشرقی نیز گفته بود. اینجا بار دیگر تکار کرد . شاه محمود خان به جاجی 
رفت و شاه ولی خان به منگل. شاه ولی خان بعد از چهار زوز به گت منگل رسید. زلی 
خان و سنك خان که از مشران منگل بودند. با شاه ولی خان مردانه وار همکاری کردند. 
شاه ولی خان که در منگل مریض شد. زلی خان و سنك خان | از فرقه مشر محمد صدیق 
خان و حاکم عبداکیم خان داکتر طلب کردند. آنها داکتر عسکری گردیز را نزد زلی 
خان فرستادند. محمد صدیق خان صاحبزاده فرقه مشر برادر شیرجان خان صاحبزاده وزیر 
دربار سقوی و حاکم عبداشکیم خان که حاکم اعلی جنوبی بود. برادر عبدالعزیزخان 
بارکزائی وزیر حرییه» امانی میباشد. ۱ 
سپه‌سالار ماه مبارك رمضان را در خوست سپری کردند. بعد از خوست عازم جدران 
شد. مردم دری خیل جدران که در وقت شورش ملای لنگ از حکومت امانی ضرر و اذیت 
دیده بودند» سر راه را گرفتند و مانع عبور محمد نادرخان شدند و پیام کردند که بین ما 
۱ و دولت امانی به هیچ صورت مصاله نمي شود . محمد نادرخان به امان اللّه خان کار 
میکند. لذا او را نمی گذاریم که عبور کند. سپه سالار خط حرکت خود را به طرف ارگون 
۱ متحرف کرد.. ۱ ۱ 
5 روژ ۱٩‏ حمله ۸ .رش از ز طریق وزی خوا به ارگون رسید. قوای عسکری ارگون 
به محمد نادرخان تسلیم و سلامی اجرا کردند. . سپه سالار برای شان ترفیع داد که این 
قطعه تا هنوز به سقوی ها تسلیم نشده بود. سپه سالار فردای آن طرف گردیز رهسپار 
شد. از ارگون تا گردیز قریه های مردم سلیمان خیل و خروت میباشند. این مردم همه 
مسلح. دلیر و ثروتقند هستند. اين ها با امان اللّه خان مخالف و دشمن بوده با حبیب اللّه 
سقاء متحد و متفق شده اند و قصد کرده اند که مانع رفتن و حمله» امان اللّه خان از 
قندهار به کابل شوند. ۰ ۱ 
در آخر برج حمل ۱۳۰۸ه.ش سران سلیمان خیل مانند کریم خان شرن, پهلوان خان 
و کریم خان سرکی و غیره نزد سپه سالار آمدند و اين پيشنهاد را کردند که ما به شخص 
شما محمد نادرخان احترام داریم. میان ما و امان اللّه خان برهم خورده و اعتماد سلب 
شده است. لذا مجبور شدیم با حبیب اللّه سقاء متفق شویم. آرزوی ما این است که سپه 
سالار اعلان سلطنت کند. محمد نادرخان اين پيشنهاد را رد کرد. مردم سلیمان خیل فکر 
کردند که نادرخان برای امان اللّه خان کار می کند. سلیمان خیلی ها بیشنهاد دیگر 
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کردند که یکی از برادران خرد وا محمد نادرخان به سرلشکری آنها مقرر کند تا با امان 
اللّه خان بجنگند. وقتی که از طرف امان اللّه خان مطمتن شدیم. بعد سلیمان خيلي ها 
می آیند و زير امر سپه سالار به خدمت حاضر اند. محمد نادرخان اين پیشنهاد جنگیدن 
با امان اللّه را نیز رد کرد. سلیمان خيلي ها فکر کردند که سپه سالار طرفدار امان اللّه 
خان است» لذا به جمع آوری لشکر پرداختند تا فردا سر راه را بگیرند. سپه سالار که با 
۱ خود سی نفر همراه داشت همان لظه به جانب گردیز در حرکت شدند. تام شب منزل 
کردند و ساعت ۸ صبح از قبایل سهاك عبور نوده بدون توقف و ضیاع وقت به بالاده که 
متعصل شهر گردیز است خود را رسانیده در بهلوی قلعهء جانداد خان اقامت اختیار 
نفودند. اللّه نواز خان را از 5 قبل به گردیز فرستاده بود که محمد صدیق خان فرقه مشر 
جنوبی و عبداحکیم خان حاکم جنوبي را به جای عبدالغنی خان بیاورد. به شاه ولی خان 
نیز احوال کرد که از گیت منگل به بالاده بیاید. غوث الدین خان ظاهرداری و بذیرائی 
مناسب کرد . شاه ولی خان ساعت ۲ بجه به بالاده رسید و با سران منگل و بیست سوار 
از خرست آمدند و همجنان توماندان عسکری گردیز محمد صدیق خان و حاکم اعلی 
جنوبی عبداحکیم خان در بالاده به جای عبدالغنی خان آمده بودند. 

مذاکرات شان با محمد نادرخان به نتیجه یی قاطع نرسیده بود که چند تن از 
ملاهای سلیمان خیلی آمدند و در مسجد پهلوی قریه با سپه سالار محمت8نادرخان و شاه 
ولی خان به مذاکره پرداختند. اخیر روز شد که محمد صدیق خان و عبداحکیم خان آمدند 
و در مسجد با سبه سالار خدا حافظی کرده رهسپار بالاحصار شدند. درین اثُنا میرغوث 
الدین خان داخل مسجد شده اعتراض کرد که سبه سالار چرا به ایشان اجازهء رفتن داد. 
باید آنها محبوس می شدند. محمد نادرخان گفت: آنپا گناهی نکرده اند که محبوس می 
شدند. آنپا به قول و نامهء من اعتماد کرده آمدند. من نیز ایشان را مرخص کردم. غوث 
الدین خان فوری از مسجد خارج شد. وقتی حاکم و قوماندان جنوبی میخواستند سوار بر 
اسپ شوند که غوث الدین و همراهان شان بر آنها فیر کردند. آنها به مدافعه پرداختند که 
در نتیجه جنگ در گرفت. چند نفر سپاهی که از گردیز آمده بودند و پنج سوار که همرای ‏ 
شاه ولی خان از خوست آمده بودند کشته شدند. «اینجا معلوم فی شود که پنج سوار شاه 
ولی خان به حمایت کدام طرف و برعلیهکدم ظرف بوده که گشته شدند »: حاکم جنبی و 
کردند. غوث الدین خان آن ها را به قلعه» خود برده و محیوس کرد. محمد نادرشان از 
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ان حرکت میرغوث الدین خان ناراحت شد. «اين قضیه از قول و نوشتدء شاه و ولی خان 
تحریر یافسته است. اینسکه اصل قضیه از این قرار بوده یا چیز دیگر برای ما 
معلومات نیست ». 
میرغلام محمد غبار درین مورد صرف این قدر یادآوری میکند که حاکم اعلی 

پکتیا عبداحکيم خان با رکزائی و جنرال محمد صدیق خان صاحبزاده قوماندان عسکری 
جنوبی هر دو در گردیز تحت تاثیر سپه سالار محمد نادرخان قرار گرفتند. درحالیکه 
عبداکیم خان تا هنوز خود را نمایندهء حکومت امانی میدانست و محمد صدیق خان به 
طور قلبی و باطنی با حکومت سقوی دلبستگی داشت چرا که با حکومت سقوی بیعت 
کرده بود و برادران او در مرکز قدرت در ماموریت های بلند چون وزارت دربار و خارجه 
قرار داشتند. خلاصه بعد از اين اقدام و حرکت میرغوث الدین فردا بعد از نماز بامداد " 
سران منگل و جدران پيشنهاد کردند که دیگر توقف در رود احمدزائی دور از مصلحت 
است. حرکت دیروز غوث الدین خان و این خودسری و عهد شکنی او دلیل بزرگ است که 
باید خود را بیسرون بکشد. سپه سالار به گت منگل رفت و چند روز اقامت کردند. 
قوماندان عسکري گردیز و حاکم جنوبي نزد غوث الدین اسیر بودند. غند مشر سید 
محمد خان آندری و غند مشر محمد شاه خان تره خیلی قطعات عسکری گردیژ را اداره 
می کردند. سپه سالار خواست دوباره به گردیز رفته آنجا را مرکز بگیرد. اللّه نوازخان 
گفت که عساکر گردیز زیادتر از مردمان کوهستان و کوهدامن و طرفدار سقوی اند. رفتن 
منأسب نیست و هم گردیز در محاصرهء مردم سلیمان خیل از یکطرف و مردم رود 
احمدزائی از طرف دیگر قرار دارد. سپس به شاه ولی خان وظیفه داد که به گردیز برود و 
بالاحصار را اشفال کند. شاه ولی خان فردای آن با زلی خان. سنك خان و مدر ان 
حاکم خوست با ده سوار عازم گردیز شدند. از رود احمدزائی به خیرت گذشته 
بلاحصار رسیدند که از طرف سید محمد خان و محمد شاه ان ند مشران طور رس 
با سلامی عسکری استقبال شدند. خان محمد خان. شیرمحمد خان و عبدالغنی خان درین 
اجرات و عملیات اشتراك عمده داشتند. این سه نفر باهم برادر و از اشراف گردیز بودند. 
برادر دیگر شان نيك محمد خان در دربار سراجیه از رجال معزز و بانفوذ و شاه آغاسی 
حضور و طرف اعتماد بادشاه بودند. خلاصه قطعات عسکری گردیز از شاه ولی خان در 

" میدان طیاره گردیز با رسم نظامی استقبال کردند. شاه ولی خان در قریهء سرسنگ در 

منزل عبدالفنی خان امور ملكي و نظامی گردیز را به دست گرفت. در قطعات گردیز دو 
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حصه مردم دم کوهدامن و کوهستان و و يك حصه مردم دم وردگی + بودند. . مردم کوهدامن و 
کوهستان به خوف افشادند و با غند مشر خود عبدالغیاث خان در شب فرار کردند. نادر 
خان از گیت منگل به سجنك به نزديك قلعه. ء اصل خان منگل اقامت گرفت. اللّه نوازخان 
هر هفته يك روز نزد سردار شاه ولی خان و يك روز نزد سپه سالار می بود . خبر اسارت 
محمد صدیق خان در دربار سقوی تاثیر سخت کرد. 

حبیب اللّه سقاء از ز کابل سردار علی شاه خان را با عدالطیف مهاجر هندی و يك 
پیام تهدیدامیز به سمت جنوب فرستاد . علی شاه خان نواسهء کاکای محمد نادرخان و از 
جمع محبوسین خاندان محمدزائی در ارگ بود و تعهد کرده بود که پیام را به گردیز 
رسانیده و بازگشت ناید. در صورت عدم با زگشت او عایله اش از بین برده خواهد شد. . 
پيام حبیب اللّه کلکانی يك جمله کوتاه بود. يا تسلیم شدن به حکومت سقوی یا قتل نام 
افراد عایله» شما "عایلهء محمد نادرخان". علی شاه خان به سجنك رفت و پیام را به 
محمد نادرخان رسانید. محمد نادرخان در جواب گفت: تا وقتی که حبیب اللّه از سلطنت 
دست پرندارد و سرنوشت افغانستان به دست مردم افغانستان فیصله نشود. من از 
اقدامات خود دست بر نمیدارم. و به علی شاه خان گفت که به کابل نرود. علی شاه خان 
در جواب گفت که کشته شدن بهتر است نه عهد شکنی: موصوف دوباره به طرف کابل 
برگشت و محمد نادرخان با او خدا حافظی کرده گفت : تو را با عایلهء خود و سرنوشت 
اففاستان را به خدا می سپارم. ۱ 

حبیب الله بعد از دریافت جواب نادرخان سردار علی شاه خان را غل و زتجیر و 
زولانه نموده به زندان فرستاد. چند روز بعد محمد نادرخان به شاه ولی خان پیام کرد که 
تصد رفتن طرف لوگر را دارد. ۱ 

جنگ نادرخان با سقوی ها در در و بینی حصار چرخ لوگ 

شاه ولی خان میگوید: از اينکه لوگر همه در دست دشمن و آماده گی طرفداران 
نادرخان مکمل نشده بود, از شنیدن تصمیم حرکت سپه سالار به طرف لوگر سبب حیرت 
و تعجب من "شاه ولی خان " گردید. به هر صورت قبل از حرکت کردن محمد نادرخان به 
طرف لوگر میرغوث الدین خان بدون اطلاع به محمد نادرخان دو نفر محبوس یعنی محمد 
صدیق خان قوماندان عسکری گردیز و عبداحکیم خان حاکم اعلی جنوبی را رها نموده و 
به کابل فرستاده تا کاریز درویش لوگر ذریعهء نفرهای خود او را همراهی نود. وقتی که 
محمد نادرخان طرف لوگر حرکت میکرد . حبیب اللّه سقا ء از اين خبر آگاه شده. جرنیل . 
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پینه بیگ خان بدخشانی را که از جرنیلان رقت امانی بوه با تجهیزات و عساکر مکمل به 
مقابلد. نادرخان فرستاد. همراهی نادرخان کندك وردگی گردیز و يك تعداد صاحب 
منصبان غیرشمالی بود. قوای سقوی به سرکرده گي جرنیل پینه بیگ به کاریز درویش 
یعنی منطقهء بین پل علم و پادخواب شانه رسیده بود و از حمایت مردم احمدزائی و 
ستانکزانی لوگر برخوردار بودند. در همین وقت محمد نادرخان از کوتل تیره عبور نموده 
در قریهء دیر رایلی "رام علی" در قلعه» مرحوم جنرال کتال خان که از جنرالان وقت 
امیرعبدالرحمن خان بود ‏ منزل و موضع گرفتند. يك عراده توب شش ین "شش پوند" را 
در کوتل خواجه احمد که بین چرخ و دبر حایل است بالا کردند و به استقامت قریه جات 
استانکزانی ها یعنی شاهمزار و قلعه جات مربوطهء آن جابجا نمودند. عساکر سقوی از 
سمت کاریز درویش و مرد م استانکزائی و کوچی های موسی خیل احمدزائی ار ز جانب 
شاهمزار و دشت خاکه ‏ و ابجوش پایان به استقامت قوای سپه سالار که در دیرها و کوه 
بینی حصار چرخ جابجا بودند. حرکت کردند. مدت دو روز جنگ به شدت ادامه داشت 
فرقه مشر شیرمحمد خان چرخی حملات شدید سقوی ها را مدافعه کرده کوچی های 
موسي خیل احمدزائی که طرفدار سقوی ها بردند, از استقامت آبجوش به سر سرکوه خود 
را نزديك توپ سپه سالار رسانیدند و بالای توپچی و عملهء مربوطه» آن حمله نفوده که 





هراب تال اند روپ را با مرش و مهسات آن متصرل شند. با همان توب 
قوای سپه سالار را تحت آتش قرار دادند که اين آتش عقب جبهه و آتش کردن توپ از 
طته عم بای قراي تاد رشان س ف ی و مجپور به عقب نشینی 
جانب گردیز شدند. مردم استانکزائی شاهمزار و کوچی های موسی خیل احمدزائی منازل 
شخصی متعلقین و قومی های فرقه مشر شیرمحمد خان چرخی را چور و تاراج کردند. 
خان میر غوث آلدین خان دو نفر اسیر یعنی محمد صدیق خان و عبداکیم خان را رها 
موده. ذریعه» نفری های خود به نزد سقوی ها در کاریز درویش لوگر رسانیده بود. وی 
نزد سپه سالار محمد نادرخان در خفا بی اعتبار شده بود ‏ اما در ظاهر محمد نادرخان با 
او رابطه» خو را حفظ میکرد. . محمد صدیق خان بعد از رها شدن نزد خبیب اللّه سقا ء در 
کابل رسید و از طرف حبیب اللّه سقاء به حیث رئیس تنظیمیه ء سمت جنویی مقرر شد. 
موصوف دوباره به کاریز درویش آمده زمام امور عسکری را در دست گرفت. درین مرحله 
است که حکرمت سقوی از آمو تا قندهار و از خیبر تا هرات همه را در تسلط خود 
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داشت . محمد نادرخان بعد از شکست خوردن در لوگر دوباره به گردیز عقب نشست. 


اکنون تنها منطقه یی بین گردیز تا جاجی را در دست داشت شت و بس. محمد نادرخان بعد از 
عقب نشینی لوگر ؛ به گردیز آمده و از گردیز به سجنك رفت. 
ملاقات حضرت نورالمشایخ صاحب با نادرخان 


درین موقع بود که خبر تشریف آوری جناب حضرت صاحب نورالشايخ مجددی به 


کتواز برای محمد نادرخان و همراهان او رسید. بعدتر مکتوب جناب حصرت صاحب به 


۱ خان طوریکه خود نیز استعفی داده است از صحنه کنار بروه] 
»۳ مفاهمت و مصالت و اصسلاح و یا مبارزه برای آوردن اه ۲ 


محمد نادرخان رسید که ملاقات و مذاکره» جانبین را ضروری دانسته بود که او مرتبه 
در یکی از دهات نزديك گردیز بین حضرت صاحب مجددی و شاه ولی خان ملاقات و 
مذاکره صورت گرفت. با حضرت صاحب چند نفر از ملاهای سلیمان خیل و سرکرده گان 
سلیخان خیل چون پهلوان خان, کریم خان منرکی. کریم خان شرن و عصمت الله خان 
سهاك و غیره همرای چند نفر از سواران سلیمان خیل بودند. از جانب دیگر شاه ولی 
خان. غند مشر محمد سرورخان و نغند مشر محمد شاه خان اشتراك داشتند. این مجلس 
که در يك اطاق بزرگ ابتداء بین طرفین صورت گرفت که بعد از مصافحه و احوال پرسی 
گزارشات عمومی دوجانبه جناب حضرت صاحب و شاه ولی خان در يك اطاق علیحده دو 
به دو ملاقات و صحبت کردند. قرار گفته. شاه ولی خان جناب حضرت صاحب در ابتدا 
از تندروی ها افراط در طرح های اصلاحی امان اللّه خان. بی اعتنائی امان للّه خان در 
برابر عقاید و عنعنات مردم انغانستان سخن گفته بعد به شاه ولی خان گفت که چون 
مرکز در دست حبیب اللّه سقاء است در صورت دوام مخالفت شما به عایله» تان خدای 
نخواسته آسیب و ضرر نرسانند. شما از جنگ دست بردارید و به هندوستان بروید. من 
کرشش میکنم عایلهء شما .را با مخارج کافی سفر و دوران مسافرت و مهاجرت نزد شما 
بفرستم. شاه ولی خان میگوید: من به حضرت صاحب گفتم هدف ما جات عایله» خود ما 
نه, بلکه جات افغانستان است. سپه سالار برادرم "نادرخان به هیچ صورت از عزم خود 
نمی گذرد. احتمال دارد حضرت صاحب نیز مانند مردم سلیمان؛خیل محمد نادرخان را 
طرفدار امان اللّه خان یا طبق نظریه» ارادقندان سلیمان خیلی خ 


۳ خواسته باشد نادرخان 
رْ از این صحنه دور کند تا سقر در مقابل امان اللّه خان ّ ۱ 


د. ابتدا ء امان ال 






وله اعلم بالصوا سا 
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این جلسه بدون نتیجه. قاطع ختم شد. سه روز بعد حضرت صاحب نورالشایخ 
مجددی و ملاها و سران سلیمان خیل با عین اجندا محمد نادرخان را در سجنك ملاقات 
کردند که در ظاهر به کدام توافقاتی درین باره حاصل نشد. جناپ حضرت صاحب واپس 
به سهاك زرمت رفت. (قرار گفته» داکتر "بارش" حضرت صاحب به محمد نادرخان و شاه 
۱ ولي خان گفته بود که طور موقت از کشور خارج شوند تا خانواده آنهپا مورد شکنجه و 
مجازات قرار نگیرند. و در صورت رفتن آنها از کشور خانواده های شانرا کوشش میکند 
با پول کافی جهت خرج نزد شان بفرستد. اما محمد نادر و شاه ولی خان پيشنهاد و 
نظریهء حضرت صاحب را نپذیرفتند. زیرا که طوری دانستند و دریافتند که هدف نهائی 
حضرت صاحب نورالشایخ مجددی دور کردن مدعیان امارت از کابل و علاقه مندی 
خودش برای گرفتن سلطنت است. » مطلب فوق را داکتر خلیل اللّه وداد "بارش" در کتاب 
خویش که به نام امیر حبیب اللّه کلکانی تذکر داده است. اما در رساله ای به نام یادی از 
رادمردان که به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد وفات حضرت نورالشایخ صاحب در ذی 
التعده ارام ۳ ۰ هد ق چاپ گردیده آمده است. 
... نادرخان که بهه‌کابل رسید. حضرت صاحب در کتواز بودند تا به کابل آمدند. 
نادرخان خود را به سلطنت اعلان کرده بود. مردم سلیمان خیل از حضرت صاحب 
خواستند تا سلطنت را قبول فاید. ولی با اصرار جواب داد که من شخص فقیر. خدمتگار 
و دعاگوی عالم اسلام بوده سلطنت تام دنیا را به تسبیح و سجادهء فقیری خود برابر ُغی 
دانم. وقتی به کابل رسید مردم به نادرخان بیعت کرده بودند او هم به نادرخان گفت تا 
وقتی به قرآن و سنت باشید مطیع ام وقتی مخالف شدید مخالف می شوم) ( مهتمم) 
حملهء معمد صدیق خان سقوی بالای گردیز 
روز ۲۳ جوزا شاه ولی خان با حضرت صاحب نورالشایخ مجددی در گردیز مصروف 
جای خوردن صبح بودند که مراسلهء اخطاریهء نایب سالار محمد صدیق خان کوهستانی 
برای شاه ولی خان رسید که در آن نوشته بود : خطاب به مردم گردیز ... من به حکم امیر 
حبیب اللّه خان با هفت هزار نفر فوج منظم و توپخانه» قوی شب گذشته از کوتل تیره 
گذشتم. امروز در سفید خاك میباشم. اگر تا دو ساعت شاه ولی را به من نسپردید به 
عساکر خود امر میکنم که به گردیز حمله کنند. انگاه مسوّل خونهائیکه ريخته میشود و 
خانمانهانیکه برباد میرود شما خواهید بود. در ضمن به وعده هائی چرب و شیرینی مردم 
را امیدوار گردانیده بود . ورود ناگهانی محمد صدیق خان با این حدت و عدت موجب 
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۱ حیرت همگان حاضرین مجلس شد. شاه ولی خان گفت: من فی توانم گدیز را را یریم 
و به سرکرده گان مجلس گفت اگر مقارمت می کنید خوب درغیر آن مرا تسلیم کنید. 
یدلفی خن به کال مرمگردیز لد شد و گت ما گردیزین نمردنه خد ر تسلیم ۱ 
می کنیم و تا آخرین نفس می جنگیم. ۱ 
بزر ان منگل و جدران نیز سختان عبدالغنی خن را نید کردند. حضرت صاحب 
نورالشایخ که تا هنوز غیسر از امان اله خان با همه جناح ها روابط حسنه داشت 
ارادقندان سلیمان خیلی او نمی خواهند با سقوی ها بجنگند. لذا حشرت ضاحت مجدنی 
با درنظرداشت نکات متذکره به مشوره اهل مجلس گردیز را ترك گفت و به طرف سهاك 
رفت. باید گفت حضرت صاحب نورالشایخ مجددی و سلیمان خیلی ها به محور خود شان 
جداگانه در فعالیت بودند. غندمشر سید محمد خان اندری و غندمشر محمد شاه خان به 
مردانگی آمادهء مقاومت شدند. شاه ولی خان به افسران فوق الذکر گفت: جواب کاغذ 
دشمن را به گلوله توپ بدهید. عبدالغنی خان و دیگر سران به جمع آوری لشکرهای 
تومی پرداختند. 

ارلن فیرها از بالاحصار گردیز از طرف طرفداران نادرخان آغاز شد. توپ های 
محمد صدیق خان به جواب متقابله برداختند. سپاهیان گردیز به قیادت محمد شاه خان 
غندمشر تره خيلي و مردم قومی گردیز به قیادت عبدالغنی خان به میدان جنگ حاضر 
شدند. سید محمد خان اندری قوای تویجی بالاحصار را اداره میکرد. شاه ولی خان در 
نزديك محاذ جنگ از يك نقطه بلند جنگ را رهبری میکرد. ۱ 

توای محمد صدیق خان با وصف آنکه چند برابر گردیزیان بودند. بعد از دو ساعت 
شکست خوردند. محمد صدیق خان نایب سالار کوهستانی زخمی شد. محمد شاه خان 
غندمشر تره خیلی که شجاعت زیاد نشان داده بود چهار گلوله بر بدن او اصابت کرد : و 
شدید جراحت برداشته بود . قرار نوشته. مارشال شاه ولی خان در جریان این جنگ از 
بالای کوه رود احمدزائی میرغوث الدین خان و طرفداران او صحنه» جنگ را از دور 
مشاهده می کردند. در حظات آخر چون شکست سقوی ها بقینی شد آنها "میرغوث ‏ 
الدین" نیز به سپاه مغلوب حبیب اللّه سقا ء گلوله باری کردند. مردم قریه جات که به 

طرف جنوب کوتل تیره میباشند نیز با قوای محمد نادرخان و گردیزیان همکاری کردند. 

۱ محمد صدیق خان را چن مجروح گردیده بود به چهارپانی به قلعه. عصمت اه خان . 
در سهاك رد و قوای شکست خورد»» او از ز طریق دمن کوه که ین گردیز و لوگر ضّ ۱ 


هقیقست الستسواریسق و 


طرف شمال غرب گردیز واقع است خودها ۱ به طرف سهاك کشیدند. ؛پنجصد نفر از فوج 
سقوی درین جنگ اسیر گردیزی ها شدند. متباقی اسلحه ها را انداخته از بیراهه طرف 
لوگر فرار کردند. درین جنگ از طرفداران محمد نادرخان و گردیزی ها در مجموع چهل 
نفر کشته و شصت نفر زخمی شده بودند. اسیران سقوی را برای محمد نادرخان در سجنك 
فرستاد ند که بعد از نوازش و دبونی روز چهارم رخصت گردیدند. آلات و مهمات سقوی 
ها از طرف مردم احمدزائی ها و طرفداران سپه سالار محمد نادرخان تاراج گردید. سید 
محمد خان یاور سقوی که در کاریز درویش جانشین محمد صدیق خان و سرپرست قرارگاه 
کاریز درویش لوگر بود. از راه خروار و درهء درنگ با محمد صدیق خان و مردم سلیمان 
خیل مرارده نموده و ضروریات محمد صدیق خان و عساکر معیتی او را از همین راه چرخ 
و خروار به زرمت و سهاك می فرستادند. 
درین وقت حساس میرغوث آلدین احمدزائی يك خط تهدید آمیز عنوانی مردم زرمت 
و سلیمان خیل نوشت که اگر به صورت فوری جنرال محمد صدیق خان سقوی و همراهان 
او را به مردم احمدزائی تسلیم نکنید. لشکر احمدزائی آمده شما را پمال نموده و نامرس 
تان برباد خواهد رفت. چون این نامه زیاد اشتمال انگیز به زرمت رسید همه طوایف 
سلیمان با قوت زیاد جمع شده همکاری جدی و عملی با محمد صدیق خان را آغاز 
کردند. گفته می شود این خط از طرف میرغوت الدین خان تریریفتهبود. شاید ب 
اثر مشوره و تفاهم او با نایب سالار محمد صدیق خان نوشته شده باشد تا مردم زرمت 
خوبتر برعلیه محمد نادرخان تحريك شوند و یا هم سهو و اشتباه کرده باشد. اين از گفته 
شاه ولی خان میباشد. 
جنک و حملهء سلیمان خیل و تصرف گردیز 
حبیب اللّه سقا از شکست محمد صدیق خان تکان سخت خورد. شاه ولی خان چون 
دشمن را شکست خورده یافت با استفاده از روحیه» ضعیف دشمن نامه یی عنوانی 
عصمت اللّه خان به سهاك فرستاد که محمد صدیق خان نزد شما تحت تداوی قرار دارد . 
مذکور را به مایان تسلیم کنید. عصمت الّه خان به جواب شاه ولی خان نوشت چون او به 
من یناه آوده است از غیرت اففانی دور است که پناهنده» خود را به شما بدهم و محمد 
صدیق خان مجروح و در بستر است. . هر وقت خوب شد وعده میکنم که او را از منطقه 
خارج میکنم. شاه ولی خان بیشتر از اء ین اصرار نکرد. اما درين وفت حساس نامه 


2۱ صتیتت التسواریخ 


تهدید و توهین آمیز غوث الدین خان احمدزائی به عصمت اللّه خان رسید که سبب تأثر و 
آشفته شدن او گردید. عصمت اللّه خان اصل مراسله را به مشران و خوانین سلیمان خیل 
نشان داد . آنپا به قپر و مشتعل شده به غوث الدین خان جواب فرستادند که ما هرگز نمی 
خواستیم با شما جنگ کنیم, اما اکنون که سخن غلبه و توت در میان است معلوم خواهد .. 
شد. لشکرهای سلیمان خیل ها طرف گردیز پیش آمدند. شاءولی خان و گردیزیان طرف. 
سهاك به پیش رفتند. ۱ 

روز سوم جوز ۸ ه.ش غوث الدین خان با احمدزانی ها و عبدالفنی خان با ۱ 
گردیزیان و يك قطعه عسکر ٍ به سهاك زرمت حمله کردند. بعد از دو روز جنگ خونین 
مردم سهاك عقب نشستند. . مومن خان برادر جوان میرغوث الدین خان کشته شد. ۰ روز 
سوم گردیزی ها به استقامت زرمت و سهاك پیشقدمی کردند و با وجود که سلیمان خیلی ۱ 
های کتواز و شرن نیز به کمك سهاك آمده بودند. لیکن مردم سهاك شکست خوردند و 
عصمت اللّه خان اسیر شد. او به شاه ولی خان گفت این جنگ از اثر خط میرغوث الدین ۱ 
به میان آمده او درحال اسارت به مردم سلیمان خیل پیام داد که از جنگ دست بکشند. ۱ 
وی پیام خود را در حاشیهء قرآن نوشت و اضافه کرده بود که به رضا و رغبت خود نوشته 
کردم و آنرا توسط کریم خان سلیمان خیل که از جمله. ء اسراء بود فرستاد. تا عصر روز 
سوم جنگ به شدت ادامه داشت. در شب چهارم رمضان اوضاع دگرگون شد. مردم جدران 
و گردیز دز بین خود افتیدند. همجنان کارتوس و جبه خانهء گردیز به پایان رسید. صبح 
از محاذ خبر رسید که افراد احمدزائی و گردیزی از میدان جنگ برآمده اند. اکنون 
مشغول بردن زنان و فرزندان شان جانب جاجی میباشند. ملك محراب خان, توکل خان و 
چند نفر دیگر از گردیزی ها و احمدزائی ها کشته شدند. مردم منگل, جدران و طوطاخیل 
نیز تلفات زیاد دادند. از سپاهیان وردگي نیز شصت نفر به قتل رسیده بودند. شاه ولی 
خان هرچند کوشش کرد خط جنگ را بار دیگر تجدید و تنظیم کند موفق نشد. ۱ 

تا ساعت ۱۲ظهر گردیز تخلیه شد. سلیمان خیلی ها موفقانه پیش می آمدند. 
عبدالفنی خان دید دشمن نزديك شده او هم با زحمات زیاد عیال و اطفال خوه را گرفته ‏ . 
از راه رود احمدزائی جانب جاجی رفت. در قلعهء سرسنگ گردیز تنها شاه ولی خان. 
غلام محی الدین خان زیری پسر ملك دنده خان و نورالدین ورد گی مانده بودند. سلیمان 
خیلی ها گردیز را به طور کامل تصرف کردند و بالاحصار را نیز گرفتند و اينك طرف 
قلعهء سر سنگ حهت گرفتن شاه ولی خان در حرکت شدند که محمد گل بسر پیردوست 





مه :تست ام ۰( ‌«‌«ت«(«حظحظأ٩۸أذأذ2ذخجخجخقجقجخحچح3ت3ت2(ح(ح۰ص۰ح۰(۰(-(-۰(-«-«-«۰«(«««+پبصصسصحسحسسحسس‏ ۳0| 





خان طوطاخیل که جوان ورزیده بود پا تفنگچه ای که به دست داشث سراسیمه داخل اطاق 


۰ شاه ولی خان شد و گنت دشمن جهت شما به طرف این قلعه درحال حرکت هستند: شاه 


۱ "ولی خان و همراهان . که دیگر بودن و مقاومت را بی فایده میدانستند از قلعهء سرسنگ 
خارج شده به استقامت جانیکه نادرخان بود یعنی سجنك به راه افتبدند. عصمت اللّه خان 
سهاك که اسیر بود. نسبت نسبت اینکه او را نکشتند از شاه ولی خان تشکر کرد. او را رها 


5 کردند و مردم گردیز مانند سیل در حرکت بودند. آزن» فرزند. مال و مواشی خود را گرفته 
ثكِ_ِ درحال فرار بودند. . سلیمان خیلی ها از پشت و عقب و مردم جدران دری خیل از جائب . 
۱ ۱ راست یعنی کسوه های مسمت جنوب به کاروان شکست خورده گان و آواره گان آتش ۱ 


ثِ_ِ میکردند. گاهی هم تعدادی از طرفداران سلیمان خیلی ها یا فرصت طلبان حرفه نی و را 
گیران به کاروان ها حمله کرده اموال را غارت میکردند. زن ها حتی اولادهای خود را می 
گذاشتند و خود را کشیده فرار می کردند. سپاهیان وردگی که مهمات و کارتوس را 


. خلاص کرده بودند زخمی های خود را انتقال می دادند. متجاوزین و مهاجمین حمله می 


کردند و تفنگ های بی کارتوس وردگیان را می گرفتند. شاه ولی خان و همراهان معدوه " 
و محدود او به رود احمدزائی رسیدند که حضرت صاحب نورالشایم مجددی سوار بر 
اسپ و بر اسپ دیگر آدم خان خروت که به دنبال او پسر نورالشایخ صاحب یعنی حضرت ۱ 
محمد ابراهیم جان مجددی با ار سوار بر اسپ میباشد. بعد از سلام و عليك و احوال 

پرسی با شاه ولی خان حضرات محتر م به قطع منزل شان ادامه دادند. . 
قرار گفته. شاه ولی خان برادرآدم خان خروتی که بر اسپ سوار و هك مسافت. 
معین از حضرت صاحب و برادر خود در خرکت بود توسط محمد گل خان و غلام محی 
الدین و نورالدین خان از اسپ پائین کرده شد و اسپ او را برای شاه ولی خان که پاهای او 
5 آبله کرده بود دادند. یا اینکه حضرات محتر م گفته باشند که اسپ دیگر شان که از عقب ‏ 
می آید جهت اینکه پای شاه ولی خان ابله کرده است آنرا گرفته. شاه ولی خان سوار 
شوند. . به هر صورت که بوده باشد بعد چند ساعت منزل برادر آدم خان اسپ خود را از 
شاه ولی خان گرفته و گفت چون از حضرات و همراهان شان بسیار عقب مانده است باید 
خود را نزد شان برساند. شاه ولی خان ییاده میگردد و بعد از يك ساعت پیاده روی مراد 
علی هزاره يا اسپ سیاه خود از عقب آمد و خود را معرفی کرد و گفت وقتی شما "شاه 
ولی خان" رکاب باشی حضور بودید من نایب کمند بودم. اين اسپ را با این زین به شما 
بخشسیدم کسه بسه اصرار مرادعلی شاه ولی خان اسپ را گرفت و خود مراد علی 


و ۸ حنیقت الستسوار یس 





مرخص گردید. 

درین وقت محمد شاه خان غندمشتر تره خیلی سوار بر اسپ به حالت زخمی توسط 
سپاهیان وردگی به طرف سجنك در حرکت بودند. نزديك قلعه» جاندادخان يك نفر مسلح 
غوث الدین خان به سر راه به عجله آمد و به شاه ولی خان گفت: غوث الدین خان با شما 
کار و ملاقات دارند. شاه ولی خان و همراهان به نسبت حالت اضطرار معذرت خواستند 
به راه خود ادامه دادند. در طوطاخیل محمد گل خان که از همراهان شاه ولی خان بود 
جدا شد تا خانوادهء خود را به جاجی انتقال دهد. در طول راه شاه ولی خان با ملك محمد 
حسن خان جاجی رویرو می شود و احوال سپه سالار محمد نادرخان را جویا می شود. او 
برایش میگوید که سپه سالار امروز در قلعه ای که جانبازخان چرخی سکونت دارد برای 
نان چاشت مهمان است. شاه ولی خان با قلم پنسل در ورق کتابجهء یادداشت جيبي خود 
طور مختصر به نادرخان می نویسد: «گردیز سقوط کرد سلیمان خیلی ها آنرا تصرف 
کردند. اوضاع خطرناك است. گردیزی. احمدزی. طوطاخیل مناطق خود را تخلیه کرده به 
سوی جاجی در حرکت اند. بلامعطلی به سجنك تشریف بیاورید. من در انجا منتظر شما 
میباشم. شاه ولی خان نامه را به ملك محمد حسن خان جاجی می دهد تا هرچه زودتر آنرا 
به سبه سالار نادرخان برساند. عصر روز شاه ولی خان به سجنك رسید. 

وقت غروب سبه سالار و همراهان او نیز رسیدند. بعد از شور و مشوره سپه سالار. 
للّه نوازخان. شاه ولی خان. خواجه حاجی نواب خان کلنگاری لوگری و دیگران فیصله 
کردند که تا وقت ضایع نشود . به طرف جاجی حرکت شود تا با قوای شاه محمود خان 
یکجا شده به مشورهء اقوام تصمیم بعدی گرفته شود . 

کاروان محمد نادرخان نیم شب به درهء هزاردرخت رسید. در طول راه آتش افروخته 
دیده شد که ملك قلعه نزد يك امد و به سبه سالار محمد نادرخان پیشنهاد شب باش نوده 
گفت: سفر در تاریکی شب درین دره خالی از خطر نیست. سپه سالار نادرخان برای 
توقف شب به خانه» ملك قلعه که بر بالای بلندی بود رفتند. قام شب پهلوی آتش بودند 
و اب و مك شدند. بعد از نغاز صبح از اجا حرکت کردند. ساعت ۲ بجه بعد از ظهر به 
جاجی رسیدند. شاه محمود خان با سران و ملکان جاجی که لشکرها اماده کرده بودند تا 
جانب گردیز بیایند از آمدن سپه سالار به اینطرف "جاجی" خبر شده منتظر ورود و 
استقبال بودند. ۱ 








حقیتت الستسوار یق ۱ ۱ ۶٩۶‏ 
محمد نادرخان در جاجی ۱ 
محمد نادرخان و و همراهان شان به جاجی رسیدند. از لشکر قومی جاجی دیدن و 

معاینه مود . . بعد بر بالای صفه زیر سایه» پنجه چنار کهن سال که مرد م جاجي هميشه 

جرگهء قومی آنجا دایر میکردند با مردم جاجی به جرگه نشست. محمد نادرخان اوضاع 
جاری را بررسی کرد . از فتح گردیز. شکست محمد صدیق خان. نامهء اشتعال انگیز 

میرغوث الدین خان. حملهء سلیمان خیلی. . عقب نشینی سه روز اول سلیمان خیل, 

اسارت عصمت الله خان. نفاق لشکرهای گرديزي و جدرانی. ام شدن جبه خانه و بالاخره 

سقوط گردیز توسط سلیمان خیلی ها طور مفصل شرح نود مردم جاجی غرق در فکر و 


اندیشه بودند . 








درین شرایط که دشمن به سجنك رسیده و امن ال خان از قندهار بهخارج ود 
است. تام ملکت به دست طرفداران حبیب اللّه سقا قرار گرفته است. عیال و اطفال محمد ‏ 
نادرخان در اسارت سقو است. تنها لشکرهای قومی جاجی چه خواهند کرد . سپه سالار 
گفت: : اکتون دو راه داریم. اول اینکه روزی که ما به سرزمین شما وارد شده ایم شما کار و 
بار خود را گذاشته در کمال دلاوری و فداکاری برای نجات وطن خدمت کردید و با ما 
دوشادوش در قیام ضد سقوي سهیم شدید. دوباره در خوشی لوگر به قیادت شاه محموو ‏ 
خان با دشمن جنگ و حمله کردید و خساره ها برداشتید که جبران خسارهء شما در توان 
من پوره نیست و شما خبر دارید که حبیب اللّه سقاء توسط طیاره اعلان کرد که هر کس 
که محمد نادرخان را به حکومت او می سپارد مبلغ شش لك افغاني انعام برای او داده 
می شود. پس راه اسان این است که مایان سه برادر را شما بکشید و سرهای ما را به 
حبیب اللّه ببرید. هم شش شش لك افغانی می گیرید و هم از انتقام حبیب اللّه سقا ء نجات پیدا 
می کنید و هم ما به ارزوی خود یعنی قربانی در راه وطن می رسیم.. 

محمد نادرخان گفت: راه دوم این است که به توفیق و مرحمت خدا اعتماد کنید. دل 
را از دست ندهید. مردانه وار بایداری کنید موفقیت دشمن را دلیل قوت او ندانید. 
پیروژی به دست خدا است. چون حق با ماست خدا طرفدار حق است. حق با کسانی است 
که میخواهند ناموس ملکت و استقلال برباد رفته اعاده شود . 

راه سوم هم وجود دارد. ولی خلاف غیرت و افغانیت است که ما سه برادر را از 
سرحد خارج کنید. لیکن شمایان قوم جاجي بدانید که مایان سه برادر روبه روی این بیرق 
قومی کشته خواهیم شد و از ملکت بیرون نشده و از عزم خود منصرف نخواهیم گشت که 


۱ 
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وطن خود را در آتش و خون گذاشته خود به خارج در وطن بیگانه نخواهیم رفت. 

این بود سخنان نادرخان که در آن جرگه ايراد کرد. باید گفت روز ۹ حمل 
۸.ش يك طیاره از کایل آمده در گردیز و نواحی خوست گردش نوده چند اعلان 
منتشر کرده بود . درین اعلان ها ها یرای کسی که سپه سالار محمد نادرخان و برادرانش را ۱ 
به قتل برساند شش لك افغانی انعام دریافت خواهد کرد . این طیاره به اثر گلوله باری ‏ 
مردم در گردیز سقوط کرد . شاه ولی خان می نویسد: : سخنان محمد نادرخان در اعضای 
جرگه جنان تا ثیر کرد که فریاد حمایت و ایثار از همه کس بلند شد. بزرگان جاجي از 
مجلس برخاستند و دورتر رفته بین خود مشغول مذاکره شدند. بعد از نیم ساعت دوباره 
به جلسه آمدند و با مردانگی و فداکاری و صداقت آماده گی خود را برای ادامه» مقاومت ‏ 
و قیام بیان داشتند و تأکید کردند تا يك نفر جاجی زنده است دست از مقارمت نخواهیم 
کشید. جوانان لشکرهای قرمی تعهد کردند که به خانه بر نمی گردند. از همین جا به 
مقابله» دشمن مي روند. . سپه سالار محمد نادرخان از احساسات مردم تشکر کرد و 
گفت: تا طرح نقشه. جدید منتظر بانید. برای اکنون با آواره گان گردیزی. احمدزی 
مساعدت کنید. اين آواره گان احمدزی. گردیزی و طوطاخیل در جاجی. چمکنی و غیره 
تقاط جابجا شدند. درین وقت محمد نادرخان برای پیشبرد مرام و تبلیغ اهداف خود و 
نشر وقایع جاری اففانستان و پخش فعالیت های خود در سمت جنوبی انتشار يكك اخبار 
را ضروری دانست. نشریهء به نام اصلاح به اهتمام خواجه نصرالله خان لوگری پسر حاجي 
نواب خان لوگری به نشر رسانید که مسئولیت عمومی ادارهء تبلیفات را محمد نوروز 
خان لوگری که بعد سرمنشي حضور شاه بود به عهده داشت. این دو نفر هر دو از باشنده 
گان کلنگار لوگر بودند. «نصراللّه خان برادر فیض محمد خان نایب اکومه» جنوبی و 
سرمنشی نوروزخان پدر جنرال یحیی نوروز رئیس اوپراسیون وزارت دفاع ظاهرخان» . 
(مهتمم) ۱ 

اولین شمارهء اخیار اصلاح در برج اسد ۱۳۰۸ه.ش از طبع برامد. در همین حالات 
بحرانی برد که امان اللّه خان از دست سلیمان خیلی ها در غزنی شکست خورد و به 
قندهار برگشت و از آنجا از طریق قلعه» جدید بولدك به ببی و بعد به ایتالیا رفت. معین 
السلطتة که از کابل برآمده بود از پشاور به قندهار و از آجا با امان اللّه خان به یی بعد ۱ 
به ایران رفت. علی احمد خان بادشاه مشرقی که بعد از رفتن امان الله در قندهار بار 
دیگر اعلان سلطنت کرد اسیر پردل خان سقوی شد که بعد در کابل اعدام شد. قطفن. 





هشیقت انتوادی ..۳‏ ۱ ۱ ۹۹ 


مزار و میمنه به دست سقوی ها افتیده پود . غلام نبی خان چرخي که از روسیه آمده بود . 
از طریق مزار تا ايبك پیش آمده بود و بعد از رفتن امان الّه خان غلام نیی خان دویاره به 
روسیه برگشت. شجاع الدوله خان غوربندی رئیس تنظیمیهء هرات از راه ایران به اروپا 
رفت و عبدالرحیم خان کرهستانی هرات را متصرف و رئیس تنظیمیه» سقوی هرات 
ردیل »۳ ۱ 
۱ درین وقت در گردیز قوای تازه دم سقوی به سرکرده گي پردك خان سپه سالار رسید. 
راه های لوگر نیز در دست سقوی ها و طرفداران آنها قرار دارد. محمد عمرخان مشهور 
به سور جرنیل در کاریز درویش و بيدك لوگر قرارگاه گرفته و همه راه ها را با سلاح و 
توپ بسته نُوده از اطلاعاتی که برای محمد نادرخان می رسید, معلوم می شد که نقشهء 
حبیب الله سقاء این است که نیروهای خود را که در تنگی واغجان و کاریز درویش و 
خوشی است جع نفوده از راه شترگردن به جاجی حمله کند و پردل سپه سالار با قوای خود 
از راه رود احمدزائی و میرزکه به جاجی حمله نفاید. 
در ۲۷ سرطان بود که شاه محمود خان بر خوشی شبخون زد. خسارات و تلفات بر 
سقوی ها وارد کرد. حملهء او او در ۱ ور در خوشی بود. در حملهء دوم خود خوشی 
را تصرف کرد اما چون سقوط دبر و بینی حصار چرخ موجب شد که شاه محمود خان از 
آخوشی عقب نشینی کند و به سنجتك نزد سپه سالار خود را رسانید. در ۱۷ برج اسد به 
میرزکه حمله کرد. در ۲۶ اسد با عساکر سقوی در میرزکه جنگ شدید کرد. در ۲۷ اسد 
دشمن را در میرزکه شکست داد و به بالاده حمله کرد. در ۲٩‏ اسد ۱۳۰۸ه.ش دشمن 
دوباره به میرزکه حمله کرد که شکست خوردند و اسیر دادند. بار دیگر در دامنه» کوه 
"سید کرم بالای دشمن به سرکرده گی شاه محمود خان حمله صورت گرفت که تلفات به 
دشمن وارد شد. محمد نادرخان که از فرانسه آمده بود تا این وقت هشت ماه می گنرد . 
اکنون شرایط بسیار تنگ و دشوار آمده است. درین وقت تام افغانستان غیر از جاجي و 
چمکتی به دست حبیب اللّه سقا ء است. هوا روز به روز سرد شده میرود مردم جاجی و 
طرفداران نادرخان از اقوا م دیگر که هستند از کار و غرییی مانده اند و آذوقه برای 
زمستان خود تهیه نکرده اند. حالت اقتصادی بناه گزینان خراب است و حالت ناه دهنده 
گان بدتر از آنها. طیاره های سقوی برای نشر اعلانات و اعلامیه ها و کشف گاهی تا 
فضای جاجی نیز می آیند. عساکر منظم وجود ندارد. سلاح و مهمات قلیل و کمبود 
است. خیمه. پتو و دیگر مفروشات و الیسهء زمستانی موجود نیست. پول و بودیجه هم 
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به قدر کفاف و ضسرورت نیست. خانواده» محمد نادرخان و برادران او در اسارت 
دشمن اند. ‏ ۱ 

درین هشت ماه صرف در نامه از طرف خانواده» شان رسیده است. در یکی از نامه 
ها همسر محمد نادرخان حالت تکلیف و پریشانی خود را شرح داده و در اخیر گفته است 
شما با وصف این پریشانی و تکالینی که بالای ما است ما را و کار ما را به خدا 
بسپارید. از طرف ما تشویش نکنید. کار خود را به مردانگی انجام دهید به زودی به 
کایل حمله فائید. بگذارید ما درین راه کشته شویم. روایات فوق از نوشته» مارشال شاه 
ولی خان اخذ و اقتباس گردیده است. 

. درین وقت مردم طرفدار محمد نادر خان در جاجی بعضی اوقات دلتنگ و بی 
حوصله می شوند و بی صبرانه منتظر اند که محمد نادرخان چه وقت فیصلهء اخری خود 
را می کند و چه خواهد بود. 

آخرین طرح نادرخان و حمله بالای تنگی واغجان 

پس از بسیار انتظار بالاخره يك روز سپه سالار محمد نادرخان برادران خود شاه 
محمردخان. شاه ولی خان و اللّه نواز هندی.را احضار می کند و نقشه» آخری خود را که 
معلوم می شد سپه سالار نادرخان چند روز خود را به تنهائی در ساختن و تهیهء آن سپری 
کرده است چنین بیان کرد که باید قبل از افتادن برف و مسدود شدن راه ها باید بالای 
حکومت سقوی حمله کاری صورت گبرد . دیر شدن و به تعویق افتیدن حمله برای ما 
ضررهای زیاد دارد چرا که سامان و وسایل لازم برای موسم سرما نداریم. مردم جنویی از . 
کار مانده اند و برای زسستان خود چیزی تهیه نکرده اند. لذا باید شاه ولی خان با لشکر 
احمدزائی» منگل. جدران و جاجی به دوبندی برود. آنجا آماده گی خود را بگیرد و منتظر 
امر باشد. اللّه نوازخان و خواجه حاجی نواب خان لوگری به وزیرستان بروند و هر قدر 
میتوانند از جوانان وزیری لشکر و سلاح تهیه کنند. شاه محمود خان به گردیز حمله کند. 
پردل سپه سالار سقوی را شکست بدهد یا حداقل مصروف نگهدارد . 

هر کدام این سه نفر سردسته ها به سه استقامت در حرکت شدند. شاه ولی خان به 
تاریخ ٩‏ سنبله ۱۳۰۸ه.ش به طرف قاسم خیل که بین جاجی. ازرو. و سید کسرم 
موقعیت دارد و به طرف غرب آن دوبندی واقع شده است حرکت کردند. در ۱۱ سنبله به 
قاسم خیل رسیدند. به تاریخ ۰ سنبله ۱۳۰۸ه.ش از راه وچه مرغه طرف دویندی 


۱ حتیتت انتسواری. ۱ ۱ ۱ ۱ ۰۸ 


نفر دیگر از مردم احمدزائی منگل. جدران و غیره بودند که به غرض انجام ماموریت 
سپرده شده و به استقامت میرزکه درحرکت شدند. 

سردار شاه ولی خان که نزذيك به دویندی رسید از جانب محمد نادرخان برایش 
احوال آمد که فردا اللّه نوازخان و حاجی نواب خان خواجه» لوگری با لشکر مردم وزیری 
که‌با خود آورده ند به دویندی میرسند گه با رسیدن آنها به منطقهء خوشی لوگر بروید و 

فردا عصر طبق حول محمد نادرخان لشکرهای وزیری به دوبندی رسیدند و يك 
خان فیصله کردند که فردا بامداد از راه کوتل شترگردن به خوشی بروند و ساعت ده بجه 
نامهء دیگر نادرخان به شاه ولی خان رسید. از سقوط مشرقی به دست سقوی ها و 
شکست محمد هاشم خان و فرار و آمدن او به پاراچنار گزارش کرده بود و تأکید کرده بود 
که عاجل حمله کنید. او خود را به تنگی واغجان لوگر برسانید و بالای قوای سقوی 
مستقر در آنجا حمله کنید. شاه ولی خان و لشکریانش سر صبح حرکت کردند. ساعت 
۲ بجهء روز از کوتل شترگردن عبور کردند. ۱ 

درین وقت سردار محمد امین خان برادر پادشاه امان الله خان که از هزاره جات آمده 
و عازم هند بود که با شاه ولی خان رویه رو شد. شاه ولی خان از او خواست که در قیام 
علیه سقوی ها سهم بگیرد. او قبول نکرد و به راه خود ادامه داد. در جاجی محمد 
۱ نادرخان نیز به او گفت اینجا باشید و در قیام سهیم شوید. قبول نکردند شاه ولی خان 
عصر روز ۱ میزان به منطقهء خوشی لوگر رسید. در ۸ میزان يك عده از مردم کوچی 
فیض محمد خان لوگری و حاجی نواب خان لوگری و عبدامیل خان لوگری به زرغون 
" شهر لوگر رفتند. شاه ولی خان به ایشان هدایت داد که بالای تنگی واغجان حمله نمایند. 
آنها عملیات خود را اجرا کردند. شام روز فوه یی که شاه ولی خان به تنگی واغجان 
فرستاده بود. موفقانه باز گشتند. سقوی ها را شکست داده و سه صد تن عساکر سقوی 
را اسیر گرفته با خود به خوشی آوردند. اما تنگی واغجان را خالی گذاشته بودند. 
اسیران را نزد محمد نادرخان به جاجی فرستادند. شاه ولی خان با يك تعداد قوای دیگر 
که در خوشی بودند به طرف زرغون شهر حرکت کردند و نفاز خفتن به زرغون شهر 





رسیدند. دوف تب مد کل فا مهم که داز مقوط مشرقی ب هدایت مد 
نادرخان به لوگر اعزام شده بود با قوای مربوطه اش با شاه ولی خان یکجا میگردد. 

درین وقت اطلاع رسید که عساکر سقوی بار دیگر تنگی واغجان را گرفته اند و 
داخل مواضع شده اند. شاه ولی خان و همکا ران او تا نصف شب مصررف طرح نقشهء ۱ 
" جنگ و حمله بودند. در نهایت فیصله کردند که ام لشکرها قبل از دمیدن شفق صبح در 
میدان همواری که بین تنگی واغجان و زرغون شهر است «مکن دشت بین قلعه. ء ناظر و 
زرغون شهر در دامنهء کوه» یکجا شده منتظر هدایت شاه ولی خان باشند. به وقت معینه 
همه ء قوت ها خود را به محل معینه رسانیده بودند. شاه ولی خان این قرا را به سه دسته 
اتقسیم کرد. وزیری ها در جناح راست. احمدزائی ها در جناج چپ و لشکر جاجی. منگل 
و جدران را در قلب لشخر یعنی استقامت روبه رو . به دشمن امر حمله داد که با روشنی 
صبح از سه طرف به تنگی واغجان حمله فایند. جنگ دو ساعت به شدت ادامه یافت. 
بعد از تحمل تلفات سنگین لشکر سقوی ها که زیادتر مردم کاپیسا بودند در دو دسته 
عقب نشینی کردند. يك دسته به طرف کابل و دستهء دیگر به استقامت جنوب به طرف 
کاریز درویش رفتند. اللّه نوازخان با مردم وزیر و منگل فراریان و شکستی های سمت 
محمدآغه را و مردم احمدزائی؛ جاجی و جدران شکستی های سمت کاریز درویش را تا 
کلنگار تعقیب کردند. شاه ولی خان به اللّه نوازخان در استقامت محمدآغه و به ملك 
کاکو پسريك و ملك محمد جان کوچی در کلنگار احوال فرستاد که از تعقیب فراریان 
برگردند تا همه طور مشترك به کابل حمله مایند. اللّه نواز خان به جواب شاه ولی خان 
نوشت که فراریان را تا محمد اغه تعقیب کرده است. از آنجا هم شکست خورده اند. 

درین وقت یکنفر کندك مشر سقوی که در جمع اسراء بود به نام عبدالغیاث خان 
کرهستانی که بعد از تسلیم شدن قطعات گردیز به شاه ولی خان موصوف عساکر 
کوهستانی و کرهدامنی حت امر خود را فرار داده بود به امر شاه ولی خان تیربا ران و 
اعدا م گردید. قوای شاه ولی خان سقوی ها را از محمد آغه به طرف چها رآسیاب راند و 
به تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۰۸ه.ش قوای اعزام شدهء شاه ولی خان به چهارآسیاب رسیدند 
و به حرکت خود به استتقام یب پیش ادامه دادند و قطعات تعقیبی دشمن که تا کلنگار رفته 
بودند واپس به زرغون شهر آمده صبح رور ۶ میزان این قوت ها به همراهی شاه ولی 
خان عازم چهاراسیاب شدند. . يك قطعه را جهت بند نگهداشتن تنگی واغجان در کوه 
های همجوار درطرف درهء تنگی واغجان و خود منطقه- درهء تگی واغجان گذاشتند. 


دج« هبو« 


قرار گفته. ء شاه ولی خان مردم محمد آغه» لوگر در عرض راه کمای های لوژستیکی 
کردند و يك تعداد از جوانان شان با لشکر و قوای شاه ولی خان پیوست شدند. غلام 
حیدرخان جرنیل خزانه جات در بیاغ خود که به سر راه بود سردار شاه ولی خان و همراهان 
را به صرف چای دعوت کرد. بعد شاه ولی خان به محمد گل خان مهمند دستور داد که با 
لشکرهای احمدزائی کوچی موسی خیل. احمدزائی رود (عیسی خیل و غیره) و مردء 
طوطاخیل از راه سنگ نوشته به قلعهء حشمت خان حمله کنند. خود سردار شاه ولی خان 
با لشکر های جاجی. منگل و جدران به طرف هندکی (چهلستون) حرکت کرد. 
درین وقت پردل سپه سالار سقوی که از گردیز رهسپار کابل بود به کاریز درویش 
رسید. چون تنگی واغجان و راه سرك به تصرف قوای شاه ولی خان بود بنابران لشکر 
سقوی به سرکرده گی پردل خان از کاریز درویش به قریه» ده مغلان و برکی برك از راه 
کوتل شیر وازه به قریه» بابوس رفتند. لشکر قومی ورد گ طرفدار سقوی به سرکرده گي 
گل جان خان و خدایدادخان که تعداد شان شش هزار نفر گفته شده از سقوی ها روی 
گردان شده از راه تنگی ورد گ به مناطق مربوطه» خود رفتند. لشکر سقوی از قریه. 
بابرس به راه کوتل بایوس و کوتل سلطان محمود غازی و قریه. آببازك و نمونیار به طرف 
کابل به جنگ و مقابله به پیش رفتند. عساکر مناطق شش کروهی غیر از مردم شمالی از 
سقوی ها جدا شده به قریه های لوگر اقامت گزیدند. تنها عساکر شمالی کرهدامن و 
کوهستانی که تعداد شان به چهار هزار نفر می رسید به راه ادامه دادند. فیل های شان را 
۱ مردم کوچی در عرض راه گشتاندند. از جملهء چهار هزار نفر عساکر سقوی به تعداد دو 
هزار نفر شان در عرض راه به قتل رسیدند. متباتي شان با دل شکسته از راه کوتل کاریز 
میر و پغمان به شمالی رفتند و عده یی با پردل خان سقوی از راه باغ بالا جهت رهایی 
حبیب اهاز ز محاصره تا شهرآرا پیشقدمی کردند که پردل خان کشته شد و عساکر ا 





- کشته + مجروح. اسیر یا فرار نمودند. 

حمله و فتح کابل توسط شاه ولی خان 

شاه ولی خان که به قریهء هندکی رسید. قوای حبیب الله سقاء در کوه شیردروازه و 
تخت بابرشاه توپ های ثقیل خود را جابجا کرده بودند و بالای قوای سردار شاه ولی خان 
آتش توپ های ثقیل را شروع کردند. شاه ولی خان کوه هندکی را سنگر گرفت و دو عدد 
توپ را که از خوست با خود آورده بودند در جوار منار چهلستون داخل موضع کرده به 


۹ ۱ ۱ حمتبقت الشواریسق ۱ 
مقابله پرداختند. اللّه نوازخان و لشکر مربوطهء او درین محل با شاه ولی خان یکجا 
شدند و شب را درین کوه سچری گردند. فردا صبح آن قوای شاه ولی خان به استقامت 
روبروی تویخانهء دشمن در تخت بابرشاه و کوه شیردروازه پیشقدمی کردند. بعد از چند 
ساعت جنگ شدید تویخانه. دشمن خاموش ساخته شد. کوه شیردروازه به تصرف قوای 


شاه ولی خان درآمد. که کوه آسمائی تحت آتش قرار گرفت. دشمن مجبور شد کوه 


آسمائی را تخلیه کند. . 

در ۱۵ میزان ۸ ۰ رش زلی خان منگل. زمرك خان جدران. ملك جان جاجی با 
دیگر مشران قومی به کوه زنبورك نزد شاه ولی خان خود را رسانیدند. کوه زنبورك توسط 
توپ های ثقیل فرانسوی از بالاحصار و تپهء مرنجان زیرآتش بود. لشکر محمد گل خان 
مهمند از راه قلعهء حشمت خان وارد میدان محاربه شد. يك دسته» آن به سیاه سنگ و 
دستهء دیگر آن به کوتل يك لنگه حمله کرد که مقاومت شدید بود. از صبح تا شام اين 
جنگ ادامه پیدا کرد که در پایان روز قوای محمد گل خان مهمند از سیاه سنگ مجبور 
به عقب نشینی گردید. درین رقت محمد عمرخان ناصری مشهور به سور جرنیل که 
صاحب منصب سابقه دار دولت بود . قوای خود را در کاریز درویش گذاشته خود تنها نزد 
شاه ولی خان رسانید و برای شاه ولی خأن اطلاع داد که قوای حبیب اللّه از لوگر و جنوبی 
به سرعت جانب کابل در حرکت اند. پردل خان سپه سالار سقوی در رأس این قوا قرار 
دارد . همچنان سقوی ها قوای خود را از مشرقی. مزار و قندهاز به جانب کابل خواست. 
اين خبرها باعث شد که شاه ولی خان در تصمیم حمله بالای کابل عجله کند. با آراز دهل 


۱ وزیری از کوه زنبورك ساعت ده بجه شب ۱۵ میزان ۸ ۰ هش حملهء عمومی آغاز 


شد . بعد تام دهل ها از شیردروازه و آسمائی به صدا درآمدند. لشکرهای پیاده به سرعت 
سیل آسا از کوه های متذکره به شهر پیاده شدند. صبح دمید سردار شاه ولی خان از کوه 


پانین شد و طرف شهر در حرکت بود که قربان نام ملاژم سردار محمد سلیمان خان به او 


اطلاع داد که خانوادهء محبوس نادرخان و برادرانش را حبیب الله سقا ء از سرای علی 


خان به داخل ارگ برده اند. شاه ولی خان از راه گذر خرابات به شوربازار و باغ 


مهمانخانه (که اکنون محل ولایت کابل است) رفت. دشمن این قسمت را تازه تخلیه 
کرده بود . در شوربازار سردار شیراحمد خان و سردار فیض محمد خان و دیگر دوستان به 
استقبال شاه ولی خان خود را رسانیدند. ارگ منحاصره است و حبیب اللّه در کمال تهور 
می ی جنگید. سردار شاه ولی خان در عمارت ولایت که نزديك ارگ و به يك حساب مرکز 


میت التصوار یس ۱ ۵.۳ 


شهر گفته می شد. توقف کرد. سردار محمد عمرخان پسر امیرعبدالرحمن خان و بعضی 
دیگر از سران شهر به دیدن شاه ولی خان رسیدند و پسران خوردسال شاه ولی خان هريك 
احمد ولی و عبدائولی را که ملازمین شخصی شاه ولی خان طور مخفی نگهداشته بودند 
به شاه ولی خان رسانیدند. شاه ولی خان جهت امنیت سفارت خانه ها. محلات شهر و 
خانه های بزرگان و اعیان شهر محافظان مقرر کرد . چون نظام امنیتی شهر مختل شده 
بود. مردم هودخیل و اطراف شهر اکثر به کابل هجوم آورد بودند. شاه ولی خان برای 
امنیت شهر باغ ولایت را به یکدسته» محافظ سپرد که قرارگاه مرکزی آنها باشد. خود 
شاه ولی خان به سرای و تعمیر شخصی نایب سالار غلام نبی خان چرخی که نزديك شاه 
دو شمشیره(رح) بوده و بعدها به محل تدریس دارالعلمین روشان از آن استفاده می شد. 

فردای آن یعنی روز ۱٩‏ میزان سردار شاه محمد خان با لشکر جاجی به کابل 
رسیدند قوای شاه محمود خان که مردم وزیری و جاجی و غیره بودند از راه بینی حصار 
پیشقدمی نوده تپهء مرنجان. قلعه چه. خمیدان و قلعهء حشمت خان را تصرف کرده و يك 
عراده توپ حبیب اللّه سقاء که از خرابه های بالاحصار بالای قوای " ": محمود خان آتش 
میکرد. از طرف مردم كوچي موسی خیل گرفته شد. تنها خود ارگ شاهی به تصرف 
حبیب اللّه سقاء باقی ماند به انتظار سید حسین که از ترکستان "مزارشریف" و پردل از 
کاریز درویس لوگر می آمدند مقاومت میکرد. روز دوم محاصره آخر وقت روز بود. 
حبیب الله کوشید از راه دروازهء غربی ارگ خارج گردیده خود را به جنگ و گریز به 
شمالی برساند. درین روز بود که اکرم پغمانی به مرمی خود حبیب اللّه کشته شد. روز 
سوم محاصره ارگ اطلاع آمد پردل سپه سالار سقوی با قوای خود که از راه لوگر و 
پغمان و چهاردهی خود را به غرب کابل رسانیده میخواست از راه باغ بالا به کابل حمله 
کند که سردار شاه ولی خان و سردار شاه محمود خان مردم جنوبی را که در نقاط مختلف. ‏ 
شهر بودند جمع نوده به استقامت شهراراء سوق دادند. میان باغ بالا و شهر آراء "کارته 
پروان کنونی" جنگ شدید در گرفت بالاخره قوای پردل شکست خورد . خود سپه سالار 
پردل خان سقوی در میدان جنگ کشته شد و جسد او را برادران نادری برای اطلاع مردء 
و تقویه» روحیه» طرفداران خود و تضعیف روحیه» سقوی ها در چرك شهر کابل 
آویختند. بعد خبر آمدن سپه سالار دیگر سقوی سید حسین وزیر جنگ که از شمال حرکت 
فوده و به پلخمری رسیده بود. برای شاه ولی خان مواصلت کرد . سید حسین که رئیس 
تنظیمیهء شمال. وزیر جنگ و نایب السلطنة حبیب اللّه سقاء بود . به خنجان رسید. درین 








۵۰۳ صقیتت التواریق 





محل او و قوایش از محاصره» کابل خبر شدند که قوای تحت امر او که اکشریت از مردم 
بلخ و محلات ترکستان بودند چون از جریانات کابل و محاصره» ارگ به واسطهء شاه 
ولی خان و شاه محمود خان خبر شدند مُرد و سرکشي موده به سرکرده گی منصبداران 
ترکستانی خود عزم گرفتن سید حسین و افسران شمالی یعنی کوهدامنی. چهاریکاری و 
کوهستانی را نمودند. سید حسین آگهی حاصل نوده با ده نفر از یاران سابقهء خویش فرار 
فوده از کوتل سالنگ عبور و خود را به جبل السراج رسانید. حبیب اللّه را از حوادث 
خنجان خبر داد. جون خانوادهء نادری در ارگ محبوس بود . شاه ولی خان از نادرخان در 
بارهء گلوله باری و آتش توپ بالای ارگ هدایت خواست. روز سوم هدایت محمد نادرخان 
رسید که امر کرده بود ارگ را به هر صورتی که باشد حتی به کشته شدن تام خانواده قام 
شود. گلوله باران و بمباران کنید. شاه ولی خان دو توپ بزرگ را به کوه شیردروازه و 
آسمائی بالا کرد و سه توپ بزرگ را کتار دریای کابل یعتی در چهارباغ و نزديك گنبد 
کوتوالی روبروی عمارت بانك ملی کنونی داخل موضع کرد . هر دو برادر شاه ولی خان و 
شاه محمود خان نزديك موضع توپ در چهارباغ یعنی منطقه» تیمورشاهی کنونی بودند. 
شاه ولی خان به محمد یعقوب خان توپچی که تعلیم یافته» فرانسه بود امر کرد که با 
نوپ بزرگ فرانسوی روبه روی دروازه» جنویی ارگ آتش کند که او آتش اجرا کرد. فیر 
دوم توپ را خود شاه ولی خان اجرا کرد. توپ های کوه شیردروازه و آسمائی و گنبد 
کوتوای به آتش و غرش آغاز کردند. ۱ 

درین وقت در ارگ ذخایر مهمات آتش گرفت و منفجر شد که با این انفجارات 
فیرهای دشمن نیز قطع شد. در وقت غروب آفتاب آتش شاه ولی خان هم قطع شد. ارگ 
در طول شب در آتش که از باعث انفجار مهمات و تعمیرات حریق شده می سوخت. آتش 
آن ارگ را چراغان و فروزان کرده بود. این شب ۸ میزان بود و ارگ که از هر 
طرف در محاصره قرار داشت. ۱ ۱ 

فرار حبیب اللّه و سقوط سلطنت سقوی 

۳۰ میزان ۱۳۰۸ ه. ش 

ساعت ٩‏ بجه» شب ۱۹/۱۸ میزان يك هیأت از طرف حبیب الله سقاء از ارگ به 
نزد سردار شاه ولی خان آمد که شامل سردار علی شاه خان و يك شیخ و دو نفر ملا که 
هردو نفر ملا بیرق های سفید در دست داشتند آمدند. علی شاه خان گفت: حبیب اللّه 





مقمقت انتوادی ع عع _ _ »8۶ 
سقاء زولانه» او را شکسته و اين پیام را ذریعه» من به شاه ولی خان فرستاده است که 
گفته است عنقریب تام ارگ خواهد سوخت و خانواده» شمایان "برادران نادری" هم از بین 
خواهد رفت. اگر میخواهید خانوادهء تان از خطر جات پیدا کنند بگذارید من سلامت به 
هندوستان بروم و درین صورت من ارگ را به شما تسلیم می کنم و عایله» شما نجات می 
باید در غیر آن بعد از دو تا سه ساعت همهء شان در آتش سوخته جز خاکستر چیزی به 
دست تان نمی آید. شیخ که مرشد حبیب اللّه بود. 
با آن دو نفر ملا گفته های علی شاه خان را تصدیق کردند. شاه ولی 

خان با شاه محمود خان و دیگران مشوره کرده که دو ساعت را دریر گرفت تا بالاخره 
فیصله کردند که پيشنهاد حبیب اللّه مورد قبول مایان است. علی شاه خان را نزد خود 
نگهداشتند. ساعت ۱۲ بجهء شب یکی از آن ملاها پس آمد و گفت که حبیب اللّه ما را 
فریب داده بود . همینکه ما را نزد شما فرستاد و شما هم مردم را به مشوره خواستید از 
موقع استفاده کرده با افراد مربوطهء خود از راه دروازه» شمالی ارگ برامده جانب 
کرهدامن رفت. شاه ولی خان به عبدالغنی خان و محمد هاشم خان فرقه مشر هدایت داد 
که از ارگ حال و احوال بیاورد. شاه ولی خان خود به تعقیب آنها روان شد و منتظر 
رسیدن احوال فاند. چون دروازه» مشرقی و جنوبی ارگ مسدود بود. طرف دروازه 
شمالی ارگ رفت. نزديك عمارت سردار شاه محمود خان رسیده بود که عایلهء شاه ولی 
خان و عبدالغنی با شاه ولی خان مقابل شدند. قام افراد خانوادهء شانرا در صحت و 
سلامت یافتند. این شب تاریخی به پایان رسید. 

روشنی صبح و آفتاب تابیدن گرفت. مردم دور و نزديك و لشکرهای قومی مشغول 
چور و چپاول و یفما شدند. خریطه های پول. فرش های سلطنتی. لوازم قیمت دار موزیم 
و غیره اشیای قییمتی در دست ها دیده می شد. شاه ولی خان می نویسد که يك نفر 
هودخیل را که به سخن او اهمیت نداد و شاه ولی خان که پای يك چیرکت شکسته را 
عوض عصا به دست داشت به شانهء هودخیلی حواله کرد . هودخیلی که شاه ولی خان را 
نمی شناخت با کاردی که در کمر داشت بالای شاه ولی خان حمله کرد که یاوران شاه ولی 
خان سبب نجاتش گردیدند. آنها میخواستند ضارب را به قتل پرسانند که به گفتهء شاه 
ولی خان عمل کرده او را نکشتند. 

در طول روز ٩‏ میزان ۱۳۲۰۸ه.ش همینقدر شد که آتش ارگ را خاموش کردند. 
در مورد فرار حبیب اللّه سقاء می گفتند که حبیب اللّه ده صندوق طلای مسکوك را به 


۱ 0 ۰ ۵ ۱ ۱ ۱ همتیفت الستسوار سق 








مردم جاجی رشوه داد که راه فرار او را باز گذاشتند. دیگر حقیقت موضوع زیاد روشن 
نشد. بعد از خاموش شدن آتش ارگ تام اشیا به شمول موبل و فرنیچر. فرش سامان و 
لوازم پادشاهی غارت شد. چیزیکه از خزانهء حبیب اللّه باقی مانده بود فقط دو نیم لك 
افغانی بود که توسط شاه ولی خان نگهداری شد. مردم جنوبی و دیگر طرفداران و 
لشکریان شاه ولی خان قام ارگ را تاراج کردند و ارگ خالی را به شاه ولی خان تحویل 
دادند و چند جلد کتاب قلمی و کتیبهء سنگ استقلال که سقوی ها از جایش کنده بودند 
آنرا در يك زیرزمینی شاه ولی خان پیدا کرده دوباره به جایش نصب کردند. نزديك شام 
روز بالای دسته» موزيك عسکری که از جادهء مشرقی ارگ جانب گنبد کوتوالی در 
حرکت بود » چند فیر صورت گرفت که يك فیر به پشت دهل نواز و يك مرمی به پای 
سردار عسلی شاه خان اصابت کرد که دهل نواز کشته شد و پای سردار علی شاه 
خان شکست. 5 

شاه ولی خان برای انتظام امور سردار فیض محمد خان را تا معلوم شدن کابینه. 
دولت وظیفه» امور خارجه و به علی محمد خان وزارت معارف را سپرد و متباقی امور را 
دو برادر شاه محمود خان و شاه ولی خان اداره می کردند. به سپه سالار محمد نادرخان 
اطلاع فتح کابل و فرار حبیب اللّه و سقوط سلطنت سقوی را رسانیدند. محمد نادرخان 
بعد از آگاهی این خبر به طرف کابل حرکت کرد. ۱ 

رسیدن محمد نادرخان به کابل و اعلان سلطنت 

محمد نادرخان روز ۲۱ میزان از جاجی به طرف کابل حرکت کرده. روز ۲۲ میزان 
به قصر چهلستون رسید. مردم به استقبال می رفتند. شاه ولی خان نیز به چهلستون رفت 
و جریانات کار خود را برایش شرح داد که از طرف سپه سالار تقدیر گردید. وی به سر و 
روی برادر بوسه داد. شاه ولی خان مینویسد که نادرخان در جاجی از وفات طاهره دختر 
هژده سالهء خود که در زندان مرده بود اطلاع یافته بود. همچنان از عايشه دختر سردار 
محمد عزیزخان که در اثر بباردمان ارگ مفلوح شده بود. باخبر گردید. او به شاه ولی 
خان گفت: در مقابل اين پیروزی بزرگ وفات این دوستان خود را فراموش باید نود و در 
قطار سایر جوانان وطن که درین ٩‏ ماه کشته شده اند محسوب نائیم. محمد نادرخان به 
شاه ولی خان گفت: فردا به شهر وارد می شوند. 

فردا مردم شهر کابل از قصر چهلستون تا دارالامان و از دارالامان تا قصر سلام 
خانه در دو طرف سرك صف بسته منتظر ورود سبه سالار محمد نادرخان بودند. شاه ولی 


مقیقت التسواریخ ۱ ۰1 
خان به سواری اسپ از بین استقبال کننده گان عبور کرد و در قسمت پل محمد غوث خان 
به مقابل سپه سالار رسیدند. اسیران تنگی واغجان را در پیشاپیش محمد نادرخان به 
حرکت انداخته بودند. لشکرهای سمت جنوبی دسته دسته در حرکت بودند. صدای دهل 
ها بلند بود و محمد نادر آهسته آهسته به طرف شهر می آمدند و با مستقبلن مصافحه 
و احوال پرسی میکردند. در قصر سلام خانه سران شهر. رجال بزرگ شاهی. معاریف. 
علما. نویسنده گان و اعضای شورای دولت. هیأت های سفارت های خارجی حاضر بودند 
و سران لشکرهای قومی جابجا اخذ موقع کرده به سلام خانه داخل شدند. سپه سالار در 
ستیج یا ایران سخن رانی که تعیین شده بود بالا شده بیانیهء خود را ایراد کردند که 
خلص آن چنین است: 

پس از حمد پروردگار و درود به روان پیامیر(ص) تفصیل بحران ٩‏ ماهه و نتایج 
منفی کشتار. سقوط معارف. اختلال نظم امنیتی و اجتماعی. سوابق حبیب اللّه سقاء. 
جریان امدن خودش ازفرانسه تا جنوبی. فرستادن محمد هاشم خان به مشرقی. امدن 
خودش از جنوبی تا گرفتن پایتخت که بالاخره به یاری پروردگار موفقیت حاصل شد. وی 
فرمود که اکنون حبیب اللّه فرار کرده حیات نوین آغاز خواهد شد. همچنان افزودند شما 
سرنوشت خود را خود تعیین کنید. ما و خانواده» ما در هر جا و هر,موقفی که باشیم 
خدمت شما و وطن را وجیبهء خود میدانیم. با وجود مریضی که داشتم عم خطرات را قبول 
کرده جهت نجات ملکت آمدیم. اکنون شما هرکه را سزاوار می دانید از طریق لویه جرگه 
به حیث زعیم ملکت تعیین کنید و گفت من و برادرانم مستولیت وجدانی و ایانی خویش 
را در مقابل وطن انجام دادیم و کدام هدف و مقصد دیگر نداریم. 
۱ مردم حاضر در مجلس و لشکریان قومی که همه از همراهان و طرفداران خود محمد 
نادرخان بودنذ صدا و فریاد کردند که شما مناسب ترین شخص برای سلطنت هستید. از 
زمان استقلال و قبل و بعد از آن و اکنون خدمات تان برای ما ظاهر است. ما به شما 
بیعت می کنیم. سپه سالار محمد تادرخان به اشارهء دست صداها را خاموش کرده. 
گفت: من از انجام امر سلطنت عاجز میباشم. شما یا اعلحضرت امان اللّه خان يا يك تن 
از خاندان شان را به سلطنت انتخاب کنید. من قول میدهم که از صمیم قلب به انتخاب 
شما موافقت دارم. 

مردم بار دیگر با احساسات و هیجان طرفداری از او را ابراز کردند. آنگاه از همه 
مردم مقدم تر سردار محمد عمرخان و سردار امین اللّه خان پسران امیر عبدالرحمن خان که 


۹۳ متیتت التسواریسخ 
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کاکای اسان ال خان بردند. جهت بیعت پیش آمدند و مردم دیگر نیز هجوم کردند. 
محمد نادرخان بار دیگر در ظاهر از قبول امر سلطنت امتناع کرد و معذرت خواست و از 
اعتماد مردم تشکر کرد . ۱ 

درین وقت "بایور" سفیر ترکیه پیش شد و گفت قریب بود موجودیت سیاسی 
افغانستان ازبین برود. . خطرات هنوز موجود است. حبیب ب الله هنوز در کوهستان است و 
در ملکت شما نظا م اجتماعی از هم گسیخته است. تنها شما بودید که پایتخت را جات 
دادید. اگر اینجاامر سلطنت را قبول نکنید . حبیب اللّه باز دلیر شده می آید و 
لشکرهای شما ناامید شده متفرق می گردیده. مسئثولیت به دوش شما راجع خواهد بود. 
من به حیث نایندهء يك دولت مسلمان که دوست افغانستان است پيشنهاد میکنم که 
اصرار مردم و ملت خود را قبول کنید و اضافه کردند که خود تان مشاهده کنید همین 
اکنون چندین هزار نفر با تبر و ریسمان بیرون سلام خانه حاضر می باشند. . به مجردی که 
بشنوند شما از قبول سلطنت انکار میکنید . شهر چور و سفارت خانه ها غارت و هزاران 
نفر کشته خواهند شد. مسئولیت تاریخی کشور در نظر ملت و بیگانگان متوجه شما 
خواهد بود . چه میشود یکبار دیگر با وجود مریضیی که دارید خود را در خدمت این 
ملکت قرار دهید. 

درین وقت بار دیگر هجوم مردم صورت گرفت. محمد نادرخان گفت: قبول سلطتت 
هرگز به رضای من نیست. اما من اصرار و تقنیات و خواهشات شما را به حیث يك 
قربانی قبول میکنم. صدای تکبیر و زنده باد در داخل سلام خانه و صدای دهل و شليك 
های هوایی در بیرون سلام خانه بلند شد. مردم به محمد نادرخان دست بیعت دادند و 
محمد نادرخان برای اقامت خود منزل فرقه مشر محمد هاشم خان را و پرای ادارهء امور 
سلطنت در منزل سردار فتح محمد خان جاي گرفتند. بیعت از ولایات ذریعه» طیاره. 
موتر و اسپ از ام گوشه و کنار افغانستان به کابل می رسید. با اعلان سلطنت محمد 
نادرخان امنیت در افغانستان تأمین شد. خلاصه زمینه طوری اماده ساخته شده بود که 
موضوع بیعت و سلطنت در همین اجتماع فیصله شد. 

مردم د در آن روزگار به سه دسته تقسیم شده بودند. دستهء اول طرفدار محمد 
نادرخان» دسته» دوم طرفدار اعادهء سلطنت امانی و دستهء سوم طرفدار شخص سومی 
بودند که مثال آن پیشنهاد قوم سلیمان خیل به حضرت نورالشایخ مجددی که پادشاهی 
را بپذیرند که از طرف او رد شد. اما محمد تادرخان که نبض و روح مردم و زمان را می 


هی قست الستسوار اس ۱ ۰۸ ۵ 








دانست. مسئولیت را به اجتماع حاضر و موجود راجع کرد . اجتماج حاضر و موجود او را 
به نماینده گی از مردم.افغانستان به پادشاهی انتخاب کردند و با اين اجتماع نادرخان به 


پادشاهی حخود صیفغهء مذهبی. رسمی و قأنونی بخشید. 
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پادشاهی اعلحضر ت معمد نادرشاه 

۳۳ میزان ۱ 
روز ۲۳ میزان محمد تادرخان به تخت سلطنت جلوس فودند از ان ظه بعد به نام 
اعلیحضرت محمد ناذرشاه یاد گردید که نشرات و مکاتیب و اسناد رسمی و تبلیفاتی ۱ 
دوران خود و پسرش محمد ظاهرخان او را به نام محمد نادرشاه غازی. محصل استقلال ۱ 
انغانستان. محصل نجات و ناجی وطن نیز یاد کرده است. آنچه که واقعیت دارد این 


است که او سپاهی و ورزیده. صاحب منصب لایق. کاردان امور عسگری. ماهر 4 شاج 


خوب فن جنگ بود: تثِ_ِ 5 
گردیز اجرا کرد در سمت گردیز بان تحرکات در شدت بخشید که یب له سر ۱ 


ث_ مجبور شد مانند امان اه خان مقام قواء و افسران و سرکرده گان ورزیده» خود ر به آن ۱ 


۱ استقامت ها سوق ناید. به این صورت و اجرای مانورهای عسکری. نادرخان توانست 
پایتخت را از وجود ای عسکری اي کزده وبا قسمت مهد وا که سست سل 
مقابل غلام نبی خان سوق گردیده بود در شمال مستقر گردید. بعد قوایی را که از قبل ۱ 


۱ به همین منظور در جاجی آماده کرده بود از راه کوتل شترگردن. دویندی و خوشی لوگر ‏ 


" بالای تنگی واغجان حمله کرد. به اصطلاح عسکری در صف قوای دشمن ۱ شق اجرا کرد و . 
ارتباطات قوت ها و تطمات محاريری و خطوط جنگ را با محل قومانده و مرکز - 
۱ فرماندهی یعنی پایتخت قطع کرد . یعد به سرعت بالای مرکز کابل خالی از عسکر حمله ۱ 
کرد که تا رسیدن قطعات از ولایات کار پایتخت را مام کرده نظام سلطنت سقوی را 
سقوط داد و خود اعلان پادشاهی و سلطنت نود . اگرچه هنوز تام ولایات به استشنای 
پایتخت و جنوبی به دست سقوی ها بود. اما با رسیدن خبر سقوط پایتخت که نزد مردم ‏ 





حمضیشت الستسوار سس ۱ ۳ 


افغانستان حیشیت و امتیاز سیاسی. مذهبی. اداری و عسکری دارد . دیگر ماشین جنگی 
سقوی ها به سرعت در تام ولایات ازهم پاشید ». (مهتمم) 

محمد نادرشاه بعد از جلوس به همان روز لشکرهای سمت جنوبی را جهت تعقیب 
قرای حبیب الله سقاء طرف کوهدامن و شمالی فرستاد تا بچه» سقاء بار دیگر تجدید قوا 
نکرده و بالای کابل حمله نکند. اين لشکرها که عساکر غیرمنظم و قومی بودند. به نام 
تعقیب حبیب اللّه سبب تعذیب و تأدیب و گوشمالی طرفداران او گردیدند که تام قریه 
جات کوهدامن را تا چهاریکار چور و تاراج کردند و به طرف جبل السراج در پیشروی 
بودند که حبیب اللّه سقاء از جبل السراج چند تن از علما و روحانیون را نزد محمد 
نادرشاه فرستاد و به شرط امان و مصئونیت ارادهء تسلیم شدن کرد . محمد نادرشاه 
متعهد به سلامت و مصئونیت او شد. زلی خان منگل را با دیگر اشخاص معتمد خود 
برای آوردن حبیب اللّه سقاء به طرف جبل السراج فرستاد که به همان روز ذریعه» موتر 
حبیب الله بجهء سقاء و یاران او را به کابل آوردند. محمد نادرشاه در ظاهر همرای 
حبیب الله و رفقای ار پیشآمد محترمانه کرد و گزارشات و عملکردهای سابقه» شان را 
حواله» تقدیر نود و کدام حرف جدی و خشونت و تهدیدآمیز نگفت. «حبیب اللّه بچهء 
۱ اه هن مجلي شهی بت به محمد نادرخان تسلیم کرد . این قدر گفته بود که 
ثی و ملکت امانت خدا اس. به کسی میته و از کسی میگره. ای مهر پاچائی و ای 
۱ ۱0۳ پیشروی ای مردم اوغانستان پوره و سلامت به تو تسلیم میتم. . به 
5 خودم از تو چیزی طلب ندارم. اکن به همی رفیقهای مه ناجواني تکنی که به مه خیلی 
جوانی و مردی کرده اند. و ای وزیران که چهارطرف تو نشسته اند و بلی بلی میگویند 
امان الله خان را بازی دادند. 5 ازی ان و هم فریب خواهند داد. گپ های 
اینها را هیچ وقت قبول نکتی». ( مهتمم 

بعد از آن نادرشاه هر کدام ای سیب له و دیا در اطاق های جداگانه قعت 
حراست و مراقبت قرار داد و برای کساتی که ادعای حقوق بالای بجهء سقاء داشتند و 
5 برای وارئین مقتولینی که توسط بچه سقاء یا در دوران سلطنت 7 توسط مامورین سقوی 
کشته شده بودند. راه باز خواست و اقامهء دعوا را باز گذاشت. به خصوص برای وارثین 
مقتولین چون سردار حیات اللّه خان و سردار عبدالجیدخان پسران امیر حبیب اللّه خان 
سراج اللت والدین و سردار محمد عشمان خان و اکبر خان پسر محمد صدیق خان حاکم 
تاشقرغان و ملك کریم خان ورد گ و غیره که توسط سقوی ها به قتل رسیده بودند. 


" ۵۱۲۱ كثِ_ ۱ 5 ۱ ۱ ث_ِ حقیقت التسواریسق 





وارثین مقتولین به همکاری و همدستی سران لشکری احمدزائی» منگل, جاجی. جدران. 
۱ وزیری؛ گردیژی و دیگر مردم جنوبی خواستار قصاص حبیب الله سقاء شدند. محمد ‏ 
نادرشاه با داشتن این اسناد و دستاویزات تعهد سلامت و مصئونيت را که با حبیب اللّه 
میشاق کرده بود پایال نفوده. امر اعدام حبیب اللّه و دوازده نفر از نزديك ترین رفشقا و 
یاران او را صادر کرد که حکم اعدام توسط لشکر قومی جنوبي که زیاد تر تر شان وزیری ها 
بودند اجرا گردید. حبیب ال با یاران او تیرباران شدند و بعد اجساد شان در چمن 
حضوری به دار آریخته شدند ر اسامی و شهرت هرکدم ب پرزهء کاغذ که در بند دست 
شان بسته شده بود تحریر گردینه بود.. که دثپٍِ 
كِ_ «روایت است روزی که حبیب له سقا اعدام میشد. در زديك درواز» ارگ که ب 
طرف تصر دلکشا از ارگ باز میشود يك جمعیت زیاد از مردم جمع شده بود . آنجا يك 
5 ختدی بود و در اطراف خندق "موطع" يك تعداد مردم از هر طایفه» جنوبی به خصوص. ۱ 





منگل: ی ز وزیری: یه گردی بک د مر مشرقین طور ترس دسته دسته ایستاده بودند. 






ك__ جترال محم صدیق ان محفوظ ‏ خان معین حریید لا قادرخان مر سرمنشی وزیر حربیه و 
۹ پشت سر او حبیب له بچهء سقا ء با يك واسکت سبز مخمل و عقب او سپه سالار سید 

1 و حربیه و و نایب السلطنة, بعد از آن حمیداللّه برادر حبیب له که معین السلطنة 
5 و سردسته» حاضرباشان بود : به تعقیب او غیاث سپه سالار *شاید غیاث مارکی" و ملك 
۱ محسن والي سقوی کابل. آمدند که در بین خندق مورد نظر کشانیده شدند ۲ آماده» ادای ۱ 
۱ ناز شده بودند. راوی : توضیح نکرده است که برای ادای ماز برای شان موقع داده شده 
است یا به بهانهء ادای از به خاطر تیرباران کردن در يك صف ایستاده کرده شده بودند. 
۱ ده صورت گرد هی که ماهر ون به هدیرخ می گفتند آن تفر واسکت. 5 
۱ شاه ولی خا و اه محنود خان از ین محکرمین و جممیت در ید گوشهایستاده 
5 شنند و با اشپلاق اصر لیر و تیریارنداده شد. محکومین به خاك و خون به زمین 
افتیدند. تاظرین ضحنه با سنگ و چوب بنای زدن مرده ها را کردند که صاحب منصبان ۱ 
دولتی مانع اين کار شده گفتند که شکل مرده ها از شناخت می برآید. ما فردا آنها را 
با شهرت شان در چمن حضوری به دار آویزان می کنیم که چنین کردند. بعد از سه روز 


میت الستسوار س ۰ ۱۲ 





آویزان ماندن روز چهارم آنها را در دامنه» تپهء مرنجان دفن کردند». (مهتمم) 

بعد از اين اجرآت و برقراری سلطنت لشکریان قومی سمت جنوبی گران بار از مال 
های دولتی و مال های چورشده» شمالی به مناطق مربوطه» خودها مراجعت کردند و 
فوجی که از سبه سالار سقوی سید حسین در خنجان مانده بود به کابل آمده تحت قیادت 
" سپه سالار شاه محمود خان که این وقت وزیر حربیه تعیین شده بود داخل خدمت شدند. 
تعداد شوج متذکره که در خنجان بود به هزده هزار نقر می رسید. از هرات بیعت 
عبدالرحیم خان کوهستانی رئیس تنظیمیه» هرات رسید و هم يك مقدار پول خزانه که از 
مصارف ولایتی ولایت هرات زیاد شده بود نیز بدون مطالبهء دولت مرکزی با حفاظت يك 
تولی عسکر به کابل فرستاده شد. عبدالرحیم خان کوهستانی به این صورت به وظیفه. 
خود برقرار ماند. محمد نادرشاه وظیفه» صدارت افغانستان را به سردار محمد هاشم خان 
برادر خود داد. شاه محمود خان وزیر حربیه, سردار فیض محمد خان زکریا و علی محمد 
خان نیز در وظایف شان در کابینه ادامه دادند. نادرخان به خاطر استحکام حکومت و 
داشتن تائید خانوادهء روحانی حضرات مجددی از حضرت صاحب نورالشایح مجددی 
خواستار از شتراك در حکومت گردید او به حیث وزیر عدلیه منسوب گردید که مذکور بعد 
" از چندی معذرت خواست. اما داماد خرد حضرت فضل احمد مجددی هراتی را به وزارت 
۰ عدلیه معرفی کرد که تا زمان ظاهرخان وزیر عدلیه بود. ۱ 





9۱۳ حتبقت النصواريخ 


محمد د نادرشاه 9 کارهای اصلاحی و و عمرانی ‏ 

در دوران نادرشاه به کارهای عمرانی و ترقیاتی توجه صورت گرفت. در بخش 
معارف مکتب نجات, مکتب طبیبه, تأسیس گردید که مکتب طبیبه انکشاف و به 
فاکولته» طب ارتقا داده شد. مکتب نسوان بار دیگر افتتاح گردید. سرك بن کابل 
ومزارشریف از طریق دره» غوربند و دره» شکاری بامیان ساخته شد که عمله و کارگران 
سرك سازی را به عهدهء مردم شمالی. پروان و کاپیسا طور تعذیری و جبری و بیگار از 
بابت همکاری و همراهی شان با حبیب الله سقاء گذاشته شده بود که بدون استعمال 
ماشین آلات عصری امروزی به زور بازو توسط بیل و کلند اين راه طولانی و صعب 
العبور به مدت بسیار کم ساخته شد و قابل استفاده گردید. بالاحصار کابل که در زمان 
انگریزها ویران شده بود بار دیگر ترمیم و بعضی تعمیرات جدید اعمار شد. در اعمار 
پالاحصار و هموار نمودن خرابه های آن مردم شهر کابل. دوکانداران شهر کابل و مردم 
شش کروهی به بیگار گرفته شده بودند. قوای عسکری موجود در کابل نیز برای مدت 


سه روز به کار دسته جمعی فرا خوانده شدند . بعد از آنکه تعیمر آباد شد ابتدا جهت ۹ 


انگلیس کیوناری در زمان امیر محمد یعقوب خان در کابل کشته شده بود و بالاحصار را 


انگلیس ها طور نهد ید ویران کرده بود. به وزارت خارجه انغانستان | ز اعمار مجدد 
بالاحصار احتجاج نامه» رسمی سپرد و بیرق سفارت خود را نی نیمه افراشته کردند. به 


جواب احتجاج نامهء سفارت انگلیس : به عوضص وزارت خارجه شخص محمد نادرشاه بو 
قلم خردش نوشت که قید و شرط علامه» استعمار است و جنبه استعمار به كلي از بین 
رفته است. حتی خط دیورند هم از روی اصول و قانون بین الدول منسوخ گردیده است و 
از ز اعتبار ساقط است. باید در آن زمینه هم تجدید نظر کرده شود. . چون سفارت انگلیس 
این جواب قاطع را شنید پرچم خود را به حالت سابق برافراشت و دیگر یادی از اين سخن 
نکرد. مطلب فوق که در بارهء عکس العمل سفارت برطانیه و جواب محمد نادرشاه 
مذکور شد از قول محمد نوروزخان لوگری سرمنشی حضور شاه حریر گردید. برطانیه در ۱ 
داخل سفارت خود در کابل يك معانیه و شفاخانه افتتاح نفوده و طور رایگان به تداوی ‏ 
مراجعین می پرداخت که تعداد زیاد مردم به آن مراجعه میکردند. يك روز محمد نادرشاه . 

که از ز منطقه عبور میکرد , مشاهده مود که مردم از سفارت می برآمدند او آنها زا با خود ‏ 
گرفته مدت يك روز محبوس مود و فردا آنها ر خواست که شما به سیب ازدحام یا 5 


۱ متیتت متوریغ. ۱ ۱ ۱ ی ۱ 5 ثٍِِِ_ ۲ ِكٍِ_ِِِ 9 ۱ : ت_ِِ ۳ تث ۲ ۲ 5 
مراعات نکردن نوبت شفاخانه» وطن خ خود در گناشته ب به شفاخانه. مه پیگنه که 4 4 دشمنان شا 
و نياکان شما برده و با شما محاریات نوده و بالای وطن ما تعرضات نوده اند 2 
می کنید. بعذ به هر نفر سی روییه معاونت کرد و گفت دیگر به شفاخانه» انگلیس ها 
نروید. محمد نادرشاه به ترسعه شفاخانه ها پرداخت. دکتوران لایق از هند و و ترکیه وارد 
و استخدام کرد . باغ قلعه» باقرخان چنداول را معاینه خانه ملکی ساخت و اساس ۳ 
شفاخانه وسیع را در علی آباد کابل که از املاك شخص محمد نادرشاه برد گذاشت 
تحت نظر دکتور رفیق بیگ ترکی و دیگر مهندسین ورزیده تام احتیاجات و شوت ۱ 
شفاخانه در نظر گرفته شد و اعمار گردید. در زمان او بود که جمعیت العلماء و شورای 
ملی به میان آمد و با دول جهان به خصوص دول همجوار روابط حسنه و دوستانه برقرار 
گردید. محمد نادرخان راجع به خط دیورند نظر مساعد نداشت شت و عقیده داشت که این . 
خط از وجه تفوق قوه. عسکری به میان آمده. نه به رضا و ریت ملی و در آن حقوق" 
تامیت ارضی و قومی و جغرافیائی در نظر گرفته نشده عندالفرصت و عندالوقع در خط 
یرد هم ید نظر به عمل خواهد آمد. آعمار بند سروبی و بند چك را همیشه زیر نظر ‏ 
شت و اصلاحات قابل ذکر در امور ملکی و نظامی به میان آورد که منجمله تنظیم 


دواد اردو درجور اهمیت زیاد میباشد. . 


روش اعلیحضرت نادرشاه در برابر رقیبان سیاسی:. 
" طوریکه م‌خحمد نادرشاه در آغاز سلطنت خود نتوانشت از خود خویشتن داری نشان 








دهد بجهء سقاء را با وجرد تعهد و تضمین سلامت و مصئونیت جان او و رفقایش به اشد 
مجازات یعنی اعدام محکوم مود که البته حکم اعدام در پوشش قصاصی که برای ورئد. 
مقتولین دوران امارت سقا ء زمینه سازی شده بود تطبیق گردند. به همین قسم او در برایر: 
هیچکدام از حریفان و رقیبان سیاسی گذشته و حاضر خویش آماده نشد با بزرگواری ۱ 
شخصیت خود گذشت و انعطاف ب نشان دهد پلکه به طریقه هایگوناگون ز زنته یا ا رده 
ها ان ی تقش آساسی دافه ات یک زانط رکه فربانی رابت سیاسی 
گذشته گردید سپه سالار غلام نبی خان چرخی لوگری و بردارش غلام جیلاتی چرخی قلعه ۱ 
در ارگ و بعدسفیر و متیاقی اوه چرخیبودد. ۱ و روا 

گفته میشود وزیکهمحمد نخان غلم تم خن را از خن ان به حضور خو 








او ۱ دك« ۱ ۱ متیقت التسواریخ 








خواسته بود که حاضر شود غلام نبی خان از خانه با خود تفنگچه را پرداشته به کمر خود 
. بسته کرد. درین وقت مادرش تفنگچه را از نزد ایشان پس گرفت و هرچه مذکور به مادر 
۱ عذر و احاح کرد که تفنگچه را بدهد. مادرش تفنگجه را نداد و گفت ضرورت به تفنگجه 
نیست. یادشاه چیزی پرسان یا با شما مجلس و صحبت خواهند کرد. کدام جرم نداشته و 
نه مقابل پادشاهی او قیام کرده اید. غلام نبی خان که نبض و روحیه» شاه را می دانست 
گفت بگذارید تفنگجه را با خود ببرم چون میدانم دیگر زنده برنخواهم گشت. . بهتر است 
نادرخان را از خود پیشتر به آخرت روان کنم. مادر و برادرش اصرار کردند و نگذاشتند 
که غلام نبی خان تفنگچه را با خود حمل کند او به حضور محمد نادرشاه رسید. محمد 
نادرشاه بعد از گفت و شنود مختصر منجمله به غلام نبی خان گفت که شما جرا از شمال 
لشکر کشیدید و خیانت کردید و بعضی بهانه ها و داس به کلوخ تیز کردن های دیگر که 
بین مردم ما معروف است که گرگ در حصه. بالای جوی آب میخوره و چشم خود ر 
بالای گوسفند کشید که چرا آب را گل آلود کردی. گوسفند بیجاره که دانست طعمهء 
گرگ است گفت که آب از طرف شما به پانین طرف من در جریان است. بهانه در کار 
نیست انجه میل و اراده داری اقدام کن که زودتر رهایی یایم. به هر صورت سپه سالار . . 
غلام نبی خان چرخی به محمد نادرشاه گفت: من و تور هر دو از جنرالان حکومت امانی 
بودیم که توسط او به مقام های پرمسئولیت توظیف و مقرر شدیم. من برای حکومت . 
وفادار و به صداقت ماندم و برای استقرار مجدد حکومت که استقلال را گرفته بود کار 

میکردم. اما تو و امثال تو در زمان امانی کارشکنی کرده زمینهء اغتشاش را مساعد 

ساختی و اکنون که که شراب مساعدشد ری حصول سطنت بای خوددست بهکار دی 
۱ ادرشا هشیش و غضب شوب حاضباان خر اس کرد که غلام نبی خان را به عل 


برسانید یا بزنید. عده یی از یاوران در اجرای امر تعلل و سستی نشان دادند. اما يك نفر ۰ 1 


از حاضرباشان جدرانی که محافظ شخصی شاه بود بالای غلام نبی خان با برچه حمله کرد 
و برچه های دیگر بر غلام نبی خان وارد و حواله کرد . غلام نبی خان به زمین افتید. ۱ 
محمد نادرشاه از فرط خشم و غضب با بوت های انگریزی یا خارجی و نوله تیز که به پا 
داشت بر فرق غلام نبی خان لکدهای پیهم کوبید .گزارش فوق از قول یکی از حاضرباشان 
جدرانی نادرشاه که در لوگر سکرنت داشت ت نقل و قول گردید. تا اينکه غلام نبی خان 
جان سپرد بید گفت که غلامنبی خان چرخی در جنگ سوم فغان و انگلیس که منجر ب 
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حصول استقلال انغانستان گردید. پس از شکست صالع محمد خان وزیر حریه رب 
حیث قوماندان عمومی محاذ شرق از مرکز کابل اعزام و مقرر گردید. نامپرده به سرعت 
خود را به خط مقدم جنگ در محاذ شرقی رسانید و سنگر شرقی را از نو جدید و تنظیم 
کرد که اول به مدافعه و به تعرض پرداخت. شکستی ها و عقب نشسته گان را دوباره 
منظم کرد. با استناده از محبوبیت و نفوذ پدرش در کنر و نورستان يك جبهه جدید 
جنگ به استقامت نورستان ایجا مود. ۱ 
چرخی بود. مت رهبری و هداییت ان ی لام حبدرخان چرخی ری 
نورستان با اندك تلفات جانبین و حتی اکثر بدون استعمال سلاح فتح و دین مقدس اسلام 
۱ را پذیرفتند. موی سفیدان نورستان از غلام حیدرخان سپه سالار خاطرات نك داشته و از 
۱ بای هه ی یاد می نایند. ۱ اد ۱ 
۱ ۱ به‌اثر | شتراك غلام حیدرخان چرخی در جنگ دوم انغان و انگلیس که سرکرده گی و ۱ 
رهبری مجاهدین لوگر را به عهده داشت و بعد به حیث يك صاحب منصب عالی رتبه 
5 دورهء امیر عبدالرحمن خان درآمد که شهرت این خاندان از همان وقت سپه سالار غلام 
: حیدرخان به میان آمد. ده دزمان مر میب له خان سا لت این لا نی ان 
که هد رها شده در من حکمت مان ال خن واه مرب ند و خی ی ۱ 
به < خود کسب کردند. 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
خا چرخي. غلام صدیق خان چرشی زیر خارجه» اسانی: انازخان چرضی و پسرن ب 
کاکای شأن فرقه مشر شیراحمدخان چرخی, عبدالعزیزغان چرخی و غیره بو ند. ۱ 


نادرخان اين خانواده ر یگانه حریف و رقیب خوه فکر کرد که می سوانست برای . ۰ 


سلطنت او خطر ایجاد نماید. بنابران نادرخان به تعقیب یکطرفه کردن کار حبیب اللّه سقا. 


۹ این مرتبه در فکر یکطرفه کردن و دور کردن این خانواده» مهم اداری سیاسی ر نظامی بت 
۹ شم امانی پرآمد ۲ که که ول قونی خان ۳ کشت. غلام نمی خان که وظایف قوماندان .. 
مب مشرقی. قوماندان عملیات جنگی در 





۱ : لرگر وج و ,چنوبی در ٩‏ شورش ۳ 9 .دش و رئیس تنظم ی تنظیمیه» + جنوبی و سفارت ماسکو را کار 
كت 5 کر ‌ در ارپا 7 رویط ی ی _ شان پ امان | اه : برای آیندد, سیاسی خ خویش خطر می ۱ 


۱۷ تک ‌ثِ ۱ ۱ ۱ متیقت استواریخ 


ار ۱ ۳ ض چ یستی سس تسوا خی بصوییت سونم مج صصمسی م سیم اااصسص ۱ 


نداد . بابران شاه ولی خان بردر خود را با وعده ها و وعیده نزد غلام نبی خان به 
اروپا فرستاد. رفتن شاه ولی خان نزد غلام نبی خان او را به این باور کرد که نادرخان به 
رفتن او به کابل و استحصال خدمت از وی اهمیت قایل است يا حد اقل زمینه زنده گي 
عبادی در وطن برایش ش مساعد خواهد بود. بنابران با شاه ولی خان یکجا به وطن برگشت 
در طی مدت اقامت خویش در کابل چندین بار نادرشاه را ملاقات کرد . در بعد از ظهر . 
"یکی از روزها. محمد نادرخان با غلام نبی خان چرخی به صورت اهانت آمیز صحبت کرد 
و به غلام نبی خان دشنام گفت. غلام نبی خان بالثل به جواب پرداخت و محمد نادرخان 
را متوجه اشتباه و سخنانش گردانید. نادرخان از شنیدن جواب صریح و مستقیم غلام نبی 
خان به یاور خود دستور می دهد که غلام نبی خان را تا وقتی بزنید که میرد که تفصیل 
آن مذکور شد. بعد از مردن غلام نمی خان ام اعضای خانوادهء او به شمول زنان و اطنال. 
ار محبرس می شوند که طی چند سال زندان اکثر محبوسین به امراض گوناگون دچار شده ۱ 
وفات نمودند. برادر دیگر غلام نبی خان یعنی غلام غلام جبلانی خان چرخی قلعه دار 
ارگ که در سنه ۱/۱۹۲۹ ۰ هش با امان اللّه خان به خارج رفته بود نیز نظر به 
۱ خواهش دربار سلطنتی در ۸ ۰ه.ش به کابل برگشته و در ۱۳۱۱/۱۹۳۳ه.ش اعدام 
۱ گردید. (نویسنده۰ کتاب قتل های سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان درین باره از قول 
خالد صدیق فرزند غلام صدیق خان چرخی و همسر محترمه» شان که دختر غلام نبی خان 
۱ چرخی است و در شهر هامبورگ جرمنی زنده گی دارند و مدت پانزده سال ایام نوجوانی 
خوره را دنبای ماش کل پات پع سل با در نظارت خانه مپري کوده ان ۱ 


اداری همسفر راه آخر شدند صیح روز شنبه تال ۱ درش که مصروف تلاوت قرآن 
کریمبودیم که مهدی جان بعد از فاز صبح چند دقیقه گریه کرد و در چهرکت خود. ۱ 
استراحت نود . ..ساعت ث ۱ شش بچه. صبح برد که خبال محمد وردگی حوالدر دروازهء اطاق ۱ 


۳ را باز کرد و سلام داد. ما از دیدن او خیلی پریشان شدیم و گفتیم خبرت است؟ او گفت: . 





۱ مهدی جان را به دایره» قلعه خواسته اند. از شنیدن این خبر دلم تکان خوره که در 5 
نتیجه» مذاکره» من و حوالدار مهدی چان بیدار شد. . خیال محمد به مهدی سلام داد 


گفت: پسر شما به دایره قلعه آمده است و شما را خواسته است. رنگ مهدی جان پرید و ۰ 


آتکان شدید یافت. من جهت رفع تشویش مهدی جان گفتم که انشا اللّه یونس جان کدام 
۱ خبر خوش ی آوده است. مهدی جان که لنگی خود را پسته کرد ود چن با می پوشید گفت: 








مقیتت الستصواریخ ۱ 0۱۸ 


نی عزیز من چنبن نیست که خردت فکر می کنی. البته که مثل خواجه روز آخر زنده گانی 
من باشد. چرا که پسر مرا در این قدر وقت اجازهء دیدن نی داد. صبورجان می فهمم که 
این آخرین دقایق زنده گانی من است. با تو وداع می کنم. امیدوارم مرا از دعا فراموش 
نکنید. اگر از زندان جات یافتی از یونس جان و اصف جان پسران یتیم من خبرگیرا 
باش. دوست من این دقیقه سخت ترین دقیقه حیات است. من از جهان ناکام و نامراد 
درحالیکه اولادهایم صغیر و عیالم جوان میباشد کشته می شوم. مگر در مقابل امر خدا 
به جز صبر و تحمل چاره نیست. من باز گفتم شما این تصور را نکنید. انشاء اللّه خیرت ۱ 
است. درین وقت خیال محمد حوالدار وردگی دوباره آمد و گفت پریشان نباشید. خیرت 
است. بیائید بفرمائید من با مهدی جان از اطاق برآمدن از دهلیز تنگ گذشته در دهلیز . 
است در آجا بود. مهدی جان بالای آن نشست. در همین لحظه اسمعیل جان ترجمان پسر 
ناظر صفرخان هم آمد و مرا گفت آیا ترا هم خواسته اند. گفنتم: نی. مهدی جان را 
فقیرجان و شیراحمد خان فرقه مشر چرخی را هم خواسته اند. در همین گفتگو بودیم که 
فقیرجان درحالیکه لنگوته پاچ سفید و چپن فولادی پوشیده بود هم آمد. لبانش پر از 
خنده بود . وقتیکه به دهلیز رسید گفت: صبورجان خواجه انتظار ما است. بعد گفت ترا 
هم خواسته اند؟ گفتم نه خیر مهدی جان را خواسته اند. درین وقت صدای شیون و گریان 
ربانی جان و مصطفی جان پسران سفیر صاحب غلام جیلانی خان در دهلیز بلند شد. 
جانبازخان نایب سالار به آواز بلند گریه می کرد. لطیف جان پسر عبدالعزیزخان چرخی 
نیز گریه می کرد. از شنیدن این گریه ها همه به گریه شدیم. سفیر صاحب غلام جیلانی 
خان درحالیکه لنگوته ململ سفید و چپن شتری رنگ پوشیده بود در دهلیز آمد و 
درحالیکه متوجه من بود گفت: دیگر کدام يك از رفیقان با ما میروند. مهدی جان و فقیر 
جان گفتند ما هم با شما می رویم. سفیرصاحب گفت: شیراحمد خان هم رفیق راه ما و 
شماست. به طور ضمنی گفت: صبورجان به بجه ها بگوئید که نه ده نمی شود. من يك 
افسر هستم از گریه و ناله خوشم نمی آید. صبر بهتر است. من نزد بچه ها رفتم و به 
بود. شیراحمدخان فرقه مشر هم درحالیکه يك قدیفه» سفید را به شانه داشت. رسید که 
از رسیدن او ناله ها بیشتر شد. راستی که جوانی ار خیلی قابل تأثر و تأسف بود. 


رفقا هم با چهار نف 






۱ ی نء مهدی ی ان و تسد جان فرقه مشر 1 پوسیدم. کر ۱ 
5 : و وداع آخری کردند. ربانی جان و ر مصطنی جان . 

پسران سفیرضاحب ب به تدم های پدر افتادند و سرهای خودها / به پای ؛ پل مالیدند و و از ۱ 
هوش رفتند. . جانیاز خان و لطیف جان نیز بی هوش گردیدند.. ۱ 

5 درین رت یکدسته عسکر تفنگدر که سرنبزهبه تفنگ های شان نصب شده ره 
۱ داخل شدند و محکومین را از زندان خارج ساختند. آنپا آخرین نگاه های ٍ پر یأس و 
ناامیدی را به جانب ما دوختند. صدا و شیون محبوسین از حد زیاد اوج گرفت. غوث . 
الدین بلوك مشر یکی از محافظین ظالم زندان ارگ بود . وی مداخله نموده همهء ما را یه 
اطاق ها داخل و دروازه ها را قفل نود. . من به اطاق خود آمده از مشاهده. چپرکت و 
البسهء خواب مهدی جان و یادآوری نامرادی خواجه هدایت الله خان و اين چهار نفر دیگر ۰ 
یی اختیار گریه کردم تا ببهوش شدم. . ساعت ۸ صبح محمد عمر محافظ دروازهه اطاق را 5 
باز کرد و يك چاينك چای و نصف نان آورد و بالای میز گذاشت. من چای را نخورده ‏ 
آرفتم به اطاق ربانی جان و مصطفی جان و آنها را به وضع بد. وهای ژولیده. چهرهء 
خراشیده و چشمان سرخ و آماسیده یافتم. من هم با آنپا در گریه و ناله ا" شتراك مردم تا ۱ 
ساعت ۱بجهء روز نزد آنها بودم. . خانوادهء غلام حیدرخان سپه سالار چرخی سرکرده* ۱ 
مجاهدین لوگر در جنگ دوم افغان و انگلیس درین وقت چنان در ماتم کلان گرفتار بودند 

که دیدن آن آدم را بی تاب میکرد. محبوسین زندان اکثر به اطاق آنها آمده اظهار غم 
5 شریکی و همدردی می مودند. من که از اطاق آنها برآمدم در دهلیز ماموریت زندان 
۱ , مامود بدساج لین را که از اعدام محکومن فرافت یافته بود. دیدمز واه های - 






چظزر رهق فد نزد او رفتم. مامور رخواست و گفت بادار 27 تقدیر هرچه باشد ۲ 





خر ۳ . از همان روز اول قسمت این بیچاره ها همین بود که غرغره شوند و گفت 
۱ داز مه رفتم مبجمد ولی خان وکیل مقام سلطنت زمان امانی ر از برج بردم. . بیچاره 
وکیل السلظنة از مرگ خود بسیار خوشحال شد و گفتم پایم کوتاه شده و مریضی دایی 
دارم. مرگ: مرا از این همه غم و تکلیف جات میدهد. . گفتم محمد علی خان هم همرای 
ینها کشته شد. گفت بلی. گفتم در در کجا غرغره شدند . گفت در حویلی محبس 
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دهمزنگ. گفتم در همانجا که خراجه غرغره شد. گفت نی خواجه را در بیرون محبس 
غرغره کردند. مگر این پنج نفر را در داخل محبس درحالیکه دررازه های داخل محبس را 
بسته کرده بودند و محبوسین دیگر در اطاق های شان بودند و اطراف محبس عمومی را 
يك تعداد عسکر احاطه کرده بودند به دار آریختند. گفتم جسد آنها چه شد. گفت جسد 
وکیل السلطنة محمد ولی خان را يك نفر از نوکرهای او و جسد فقیراحمد جان را پدر 
ریش سفیدش و جسد مهدی جان را يك تعداد از خویشاوندان او بردند. جسد غلام 
جیلانی خان و شیراحمد خان را در پهلوی قبر غلام نبی خان در گوشهء خانه شان در 
اندرابی دفن کردند. 

در طی نامهائی که برده شد. برعلاوهء غلام جیلانی خان چرخی که قلعه دار ارگ 
"قوماندان گارد شاهی" و سفیر در ارویا بود و پسر کاکای شان فرقه مشر شیراحمد خان 
چرخی که صاحب منصب عسکری بود. دیگران نیز هیچ عملی انجام نداده بودند تا 
توقیف شوند. چه رسد به آنکه اعدام شوند. محمد ولی خان بدخشی که کفالت سلطنت 
امان اللّه خان را هنگام سفر اروپائی او به عهده داشت دارندهء هیچ مدرك و شواهد 
موجود نبود که حاکی از خیانت بوده باشد و زندانی گردد. به آنهم او را به هشت سال 
زندان محکوم کرده بودند تا بالاخره اعدامش کردند. 

فقیرجان کسی بود که هنگا م کار در سفارت افغانی در ماسکو با سفیر وقت سردار 
محمد هاشم خان که بعد صدراعظم شد گفتگوئی کرده بود. خواجه هدایت اللّه خان که در 
هنگام کار در سفارت دهلی با انگلیس ها مخالفت هایی داشت او را به کابل احضار 
نوده ابتدا رئیس تنظیمیه. هزاره جات مقرر نمودند. درحالیکه تحت نظر قرار داشت 
دستگیر شده. با واقعهء سفارت انگلیس در کابل اعدام گردید. 

ربانی جان. مصطفی جان و لطیف جان نیز در کمال بیگناهی بعدها اعدام شدند. 
دیگران نیز هیچ عمل خلاف نداشتند. گفته می شد که درین زد و بندها و گیرو دارها 
صدراعظم محمد هاشم خان علاقه و جدیت زیاد نشان می داد . در اصل از بسیاری قتل 
های سیاسی از جانب دولت ها چنان بر می آید که نفیتوان کلمهء مخالف را به آنها اطلاق 
کرد. زیرا بسیاری از آنپا آمادهء همکاری با دولت بوده اند..دولت های نویای اکشر ‏ 
" ظرفیت و حمل اشخاص لایق و کاردان را که در ملکت به حیث شخصیت های عمده. 
سیاسی. نظامی و یا اجتماعی تبارز کرده اند نداشته حتی به حیث همکار قبول ندارند و 
موجودیت و زندگی عادی آنها را با خانواده و اطفال شان هم بالقوه دردسر تلقی کرده با 
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جنون خود پسندی و قدرت خواهی تصمیم به اعدام شان می گیرند و یا حداقل کاری را که 
میکنند ناجوانمردانه به ترور شخصیت و شهرت شان می پردازند » 
محمد نادرخان و برادران برای قتل و دور کردن افراد مورد نظر از صحنه مترصد 
فرصتی می بودند. آن فرصت میتوانست بروز هر رویدادی و هر اتفاقی میبود. حادثه. 
سفارت انگلستان که به محمد ولی هیچ ارتباط نداشته است و گفته می شد کار يك 
جوانی به نام محمد عظیم که از ظلم و جور به جان رسیده بود به مقامات بلند دولتی 
دست او نرسید در نتیجه به سفارت انگلیس حمله کرده به يك عضو تخنیکی پائین رتبه. 
سفارت حمله کرد که میتوان گفت کار شخص خودش باشد. میتواند که غیرمستقیم از 
طرف دولت تشویق شده باشد تا حادثه یی رخ داده به يك تیر دو هدف زده شنود. هم 
انگلیس ها راضی و خوشنود گردیده و هم توطنه برای دستگیری مخالفین ترتیب شده 
باشد. و هم امکان دارد کار کدام جناح دیگر داخلی یا خارجی بوده باشد. 
یکی دیگر از خصوصیت قتل های سیاسی درین دوره در آنست که اکثر نزدیکان و 
اعضای خانوادهه فرد و شخص مورد اتهام نیز به قتل رسیده یا به عذاب های طاقت 
فرسا محکوم شده اند. فامیل محمد عظیم و خانواده» چرخی ها و حتی فامیل غلام 
صدیق خان جرخی که خود در هنگام اعدام برادران در خارج بود. سرگذشت های غم انگیز 
را در زندان دیده اند. هکذا گزارش شده که عبدالرحمن لودین شخصیت سیاسی و ادبی و 





رئیس بلدیهء کابل پس از صرف طعام با محمد نادرخان در قصر دلکشا به اشاره» محمد 
نادرشاه توسط عساکر از قبل اماده باش به قتل رسانده شد. 

داستان غم انگیز فوق که فرجام خانوادهء غلام حیدرخان چرخی را بیان می کند 
قسمت زیاد آن از کتاب "قتل های سیاسی معاصر" گرد آورده شده است. ) (مهتمم) 

قمل اعلحضرت نادرشاه به دست عبدالخالق 

در بارهء کشته شدن محمد نادرشاه گفته می شود که مادر غلام نمی خان و غلام 
جیلانی خان همان تفنگجه را که به غلام نبی خان نداده بود . اکنون به عبدا الق میدهد 
تا محمد نادرخان را به قتل برساند و انتقام بگیرد. عبداخاق و بستگان او از 
خدمتگذاران و خدام صادق خانوادهء چرخی بودند و همنظر به اینکه امان اللّه خان از قوم 
هزاره رفع برده گی کرده بود. مردم هزاره به امان اللّه خان نظر مساعد موافق داشتند. 
عبداخاق در پی فرصتی بود تا اينکه روزی محمد نادرشاه جهت توزیع شهادتنامه و 








و هد تسد نم شهادتامه ِِ ۱ ان امه ر + یزود یه 


ددع مدا توسط انیب محمد نادرا ۳ و بعد از صل تعذیب و شکنجد. 
1 انگیز و رقت بار اعدام گردید. باید گفت سردار محمد 








و زر مس رشاو 1۹ جوزا ۲ ه.ش در . جرمنی در مقابل سفارت 


۳ افغانی از ج جائب. ب طرفداران 27 چرخی؛ به نام اخذ مد شا ۱ 


قر بل شا نبی ی خان چرض دز و فشامیل و مکتم 









5 و خان خانوادهء نموم چندین یک کل را داسپاب بای ده ۳ سئن ج 
۱ ول لث به ام تلاشی آترا ۱ غصب‌ان تکنید ۶ 
کالا و اسیاب: به بکی از ۳ اعضای آن خانواه اطمیتان منیدهد و میگ 








۱ جایش رسانیدم. .اما تفنگچه» سفیرصاحب را گرفتم که یه کار می آید. ناه ول ۳5 


۱ نزدیکی عواطف که به آن خانواده داشت زمینه های توسل به قتل محمد نادرشاه را بر 
خود آماده کرد تا روزی در مراسم توزیع شهادتنامه سینهء محمد نادرشاه را هدف قرار 
داد و او را به قتل رسانید. عبداخالق به تنهائی دست به عمل زده برد کسی در آن روز 
در عمل او شريك نبود . اما حکومت پدر. ماما کاکا و چندین تن دیگر را عدام کردند. 


فت. روزی فان ات وجایجاکردن ‏ 
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۳۳ ۱ ۱ متیقت التواریق 
به قول نویسندهء "قتل های سیاسی معاصر در افغانستان" یکتن از مامورین زندان 
همان وقت جریان را طور ذیل تشریح کرده بود : قاضی ها و مفتی ها حکم اجرا اعدام را 
خواندند. اعدام شونده گان را توسط تعدادی از عساکر به طرف دهمزنگ بردند. در 
دهمزنگ قوماندان امنیه» کابل طره بازخا ن ترتیبات لازم گرفته بود . غرغره ها و دارها 
آماده و تبار ساخته شده و هزاران نفر جهت تاشاه جمع گردیده بودند. او پدر عبدالخاق 
یعنی خداداد و مامای او قربان علی و کاکای مولاداد را پیش روی چشم او غرغره 
کردند. عبداخاق هیچ به طرف شان ندید. . هرقدر که همرای نوك برچه او را چکه کردند و 
گفتند پدرت. کاکایت و مامایت را ببین و نماشا کن ی 
را از زمین بالا نکرد . بعد از آن محمودجان رفیق او را به دار کشیدند. گفتند رفیقت 
یبین او را هم ندید. بالاخره بچه های غلام جیلانی خان چرخی 0 
مصطفی جان بوده باشند". مولوی محمد ایوب مدیر مکتب. میرعزیز. میرمسجدی و 
میرزا محمد را به دار آویختند. تنها وقتی که میرقاسم خان معین معارف را میخواستند 
غرغره کنند؛ امر عفو آن از طرف پادشاه محمد ظاهرشاه رسید و از کشتن معاف شد. ۱ 
۱ بعد نوبت عبداخاق رسید. سید شریف غان سریاور انگشت دست راست عبدا الق را که 
ذریعهء آن فیر کرده بود با چاقو برید. يك نفر دیگر چشم راست او را که همران آن نشان 
گرفته بود. همراي چاقو از کاسهء آن بیرون کرد. يك نفر جاجی بینی او را برید. يك نفر . 
دیگر هر دو گوش او را برید. خون مثل جوی از وجود او جاری شد و مثل گنجشك چرچر 
میکرد. بعد سپاهی های گارد شاهی با برچه های خود ار را پاره پاره کردند که به شکل 
۱ يك پارچه گوشت خون آلود در زمین شور میخورد تا اينکه جان داد. ۱ 
حکومت صدراعظم محمد هاشم خان با استفاد از فرصت عده بی دیگری را : نیز در 
زندان انداختند. مانند عبدالهادی "داوی" . برادرش شکور جان و خواهرزاده اش حبیب 
اللّه. از متعلمین محمد اسحق همصنفی عبداخالق متعلم مکتب نجات. از مکتب امانیه 
عبداله. . عزیز توخی؛ کریم جان پرادرزادهء مهدی جان. محمد عشمان جان تاجرزاده. غلام 
جان گل کیپر برادر پاینده محمد خان که همصنفان عبداخالق. اکبرجان اختر پسر اخترجان 
مامور وزارت اقعصاد و برادرزادهء بسمل. هاشم جان اختر پسر دیگر اخترجان متعلم 
صنف هفتم مکت جات نعیم جان بسملزاده پسر محمد انور بسمل. نبي جان برادرزاده۰ 
عبدالله جان مدیر مکتب امانیه. عبداللك خان که چند روز محبوس و بعد رها شد. 
حکومت سردار محمد هاشم صدراعظم انگیزهء قتل محمد نادرشاه را طور لازم دید 
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۱ پخش و تبلیغ کرد که گریا عبداخای این دام را در بل داش رویط نامشروع ب یکی 
از ز اعضای خانواده» چرخی انجام داده است: درحالیکه شنونده گان و خواننده گان این ۱ 
جعل سازی هیچکدام این تبلیغات غرض آلود دولتی را قبول نکرده معقول و قابل قبول 
هم ندانستند و آنر جز منفی بافی های دستگاه تبلیغاتی حکومت دانستند. چرا که این 
قبیل اقدامات بزرگ فقط با رانگخته شدن احساسات فکری و تحريك ضمیر و باطن 

مکن و عملی میشود و بس». (مهتمم) . 

دوران حکومت نادرشاه با صدارت سردار محمد هاشم خان از نظر هیبت و سیاست 
گیرو دارها چنان خوف و ترس را ایجاد کرد که خلف آن محمد ظاهرشاه توانست چهل 
سال به راحت و بی درد سر قابل ذکری پادشاهی کند این دوره از بعضی جهات با دو ران 
حکرمت امیر عبدالرحمن خان بی شباهت نیست که بعد از گذشت دوره»پرآشوب 
عبدالرحمن خان دوران راحت امیر حبیب له خان رسید. ۱ ۱ 





امیرحبیب له در زندان محمدتاذر ۰ ۰ عبدالخالق (قاتل نادرشاه) قبل از اعدام 


۵۲۵ ْ مقجقت الستسوارییق 


پادشاهی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه المتو کل علی اللّة 
٩‏ عقرب ۱۳۱۲ه.ش 


۱ محمد ظاهرخان در ۳۲ میزان ۱۲۹۳هدش در شهر کابل تولد شد. : تصصیلات ۱ 
ابتدائی را در مکاتب حبیبیه و امانیه و استقلال تام کرد و تحصیلات متوسطه را از سا 
۳ تا ۱۳۲۰۱ه.ش در فرانسه به پایان رسانید. در زمان سلطنت محمد تادرخان مدت . 
سه سال در مسلك عسکری در مکتب حربیه درس خواند. در هش با حمیرا دختز 4 
سردار احمدشاه خان ازدواج کرد و هفت فرزند داشتند. در وقت کشته شدن محما 





نادرشاه. سردار محمد هاشم خان صدراعظم که جهت افتتاح سرك درهء شکاری عازم 


آسمت شمال کشور شده بود از بامیان به مزارشریف و از آنجا به میمنه وسیده بود که از 
واقعهء قتل برادر باخبر گردید. در همان روز ۱۱ عقرب که محمد نادرشاه به قتل رسید. 
قبل از انجام مراسم تدفین و فاتحه به صوابدید سردار شاه محمودخان و حضرت صاحب 
نورالشایخ مجددی مراسم بیعت با محمد ظاهر خان پسر ۱۸ سالهء نادرشاه صورت 
گرفت. بیعت ابتدا از قطمه. گارد شاهی و سواران شاهی قلعه» جنگی و دیگر قطعات 
عسکری. بزرگان و اعیان شهر کابل صورت گرفت. فردای آن مراسم تدفین محمد نادرشاه 
اجام گردید. مدت سه روز فاتحه گیری و تعزیه داری که به پایان رسید به روز ۱٩‏ عقرب 
محمد ظاهرشاه به تخت سلطنت جلوس نود . محمد ظاهرشاه که در نوجوانی بود و تجربهء 
ادارهء حکومت را نداشت. امور ملکتی با دست های با کفایت و با قدرت کاکای او به 
پیش برده می شد. سردار محمد هاشم خان که از سال ۱۳۰۸ه.ش تا ۱۳۲۵ه.ش برای 
مدت هفده سال به حیث صدراعظم در دوران نادرشاه و ظاهرخان ایفای وظیفه کرد . 
اينکه شاه محمود خان در کابل به عجله با حضرت صاحب نورالشایخ فضل عمر مجددی 
در ماس و تفاهم شد و بعد به همکاری جناب حمضرت صاحب اخذ بیعت از اراکن 
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عسکری و ملکی آغاز گردید و درین امر منتظر سردار محمد هاشم خان صدراعظم نماندند 
آنشان میدهد که شاید ایشان از سردار محمد هاشم خان نگران بوده ده باشند که در صورت 

معطل شدن امر تعیین جانشین تا آمدن صدراعظم او خود مدعی تخت تخت سلطنت و جانشینی 
محمد نادرشاه نگردد. سردار محمد هاشم خان صدراعظم که به کابل آمد؛ موضوع تعیین 
جانشینی بادشاه را فیصله شده و یکطرفه شده یافت. سکرت اختیار نوده به صدارت 

خود ادامه داد . 

سردار محمد هاشم خان صدراعظم حلقه های سیاسی و مشروطه خواهان را سرکوب 
نود + وی مستبدانه و مطلق لعنان وظیفه. ء صدارت را به پیش برد . . شاه وجوان فقط 

۱ حیشیت سمبول را داشت. تبعیضات نژادی و قومی درین دور کمی فزونی گرفت. در 
دوران صدارت او در بخش مواصلات. معارف. صحت. بند و نهر و غیره کارهای مفید 

اجام شد. اعلان بیطرفی انفانستان در جنگ عمومی دوم جهانی و رسانیدن به خیرت و 

سلامت انجنیران و مستخدمین آلانی از افنغانستان به جرمنی از کارنامه های مهم اين 

۱ حکومت و يك موفقیت سیاسی بود اخراج مستخدمین آلانی از افغانستان به اثر 

اولتیماتوم دولت پرطانیه و شوروی به عمل آمد که موجودیت آمان ها ر در جریان جنگ 

5 عمومی دوم جهانی در افغانستان برای دولت های خود خطر و ضرر می دانستند. به 
خصوص برای هند برطانوی و آسیای مرکزی که در قبضه روسها قرار داشت. دولت 

انفانستان نخواست اسباب تشویش دو همسایهء بزرگ خود را فراهم کند. محمد هاشم 





خان با هیبت و صلاحیت تام صدارت کرد. چرا که محمد ظاهر شاه نوجوان و همه» قدرت 


در دست سردار محمد هاشم خان متمرکز بود . 
5 . درین دوره شاه محمود خان وزیر دفاع یود . علی محمد خان وزیر خارجه و عبدالاحد 
۱ 5 خان ملکیار وزیر داخله بود. دوران حکومت سردار محمد هاشم خان فضاء و ماحول 
پولیسی داشت. اکشر رجال سرشناس سیاسی و دولتی در خوف و هراس زنده گی داشتند. 
به اثر اختلافات خانواده گی برادران نادری و اینکه خود شاه که اکنون از سی و سه سال 
به بالا عمر داشت میخواست خود امورات ملکتی را اداره کند. محمد هاشم خان در ۱٩‏ 
ور ۱۳۲۵ه.ش مجبور به استعفی ساخته شد. بعد از او سردار شاه محمود خان به حیث 
صدراعظم تعیین شد. او زندانیان سیاسی را از بند خلاص کرد. فضای بیم و خوف يك 
اندازه از مردم رفع شد. در ادارات اصلاحات اورد. در دوران او غلام محمد فرهاد به 


حیث شاروال کابل و عبدالهادی "داوی" به عیث منشی حضورشاه و سید قاسم خان به 








آمحمدظاهر شاه افغانستان (سال ۱۳۳۳ش) 
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۳۷ ۲ ۱ ۱ صتیسصت انتواریو 


[0۳۹ 


سمت وزیر عدلیه. عبدالجید زابلی به وظیفه» وزارت اقتصاد ایفای وظیفه میکردند. 

درین وقت يك تعداد نشرات و مطبوعات آزاد عسرض اندام کرد . در سال 
۸ ه.ش قانون مطبوعات ازاد به میان امد. شاه محمود خان شخصی مدبر و ازادی 
خواه بود. او آزاد ساختن احزاب سیاسی را اعلان نمود. سردار محمد داژد خان که در 
کابینه» ار وزیر حربیه بود در زمان صدارت او برایش با ایجاد دسته» گروه بندی ها و 
کارشکتی در داخل حکومت او اکثر مانع اجرآت او می شد. در زمان شاه محمود خان 
)۱٩۹۶۷(‏ برابر ۵۹۵ ه.ش تقسیم هندوستان به دو کشور مستقل صورت گرفت که 
مشکلاتی در عرصه های سیاسی و تجارتی برای صدراعظم شاه محمود خان ایجاد نود. 
در زمان صدارت شاه محمود خان بود که کمپنی موریسن امریکائی به تعمیر بند کجی و 
تأسیس پروژه» هلمند آغاز کرد و برای تفحصات نفت و گاز شمال اففانستان با 
کارشناسان ملل متحد معاهده صورت گرفت. شاه محمود خان از تبلیغات منفی علیه 
خود و نفوذ افکار خارجی مجبور شد آزادی مطبوعات را معطل قرار دهد. درین وقت 
محمد داژدخان که از طرف شاه محمود خان از وزارت دفاع برطرف شده بود به مسکو 
سفر کرد. که در برگشت او شاه محمود خان مستعفی و محمد داژد صدراعظم اففانستان 
گردید. گفته میشد در ۲۱ سرطان ۱۳۳۲ ه ش استعفای شاه محمود خان از رادیو در 
حالی اعلان شد که خودش هنوز اطلاع نداشت. در برابر عمل ام شده قرار گرفت 
مجبور شد آنرا بذیرفت. ۱ ۱ 


یات ار كثِ_ِ ۱ ۵۲۸ 


خی سسوم میت 


صدارت سردار محمد داوّد خان 
۲ ش/۱۹۵۲ م 


سردار محمد داد خان پسر سردار محمد عزیزخان پسر کاکای محمد ظاهرشاه برد 
۱ که خواهر شاه به نام زینب در نکاح او بود . داود خان در کابل تحصیلات ابتدائی و 
متوسط را در فرانسه و عالی را در مکتب حربیه به پیش برد. . وظایف نایب احکومه را 
در قندهار و مشرقی, قوماندانی قوای اردوی مرکزی» وزارت داخله و وزارت دفاع ملی 
انجام داده که بالاخره بعد از کاکای خود شاه محمود خان به مقام صدارت اففانستان 
رسید. وی جدی و فعال. قانونی و تاطع بود که نرداران محمدزائی را تابع قانون و 
مکلفیت عسکری نود. او در زمان خود سردار محمد ولی پسر شاه ولی خان را که 
صاحب منصب عسکری بود آنسبت خودسری و قانون شکنی و عدم رعایت نظم و دسپلین 
۱ عسکری اول محبوس و بعد از وظیفه. عسکری و اردو طرد کرد در اجرأت خود مستقل . 
رأی بود . رعایت فرمایشات و نظرات شخص شاه را هم نمیکرد . ۱ 
در "۱ میزان ۰ ه.ش نسبت اختلاف با صدراعظم شاه محمود خان کاکای خود 
5 از کابینه استعنی داد که بعدتر در مبارزهء داخلی خانواده گی داژد خان موفق شد در او 
سرطان ۲ هش به صدارت رسید. تا سال ۱۳۶۱ه.ش به وظیفه» صدارت افغانستان ‏ 
ادامه داد امریکائی ها داژد ر فرد قوی ملی گرا می شناختند و عقیده داشتند که داژد 
خان جهت پیشپرد اهداف خود و ترتی ملکت از هر جائی که مکن باشد و دست او برسد 


ت_ کمك بدست خواهد آورو. 


" مظاهر۵ء قندهار . ۳ص« 
از راقعات مهم دوران او سرکوبی تظاهرات قندهار که برعلیه روی لوچی و عریانی . 
یاختن بیتها به راه انداخته ۵ شده بود. . مردم قندهار به به رهیری مولوی ‏ عبدالصمد ۱ 





۲۳۹ ۱ هقیتت التواريخ 





"آخندزاده" برعلیه والی قندهار محمد صدیق "وزیری" در اخیر قوس ۱۳۳۸ه.ش دست به 
تظاهرات زدند که به امر داژد خان توسط تورن جنرال خان محمد خان قوماندان قول 
اردوی بر ۲ قندهار به شدت سرکوب شد که تعداد زیادی کشته شدند. در سرکویی 
تظاهرات از قرای زره دار تانك نیز استفاده به عمل آمد که ۱۷۲ نفر سرکرده گان 
تظاهرات دستگیر و محاکمه شدند. ۲۱ تن محکوم به اعدام و متباقی در حبس شدند که 
حکم اعدام تطبیق نشد و تا ختم دوران صدارت داژد خان محکرمن اعدام در حیس 
بودند. بعد از صدارت او از حبس رها شدند. داژد خان كسي را که به دشمنی و يا 
درستی میگرفت تا آخر نظر خود را به آسانی در بارهء شان تغییر نمیداد , داود که در . 
شخصیات خودخواه و دیکتاتور بود. اما در ترقی ملکت تا سرحد فرط علاقه من ود 
او بیشتر از ه سال به وظیفه» صدارت باقی ماند. ۱ 

اعلان احضارات محاربوی و سفربری احتباط ‏ ۱ 

از واقعات مهم دیگر دوران صدارت او امر سفربری علیه پاکستان بود. او که به ‏ 
نسبت موضوع پشتونستان رابطه. سرد همیشگی با پاکستان داشت و افغانستان محاط ‏ 
به خشکه و به دو طرف غرب و شرق خود دو کشور نزديك به آمریکا را دید خود را بیش 
از حد به روسها نزديك کرد. او ده ها قرارداد مهم تجارتی. اقعصادی. تعلیم و تربیه ‏ 
کلتوری. تخنیکی و نظامی را با صدها پروژهء خورد و ریزهء دیگر با روسها انعقاد نمود. 
در سال ۱۳۳۸ه.ش پروژه» کانال ننگرهار و ۱۳۳۹٩‏ بند برق نغلو توسط روس ها شروع 
شد. در ۱۹۵۸ ۱۳۳۱/2ه.ش سنگ تهداب پولی تخنيك توسط بریژنف گذاشته شد. در 
" سال ۱۳۳۳ه.ش (۱۹۵۵) وی جر در گردید وب نام دیع وطن و آماده ی متقابل 
با پاکستان فیصله شد که از روسیه سلاح خریداری شود . ۱ ۱ 
0 داژدخان از حیث عقیده مسلمان بود , اما عدم توجهء غرب بهطرف افغانستان و ۱ 
مشکلات دایی که با پاکستان داشت روابط او را با هند و شوروی گرم ساخته بود تاو در 
دوران صدارت خود دو بار آمر احضارات محاربوی يا سفربری عمومی دوره های احتیاط ۱ 
عسکری را صادر کرد که هر و بر رساطت شاه ان محمد رضاشاه وم تیصل 
شاه سعودی گذاشته نشد که اوضاع بیث بیشتر به طرف وخامت برود و از بروز جنگ بین دو 


کشور جلوگیری شد. در یکی از زاين احضارات عمومی محاربوی و سفربری و جلب .. : 


احتیاط در ظرف ۶۸ ساعت يك ملیون نفر عسکر تعلیم دیده» دوره هانی احقیاط. ور 


مراک تشکیلات پایتخت و ولایات جمع شد که با اين اقدامات متهورانه نام او در 
کشورهای همسایه اسباب خوف و هیبت گردیده بود. در زمان او اردو به سلاح روسی 
مجهز و محصلان بیشتر در بخش عسکری جهت آموزش تخصص در رشته» هوائی به 
روسیه اعزام گردیدند. ۳ ۱ 
کوددای عبدالملک خان لوگری وزیر مالیه 
یکی دیگر از واتعات دور داژد خان کودتای عبداللك خان بود. عبداللك به قوم 
عبدالرحمیزی از قربهء گمران ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر. فارخ رشته» لوژستيك 
حربی از ترکیه بود. در صدارت شاه محمود خان که داژد خان وزیر دفاع بود. عبداللك 
خان رئیس لوژستيك اردو برد. وقتی داژدخان به صدارت رسید. عبداللك خان در کابینه. 
خود به حیث وزیر مالیه تعیین نمود. او شخص دانسته و با معلومات و دارای استعداد 
خوب بود و از مصارف بیجا و اضافی دولت جلوگیری کرد. حتی مصارف ارگ شاهی و 
وزارت دربار را تحت کنترول قرار داد. غرض جلب مساعدات خارجی او ابتدا به امریکا 
سر کید کب آمدن او از امریکا توطئه یی علیه ار طرح شد که با دقت و مهارت در 
پیاده و عملی گردید. . 
۱ ۰ قشیه از این قرر برد که شخصی به تم چگرن سید کي به سرد بدلری در 
بارهء احتمال کودتایی که توسط جنرال خواجه خلیل قوماندان فرقه ۸ قلعه» جنگي که 
قرار بود روز عید اضحی صورت گیرد خبر داد. درین کودتا عبداللك لوگری به حیث 
رهبر و جنرال خواجه خلیل به حیث قوماندان نظامی و مهدی ظفر متعلم صنف ۱۱ لیسد. 
حبیبیه به حیث نطاق دری رادیو کابل اعلامیه های شورای انقلابی را در روز کودتا از 
طریق رادیو باید نشر باید میکرد. قرار اين اطلاع. روز عبد اضحی سال ۱۳۳۵ه.ش 
هنگامیکه شاه و ارکان ملکی و نظامی و اعضای بلند رتبهء خانوادهء او پس از ادای نماز 
از مسجد عیدگاه خارج می شدند. باید گرفتار و يا به قتل می رسیدند و رژیم جدید به 
سرکرده گی عبداللك عبدالرحیمزی اعلان میگردید. جگرن سید کریم و سردار عبدالولی 
که هر دو افسران فرقه. ۸ قلعه. جنگي بودند اطلاع را به مقام صدارت و شاه رسانیذند. 
ضبط احوالات دولت ارتباطات بن عبداللك خان و خواجه خلیل را زير نظارت گرفتند. 
عبدائلل خان را ابتدا در منزلش راقع شیرشاه مینه یعنی کارته ‏ زیر نظارت گرفتند. 
برادرش عبدالرحمن عبدالرحمیزی رئیس شرکت سپین غر و برادر دیگر او عبدالله 


۳۹ و ۱ حسقیتت انتسواریج 


عبدالرحیم زی قوماندان امنیهء میمنه را از قهل با دیگر متهمین در حیس انداخته بودند. 
مامور سعادت خان که از برکي راجان لوگر و مامور تانك تیل دولتی در میمنه بود.به . 
خاطری که موقف و موقعیت او در میمنه محکم باشد خود را پسر کاکای عبداللك خان 
معرفی و مشهور کرده بود. اکثر اوقات والی یا حاکم میمنه اگر برای موتر خود تیل طلب 
میکرد مامور سعنادت خان امتناع می ورزید يا از استحقاق معینه اضافه تر برایش 
نُیداد. خلاصه اينکه به نام پسر کاکای عبداللك محکرم امر هیچ کس نیود. روزیکه 
عبدالله خان عبدالرحیم زی قوماندان امنیه» میمنه در جمع متهمین به کودتا گرفتار 
گردید. حاکم میمنه امر دست‌گیری مامور تانك یعنی سعادت خان را به نام پسر کاکای 
عبداللك خان صادر کرد. هرچند مذکور داد و فریاد کرد که من پسر کاکای عبداللك خان 
نیستم. عبداللك خان از محمد آغه و من از برکی راجان, او به عجدالرحیم زي و من تاجك 
میباشم کسی به گفته هایش ترتیب اثر نداد. چون خودش در مورد خود آنقدر تبلیغات 
کرده بودکه من پسر کاکای وزیر مالیه هستم که دیگر کسی حاضر نبود که او را به دیگر 
عنوان غیر پسر کاکای وزیر مالیه بشناند. همان بود که او را زنجیر و زولانه کرده به 
کابل فرست‌ادند و مدتی طعم اين قرابت تراشی با ارباب قدرت را چشید. جنرال خواجه 
خلیل نیز گرفتار شد. سه روز قبل از عید اضحی در سرویس خبری ساعت ۸ پجچهء شب 
نشر شد که کودتای عبداللك عبدالرحیم زي و جنرال خواجه خلیل که به کمك يك کشور 
خارجی صورت میگرفت دفع شد. در هفته بعد آن عبداللك خان را از خانه اش به 
واسطهء میر عبدالعزیز والی کابل به نام ملاقات با داژد خان کشیدند و نزديك صدارت 
عظمی در خانهء سردار احمدشاه خان وزیر دربار سابقه محبوس ساخته شد. تحقیقات به 
شدت و جدیت با لت و کوب و شکنجه ادامه پیدا کرد . خانواده و اقارب نزديك عمداللك . 
خان نیز تحت نظارت گرفته شدند. دارائی های متهمین به کودتاه ضبط و شرکت سپین 
منحل و اطفال خانواده» عبداللك خان از ادامه تحصیل محروم گردیدند. حتی بالای 
عبداللك خان فشار انداخته شد که زن شفنانی اش را که مستوفی بدخشان برای او گرفته . 
بود طلاق دهد. عبداللك خان به طلاق دادن حاضر نشد و زن او هم که يك دختر بسیار 
زیبا شغنانی و جوان بود تا آخر عمر به خواهش و رضای خود در آن خانه باقی ماند. در 
محبس عبداللك خان نه تنها از شکنجه های دوران تحقیق یاد آوری میکرد . بلکه از دو و . 
دشنام وزیر داخله سید عبدالله نیز تا آخر به یادش بود و به تلخی از آن یاد میکرد. او 
در زندان ریش مانده و هژده پارهء قرآنکريم را حفظ کرد. دستار سفید به سر میگذاشت 


۹ مقیتت انتواریخ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۲ 
و لباس سادهء کرباسی می پوشید. هميشه مصروف تلاوت قرآنکريم و نوشتن خاطرات و 
یادداشت های خود بود. به صحت. سیورت و ناز خواندن هر وقت توجه و اهتمام داشت. 
قدش بلند بود و تا آخر عمر خمیده نشد. در زمان شاه توشته های او از زندان بیرون می 
شد و در اخبارهای آزاد به نشر می رسید. او فکر میکرد به .اثر کدام توطئه از طرف 
اروسها به خاطر سفر او به امریکا به این سرنوشت گرفتار شنده باشد. او تا آخر از 
داژدخان به بدی یاد نکرد. در دوران ده سالهء دیوکرا سی او خواهان بررسی علنی دوسیه 
و قضیه» خود از طریق ستره محکمه شد که غور در مورد صورت نگرفته. شورای ملی 
بازخواست او را نکرد. در جمهوریت داژد خان از حبس رها نشد. نور محمد تره کی او را 
رها نکرد. کارمل در جمله عفر عمومی که با آمدن روسها به انغانستان صورت گرفت 
این فرمان عفو شامل حال او نشد. بالاخره بعد از ۲۳ سال حبس به اثر خواست سازمان 
عفو بین ااالی در زمان رژیم کارمل از حیس خلاص شد. در وقت رها شدن با هوش و با 
استقامت بود. ۱ تثِ ۱ ۱ ثكثِثِ 
زندانی شدن حضرت صبغت الله جان مجددی ‏ 
۱ یکی دیگر از اين گونه واقعات مهم دوران صدارت محمد داژدخان مظاهرهء حضرت 
مجددی است که راپور آن به دفتر ضبظ احوالات رسیده و حضرت صاحب صبغت ال 
مجددي بیشتر از چهار و نیم سال را در زندان سپری کرد. ‌ّ ۱ 
۱ حضرت صبغت ال جان مجددی پسر حضرت محمد معصوم مجددی (العروف به 
میان جان مجددی) و نواسهء حضرت شمس الشایخ فضل محمد مجددی که از رهبران 
بزرگ روحانی جهاد استقلال است. صبفت أللّه جان مجددی فارم التحصیل الازهر مصر 
است که مدت چندی استاه پوهنتون و بعد به حیث استاد علوم دینی به لیسه» ‏ حبیبیه 
تبدیل شد. ۱ 
در سا ۸ ه.ش قرار بود خروسچرف صدراعظم شوروی به افغانستان سفر کند. 
حکومت در تدابیر امنیتی و 7 تشریفاتی مصروف بود که میر اکبر خیبر پرچمی مسکونه. 
حصارك لوگر که عضویت ضبط احوالات داژدخان را داشت شت به حکومت اطلاع داد که 
صبفت اللّه مجددی قصد داره در حصهء میربچه کوت و قره باغ توسط مریدان و 
طرفداران خوه بالای خروسچوف حمله موده او را به قعل برساند و یا او را سنگ با باران . 
کند تا مانع ورود خروسچوف به کابل گردد. ۰ در آن وقت میدان هوائی کابل زیر ترمیم ‏ 
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بود. قرار برآن بود که طباره» حامل خروسچوف در میدان هوائی بگرام نشست ناید. 
حکومت داژدخان با شنیدن این خبر حضرت صبغت اللّه مجددی را به زندان انداخت و در 
محبس دهمزنگ کوته قلفی کرد. خروسچوف صحیح و سالم از کابل پس رفت. اما 
حضرت مجددی تا آخر دوران صدارت داژدخان یعنی تا سال ۱۳۶۱ه.ش در زندان به سر 
برد. این توطئه ها نشان میدهد که در حکومت صدراعظم داژدخان عناصر چپی طرفدار 
مسکو چه اندازه نفوذ داشته و اطراف داژدخان را احاطه کرده بودند و از داژدخان منحیث 
آلهء کوبنده برعلیه مخالفان سیاأسی خود به خصوص حلقات و شخصیت های مذطبی کار 
میگرفتند. به داژد خان هميشه تفهیم و وامود می ساختند که تنها قشر مذهبی و روحانی 
و تحصیل کرده گان امریکا هستند که مانع پیشبرد برنامه های اصلاحی و انکشافی 
صدارت اند. تا آخر داودخان شیر از چپی ها دیگران را رقیب و دشمن می دانست تا 
اینکه در زمان آخر جمهوریت خود به کید و فریب و توطئه های رفقای چپی خود متوجه 
شد که دیگر دیر شده بود و کار از کار گذشته بود. . همین دوستان چپ و مارکسیست او 
سیب نابودی او و تام خاندان او گردیدند. درین دوره» صدارت رابطهء افغانستان با 

پاکستان به سر مسئله. پشتونستان زیادتر تیره و خراب شد. پاکستان راه ترائزیت 
جارتی را به روی افغانستان مسدوه ساخت که به اینصورت به اقتصاد و تجار ملکت 
صدمه. شدید وارد آمد. محمد داژد خان بعد در سال ۰ هش نهم سرطان 
پیشنهادات اصلاحی خود را طور تحریری به شاه تقدیم کرد . شاه به غور آن نپرداخت» . 
بنابران مذکور از روی احتجاج در ۱٩‏ حوت سال ۱ هش از مقام صدرات عظمی 
۱ انغانستان استعفی دادٍ. شاه استعفای او را پذیرفت که بلافاصله شاه تصویب قانون 
مشروطیت. ختم صدارت خاندانی و آغاز نظام مشروطه شاهی را اعلان کرد . محمد 


تپ دازدخان استصفی خود را حرکتی به منظور باز کردن رام پرای تفییرات سیاسی و 
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دههء چهارم با اخیر سلطنت ظاهرشاه ‏ 
۱۳۸۲-۷۲ ه. ش 


صدارت داکتر محمد یوسف: ۱ 

ده سال اخیر سلطنت محمد ظاهرشاه را به نم دههء دهرکرسی یا سال های شاهی ۱ 
مشروطه نیز میگویند. پنج نفر صدراعظم غیر خاندان شاهی به ترتیب ذیل اجرای وظیفه 
کردند: داکتر محمد یوسف که در سال ۱ برج حوت به صدارت اففانستان نامزه ۱ 
گردید. او اولین صدراعظم غیرخاندان دوران سلطنت محمد ظاهرشاه بود. وزرای مشهور 
کابینهء صدراعظم محمد یوسف خان عبارت اند از: عبدالله ملکیار وزیر مالیه. سید سید 
تاسم رشتیا وزیر مطبوعات. علی احمد پرپل وزیر معارف: خان محمد خان دزیر دفاع 
وزیر داخله سید عبدالله و بعدتر داکتر عبدالقیوم. وزیر عدلیه سید شمس الدین مجروح. 
وزیر معادن و صنایع اجنیر محمد حسین. وزیر زراعت داکتر محمد ناصر؛ وزیر فواید - 
عامه محمد عظیم. رئیس عمومی قبایل گل پاچا الفت وزیر مخابرات که بعد از او وو ‏ 
نفر وزیر دیگر به نام های داکتر عبدالقیوم و داکتر محمد حیدر هم اين پست را کار 
کردند. وس ااشات در بل مره محمد هاشممیووال وزیر معارف در يكك کایینه 
داکتر محمد انس بود. ۱ 

در سال دوم صدارت داکتر محمد یوسف برد که پادشاه لویه جرگه را طلب و دایز 
کرد . در دوران صدارت داکتر یوسف خان ۰ میزان ۱۳۶۲ ش شاه قانون اساسی را 
تانید و تصدیق مُود و مورد اجرا قرار داد. درین وقت طرح تونل سالنگ و بعضی پروزه 
های دیگر روی دست گرفته شد. شاه درین وقت به چین. اتحاد شوروی و فرانسه سفر کرد 
و صدارعظم در ۱۳۶۲ه.ش برج حمل به شوروی سفر نود . در همین زمان در سال 
۳ ه.ش اولین شورای ملی انتخابی کشور تشکیل شد که از پرچم ببرك کارمل. 





اناهیتا راتب زاد. نوراحمد نور و از جمع زنان معصومه عصمتی. . خدیجه احراری رقیه 


۱ خبیب و اناهیتا .موفق شدند. بعد از تشکیل شورای ملی داکتر عبدالظاهر رئیس شورا 5 


۱ بود . بعد از شورا در کابینه تغییراتی وارد شد. معارن صدارت سید شمس الدین 
مجری ۰ . وزیر داخله محمد. حسین. وزیر مالیه عبدالله يفتلي. رزیر معارف داکتر محمد ۱ 
۱ انس: وزیر جارت داکتر نورعلی. وزیر اطلاعات و کلتور محمد هاشم میوندوال. وزریر 


»۳ پلان عبدالصمد حامد. وزیر صحت داکتر عبدالجید ۰ وزیر مخابرات داکتر محمد حیدر. ۱ 


: وزیر فواید عامه غلام دستگیر عزیزی» وزیر زراعت محمد اکیر رضا ۶ وزیر دفاع خان 
محمد خان بود. ۱ 
ررزیکه داکتر محمد یوسف برای کابینه. حود رأی اعتماد می ی گرفت» در ب بیرون 
تالار شورا بین محصلین پوهنتون و مکاتب و دیگر کسانی که میخواستند داخل شورا ‏ 
شوند و جریان اخذ رأی اعتماد را از نزديك ببینند. پولیس مانعت میکرد که در نتیجه 
پرخورد صورت گرفت که يك نفر کشته و چند نفر دیگر مجروح گردید. ین کار سیب 
۱ تبلیغات سر علیه داکتر مسحمد یوسف خان گردید. او به همین تاریخ ۳ عقرب 
۳ص ش رأی اعتماد به اکثریت گرفت. ولی بعد واقعه. روز ۳ عقرب تبلیغات منفی . 
علیه او شدت یافت تا اينکه به ب لیخ ٩‏ عقرب ۱۳۳ داکتر محمد یوسف استعفی داد و 
میوندوال متولد ولسوالی مقر ولایت غزنی و پسر يك ملا بود. او در ابتدای کار 
رسیمی خوه مدیر جریده» اتفای اسلام در هرات مقرر شد. در زمان صدارت داژدخان که 
برادرش سردار محمد نعیم خان وزیر خارجه بود . میوندوال به وزارت خارجه راه پیدا کرد. 
و به حیث سفیر افقان در کشورهای امریکا. انگلستان و پاکستان وظیفه اجرا کرد. در 
کابینه» داکتر محمد یوسف وزیر اطلاعات و کلتور بود. در زمان صدارت او در تعداد 
نشرات آزاد فزونی به عمل آمد. میوندوال جهت تسلیت به خاطر کشته شدن يك تعداد 
محصلین که در روز ۳ عقرب به وئوع پیوسته بود يك ماه بعد به پوهنتون رفت و با 
محصلین اظهار همدردی و غمشريکي مود که به میزان محبوبیت او افزوده شد. میوندوال 
در دوران صدارت خود برای تحکیم قدرت يك حزب سیاسی به نام حزب دوکرات مترقی 
خواه که مرام حزب را توسط جریده ای به نام مساوات به نشر می رسانید که مردم حزب 


هقیقت التواریخ ۱ ی ان ۱ ۳ 
ار و طرفداران او را به نام ماواتی ها نامیدند. بعد از ساختن این حزب بود که در خفا ۱ 
خاندان شاهی با او در مخالفت شندند و زمینه: استعفی او را مناعد مستاختند. اول وزیر " 
داخله» او استعفا داد و بعد آخودش مجبور به استعفی ساخته شد. در کابینه. میوندوال ۱ 
نام وزرای ذیل دیده ی شد: خان محمد خان (عضر دای کابینه) وزیر دفاع ملی. 5 
عبدالستار شالیزی وزیر داخله ‏ و معاون صدارت. نوراحمد اعتمادی وزیر خارجه, داکتر 
آمحمد حیدر وزیر عدلیه. وزیر ر معارف داکتر محمد عثمان آنوری» وزیر مالیه عبدالل 
یفتلی بدخشی» وزیر معادن و صنعت انجنیر عبدالصمد سیم" ؛ وزیر پلان عبداکيم 
ضیائی. وزیر صحت عامه پیفله کبرا "نورزائی". وزیر مخابرات عبدالکریم حکیمی» وزیژ ۱ 
فواید عامه اجثیر احمدالله. وزیر تجارت داکتر نورعلی. . وزیر زراعت انجثیر مخمد آکیر 
رضاء. وزیر مشاور داکتر محمد انس. رئیس قبایل محمد خالد روشنان بودند. . بعضی ‏ 
والیان ولایات به تحريك خاندان شاهی و سردار عبدالولی از نیوندوال اطاعت فی کردند ۱ 
مانند محمد صدیق محمنزاتی والی هراث و عبدالعزنزخان والی غزنی و غیره. میوندوال " 
در زمان صدارت خود جهت جلب مساعذاث به امریکا مقر کرد که استقبال خوب شد. ۳ 
امریکا رفنه. همکاری در عرصه های تک به او داد . آما در بازگشت او دچار - 
مشکلات های زیاد داخلی شد که دست مرفوز خأندان شاهی و غناصر چپ گرا در آن: 
دیده می شد. احزاب چپ میوندوال را به عضویت سازمان جاسوسی امریکا: سی آی ای . 
متهم میکردند و هميشه تحت نظر و مراقبت روسها قران.داشت و "توسنط شاه محمد دوست 
خلقی مدیر قلم مخصوص صدارت حرکات و اچرآت صدراعظم را زیر ذره بین مراقیت ‏ 
داشتند.. سردار عبدالولی که میخواست حکومت ها تحت تا ثیر او باشد و یا دسته و گروه . 
طرفدار داشته باشد نیز به ضد میوندوال تبلیغات میکرد که بالاخره مجپور به استعفی ‏ 
شد. میوندوال عبدالغفور روان فرهس‌ادی را به حیث منشی دارالاتشا ۰ صدارت تعیین ‏ 
کرده بود. ۱ 
۱ صدارت نو راحمد اعتمادی ۱ 
بعد د از استعفاای میو ندوال محمدظاهر شاه تراد اعتمادی ‏ وزیز خارج» ک کاپیشد ۱ 





اعتماه الدوله میباید. ۱ ۱ 
ث» ار در عقرب ۱۳۶۸هدش از شیرا:می به اکشیترأی اعشمادگرفت. آبرسا 
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ینومسیس 











۷ اه.ش به نشر جراید پرچم و شعله. ء جاوید اجازه داد. فعالیت احزاب و تظاهرات 
خیابانی وسعت گرفت. در سال ۷ ه.ش انتخابات دور سیزده هم شورای ملی صورت 
گرفت که ببرك کارمل از کابل و حفیظ اللّه امین خلقی از پغمان کامیاب شدند. . میوندوال 
از مقر غزنی ناکام شد. مولوی محمد نبی از ولسوالی برکی برك و مولوی سید اکبر از 
ولسوالی پل علم لوگر کامیاب شدند. .بعد از ختم انتخابات نوراحمد اعتمادی بار دیکر 
مزظف به تشکیل کابینه شد که از شورا به اکشریت آرا رأی اعتماد گرفت. اما تظاهرات 
احزاب سیاسی از هر جناح که بودند علیه اعنتمادی زیاد شد تا بالاخره شورای ملی از 
نوراحمد اعتمادي در برج ور ٩۱۳۶ه.ش‏ سلب اعتماد نموده و اعتمادی از عهدهء. 
صدارت مستعفی گردید. در کابینه» اول اعتمادی وزرای ذیل ایفای وظیفه کرده اند: 
علی احمد پوپل معاون او صندارت و وزیر معارف. عبدالله یفتلی معاون دوم صدارت. 
وزیر خارچه خود اعتمادی» وزیر:داخله داکتر محمد عمر ورد گ. وزیر عدلیه داکتر محمد 
اصغر وزیر معادن و صنایع اجنیر عبدالصمد سنلیم » .وزیر : مالیه محمد انور ضیانی وزیر 
دفاغ خان محمد خان. وزیر زراعت اجنینر محمد اکیر» وزیر اطلاعات و کلتور داکتر 
محمد انس وزیر تجارت داکتر نوزعلی» وزیر. فواید عامه اجنیر محمد حسین» وزیر پلان 
عبدالصمد حامد؛ رئیس قبایل سید مسعود, وزیر مشاور عبدالواحد سرابی. وزیر صحت 
عامه پیغله کبرا نورزائی وزیر مخابرات انجنیر محمد عظیم بودند. ثِ_ِ« 
نوراحمد اعتمادی که با داژد خان روابط نرديك داشت. از طرف نام سلطنت به 

خاطری به صدارت پيشنهاد آشد که روابط ین شاه و داژدغان کمی عادی شود يا ینک 
خواست نوراحمد اعتمادی را از داژدخان ذور کند. به هر صورت او باردوم نیژ به حيكا 
صدراعظم از شورای ملی رأی اعشماد گرفت. وژرای ذیل درین کتابيئة وظیفه اجزا ۱ 
میکردند: عدالل فتلیمعاوناول صدارت. داکتر عبدالقیوم معاون دوم صداوت و وزید 
معارف. وزشس خارجه خود اعتمادی» وزیر عدلیه عبدالستار سیرت. وزیر زراعت 
عبداشکيم. وزیر فواید عامه انجنیر محمد یعقوب لعلی. وزیر تجارت داکتر محمد اکبر 
عمر. وزیر پلان عبدالواحد سرابی. وزیر مخابرات اجنیر محمد عظیم گران. وزیر مشاور 
غلا م علی آنین؛ وزیر مشاور شفیقه ضیائی. وزیر سحت عامه پوهاند محمد ابراهیم 

سراج: وزیر اطلاعات و کلتور داکتر محمود حبیبی» وزیر معادن و صنایع امان الله 
منصوری» وزیر _ مالیه داکتر محمذ امان» وزیرٌ داخله اجتیر محمد بشیر لودین؛ وزیر یر دفاع 


خن محمد خن و ئیس عمومی بل هیر سید مسعود ‏ 
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بعد از استحفای نوراحمد اعتمادی, شاه عبدانظاهر را به حیث یث سدراعم مزظف 
کشیل کانینه ساخت. او با برادر خود داکتر عبدالقیوم یکجا در لیسه حبیبیه تحصیل 
۱ کر . پدرش مامور محاسبه در دفاتر درلتی برد. تحعضیلات ای : در امریکا انجام واد. 
در دوران صدارت مخمد دازدخان به حیث سفیر افغانستان در یاکستان ایفای وظیفه 
مسینمود. . داکتر عبذالظاهر باشندهء اصلی ولایت. لغمان است. ۰ «پسرش به نام احمدظاهر 
که در آواز خرانی در زادیزی افغانستان شهرت پیدا کرده نود و بین جوانان کابل از 
محبوبیت فراوان برخوردار گردید. وی در زمان حفیظ اللّه امین به کدام سب نامعلوم به 
دستور حفیظ الله امن به صورت غبرمستقيم کشته شد ». (مهتمم) داکتر عبدالظاهر از 
شورای ملی. رأی اعتماد به دست آورد . عبدالصمد حامد معاون اول صدارت و محمد 
موصی شفیق را به حیث وزیر امور خارجه تعیین کرد . این سه نفر گردانندهء اصلی چرخ 
خکوفت از ساکنان ولایت مشرقي افغانستان بودند. در دوران حکومت او خشك سالی و 
تحطی شدید در مناطق.مرکزی و شمال غربی. کشور روفا: گردید که بالای همه» کشور 
تاثیر سو و نامطلوب به جا گذاشت حتی در نهایت به يك حساب منجر به سقوط سلطنت 
هم‌نشد. مردم چفچران » غور. بادغیس و میمه به ولایات هرات: قندهار» غزنی, ورد گ. 
لوگر و دیگر نقاط کشور رفتند. مردم مهاجر غور و بادغیس در هرات روی سرك های 
عمومی و پیاده روها و پل ها شب و روز خود را میگنشتاندند. مردم قحط زده دختران و 














فرزندان شان را از نداشتن نان و بیم مردن شان به پول يا متاع بسیار کم در بازار می 
فروختند. این حادئهء ناگوار و آفت طبیعی سبب بدنامی.حکومت و دولت بالاخره سبب 
سقوط حکومت و بعد دولت گردید. نظر به اينکه حکومت نتوانست برای مصیبت رسیده 
گان کمك عانجل نماید یا کمك های خارجی را دریافت کند. زیر فشار شدید قرار گرفت. 


۹ ۱ 5 حقیقت التواریخ. 
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۱ گرچه وزیر خارجه. حکومت م محمد موسی شفیق سفرهای متعدد به کشورهای" 
خارجی جهت دریافت کمك ها اجام داد . اما مقدار كمك ها بسیار ناچیز بود . آنچه به 
داخل کشور می آمد مامورین حکرومتي از بالا به پائین در هر حصه و مقام به آن حقداری 
کرده مقداری را برای خود اخذ و قبض میکردند. وقتی از مامورین حکومت به قریه داران 
و ملك ها مي رسید. بضی از قریه داران و ملك ها قسمت خود را میگرفتند. بعد حصه. 
باقیمانده را بالای مردم در مقتابل پول می فروختند. در کابینه» داکتر عبدالظاهر وزرای 
ذیل شمولیت داشتند: معاون صدارت داکتر عبدالصمد حامد و رئیس عمومی مستقل 
تبایل. وزیر خارجه محمد موسی شفییق وزیر داخله امان الله منصوری» وزیر مالیه غلام ۱ 
حیدر داور. وزیر دفاع خان محمد خان؛ وزیر پلان عبدالواحد سرایی. ویر مخایرات 
نصرت الله ملکیار. وزیر زراعت عبداکيم خان. وزیر فواید عامه خوازك خان. وزیر 
صحت عامه ابراهیم سراج. وزیر معارف حمیدالله عنایت سراج. وزیر اطلاعات و کلتور 
محمد ابراهیم عباسی. وزیر تجارت محمد عارف غوثی لوگری: وزیر عدلیه محمد انور 
ارغندیوال. وزیر معادن و صنایع انجنیر محمد یعقوب لعلی: وزیر مشاور عبدالستار ۱ 
"سیرت. وزیر مشاور داکتر عبدالوکیل. وزیر مشاور شفیقه ضیائی بودند. نظر به 
نارضایتی مردم از تاکامی حکومت در رسانیدن کمك مواد غذائی به مردم شورای ملی ۱ 
بای داکتر عبدالظاهر صدراعظم فشار شدید وارد کرد . او به تابیخ ۶ ۱ قرس 
۱ ه.ش مجیور به استعفی گردید.. ۱ ۱ 

شاه بعد از ز او وزیر خارجه محمد موسی شفیق را مزظف تشکیل کاپینه کرد 











صدارت محمد موسی شفیق 
6 قوس ۱۳۱ه.ش 


موسی شفیق پسر مولوی محمد ابراهیم کاموی از از ولسوالی کامه» ولایت ننگرهار 
بود. بدر موسی شفیق به حیث قاضی محکمه و رئیس محکمهء ولایت یعنی رئیس 
مرافعه ایفای وظیفه کرد. موسی شفیق تحصیلات ابتدائی را در مدارس دینی دولتی و 
تحصیلات عالی را در رشتهء حقوق در مصر و امریکا اجام داد. او در وزارت عندلیه به 
کار آغاز کرد. بعد از يك بورس تحصیلی به فرانسه رفت. در برگشت به حیث مدیر 
قوانین وزارت عدلیه مقرر شد که بعدتر به حیث معین وزارت عدلبه مقرر گردید. موسی 
شفیق شخص خوش لباس و خوش سلبقه بود. به زبان پشتو. دری. عربی. انگلیسی و 
فرانسوی تسلط و فهم داشت. موسی شفیق بعد از استعفای داکتر ظاهر در سال ۱۳۵۰ 
بر سنبله به صدارت رسید. ار شخص پرکار و با استعداد بود. غرض داشتن روابط 
نزديك با پارلان در جوار شورای ملی يك دفتر صدارت را باز کرد و آنجا هر وقت می . 
رفت و با وکلا شورا تبادل نظر و مسفاهمه می نود. در دوران او موضوع اختلاف ‏ 
انغانستان و ايران بر سر اب هلمند با امیر عباس هویدا صدراعظم ایران طوری حل شد 
که پنجم حصهء آب به ایران تعلق گرفت و متباقی آب اضافی افغانستان که به ایران می 
رود دولت ایران مکلف به پرداخت پول در مقابل آن میباشد. موسی شفیق حمایت هر دو 
مسجلس پارلان را در تائید قرارداد آب هلمند به دست آورد ,اما در بیسرون حکومت 
مخالفین حکومت و حلقات سیاسی آنرا نکوهش نودن دال بر آب فروشی و وطن فروشی 
کرده تبلیغات وسیع برضد موسی شفیق به راه انداختند. به خصوص طرفداران سردار 
محمد داژدخان. طرفداران میوندوال "مساواتی ها". چپی ها مانند خلق. پرچم. شعله 
جاوید. ستم ملی. صدای عوام و غیره برضد قرارداد اب هلمند موقف و موضع مشترك 
اتخاذ کردند. 


9۰ ۱ ستیتت الستسواریخ 


در کابینهء موسی شفیق رجال ذیل عضویت داشتند: 

وزیر مالیه محمد خان جلالر. وزیر داخله نعمت اللّه پژواك. وزیر معارف داکتر 
محمد یاسین عظیم. وزیر مخابرات نصرت اللّه ملکیاز. وزیر زراعت داکتر عبدالوکیل. 
وزیر پلان عبدالواحد سرابی. وزیر فواید عامه خوازك خان. وزیر اطلاعات و کلتور صباح 
الدین کشککی., وزیر معادن و صنایع غلام دستگیر عزیزی و يك تعداد دیگر بودند. در 
دوران صدارت محمد موسی شفیق بعضی کارهای اصلاحی خوب انجام شد. اذان برای 
نماز های ظهر. عصر. مغرب و عشااز طریق رادیو و ازدیاد تبلیفات اسلامی رایج 
گردید. تعقیب و گرفتاری فعالین مبارز مسلمان و علمای دینی ازبین رفت یا کاسته شد. 
مرکزهای فحش و فساد مانند شهر غلفله که در شهر نو کابل بود از بین برده شد. او 
نسبت به دیگر صدراعظم ها از حیث عمر جوانتر بود. لذا توانائی و استعداد کار بیشتر 
را داشت. بانك انکشاف صنعتی را به میان اورد. حلقات مذهبی به این اصلاحات و 
عملکردهای او خوشبین بودند و مذکور را دارائی عقیده و عمل اسلامی میدانستند. 

محمد موسی شفیق از جملهء اعضای تسوید مسودهء قانون اساسی در سال 
۱ ه.ش نیز بود. صدارت او با سقوط نظام سلطنتی در ۲۱ سرطان ۱۳۵۲ه.ش به 
پایان رسید و در زندان محمد داد خان افتید. بعد در زمان حکومت خلقی نورمحمد تره 

کی به شهادت رسید. ۱ ۱ 
اصلاحات سباسی, اداری و اجتماعی ظاهر شاه 3 
محمد ظاهر شاه مهمترین کار اصلاحی که کرد عبارت از ساختن قانون اساسی. به 

میان آوردن نظام مشروطیت و ایجاد پارلان منتخب مردم و آزادی بیان و نظر بود. در 
تسوید قانون اساسی در سال ۱۳۶۱ه.ش اشخاص ذیل را از ز طریق حکومت داکتر محمد 
یوسف صدراعظم موظف گردانید: 

سید شمس آلدین مجروح رئیس انجمن. سید قاسم رشتیا وزیر اطلاعات و کلتور . 
معاون انجمن تسوید قانون. داکتر عبدالصمد حامد. محمد موسی شفیق, داکتر میرنجم 

الدین انصاری. میرمحمد صدیق فرهنگ و حمیداللّه علی اعضای انجمن بودند. 

جلسه- اول آن روز دهم حمل ۱۳۶۱ه.ش در وزارت عدلیه دایر شد. محمد 
ظاهرشاه غرض مطالعه» دیق قانون اساسی يك انجمن مشورتی را تعیین کرد تا با 
اعضای تسوید قانون اساسی به طور یکجاتی مسودهء قانون اساسی را مطالعه و از نظر 


هقیتت الستوارین ۱ ۱ ۱ ۱ 0۲ 


ه س یس : 


خود بگذرانند. اعضای این انجمن را ذوات آتی الذکر تشکیل می دادند: 
عبدالهادی داوی. صلاح الدین سلجوقی. خلیل اللّه خلیلی. سناتور محمد هاشم 
مجددی. داکتر محمد اصفر. خلیل احمد ابوی. نوراحمد اعتمادی داکتر محمد آصف 
سهیل. میرغلام محمد غبار. علی احمد کهزاد. محمد قدیر تره کی, داکتر عبدالقیوم 
رسول. محمد شاه ارشاد. مولوی عبدالرب. مولوی غلام نبی کاموال. معصومه عصمتی 
وردگ صدیق له رشتین, پیفله کبرانووزائی معلمه. عبدالرشید لطیفی, انجنیر 
امیرالدین شنسشب. محمد . کریم نذیهی. محمد ابراهیم عفقی. عبدالکريم احراری. لعل 
محمد کاکر: غلام سرور رحیمی. عبدالجید زابلی و محمد ظاهر جدران. 
ان انجمن مسودهء قانون اساسی را مطالعه و تصدیق فودند. شاه غرض تصویب آن 
لویه جرگه را دعوت کرد. لویه جرگه شامل ۱۷۱ نفر وکلای دورهء یازدهم شورا و ۱۷۹ 
نفر دیگر از همان حوزه های انتخاباتی یعنی از هر ولسوالی و ناحیه» شهری طلب شدند. 
به تعداد نزده نفر اعضای مجلس اعیان يا مشرانو جرگه. ۶ نفر اعضای کابینه. 
حکومت. پنج نفر اعضای محکمه. ء عالی نیز هفت نفر اعضای تسوید قانون اساسی. 
۱ ۳۳ نف اعضای اعجمن مشورتی قانون اساسي. ۶ نفر عالم و دانشمند انتصایی که از 
" طرف شاه معرفی شدند. سی نفر دیگر از مامورین بلند رتبهء دولت و اشخاص عالم و 
۱ خبیر و شخصیت های سیاسی و اجتماعی به این مجموعه افزوده شدند که در مجموعه 
به چهارصد و پنجاه و چهار تفر نماینده گان میرسید. 
رون٩۱‏ "ستبله ۲ه.ش مجلس لویه جرگه در تصر سلام خانه توسط شاه افتتاح 
۱ و دایر گلزدید و مدت ده روز ادامه پیدا کرد . بعد از کمی تعدیلات و تغییرات به تاریخ 
۰ سنبله ۲ ه.ش تصویب و به امضای ناینده گان لویه جرگه رسانیده شد. ده روز 
بعد از آن به تاریخ ۱۱ میزان ۱۳۶۲ه.ش به امضای پادشاه رسید که قابل تنفیذ و اجرا. 








قرار گرفت. بعد از تصویب و تنفیذ قانون اساسی بود که يك سلسله نشرات آزاد و 
غیردولتی تحت عناوین و اسامی ذیل به میان آمد: 
۸- "افغان ملت" به ریاست غلام محمد فرهاد و مسئولیت قدرت اه حداه 
۲- "خلق" به ریاست نورمحمد تره کی و مسئولیت بارق شفیعی 
۳- "مساوات" به امتیاز عبدالشکور رشاد و مسئولیت محمد رحیم الهام 
۶- "صدای عوام" به امتیاز داکتر عبدالکريم فرزان و مسئولیت محمد عارف حتیفی 
۵- پرچم" به امتیاز و ریاست ببرك کارمل و مسئولیت سلیمان لایق و بعدتر 


۳ ۱ ۱ حمقتبقت التسواریخ 


میراکبر خیبر 
1- "شعله» جاوید" به ریاست داکتر عبدالرحیم محمودی و مسئولیت محمودی 
۷- "افغان ولس" به ریاست قیام الدین خادم و مسئولیت مسافر صادق. 
۸- "اففان" به مسئولیت محمد حسن ولسمل و مسئولیت خودش ‏ . 
-٩‏ گهیح" به امتیاز منهاج الدین گهیح و به مسئولیت شخص خودش 
۰- "ندای حق" به ریاست مولوی عبدالستار صدیقی و مسئولیت غلام نبی زرمتی 
۱- "ملت" به امتیاز فدا محمد "فدانی" و مسئولیت حبیب اللّه رفیع 
۳- پیام وجدان" به ریاست و مسئولیت عبدالروف ترکمنی . 
۱۳- "ترجمان" به ریاست داکتر عبدالرحیم نوین و مسئولیت علی اصفر بشیر 
ِِ- - خیبر به ریاست محب الرحمن هوسا و مسئولیت خودش 
۵ - کاروان" به ریاست صباح الدین کشککي و مسئولیت عبداق واله 
1- "شوخلك" به ریاست عبدالغفار گداز و مسئولیت خواجه عزیز مختار لوگری 
۷- "پیکار" به ریاست و مسئولیت غلام محمد اماسك 
۸- "پیام امروز" به ریاست غلام نبی خاطر و مسئولیت عبدالروف ترکمنی 
۹8- "وحدت" به ریاست و مسئولیت مولوی خال محمد خسته ۱ 





.7 "مردم بهریاست سید مقدس نگاه و مسئولیت غلام محی الدین تفویضی 
۱- "سبا" به امتیاز و مسئولیت غلا نبی خاطر 
۲- "افکارنه" به ریاست نورالله نورزاد و مسئولیت صیاء ء حیدر 
۳- "جبهه» ملی" به ریاست و مسئولیت عبدالرب اخلاق . . 
۶ - "روزگار" به ریاست و مسئولیت محمد یوسف فرند . 
۲ "اتحاد ملی" یاست و مسئولیت عبداشکیم مه ۱ ۱ 
۹ "یکتیکا" " به ریاست و مسئولیت شازمان وریح. 5 
۱ برعلاوهء نشرات فوق چند نشریه و جریده» دیگر یز وجوه دا شت که درامنار با 
کوتاه مودت به نشرات پرداختند. این نشرات مستقیم یا غیرمستقیم ناشر افکار احزاب 
۱ سیاسی یا حلقات و رجال سیاسی بودند یا اینکه از طرف بعضی رجال سیاسی و مذهبی 
تقویه و تقویل می شدند و اهداف آنها را به پیش می برد که در ظاهر امر صاحب امتیاز و 
مدیر مسئول کسانی دیگر می بودند. مانند ندای حق که در اصل بیانگر اهداف نشراتی 
جمعیت خدام الفرقان به رهبری حضرت محمد اسمعیل مجددی مربوط خانقاه مجددی ‏ 


حنیقت الستسوار یس ۱ ۵۶۶ 
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عمری قلعه» جواد بود به هر صورت که بوده باشد در رشد فکری و آگاهی سیاسی 
افراط جامعه و انعکاس دردها و خواست های مردم رول داشت. اما بعضی ازین نشرات 
از آزادی مطبوعات استفاده» سژ کردند و راه دخول را برای عقاید. افکار و اهداف ۱ 
بیگانه و غیراسلامی و استعماری باز گذاشتند که بعدها سبب کشانیدن مستقیم بیگانه 
ها به این خاك مقدس شدند. 

برای شورای ملی یا ولسی جرگه که از هر ولسوالی يلك نفر به ثر انتخابات آز زاد 
مردم می آمد. هکذا از حوزه های شهر همچنان برای مجلس سنا یا اعیان که مشرانو 
جرگه گفته می شد. از هر ولایت يك نفر توسط انتخابات می آمدند. دو ثلث دیگر آن از 
طرف یادشاه به صورت انتصابی از اشخاص دانشمند و خبیر و شخصیت های مشهور 
علمی و اجتماعي و سیاسی و کارکنان بلند رتبهء متقاعد دوران گذشته شته به مجلس اعیان 
آمی آمدند. . فعالیت و اجرآت ملکتی در سه بخش به نام قوای ثلائه صورت میگرفت. 
قوه. اجرائیه که در راس صدراعظم. کابینه. والیان و ولسوال ها قرار داشتند. قوهء 
قضایه که در رأس آن ستره محکمه. رسای مرافعه و ابتدایه قاضیان و سارنوالان قرار 
داشتند. قوای مقننه که متشکل از دو مجلس پارلان یعنی شورای ملی "ولسی جرگه" و 
۱ مجلس اعیان یا سنا یا مشرانو جرگه بود . هر شب فعالیت های این سه ارگان دولتی از 
طریق سرویس خبری ساعت ۸ بجه» شب رادیو افنفانستان به اطلاع مردم رسانیده می 
شد. جریان اخذ رأی اعتماد برای صدراعظم مستقیم از طریق رادیو منعکس میگردید. 
بعد در مام نشرات دولتی به چاپ می رسید. در ثنای انسخابات و تعیین وکلای هر 
ولسوالی و حوزه برای شورای ملی یا اعیان اعضای کاندید به فعالیت ها تبلیفاتی و 
نشراتي می پرداختند. سمبول و نشان خاص خود را با فوتو ها و شعارهای مربوطه» شان ‏ . 


چاپ ر منتشر می ساختند. نگرانی از صندوق های اخذ رأی توسط هیأتی از نماینده گان 


۱ شعبات مختلف حکومتی یا به عبارهء دیگر | رگانهای مختلف حکرمتی مانند نماینده ء 
۱ محکمه حارنوالی؛ معارف, آردو. پولیس و غیره صورت می گرفت. "در دوران محمد 
ظاهرشاه تجلیل از ز ایام جشن استقلال آنقدر باشکوه و شاندار تجلیل و برگنار می گردید 
که در مالك همسایه نظیر و مشابه آن دید نمی شد. برای مامورین متقاعد در ایام 
بازنشسته گی شان انتظام ریاست خزانه تقاعد گرفته شد. بعد از مرگ مامور دولت تا 
برزگ شدن و بالغ گردیدن اولاد صغیر آن نیز حقوق تقاعدی داده می شد. قام اجرآت 
ملکتی از طریق حکومت يا مجمع وزرا که در رأس آن صدراعظم قرار داشت. انجام می 
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گردید. ‏ شاه غیرمسئول و فوق قانون و سرقوماندان اعلی اردو برد . شاه در مسایل 
میه» حکرمتی در ظاهر هیچ مداخله نداشت شت. سیستم نظامی دولتی شاهی مشروطه 
بود. شاه که فرصت کافی داشت سران و بزرگان اقوام و فماینده گان ولایات و اشراف شهر 
و ولایات را به حضور می پذیرفت و به افتخار آنها نان چاشت یا شب را ترتیب داده با 
بزرگان رعایای خود صرف میکرد و اخبار این ضیافت ها از طریق رادیو و اخبارها به 
نشر می رسید. شاه اکثر به سیاحت و تفریح می پرداخت و غرض شکار به تفریحگاه ها ۱ 
و شکارگاه ها در گوشه و کنار ملکت می رفت. هر جائی را که پسند می کرد تعمیری 
برای تفریح و رهایش یا شکارگاهی می ساختند. او منحیث اولین پادشاه دورهء تاریخ 
معاصر افغانستان بود که از منطقه. هزاره جات دیدن کرد و تا پنجاب مرکز حکومت 
کلان دایزنگی رفت. وی به سواری اسپ گردش نود. شاه در هزاره جات بین مردم کوچی 
و هزاره مسابقهء نشان زنی به راه انداخت و شاه چقدین مرتبه به شهر مخروبهء ای خانم و 
نقاط مختلف بدخشان رفته و دیدن کرد. جهت شکار و تفریح زیاد وقت به شکار قلعه 
محمد آغه, تخت استالف. تپه» پغمان, بند قرغه, دره» آجر بامیان, بند امیر. چمن 
فرخار و غیره جاها می رفت. در غورات به درهء شوك و کمینج رسید و آن دره را به - 
شکردره مشابهت داد. از منار جام هرات که در ان نزدیکی ها قرار داشت نیز دیدن کرد . 
ظاهر شاه انغانستان را به ولایات هفت گانه که عبارت از: ولایت کابل. ولایت 
قطفن. ولایت ترکستان "مزار". ولایت هرات. ولایت مشرقی. ولایت قندهار و غزنی 
تقسیمات کرد. بعد به ۲۸ ولایت تقسیم کرد و واحدهای داخل ولایات را به ولسوالی ها 
و علاقه داری ها منقسم کرد . 
۱ عمران و انکشاف دوران ظاهرشاه 
در دوران سلطنت چهل سالهء محمد ظاهرشاه که يك دور طولانی و آرام بود. زمینه 
برای ترقی و عمران و پیشرفت خوب آماده بود. اگرچه به مقایسه مالك همجوار و آن 


" مالکی که همزمان با افغانستان در عرصهء بین الللی از نظر سیاسی مستقلانه عرض 


وجود نوده بودند. پیشرفت سریح و درخور تعمق و چشم گیر نداشته است. تحولات 
اجتماعی و عمرانی و انکشافی در این دوران بسیار به صورت کند و بطی به پیش می 
رفت. اما با درنظرداشت موقعیت افغانستان که در بن دو ابرقدرت وقت انگلیس و 
شوروی در يك منطقهء حساس آسیا واقع بود که گاه و بیگاه دست های مداخلات مرموز 





یقت التسواریخ ۱ 9 





پ۰پ۰ص«-«سپص-ص-ص-صسسسح ۳۳ سیس مه . 


آن ملموس بود . همچنان افغانستان يك کشور محاط به خشکه است که فیتوانست در 
انکشاف تجارت و انتقال صنعت بیرونی گام موّثر بردارد. به خصوص اینکه در مواقع 
بسیار حساس راه های ترانزیتی هم به روی افغانستان بسته مي شد و جنگ های سه گانه 
با انگلیس ها در طی يك صد سال و کشمکش های قدرت بین پسران تیسورشاه و بین 
سرداران سدوزائی و سرداران محمدزانی یعنی بین برادران دوست محمدخان و بخ پسران 

دوست محمد از جمله عوامل بسیار مهم بازدارندهء انکث اف و ترقی اففانستان د. طی 

دوصد و پنجاه شال بوده است. 

۱ گر مان ال خن در عرسه.ترقی شرفت تتی و صنعت و قتصا بنیاد و 

اساس های خوب گذاشت. اما اشتباهات اصلاحی سیب ایجاد اغتشاشات پیهم شد که 
سیر پیشرفت و ترقی را متوقف ساخت. 

۱ در زمان مخمد ظاهرشاه که برای ۶ ده افغانستان | نظر جنگ های داغلی دس بد 
راحت کشید. » باز هم به نسبت شرایط فوق الذکر و عدم هماهنگی مقامات ذیصلاح و عدم. 
" مساعی مشترکه» ارکان مختلف دولت در راه ترقی و پیشرفت سربع موانع ایجاد میکرد . 
پا آنهم در زمان شاه کارهای مفید و سازنده یی صورت گرفت که به آیندهء آن امیدواری 

۱ های دیده می شد. از جمله کارهای عمرانی زمان او را میتوان طور ذیل خلاصه کرد : 

۱ ساختن بند سروبی. نغلو. نساجی پلخمری. سمنت پلخمري, غوری. قند بغلان, برق 
پلخمری از آب گورگان. تعمیر شهر جدید بغلان. شهر جدید کندز؛ شیرخان بندر. 
اصلاحات ت قام شهرهای سابقه» قطفن و بدخشان. نهر ارچی. ؛ شهر ايبك. سرك سالنگ. 
۹ نساجي بلخ . کود و برق مزار. گاز شبرغان, تفحصات جرقدوق. درز آب. شهر جدید 

بغلان. نهر سرپل, اصلاح شهر مزارشریف. شهر بلخ. شهر دولت آباد. شیرین تگاب, . 

شهر جدیدمیمنه, شهر آندخوی. شهرنو هرات, شهر چفچران, شهر زرنع. شهر جدید - 
آغزنی ي» مهترلام. پل علم. میدان شهر. . شنهر خوست. پکتیکا , کانال ننگرهار. فارم هر 
غازی آباد. سرك هرات. قندهار. سرك کابل قندهار. سرك کابل خوست با اسفلت این 
سرك ها » یند خروار لوگر؛ بند سرخاب لوگر . بند مچلفو سید کرم. کشف معدن حاجی 
گك. معدن زرک‌شان غزنی. بند کجکی هلمند. پولی تخنيك کابل. تخنیکم مزار. 
میخانیکی خوست. سیلوی کابل و هرات. فابریکه» جنگلكه. نساجی گلبهار و بگرامی, 
پشمینه بافی پلخمری. کشمش پاکی کابل و قندهار. اسفالت سرك کابل-جلال آباد و 


صدها پروژه» خورد و بزرگ دیگر که ذکر آن طولانی میشود. 


۷ ۱ مقجقت التسوادی 
در دوران محمد ظاهرشاه يك تعداد سهولیات و رفاهیت ها برای رعیت در نظر 
گرفته شده بود به طور مثال تداوی مجانی بود . اما شفاخانه ها برای مریضان کفایت نی 
کرد. در مرکز کابل چند شفاخانه» مجهز. اما با کمیت خورد مانند ابن سینا. وزیر محمد 
اکبرخان. علی آباد. مستورات. صحت طفل اندراگاندی فعال بود و چهارصدبستر اردو 
زیر کار و تحت تعمیر بود. يك دستگاه رادیو فعال بود که در سه نوبت از ٩‏ صبح تا ۸ 
بجه. نوبت دوم از ۲ بجه تا يك بجهء بعد از ظهر و نوبت سوم از ؛ بجه» عصر تا ۱۱ 
بجهء شب به نشرات می پرداخت. رادیو با تلاوت, ترجمه و تفسیر قرانکريم اغاز و شب 
با شاهی سلام یعنی موزيك ملی و مناجات باری تعالی خاقّه مي یافت. خدمت عسکری 
و دورهء مکلفیت اجباری بالای هر فرد کشور بود که برای دو سال به خدمت عسکری از 
سن ۲۲ سالگی تا ۲۶ سالگی رخصت می شدند. فارغان صنف ۱۲ مکتب برای یکسال . 
و فارغان پوهنتون يا دانشگاه برای شش ماه به خدمت عسکری می رفتند و در اخیر 
اسناد ضابطان احتیاط برای شان داده مي شد. برای سه دوره یعنی تا سی سالگی در 
احتیاط می بود . هرگاه در حالات جنگ و محاربه دولت ضرورت می داشت تا شش سال 
دیگر عسکر مرخص شده از خدمت را دوباره فرا میخواند. عسکر درین مدت در خانه. 
خود آمادهء امر وزارت دفاع می بود. 
در بخش معارف تعلیمات ابتدائی اجباری و تعلیمات ثانوی و عالي دارطلبانه و به ۱ 
مبل و علاقه» شخص مربوط بود. اما تعلیمات و ادامه» تعلیمات از صنف اول تا اخذ 
سند بوهنتون یعنی لیسانس ر ماستری و دوکتورا و تخصص همه به مصرف دولت 
صورت می گرفت. بورس های تحصیلی از کشورهای جهان به دولت افغانستان می آمد 
که شاگردان متاز فرستاده می شدند. خلاصه اینکه کسب تعلیم و تحصیل و مکتب 
خواندن و لیلیه» شاگردان همه مجانی و مفت بود. برای محصلین پوهنتون و لیلیه 
برعلاوهء اعاشه و اطاق رهایش و مفروشات یکصد اففانی معاش که در اخیر هر سمستر 
یا دورهء چهارونیم ماهه تعلیمی به طور مجموعی داده می شد. مکاتب متوسطه ولایات 
که نزديك خود لیسه نی داشتند. له لیسه های مسلکی کابل و دیگر ولایات بزرگ مانند 
اکادمی تخنيك. تخنیکم. میخانیکی, نرسنگ. ادارهء عامه. دارالعلمین» زراعت ‏ 
ابوحتیفه. دارالعلوم لیسه. حربیه و غیره شاگردان را به طور لیلیه می پذیرفتند. 
شاگردان متوسطه های مناطق دوردست به آن جذب می شدند. برای مردم قبایل سرحدی 
که آرزوی تحصیل و تعلیم در افغانستان را می داشتند لیسه هایی به نام خوشحال خان و 
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رحمن بابا به طور لبلیه ساخته شده: یود که تام مصارفات تعلیمی آن به دوش دولت بود . 
در پایتخت و شهرهای بزرگ مام شاگردان مکاتب با دریشی به مکتب می رفتند. در 
ولایات تنها لیسه ها با دریشی درس میخواندند. دیگر مکاتب با لباس ملی خود به 
مکتب رفت و آمد داشتند. به اکثریت مکاتب و لیسه ها در مرکز و ولایات میز و چوكي 
رسانیده می شد. مکاتب در شهر های بزرگ و پایتخت از هر حیث مجه بودند. در 
لیسه ها تجریه خانه ها یعنی لابراتوارهای علوم ساینسی از قبیل بیالوژی. کیمیا و فزيك 
وجود داشت. همچنان میدان های سپورتی مخلتفه نیز مهیا بود. هر سال تعمیر عده یی 
از مکاتب به تعمیرهای اساسی و يخته تبدیل می شد. 

ایام جشن استقلال بسیار باشکوه از يك تا ۳ سنبله برای مدت سه روز با رخصتی 
رسمي تجلیل می شد. در پایتخت و ولایات بزرگ تا يك هفته مراسم تجلیل اکشر ادامه 
پیدا می کرد . در روز نهم سنبله به نام جشن پشتونستان يك روز را جلیل می کردند. در 
ایام جشن رسم گذشت قطعات عسکری پولیس و مصارف صورت میگرفت. هر مکتب 
ترانه, اتن ملی. تیم های سپورتی. مسابقات و درامه ها به فايش گذاشته می شد. 
شاگردان معارف و مکاتب مسلکی بعضی اوقات به سیر علمی به جاهای صنعتی و 
تاربخی از طرف وزارت معارف برده می شدند. 

در بخش زراعت تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی ترویج و توزیع میگردید. 
فارم های زراعتی به میان آمد. با وجود اين همه تپ و تلاش ها و فراهم آوری سهولت ها 
افغانستان در قطار مالك پس مانده» جهان قرار داشت. یکی از علل عقب مانده گی عدم 
استفاده از منابع زیرزمینی و سرزمینی افغانستان بود. در جریان جنگ عمومی دوم 
جهانی. تجارت خارجی افغانستان صدمه زیاد دید. در داخل افغانستان قلت منسوجات 
به اندازه یی محسوس بود که برای تکفین رخت سفید بیدا نمی شد. اکثر اموات در مناطق 
دوردست تا سه روز نگهداشته می شدند تا رخت کفن بیدا کنند. در دههء اخیر سلطنت 
محمد ظاهرشاه احتیاجات به وارد کردن منسوجات از خارج مرفوع گردید. منسوجات 
ملی وطنی به خوبی تکافوی ضروریات مردم را میکرد. تورید و فروش منسوجات مالك 
همسایه به صورت قطع منوع بود . اموال پاکستانی در بازارها کمتر دیده می شدند. 
بازارهای افغانستان را لوزام و الات و اسباب هندی. جاپانی. چینائی. ایرانی. جرمنی. 
روسی. انگلیسی. فرانسوی, ایتالوی. پولندی. هالندی و غیره مالك غربی پر ساخته 
بود. هر آنکس که منسوجات مالك همسایه را خودسرانه طور قاچاق وارد میکرد . اموال 
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ار مصادره و شخص متخلف مجازات مي گردید. اما در ولایات سرحدی و دهات اطراف 
منسوجات پاکستانی توسط كرچي ها طور قاچاقی وارد و به فروش می رسید. 

همجنان در اخیر دوره» سلطنت پنجاه درصد ادویه مورد ضرورت در داخل کشور از 
طریق شرکت مشترك افغان-جرمن به نام اففغان هوخست مطابق با معیارهای بین امللی 
تولید می شد که از نظر کیفیت در سطح بسیار خوب قرار داشت. ادویه که از خارج وارد 
می شد به اجازهء وزارت صحت عامه و موافقه» وزارت تجارت صورت می گرفت که بعد 
از آن ادویه وارد می شد. این ادویه» تورید شده از خارج از یگانه دیبوی عمومی صحت 
عامه به دواخانه ها توزیع می شد. دوافروشی همه نزد وزارت صحت عامه ثبت و راجستر 
میشد. هیچ کس بدون اجازه» ریاست قوانن وزارت صحت عامه نفیترانست خودسرانه 
دواخانه یا دوافروشی را باز کند. وزارت صحت عامهء افغانستان به طب وقایوی اهمیت 
بیشتر قایل بود. در دههء اخیر اکثر امراض ساری مهلك تحت اداره و کنترول درآمد. 
راکسین های مختلف و دواباشی های ضد حشرات و امراض نباتی و انسانی در سراسر 
کشرر صورت می گرفت. ریاست مجادلهء ملاریا در قام ولایات فعالیت گسترده داشت 
با انهم در مناطق دوردست و اطراف از قلت داکتر و دواو شفاخانه مریض های بسیاری 
5 تلف می شدند. وزارت صحت عامه هنوز به حد خودکفاني نرسیده بود . در والسوالی ها 
و دهات بزرگ شفاخانه های خوردتر که مردم مرکز صحی دهکده می گفتند که در هر 
هنته دو روز کلنيك و دیپوی ادویه» مجانی آن باز می بود . . در دوره» سلطنت ظاهرشاه 
در بعضی دشت های سمت شمال و هلمند نهرهای آب کشیده شد و زمین آن به مردم بی 
. زمین.و کم زمین توزیع شد. يك تعداد از مردم ولایات مرکزی, جنوبی و مشرقی به شمال 
۳ کشور ۲ ز وادی هلمند طور ناقلین انتقال یافتند و زمین برای شان توزیع شد. در دور 

ساطنت ظاهرشا اقلام صادراتی افغانستان عبارت بودند از: پوست قره قل. قالین. پشم. 

بنبه. میوهء خشك و تازه. بوته های طبی. گا: ز طبیعی. احجار معدنی و بعضی چیزی 
هایی دیگر: در مقابل آن ماشی آلات. لوازم عصری. نفت. لوازم تعمیراتی. الات برقی. 
لوازم آرایش. منسوجات ابریشمی و نیلونی. بازیچه» اطفال حتی سوزن دوخت و سنجای 
و قطی گرگرد و یره وارد می گزدید. 

در بخش صنایع فلزی تنها فابریکه. چنگلاك کایل فعال برد که بعضی لوامات و 
۱ سامان آلات فلزی مانند چپرکت. دروازه. الاری فلزی. کراچی دستی. بادی موتر. پرزه 
جات. اوزان فلزی و غیره را تولید میکرد . 


حمشیکت الستسوار اس 80۵۰ 


آغاز بحرانات طبیعی, سیاسی و اجتماعی: 

ده سال اخیر سلطنت اخیر ظاهرشاه که دهه» اصلاحات اداری. سیاسی و پیشرفت 
های اجتماعی گفته میشود در عین حال از نظر بروز حادثات ناگوار طبیعی و اجتماعی 
میتوان آنرا دههء بحرانات در عرصه های متذکره نیز خواند. این بحرانات حکومت و 

دولت را از دورن و بیرون تهدید میکرد. 5 
در بخش حوادث طبیعی زمستان سال ۱۳۶۲ه.ش که هوا به طور بی سابقه که 
حتی در ده ها سال گذشته شبیه و مانند آنرا کسی ندیده بود. سرد شد که برودت و 
سردی هوا در مناطق سردسیر از طرف شب تا منفی چهل درجه و بالاتر از آن رسید که از 
اثر شدت سرما در کابل و اطراف آن روی زمین هرجا کفیده و ترقیده و درزدا مشاهده می 
شد. ظروف سفالین و حلبی حتی داخل خانه و داخل مطبخ که از طرف شب پر از آب می 
ماند از شدت برودت و سردی یخبندان گردیده. مي کفید. ما و مواشی اکشر از بین 
رفت. باغات و درختان میوه خشك. گندم و یگر حاصلات صدمه» شدید دید. اين سرآغاز 
فاجعه بود و به تغقیب آن خشك سالی های متواتر و پیهم اکشر مناطق را خساره مند 
ساخت. حاصلات للمی به صورت کل از بن رفت. اراضی ابی نیز سخت متضرر شد. در 
اکثر نقاط درختان مثمر و غیرمشمر به اثر کم آبی یا نرسیدن آب خشك شده ازبین رفتند. ‏ 
تولید غله و دانه به حداقل خود یائین امد. این خشك سالی ها ابتدا قیمتی و در نهایت 
قحطی های شدید را بار آورد که اثر سو بالای نام مردم کشور وارد کرد. به خصوص 
مردم مناطق مرکزی مانند ایاق. تاینی و چغچران و دیگر نقاط غورات. بادغیس و میمنه 
پیش از ساير نقاط صدمه دیدند. مردم چفچران مناطق مربوطهء خودها را رها کرده به 
سایر نقاط افغانستان مهاجرت اختیار کردند که تا کابل و لوگر نیز رسیدند. اکثریت 
جمعیت شان به طرف هرات و مناطق جنوب رفتند. تعدادی از اين مردم قحط زده از فرط 
لاچاری و فاقه گی فرزندان شان را در بازارهای سمت شمال و هرات به فروش رسانیدند 
پا به مردم به طور رایگان می دادند. تا حداقل از مرگ و مردن تجات پابند. «چشم دید 
اینجانب مهتم کتاب است که يك نامبل مردم چفچران که از راه هزاره جات و ورد گ 
خودها را به لوگر رسانیده بودند. در چفچران شب ها و روزها را در فاقه به سر رسانیده 
و در طول راه هم از غذا کمتر نصیب شان شده بود. ابشان از بعضی علف ها و نباتات 
استفاده کرده بودند. به ایام عید اضحی فامیل نمبرده به قلعه و جانی پدری مان رسید و 
طلب جای و کمك کردند. اهالی قلعه در قمم اءل انجه در توان داشتند از روی اخوت 


۱۱ ۱ حتسیقت التواریخ 


اسلامی دریغ نکردند و لقلمهء نانی خود ر با این فامیل شريك ساختند و برای کمك 
دوامدار به این خانوداهء بی بضاعت و قحط زده وظیفهء خدمت مسجد قلعه پاباصاحب به 





ایشان سپرده میشد تا از آن طریق معاش و اجرت به دست آورده نفقه» خویش مینمودند. 
روز عید اضحی مردم قلعه که طبق عاد همیشگی در اين عید نیز نان روز عید را در يك 
محفل اورده باهم صرف نمودند. این خانواده» مهاجر نیز به این محفل شريك شدند. پسر 
جوان ۰ با ۲۲ ساله» این خانواده که از فرط فاقه و شاقه رنگ زرد او زردتر شده بود 
از بیم آنکه روز دیگر گرسنه نشود انقدر از هر غذا خورد تا که مکن بود. شب به پسر 
تکلیف انسداد روده مواجه شد. هرچند از روی طبابت محلی و یونانی سعی شد تا مداوا 
گردد که چاره نشد. با دمیدن شفق آماده گی گرفته شد تا به استفاده از موتر که در بازار 
برکی راجان بود نامبرده را به یکی از شفاخانه های کابل انتقال گردد . از قضای الهی تا 
رسیدن موتر قبل از طلوع آفتاب جوان داعی اجل را لبيك گفت و به خانواده تحط زده 
تير اجل ضریهء سخت دیگری وارد کرد . پدر محاسن سفید و مادر موی سفید او در ناله 
و فریاد شدند. فریاد مادر که جگرها ر کباب می کرد و میگفت پسرم وقتی گرسنه بود 
زنده بود. لیکن وقتی سیر شد مرد . بگذارید پسرم به آرمان خود رسید. چرا او چندی 
قبل گفته بود اگر یکبار به شکم سیر نان خوردم باز اگر میرم هم دیگر آرمان ندارم. 
سرنوشت این خانواده هرگز از خاطره ها نرفت. ده ها هزار خانوادهء دیگر که نتوانسته 
بودند خودها را به جای کشیده و یا نتوانسته بودند که خود را برسانند و کوهای صعب 
العبور مانع رسیدن شان به مناطق دیگر شد. در طول راه از باعث قحط و فقدان غذا 
هلاك شدند. حجم و ابعاد فاجعه» خشك سالی و قحطی را از اين قیاس کنید که از چه 
قرار بوده باشد و ملت دچار چه مصیبت و دولت گرفتار چه مشکلات. » (مهتمم) 
درین دوران ده ساله که بحران سیاسی و پی ثباتی اداری نیز محسوس بود. . علت 
عمدهء سقوط حکومت ها فقط ناکامی آنها در پاسخ به نیازمندی های عاجل مردم بود. 
به خصوص در جریان اين فاجعه که در سال ۷ و ۰ ه.ش به اوج خود رسیده بود 
دولت داکتر ظاهر در مقابله با آن عاجز آمد و ناکام شد که سیب استعفای او گردید. 
درین مدت ده سال پنج نقر به مقام صدارت رسیدند و تشکیل حکومت کردند بالاخره از 
ناکامی مجبور به استعفی شدند. . دولت و حکومت بسیار سعی کردند که بالای وضع و 
حالت اداره و تسلط پیدا کنند. اما از باعث ابنکه اشخاص مجرب و دلسوز در دستگاه 
دولت و حکومت کم بود . آنکه بود صلاحیت کر نداشت شت. به این صورت دولت از ترمیم 


مقیتت التواریخ ی ۱ ۱ ثِ_ِ"- 
خرابی ها عاجز آمد. ار ۱ ۱ 
ثِ_ِ میزان مصارف دولت چندین براب غایذات شد. د. کم دولت زیر بر قرضه های خارجی " 
۱ خم شد. . اگرچه صدراعظم موسی شفيق تلاش زیاد کرد که طرح ها و نقشه های خوب و ۱ 
مفید را روی دست گرفت. اما دیگز ناوقت شده بود . شهزاده گان و سرداران عوض اینکه 5 
بزری مستحکم ساطنت پدر می شدند ‏ از پشت سر مستقیم یا غیرمستقیم با معی و 
کوشش خود دولت : و سلطنت را تقویه می کردند. مصروف تن پروری ها و راحت طلبی 
های خود بود ند. عمله. »‌دربار و دولت هم در فکر حصول زر و زور بودند. بعضی از 
اشخاص نالایق دستگاه دریار و دولت را با موجودیت خود و عملکرد های شان فاسد . 
ساخته بودند که بای دریافتپول از ۱ چ کساری روگراننبودند که حتی رجره شان ‏ . 
سیب بدنامی دربار می شد. 
مظاهر۵ء علمای دینی ۱ ۱ 
یکی دیگر از واقعات این دوره تظاهرات علمای دینی و حلقه های مذهبی در سال 
هش بود که از قام افانستان به خصوص ولایات جنوب. جنوبی شرقی و . 


مشرقی, اطراف کابل و غیره در مسجد پل خشتی جمع شده به تظاهرات و احتجاجات 5 


جابجانی پرداختند و سخرانان هر روزه به منبر خطابه بالا شده بالای اجرآت حکومتی و 
۱ سیاست دولتی اعتراضات و انتقادات می نمودند و از حکومت خواهان اصلاحات در 
موارد چند از جمله خواستار . تطبیق مسئله حجاب و قطع فعالیت های احزاب 
۱ مارکسیستی و منوعیت نشرات مربوطه. آنپا شدند. . به خصوص اخبار پرچم احساسات 
رهبر پرجمی ببرك کارمل را که نسبت به لین رهیر کمونست شوروی با لفظ درود ادای 
احترام کرده بود. از خواسته های دیگر عمایدینی شرعی کردن محاکم و اداراتدواتی 
و يك سلسله خواسته های دیگر بود . این تظاهرات بیشتر از ز يك ماه دوام کرد . درین شك ‏ , 
نیست که علمای کرام با نیات باك و قلب صاف جهت ایجاد اصلاحات اخلافی و ۱ 
جتماعی و تطبیق ارم اسلامی تجمع کرده بودند و به ابراز خواسته ها و مطالبات شان 
ادامه می دادند. حکومت از ایشان خواست مطالبات خود را طور تحریری ارایه نمایند. 
نپا طی هژده ماده مطالبات خویش را تقدیم حکومت کردند که حکومت وعده» تطبیق 

شش ماده» آنرا طور علی العجاله و متباقی تطبیق دوازده فقره پيشنهاد شان را به طور 
ندریجی با گذشت زمانبرایآینده تعهد سپردند. بهفانده گانملاهاگفتند که تطبیق 


ری .۱.۳ مقسیسفست الستسو ار یسق 


سم مسب اس 


شش ماده از طریق رادیو و نشرات اعلان میگردد . علما و ملاصاحب ها به مدارس و 
مساجد خود برگردند و راجع به متباقی مواد و فقرات بیشنهاد شده در آینده با ملاها 
مفاهمه و مباحثه صورت خواهد گرفت و آنچه قایل تطبیق باشد بعد از مقاهمه در محر" 
آن اقدام خواهد شد. علما که به تعداد سه هزار نفر در مسجد پل خشتی اجتماع کرده 
بودند و از حمایت تجار. دکانداران ر متنفذین دیگر برخوردار بودند. همه روز مواد 
غذائی و طعام پخته شده از طرف آنهپا برای ملاصاحب ها آورده می شد و از هر طرف 
علمای دینی و ملاصاحب ها بر ادامهء تظاهرات تشویق و ترغیب شدند. ایشان از 
حکومت خواستار پذیرش تام مطالبات شان بدون قید و شرط شدند. طرف حکومت هرجند 
سعی و کوشش کرد تا معذرت خود را در تطبیق عاجل , و فوری مطالبات به ذریعه» 
نماینده های شان به سمع ملاصاحب ها رسانیدند. ۱ ۱ 
تا جائیکه فاینده گان ملاصاحبان که با حکومت داخل مذاکره بود و يا بین حکومت 
و ملاصاحبان در رفت و آمد بودند به آنچه حکومت پذیرفته بود قانع و راضی بودند. 
وقتی آنها نزد مظاهرچیان آمدند. مظاهره چیان فاینده ها را متهم به سازش با حکومت 
کردند و از مطالبات خود عقب نشینی نکردند. حکومت از تشویش آنکه این تظاهرات 
منجر به اغتشاش عمومي و سراسری نشود که آن وقت از ادارهء حکومت برآید در شب + 
جوزا ٩۱۳۶ه.ش‏ پولیس و قوای ضربتی به قوماندانی عمومی عبداکیم کتوازی 
قوماندان عمومی ژاندارم پویس «درین وقت شخصی به نام عبداحنان مینه پال قوماندان 
امنیهء کابل بود که خود مستقیم در عملیات سهیم بود ». . مسجد پل خشتی را محاصره 
و تام ملاصاحبان را در خواب دست‌گیر کرده به موترهای عسکری انداختند. آنپایی را که 
مقاومت میکردند با چوب و دنده» برقی لت و کوب کردند. خلاصه ملاها را بدون تشثبیت 
شهرت و هویت به موترها که ترپال به سر آن کشیده شده بود سوار کرده به طرف ولایات 
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حرکت دادند. حتی بعضی علمای مشرقی به هرات و از هرات به قندهار برده شدند که يك 
جهان مشکلات را از ناحیهء نداشتن کرایه و مصارف راه و غیره غرض برگشت مجدد به 
خانه ها و ولایات خود متحمل شدند. ار 

این روش حکومت با علمای دین و ملاها و امامان مساجد که حلقات دینی و رهبری 
مذهبی مردم اند با برخورد توهین آمیز که صورت گرفت سبب تاثیر و رنجش تام ملت 
مسلمان افغانستان گردید. «در آن وقت در بعضی حلقات سیاسی تبصره می شد که طرح ‏ 
" تظاهرات در | اول از طرف بعضی طرفداران حکومت به راه انداخته شده بود تا غربی ها 
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نشان دهند که اثر احزاب چپ طرفدار مسکو در افغانستان با موجودیت چنین يك قشر 
مذهبي بی اثر و ناچیز است. تا آنها تشویق و ترغیب به کمك های بلاعوض یا قرضه 
های طویل الدت و همجنان حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان شوند. چون در آن 
وقت باموجودیت احزاب چپ افراطی وابسته به مسکو و نزديك و همسرحد بودن با 
شوروي و انعقاه قراردادهای متعدد در عرصه های نظامی. اقتصادی. کلتوری بین 
افغانستان و شوروی و غیره عوامل افغانستان درحال فرو رفتن به حلقوم شوروی تصور 
می شد . لذا هیچ کشور و موسسه. خارجی حاضر به سرمایه گذاری در اففانستان نبود . 
در آخر رشتهء تظاهرات به دست علمایی که در حقیقت دردهای دینی و مذهبی داشتند به 
راه افتید که دیگر از اداره و تسلط حکومت برآمد و به يك مظاهره. کامل عیار و 
هدفمند ضد دولتی تبدیل شد. به هر صورت که بوده باشد چون خواسته های علماء و 
ملاها جنبه» شرعی و اصلاحی داشت و مسئولیت و تکلیف وظیفوی شان بود. نباید با 
پیشوایان دینی و مذهبی مردم با این چنین بی اعتنائی و بی احترامی و توهین آمیز 
برخورد می شد درحالیکه با هیچ يك از مظاهره چیان احزاب چپي مشابه به این عملی " 
صورت نگرفته بود. » (مهتمم) ۱ ۰ ۱ ۱ 
این اقدام ناعاقبت اندیشانه حکومت و دولت پایه هاي مذهبی و روحانی دولت و 
نظام را لرزان کرد. چرا که همين علمای دینی و امامان و خطیبان مساجد بودند که هر 
روز جمعه در خطبه مقام سلطنت را با ذکر نام التوکل علی اللّه محمد ظاهرشاه اوالامر 
واجب الاحترام مردم ابلاغ می نمودند و هر که در مخالفت آن باشد باغی شمرده می شد. 
سلطان را سایه. خدا و اطاعت او واجب و لازم ی دانستند. تام مردم مسلمان با گوش 
دل به خطبه و تبلیغ پیشوایان مذهبی گوش می نهادند و به این صورت مردم از حکومت 
ناامید. مأیوس و دلسره می شدند. 

این حرکت ۶ جوزا ٩۱۳۶ه.ش‏ ضربهء سختی بود که دولت تيشه به ریشهء خود 
زد. سال ۱۳۶۸ه.ش تظاهرات خیابانی محصلین پوهنتون به اوج خود رسید. سال های 
۸ هش و ۱۳۵۰ه.ش شدیدترین سالهای قحط و خشکسالی در افغانستان بود . 

واقح۵ء شهادت گهیح 

یکی دیگر از واقعات مهم و مبهم دوران محمد ظاهرشاه شهادت منهاج الدین 
گهیح. صاحب امتیاز و مسئول جریدهء ازاد و ملی به نا. گهبم بود که به صورت بسیار 
سری و مرموز صورت گرفت. قاتل در ظاهر شناحته نشد . ام از اسنکه نشرات و جراید 
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کت به صد د احزاب کمونستی و و ضد اهداف - استعماری ر روسیه شوروی نشرات میکرد همه 
به اين باور بودند که قتل او از طرف سازمان جاسوسی کی جی بی شوروي صورت گفته 
باشد. بعدها گفته می شد که این قتل توسط افسر کوماندوی بالاحصار لومهری بریدمن 
فیض محمد مسعودي و همکاری و اشتر اك ایلوف" عضو سفارت شوروي که مامور کی 
جی بی بود صورت گرفته بود . مولوی عبدالرب احدی ورد گ مدتی مدیر جریده» گهیح 
بود. . فیض محمد در کابینه جمهوری داژدخان وزیر داخله و در کابینهء کارمل وزیر 
سرحدات بود. . «فیض محمد مذکور بعدها در زمان کارمل غرض جلب و جذب مردم 
جدران به طرفداری از جبهه. پدروطن که کارمل برای جلب حمایت اشخاص واقوام سازمان 
داده بود به جدران رفت. مقدار کافی پول را با هلیکویتر با خود انتقال داد. مردم جدران 
بعد از آنکه پول دولتی را از نزد او گرفتند در اثنای مرخص شدن و رفتن سوی طیاره از 
طرف يك دستهء مسلح د دیگر از مردم جدران که برخلاف مشی مصاله. و سازش با کارمل 
و روسها بودند هدف ماشیندارهای مجاهدین قرار گرفته. کشته شد و انتقام گهیح بعد از 
يك دهه و چند سال گرفته شد. "خون ناحق دست ز دامن قاتل برنداشت همچنان گفته 
میشود که غلام حضرت. رفیق مجید کلکانی در عوض آز زاد شدن از محبس منهاجالدین. 
گهیع را به شهادت رسانیده بود .». ۱ 
واه و اعم باتصواب ۱ 
ستوط سلطنت و بعضی از عوامل آن ۰ 
در سال های اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه دست های مرموزی در پهلوی قیمتی و 
قحطی به خاطر بد نام کردن و بی ثبات کردن حکومت و دولت به واقعات جنائی و سرقت 
و راه گیری ها دامن می زدند تا زمینه تحولات مساعد گردد. یکی از مشکلات این دوره 
ها فشار و کلای شورای ملی بالای حکومت و وزراء و مامورین ریاسات و ولایات و 
حکومات محلی بود . اکثریت این وکلا که سواد نداشته شته و از فهم و دانش سیاسی آنطور 


‌» که لازم ٍ يك وکیل پارلان است بر خوردار تبودند به خاطر جلب و بدست آوردن طرفداری و ِ 


حمایت موکلن خود به صورت دوامدار به دفاتر مختلف مراجعه می کردند در : رای کار 
های قانونی و غیر قأنونی اصرار می ورزیدند از تقسیم کودکیماوی : ۲ کنچار. ۱ گندم 
گدا م ها گرفته تا شمولیت اقربا و حامیان و متعلقین شان در حربي پوهنتون حربی ۱ زب و 
اکادس پولیس ایو حنیفه و غیره که البته شمولیت و زرا. والی ها. حاکهم ۰ اگر 
بشتوانه و حمایت خاندان سلطنتی میداشتند میتوانستند به مقابل وکلا استدلال : ند 
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در غیر آن از ترس اینکه در شورا به رای عدم اعتماد مواجه نشوند يا دوسیه برای شان 
ترتیب نشود. مجبور بودند کار های فرمایشی و غیر قانونی را نیز اجرا نمایند که این 
خود باعث از بین بردن اصول و شوانین و لوایح می شد در نهایت سبب ضعف اجرأت 
حکومتی می گردید در سال ۱۳۵۱ه.ش که برای انتخابات دورهء چهاردهم شورای ملی 
باید حکومت رقت ترتیبات می گرفت تا در سال آینده برای بر گذاری انتخابات آماده گی 
داشته باشد به علت های نا معلومی به مشوره و پیشنهاد حکومت موسی شفیق صدر 
اعظم یادشاه آنرا به تعویضی انداخت در خاندان شاهی هم بی اتفاق و چند دسته گی یبدا 
شد بعد از اينکه محمد داود خان از صدارت استعفی دادو رفتن به سفارت افغانستان در 
فرانسه را نپذیرفت و در کابل به انتظار تحولات بعدی اقامت اختیار کرد سردار عبدالولی 
خان یکه تاز میدان گردید ار که قوماندانی قول اردوی مرکزی را به عهده داشت و در . 
عین حال داماد شاه و مشاور خاندانی شاه نیز بود با داژد خان در رقابت شدید قرار 
داشت یکی از رواج ها و خصانیل وزرا و اراکین حکومتی زمان ظاهر شاه این بود هر 
کار که در دایره صلاحیت شان به نفع مردم و ملت اجرا می گردید آنرا به خود منسوب 
کرده برای شهرت و قدرت خود تبلیغ می کردند هر آنجه از مسولیت ها و صلاحیت های 
خود شان نتیجهء خراب می داد آنرا به شاد منسوب می نُودند که این نتیجهء مداخله شاه 
است یا شاه نمی گذارد چنین یا چنان شود. ۱ 

این خورد سبب سلب اعتماد و باور مردم از شاه می شد در درورهء صدارت داود خان . 
و ابتدای این دهه آن تعداد محصلی افغانی که در خارج مشغول تحصیل بودند بخصوص 
در روسیه شوروی بدون اینکه مقتامات سفارت افغانی بر حرکات و اعمال محصلین در 
خارج کنترول داشته باشند يا با خبری نفایند محصلین تحت تربیه فکری روسها قرار می 
گرفتند و در برگشت در افغانستان از طرف رفقای دیگر شان که در حکومت بودند به 
جاهای حساس و مهم مقرر می شدند این اشخاص جدید الورود که شست و شوی مغزی 
شده اند با رژیم و سلطنت و فادار نبوده بلکه شب و روز در فکر تفیر و تبدیلی نظام 
سلطنت اند در اين دوره شوروی ها کوشش کردند دز ساحات کا ر شان که پروزه های 
عمرانی. بند و انهار. سرك سازی. تعمیرات . فابریکات. سیلو ها ۰ تضحفات و غیره 
جاها است با مامورین و کار کنان افغانی روابط بسیار نزديك و دوستانه قایم میکردند 
به همدیگر دعوت ها می دادند احزاب چپ. مارکیست لیننیست اففانستان طوری تنظیم 
شده بود که خلقی ها بیشتر مردم ولایات وطبقه پایین و متوسط را و اکشر پشتو زبان را 
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جلب و جذب می نودند و پرچمی ها طبقه بالانی جامعه اشراف شهری و جنرال زاده گان و 
خان زاده ها و اعضای خانواده های مشهور و معروف را جذب و تنظیم میکرد . که پدران 
اين طبقه اشراف و بزرگان اين خانواده ها برای مقام سلطنت کار میکرد ند یا اراکین بلند 
رتبهء دولت شاهی بودند پسران و بستگان جوان و نوجوان شان برای سر نگونی سلطنت و 
تغیر نظام کار می نودند به این صورت آیندهء دوام و بقای سلطنت تاريك و مبهم به نظر 
می رسید درین دوران بر علاوه نشرات احزاب چپی طرفدار مسکر يك سلسله نشرات 
روسی به زبان فارسی از طریق سفارت شوروی در تهران که بنام اخبار که طرر ماهانه به 
شکل مجله به همکاری حزب توده ایران به رهبری نورالدین کیانوری چاپ شده به کثرت 
و وفرت به کابل آورده می شد که در آن راجع به ترفی و انکشاف و پیشرفت های 
تخنیکی و اقعصادی شوروی به سر حد غلو تبلیغ شده بود بر علاوه آن داستان های 
هیجان انگیز اجتماعی و حکایات شهوت انگیز و گمراه کن جوانان را نیز در بر داشت 
رادیو های مسکو. تاشکند. دوشنبه نیز نشرات وسیع برای افغانها پخش میکرد و مردم 
صفحات شمال اکثر از تلویزون های شوروی استفاده می کردند چرا که آن وقت در 
افغانستان تلویزون نبود در بخش تجارت و اقتصاد روسها در مقابل صادرات افغان به - 
افغانستان آنچه می داد که کهنه يا بیکاره و يا در شوروی وجود آن غیسر ضروری 
تشخیص می شد از جمله صادرات افغانی گاز طبعی را به قیمت بسیار نازل قریب به 
پنجم حصه قیمت بین الللی می خرید آنهم میتر سنجش آن (آله که اندازه گاز صادر شده 
را به متر مکعب تعین می کند) در خارج افغانستان در خاك روسیه شوروی قرار داشت 
سمنت های خوب و با کیفیت غوری و غیره را به شوروی می بردند در مقابل سمنت 
خراب روسی به افغانستان اورده می شد و میوه های خوب فارم های هده و غازی ایاد به 
روسیه برده می شد روسها انقدر زیاد رفت و امد داشتند که شناخت و اداره بر انها از 
عهده دولت بر آمده بود تعداد پاسپورت عادی بعضی ها سیاحت و تعدادی هم 
پاسپورت اسناد خدمت داشتند در همین دوره بود که در پوهنتون کابل محصلین مسلمان 
که خود را جوانان مسلمان می گفتند و بین مردم به اخوان السلمین انفانستان شهرت 
داشتند با افراد حزب شعله که طرفدار چین و مفکوره مائیو رهبر چین را داشتند در گيري 
شدید روی داد (که درین در گیری یکنفر سر کردهء شعلهء های مارکیسست مائویست 
بنم سیدال سخندان که از جويك حصارك لوگر بود کشته شد و چندین نفر مجسروح 


شده بود ند . 
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حکومت محصلین مسلمان را گرفتار و محبوس مودند در حالیکه حمله و تعرض از 

. طرف شعله. ء ها از قبل ترتیب و تنظیم شده بود که حکومت با اين اقدام یکطرفه» خود 
سبب رنجش طرفداران مفکورهء اسلامی در بوهنتون یعنی دانشگاه و معارف شد در همین 
دوره است که ببرك کارمل به خاطر بی احترامی به عقاید اسلامی در شورای ملي از طرف 
وکلای مخالف خود لت و کوب شد که سردر عبدالرشید خان وکیل پلخمری. سدوخان 
پکتیا. احمد خان نورزا نی بالفعل در عمل لت و کوب سهم گرفتند مولوی سید اکبر 
دلاور وکیل مرکز لوگر مخالفین ببرك را تشویق و حمایت کرد این حمله بالای کارمل در 
جریان بیانیه مولوی محمد نبی محمدی وکیل ولسوالی برکی برك ولایت لوگر صورت 
گرفت که نسبت طولانی بودن بیانیه ترتیب شده مولوي محمد نبی که مدت دونیم ساعت 
را در بر گرفت البته مناقشان و جلاد نیز شامل این مدت میباشد. ببرك کارمل مزاحمت و 
مخالفت میکرد و استدلال می نود که وقت بسیار زباد و خلاف اندازه وقت تعین شده 
برای بیانیه است وکلاء استدلال کردند که همه شان به اکثریت آراء و موافقهء ریس 
شورا برای او به صورت استثناء به خاطری که بیانیه» جنبهء مذهبی دارد قایل شده اند 
ببرك که ناشنیده گرفت و مزاحمت میکرد مورد حمله» دیگر وکلاء قرار گرفتند. یکی 
دیگر از اقدامات که براي رژیم سلطنت حساسیت ایجاد کرد سیاست آزاد موسی شفیق 
صدر اعظم بود که با مالك غربی و جهان سوم ارتباطات مستقیم گرفت و اصلاحات خود 

ر بی باکانه جامعه» عمل می پوشانید و موره حمایت شاه نیز بود مامورین بلند وتبه 
حکومتی که بر کنار یا بر سر اقتدار بودند با موسی شفیق و عملکر های مبتکرانه و 
جرئت مندانه او به نظر رشك و رقابت می دیدند چرا که موسی شفیق جوانترین صدر . 
اعظم که روی کار آمده بود لذا روسها که نفوذ روز افزون روحیه اسلامی را در بین طبقه 
جوان و اهل دانشگاه و معارف دید و فعالیت های مذهبي و دینی را در حلقات علمای 
دین به شکل تشکیل مجالس میلاد نبیعّّ4 و دستار بندی ها بزرگ و اصلاحات معقول 
مطایق به واقعیت های عینی و ذهنی جامعه توسط صدر اعظم موسی شفیق بخصوص 
زدی عمل صدر اعظم ‏ در حل و فصل مسائیل و منازعات پاهمسایه ها و بر قراری 


قدرت طلبی روسها در منطقه ساز گار نبود بنا رکب له ره حزب دهوکراتيك 
خلق به رهيري کارمل وظیفه دادند تا خود را به دسته و گروه داژد خان که در انتظار 
فرصت برای گرفتن قدرت سياسي و تغیر نظام سلطنتی بسر میبرد نزديك کنند. . 
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دازد خان هم که دستگاه سلطنت را پیوسته زیر نظر داشت و هواداران بسیار در 
بخش عسکری و ملکی داشت بالاخره به عمل قاطع و انقلابي عسکری در شب ۲۱ 
سرطان ۱۳۲ه.ش دست زد در حالیکه شاه و اکثر اعضای خانواده و اراکن بلند رتبهء 
دولتی با ایشان مشغول سفر اروپا بود به این صورت احزاب چپی طرفدار مسکو خود را 
يك قدم دیگر به هدف نزديك کردند. کودتا به پیروزی رسید از اينکه در ظاهر تلفات 
نداشت و صرف یکنفر تانکیست بنام حبیب اللّه زرمتی که تانك او به دریای کابل غلطید 
کشته شد لذا انقلابیون کودتائی آنرا انقلاب سفید نامیدند. سفر شاه جنبهء شخصی 
داشت بیشتر از یکماه وقت را در سفر گذرانید محمد داژد خان قدرت دولتی را به دست 
خود گرفت در زمان محمد ظاهرشاه مهمترین واقعه» که افغانستان توانست از آن جان 
سالم ببرد عبارت از سیاست بیطرفی افغانستان در جریان عمومی جنگ دوم جهانی و 
عدم شمولیت افغانستان بعد از جنگ عمومی دوم در پیمان های نظامی بلاك غرب 
ناتو(اتحادیه اروبایی غربی و امریکا) و بلاك شرق یعنی پیمان وارسا(اتحادیه اروپائی . 
شرقی و شوروی )میباشد. در زمان ظاهر شاه بعضی تشنجات و نارامی قومی بروز کرد 
یکی از اقوام منگل به سر کرده گی چیکل خان بنای نا آرامی را گذاشت که به موقع آن 
دفع گردید هکذا منازعه بین طایفهء منگل و جاجی بر سر مالکیت يك کوه و دیگر جنگ 
قوم موسی خیل کوچی با طایفهء صبری در خوست این هر دو بر خورد ها چند چند ماه 
ادامه پیدا کرد . 


جمهوریت محمد داون خان 
۰ سرطان ۱۳۹۲ تا ۷ ور ۱۳۸۷« ش 


روز ۲۲ سرطان رادیوی افغانستان نشرات صبحانهء خود طبق معمول آغاز کرد اما 
برخلاف دیگر روز ها امروز رادیو موزيك عسکری پخش میکرد بعد چند لحظه اعلان شد 
که هموطنان گرامی توجه. تانرا به بیانیه محمد داژد خان فرزند صدیق افغانستان جلب 
می نائیم. محمد داژد خان بیانیهء خود را با اين الفاظ که خواهران و برادران عزیز سلام 
آغاز کرد سقوط سلطنت. الغای نظام شاهی برای هميشه و روی کار آمدن رژیم جمهوری 
را اعلان کرد در طول روز از طریق امواج رادیو اففانستان موزيك عسکری سرود های 
انقلابی و اعلامیه های رژیم جدید متراتر بخش می گردید محمد داژدخان در اولن 
بیانیهء خود از نابسامانیهای رژیم شاهی یاد آوری کرد و به جهت اصلاح آن و پیشرفت 
ملکت در عرصه های مختلف و عده داد و رژیم جمهوری را به مردم افغانستان تبريك 
گفت درین کودتا چون در ظاهر جز یکنفر دیگر کسی کشته نشد کودتاچیان کودتای خود 
را انقلاب سفید نامیدند اراکین بلندرتبه سلطنتی چون محمد موسی شفیق صدر اعظم. 
ستر جنرال خان محمد وزیر دفاع. شهزاده احمد شاه ولیعهد سردار عبدالولی قوماندان 
قول ارودی مرکزی. اعضای خانواده» شاهی و عده» دیگر از مامورین ملکی و عسکری 
بلند رتبه گرفتار و محبوس گردیدند. 

جریان تحرکات کودتا از اینجا آغاز شد که داد خان آماده گی های خود را برای 
اجام کودتا گرفت شب ۲۱ سرطان را تعین کردند و قرار برین شد که ساعت ۱۲ بجه شب 
قطعات از وضع الیش های خود بیرون شد محلات تعین شده مانند چهاراهی ها و غیره 
جاهای حساس را گرفتند در همین شب صاحب منصب های بلند رتبهء عسکری و بعضی 
مامورین عالی مرتبت ملکی از خانه های شان بیرون کشیده و در تحت نظرت گرفتند. و 


۱ ۱ ۰ حفیتت انتوارین 
قطعات : فرقه ۰ توای پانزده زرهدار. غند کوماندو و بالاحصار: تولی انظباط قوای 
مرکز یا غند محافظ درین کودتا اشتر تراك کردند صاحب منصبان دستگیر شده را در باغ 
رحش کابل و منزل عبدالقدیر نورستانی در قول آبچکان تحت نظارت می گرفتند سر دار 
عبدالولی خان که حاضر به تسلیم شدن نبود بالای منزل او يك فیر تانك صورت گرفت که 
بعد آن تسلیم گردید گارد شاهی به مقایل کودتا چیان آغاز به فیر ها را نود که ملکه 
حمیرا به انها دستور تسلیم شدن داد تا ساعت ٩‏ بجه روز مقاومت مام قطعات بدون 
کدام بر خورد پایان داده شد به ساعت ٩‏ بجه روز بود که سردار داژد خان به همراه جنرال 
عبدالکريم مستغنی به رادیو انغانستان رفتند و بیانیه خود را ایراد کردند. در جریان 
عمل کودتا محمد داژد خان از منزل خود توسط مخابره کودتا را رهبری میکرد این 
مخابره توسط یکنفر کودتاچی بنام پادشاگل وفادار که از اقوام جدران و از انسران پائین 
ربته یعنی برید من از اردو کشیده شده و به منزل محمد داژدخان انتقال يافته بود. درین 
شب سردار عبداولی را از کوتی باغچه ارگ و مارشال شاولی خان را از منزل او در 
پغمان گرفتار و به کابل آوردند مارشال شاولی خان در ظاهر خود را با روحیه نشان می 
داد . او در اثنای گرفتاری گفته بود که ولی جان کودتا کرده است. گفتند نه خیر داودخان 
کردتا کرده است. او گفته بود يك چشم من ظاهرخان و چشم دیگر من داودخان است. 
گفته می شد که يك روز محمد داژدخان در اجتماع افسران قرارگاه وزارت دفاع خطاب به 
افسران گفت شما چرا مقاومت نکردید اگر کدام جریان مخالف یا ملکت خارجی تعرض 
میکرد شما چه می کردید به این صورت محمد داژد خان مقاومت نکرده گان را مورد 
ملامت قرار داد. وزیر دفاع شاهی جنرال خان محمد خان را دوسال حبس نگاه کرد. داژد 
خان او را به نطر خوب نی دید خان محمد خان که رتبه ستر جنرالی داشت ده ها قسم 
مدال را روی سینه خود نصب و پنج ستاره را به شانه های خود زده بود در ائنای 
گرفتاری بر علاوهء اینکه مقارمتی نکرد این ستر جنرال یسح ستاره نی را که فرد اول 
ارودی شاهانه بود . ۱ ۱ ۱ 

در زیر خانه منزلش در وزیر اکبر خان یافتند او در زندان دهمزنگ بسیار بی تابی 
کرد حتی میگریست و میگویند یگانه پسر خود را یاد میکرد دوازده روز بعد از کودتا 
ظاهر شاه از روم ضمن يك اعلامیه استعفای خویش را اعلان و رژیم جمهوریت را به 
رسمیت شناخت این اقدام ظاهرشاه را بعضی از طرفداران او تائید نکردند و عدهء دیگر 
انرا اقربا پروری و تعداد دیگر ایثار منافع فردی و شخصی در مقابل منافع ملی تعبیر و 


حقیتت التوارییع ‏ ثِ ۱ : ۱ ۹ 


تفسیر کردند که بعد از این به رسمیت شناختن جمهوریت توسط ظاهرشا: بود که داژد 
خان مارشال شاه ولی خان. سردار عبدالولی . و شهزاده احمد شاه ولیعهد ملکه حمیرا و 
غیره اعضای خانواده سلطنتی را از کابل رها کرده به روم رفتند در حالیکه دیگر 
مامورین بلند رتبهء ملکی و عسکری ظاهر شاه که غیر خاندانی بردند مانند محمد 
۱ موسی شفیق صدر اعظم و غیره را در حبس نگهداشت تا اینکه در زمان ترکی در محبس 

به شهادت رسانده شد محمد هاشم میوندوال صدر اعظم سابقه را ضمن يك توطبه. 
دستگیر بنام اينکه او خود را ذریعه نیکتائی نیلونی خفه نموده و انتحار کرده است از بین 
بردند باید گفت که صدر اعظم د دیگر دوران شاهی نور احمد اعتمادی را در حکومت نور 
محمد تره کی حفیظ الله امین اعدام کرد کمیته مرکزی داود خان نام قدرت اجرائی کابینه 
و تفنینی پارلان را به عهده گرفت کمیته. مرکزی شامل رئیس شورا انقلابی سردار محمد 
داد خان. داکتر محمد حسن شرق. جگرن فیض محمد. غلام حیدر رسولی. عبدالقدیر 
نورستانی عبدالالله. عبدالمید محتاط. بادشاه گل وفادار ضیا ء قوماندان گارد و غوث 
آلدین فایق بودند جنرال اسعمعیل فرمان رئیس استخبارات در وظیفهء سابق بنام رئیس 
مصئونیت ملی باقی ماند بعضی اعضای کمیته مرکزی در رژیم جدید به وظایف بلند 
دولتی نیز مقرر شدند غلام حیدر رسولی به حیث قوماندان قو اردوی مرکزی تعین شد. 
ضیا بحیث قوماندان گارد و یوسف فراهي. و سرور نورستاني قوماندانی قطعات مربوط 
خود را در قطعات ۱۵ و ۶ زرهدار بدست آوردند. عبدالکريم مستغنی دگر جنرال بحیث 
رئیس ارکان عمومی اردو یعنی به مقام ستر درستیز مقرر شدند بعضی دیگر از هوا داران 
رژیم جدید که در عمل کودتا سهم نداشتند نیز به وظایف بلند مقررد شدند داکتر 
عبدالقیوم ورد گ, جیلانی باختری. داکتر نظر محمد سکند. داکتر عبدالرحیم نوین. 
داکتر عبدالجید در کابینه به وزرات های داخله. زراعت. صحت و اطلاعات و کلتور و 
عدلیه مقرر شدند داکتر نعمت اله پژواك وزیر معارف. محمد خان جلالر وزیر تجارت 
مولانا ابلاغ و داکتر سعید اففغانی با ارتقاء رتبه به ستره محکمه آورده شدند و حید 
عبدالله مامور سفارت افغانی در لندن که با داژد خان در زمان باز نشسته گی ارتباط و 
رفت و آمد داشت ت به حیث معين اول وزارت خارجه تعین شد مدیر اوپراسیون قطعه 
کوماندو بالا حصار تورن فیض محمد وزیر داخله. عبدالله وزر مالیه که قبل بر اين 
مامور وزارت مالیه بود. برید من مخابره عبداحمید محتاط بحیث وزیر مخابرات» تورن 
پادشاه گل وفادار به حیث وزیر سرحدات لومری حارن ترافيك عبدالقدیر نورستانی بحیث 
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قوماندان عمرمی ژارندارم و پولیس, امجنیر غوث الدین ثایق وزیر فواید عامه. داکتر 
محمد حسن شرق بحیث معاون صدارت تعین شد خود داژدخان در پست وزیر خارجه. 
دفاع صدراعظم و رئیس جمهور قرار گرفت. با اشفال کرسی های بلند ملکی و عسکری 
دولتی توسط کودتاچیان بسیار پانین رتبه و حتی ابتدانی رتبه برا ی اولین بار در چهل 
سال گذشته معیار های ارتقای تدریجی و مدنظر گرفتن اسناد وظیفوی و داشتن مهارت 
مسلکی و جربوی زیر با گردید. داد خان ضمن يك فرمان دیگر به تعداد ۸۶ نفر 
معلمین پرچمی را بحیث و لسوال ها در قام افعانستان مقرر کرد «هدف از تقرر پرچمی 
ها توسعه و انکشاف حزب پرچم از طریق جلب و جذب اعضای تازه و ازدیاد نفوذ و 
نفوس حزب در بین مردم بخصوص قشر جوان که از طریق دردست داشتن حاکمت های 
محلی خویتر این هدف بدست می آمد و تنگ کردن عرصه بر علمای مبارز و محصلین و 
شاگردان مسلمان معارف بود. در ولسوالی برکی برك ولایت لوگر یکنفر پرچمی بنام 
مومن کاکر که باشنده اصلی ولایت لغمان بود بحیث ولسوال مقرر شد این شخص بعد ها 
در زمان روسها و کارملی ها به حیث مدير خاد یعنی رئیس شعبه جاسرسی رژیم در لوگر 
مقرر شده است به هدایت و دستور این شخص بود که یکنفر شاگرد مسلمان صنف ۱۳ 
لیسه غازی امین الله لوگری بنام محمد حیدر که از قبول عضویت حزب پرچم سر باز زده 
بود و از خشم به سردمداران مارکسیزم و لیننیزم الفاظ دشنام و توهین آمیز گفته بود 
توسط همصنفان پرچمی خود در دشت آبجوش لوگر کشته شد قاتلین شناسائی شد با 
وجودیکه برادر حیدر شهید کارمند وزارت داخله بود هر چند داد و فریاد کرد. 

قاتلین به كمك همین ولسوال مومن پرچمی و فیض محمد وزیر داخله بعد از مدتی 
از حبس رهائی یافتند این واقعه در برج حمل ۱۳۵۲ه.ش رخ داده بود. » (مهتمم) 

رژیم بعضی تغییرات و نو آوری هي ظاهری به میان آورد که عبارت از انتقتال 
مراسم تجلیل جشن استقلال از اول سنبله به ۲۰ سرطان که روز پیروزی انقلاب جمهوری 
بود. ملی کردن بانکها. نام ارگ شاهی به ارگ جمهوری. گارد شاهی به گارد جمهوری 
و هر چیز دیگری که منسوب به شاهی بود به جمهوری مسمی ساخته شد. روز نامه 
اصلاح به روز نامه جمهوریت تبدیل شد نشان و شکل بیرق ملی تعویض گردید در نشان 
جدید عوض محراب و گنبد عقاب آورده شد که در بین دو پای آن منبر و محراب کوچك 
دید ميشد و اطراف عقاب توسط خوشه گندم احاطه شده بود . سرود ملی شعر عبدالروف 


بینوا انتخاب شذ. 
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شسرچه‌دا زمکه‌او آاسسمسانوی اه 

خسسرجهد اجه ن‌ودان وی 

خسو چی ژوند به دی جهن وی 

خسس و چه بانی بر افسغسن‌وی 

تل‌به‌دا اف عهسانسستسن‌وی 

تسل دی وی سس سس ان ملت 

تل دی وی جسمسهسسوریت 

تسل دی وی مسلی وحسدت 

تل دوی‌افشفان ملت. جسهرریت 

ملی‌وحدت ملی‌وحدت 

تخلص قومی, القاب سرداری و القاب دولتی چون ص. ع. م وغیره از بین برده شد. 
جای آنرا اصطلاحات جدید چون رهبر. انقلاب. کمیته مرکزی وغیره گرفت به کسانی که 
در کودتا نقش عملی داشتند بر علاوه وظیفه دو ترفیع فوق العاده نیز داده شد و به 
کسانی که از کودتا حمایت کردند يك ترفیع داده شد. 
«به خاندان سلطنتی اجازه رفتن به خارج داده شد که در ان شب به بسیار عجله 

پاسپورت های شان در مطبعه دولتی تهیه شد و قو مندانی امنبه کابل ترتیبات اثر | 
تکمیل کرد و خاندان شاهی تحت مراقبت و حفاظت شدید امنبتی به میدان هوائی رسانیده 
شد بکس های اعضای خانواد: سلطنتی توسط قوماندان پولیس کابل پاچا سر باز به 
صورت تو هین آمیز تلاش شد از انائیه خاندان سلطنتی زیور ات شخصی هم اگر دیده شد 
اخذ گردید حتی در زیر پیراهن يك دختر خاندان سلطنتی یکدانه لاکت گردن را دیدند آنر . 
از نزدش اخذ کردند دختر مذکور به بسیار عاجزی و التماس گفت که اين لاکت را نگیرید 
از مال خودش میباشد اما کسی قبول نکرد و قتی این جریان را به داد خان حکایت 
کردند داد خان از اين عمل رفقای انقلابی خود بسیار متأثر شد گفته میشود داژد خان 
در کمیته مرکزی برای مصارف خاندان شاهی ماهانه پنج هزار دالر معاش را تعین و 
پیشنهاد کرد وزرای انقلابی و جدید تعین شده مخالفت کردند میگویند از جمله 
عبدا حمید محتاط گفته بود اگر پادشاه شخص خوب است واپس خواسته شود اگر نیست 


دادن این معاش بی مورد است داژد خان که از نداشتن سرمایه پادشاه سابق اضلا ع داشت 
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اين پيشنهاد را کرد بادشاه در دور ان سفر ارویائی خود از طریق سفارت افغانستان در 
فرانسه يك مقدار پول از افغانستان حواله کرده بود وقتی خبر کودتا در کابل را شنید به 
عجله پول را از سفارت افغانی در پاریس طلب کرد عبدالغفور روان فرهادي که سفیر 
انغان در پاریس بود از ترس رژیم جدید پول را برای شاه نداد و نیز گفته می شود که 
ظاهر شاه ذریعه همایون آصفی که از اقارب او است به داژد خان احوال کرده بود که 
عایدات و حاصلات باغ ها و زمین های شخصی و پدری خودم را برایم هر سال باید روان 
کنی اما داد خان از بیم و ترس که از انتقاد رفقای انقلابی خود داشت این کار هم کرد 
نتوانست. اینجا معلوم میشود تام آوازه ها و تبلیغات مخالفین ظاهر شاه بخصوص چپی 
ها در باره دارانی ظاهر شاه که می گفتند در بانك هاي خارجی دارد غلط ثابت میشود و 
حتی علاوه کرده می گفتند در روم پادشاه در لب بحیرهء مدیتراته يك قصر ساخته است 
که ام روی دیوار ها و فرش زیر آن توسط خشت های لاجوردی کاشی کاری شده است 
که این بسیار مبالفه‌امیز به نظر میرسد این پرو پاگند و منفی بافی بخاطر تحريك 
احساسات طبستقه غریب ملت ور آماده کردن ذهنیت هابرای تغسییر رژیم بوده 
است». (مهتمم) 

از مقرری های دیگر رژیم جدید انقلابی تقرر مولوی عبدالعزیر که متهم به نزدیکی 
با خلقی ها بود به حیث رئیس جمعیت العلماء وزارت عدلیه واز جمع پولیس غلام فاروق 
یعتوبی؛تطره. جلیل نورستانی. صمد ازهر. محمد نبی نایب خیل, عبداله همکار. 
عبدالباقی ار و غیره به منصب های پر قدرت تعین شدند حاجی محمد حسکنی که در 
گذشته ملك قوم خود و.سناتور بود در زمان داژد خان حاکم کلان کنر مقرر شد. امین و 
تره کی او را در زمان خود شان رنیس هوتل ها و در زمان تجیب عوض کارمل رئیس 
شورای انقلابی یا رئیس دولت تعین شد خان محمد جدران برادر سید محمد گلاب زوی از 
ماموریت بانك به مدیریت گمرك تورخم تعین گردید بیت اله پیلوت والی اورزگان. 
عبدالجید شیر زوی و الی زابل عبدالحمد شینواری والی نیمروز. محمد اصف پاس 
یوسفی والي بغلان. عزیزالله واصفی والی ننگرها ر که در کابینه دوم وزیر زراعت شد. 
عبدالرزاق عابدی والی کندز. سید داژد هاشمی رالی فراه. داکتر محمود حبیبی والی 
کابل پوهاند فضل الربی پژواك والی هلمند مقرر شدند که محمود حبیبی و پاس یرسفی 
اعضای فعال پرچم که طرفدار داژد خان بودند داکتر اصف سهیل مدیر روز نامه 
جمهوریت شد. آصف سیلو بار دیگر رئیس سیلو. عبداله خان ورد گ والی ننگرها. جنرال 
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محمد نعیم وزیری قوماندان قول اردوی قندهار تعین شدند داژد خان در يك اقدام دیگر 
خود بعضی اقارب و پدران پرچمی ها را اعاده وظیفه و رفع تقاعد کرده دوباره به وظایف 
عالی مقر ر کرد جنرال محمد حسین خان پدر بیر ك کارمل را به رتبه دگر جترال قومندان 
تول اردوی پکتیا. عبدالکريم عمر خیل پدر صمد ازهر را والی پروان و اختر محمد پدر 
داکتر جیب رئیس خاد فعلی را به حیث وکیل تجار در پشاور تعین کرد از جمع خلقی ها 
تنها صاحب جان صحرائی را که مدیر قبایل کنر مقرر کرده دیگری کس بلند رتبه نبود. 

سیاست داخلی رژیم جمهوری و عکس العمل در برابر آن 

نظام جدید بر اساس های پولیسی بر قرار برد شکل حکومت نیمه نظامی بود در 
مخالفت رژیم حرف زده شده نمی توانست هر که زبان می کشود سر کوب می شد بسیاری 
مردم بنام مخالفت با رژیم تهدید و تخویف شدند عدهء در حبس افتیدند فیض محمد 
وزیر داخله به ولایات و ولسوالی ها هدایت داد که مخالفن جمهوریت به شدت سر کوب 
گردند فیض محمد که به جناح پرچم تعلق داشت به این طریق حلقه ها و دسته هائی مبارز 
و روشن فکر و طلاب مسلمان و ضد کمونیست ها را میخراست به طور کامل نابود کند 
یکی از مشکلات داژدخان عدم اعتنا صحیح رفقای کودتاچی به اوامر و نظریات او بود 
هر کدام خود را کود تاچی می گفت و هر کار که دلش می شد انجام می داد جراکه هر 
کس من و خروار بود و هر کس به اصطلاح عوام به خون اژدهای مومن خان شمشیر و تیر 
خود را سرخ کرده بودند «یکی از خود سری های رفقای کودتاچی این بود که دگروال 
هوائی عبدالواسع که از بولغین کاپیسا بود به حیث قوماندان سرحدی نیمروز تعین شده 
بود از منطقه» چهار برجك نیمروز بالاي خاك ایران حمله کرد و میخواست قسمتی از 
خاك ایران را تصرف و يك مشکل و تشنج برای جمهوریت نوپای و جوان پیدا کند 
پولیس سرحدی ایران به پولیس مرزی اففانستان از بابت این تحرکات اخطار داد اما باز 
هم دگروال عبدالواسع عساکر پیاده را بدون حمایه عقبی به خاك ایران اعزام کرد که در 
محاصرهء عساکر در کمین نشسته ایران افتید که تعداد زیاد عساکر اففغانی کشته شدند 
که تا بسیار وقت ایرانی ها حاصر نبودند اجساد کشته شده گان را تحویل دهند با این 
عمل خود سرانه در منطقه تشنح ایجاد و وسیاست و شان و شوکت دولت نو پای 
جمهوری خراب شد یکی دیگر از فونه های خود سری در سال ۱۳۵۳ه.ش هنگامی 
واضح شد که جنرال عبدالکريم مستغنی لوی درستیز در يك محفل در بیانیه خود گفت 
که اردوی افغانستان اردوی صلح است فقط وظیفه دفاع از افغانستان را به عهده دارد . 


۷ ۱ ۱ حقیتت انتوارین 


بعد لام حیدر رسولی قوماندان قول اردوی مرکزی در همان محفل در بیانیه خود گفت 
اردوی افغانستان آزادی پشتونستان را می گیرد و برای هر گونه حمله آماده می باشد. 
رسولی به اینطریق سخن آمر مافوق که لوی درستیز ملکت بود رد کرد. کشته شدن 
صدر اعظم محمد هاشم میوند وال لکه ننگ بر دامن جمهوریت جوان وارد کرد . دو ماه 
بعد از کودتای ۲٩‏ سرطان ۱۳۵۲ به اثر توطثه كودتاچي های شاخهء پرچم که میوند وال 
را زیر نگ وقیق و جدی گرفته بودند در مورد او راپوری از طرف جنرال اسمعیل ریس 
امنیت ملی ترتیب و به صمد ازهر داده شد. از روز های اول کودتا منزل میوندوال در 
وزیر اکبر خان وا تحت مراقبت قرار دادند. میوند وال که به این تعقیب و مراقبت متوجه 
شد نگران و پریشان گردید برای سر دار محمد نعیم خان برادر داژد خان که مدتی او و 
میوندوال باهم از نزديك همکار بودند شکایت کرد اما غور و اجرأت نشد در ۲٩‏ حمل 
۳ ه.ش به اتهام کودتا دستگیر شد و درین کودتا معاون سایقه لوی درسیتز بنام 
خان محمد خان مرستیال و يك کشور خارجی سهمیم و شريك خوانده شد و از طریق 
سرویس خبری رادیوی افغانستان اعلان شد درین نقشه همه اشخاص مخالف و رقیب 
پرچم گنجانیده شده بود مانند جنرال گلبهار خان. دگر جنرال عبدالرژاق قوماندان مدافع 
هوائی تورن جنرال نيك محمد سهاك. تورن جنرال محمد رحیم ناصری, دو برادر 
عبدا کيم کتوازی د گروال زرغون شاه د گروال سید امیر قوماندان قوای هوائی و مدافع 
هوایی. جنرال عبدالسلام ملکیار. جگرن محمد هاشم کامه وال محمد اکرم دگروال قوای 
قواتی دگروال کوهات خان. وکیل شورای ملی حاجی اللّه نظر هزار بز. مولی سیف 
الرحمن شینواری. سعد الله کمالی وکیل مهمند دره. جنت خان غروال ریس يانك پشتنی 
حاجی الله گل و برادرش مولا گل هود خیلی . حاجی حنان جاجی محمد عارف شیتواری . 
مالك ترانسپورت ریکشا که در اصل باشنده شینواری های بشاور بود هیأت تحقیق 
عبارت بودنداز صمد ازهر نصر اللّه عمر خیل. غلام فاروق یعقویی. لام رسول اتمر. 
عبدالباقی. عبداللّه همکار. محمد نبی نایب خیّل ق اکادمی پولیس, و شخص ینام قطره 
که همه اين افسران پولیس و مربوط وزارت داخله و عبدالقدیر نورستانی قوماندان 
عمومی ژاندارم و پولیس دریافت میکردند گفته میشود که میوند وال در اثنای تحقیقات 
و استنطاق زیر شکنجه و پنجه صمد ازهر جان داد اما شب ۸ میزان خبر انتحار و 
خودکشي میوند وال را توسط نیکتائی نیلونی اعلان کردند که میوند وال از ترس 
مجازات قانونی دست به عمل انتحار زده که این ثبوت بر گناه خودش و جرم همکارانش 
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میباشد. مبگویند مبوند ند وال را از زیر خانه وزارت داخله بعد از لت و کوب به حالت 
کرما به زنبیل یا تسکره» انتقال مریضان انداخته به موتر بالاکرده به محیس دهمزنگ 
برده شد که محبوسین منجمله عبداللك عبدالرحیم زئی این صحنه را دیده و سخت متاثر 
گردیده بودند رژیم داژد به خاطر اثبات عملیه انتحار از داکتر یالکنداس هندو و رئیس 
طب غدلی سند و امضأً بدست آورد. 

خان محمد مرستیال به اثر شکنجه اعتراف اجباری کرد میگویند به تورتجرال محمد 
ریم ناصری که اقارب و دوستان او بعد از حتم دوران تحقیق رفتند و گفتند چرا بالای 
خود تهمت به ناحق و اعتراف غلط کردی گفت از بیم اعمال تحقیق غیر اخلاقی و غیر 
انسانی که سبب بی عزتی و توهین شخصیت من می شد بالای خود اعتراف کردم بعد از 
ختم کار هیأت تحقیق دوسیه متهمین به کود تا به محکمه نظامی راجم شد دیوان حرب 
نظامی که به ریاست جنرال غلام فاروق خان و تورنجرال عبدالقدیر خلیق عضو محکمد. 
نظامی برد تحت تأثیر سرور نورستانی قوماندان قوای ۶ زرهدار بودندکه از جملهء کودتا 
چی ها بود محکمه در بارهء خان محمد خان مرستیال. دگروال سید امیر. دگروال زرغون 
شاه. مولوی سیف الرحمن و عارف ریکشا همرای چند تن دیگر حکم اعدام صادر نود که 
بعد از امضای داد خان منحیث وزیر دفاع و ریس دولت. در میدان تطبیقات قوای ۶ 
زرهدار در حالیکه دست های شان بشت سر بسته بود کلاه های سیاه بر سر شان کرده 
شده بود توسط يك تولی عسکر که به فاصله بانزده تابیست از ایشان قرار داشت به 
یکباره آتش کردن محکومین به اعدام فقط درین محل بود که حکم اعدام شانرا شنیدند و 
داد و فریاد و اللّه اکبر سر دادند اين اولین اقدام قتل دسته جمعی و سر آغاز خون ریزی 
های مظلومانه درين ربع قرن در افغانستان بود. . 

جنت خان غروال. حنان جاجی. اللّه نظر کوچی. حاجی مولاگل حبس و دارایی های 
شان ظبط و مصادره گردید وعده ای با پرداخت پول گزاف به طور رشوه خود را برائت 
دادند مانند سعدالله کمالی که سینمای باختر خود را فروخت خود را نجات داد به این 
صورت در زمان صدرات داژد خان توطیه نام کودتای عبداللك عبدالرحیم زئی لوگری و 
در زمان جمهوریت او کودتای محمد هاشم میوند وال که از حاظ نوعیت دوسیه و اتهام 
وارده و شکل بندی اسکلیت آن با هم شباهت داشت که تاریخ لکه» آنرا به دامن سردمدار 
بر سر اقتدار رقم می زند در بارهء این دو کودتا غیر از این چیز های که روایت شد برای 
اثبات حتمی و قطعی آن که سبب قناعت مردم و ملت باشد حاکمان وقت و طرفداران شان 
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۳ امروز چیزی باوری و قابل اعتماه و موئق | رائه نکرده اند و امید که با گذشت زمان آن 
عده اشخاص که عضو هیات تحقیق بودند. و در قید حیات اند به خاطر روشن شدن و 
توضیح عادلانه و به میان آمدن هر چه بیشتر واقعیت دیده گی های خود را در قید قلم 
آورند. » (مهتمم) در زمان داژد خان اولین عکس العمل در مقابل رژیم جمهوریت و 
اجرأت که از طرف اردو و قوای عسکری صورت گرفت عبارت از قیام یا اقدام کود تا 
ترسط جترال میراحمدشاه لوگری است. مذکور که باشنده کلنگار لوگر است در برج دلو 
۶ قبل از پیاده کردن طرح خود دستگیر و در زندان ن انداخته شد. جنرال میر احمد 
شاه خان بر علاوه اینکه با اجرأت کودتاچی ها نظر موافق نداشت بلکه با درك این مطلب 
که رژیم در کام پرچمی ها سقوط کرده است و آینده ناگوار و خطرناك در یی دارد. 
تصمیم بر انداختن رژیم را در ذهن خود ترسیم کرد هکذا در راس قرار گرفتن افسران 
بایئن رتبه در مقامات بلند که همه اردو را نا قرار کرده بود و سلسله مراتب عسکریت را 
اولین مرتبه پایمال دیدند بخصوص قرار گرفتن غلام حبدر رسولی در مقام لوی درستیز تام 
جنرالان را که رتبه و مقام های بلند داشتند ناراضی گردانید و جنرال میر احمد شاه خان 
او را شایسته این مقام نمی دانست و از اول از او چندان اطاعت قلبی و باطنی نداشت 

صورت جنرال مير احمد شاه قبل از انجام عملی طرح خود دستگیر و روانه زندان دهمزنگ 
شد میگویند در جریان انتقال او طرف محبس دهمزنگ پولیس ها موف حفاظت او به 
جنرال دشنام و ناسزا گفتند. میر احمدشاه خان خطاب به پولیس ها گفته بود که فرزندانم 
اهانت نکنید و ناسزا نگونید چرا که اگر من موفق می شدم آن وقت فرزند صدیق وطن. 
رهبر کبیر افغانستان. زعیم ملی و محبوب اففانستان به من می گفتید که اين اشاره بود 
به القاب محمد داد خان بعد از پیروزی کودتا ۲۱ سرطان او در زندان داود خان بسر برد 
در زمان رژیم خلقی نور محمد خلقی او را در زندان به شهادت رسانیدند. محمد سرور 
ناشر رئیس سپین شرکت به اتهام مخالفث با رژیم دستگیر و به هفت سال حبس محکوم 
گردید. خسارات زیاد مالي به او وارد گردید «در باره اتهام وارده به او میگویند که 
داودخان را در اطاق که در کلوپ در سپین زر شرکت خاص ظاهر شاه بود جای نداده بود 
با او عقده برداشته و در مخافت شده بود » و گفته می شد که مولانا عطاالله فیضانی 
هراتی که يك کتاپخانه در کارته > داشت و شخصی نویسنده. و اعظ و سختران و پیرو 
یکی از طریقه های صوفیه بود. او در کابل در منطقه سرك نو تخنیکم و در نزديك 
مسجد لوگری ها که بنام مسجد خالد بن ولید بود. سکونت داشت و هر شب و صبح روز 


سینت الستسوارييق .2۷۰ 


جمعه از منزلگاه او صدای ذکر و حلقه و تسبیح جهریهبلند بو رژیم کابل او را به اتهام 
دست داشتن در کودتا میر احمد شاه دستگیر ساخت و زندانی نود او در اردو و صف.: 
عسکری مریدان و طرفداران بیدا کرده بود رژیم داود خان به خاطر کوبیدن این شخصیت 
روحانی او را با شبکیات ایرانی هم مرتبط خواند. همراه با او يك تعدادمریدان و 
طرفداران او را نیز در زندان انداخت. و مولانا فیضانی صاحب را به بیست سال حبس 
محکوم نود تا اينکه حفیظ اللّه امین او و تام طرفداران او را که زندانی بودند یکجا به 
شهادت رسانسیدند یکی از تألیفات مشهور او کتابی بنام جهان در تلسکوب اسلام 
نام دارد . 
مولانا فیضانی در مظاهره سر تاسری علما ز ملاهای افغانستان در مسجد پل 
خشتی در ؛ جوزا ٩۱۳۶ه.ش‏ نیز اشتراك داشت اما مهمترین عکس العمل در برایر 
رژیم جمهوری داد خان و وزیران اکشر پرچمی او عبارت از عکس العمل و مخالفت 
جریان و جماعه» اسلامی که در دستگاه معارف و پوهنتون (دانشگاه) کافی نفوذ داشتند 
و بین مردم به (اخوان السلمین افغانستان معروف شده بودند میباشد. که طرف تصفیه و 
در معرض سر کویی ریم به طور خاص از طرف پرچمی های بر سر اقتدار قرار گرفتند. 
ثیام مبارزین اسلامی معارف و مدارس 

۱ مهمترین واقعه» دوران جمهوریت داژد خان سیاست سر کوب گری حرکت مبارزین 
اسلامی در معارف و پوهنتون (دانشگاه) و مدارس علوم دینی بود . همکاران پرچمی 
داود خان و دیگر چپی ها و فرصت طالبان کرسی و قدرت که این طبقه مبارزین اسلامی 
را یگانه حریف و رقیب آینده خود می دانستند لذا با استفاده از موقع بدست آمده از هم 
اکنون ب بنام جمهوریت محمد داژد خان به تصفیه و سر کوبی آنها شروح کردند. و برای 
داژد خان طرری تفهیم میکردند و نشان می دادند که تنها کسانی که بر سر راه 
جمهوریت جوان مانع و مزاحمت حمت ایجاد می نایند و در آینده موجبات درد سر بیشتر نظام 
جمهوری خواهند شد و در نهایت در صدد از ین بردن رژیم خراهند گردید و بخصومی که 
با نام داژد خان حساسیت نشان می دهند همین اخوان السلمین اند لذا از همان اوایل روی 
کار شدن رزیم جمهوری در فکر تعقیب و تهدید ایشان بر آمد. در مقایل مبارزین اخوان 
السلمین (نهضت اسلامی) هم بیکار نتشسته ارتباط نزديك داژه خان را در گذشته 
حاضر با روسها مد نظر داشتند و اتحاد داد خان با حرزب چم و در دست داش 
مناصفه» قدرت کابینه و قرار گرفتن پرچمی ها در رس ی قطعات حساس اردو مانند قوای 
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هوائی. زرهدار و کماندر و بدست داشتن حکومات محلی : به طور خاص ایشان ر پریشان 
ساخته و از آیندهء وطن و سرنوشت خود نگران بودند. تهدید و تعقیب متعلقن و 


منسویین حرکت مربوطه» شان بیش از پیش به اين نگرانی ها افزودند. لذا در فکر بر 
اندازی داد خان از موضع قدرت شدند. 5 
آنپا تعداد وابستگان تحريك خود را از ز قبل در اردو داشتند و تعدادی را را هم با 
رویکار آمدن جمهوری داژد خان جذب حلقه. ء خود کردند. اما قبل از اقدام عملی و 
نظامی نقشهء کار شان کشف ر انشا شد. دولت داژدی به دستگیری اعضای برجسته و 
سرکرده اخوان السلمین آفغانستان شروع کردند که در قدم اول یکتفر بنام انجنیر حبیب 
الرحمن را که سرجماعه. شاگردان پوهنتون که خود را | جوانان مسلمان می گفتند گرفتار . 
مود بهزدان انداخت. . حبیب الرحمن نباشنده» اصلی راب و شاگرد ینید کال 


۱ ۳ اعدام کر در اي وقت انجتیر حبیب الرحمن شهید ۲ سال عمر داشت) رژیم از از 


5 خواستار لست و شهرت افراه شامل کودتای ضد دولتی شد اما نامبرده حظاتی قبل از 


دستگیری لست صاحبمنصبان عسکری را که برای قیام ضد رژیم تعهد سپرده بودند از 
خود دور کرده بود . این اولین نفر طلاب مبارز برد که از طرف رژیم جمهوری اعدام شد. 
در واقع بعد از این حادثه بود که بین آن گروه اسلامی و رژیم داژدخان و پرچمی های 


همکار داژدخان رویاروئی مسلحانه و خونین آغاز گردید که تا امروز ادامه دارد . متباقی ۱ 5 


اعضای مبارزین اسلامی دستگیر شده به زندان انداخته شدند و عدهء از ایشان موفق به . 
فرار گردیدند که اول به مناطق قبایل آزاد چون تیراه. باجور, وزیرستان و گرم رفتند که . 
بعدتر از اجا با حکومت ذوالفقار علي بوتو در پاکستان رابطه پیدا کرده به پیشاور راه 

یافتند در آنجا مرکزیت و دفتر گرفته علیه رژیم محمد داژد خان به فعالیت های تبلیغاتی 
و نشراتی پرداختند که کمی بعدتر در سال ۱۳۵۶ه.ش به قیام مسلحانه آغاز نمودند. 
اینجا و آنجا در لغمان. بتی کوت. کنر. نورستان. بدخشان. پنجشیر. یکتیا و پکتیکا 
بالای افراد حکومتی و تعمیرات دولتی حمله نودند. که اولین برخورد و قیام مسلحانه 
روز سوم جشن ۲۱ سرطان ۱۳۵ که دومین سالگرد جمهوریت بود صورت گرفت که 
دازدخان نتوانست در مراسم آتش بازی جشن اه شتراك نماید. چرا که در اطراف نزديك کایل 
نیز کدام حرکت صورت. گرفته یود که موجب تشویش واضطراب مقامات حکومتی گردید. 
نسبت به همه جاهای دیگر ین قیام در پنجشیر موفقانه صورت گرفته بود جرا که حمله ۳ 
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کننده گان به همکاری بعضی مردم محل توانسته بود ولسوالی پنجشیر و علاقه داری 
های مربوطهء آن را تصرف کنند عسکر ۲ مامورین حکومتی بعد از کمی مقاومت خودها 
را تسلیم کرده بودند.( آمر دستهء مسلح حمله کننده بالای پنجشیر بنام خواجه محمد 
محفوظ و قوماندان عملیات ان اجنیر احمدشاه مسعود محصل صنف ۲ بوليتخنيك 
بود.) (مهتمم) 
داژدخان از راه هوا و زمین قطعات عسکری کوماندو را به پنچشیر اعزام کرد که 

جنگ خونین روی داد. حمله کننده گان که اسلحهء کافی و تعلیمات عسکری خوب 
نداشتند در مقابل قوای مسلح ملکت مقاومت کرده نتوانسته محکوم به شکست شدند. 
تعدادی از آنها به شمول سرکردهء آنپا کشته و يا اسیر قوای دولتی شدند و عدهء از آنها 
موفق به فرار شده جان به سلامت بردند. در جمع این گروه اسلامی که به پاکستان رفته 

بودند و انجا مرکزیت و دفتر کار خود را قایم کرده اند دو نفر سرکرده های شان بنام 
استاد برهان الدین «ربانی» و انجنیر گلبدین نسبت به دیگران مشهور و معروفتر اند که 
هر کدام آنها بنام خودها جماعت علیحده تشکیل داده اند. اجنیر گلبدین که در اصل 
خود از قوم خروت منطقه» سرحوضه پکتیکا بوده و ناقل امام صاحب کندز میباشد در 
مظاهرات طلاب معارف در سال های ۱۳۸ تا ۱۳۵۲ه.ش شهرت کسب کرد بخصوص 
بعد از جنگی که بین طلاب مبارز مسلمان و حزب شعلهء جاوید (مائوئیست ها) در 
صحن پوهنتون رخ داد و سیدال نام سر دسته. طلاب شعله ی کشته شد نام گلبدین. 
بیرون از پوهنتون و معارف هم شنید شد. داکتر برهان الدین ربانی در اصل خود از مردم 
یفتل بدخشان است فاکولته شرعیات را در کابل و داکتری را در مسلك استادی و تعلیم 
و تربیه در جامعه. الازهر خوانده است و به حیث استاد در فاکولته» شرعیات اجام 
وظیفه کرده است و اکنون به تازه گي از طریق رادیوی بی. بی. سی و دیگر رادیوهای 
جهان شنیده شد که داکتر برهان الدین «ربانی» و حضرت صبفت اللّه جان مجددی باهم 
یکجا و متحد گردیده به ضد حکومت کمونیستی تره کی اعلان جهاه کرده اند. قرار 
اخبار رادیوها این اعلان جهاد را هشت حزب سیاسی و مذهبی که در زمان ظاهرشاه 
فعالیت داشتند حمایت می نایند. ۱ 

خلاصه اینکه بعد این حرکات و عملیات بود که داودخان دانسته شد که از بن بردن 

حریفان و دشمنان سیاسی به اين آساتی و ساده گی که او فکر کرده مکن نی باشد 
یخصوص اینکه در دوطرف شرق و جنوب در همسایگی خود با دولت پاکستان به سر 
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قضیه. پشترنستان روابط بسیار تیره دارد و بعد این حملات بود د که داژدخان به فکر 

تفییرات در سیاست داخلی ور خارجی خود شد و هم او از قبل از خودسری ها و بی 
التفاطی های رفقای کودتاچی پرچمی خود به ستوه آمده بود و مداخلات مرئی و غیرمرنی 
روس ها نیز او را خسته ساخته بود. این حملات مسلحانه بالای رژیم را دلیل و بهانه 
برای دور کردن پرچمی ها از کابینه و پست های مهم دولتی نود و شاید به اینطریق 
موقعیت خود را در حکومت تحکیم بخشیده و از جانب دیگر خواسته است به اين طریق 
" از حساسیت گروه های اسلامی و مذهبی بخصوص حلقات مبارزین مسلمان معارف و 
دیگر مراجع روحانی کاسته باشد. چرا چهره پرچمی ها از قبل براي اين حلقات اسلامی 
ررشن و هویفا بود با آنها و عملکردهای شان همهء مردم به نظر مساعد نی دیدند. 

تغیبر ذر حکومت و تدویر لویه جر که 
در ابتدا» داژدخان کوشش کرد کمونیست های شناخته شده. پرچمی را از خود دور 
کند جیلانی باختری, نظرمحمد سکندر» داکتر نعمت اللّه پژواك. بر طرف شدند فیض 
مخمد از وزارت داخله به سرحدات تبدیل ساخته شد و بعد تر به حیث سفیر به جاگارتا 
پایتخت اندونیزیا فرستاده شد. 

داکتر سعید اففانی نیز از وظیفه معزول گردید. پادشاه گل وفادار که از قبل به 
حیث سفیر در لیبیا فرستاده شده بود. عبدالمید محتاط از وزارت مخابرات دور گردید. 


. . به حیث سفیر در جاپان تعیین شد درین وقت داودخان به هرات رفت» سخن از بیطرف 


۱ بودن و غیر حزبی بودن گفت و عقیدهء وارادتی به کشور را که جدید آمده است تقبیح ۱ 
کرد و اين اشاره به افکار سارکسیستی احزاب چپی بود در اردو هم کودتا چی های 
معروف پرچمی را به وظایف عادی و کم اهمیت تر تبدیل کرد. ولی گفت می شد که 
تعداد زیاد منصب داران که به احزاب چیی تعلق داشتند هنوز در اردو موجود بودند که 
میتوانستند هر حظه برای داد خان درد سر ایجاد نفایند یکی از کسانی که به داد خان 
به تکرار و اصرار گفته بود که اردو از عناصر وابسته به مسکو تصفیه گردد تا خطری 
برای آیندهء حکومت نباشد عبدالکريم «مستغتی» لوی درستیز اردو بود که میگویند 
داژد خان در غیاب او گفته بود که مستغنی بازوهایم را قطع میکند اما در عوض خود 
مستفنی را به خارج بحیث سفیر فرستاد بعد از اين تغیرات و تبدیلات داوّد خان غرض 
ختم حکومت نظامی و روی کار آمدن حکومت قانونی در سال ۱۳۵۵ يك کمیسیون را 
موظف کرد که مسوده قانون اساسی را تدوین نایند بعد از چند هفته غرض تصویب 


مه 
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قانون اساسی در برج دلو ۱۳۹۵ ۱ لویه جرگه را طلب کرد که اعضای لویه جرگه به 
انتخاب والیان ولایات صورت گرفت که از ولسوالی برکی برك سید احمد جان پسر سید 
گلاب آغا چرخی را والی لوگر به حیث ماینده به کابل فرستاد که هیچ کس از انتخاب او 
خبر نشد بعد در زمان تره کی سیداحمد جان آغا مرحوم دستگیر شد که تا امروز ۱ 
معلومات او نشد اگر چه سید گلاب آغا از مردمام مشهور ز از موسفیدان و سر شناسان 
منطقه بود و خانوادهء او از جمله معززین لوگر هستند و خود سید گلاب آغلا مرحوم هم ۱ 
به وکالت مردم ولسوالی برکی برك و و علاقه داری چرخ دز دوزهء ۱۲ شورای ملی نیز .. ت 
انتخاب گردیده پود اگر والی لرگر يك مجلس من 
منطقه دایر میکره و برای انتخاب خودش که سید احمد جان آغا بود از مردم رای 





۱ از موسفیدان. علماو آسرشناسان 





۰ میخواست شاید مخالفت نمی شد زیرا مردم به خانوادهء آیشان معرفت و احترام داشتند: ثٍِِ 


4 رتبه» وز ارت خانه ها و چند تن از منصب داران عالیرتبه نیز 


موضوع بحث این است که نحوهء تعین نماینده و انتخاب به شکل قانونی آن صورت 5 

5 میگرفت و اعتراضی ٍ بر آن وارد غی شد: طرزالعمل انتخاب اعضا برای لویه به صورت 5 
۳ کل و قبولا شده به اين ترئیب بود که از هر ولسوالی ی حوزهء انتخاباتی از طرف ولسوال 
۱ " و در حوزه های شهری از طرف آمر حوزه شش نفر منتخب و دلخواه خودش را هریت 
۱ معرفی میکرد والی از بین ٩‏ شش نفر سه نفر را به مرکز یعنی به کمیسر ۱ 

جرگه معرفی میکرد. 5 سون ‏ مرکزی فقط یکتفر را براي ولسوالی یا حوزه های 
انتخاباتی مربوط انتخاب و تعین.م کرد . اعضای لویه جرگه به تاریخ ۳۵ دلو در پولی 5 
تخنيك طور لیلیه مقیم ساخته شدند رفت و آمد اعضای لویه جرگه زیر نظارت افراد 
مظف و مسئول قرار داشت هر نوع ارتباط شان با بیرون قطع شد بعضی مامورین بلند ۱ 
۱ شافل مجلش لرنه جرگه 
ساخته شدند آنها هم لیلیه شدند مسوده قانون سه روز قبل از دایر شدن لویه جرگه از 
طر جرید و رز نم ها ه طلاع مردم رساندهشد در قانوناساسی طریقه»يك زب 
و میعاد شش ساله برای ریاست جمهوری مدنظر گرفته شده بود تفکيك قوای 
ثلاثه (قضایه, اجرایه و مقتنه) شده نمی توانست آزادی مطبوعات و بیان صریح و روشن 
نبود برای دولت نام جمهوریت دیوكراتيك افغانستان پيشنهاد شده‌بود در تاریخ ۲ دلو 
جلسه اول لویه جرگه در سالون کنفرانس وزارت صحت عامه تحت سر پرستی قاضی 
متقاعد و معمر قاضی عبدالکريم حقانی دایر شد که در آن جلسه عزیزاله واصفی 
قندهاری وزیر زراعت به حیت ث رئیس لویه جرگه تعين شد مذکور از اقوام درانی قندهار 














0۷۹ ۱ ۱ هقیقت التواريخ 
میباشد محمد علی هزارهء پغمانی معلم لیسه آریانا و میر حبیب سهیل مدیر معارف به 
حیث منشی های اول و دوم مجلس تعین شدند قانون اساسی به اتفاق آراء تصویب شد و 
به تاریخ ‏ حوت ۱۳۵۵ه.ش توشیح شد نظر به قانون باید رئیس جمهور را برای مدت 
شش سال انتخاب کند داژد خان که از اين لویه جرگه که حاضر و دایر است باید حد 
اعظمی استفاده کند سه روز قبل از دایر شدن جلسه برای انتتخاب ریاست جمهوری 
انحلال کابینه. حکومت و کمیته» مرکزی و الغائی حکومت نظامی را اعلان کرد و . 
معینان وزارت خانه ها مّظف به پیشبرد امور حکومتی شدند جریان مجلس مستقیم از 
طریق رادیو افغانستان پخش میگردید صحنه طوری آماده شده بود که خود دازد خان هم 
به مجلس لویه جرگه آمده بود برای چند دقیقه در ظاهر مقاومت کرد و خود را برای 
ریاست جمهوری کاندید نفیکرد برای اینکه از او و کلای لویه جرگه طور جدی بخواهند که 
خود را کاندید نماید زنی از میان وکلا گفت پیشنهاد میکنم که داژد خان کاندید است ‏ 
واصفی صدا کرد که همشیره داژد خان نمی کند یعنی اینکه حاضر به کاندید شدن نیست 
وکیل دیگر که اسم خود را وریشمین معرفی کرد گفت اگر داژد خان نمی کند غلام حیدر 
رسولی کاندید شود دیگری بنا م حاجی عبدالوهاب از جمع وکلای ننگرهار صدا کرد 
میخواست چیزی بگوید که واصفی به یحث رئیس مجلس مانع سخنان او شد در ین وقت 
داژد خان خود را کاندید کرد راي گیری مستقیم و علنی با بلند کردن دست ها صورت 
گرفت رای مخالف و رای مستکف دیده نشد به اتفاق ار او را بحیث رئیس جمهور 
انتخاب کردند و کف زدن ها شروع شد داد خان بار دیگر بلند شد و گفت به يك شرط 
من حاضر به قبول این وظیفه سنگین هستم که تا من احساس قوت و نیرو در وجود خود 
مایم این وظیفه خطیر و سنگین ملی را به پیش میبرم با صداهای قبول است و قبول داریم 
۱ شرط آن پذیرفته شد اما اين دانسته نشد که منظور داژد خان پیشبرد ریاست جمهوری ‏ 
۱ مادام العمر بود یا انکه در عرصه * شش ساله اگر ضعف بدنی و يا مریضی رخ داد بعد 


ی این شرط معذرت را پیش خواهد کرد ولی اکثر غالب مردم به این عقیده بودند و شدند 
كث_ِ که داد خان یر ای تازنه ات خود 4 کاندید نموده و بپست اظ کی خلاصه اینکه ۱ 


مه خر رو بسد به اص از و رات چم نا اسید و مایوس گردنی 


خرس پربی فک ید اج رد ان تام سهیم من داحآ يك قدم - 


ردیاك شبن ید اهدافت چپ گرابانهه < خود تبیغ میگروند ب ۱ بیشتر از دیگران با بایوس و سر 





حقیفت الستسوار یس ف 


۱ خورده به نظر می آمدند به هر صورت داژه خان به حیث رئیس جمهور انتخاب شد و کلا 
لویه جرگه با داد خان عکس های یاد گاری گرفتند و نشان های مخصوص لویه جرگه 

را دریافت کردند داژد خان را به شانه های خود بالا کرده از تالار کنفرانس کشیدند و 
لویه جرگه مرخص گردید. 

تغیر سباست داخلی و خارجی رژيم داودخان 

بعد از لویه جررگه داد خان حکومت جدید را با این تفییرات روی کاز آورد که 
سید عبدالاله بر علاوه وزارت مالیه بحیث معاون رئیس جمهور نیز تعین شد غلام حیدر 
رسولی از مقام لوی درستیز بحیث وزیر دفاع تعين شد داکتر محمد حسن شرق در جاپان 
بحیث سفیر فرستاده شد داکتر عبدالجید وزیر عدلیه به سمت وزیر دولت تعین شد پست 
و تشکیلات صدارت از بین رفت مفکوره پلان انکشاف هفت ساله روی دست گرفته شد 
داژد خان به خاطر تحکیم قدرت خود طبق موادات مندرج قانون اساسی برای ساختن يك 
حزب سیاسی کمیسیون را به اشتراك داکتر عبدالجید عبدالالله . , غلام حیدر رسولی و 
پاس یوسفی موّظف کرد این کمیسیون هفته یکبار در وزارت مالیه تشکیل جلسه میداد 
و تشکیلات حزب ساخته شد و جذب افراد و اعضأ به طور خصوصی آغاز شد نام و 
تشکیل شدن حزب هنوز رسمی اعلان نشده اما در بین مردم بنام غورحنگ ملی شهرت 
پیدا کرد درین حزب که از طرف حکومت بر سر اقتدار اساس گذاشته شده تعدادی از 
مردمان فرصت طلب. مامورین دولتی چوکی پرست و بعض اعضای حزب پرچم هم داخل 
شدند شعار حزب که بین اعضای آن زمزمه میشد سه کلمه خدا. وطن و رهبر بود. بعضی 
کلمه چهارم را نیز با آن یکجا ذکر میکردند خدا. وطن. رهبر و جمهوریت. ۱ 

داژد خان که نفوذ روز افزون و مذاخلات مستقیم و غیر مستقیم روسها را از طریق 

احزاب وابسته به مسکو احساس میکرد و روز تا روز این فشار وارد کردن بالای او زیاد 

می شد که حتی دوام قدرت ار را تهدید میکرد خواست با جهان دیگر روابط و معاملات 
خود را وسعت بخشد (میگویند داژد خان غرض آغاز اين برنامه» سیاسی خود از نقش 
قدم های موسی شفیق استفاده کرد و گفته می شود حتی او را از زندان میخواست راجع 
به بر نامه های که او در دوران صدارت خود آغاز کرده بود. مشوره نمود. و نظر 
میخواست) مهتمم ۱ ۱ 

داد خان سفر های خود را به مالك عربی آغاز کرد که از جمله از عربستان 
سعودی. مصر و لیبیا دیدن کرد در عربستان مراسم عمره را بجا آورد در مصر با سادات 


۷۷ میسقت الستسواریسق 





دیدن کرد در لیبیا با معمر القذافی ملاقات نود میگویند معمر القذافی داژد خان را به 
بی اعتنائی استقبال کرد معمر القذافی در هنگام ملاقات و صحبت با داژد خان که طبق 
معمول از نیم ساعت تا يك ساعت بود بی توجه می بود و با چوب دستی کوچك که به 
دست داشت خود را مصروف نگه میداشت و آنرا اینطرف و آنطرف شور میداد و به اين 
سو و آنسو نگاه میکرد در ضمن یکی از ملاقات ها که شاید اولین ملاقات بوده باشد 
قذافی بعد از نیم ساعت ملاقات محل ملاقات را ترك گفت و بیرون شد دازد خان بعد 
رفتن خنده کرد گفت این نفر (قذافی ) بکلی دیوانه است بعضی از همراهان داژد خان از 
این گفته او به شدت خنده کردند چرا که به یاد شان امد که خود داژد خان بین مردم به 
سر دار داد دیوانه معروف است هکذا داژد خان به ایران سفر کرد حکومت شاهی ایران 
تعت زعامت محمد رضاشاه بهلوی وعده دو ملیارد دالر کمك را نمود که بر اساس این 
معاهدات با موسی شفیق صدراعظم از قبل صحبت شده بود که از این پول در ساختن يك 
خط آهن که از مشهد هرات از هرات به قندهار و به ره غزنی . لوگر ودشت عیناه لوگر 
به پلچرخی می رسید و يك شاخه خط آهن از زاهدان به راه زرنج به دلارام امتداد می 
یافت که اموال تجارتی و ترانزیتی اففانستان را از بندر عباس به داخل اففانستان 
میرسانید این طرح که خط السیر آن نیز علامه گذاری شده بود از غزنی به شش گاو 
ورداگ و از آجا از راه کوتل سجاوند و خاکه به ولسوالی برکی برك واز انجا از راه 
شیرواز به کلنگار و زرغون شهر و دشت قلعهء دولت بالاخره به معدن عينك و پلچرخی 
کابل امداد می یافت و هم مسیر راه شیروازه برکی برك دشت بابوس کوتل بابوس محمد 
آغه و معدن عينك نیز در نظر بوده است در کوتل خاکه سجاوند و شیروازه برکی برك 
یایه های سمنتی که علامه گذاری مسیر خط آهن است هنوز هم وجود دارد ایست‌گاه 
آخری و عمومی این راه آهن منطقه صنعتی کابل یعنی پلچرخی تعين شده بود و گمرك 
عمومی کابل نیز در ین منطقه واقع شده است کار ساختمانی و تخنیکی آن با يك شرکت 
فرانسوی قرار داد شده بود داژد خان در برج اسد ۵ ه.ش بنابر دعوت ذوالفقار علی 
بوتو به پاکستان سفر کرد که باب جدید در روابط دو کشور کشوده شد بعد اين سفر بود 
که داد خان مهاجرین بلوچ را که مقابل حکومت پاکستان قیام کرده بردند و بعد از 
جنگ و شکست چند صد خانوار به قندهار آمده بودند تشویق رفتن به بلوچستان کرد و 
حکومت پاکستان آنها را مورد عفو قرار داد هکنا آن عده از مخالفین اخوانی داژد خان 
که از پاکستان بر علیه داژد خان فعالیت های مسلحانه میکردند از طرف حکومت 
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پاکستان فعالیت های مسلحانه شان متوقف ساخته شد هکنا به فعالیت های تبلیغاتی 
شان علیه داد خان محدودیت های وضع شد این سفر داد خان بعد از همان حملات 
اعضاي حرکت اسلامی معروف به اخوان السلمین افغانستان بود که بالای پنجشیر. 
لغمان. بتی کوت » کنر پکتیا و پکتیکا و بدخشان صورت گرفته بود و حکومت بوتو 
داژد خان را به اين طریق فشار داد تا او حاضر شد به پاکستان سفر کند و راه مذاکرات 
را در حل قضایای موجود بین دو کشور در پیش گیرد باید گفت حکومت داژد خان نیز 
در مقابل حملات که به حمایت حکومت پاکستان در افغانستان از طرف تحريك اسلامی 
به راه انداخته شد با قیام بلوچها همکاری کرد تا آنها مسلحانه علیه حکومت پاکستان 
یام ردند در رج مان ۱۳۵۹ هدش چنال ضبق رئیس جمهورپاکستانبه کال 
سفر کرد و با داژدخان به اين توافق رسید که مسئلهء پشتونستان و سرحدات دو کشور از 
طریق مذاکرات حل و فصل گردد داژدخان دعوت جیمز کارتر رئیس جمهور امریکا را 
برای سفر به امریکا در سال ۱۳۵۷ پذیرفت اما باوقوع کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ ش این 
سفر عملی نشد. به امریکا وعدهء مبارزه با مواد مخدر را داد در تمام اين سفرها با 
دادخان یکی دو نفر از عناصر وابسته به مسکو همراه می بود که گذارشات سفر را طور ۱ 
مفصل به روسها اطلاع می داد . بخصوص محمدخان جلالر که از اعضای سابقه دار کی 
جی بی بوده است تام مذاکرات محرم و شفاهی که بین داژدخان و زعمای کشورهای 
مختلف صورت گرفته بود مکمل به روسها انتقال داده بود از اینجاست که روسها که اين 
حرکات را زیر مراقبت داشت و به تشویش شدند که اففانستان از دایرهء تسلط شان در 
حال خارج شدن است. لذا بیکار نه نشسته بلکه برای سقوط رژیم داژدخان و ایجاد 
عرامل سقوط دست به کار شدند که ذکز آن را در اقدامات و تحریکات یل خلاصه می 
اتحان خلق و پرچم و آغاز تخریب و تضعیف داودخان 

چون داژدخان به دور کردن پرچمی ها از خود دسث به کار شد خلقی ها سعی کردند 
با دازدخان خود را نزديك کنند. نورم‌جمد تره کی غرض دیدن دادخان در زمان 
جمهوریت زیاد کوشش کرد داژدخان حاضر نشد با او صحبت کند. داژدخان در جواب 
5 گفته بود که من به سلام پرچمی ها هم بث پشیمان هستم چه رسد به دیدن و صحبت باخلقی 
ها داشته باشم. خلقی ها از طرف شوروی ها تشویق می شدند که خود را به داژدخان 
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ترديك کنند تا خلاتی را از اثر دور شدن برچمی ها ایجاد شد بر فایند. دستگاه دولت 
تنها به اختیار داژدخان نباشد و با دست داشتن در ساختار دولت بتوانند خویتر به مرام و 
اهداف خود کار و خدمات نمایند. پرچمیها هم که احساس کردند دازدخان به انها موقع 
نمی دهد دیگر نمی گفتند که دولت و حزب پرچم یکی است یا دولت از پرچم است. به 
دستور و اشارهء روسها در سال ۲۱سش خلتی ها و برچمی ها پاهم ائتلاف کردند و 
تعهد نودند که همدیگر را تخریب نکرده بلکه به يك نقشه و طرزالعمل کار نمایند 
جلسات مشترك شان آغاز گردید. دادخان در مقابل بی اععنا ماند و این فکر را نکرد 
یا نخواست بکند که احاد خلق و پرچم وایستگان مسکو که او حال به آن جناح در 
اختلاف است برای چه و در مقابل کی است. در مقابل دور شدن کدرهای پرچمی از پست 
های شماره يك دولتی که صورت گرفت دادخان نتوانست تعدادی از مردمان کارفهم و 
باتجربه که با او وفادار مانده بودند جذب فاید یا از همکاری شان استفاده کنند مانند 
موسی شفیق صدر اعظم سابقه و عبداللك عبدالرحیم زی که در زندان بودند و عدهء دیگر 
که در خارج و داخل ملکت بسر میبردند. داژدخان که دیگر پامسکر رابطه. گرم نداشت 
در فکر طرح سیاست خارجی جدید بود . در سال ۱۳۵۲۱ش به یوگر سلاویا سفر نود تا با 
مارشال تیتو که از بنیان گذاران نهضت عدم انسلاك بود و از روس ها دل خوش نداشت 

بارجود سیستم سوسیالیستی که داشت شت سیاست خارجی مستقلانه از مسکو را تعقیب 

میکرد و شامل پیمان نظامی با مسکو نبود. در برگشت از سفر یوگوسلاویا در مسکر 
توقف نوده با بریونیف ملاقات کرد در جریان صحبت بریژنیف از داژدخان خواست چه ‏ 
فرق می کند اگر قبل از آغاز هر سفر تان به يك کشور خارجی. همسایه بزرگ شمالی 
تانرا نیز در جریان بگذارید. داژدخان از شنیدن این سخن برآشفته شده در جواب گفعه ‏ 
بود اففانها کسانی را در کشور خود میگذارند که آنها را خوش داشته باشند و اگر 


بخواهند میتوانند هر کس ر از خاك خود بکشند. (اشاره» داژدخان به مشاورین روسی 


مقیم انغانستان بود که داژد خان به بریژنیف تفهیم کرد که شما رفتن به خارج را مربوط 
اجازه و اخبار به همسایه شمالی یعنی شوروی می کنبد که منافی استقلال سیاسی است 
برای اثبات استقلال سیاسی و رد خواسته» بریژنیف طور کنایه تفهیم کرد که من حتی 
" مشاورین تانرا اخراج میکنم چه رسد به اخذ اجازه» سفر خارجی از روسیهء شوروی) 
بریونیف که متوجه قهر و خشم داژدخان شد و معنی سخن داژدخان را درك کرد جند 

تبه کوشش کرد تا داژدخان را آرا م بسازد و پیهم صدا میکرد بریزدینت» پریزدینت 


مقیتت التسوارییخ 9۸۰ 


کوشش کند که این سخن خود را رنگ طبع خوشی و مزاح بدهد. اما داژدخان ملاقات را 
ترك کرد و به طیاره» خود امر آماده باش داد و جانب کابل پرواز کرد. بعد از رسیدن به 
کابل سرپرست وزارت خارجه وحید عبداللّه را دو مراتبه به مصر فرستاد تا زمینه سفر او 
را پا انورالسادات مساعد کرد و با سادات ملاقات کرد. در ۱۳ سنبله ۱۳۵۲۱ به کویت و 
سعودی هم سفر کرد. حج عمره ادا کرد و کویت و سعودی وعده های کمك به داژدخان 
دادند. درین وقت داژدخان با دایر شدن کنفرانس مالك غیر منسلك به سرکرده گی فیدل 
کاسترو در هاوانا مخالفت کرد و با طرح امنیت آسیا توسط روسها روی کار بود. نیز 
موافق نشد اما برای داژد خان اعمال این سیاست ها مشکل بود جرا که دیگر دیر شده 
بود. فرصت از دست رفته بود اما روسها که از ده ها سال دور و صدها سال دور استعمار 
تزاری خود در خیال تسخیر اففانستان بودند در اعمال سیاست خود مصمم و قاطع بودند 
و فرصت را از دست نی دادند. به این فکر شدند که با دور کردن داژدخان از صحنهء 
سیاسی افغانستان به هدف نهائی خود فقط در مسافت يك گام دیگر می مانند بعد از 
اتخاذ سیاست جدید داخلی و خارجی توسط داژدخان برای افغانستان و روی کار آمدن 
قانون اساسی جدید و ساختار حکومتی نو که احزاب خلق و پرچم در آن نقش نداشتند به 
هدایت و راهنمائی روسها شروع کردند به تخریب داژدخان و دولت او و کوشش میکردند 
امنیت مختل. بی نظمی ایجاد و دولت بی اعتبار گردد. عکس ها و مجسمه ها و هیکل 
های دادخان را که همین طرفداران پرچمی داژدخان دیرور در چهارراهی های شهر و 
ولایات و ولسوالی ها ساخته بودند امروز مخفیانه به رنگ و گل و لای مالیدن روی آنها 
ر آغاز کردند و شب نامه های ضد داودخان و حکومت او منتشر می کردند. در برگشت 
از سفر سعودی و کویت داژدخان در قندهار پائین شد و خواست با مردم قندهار ملاقات 
فاید. در سالون قول اردوی قندهار که محفل مهمانی برای داژدخان ترتیب یافته بود 
ناگهان برق ها قطع شد و تاریکی ساحه را فرا گرفت. يك نوع تشویش اییجاد گردید که 
داژدخان مجبور شد مجلس را ختم اعلان کرد و خود به طرف کابل پرواز کرد. معلوم بود 
که دست تخریب در کار بوده است. در اخیر سال ۱۳۵ش داژدخان به ننگرهار سفر کرد 
بعد به لغمان رفت و در مهترلام نسبت بی نظمی که پرچمی ها ایجاد کردند داژدخان 
نتدوانست در محفل که برایش ترتیب شده بود بیانیهء خویش ایراد نماید به خاطر اینکه 
حکومت را بدنام کنند و يا بی کفایت نشان بدهند پرچمی ها و خلقی های پانین رتبه 
کردار و گفتار ضد اسلامی انجام می دادند. اسدالله امین برادرزاده حفیظ اللّه امین که 
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اسدالل ۱ امین بوادرزاده حفیظ له ار امن که ده آمر کلینیان م صحی زابل بول اسلامی را علنی 
عبث و بیهرده میخواند. در ولسوالی اندر غزنی يك معلم مارکسیست در يك محفل 
مهمانی حجاج که از حح آمده بودند حج را صرف يك سیاحت خواند که حکومت وقت ضد 
آن معلم کدام اجرأت نکرد اما مردم محل خانه آن معلم را چور و به آتش سوزانید. سر و 
موهای او را خشك تراش کردند (در لوگر در لیسه. غازی امین اللّه لوگری یکنفر معلم 
خلقی بنام عظیم کج در نیمهء سال ۱۳۹۶ش در صنف نهم ج آن لیسه در حالیکه درس 
فزيك يا کیمیا را تشریح میکرد ضمن توضیح يك مثال به شاگردان گفت: اگر خدا وجود 
دارد (نعوذ بااللّه) پس این تباشیر را که من از دست خود به زمین رها میکنم آنرا در هوا 
متوقف بسازد که شما آنرا ببینید. با شنیدن اين سخن تام شاگردان لیسه و مردم مسلمان 
منطقه به هیجان امدند. حکومت کدام اقدام جدی نکرد فقط با تبدیل کردن آن معلم به 
کدام مکتب دیگر اکتفا نود . و صدها واقعه» دیگر از این قبیل صورت میگرفت تا مردم 
به ضد رژیم حساس شوند. از واقتعات دیگر که در سا ۱۳۵۵ش در قلعه» زمان خان 
يك گور دسته جمعی که قریب پنجصد جسد در آن دفن شده بود پیدا شد که سبب 
پریشانی دولت گردید. دازدخان در اصل از کشته شدن این ها خبر هم نداشت. مردم فکر 
کردند که کشته های روزهای اول جمهوریت یا هم مخالفین جمهوریت است که بعد از 
استقرار جمهوریت گرفتار و اعدام شده اند. طب عدلی نظریه داد که اين افراد به اثر لت 
و کوب و شکنجه و سوء تغذی» دست و پای شکستن کمر شکستن و غیره بوده است که 
تحقیقات جدی نشد. بعضی مامورین بی واسطه و پائین رتبه در آن مسژول قلمداد شدند 
در حالیکه فکر می شد کار پرچمی ها و خلقی های همکار دولت بوده است که مخالفین 
سیاسی خود ر از بین برده اند. 


کشته شدن علی احمد خرم وزیر پلان ‏ 

یکی دیگر از واقعات و توطیه های مهم دوران محمد داژدخان به قل رسیدن علی 
احمد خرم وزیر پلان کابینه داژدخان است. به تاریخ ۶ عقرب ۲۱ سش مملم مرجان 
کنری یا لغمانی که گفته مي شد مفکوره» چپی داشته است به دفتر سکرتریت وزارت ۱ 
پلان رفت و سکرتر وزیر را بااصرار و تهدید گفت هرچه زودتر زمینه» ملاقات او را با 
وزیر پلان مساعد سازد وزیر پلان که با يك هیأت جاپانی ملاقات داشت اطاق ملاقات را 
ترك گفته بیرون به دفتر سکرتریت آمد. فرجان او را تهدید کرده گفت پیش شود او را 
آنزد داژدخان به ارگ برساند. وزیر که زیر تهدید تفنگچه قرار داشت پیش شد از زینه 
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های وزارت پلان پائین شدند وقتی به پیش روی وزارت رسیدند مرجان بالای وزیر فیر 
کرد وزیر به زمين افتید مرجان فرار کرد. وزیر خرم در شفاخانه جان داد. مرجان در 
منزلش واقع شاه شهید کابل با تفنگچه دستگیر شد. در مراسم جنازهء علی احمد خرم 
سفرای کشورهای خارجی به شمول پوزانوف سفیر شوروی نیز اشتراك داشت. داژدخان که 
احساساتی شده بود بالای شوروی و امریکا انتقادات کرده گفت: شوروی ها با ما بی 
فرضانه کمك نمی کند و درین کمك اهداف خاص خود را دارند. داکتر عبدالرحیم نوین 
وزیر اطلاعات و کلتور به عجله به رادیو افغانستان رفت. ثبت این جملات داژدخان را از 
نوارها پاك کرد تا نشر نشود. همچنان در مطبوعات نشر نشد. در جمع هیأت تحقیق این 
" قضیه بر علاوه» حارنوالان يك تعداد افسران پرچمی خلقی پولیس تحت نام همکاران 
تخنیکی و مسلکی شامل ساخته شدند مانند غلام فاروق یعقوبی. عبدالباقی. محمد نبی 
نایب خیل. ار عبداللّه همکار. قطره خیر محمد و غیره. مرجان بدون شکنجه اقرار کرد 
که به تحريك اعضای اخوان السلمین مانند وکیل اعظم شینواری و انجنیر گلبدین این کار 
را اجام داده است. در تحقیق بالای او اضافه کرده بودند که بنایر دستور رئیس جمهور 
امریکا جیمز کارتر دو نفر هر يك وکیل اعظم و انجنیر گلبدین با او در منطقهء شینوار 
مشرقی با او دیده اند و نقشه کشتن علی احمد خرم را طرح مُودند و جهت عملی کردن آن 
۱ به من رهنمایی کردند و من هم دستور و هدایت کارتر رئیس جمهور امریکا را عملی 
کرده ام. و اين هم امکان دارد که مرجان در اصل میخواسته است یا مظف بوده داژدخان 
را به قتل برساند و شاید وزیر پلان در رفتن به ارگ تعلل و سستی نشان داده باشد یا 
بهانه. کرده باشد و مرجان نام مجبور خود او را کشته باشد تا موضوع کشتن داژدخان 
نامعلوم باقی اند والله اعلم. با وقوع فاجعهء ۷ ور دیگر اثری از او دیده نشد بعدها 
گفته می شد که در زمان حکومت های پرچمی ها در اثر افراط در نوشیدن شراب به روی 
کدام سرك مردهء او را یافته + بودند که مردم عامه» دیگر معلومات واضح درباهء ار پیدا 

۱ نکردند. درین وقت وکیل اعظم شینواری که پسر خان مشهور : محمد افضل خان شینواری . 
۱ است به آنطرف سرحد رفت که اول در منطقه. شینوار خیبر بعد در پشاور سکونت اختیار 


۱ فود . در زمان تره کی و امین اطفال و اکثر اعضای خانوادهء او به زندان انداخته شدند. 


(رکیل اعظم در سال های ۹ و ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ش از جمله» مهاجرین مشهور و 
سرشناس قبیلوی و قومی بود که سرکرده گان گروه های جمعیت اسلامی و حزب اسلامی ۱ 
به خانهء او در نشتر آباه پشاور به خانه. او رفت و آمد داشتند ر هر کدامسعی میکردند كت 
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که اورا به تنظیم خود جذب فایند یا طرفداری : ‌ حمایت ار ۲ جلب 2 فوده تا از نفوذ قومی . 


او که به دو طرف منطقه» سرحدی واقع شده اند استفاده فایند. اما ار که در اول با 
گلبدین حکمتیار نزديك بود در آخر مستقلانه به حیث سرکزده» قوم خود فعالیت میکرد. 
در سال ۱۳۹۱۷ش بعد از خروج روسها افغانستان با داکتر نجیب اللّه رئیس جمهور آن 
وقت ارتباط گرفت. نجیب اللّه او را به کابل دعوت کرد و او به کابل رفت. مورد پذیرایی 
قرار گرفت. حکومت نجیب او را بحیث والی ننگرهار مقرر کرد . ناگفته اند در مورد 


۱ قتل خرم بعضی از افراد زديكبه گلیدین حکمتبار می گفتند که این قضیه از عملکرد 


آنهاست.) (مهتمم) 
۱ بعد ان راقعات در سال ۹ سش سلطان محموه غازی پسر کاکای دازدخان از 
ریاست هوایی ملکی استعفی داه . گفته می شد که محمد نعیم خان برادر داژدخان هم 
فصد بیرون شدن از وطن را داشت. . سرور نورستانی که از جمع کود تاچی های داژدخان 
بودو و اکتون قوماندانی قرای زرهدار را به عهده داشت اکثر اوقات عبدالقدیر ی 
را که به حساب نورستانی بودن بالایش اعتماد داشت به کودتای دیگر تشویق ۱ 


۳ اسدالله سروری خلقی در اردو به جای حساس خود را مقرر کرد ۳ 


با دادن رشوه و تحفه به رسولی خود را از مسلغ به حیث رئیس ارکان قوای هوایی و 
مدافع هوایی تبدیل و مقرر کرد. تورنجترال محمد طاهر قرماندان عمومی ژاندارم و 
پولیس بود سید عبدالا له که به اثر شهرت پدر خود سیدعبدالله وزیر داخله کابینه دوران 


: صدارت دازدخان به وارت مالیه و معاونیت ریاست جمهوری خود را رسانید اکشر 


استراحت طلب بود و تجریه کار نداشته و در افکار جوانی بسر میبرد. . غلام حیدر رسولی 


_- و عبدالقدیر نورستانی هم نتوانستند از خود کفایت و لیاقت در اجرای وظایف نشان ث» 


۱ بدهند. مشاورین آروسی در وزارت دفاع و مربوطات آن به کثرت در فعالیت های مرموز 


دیده ميشدند. "در جریان این گیر و دار بود که بعضی اختطاف ها صورت گرفت. . سمر 
عبدالرزاق میوند قوماندان هوائی با بعضی تجاران یا پسران شان اختطاف می شدند. در 
حالیکه در رژیم داژدخان تظارات و اعتصابات شاگردان و کارگران و مامورین و دیگر 
طبقات مردم نو بود(در پوهنون کابلبه بهانه های مختلف مانند کمبود مواد درسی 
۱ و غیره اعتصایات خورد صنفی و چند صنفی دیده میشد. . در فاکولته» طب بیشتر از 
همه جای دیگر بیشتر ۱ تر اعتصاب نه رفتن به صنف درسی و شکایت از اداره فاکولته و ۱ 
مدیریت تدربسی به چشم میخورد برای چند روز شاگردان و محصلین به فاکولته می . 


متیقت الشواري ‏ با ۰ ۵۸۶ 





آمدند به صتف ها داخل نمی شدند اما هیچ معلوم می شد که اين اعتصابات را کی رهبری 
و هدایت می کند به مشکل و دقت شاگردان درك کردند که برچمی ها درین اعتصابات 
دست سازنده و رهبری دارند. بعد دیگر محصلی اعتصابات را نپذیرفته حاضر شدند به 
صنف بروند و چبی ها که در اقلیت بودند به اعتسصاب نه رفتن به صنف ادامه داد 
نتوانستند آنها هم به صنف مراجعه کردند.) (مهتمم) بازار پخش آرازه ها و افواهات هر 
طرف گرم بود که در فلان جائی چنین و چنان شده در حالیکه اکثر هیچ سخن در میان نمی 
درور میر اکبر خیبر و زندانی شدن سرکرده گان خلق و پرچم 
یکی از واقعات مرموز دیگز که ضمن يك برنامه دقیق طرح شده صورت گرفت قتل 
میر اکبر خیبر پرچمی است (میر اکبر خیبر باشنده» قریه» حصارك پل علم لوگر و محصل . 
حربی بوهنتون بود که به فعالیت های مارکسیستی پرداخت او به اين تیوری مطمئن ۶ 
وفادار بود. در سال ۳۳۸ اش از حریی پوهنتون فارغ شد بعد از اجام مراسم رسم و 
شت و ماندن گل بر قبر نادرخان بنیانگذار حربی پوهنتون و اخذ شهادتنامه توسط 
مارشال شاه ولی خان و وزیر دفاع وقت محمدداژودخان در برگشت به پوهنتون که در آن 
وقت در بالاحصار کابل بود از طرف قوماندان غند حربی پوهنتون محمدرسول خان که هر 
وقت او را تعت نظارت میداشت جلب شد. شهادتنامه و دریشی او را از نزدش گرفته شد 
و خودش را به زننان دهمزنگ فرستاد و چند سال در حبس ماند و یکنفر بنام محمدزی ۱ 
قلاتی که همصنفی خیبر بود به جرم رفاقت با خیبر نیز در زندان انداخته شد. اگرچه میر 
اکیر کمونیست شدن خود را در وقت زندان در اثر ارتباط با کارمل میداند مکن است او 
درین وقت با کارمل و میر محمدصدیق فرهنگ مسل روزنامه پرچم آشنا شده باشد. میر 
اکبرخیبر بعد از چند سال زندان از مسلك عسکری طرد شد به حیث استاد در اکادمی 
پولیس مقر گردید میر اکبر بااستفاده از وظیفه» معلمی تعدادی از شاگردان را هم 
مفکورهء خود ساخته و همچنان برای پیشبرد مرام خود عضویت ضیط احوالات را در 
زمان صدارت داژدخان حاصل کرد . او در جریان جاسوسی خود توانست حضرت صبفغت 
اللّه مجددی را به حمله بالای خروشچوف متهم نوده و طبق راپور او بود که حضرت 
صبغت اللّه مجددی قریب پنج سال را در زندان دادخان سیری کند. او چندین بار کوشش 
کرد که از اکادمی پولیس استعفی بدهد و آزادانه به فعالیت جلب و جذب خود بپردازد 
ولی- سیدعبدالله وزیر داخله وقت استصفی او را نپذیرفت تا اينکه در سال ۲ش 


9۸۵ حصتیفت الستسو ارس 


وس سوت یت سس یم مد 


بااستفاده از قانون اساسی جدید برای کاندید شدن در شورای ملی از حلقه. ء پل علم مرکز 
ولایت لوگر توانست از اکادمی پولیس استعفی بدهد که در انتخابات به شکست قطعی 
محکوم شد که به حیث مسوول جریدهء پرچم به فعالیت های نشراتی پرداخت. به تاریخ 
۳۸ حمل ۱۳۵۷ش میر اکبرخیبر در نزديك مطبعه دولتی پهلوی سرك عام کشته شد. 
پرچمی ها قتل او را بالای دولت انداختند در حالیکه اکثر مردم به اين باور بودند که میر 
اکبر خیبر توسط کی جی بی و خلقی ها به صورت مشترك کشده شده است تا انگیزه و 
تحريك برای کودتا ایجاد گردد با کشته شدن خیبر ببرك هم از ٍ يك رقیب داخل حزبی 
خلاص شد. بعضی ها کشته شدن او را به اوبلوف روسی ارتباط میدهند که به همکاری 
حفیظ اللّه امن کشته شد. اینکه خیبر باضبط احوالات دولتی در گذشته ار تباط داشته 
است امکان دارد خلق و پرچم که در قبل از اين جاسوس دو طرفه استفاده کرده باشد 
اکنون از بیم اينکه به نفع ضبط اخوالات داژدخان راز کودتا و حرکات این ها را افشا 
نکند او را از بن برده باشند که اين احتمال زیاد قوی است. موافقه» ببرك به اين امر به 
دلیل فوق صورت گرفته باشد و یا هم به خاطر رهائی از رقیب داخلی که يك جناح عمده 
داخل حزب پرچم را رهبری میکرد بوده باشد به هر صورت که بوده باشد قتل میر اکبر 
خیبر عضو بلند پایه. پرچم در زمان دادخان بزرگترین توطئه ضد دولتی بود که از طرف 
روسها طرح و عملی شده است. در عین حال افراد وابسته به اجنیر گلبدین حکمتیار 
مانند عبدالصمد مجاهد طور خصوصی می گفت که این ترور از اجراأت با یکتفر دیگر 
همکارش بوده است. عبدالصمد مجاهد که از گلباغ دارالامان کایل بوده دو سال دورهء 
لیسه را در لیسهء غازی امین اللّه لوگری خواند و در صثف ۱۲ آن لیسه بود که به اساس 
فعالیت های سیاسی و اسلامی خویش در سال ۱۳۵۶ ش به لیسه» کلنگار لوگر طور 
اجباری سه پارچه گردیده بود.) (مهتمم) 

به این صورت واقعیت و صحت اينکه میر اکبر توسط چه جناحی و چه شخصی 
کشته شده باشد واضح و روشن نشد اما بهره برداری اصلی را خلقی ها و پرچمی ها 
کردند. اگر این قتل توسط جناح های اسلامی شده باشد تا مخاصمات بی داژد و 
همکاران اش تشدید گردید و فاصله زیاد شود و امکانات ترمیم شان از بن برود تا در 
آینده بار دیگر باهم یکجا نشوند و هم کدرهای پزچمی ها به اینطریق از بین برده شوند 
به هر صورت که بود به نفع جناح خلق و پرچم تام شد که به مراسم تشییع جنازهء مذکور 
" شکل و رنگ يك اجتماع سیاسی هزارها نفری را دادند. اعضای خلق و پرچم از سراسر  .‏ 
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مقیتت انتواریخ. ۱ اش ۸ 
افغانستان خواسته شدند. یطرف ها و سیل بینن نیز با کارانجنازه» همه شدند تا" 
ببینند قضیه از چه قرار است و پرچمی ها چه میگویند. تعداد زنها و دخترهای اشترال ‏ 
کننده درین مراسم به سرکردگی اناهیتا راتب زاد نیز چشمگیر بود و به يك طرف جنازه ۱ 
نورمحمد تره کی و به طرف دیگر آن ببرك کارمل به تعقیب آن خلقی ها و پرچمی ها در 
صفوف و دسته های منظم در حرکت بودند. شعارهای ضد دولتی و ضد داژدخان داده می - 
شد مسوولیت قتل را مستقیم به دوش داژدخان انداختند به این ترتیب زمینه آخری برای 
کودتا مساعد ساخته شد. حال وقت آن رسید است که دولت یا مخالفین پرچمی خلقی 
کدا م يك نوبت اقدام و حملهء خود را پیشتر کند. داژدخان اقدا م په گرفتاری يك عده از 
سرکرده گان خلق و پرچم کر در گرفتاری ها در مرحله. اول نورمحمد تره کی. 
کارمل. سلیمان لایق. داکتر شاه ولی. دستگیر پنجشیری» شرعی جوزجانی و غیره 
شامل بودند و دستگیری ها ادامه داشت. فردای آن حز حفیظ الله امین در حالی دستگیر شد 
که قوماندهء کودتا را صادر کرده بود . کدرهای پرچم و خلق در توقیف خانه ها و محبس 
مورد نوازش و حمایت افسران خلقی و پرچمی قرار گرفتند. این اقدام ناقص و امکمل 
گرفتاری نفشهء طرح شده خلتی ها و پرچمی ها را برای آغاز کودتا و به میان آوردن 
انقلاب کمونستی تکمیل کرد. بعد از ز قتل خیبر این گرفتاری بهانه و فرصت خوب دیگر 
بود که بدست شان افتیده بود در حالیکه از صف اردو هیچ کس گرفتار نشده بود . چرن 
صف اردو و پولیس تصفیه نبود افسران پرچمی خلقی در مسوولیت های بلند هنوز قرار 
داشتند داژدخان به همین افراد حزبی وظیفه می داد که کدرهای حزبی شان را دستگیر 
کند که معلوم است ایشان در اجرای امر حکومت و دولت غفلت نموده با اینکه بی توجه 5 
میباشند و حتی به مقایل رژیم حاکم اقدام خواهند کرد. ۱ 5 

" جربان رویدان کوددای ۷ ثور ۱۳۰۷ ه.ش 5 

" مقدمات کار کودتا تکمیل شد اکنون مرحله» عملی آن با محبوس شدن سران خلق و 
پرچم نزديك شد آنها برای آماده کردن خوبتر زمینه. آواز هائی بخش کردند که نسیت 

وس مس شلین: کدرهای حزبی خلق و پرچم قرار امیت در شهن مظاهرات وسیعی صورت 
گید در نتیجهء آن امکان دارد هرج و مرج و حتی خرایکاری نیز به میان آید و این آوازه 
و افواهات برای داود خان نیز رسید کودتا چیان در اردو بنام و پهانه. جلوگیری از 
تظاهرات روز پنجشنبه هفت ثور صبح وقت بعضی قطعات بدون امر و هدایت مقامات ۱ 
پالاتر خود سرانه مسلح و آماده باش شدند در حالیکه در اکشر تطعات طرفداردژدخان 








۸۷ دك ۱ 5 مقیتت النتواریق ‏ 
به امر مقامات بالاتر به تائید و حمایت اقدام داژدخان به در گرفتاری رهبران خلق و پرچم 
اتن ملی و نواختن دهل ها که از دو سه روز آغاز شده بود جریان داشت بخصوص در 


" همین روز ز داژدخان به خاطر جلوگیری از وقوع تظاهرات احتمالی و سنجش تدابیر قانوني 


و معقول جهت مقابله با تظاهرات جلنه کابینه وزرا ء را در ارگ جمهوری دایر کرد 5 
جلسه دایر بود که خبر حرکت کردن تانك های قوای ۶ زرهدار به سر کرده گی محمد اسلم - 


۰ وطنجار به طرف شهر برای داژدخان در همین جلسه رسید به خاطر جلوگیری از ورود تانك 
۱ کر جرا لا یر رسای یراع دقرم نیزر ال یراس جلسه ۱ 


شمالی ارگ بیرون شوند د رسولی دگر جنرال غریزخان ر که ۷ درستیز اردر بود نیز با 


حود گرفته میخواستند که به قطعات بروند پراي رفع و دفع کودتا حمایت قطعات را ۱ 


حاصل نمایند در حالیکه برای وزیر یا لوی درستیز (رئیس ستاد مشتراه ارتش) و رئیس ‏ 
۲ جمهور به حیث سر قوماندان اعلی اردو ضروری بود برای مقابله با اين قسم حالات يك 


مرکز اضطراری سوق و اداره و محل قوماندهء مجهز با مخایرات بی سیم و مستقیم با 
فسراد اول قطعات می داشتند با امر و هدایت از محل قوماندهء قطعات را به کار می 


انداختند کودتاچیان اگر مخابرات مرکزی را تخریب کرده بودند این به مثابه مسولین او 


ملکت از طریق خود رابط» مستقیم با قوماندانان قطعات میداشتند رسولی میخواست به 
فرغه برود ولی راه کارته. مامورین از قبل توسط قوت های کودتاچی در قسمت سه ۱ 
راهی پل تنخيك مسدود ساخته شده بود بعد رسولی از راه باغ بالا بر گشت به راه کوتل 


۱ خیرخانه و دشت جمتله خود را به قرغه رسانید در قرغه قوماندان فرقه» ۸ و قوماندان 


های قطعات به اين نظر بودند که تا شنیدن اخبار رادیو باید انتظار کنند که رادیو به 
دست کی است و جریان از چه قرار است و خواهد شد وزیر دفاع و لوی درستیز ملکت که 

محل قومانده را خالی مانده بودند ذریه» موتر سیاه تشریفاتی وزارت دفاع اینطرف و 
آنطرف به امید جلب كمك قطعات میدویدند در ین تگاپو به طرف فرقه» ۷ ریشخور در 
حرکت شدند به فرقه» ریشخور نرسیده بودند که از طرف کودتا چی ها دستگیر و کشته 
شدند گفته میشود رسولی وقتی نزديك ریشخور رسید دید وضعیت بدل است و راه 
مسدود است به خانه دهقان شخصی خود در گلباغ یا دارالامان با باس شخصی پناه برد 
که کودتاجی ها خبر شدند و هم میگویند پسر دهقان را بور ایشان را داد که کودتاجی ها 
آمده آنها را دستگیر و به قتل رسانیدند این صاحب منصب های دفتری بودند تجارب 


حقیقت التسواریق ۱ ۱ ۱ ۱ ۸۸ 


مسلکی و عملی صحنه جنگ را نداشتند و مسولیت مهم علکتی را در حالیکه کفایت و 
اهلیت آنرا نداشتند گرفته سر نوشت خود ملکت و رئیس جمهور خود را بریاد داده و سر 
به نیست کردند. در مقابل کودتاچی ها منظم حرکت میکردند. طرفداران دولت پراگنده. 
وارخطا و سرگردان بودند جنرالان قطعات یا قرارگاه ها موترهای عسکری خود را 
بامرتروانهای آن میگذاشتند. با دریشی شخصی و موتر تکسی خود را به خانه های خود 
می رسانیدند از قطعه» کوماندوی بالاحصار چند تولی عسکر پیاده تا عقب وزارت مالیه 
خودها را به كمك داژدخان رسانیدند اما آمر سوق ر اداره» شان لادرك شد که شاید در 
" طول راه دستگیر یا از بین رفته باشد. این تولی ها بی قومانده و بی سرپرست ماندند که 
۱ بالا خره به توصیه» کدام صاحب منصب موی سفید که رتبه. دگروالی داشت و مسوولیت 
قطعه. ء مربوطه» آنها را هم نداشت شت به اساس دلسوزی که جوانان بی جای و بی هدف تلف 
نشوند به عقب نشینی فرا خوانده شدند. ۱ 
۰ از جانب دیگر عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله بعد از اينکه به همرای رسولی از 
۱ ارگ بیسرون شد توانست خود را به وزارت داخله برساند. پولیس وزارت داخله را به 
قوماندانی دگرمن میرگل به کمك ارگ سوق کرد اما میرگل دگرمن فرار کرد و عبدالقدیر 


۱ ۱ نورستانی زخمی شد. بعد در حالت زخمی بودن در شفاخانه چهارصد بستر اردو کشته 


شد. دگرمن میرگل مذکور به روز نهم ثور به حکومت کودتائی و انقلابی جدید غرض 
۱ اشفال وظیفه. خویش مراجعه کرد که از طرف کودتاچی ها اعدام شد (اینجانب مهتمم 
" کتاب هنا که آن وقت محصل فاکولته. طب پوهنتون کابل بودم روزیکه کدرهای خلقی 
پرجمی را حکومت وقت دستگیر و روانه زندان کرد من با یکی از همصنفانم به اسم 
«ع . ج» در دهلیز منزل سوم لیلیه» سوم پولتخنيك گفتم که رهبران تانرا داژدخان زندانی 


ساخت حال چه می کنید او به من گفت باز می بیند که چه میشود. من در ظاهر گفتهء او 


را رد کردم و در جواب گفتم که چیزی کرده نمی توانید اما در باطن سخن او را جدی ‏ 
گرفتم چون میدائستم سخن او هوائی نبود بلکه از ماس نزديك و دوامدار که با اقارب 
خلقی خود داشت منبع و الهام می گرفت. اگرچه خودش شخص غیر حزبی بود و من به 
حساب همصنفی بودن و رفاقت وطنداری برایش هميشه می گفتم که تو هم از جمع آنها 
(خلقی ها) هستی در حالیکه چنیین نبود. درین زمان در پوهنتون بخصوص در اطاق های 
لیلیه نقل و شیرینی توسط محصلین مسلمان که مخالف حزبی ها بودند توزیع می شد و 
از تصمیم داژدخان مبنی بر زندانی ساختن رهبران کمونستی اظهار خوشی میکردند اما 


للتن ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ هقیتت انتوارییق ۱ 


سید رسد مت بح تما مرو همم : موم صرا جا کاد صصی بی مینمطی ما اد تیب تسج سیف رید باه سای جات سر اه یناخ ستا به صا ما م رساه وس وم وصست سم مصصطی هی اب مت شوت نس : ض نت بطم شتا نت تست مس 


قلب و باطن من مضطرب و پریشان بود چون از يك طرف سخن آن نفر را جدی گرفته ۱ 
بودم از جانب دیگر تصور و برداشت ت من اين بود که چطور امکان خواهد داشت ت که 
شوروی ها منحیث يك ابرقدرت نظامی جهان که به بزرگی مسساحت سی و چهار برابر 
انغانستان و نفوس پانزده برابر و اردوی شش ملیونی اتومی در همسایگی شمالی به . 
طول دو هزار کیلومتر سرحد مشترك که با افغانستان داشته نفوذ کافی در اردوی 
افغانستان دارند. اجازه بدهند و بگذارند ثمر کار سیاسی. نظامی و اقتصادی شصت 
ساله» شان که یکی هم تشکل احزاب دست پروردهء شان (خلق و پرچم) است به هدر 
برود . خلاصه از هر حیث نزد من دست قوی مداخله شوروی ها قابل فهم و درك بود. ‏ . 
۱ نگرانی و تشویش من آن وقت دو چند می شد که دستگاه بی کفایت دولت با اردری اکثر 


وابسته به مسکو را زير سنجش فکری خود میگرفتم. بخصوص اینکه داژدخان با گرفتن 7 


کلید دفاتر وزارت خانه ها از همکاران پرچمی خود به اصطلاح مردم عوام دم مار زابرید 

۱ و آنرا لندی (کوتاه) کرد که خویتر حمله کرده بتواند و خشمگین تر شبوند. در حایکه ۰ ۱ 
کلید تانك ها و طیارات را هنوز پدست خلقی ها و پرچمی ها گذاشته بود . در چنین حالت .. 
ويك فرصت اعلان ناپه هنگام داژدخان مبنی بر گرفتاری و زندانی ساختن کدرهای خلق و ۱ 
پرچم نه تنها مرا بلکه هر فرد هموطن بیدار و آگاه را که عواقب و نتایج این اقدام 3 


هولناك و بی موقع را احساس کرده میتوانستند شدید تکان داد چرا که اول سلاح از 


دست دشمن گرفته شود بعد دست و پای او را بسته کرده به زندان و محاکمه کشانیده ۳ ۱ 


شود. . دشمن مسلح را به زندان بردن به حکم خود کشی است و فکر میشود وابستگان 
مسکو که مشاورین نزديك داژدخان بوده باشتد یا در دستگاه حکومت به لباس غیر.حزبی تِ_ 
ب شکل کی جی بی عضویت داشته اند دونش رب تصویقانداخن تصفیه اردو با ۳ 
بعدی نقش اساسی داشته اند دادخان را مصروف نگهداشته اند توسط افسران بر پرچمی و ۱ 
خلقی کدرهای پرچمی خلقی را دستگیر می فاید و به زندانهائی که توسط افسران حزبی ۱ 


مراقبت و اداره می گردد فرستاده میشوند نتیجه از قبل باید روشن باشد. با دور کردن 5 


پرجمی ها از دستگاه سیاسی اداری دولتی خلای به وجود ا» آمده ده وس کدام مان ۱ 


مصبشت الستصسوار سق ۱ دزن 


۱ همیشه که روزهای پنجشنبه اخیر هر ما با بل نف دیگر از همصنفان ما که از هم از لوگر 
بود و همیشه باهم یکجا به خانه میرفتیم. . به او گفتم خودت تا يك گیلاس جای میخوری 
من دریشی را کشیده لباس هایم را میپوشم و آماده» رفتن میشوم تا اين اجراأت صورت 
میگرفت رادیو انغانستان که روشن بود خاموش گردید و نشرات آن قطع شد. رفیق من 
(ع. ج) به طرف من دید و بلند خنده کرد . . من باز هم قطع شدن نشرات رادیو را نزد خود 
در باطن جدی گرفتم در ظاهر به او گفتم چرا خنده می کنید جریان برق قطع شده است. 
ساعت دوازده بجه و پانزده دقیقهء ظهر بود. او باز خنده کرده گفت بلی برق قطع شده 
است. قطع نشرات رادیو بسیار کم واقع می شد پروگرام کودتا اين قدر پخش گردیده بود. 
که حتی افراد غیر حزبی که تنها قرابت و خویشاوندی با افراد خلقی ها داشتند نیز در 
جریان بوده و هر حظه متتظر وقوع حادثه » بودند. اما داژدخان غافل نگهداشته شده بود . 
ساعت يك بجه یا پیش تر آن بوده باشد ذریعه» سرویس شهری از حصهء کارتبه مامورین 
به راه میرویس میدان (کوته. سنگی) به طرف شهر در حرکت شدیم. . از میرو ر میدان 
گذشته به چوك (چهارراهی) ده بوری نزديك شده بودیم که تانکهای زرهدار که به مقصد 
اشفال چهارراهی میرویس میدان و سه راهی کارتهه مامورین در باغ با در حرکت بود تا 
راه مکتب حربی و فرقه ۸ قرغه قطع گردیده باشد درین حظه رفیق همراه من که به 
اصطلاح شعرش جاری شده بود باز طرف من دید و خنده کرده گفت برق قطع شده است. 
۱ من دیگر از واقع شدن کودتا بر ضد حکومت هیچ تردید نداشتم به او گفتم اين تانك ها 
مربوط طرفداران داژدخان است. به غرض امنیت و حفظ ماتقدم انرا کشیده است اما 
دیگر دانستم که گپ از گپ گذشته است. در چهاراه دهمزنگ که رسیدیم چهار پنج عراده 
تانك زرهدار مجهز با توپ و یکی دو اراده زرهپوش چهار راه را اشفال کرده و به 
۱ استقامت دارالامان موضع گرفته اند ت حملات احتمالی از استقامت فرقه ۷ ریشخور و 
قوای مرکز را از آنجا دفع و طرد نمایند اکثر افسران و سریازان سوار بر تانکها مات و 
مبهوت اند نمیدانند چه واقع شده و توسط چه جریان به سرکرده گی چه شخصی است. . اما 
طبق امر آمر مافوق خود سوق گردیده بودند صرف يك نفر افسر که بروت های بلند داشت 
دیدم حرکات و احساسات انقلایی با چهرهء پرغرور اما شاد و خندان از خود نشان میدهد 
که فهمیده می شد آمر مافوق کودتائی همان قطعه بود که در جریان اصل واقعه و حقیقت 
موضوع کودتا قرار داشته است. وقتی به پل آرتن رسیدیم که صدای سلاح ثقیل و 
ماشنیدارها از استقامت ارگ شنیده می شود پیشتر که آمدیم که دود و آتش از ار گ 





۵۱ ۱ هقیقست الضوارییخ 


بلند است و فیرها متواتر ادامه دارد. موترهای سرویس شهری که باید طرف پل باغ 
عمومی میرفتند امروز بعد ظهر طرف چرك آبده» میوند رفت. رفیق همراه من (ع. ج) که 
امروز گپ اش جور آمده بود بار دیگربه سخن آمده گفت بروید داژدخان را خلاص کنید 
من در جواب گفتم که داژدخان همه جوانان مبارز مسلمان مخالف پرچمی را از خود 


رنجانده و به زندانها افگنده است دوستان ‏ شما (خلقی ها و پرچمی ها) که هميشه تحت 5 


امر و فرمان او بودند. امروز با او خیانت می ایند دیروز دم از دوستی و وفاداری با او 
می زدند امروز ناجواغردانه به امر و راهنمائی بیگانه ها با اریاب و ولی نعمت خویش در 
مقابله اند درین همین بحث بودیم که به آبدهء میوند رسیدیم. ذریعهء موترهای شاه شهید 
به تانك لوگر رفتیم تا موتر ما براپبر شد و سواری ها اماده شدند ساعات نزديك به عصر 
پوده باشد که در هوا طیاره های جت بالای ارگ در پرواز شدند و بالای ارگ انداخت می 
فودند. رفیق همراه من ع. ج آرام نگرفت. با دیدن طیاره ها گفت حال کارش را قام می 
۱ ند من که دلم یری فیداد که پیروزی عناصر وابسته به بیگان ه ر ببینم برخلاف 
گذشته آنروز احساس همدردی نسبت به داژدخان پیدا کرده بودم. گرچه او را مقصر 
میدانستم چون در جالی که خود به دور خود تنیده است سخت گرفتار مانده است به پاسخ 
همراه خود که ماندنی من نیست گفتم که طیاره های داژد خان است که جهت شکستن 
حلقه» محاصره به پرواز در آمده است. موتر ما بطرف لوگر در حرکت شد هیچ کس 
فیداند که چه جریان دست اندر کار است. 

نقط بعضی از طبقه. تحصیل کرده ها شامل محصلین و مامورین و دیگر منورین ۱ 
اند که میدانند که هرچه هست در عکس العمل محبوس شدن خلقی ها و پرچمی ها و ۱ 
کشته شدن خیبر ارتباط دارد اما دز موتر اکشر مردم خاموش مات و مهبوت بسر میبرند. 
يك تعدادی هم هستند در موتر که میگویند اخوانی ها با داژدخان مخالفت دارد آنها 
قیام کرده باشند تا اينکه ساعت ۷ بجهء شام با قرائت اعلامیه» شماره يك انقلایی اسلم 


وطن جار موضوع روشن شد. 


عملیات کودتاچیان و گشته شدن داودخان ‏ 


متیتت انتواري ‏ ۱ ۱ ۱ !0۹۲ 
عملیات کودناچیان و کشته شدن داودخان 
اسلم وطن جار که باشندهء متاخان ولایت پکتیکا و قوماندان يك کندك تانك در 
قوای > زرهدار است به همکاری دیگر همکاران خود قوای ۶ زرهدار را تحت کنترول و 
ادارهء خویش در آورده است و عبن عملیه در قوای بانزده زرهدار صورت میگیرد . قوت 
های زرهی به سرکرده گی اسلم وطن جار به طرف ارگ در حرکت شدند. در قوای هوائی 
دگروال عبدالقادر هراتی رئیس ارکان قوای هوائی و مدافع هوائی مرکز قومانده» قوای 
هوایی را که بنام (محل چنار) یاد میشود بدست گرفت. قوماندان عمومی هوايي و مدافو 
هوایی دگر جنرال محمد موسی را در تشناب دفترش حبس کرد . بعد به قوماندان مدافعهء * 
۱ هوأیی تورنجنرال عبدالنان شینواری هدایت داد که به قطعه. دافع هوا بسرویی برود به 
خاطر جلوگیری از تظاهرات که آوازه. آنر به غلط و دروغ پخش کرده بودند آن قطعه را 
" معاینه کند به اینطریق خواست او را از محل قومانده. دفاع هوایی دور کند چون او 
صاحب منصب لایق و شخص دلیر و باجرئت بود. عبداحنان خان شینواری بودن خود را 
در قطعه» خویش لازم دانست و کوشش کرد تا با قوماندان عمومی هوایی و مدافع هوایی 
"".. ارتباط بگیرد اما قوماندان مذکور دیگر از قدرت افتیده بود و يك محبوس تشناب است 
بالاخره که ارتباط او قایم نشد نظر به اصول عسکری به امر آمر مافوق خود حرکت کرد.. 
در حصهء پلچرخی توسط انضباطان قوای ؛ زرهدار دستگیر و کشته شد. بعد از کشته 
شدن او بود که دگروال عبدالقادر هراتی مطمثن شد و به قوای هوایی آغاز عملیات هوائی 
را امر کرد. خوردضابط هوائی سید محمد گلاب زوی و عبدالقادرخان در پیش روی 
صاحب منصبان دیگر بالای جنرال محمدموسی و یاور ار جگرن عنایت له که فارغ . 
۱ التتحصیل امریکا بود شاجور کلاشینکوف را خالی کردند و يك عدهء دیگر از افسران 
هوایی مخالف خود را کشتند به اینطریق خواستند میان افسران و پیلوتان قوای هوایی 
رعب و ترس ایجاد نمایند تا آنها بهتر آمادهء اجرای دستورات شان گردد. از جمع پیلوت 
۲ ها که در عملیات هوایی سهم گرفتند یکی هم دگرمن غوث الدین طوطاخیل بود بعضی 
مردم به این باور بودند که مشاورین روسی که در میدان بگرام بودند اين طیارات را به 
۱ پرواز در آورند قطعه. دانع هرا تپه. تاج بیگ به اثر قومانده. تورتجنرال عبدالعلی ورد ك 
رئیس ارکان قول اردوی مرکزی به مقاومت ضد هوائی ادامه داد که دو طیاره را سقوط 
۱ " دادند که یکی آن بکلی ثابت بود که پیلوت آن پسر شیربهادر افریدی بود که ذریعهء 
۱ ۱ پراشوت خود را پرتاب نموده و از مرگ جات داد و از طرف شب نسبت تاریکی و 





۳ ۱ ۱ متیتت انتواريع ‏ 
محاکمه وضعیت عملیات ها متوقف گردید فقط فیرهای دفاعی در مواضع طرفین 
صورت میگرفت و بس اما در ارگ داژدخان که در جلسه» وزرا تدبیر ضد تظاهرات 
احتمالی را می سنجید يا اينکه راجع به محاکمه» گرفتار شده گان لایحه» عمل آینده. 
خود را ترتیب میکرد وقت بسیار مهم را ضایع کرد. این جلسه را میترانست در شب که 
گذشت دایر می نود و از شب بلان محاربوی یا مدافعوی خود را با اقدامات پیش 
گیرندهء دیگر می گرفت در طول شب یا با دمیدن بامداد قبل از اينکه کودتاچیان دست 
به عملی می زدند اقدامات بازدارنده» دولت باید آغاز شد جرا که این کودتا نامعلوم و ۱ 
پنهان نبود اعلان جنگ آشکارا برد که در روز جنازهء میر اکبر «خیبر دهل جنگ نواخته 
شده بود با گرفتاری کدرهای حزبی خلق و پرچم دیگر جنگ وارد مرحله» عملی خود شده 
بود که باید حالت اضطرار یا حکومت نظامی اعلان می شد اما چه کار باعث شده است 
که داژدخان منحیث رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی اردو که خود افسر عسکری سابقه 
دار و با جربه بوده و در پست های مهم تول اردوها و وزارت دفاع و صدارت از قبل 
ایفای وظیفه نموده است این نشان میدهد که کودتاچیان یا حامیان خارجی آنها در مقام 
تصمیم گیری دولت دست قوی داشته اند که در شکل وزیر و همکار و مشاور اشخاص 
نزديك با داژدخان به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود داشته اند که جریانات را به 
بیرون حکومت انعکاس میداده اند و هم جلو تصمیم گیری که به نفع دولت و ضد خلق و 
پرچم بوده است میگرفته اند به هر صورت داژدخان در جلسات بی فایده مصرروف 
نگهداشته شد تا اينکه کودتاچیان خود را آمادهء عمل نمودند که اسلم وطن جار قوماندان 
کندك در قوای چهار زرهدار قومانده» تام قوا را بدست گرفته سوار بر تانك در پیشاپیش 
قطار تانك ها به سوی ارگ در حرکت شد . در پیش روی دروازه شرقی ارگ ایستاده شد 
و موضع گرفت. (آن محلی را که تانك مذکور در آنجا موضع گرفته بود و از آجا به 
اولین فیرها آغاز کرده بعد از پیر وزی کودتا آنرا یه شکل يك صفه. به ارتفاع يك متر از 
زمین بلندتر ساختند و همان تانك اسلم وطنجار رابنام «تانك قهرمان انقلاب» بر بالای ۱ 
آن صفه بالا کردند که با پیروزی دولت اسلامی تانك مذکور آنجا دیده نشد» اما صفهه آن 
موجود بود که در موقعیت مقابل دروازه شرقی ارگ به مسافه» کمتر از صدمتر به ۱ 
استقامت جنوب وزارت دفاع به مسافه» سی متر تا چهل متر واقع است. ) مهتمم ۱ 
تانك وطنجار ابتدا حق وزارت مسلك مربوطه خودش یعنی وزارت دفاع را ادا نود . 
بلای قصر وزارت دفاع فیر توپ کرد بعد طرف برچ ساعت دار ارگ تشانهگرفتهفیر 





حقیقت التسوارییق ۱ دك ۱ 0۹ 





کرد . قصرهای داخل ارگ و قراول را تحت 2 تش قرار داد . درین وقت دازدخان خواست 
منحیت ت سرقوماندان اعلی اردو قوماندهء اردو را بصورت مستفیم م بدست گیرد و طرف 
مخابره که روی میز کار او به همین منظرر هميشه مانده می بود دست خود را دراز کرد 
ولی سیستم مخابرات فلج گردیده بود کود و چینل مخابره تبدیل شده است. درین وقت 
داژدخان گفت که روسها کار خود را کرد بعد وزرای ملکی را مرخص کرد و تنها 
وابستگان فامیلی او و یکی دو نفر وزیر نزديك به او مانند سیدعبدالاللّه و کدام تن دیگر 
نزد او مائده بود. طوریکه در سطور گذشته متذکر شدیم که وزیر دفاع غلام حیدر رسولی . 
و لوی درستیز او با عبدالقدیر وزیر داخله هنگام آغاز حملهء کودتاچیان از ارگ خارج 
شدند تا از قطعات دیگر برای داژدخان كمك برسانند که نها چیزی کرده نتوانستند. 
داژد به امید رسیدن کمك و با غرور افغانی و عسکری که داشت هرگز آماده» تسلیم 
شدن به کودتاچیان نشد او در آن روز بود که آنچه را مردم از شهامت و دلیری و غروریت 
در باره» ار می گفتند به واقعیت آن در عمل به مردم اففانستان نشان داد و با ریختن 
خون خود به آن مُهر اثبات گذاشت. اراده» قوی و غرور نفسی او تنها عاملی بود که 
مرگ را بر زنده گی اسارت و ننگین و ذلت بار ترجیح داد چرا که او میتوانست به 
سفارت فرانسه که در همجواری ارگ بود پناهنده شود. بعضی از افراد خانواده به او 
گفته بودند که تسلیم شود اما ار در جواب گفته بود نمی خواهد به بی عزتی از طرف 
روسها در باغ وحش زندانی شود. . کودتا۳ چیان خلقی پرچمی دیوار گلی توقیف خانه کابل ۱ 
ر توسط تانك ویران کرده داخل توة قیف خانه شدند. رهبران محبوس خود را به شادمانی 
و غروریت از حبس بیرون کشیدند و الای تانك آنها را سوار کرده به رادیو افغانستان که 
محل قومانده و سوق و ادارهء کودتا پود آوردند رهبران خلقی و پرچمی آزاد شده از حبس 
دست های شان از تن کشیدهبه ماشاچیان و ناظرین ایستادهب سر ره ها په عنوان 
تبریکی و شادمانی تکان می دادند. 
مقاومت ارگ به اثر شدت 7 تشس هوني و زمین خظه به خظه قوت دفاع را از دست 
" می داد اما به آنهم مقاومت ادامه پیدا کرد . اعضای خانواده» داژدخان یکی بعد دیگر 
۱ زخمی و مجروح می شدند که داژدخان زخمی شدن و بعد مرگ دو فرزندش عمر و خالد 
را به چشم خود دید. حظات بسیار سخت بود داژدخان دیگر تنها مانده پود. کودتاچیان ‏ 
فردای روز کودتا صبح وقت به ارگ نفوذ کردند. سه نفر افسر پائین رتبه به سرکرده گی 
1 لری بریدمن ن امام الدین لوگری نزد داژدخان رفتند. خواستار تسلیمی او شدند داودخان با ۱ 
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۱ شنیدن این سخن مرمی آخرین تفنگچه. ء خود ۳ بالای ری بریدمن امام الدین لوگری فیر 
کرد که امام الدین مذکور از ناحیه» دست شدید مجروح گردید. دو نفر همراهان امام ۱ 
الدین بالای داژدخان ضربه» کلاشینکوف کردند او را در آن محل که بیرق ملی 
افغانستان آویزان بود به زیر بیرق به شهادت رسانیدند بعد از آن سردار محمد نعیم و 
اعضای دیگر خانواده» او را به قتل رسانیدند. سید عبدالااله نیز درین محل کشته شد. 
اعضای خانوادهء دادخان و نعیم خان شامل بعضی اطفال و انائیه را در محبس پلچرخی 
که به اساس پیشنهاد عبدالقدیر نورستانی خود داژدخان ساخته بود محبوس شدند. گفته 
میشود اجساد داژدخان نعیم خان و خانوادهء شان در دامنه» تبه مرنجان دفن کرده شدند 
اما قبرهای شان تا کنون نامعلوم است. 
اظهارات لومری بریدمن امام الدین لوگری 
در مورد کشته شدن داودفان ‏ 
۱ در مورد حظات آخر زنده گی داژدخان گفتار و کردار آخری او بالاخره کشته شدنش 
اخبار و روایات مختلف است. اینجانب مهتمم کتاب هذا که هميشه در جستجوی دریافت 
قیقد حقیقت جریان کشته شدن و مظات راپسین حبات داژدخان بودم تا بالاخره در روزهای ‏ . 
اخیر قوس سال ۵ اش که برای مدت يك ماه در مزار شریف بودم لومری بریدمن امام ۱ 
الدین خان که در کردتای داژدخان از رتبه» بریدمن (خورد ضابط) کوماندو به رتبهء 
لومری بریدمن ارتقا یافته بود و اکنون به رتبهء دگر جنرالی رئیس تعلیم و تربیه نظامی . 
تطعات صفحات شمال است نیز در مزار شریف بود . من که هیسگاه قبل از اين او را : 
ندیده بودم به دیدن او بی علاقه نبودم. بخصوص دیدن کسی که بااقدام متهورانه» خود 
۱ سیب انقصال دو سلاله» بزرگ حریف و رقیب در قدرت سیاسی و فرمانروایی یعنی ‏ 
۹ غلجانی ها و درانی ها گردید در مقابل آن تآخرین زمامدار خاندان شاهی اففانستان که 
۱ آنهم در دفاع از خود و حاکمیت خود به مقابل کودتاچیان مجهز باطیاره و تانك در حال 
محاصره نیز بالاخره یکه و تنها متهورانه می جنگد قرار دارد و مرمی آخر زمامدار آخر 
۱ خاندان شاهی درانی به دست امام الدین نشانه» ابدی بجا می گذارد . آرزو داشتم اين 
آفسر اردو را که از دوهم بریدمن به دگرجنرالی رسیده و با تکان انگشت خود نقطه» 
عطف تاریغ معاصر را رقم زده و به آخرین صفحهء تاریخ طولانی خاندان شاهی 
انفانستان معاصر مهر اخُتتام زده است صرف نظر از اينکه کار این بریدمن شایسته 
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بوده يا زشت. من فقط منحیث يك رویدا بسیار مهم تاریخی و واقعیت که اکنون عمل 
اجام یافته است علاقه مند هستم تا واقعیت ها و حقایق تاریخی در کنج و زوایای تاريك 
حادثات در ابهام و مجهولیت باقی ماند. 
من با دو نفر از برادرانی که همراهم بود نان شب را در بلاك های کود و برق همراه 
یکی از وطنداران خود صرف کردیم بعد به منزل امام الدین خان که در همان بلاك بود و 
انتظار ما را داشت رفتیم. بعد از ملاقات تعارنی و احوالات شخصی و منطقوی صحبت 
به جریانات روز کشید از واقعات و رویداد های دو دهه» خونین و آتشین سخن به میان 
آمد و حسرت ها به اينکه ایکاش چنن چنین می بود و چنان می شد یا چنین و چنان نمی شد. 
درین وقت فرصت را از دست نداده وقت را غنیمت شمرده از او خواستم راجع به روك و 
موقف او در کودتای هفت " ور ۱۳۵۷ش و حمله بالای ارگ جمهوری و بخصوص کشته 
شدن داژدخان صحبت فاید. او حظهء مکث کرده بعد گفت من از بیان جریانات روز 
کودتا دیگر سکوت اختیار نموده ام. من گفتم اگر شما بگوئید یا نگوئید حال نام شما در 
يك نقطه بسیار حساس رویدادهای تاریخی کشور ما ثبت است اما چه بهتر که من از بان 
خود شما حقیقت جریان را بشنوم. بعد به صحبت کردن حاضر شد. امام الدین خان که به 
لهجه» فارسی محلی لوگری صاف و ساده صحبت میکرد چنین آغاز کرد : 
حفیظ حفیظ اللّه امین که قومانده کودتا را به عهده داشت محل قومانده در رادیو 
انفانستان بود از ادامه. مقاومت داژدخان و تسلیم نشدن ارگ با وجود پباران هوایی و 
آتش وی توپچی و تانك هکذا موجودیت يك اندازه مقارمت در ریشخور نگران و 
هراسان بود. جهت بررسی اوضاع ر محاکمه. وضعیت یلد جلسه اضطراری متشکل از" 
قوماندانهای قطعات بزرگ و آمرین جزوتام های کوچك کودتاچی در ساعت ٩‏ بجه» شب 
در رادیو اففانستان دایر کرد و گفت در ارگ و ریشخور مقاومت ادامه دارد اگر به زودی 
این مقارمت ختم نشود امکان دارد بعضی از قطعات که تا حال شاهد و ناظر صحنه بوده " 
و بیطرف باقی مانده اند به نفع داژدخان فعال و متحرك خواهند گردید یا هم قطعات 
طرفدار داژدخان از ولایات به کمك او خواهد رسید لا هرچه زودتر موضع ارگ در قدم ۱ 
اول خاتّه یابد. افسران بلند رتبهء شامل کودتا پیشنهاد کردند که برای حصول این مطلب 
ضروری است که برعلاوه» فشار هوایی و توپچی باید با تعرض افراد پیاده به داخل ارگ 
رخنه ایجاد گرده و مقاومت ارگ از داخل از بین برده شود. بعد حفیظ الله امین گفت 
۱ کدام قطعه حاضر است وظیفه» تعرض پیاده را طور داوطلبانه به عهده گیرد. من (اماء 
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آدین) که جرا لگ رن گر برد تاه شده تم که من حضرهستم ترش پا 
دارد ی یی ی اف ی قوماندان يك تولی پیاده هستم و یکصد و دوازده 
نفر (۱۱۲) سرباز تحت امر خود دارم. گفت بسیار خوب برای فردا قبل از طلوع آفتاب 
اماده» تعرض باشید. فردا قبل از طلوح افتاب ابتدا تعرض ثقیله بالای ارگ صورت 
" گرفت. من به تولی خود امر تعرض دادم که در بین گرد و دود سلاح ثقیل به صورت 
تریله و پروت (دویدن و به زمین افتیدن) که يك تاکتيك تعرض بیاده است از استقامت 
درنوازه ء نزديك اطفائیه داخل ارگ نفوذ ذ کردیم. 
من با دو نفر از افرادم با تاكتيك پیاده خود را نزديك قصر گلخانه رسانيدیم. 
دروازه» قصر بسته بود به کلکین نزديك دروازه به اتاق پهلوی سالون گلخانه يك نفر پهره 
دار ایستاده بود ذریعه» کلاشینکوف او را تهدید به تسلیم شدن کردیم. بهره دار مذکور 
۱ از کلکین کاشینکوف خود را بالای سر ما نشانه گرفت و نام مرا (امام الدین) گرفته 
ضمن دشنام گفت تو انگور خور زرغون شهری حال آمده یی من را تهدید می کنی چون 
دیدم پهره دار مرا شناخته است من هم متوجه شدم که خواجه عبدالجید کلنگاری است که 
او هم از افسران گارد بود. فوری بالایش صدا کردم که میخواهم با داژدخان صحبت نایم 
تا از خطر از بین رفتن نجات پیدا کند. خواجه مجید کلنگاری گفت این قسم گپ بزن گپ 


تسلیمی را برایم نزن ما و تو هر دو بچه يك لوگر هستیم چطور میگی که تسلیم شوم. او 


به همکاری يك نفر صاحب منصب دیگر بعد از اخذ اجازه از داژدخان دروازه را برایم باز 
کرد . من پیش و دو نفر از سربازهایم به عقب من بودند که به اتاق داژدخان داخل شدیم 
در اتاق نعیم خان برادر داژدخان یکی دو نفر وزیران و يك دختر داژدخان و چند نفر دیگر 
بودند. من (امام الدین) به مجرد داخل شدن به اتاق داژدخان رسم و تعظیم و سلام 
عسکری را انجام دادم داژدخان که تفنگچه بدست داشت ت گفت چه گپ است؟ گفتم 
صاحب گپ از گپ تیر است تسلیم شوید. داژدخان به قهر گفت به کی تسلیم شوم؟ (و به 
يك روایت دیگر داژدخان گفته برد به روسها و مزدوران وطن فروش شان تسلیم شوم؟) 
امام الدین میگوید من برایش گفتم به شورای انقلابی و قوای مسلح تسلیم شوید که 
ترای مسلح تام قطعات را تصفیه کرده فقط شما مقاومت می کنید. داژدخان گفت من 
هرگز تسلیم شما نخواهم شد. من (امام الدین) اصرار کردم و برایش گفتم صاحب به 
خاطر نجات جان تان ضرور است تسلیم شوید. درین اثنا داژدخان ذریعهء تفنگچه که به 
دست داشت بالای من فیر کرد که به دست من اصابت کرد و شدید جراحت برداشتم. . 
دیگر بین افراد و من و داژدخان و پهره داران او فیرها تبادله شد که در نتیجه داژدخان 
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صاحب جان خان قندهاری قوماندان گارد خوب مقارمت کرد و به مردانگی و دلیری 
جنگید و از ارگ دنا میکرد او به مقابل حملات هوایی و زرهدار زمینی شجاعانه پاسخ 
می داد. عمر شریف تانکیست کودتاچی که میخواست همرای تانك خود داخل ارگ شود 
از داخل ارگ از طرف قطعات گارد جمهوری به راکت دافع تانك زده شد. تانك عصر 
شریف منفجر شد که پاره گردید تکه پارچه های گوشت بدن او به هوا شد در شاخهای 
درختان ارگ بند شده و آویزان مانده بود و چند تانك دیگر نیز در پیش روی ارگ به عین 
سرنوشت تانك عمر شریف رو برو گردیده بود مکمل سوخته یا منفجر گردیده بودند. 
عملهء تانك های سوخته شده که جابجا سوخته بودند به شکل مجسمه ذغال جابجا باقی 
مانده بود. (اینجانب مهتمم کتاب به روز شنبه نهم ثور که رژیم خلقی دروزه های ارگ را 
به رز کرده بود به همراه يك تن از همصنفانم داکتر عبدالرحمن از کوه صافی که بعد 
توسط حفیظ اللّه امین به شهادت رسید از ارگ دیدن کردیم. در پیش روی ارگ تانکهای 
سوخته به تعداد سه یا چهار دستگاه به صورت پارچه پارچه و منفجر شده دیده می شد.) 
عمر شریف تانکیست برادرزاده وزیر دفاع زمان ظاهرشاه جنرال عارف و پسر حنیف خان 
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۱ یه که بعد از مرگ برایش رتبه و ترفیع داد شده ده و لیسه. نادریه را بنام لیسه» عمر 
شریف یاد کردند. گارد جمهوری برای هژده ساعت یا بیست ساعت با وسایل کم که در 
اختیار داشت در حالت مخاصره. تام به مقابل نام قوای هوائی و زرهی کودتاچیان شدید 
مقاومت کرد که يك فرصت طولانی برد که شده میتوانست قطعات دیگر به كمك گارد 
جمهوری داژدخان برسد. از جمع قطعات پایتخت دگروال محمد هاشم نورزی و قوماندان 
غند ۵۵ فرقه. ۷ریشخور به مسوولیت و ابتکار خود جهت دفاع از داژدخان طرف ارگ 
حرکت کرد وقتی نزديك چهارراهی بریکت (چهارراهی دهمزنگ) رسید در حالیکه شدید 
" زخمی گردیده بود و خون از بدن او جریان داشت به مقصد کمك به ارگ به پیش روان بود 
که توسط تورن علاژالدین کشته شد و قوایش بی سرپرست ماند و عقب نشستند. بعدتر 
حفیظ اللّه امین فرقه ریشخور را بنام علاژالدین کرد . جنرال عبدالعلی ورد گ که در 
دافع هوا تاج بیگ بود نیز مقاومت کرد که در صفحات قبلی مذکور شد از ولایات تنها 
فرقهء ۱۱ ننگرهار به قوماندانی تورنجنرال محمد یونس خان که گفته می شد و در اصل 
باشندهء غزنی بود در هفت ور حالت آماده باش را اعلان کرد و یه طرف کابل به منظور 
کمك کردن به داژدخان حرکت کرد . وقتی به سروبی رسید که از کشته شدن داژدخان خبر 
شد به قوای خود امر بازگشت داد به يك روایت دیگر راپور خیریت غلط از کابل بنام 
داژدخان دریافت کرد به هر صورت که بود دوباره به وضع الیش خود ننگرهار عودت 
کرد بعد جنرال یونس خان با عبداخالق والی ننگرهار که مشاور و تشویق کننده یونس 
خان در حرکت کردن به طرف کابل بود یکجا در فارم آن فرقه توسط تورن توپچی بنام 
اورنگ کشته شدند. تورن اورنگ توسط محافظ خود بنام پهلوان به همراه سه نفر 
مشاورین روسی خود در دفتر قوماندانی فرقه در برج عقرب ۱۳۵۷ش کشته شدند. در 
قندهار دگرجنرال محمدعظیم لغمانی قوماندان قول اردو نمبر ۲ قندهار بود. داژدخان بعد 
از پیروزی جمهوریت خود او را از خانه اش خواست و رفع تقاعد کرده و ارتقا رتبه داد 
به حیث قوماندان قول اردوی نمبر ۲ قندهار مقرر کرد. درین اثنا که بالای داژدخان روز 
بد آمده است عظیم لغمانی در برابر تقاضای تورنجترال گل محمد منگل که خواستار امر 
حرکت قوای قندهار به طرف کابل به کمك داژدخان بود جنرال عظیم لغمانی به گل 
محمدخان منگل رئیس ارکان قول اردوی قندهار هدایت داد که تا رسیدن امر و قومانده 
از کابل منتظر بانند. تورنجترال سراج الدین خان که به عوض جترال محمدحسین خان پدر 
ببرك کارمل در قول اردوی نمبر ۳ پکتیا به حیث قوماندان قول اردو مقرر گردیده بود نیز 
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از ز جای شور نخورد. تورنجنرال آصف سیاه توماندن فرقهء ۸ قرشه منتظر اعلان ردیر 5 
ماند. با غلام حیدر رسولی وزیر دناع جهت جلب کمك نزد او رفته بود همکاری نکرد . ۱ 
در جریان این کودتا گفته مي شود که مامورین کی جی بی تاکید و اصرار داشتند تا 
نوراحمد اعتمادی (صدر اعظم سایق و جنرال اسمعیل فرمان رئیس استخبارات شاهی و 
رئیس مصونیت ملی جمهوری که کودتای داژدخان و کودتای خلقی ها در دوران ریاست ‏ 
او به پیروزی رسیدند و نوراحمد اعتما‌ی را به پاس ارتباطات سابقه اش با کی جی بی 
و دادن اجازه به اخبار و نشرات پرچمی ها در زمان ظاهرشاه حفاظت می فودند و در 
آینده او را به کدام وظیفه در نظر داشتند اما حفیظ اللّه امین که ار رقیب احتمالی آیندهء 
خود میدانست نور احمد اعتمادی را به قتل رسانید. در جریان این کودتا متباقی قطعات . 
اردو بی طرف باقی ماندند بعضی قطعات مانند فرقهء ۱۷ هرات به نسبت دوری و بعد " 
مسافت ساکت ماندند در تام قطعات تا روز سوم و چهارم عناصر خلقی و پرچمی به 
۱ اساس دستورات قبلی قوماندان های قطعات را از بین بردند یا محبوس کرده خود قدرت 
را بدست میگرفتند. به اين ترتیب قطعات اردو همه تحت تسلط رژیم جدید خلقی پرچمی 
درآمد. فرقه» ۱۶ غزنی که در مسافت ۰ کیلومتری کابل میتوانست خود را به کابل 
برسانند هکذا فرقهء ۲۰ نهرین و فرقهء. ۱۸ دهدادی مزار شریف و فرقه. ۵ خوست (که 
۱ در جمع قول اردوی فبر ۳ بود) میتوانستند به کمك داژدخان برسند یا بی طرف ماندند و 
یا هم جابجا غیسر فحال ساخته شدند از طرف دیگر مخابرات عصومی اردو فلج 


۱ گردیده یود . 


کارنامه ها و شخصیت داودخان ‏ 

داژدخان در دوران کوتاه اتتدار پنج ساله جمهوریت خود کارهای مشمر و مفید 
عمرانی و انکشافی را اجام داد که طرح پلان انکشافی ۲۵ ساله و روی دست قرار دادن . 
بلان هفت ساله. سرری خط هن از سم قمه هراتبهقندهار و از طریق غزنی ورد گ. 
لوگر. عیناه تا منطقه» صنعتی پلچرخی, طرح میدان هوایی بین الللی لوگر در دشت 
تلعه»درلت محمد آغه که بامقتضیات پیشرفته و عصری در نظر گرفته شده بو 
استخراج و سروی معدن مس عينك که از بزرگترین معادن مس در جهان: است» اعمار . . 
صدها باب مکتب ابتدائيه. متوسطه و لیسه به ضورت پخته و اساسی. اعمار تعمیر ۱ 
جدید فاکولته» طب کابل (انستیتیوت دولتی طب) تقویه و توسعهء قوای زرهدار هوایی. 


.1 ۱ مقیقت التسواریخ 
اعمار و افتتاح پروژه تلویزیون که در ماه اخیر حکمرانی او به فعالیت نشراتی آغاز کرد 
اکمال قیر اندازی سرك کابل گردیز و صدها پروژهء خورد و بزرگ در بخش راه سازی» . 
بند و انهار صنایع. تعلیم و تربیه و غیره را میتوان نام برد که با در نظر داشت دوران 
کوتاه او قابل یاد آوری بوده و نقش محمدداژود خان را در انکشاف و عمران ملکت 
متبارز و برجسته می سازد. داژدخان از نظر شخصیت وطن پرور. مستبد و پرغرور بود 
که به پیشرفت و ترقی ملکت به سرحد آخر علاقه مندی داشت به قول ندیان و کسانی که 
با او در معاشرت و قرابت شبانه روزی بوده مانند پهره داران حضور. ملازمین داخل جرم ؛ 
باغبان باشی آبدار و جایدار باشی. قابجی و غیره مصاحبین روایت میگردد که داودخان . 
شخص از خوان و روزه گیر بود و به سکر منهیات. فحش و قبایع مشغوولیت و . 
مصروفیت نداشته است. که به اين ترتیب در دیانتداری ذاتی و نفسی نسبت به اکشر 
منسویین خانوادهء شاهی در دور حاضر و گذشته. خود پیشقدم پوده است. بین مردم در 
مورد اواز آغشته بودن و ملوث بودن به منهیات و منکرات هیچگاهی چیزی گفته نشده 
است. اما در موره نقش و حضور زن در جامعه در زمان صدارت او که از برنامه های 
رژیم سلطنت بود اشتباهاتی که مشابهت به اقداماتی که تحت نام اصلاحات در زمان 
امانی صورت میگرفت وجود داشته است. سیاست های خارجی اوگرچه در منطقه به ضرر 
مام شه اما او در افغانستان و منطقه نام پر آوازه و باهیبت داشت واشتباهات عمده که 
در بخش سیاست خارجی داشت نزدیکی بیش از حد ضرورت به همسایه شمالی یعنی 
روسیهء شوروی بود. شوروی ها که در هر دور تاریخی آزمند و طالب رسیدن به 
هندوستان و آب های گرم از راه اشغال و تصرف اففانستان بوده اند داژدخان در راد 
رسیدن به اهداف ترقی خواهانهء خود بعضی اشتباهات را مرتکب شد که جبران ناپذیر و 
به قیمت سرنوشت اففانستان تمام شد. در بخش سیاست داخلی نزدیکی او به پرچمی ها 
که نزد مردم مارکنسیست معرفی بودند و از طریق آنها بر مسند قدرت تکیه کنردن : 
شخصیت نظریاتی یا بینش او را نزد حلقات مذهبی سیاسی مغشوش و لکه دار ساخت. 
وقتی خواست که بار سنگین پرچمی ها را از شانه» خود به دور اندازد وقت از وقت 
گذشته بود. سنگینی این بار کمر او را خم کرد و به زمین انداخت و به خاك سیاه مرگ او 
را فرو برد. همین اشتراك قدرت با پرچمی ها و ماس نزديك با روسها بود که داژدخان 
حلقات مذهبی و جماعه» مبارزین مسلمان در معارف را که ضدیت و حساسیت با 
تعلیمات مارکسیستی داشتند زیر بنجه. آهنین و خوردکنندهء خود قرار داد کشت و بست 


مور 
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و به زندان افگند و فراری ساخت که بالاخره آنها به دشمنان سرسخت و آشتی ناپذیر او 
مبدل گردیدند و آنها بودند که با مقاومت خویش مسیر سیاست داخلی و خارجی داژدخان ‏ 
را تغییر دادند. اما داژدخان که این وقت در دو جبههء متضاد داخلی و مخالف خود گیر 
آمده برد نتوانست با دور کردن برچمی ها حمایت جماعت های دینی و مذهیی را بدست 
آورد و آب به گلوی او رسیده بوددر حالت تجرید سیاسی داخلی توسط متحدین قبلی خود ۱ 
به نیستی و نابردی کشانده شد. همچنان در بخش سیاست خارجی خود تبل از اينکه 
حمایت دول غربی و عربی را کسب فاید از روی احساسات به یکباره گی با شوروی ها و 
بریژنیف اعلان جنگ سیاسی کرد. عکس العمل شدید او در مسکو هنگام رایطه و اعلان . 
حرب سرد يا به عباره» دیگر آغاز جنگ سیاسی بود که در آن شرایط برای دادخان که 
نه در خارج کدام قوهء سیاسی نظامی را به خود جلب کرد و نه هم در جهت داخلی یکی 
از مخالفین را با خود موافق کرده بود. به حکم انتحار يا خودکشی محسوب شده می 
تواند. به هر صورت با کشته شدن داژدخان به حیث آخرین زمامذار از تبار درانی تغیر 
عمده و بارز در ساختمان قدرت سیاسی و تشکیلاتی اداره» کشور بروز کرد که نقطه. 
عطف تاریخ معاصر افغانستان را تشکیل داد که سلسلهء دو صد ساله دراتی شاهی 
خاقه یفتهنظامحزیی غلجانی تحت نام جمهوری دیرکراتيك افغانستان بر سرنوشت مردم ۱ 
فرمانفرما ساخته شد. 

فاجعهء هفت ور ۱۳۵۷ه.ش 
سرآغاز داستان غم و خون در افغانستان . 

روز پنجشنبه ۷ ور کودتاچیان ضمن محاصره. ارگ که توسط قرای زرهار 
صورت گرفت رادیو اففانستان را نیز اشغال کردند. اعلامیه های خود را بنام قوای 
مسلح پخش می نایند روز ۸ ثور در پهلوی قوای مسلح کلمه» شورای انقلابی را نیز 
افزودند و درین روز بعد از کشته شدن داژدخان يك اندازه مقاومت که در بعضی قطعات 
ریشخور موجود بود به ساعت ٩‏ بجه» روز جمعه ۸ ثور خابمه یافت به اين ترتیب قطعات 
پایتخت تحت حاکمیت رژیم جدید در آمدند در ولایات وابستگان خلق و پرچم که از قبل 
برای این روز آماده شده بودند خود به خود داخل اقدامات شده قوماندانهای قطعات 
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طرفدار دازدخان را از بین برده و جای آنها را اشغال میکردند یا هم قوماندانهای سابقه را 
۱ گرفتار و محبوس نوده به کایل اعزام میکرد ند خود به کرسی اقتدار شان تکیه می زدند. 
این بی تفاوت بود که این عملیه توسط سرباز عادی يا دریم بریدمن انجام می شد یا 
توسط کسی دیگری اما شرط کار عمل انقلابی و کشتن و بستن و عضویت حزب ‏ 
دیرکراتبك خلق و پرچم بود. روز شنبه نهم ثور رژیم خلقی دروازهء ارگ را جهت بازدید 
مردم عوام باز کرد و نام ارگ را خانه» خلق گذاشت شت. در دو سه روز اول رژیم جدید سخت 
مصروف تصفیهه اردو و تقرری و برطرفی بستن و کشتن بود . والی ها. ولسوال ها و 
قوماندانهای بزرگ قطعات را گرفتار و ذریعه» طیاره ها به کابل انتقال میدادند و روانهء ‏ 
زندان می نودند. ۰ روذ ۷۰ ور نورمحمد تره کی رهیر حزب خلق به حیث منشی عمومی 
کمتیه. ء مرکزی حزب دیرکراتيك خلق افغانستان و ببرك کارمل به حیث معاون اول 


۱ کمیته ء مرکزی و حفیظ اللّه امین به حیث معاون دوم کمیته» مرکزی تهین شدند و 


۱ اعلامیه های رادیوبی دیگر بنام حزب دیوکراتيك خلق انغانستان نشرات و تبلیغات می 
" کردند. به روز سه شنبه ۱۲ ثور ۱۳۵۷ش نورمحمد تره کی به حیث رئیس دولت و رئیس 
شورای انقلابی و ببرك کارمل به حیث معاون او تعیین شد. حفیظ اللّه امین به حیث وزیر 

۱ خارجه. نوراحمدنور وزیر داخله. دگروال هوانی عبدالقادر هراتی به حیث وزیر دفاع. 
جگرن محمد اسلم وطنجار وزیر مخایرات. وزیر تحصیلات عالی محمود سوما. 
عبدالکريم میشاق وزیر مالیه. متصور هاشمی بدخشی وزیر آب و برق. بارق شفیعی وزیر 
اطلاعات و کلتور. سلیمان لایق وزیر سرحدات» دستگیر پنجشیری وزیر کار و امور 
اجتماعی. محمد اسمعیل دانش وزیر معادن و صنایع. سلطان علی کشتمند وزیر پلان.. 
شرعی جوزجانی وزیر عدلیه. عبدالرشید جلیلی وزیر معارف. صالح محمد زیری وزیر 
زراعت. وزیر ترانسپورت شیرجان مزدوریار. نظام الدین تهذیب عبدالقدوس غوریندی و 
غیره. باید گفت آنچه درین دور وحشت سپری شد یاد چنگیزیان مفولی را از خاطره ها 
برده و روق بربرها را شسته است که کتاب هنا گنجایش ذکر حالات آن وقت را ندارد که - 
از نوشتن آن قلم و کاغذ عار دارند. توهین عالم و روحانی. بی احترامی و بی اعتنایی به 
مقدسات. ترویج افکار و اعمال غیر شرعی و ضد اسلامی, اشاعهء نظریات مارکسیستی 
در صدر و فوق برنامه های انقلابی رژیم قرار داشت. رژیم دیکتاتوری و استبداد. 
اختناق» شکنجه و عذاب. زندان و زولانه. اعدام و قتل عام ها. . پیاده روی ها و جلسات 
با شعار دادن های کینه توزانه و نفرت انگیز که مارش و میتنگ گفته می شد همه روز 
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دهشت. رخفث کذ ید آن خاطرد های هرلتات مرها 0 در بدن راضت می سازد ر رژیم خ ۱ 

در جمع گرفتاری ها و در حپس انداختن های متورین .مفکرین. جواثان مسلمان معارف: 
تذهبی و روحانی ذر شب جمعه ٩‏ دلو. ۱۳۵۷ه.ش به 

۳ جواد ۳ 3 ابراهیم 

مجددی مسجاده شین طریقده نقشبندیه را با اهل و عیال و اطفال ومریدان حاضر در 

خانقاه به طرز وحشد: ان گرفعار نوده روانه» زندان پلچرخی فودند که تا امنروز از زنده و 

فبری نیست. در همین احزال "حضرات بجددی کنزهستنانهزات غزنی» 
ننگرهان قندهار و غیره نقاط را اکشز دست‌گیر کتردند و به زندان فرستادند که متجمله ‏ 
حطنرت غلام داژردجان مجددی آلفروف به حضرت ضاحب غزئی. باباجان مجدهی را با 
در پسر جوان و تغلیم یاقنعه» شان را بنام های رفیع اللّه جان مجددی و ضیا ء اللّه جان 
مجددی و پسر کاکای شان بنام عطاسحمد مجددی را نیز دستگیر نموده که از احوال این 

ها نیز تا کنون اطلاعی در دست نیست. حضرات اخیرالذکر با ایتجانب مولف کتاب.هذا: 

نسبت کاکازادگی دارند. نو نواسه» اینجانب لب یام مه مریخنم ان هار ون جان مجددی معم لب یسه ۳" 

مولاتا یعنقوب چرخی زا آدننتگر هه 1 

۱ مد از يك هفته قیام عمومی نزدهم و ثور ۱۳۵۸ مردم اسلا درست لکد پریا گرد ه 
دروازه- محبس را شکستند او نیز سالم از زندان آزاد گردید خلقی ها و پرچمی ها که 
مدث ی ماه کر بیش باه مشترك اما در کشمکش و اختلاف در حکومت بسر بزدند. 
که خلقی ها درین رقابت موفق شدند پرچمی ها را بتام سفارت ها از جلکت تبعید کردند: 

کهپيرك کازمل به حیث سفیر جکوسلواکیا. نزراحمدنور به حیث سفیر در امریکاء داکتر 

نجیب به ایران و هر کدام , دیگر به هز طرف دیگر فرستاده شدند. حفیظ الله امین مرد ۱ 

شمازه ۲ در پس پرده قدزت اصلی و محوری را بدست داشت رژيم. کمونست ۱ 

طی مدت عضر خویش در جمع هشت فرمان انقلایی صادر کرد که آخری و هشتم آن فرمان ‏ 

بنام اضلاخاث اراضی که در اصل سلب ملکیت شخصی , زمینداران بزرگ بود ز منظور و 


علمای دینی, شخصیت های ۱ 
خانقاه ‌جددنه قل حمله نموده و حضرت صاحب ضیاء الشنانه 
















































0 ۹ 0 ۱ : ه هت النتتو رایع 


۳ 





5 فرمان شماره ۸ ۸ در بهلری روحانی: ‌ روشنفکر مسلمان طیقه. مبلااي ی و زمیندار ر " هنم به 
۱ مخالفت زژیم در عمل واداشت مردم مسلمبان افغانستان در عکس العمل و مخالفت با . 

۱ این:رژیم: لمونسنتی و آب تیدادی دست به "قییام های مردمی:زدند. و اون اقیام مبسلحبانه 
به ضد رژیم تره"کی در زیروكو وازی خوان« دازان پکتینا به تاریخ ۱۴ ثور ۱۳۵۷ش به 
5 وقوع پیونست که بالای موترهای عسکری «ولنی: حمله صووت گرفت: .قیام های :۲۶ خوت ‏ 
۳۵۷ اش:هرات قیام ٩‏ شور ۵۸ش لوگره‌قيام های جدران. کنر ».نورس ان نجلال یا 
5 بالاحصار رکایل چندول»درد» صونه ‏ هز زاره جات. پلخم ری و نهرین؛ قیام عبدالروف خان 
ضافی. ۸ بنخش ۳ بدخشان؛ اندر. فزنی « و 

















جهاداو ‏ ی ۳۹ اه ی ۷7 اشد تا بالاخره بنه تاریغ ۱ ۳۹ ستیله ۱۳۵۸ تره ی 
خرانا بهادستوز ۵ ت رد وفادارش خفیظ اللّه امین توسط جگرن یعقوب پغمانی و دو نفر 
وی الش خفه ساخعه شد که برای همشه ناتوان و نابود گردید: چند او 
۱ یک سفیظ اللّه امن به حیث مد شمستازه. علکت در 
۱ 1 آمذ. او فر. پهلوی زندنیان مسلنان تغدادی از منارکسیست. های کارملی و تره کی:را نیز 
به زنان افگند و حتی درناز بین بردن غدهه از کدرهای پرچمی: تأمل و هریغ نکرد . یگ 
زندن پلچرخی تن برای فعالین مسلمان نبود- . لذت زندان رژیم اثقلابی هقت گور را شود 
ح ی و پرچمی نیز چشیدند. . حفیظ له مین يك لست ذوازده هزاو ‏ 
_- یل ۳ج - خی بش :کنرد . به دیوارهاء مخچین: ج اجهت اطلاع نزدم 
۱ آریخت موی نیت آنر زرا او شمار مطلونیت» قانونیت و عدالت ۱ 































راسی داد هن روژه بای مدت « دو ۳9 مه ساعث بای جلسات مردم و اقوام کد هیر 
توشط سباژمانی: های"خلقی و عنام ی اه امین ۳ ستاده 
۱ میشد صحبت میکزد که جریان آن بلارقنه از طریق وادیوی ان ۱ 
که از صدای گوش خراش او جز تناقض گونی: و هرزه"سر نی چیز ِ 
دستگاه اطلاعاتی و "جاسوسی اکستا رابنام کام مبدل ساخته داکتر .شاه بولی وژیر خارجه 
و اسدالله امن به عورض اسدالله منروری رئیس کام تعیین شد. جلال آپدا 3 نام سید داژد- 
ی کشویید» بود به ترون شار مسمی 














۱ ترون که در دهع از از جان امین از طرف یاوران تره: 
بکصد روز ز زمامداری خونان خود به تا. ,2 ۱ حدی ۱۳۵۸ش با تجاوز 





هتسب فست الستسوار سق ۰.۹ 





و تعرض مستقیم اردوی چهل شوروی ها در قصر تاج بیگ کشته شد او برای تره کی 
لقب استاد توانا و خلاق و برای خود شاگرد وفادار و قوماندان انقلاب ثور را انتخاب و 
تبلیغ می کرد . ناگفته ناند اولین اقدام ولی ناکام که از داخل اردو علیه این رژیم خلقی 
صورت گرفت توسط دگروال عظیم خان لوگری به همکاری دگروال انورخان عبادخیل و 
جگتورن میرآغا شاهمزاری طرح و به راه انداخته شد که دو ساعت قبل از آغاز عملیه 
تحرکات نظامی در منزل جبگتورن میرآغاخان در سیاه سنگ کایل با دوازده نقر از کدر 
رهبری کودتای طرح شده دستگیر شدند که بعد صدها پلکه بیشتر از آن صاحب منصبان 
را دستگیر. زندانی و اعدام فودند. با آمدن روسها دور جدیدی از وحشت و بربریت آغاز 
شد. خون و آت؛ تش دشت و دمن. راغ و باغ آبی و للمی کوه و صحرائی وطن را فرا گرفت. : 


۱ ۲ جوی های خون جریان پیدا کرد . پبرك را که سوار بر تانك روسی داخل کشوز شده بود 


لقب شاه شجاع روسی دادند اما شاه شجاع در آخرین حظات زنده گی اش طرف ملت را ۱ 
گرفت اما بيرك تا آخر در خاك فروشی و روس پرستی ثابت و پایدار ماند که ریکارد همه - 
وطن فروشان را در سطح جهان * شکست و ریکارد جدید بیگانه پرستی را نایم کرد. با 

یورش اردوی یکصد و بیست هزار نفری شورویها به افغانستان زن و مرد صفیر و کبیر 
۱ دشت به سلاح نارینه و جارحه بردند. . حتی دختران مکاتب شهر کابل به سرکرده گی 
۱ دختری بنام ناهید که متصف به لقب ناهید قهرمان شد قیام کردند. ناهید و همقطاران 
دیگرش بنام جمیله که افتخار جمیله. ء مجاهد را کسب کرد به شهادت رسیدند. ناهید در 
معرکه اففان و روس به حیشیت ملالی دوران خود نایل شد. جبهه و سنگر مقاومت 
نیرومندتر و پرخروش تر شد اکنون که احمدلله جبهات و سنگهای جهاد هر طرف فمال 
است جلو پیشرفت روسها گرفته شده روسها از تسلط کامل و دایم بر افغانستان مایرس 
و ناامید هستند اکثر نقاط کوهستانی و اطراف و قصبات بدست مجاهدین است. روسها 
در شاهراه و شهرهای بزرگ مسلط اند آنهم با هزاران شکل. هر وجب زمین وطن سنگر 
است هر فرد وطن مجاهد پرور سلاح به دوش پاسدار نوامیس اسلامی و ملی هستند. ‏ 
سنگرهای که زیادتر مشهور اند از طریق رادی‌ها یا مردم نام آنها شنیده شده است. یکی 
سنگر جدران و خوست است که در کوه های خوست و جدران به سرکرده گی يك عالم دین 
بنام مولوی جلال الدین حقائی وجود دارد که فارخ دارالعلوم دینی حقانیه نوشهره پشاور 
میباشد. احولاتی که از او میرسد شخص متقی و پرهیزگار بوده کسی است که ور ۱۳ 
ور ۱۳۵۷ه.ش در حمله بالای قطار موترهای عسکری در زيروك و وزی خوا حمله نموده 


۱۰۷ ۱ ۹ صقیتت التسواریخ 
بود او در زمان دازدخان به همکاری مولوی نصراله منصور و مولری ارسلاح ارگونی به 
ضد حکومت داژدخان ۶ قیام کرده بود و در زمان داژدخان به پاکستان رفته در مناطق 
سرحدی تل و میرانشاه سکونت دارد. از قوك کوچی ها و بعضی کسانی که از نزد او 
آمده اند روایت میشود که این مجاهد هنگام هباری طیارات روسی خود را پنهان نکرده 
بلکه به دوعا و نغاز خواندن مشغول میگردد. زنده گی ساده» کوهستانی و ملائی دارد و 
از خوراك های محلی بامجاهدین خود یکجا نشسته صرف می ناید. هنگام حملهء دشمن 
خود او نیز کمر بسته و سلاح به دوش کشیده و به مقابله دشمن میرود . سنگر دیگر که 
زیاد شهرت کسب کرده است سنگر پنجشیر به سرکرده گی احمدشاه مسعود است نامبرده ۱ 
پسر يك صاحب منصب عسکری زمان ظاهرشاه است و از اجنیری پولی تخنيك کابل 
درس و تعلیم را رها کرده | اول به مقابله. داژدخان بعد به جهاد علیه تره کی کمر بسته 
است. در جنگ های شبخون. حملات ناگهانی و غافلگیرانه. جنگ و گریز. فن استعمال 
باروت و بم سازی ضد نفر و ضد تانك مهارت دارد . به صورت. نسبی به پنج لسان 
فارسی. پشتو. اردو. فرانسوی و روسی صحبت کرده میتواند. وقایع نگارهای خارجی 
که به سنگر او رفت و آسد دارند درباره» او در رادیوهای جهان اظهارات نیکو و 
امیدوارکننده می نایند. روسها تا حال چند حمله شدید بالای سنگر او کردند. لیکن به 
شکست سخت مواجه شدند. این سرکرده مشهور جنگی به حزب جمعیت اسلامی برهان 
الدین ربانی تعلق دارد. میگویند او با اسیر شده گان دشمن چه داخلی و چه شوروی ها 
باشد باگذشت و شفقت برخورد می فاید و در همین سن جوانی خود را در ادای فرایض. 
وجویات. سئن و حتی مستحبات و نازهای نافله اهتمام و توجه جدی دارد. او در سال 
۳ یا ۱۳۹ در زمان داژدخان به یاکستان مهاجر شده و از اجا برعلیه داژدخان در 
پنجشیر حمله نموده بود. یکی از سنگرهای گرم و بزرگ جهاد جبهه. هرات به سرکرده گی 
يك صاحب منصب عسکری بنام تورن اسمعیل خان است. معاون او تورن علاء الدین خان . 
نام دارد اين هر در نفر از ولسوالی شیندند هرات میباشند و صاحب منصب های فرقهء 
۷ هرات (زلی کوت) بودند که در ۲ حسوت ۱۳۵ش به اشتر عراك چند تن دیگر از 
صاحبمنصبان در داخل فرقه قیام مسلحانه فوده فرقه هرات را در تصرف خویش قرار 
دادند. نام سلاح خفیفه موجود در فرقه را از سلاح کوت ها بیرون اورده به قیام کننده 
گان ملکی هرات توزیع کرده و همه» جوانان را مسلح مودند و قیام به شکل عمومی در 
آمد. ورن اسمعیل خان در حال حاضر در بادیس. غورات و فراه هم نفر مجاهد دارد. 





سردار محمد داد خان - 
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كت 





۱ هاء بکل متح تغیرا :5 نو : بان اشند به سیب ب هموار ِِ» 
هرات تعداد زیاه ملجاهنین شان: شهید و زخمی یا اسیر میگرده: در قیام عمزمی سال. 
۶ حوت ۷ هرات ور ظرفت يك روز بین چهار تا پنج هزارنفر به شهادت رسیدند که ۱ 
گفتبه میشود و در دوران رژیم تره گيِ او حفء . نله امین به تعداد بیست و پنج هزار نفر ۱ 
مردم هزات بنه شهادت وسیده اند. یکی از م شهور بر هرات صفی ال ۰ 
داره. که زیاد سعنروف است. سرکرده های دیگز جهاد که بین مزدم سشهنور: و"مصروف. 
گرد یده.اند از قندهار ملاملنگ و ملائقیب الله در فراة ملا محمدشاه اچکزانی» دز هلمند. ۱ 
ملانسیم آخندزاده. در کوه صافی مولوی شفیع اللّه. در شلگر غزنی قاری تاج محمذ. که 
العروف به قاری پابا شده است. در هزاره جات سید جگرن. در مزار شریف معلم ذییح 
الله دو بدخشان معلم خالد دو: خوگیانی مولوی خالص دز خوست و متگل فیطن 
انجنییز, در کنر مولوی جسیل الرحمن در نورستان مولوی افتضل. در زرمت مولوی.. 
نصرالله. د را رگون مولوی ارسلاح؛ دو چد:وره گ مولوی شیرین. در جلریز و میدان 
ملاموسی: ‌ر تاشقرغان سدباشی و مولوی اشلام. در نهنرین معلم عبنداحی خان؛ در 
بغلان مامور. مضمدغنیور. در کندوز ممامور غارف. در تالقان قاضی اضلام در "سرخ رود. 
مشرتی آدم خان در لوگر مولوی محمددین خان ضاخب چرخی, مولوی عبدالاحمد: 
جلوزاُ نی. ملاخوشحال احمدزانی محمد آغه. داکتر فضل اه مجندی (که نواسدء 

۱ ینجانب نگارنهه بطور هذا میباشد) معلم محمد نسیم بدر و حاجی سید مخضد احمدزائی- 
ثِ میباشند. ناگفته اند که مولوی سید اکیر برسی کلشگارید در سال ۱۳۹۸ از جمله ۱ 



































۱ رد از 9 تفن ک ۳ و نداشته باشند در لرگر به دوه پلکه و شاید صدها اند اما " ۱ 
۱ سا مایت و که ادا نگ که هی لد نام های شان همع من 5 
















5 ۰ زر سم ۲ 
۳ سر :و عیمالولی و 
۱ ۱ ۰ 1 ۲ 4 ۳ و ج 





گرفت ملامحید خردسال آپرنی! ۱ ۹4 لوی ی اس ك‌ حمده 
۱ چلوزنی مولوی حضزت ت گل چلوزانی: دق یم جبان آخندزاد 


در 


1۰۹ ۱ مقیتت التسواریخ 
دوبندی. وکیل بسم اللّه خان آزروی. موسفیدان قومی ملك ها و قریه دارهای محلات. 
خانواده های روحانی چون سادات. حضرات مجددی. خواجه گان صدیفقی و عباسی 
صاحبزاده گان و میرها و استادان حلقه» معارف نقش محرك و رهبری کننده را به عهده 
داشتند که در هر قریه حلقه از ملاامام مسجد. قریه دار منطقه. ۰ موی سفید و روحانی 


قریه راهنمائی و تحريك قیام مردم را وظیفه دار بودند که قیام عمومی برپا شد اما 
حکومت بافرستادن قوای عسکری به سرکرده گی صاحب منصب های خلقی بنام های 


داوده‌منگل, ... قندهاری و امام الدین نام قیام را باکشتار عمومی و قتل عام ها در هر 
ولسوالی سرکوب نود ۰ در ولسوالی برکی برك و برکی راجان در يك روز مردم عوام ر 
جمع نموده یکصد و بیست نفر را در يك محل به ماشیندارها نشانه گرفته به شهادت 
رسانیدند. مجاهدین و سرکرده های آنها سلاح های را که از سلاح کوت های حکومتی 
گرفته بودند باخود به کوه هاي چرخ. خروار. آبجوش و دوبندی برده سنگر گرفتند. در . 
سال ۱۳۸ش دوبندی مستحکم ترین سنگر مجاهدین لوگر بود که سه مرتبه حملات 
بزرگ خلقی ها شکست خورد در حمله چهارم در زمان حفیظ اللّه امین به نسبت قلت 
اذوقه و اسلحه مجبور به عقب نشینی طرف باکستان شدند. در سال ۱۳۵۹ش روسها در 
ام افغانستان هزارها نفر بی سلاح و بی گناه را بنام طرفدار مجاهدین به شهادت 
رسانیدند. در سال ٩۱۳۵ش‏ زمستان بالای قرارگاه آبجوش و ولسوالی برکی برك حمله 


بزرگ نود. در طول سال دو سه مرتبه روسها حملات بزرگ و سراسری خود را در لوگر . 


اجراء نمودند. درهمین سال در ورد گ نیز قریب يك هزار نفر را به شهادت رسانیدند هم 
زمان با تحریکات و حملات محاربری شوروی ها کمونست های کارملی به گیر و گرفت 
مسلمان ها بخصوص افراد تحصیل کرده مسلمان که در دست‌گاه اداری دولت و در 
پوهنتون و معارف بودند ادامه دادند. ارجمندی نواضه اینجانب بنام خلیل الرحمن جان 
مجددی را به چرم , مسلمان بودن از مکتب مخایرات گرفتار موده و برای چهار سال امر 


.ی ار را به زندان پلچرخی دادند کنه اکنون در حبس بسر میبرد . در جریان سال 


۰ اش نیز حملات شوروی ها در سراسر اففانستان به شدت ادامه یافت در سال 


۱ ۷ و ۰ قطارهای شوروی در شاهراه کابل لوگر زیر حمله های مکرر و متواتر 


مجاهدین ترار گرفت که تلفات شدید بالای شوروی ها وارد شد درین سال قرارگاه 


مستحک مجاهدین لوگر در کوه سلطان سرخاب بود که روسها در برج سنبله بالای مرکز 


مجاهدین در سرخاب حمله نوده مجاهدین را مجبور به عقب نشینی کرد . در سا 


مقیقت الستسوارپسخ 8 ۳ ۱ ۹ ۱ 








ولسوالی رک ره تجداد ۶ . شصت تفر از مجا جاهدین سلاج دار و اضانه از هب صد نفی از 
اجالي ملکی و ییدفاع را به شهادت رسانیدند که تنها در قریه پنده یه تعباه چهل نفر. 
به درچه» شهادت نایل آمدند ک دو نف از کاکازاده اد اینجانپ .میف کتاب هذا ینام . 
ام نقشیند مجید کر .و محمد, جلییم مچددی نیز در جم جشی و . 
ز پنچاه نفر را ر سایر اط ‏ > رسانید. در 
مسقم ,برج. جدی سورو ۲ ها بار دیگر بالاتی لوگر؛ حصوص مرکز ایجو 
و لسوالی برکی برك جمله مودند که مرت ده دیاین تعرض ادامه یافت. تجداد ید از 
مجاهدین در سری:و برفف انگشت 
آنها کت ت بجر افد یل شدرر یمن مان داد جکومت کارملی با یا . سوروی در ۱ 
وجود ندارد. همچنان در هستانی افغانستان چون هزازه : 
مرت ۱ میتی جنویی ور من و نورشتان و اکثز جصم دیگر وطن نیز دفاتی. 
ط متذکره آزاد است تببلط ب ۳ منطته و اداره اسورات مردم ‏ 
بت دای در ریاقی تقباط انتانتان رهم دستبه .های ی لین دز قریه,ها ‏ 
معلی شان: بهاچ دید ‌ در کیپ ماو خینمه بههای ۳ و پشاور ۳ 
قامت ت گرد ند این رد کش از اقوام احمبزانی بوده که در تاپستان دبنته های مسلع ‏ 
شان 1 ز رکمپ پ هاي: مرت به مناطق مربوط. آمد. جهاد می فایند. مردم خزواز کنه.. 
دی دیگر تیم بربوط ند و سلیمان. نج ل اند. در آغاز قیام مسلحانه . 
سم بودند. | منون عبور : آنپ با.را میحیرند و در. 
اثناي هجوم شوروي ها به لرگر بای مجاهدین ۳1 اعاشد. ور و پناهگاهم میدهند. بعضي از 
اين مردم به زرمت و جدران نیز برايجهاد میروند. مردم کلنگار و محمداآغه از پاعث.. 
جنگ + هاي متواتر و یومیه زیاد در تکلیف. و عذاپ‌اند. خانه » های جوار سرك عمومی 
اکشرن از بوپ رفته زمین. ها لامزروع 1 خاره: مبانده است. . متباقی اراضی: مان که از سرك قیر: 
کمي به دورتر باقع شیه اکثر در شب کشت.و ز می فُایند. در ۰ پیش ددو م۳ ۰ 
کم خی ات جنگ از وب شید ۱ نمحیر ۱ 
عشنت در التمور. بت تیه و بیج 






















































مقابله با قوای وحشی روسی ی و کارملی ۱ از دور و دی نی دک ۰ 

۱ گرفته اکتر خطر و ضور وا از اخود دوس فاد سل ۵۸ ی کومهای چرغ 
"یکی از دو مرکز ههم مجاهدین لوگر بود و قوما ندانن امتیه یا ژندارم و پولیس کابل در آن 

۱ ساله در بيني حضار چرخ کشت سس ولسوالی آرژو که اکثر مردم احمدزانی و کمی تعداد 
مردم خروتی منگلی و یره میباش ند بعد از سا ۸ دیگر بکا 

شوروی ها محفوظ و:مصتون است. مردم آرژو همه مهاجر گردیده در کمپ های سله: و 

اطراف پشاور مسکون اند. مجاهدین آزرو در جنگ های جاجی حصارت غلجائی و تنگی 











نی آزاه بوده‌از حملات 





5 ابریشم حصه میگيرند. باید بگویم که رقایع و تاریخ نویسی برای واقعات و کارنامه های 


۱ حکومت کمونستی تره کی. امین ۱ و دوران موجوده شوروی کارملی : به چندین کتاب نیاز 
است. چا که هر روز محشری و ول پرپاست و هر روز آن تب هزا ر صفخه میشود 
۱ بلکه ٍ بیشتر از آن خواهد شد. حضیره ها «ور قبرستانها از کشرت توغ و بیرق شهدا به 
بخلستان و باهای سبز مشایهت پیا کرد است افر مراضع جدگانه ام ورستان 
شهدا در هر ده و محله به میان آمده است. حتی در اکثر مواقع چون قتل عام ها و و جنگ 
۱ های طولانی و دوامدار مردم فرصت و موقع نیافته اند که شهذا را به گورستان ها انتقال ‏ 
5 فایند بلکه در زمین های مزروعی . باغ و داخل صحن حویلی و خانه های خود دفن نوده 
اند به طرف که دیده شود زیارت ها و مقابر به چشم میخورد لذا برای من دربن شرایط . 
اضطرار و انقلاب و درین حالت پیری و ضعیفی جمع کردن کل وقایع مکن و مسیر ‏ 
۱ نیست و این سطری چند از احوالات دوران موجود را به جهت تسلسل و تکمیل راقعات 
۱ که به هم مربوط بوده متذکر گردیدم گرچه چشم و دست و فکر و هوش ش تا حال مزا مردانه 
وار _ یاری کرده اند.اما پیری خود معنی ضعیفی و ناتوانی را دارد که ذکر مشرح و مفصل 
۱ حالات پرمیه و آنچه تا کنون گذشته است از توان و امکان من بعید است و هر روزه در 
۱ هر گوشه» غلکت هزارها واقعهء قابل ذکر رخ میدهد که یادداشت ت دست داشته» من به ‏ 
۱ من تعقال ید مقابه وا 3 | قطرهح دز مقایس درب 1 است. و تن که آات و ومیل 











: ۳ 1 قرب ان و 4 جاه بر پرود ‌ِ افغانستان رما به برکت دوحانیت خاتم 


مقیتت انشوارین 1۲ 
لبیین سیدالرسلین و به برکت چهاریار یا کبار و صحابه» عالی تبار و او رل و صالین 
و صدیقین و شهدای در و احد شهدایقامی غزوات صدر اسلام و به عزت و حرمت خون 
ال بیت در دشت کربلا و خون باك قافله رران شهیدان. یتیمان و جگرسوخته پدران و 
مادران داغدیده. افغانستان عزیز را از لوث و شر دشمنان خاك و دین نجات و رهایی 
نصیب فرما تا اين خاك مقدس و معطر به خون شهدا خاص برای عبادت ذات اقدس تو 
اشد و مسلمانن شرق در خون و غم افغانستان در سایه شریعت غرای محمدی به 
عبادت خدای خود فاعل و شاغل باشند. آمن یارب العالن. 


مت با لخیر 
احقیر و الفقیر فی دنب الکثیر عبداق مجدد ی فاروقی. قلعهء باباصاحب. 
برکی راجان سّ ۱ 


ماخذ و منابع 


۱- سراج التواریخ ‏ فیض محمد کاتب هزاره 


ِ - تاج التواریخ »۳ امیر عبدالرحمن خان 
۳- شاهان متأخرین افغان ۱ مرزا یعقوب علی خافی 
»- اففانستان در مسیر تاریخ . . میر غلام محمد غبار 
۵- اففانستان در پنج قرن آخیر ۱ میر محمد صدیق فرهنگ 
1- در زوایای تاریغ معاصر افعانستان احمد علی کهزاد 
۷- احمد شاه ابدالی ‏ 0 میر غلام محمد غار: 
۸- رجال و رویداد های تاریخی افغانستان احمد علی کهزاد 
-٩‏ شبخون افغان ترجمه میر عبدالرشید خان «بیغم» نوشته لیدی سیل . 
- یاداشت های من مارشال شاولی خان : 
۱- عمدة القامات ‏ حضرت شاه فضل اللّه صاحب محددی 
۲- جراید. مجلات. و روزنامه ها دوران شاهی و جمهوری . . 
۳- مونس الخلصین يا اسوهء حسنه حضرت محمد حسن مجددی سرهندی 
۶ - الختصر و النقول ‏ ۱ ملا محمد افضل ارزگانی 
۵- یاداشت ها و خاطرات ‏ . خود ملف 
اسناد و مدارک که مهتمج از آن استناده کرده أست. 
۱- جغرافیای تاریخی افغانستان ‏ پوهنتون کابل ۱ 
۲- جغرافیای عمومی افغانستان ‏ پوهنوال لطف اللّه صافی 
۳- افغانستان در مسیر تاریخ ۱ ۱ مير غلام محمد غبار 
»- قتل های سیاسی در تاریخ اففانستان معاصر محمد نصیر مهرین 
۵- دایرة العارف آریانا وزارت اطلاعات و کلتور ظاهر شاهی 
-٩‏ داود خان در چنگال کی جی‌بی ۰ . . . هارون ترجمه حامد 
۷- شب فای کابل جنرال عمرزئی 
۸یادی از رادمردان روحانی و مجاهد  .‏ رساله بیست و هفتمین سالگرد 
۱ نورالشایخ صاحب 
۰- افغانستان زادگاه من - ..-- جنرال میر احمد شاه لوگری 
۱- کابل قدیم نيك محمد پوپلزنی 
۲- تاریخ تشیع در اففانستان حسین علی یزدانی (حاج کاظم) 
۳- انقلاب در انقلاب رسالهء یاتور عزیز 
۶ - روزنامه ها . جراید و مجلات دوه دههء اخیر اسناد جهادی و دولتی 
۵- سقوط افغانستان عبدالصمد «غوث» 
- خاطرات من مهتمم 


6) 





رد 








